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مو سسه انتشارات امیرکسیر 


دیو بدسن» بزیل طمو0:ز 09۷ ۱زوعظ۳ 
افریقا. ادیخ یک فاده 

اصموننومی 2 اه ماونیا.. ظی] ۳۳۹ ۵ 
گردا ند هرمز ریاحی - فرشته مو وی 
جاپ‌اول: ۱۳۵۸ 

جاب وصحافی: جایخانه سبهر تهران 

حق‌حاب محفوظ آاست . 


فهرست 
پیشگفتار گردانن دگان 
آفسانه‌های پیرسال: حقایق نو 

آشنایی بامطالعٌ تاریخ افریقا از زوزگاران نخست - اهمیت افریقا برای 
توسعه سنخهای آغازین هومی‌نید و هوموساپینی -- «صحرای سبز»» 
۰9-۰0 ۵ په.م؛ گاهو اره فرهنگهای آغازین سبرخی از پیامدهای 
خشکی صحرا - اوایل دوران آهن انریقای شمالی و جنوب صحرا. 
۱) جایگاه افریقا در تاریخ م , .م۰ ۰۰۰۰ ۱۳ 
۲ روی آوردن مردم به‌يك قاره , . , , , ...۰ ۰ ۰ ۱۷ 
ی رب ۰۵ ۱۳۱۳ 
یادداشتهای فصل ۱ , , م م م .هه هه هه .۰۰ ۴۳ 


۲ دستاور دهای شکوهمند باستان 
سرچشمه‌های مصر باستان» رشد و دستاورد آن - پیوندهای مصریان 
فراعنه بامردمان همسایه - پیدایی و تاریخ پادشاهیهای کوش در نیل 


وسطی» ناپاتا و مروی؛ واکسوم در اتیوبی - تمدن‌کهن پر پر ها س 
افریقای شمالی رومی و کارتازی و پیوندهای‌آغازین باانریقای باختری. 


یل مر مج مد تن ها 
۲ اتیوپیاییان بی‌گناه و ی رب 2 


۲) افریقای شمالی باستال , . . . ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰۰۰۰ ٩۴‏ 
پادداشتهای فصل ۲۷ وام مه همم هم مهم ۱۵۹ 


۳ عوامل زرشد 


۴ 


توسعه و تنوع زندگی اجتماعی در روز گاران باستان در جنوب‌سحرا. 
رشد و اهمیت مراکز دادوستد - تکامل بیشتر نظامهای سیاسی دوران 
آهن ستاریخ برخی از بزرگترین ابن نظامها درافریقای باختری وجنوب 
مر کزی تا سده شانزدهم - پادشاهیهای‌مسیعی نوبیا و اتیوپی- پیدایی 
اسلام و نخستین پیامدهای آن. 


۱) راه‌حلهای افریقایی 4 را تا قوب ۵ 2۱ ۱۱۳۱۲ 
۲ شهرهای بازرگانی 0 1۳ 
۳( سرآمدن دوران آهن هوق ها ها و و وا و ها ها و من ۵ ۰۵5۵5۵۸۰ ۱۲ 
۴( غنا و کانم-بورئو و ۵ ظ هه ه هم هه هه و وا وا ه ‏ ه ه ۱2۷ 


۵) مالی وسنکای و ی ی ی با ی و 9 ۱ 
۶) حئوب سودان ی و ی 12 ۱۱۱۵ 


۷ امه تفای رو و مد و هی ۲۱۲۵ 
۸) پهتام الله ر ‏ رم همم هه ۰ ۰ ۰ ۲۳۵ 


یادداشتهای فصل ۲‏ همم ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۲۵۳ 


دستاور گر مسیری 

«دوره میانی» بو ر گك دوران آهن افریثا و فرهنگها و لامهای سیاسی 
بسیارش درسر اسر حنوب سودان -پادشاهیهای درة نشستی» پادشاهیهای 
مردمان خانه سنگی‌دشت شت‌ حنوب مر کزی؛ پادشاهیهای لو با-لو ندا و دیگر 
دولتهای کنگوء وپادشاهیهای مردمان آثریتای باختری درسده شانزدهم. 


۱) شکوفایی دوران آهن وم هم هم همم موم و و ۲۷۱ 
۱۲( پادشاهیهای در هُ شستی ۰ هن 0( ۰ و ما هم هم هن هن ۰ ۸ ۷ ۲ 
۳( گردا گرد زیساپوه ۳ 0۰ ۲۸۶ 
۳( دز حوضه کنگو ۰ ۰ من وا اما وا ها ها ما ها ها ها ها 0 ۰ ۵ ۰ ۳۹۳ 


۵) افریقای باختری در سدهُ شانزدهم , , , , . . . ۰ . ۳۹۱ 
پادداشهای فصل۴ . 2 ی 


.۵ 


پیکار های تاره 


افریقای شمالی از ۱۱۰۰ میلادی تا هجومهای اروپاییان در سده‌های 
پانزدهم و شانزدهم ونتوحات اند کی بعدتر عثمانی‌ها - افریقای‌خاوری 
و دولتشهرهایش در کناره ساحل درنخستین سالهای بورش پرتغالیال.- 
افریقای باختری و آمدن بازر گانان دریایی اروپایی- رشد و پیامدهای 
دادوستد برده اطلس. 

بخش صفحه 
۱) هجومهایی از افریتای شمالی , . . . , , . . .۰ ۰ ۳۲۷ 
۲) مصیبتهای ساحل خاوری , مر رم .۰۰ ۰ ,۳۳۴۰ 
۳) ماحراهای افریقای پاختری . , م ...۰ ۰ ۰.۰ ۳۴۴ 
۴ دادوستد اطلس ر ر ‏ مم م م۰ ۰ ۳۲۶۲ 
یادداشتهای فصل ۵ , رم ۰ ۰ ۰ ۰۰۰۰ ۳۸۸ 


بسوی بحران 

گرته‌یی از تاریخ سده‌های هندهم و هژدهم - پیدایی دولتهای تاره در 
سرزمینهای جنگلی وساحلی‌افریقای باختری؛ نیجر دلتاء اویوء داهومی 
و آسانته - سودان باختری پس از ۰ ۱۶۰ - دولتهای بامبارا - جنیش 
تجدید حیات اسلامی‌درسودان‌باختری وخاوری تا ده ۱۸۹۰ افریقای 
خاوری» شامل مادا گاسکار؛ پس‌ار غارتهای پرتغالیان - افریتای جنوبی 
و امیر آتوری زولو م اوضاع افریثا در سدءٌ نوزدهم. 

۱) سده‌های هندهم و هژدهم . , . , . . هم , . . ۰ ۰ ۳۹۷ 
۲ دولتهای تودرگیهه ر ر ر رم م۰۰ ۳۹۹ 
۳) دهقائال و پیامیرال رم ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۴۱۸ 
۲) افریتای خاوری: پس از پرتغالیال , , . . ...۰.۰ ۴۳۳۶ 
۵) افریقای حنو بی۰ حنگهای شو تفت ۲۷:۸ ۳ 
۶) قاره‌یی ذستخوش آشوب  ,‏ .۰۰۰۰ ۰۰ ۰۰ ۴۵۲ 
یاددائتهای فصل و رم ۰۰۰ ۰۰۰۰ ۲۶۹ 


۷ فتح و فرمانر3ایی استعمار گر ان 

پویش جغرافیایی افریتای داخلی-اقدامات تازه‌مبلغان مذهبی - پیدایی 
سرمایه سالاری اروپایی و بعنای آن بر ای افریقا - رقابتهایی بر ای 
تملك افریقاء از دست‌دراری ساحلی نا «تقل»ی قاره‌ای و یو رش همه‌حانبه 
ستاریخ مختصر دوره‌استعماری در دومر حله نخست از سه‌مر حاه اصلی۰ 
۵۰۵ و ٩۲۰-۴۵‏ ۱ 

بخش ند 
۱) سر سخن؛ پویندگان و ما اه رو تم ۱۳۷۰ 
۲ پورش ۰ ۱۸۸۵-۱۹۰0 همم ۰۰ ۰۰ ۰ ۲۸۲ 
۴) نظام مستثر گفته: ۱۹۵۵۷۲۰ .۰۰ ۰.۰ ۲۸۶ 
۷ نظام برسر کار ۱۹۲۰-۳۵ . . ۰ . تا و ون 0:9 
پادداشتهای فصل۷ م مر رم ۰۰ ۰ ۰ ۵۱۲ 


۸ به‌سوی آزادی 

طلایه‌داران جنبشهای استقلال طلب افریقای امروزین» شمال و جنوب 
صحر ا؛ پیش‌از ۵ ۴ ٩‏ اسب گرته‌بی از سه‌مر حله اصلی دوره استهء‌ماری پس از 
۵ - رشد ملت گرابی وپیدایی دولتهای مستقل -- میراث گذشته و 
دشواریهای تازةٌ گذار اقتصادی_احتماعی. 

رانا دب اه و اه هه هم 0 
۲ پس از ۰۱۹۴۵ ملل تاژه م۰۰ ۰۰۰ ۵۲۳ 
و 
پادداشتهای فصل ۸ ء , مه .۰۰۰۰۰ ۵۵۱ 


9اژهنامه اه ۱ رد هد رد جر ام و اج ۲ ۵۵ 
کلاشناسی , مر مه و را هه 9 
فهرست راهنما , , م مه م . ما . .۰ _ثس۱ 


پیشگفدار گر دا نند گان 


پس از آنکه کار بر گرداندن تاریخ افریقا پایان گر فت» گفتيم بهتراست دوستی 
گردانده را یکبار از آغاز با متن اصلی برابر نهد و ؟ژیها را راست گر داند, 
چه بسا نازه‌هایی بشکنند! اما؛ روزگار بی‌مروت واین عمر های کوتاه به کدام 
يك از ما مجال انجام کاری راء آنگو نه که می‌خو آهیم» داده است که اینچئین 
پند اشته بودیم ؟ مردان بسیاری رامی‌شناختيم اما؛ همه گر فتاز روزوروزگار, 
باری» با اينهمه و بااين واهمه که مبادا زخم همریشهُ ما (آسیاییان) 
و افریقایبان از یکسو» وزبان پرمغزونغز و هزار تویی که بزیل دیویدسن در 
باز گفتن تاریخ مردم افریفا بکار گرفته, ازسوی دیگر» فریفته باشدمان»در پی 
دوستی بودیم که متن را بپیر اید .چنین کسی را یافتیم»اما؛ بیقراری ما باانجام 
گرفتن کار او از سر نو آغاز شد» واین‌ماحرا دوسال به درازاکشيد, چون کار. 
کتاب به‌بسیار سر زدینها وحانها ريشه می‌برد» پس بایسته وشایسته‌آن بود که 
در کارسامان بخشیدن به بر گردان این کتاب ازآن کوششی که‌در توانمان بود 
فرو گذار نکرده» برای از میان برداشتن دشواریهای کار ازدیگرانی‌هم یاری 
جوییم؛ ونیز چندین وچندبار دیگر از سر دقت وحوصله بندبند این تاریخ را 
پی گر فته » بازشناسیم , چر | که باور داریم» تاریخ هرمرزمینی پوینده و زاینده 
است» وانسان‌رادو پس» مردم سرژمین مارا نیز در حالی که درآست و در 
آینده‌ای که درپیش‌رو دارد؛ به کارمی‌آید؛ پس دربر گرداندن کتاب تاریخی که 
نگار نده‌اش با تکیه بر اسناد ومدارك وبه‌یاری اندیشه روشن خویشو به‌دوراز 
هر گونه تعصب آن را برشتة تحریر آورده» بایدکه چنین می‌کردیم. 
اماء چون‌پسازویرایشآقای رضی‌خدادادی» بازهم برروی‌این بر گردان 
کارشده‌است»باسپاس ازایشان» خود را مسژول‌هر گونه لغزش و کاستی احتمالی 
آن می‌دانیم. بویژه‌در مورد تلنظدرست نامهای کسان یامکانها که خودپی‌جو 
بوده‌ایم» هر گونه مسژولیتی را تنهاخود بدوش کشیده »بر گردن می‌گیریم. 


واماء آن نارنینهای دیگر که بایدنام بیریم ودراین کار انبازنده 

نخست» فصل نخست را آقای محسن مینوخرد» پیش ازویرایش همه 
کتاب به‌دستآقای خدادادی» پیر استند. و» بازهم چون‌همیشه» دکتر اسماعیل 
خوئی درپاوار و بی‌دریغ ما را پذیراشد و ساعتها به کار حل دشوار مانده‌ها 
پرداختیم» وچه گره‌های کوری که به‌سرپنجه کار آزموده اندیشه‌اش کشوده‌شد. 
نا گفته نماند که‌شماربسیاری ازمعادلهای فارسی واژه‌های انگلیسی آزاوست. 
پاره‌ای ازمعادلها را نیز از کار دیگر اندیشه‌ورزان [ ازجمله دکترامیرحسین 
آریانپور» دکترغلامحسین مصاحب و...] بر گرفته‌ایم. 

باسپاس بسیارء در یافتن تلفظ درست شماری ازنامهای خاص از پاری 
آقای کامر ان فانی بهره‌ها برده‌ايم. 

چند یادداشت را آقای‌علی کاتبی از منابع عربی به‌فارسی گر دا ند که 
سپاسگز اریم. دراینجا بایسته است یاد آور شویم که بجز آن‌چندیادد اشت»باقی 
را خودازمنابع گو نا گون انگلیسی_و نیز ازدایرةالمعارف‌فارسی ویکی‌د و کتاب 
فارسی دنحرت بر گرفته‌ايم, پس» بی‌تردید اگر در یادداشتهایی که پاا,م» 
نمایا نده شده‌اند» کزی و کاستی‌یی بدیده آید» از ماست ونه کس‌دیگر, 

در کارهای فنی » جاپ» تنصحیح» و آماده سازی کتاب از آقایان محمدرضا 
جعفری» خسرو شاپوری» علیاکبر عبداللهی» سیدمهدی سیاهپوش» سعید 
سیاه‌پوش» امیرت و کلی» وعلی‌تنیده‌ور سپاسگزاریم . 

نیز در کار سامان گرفتن کتاب آقایان غلامحسین نوری و ناصر بنایی» 
و بویژه خانم‌ملیحه عرفاتی‌و آقایان مصطفی کاوه» و تقی‌پیری وشعبهُ عکاسی 
چاپخانة سهر» بویژه آقای هوشنکک اکبرزاده سهمی بزر کث دارندهامید آن- 
داریم»سپاسمان را پذیر | شوند, 


ریاحی ‏ مو لوی 


ام مات که او ی شود رکتوین بو مهو رتزین 
خبرها باشیم و آن را از دارندگانش به‌دست آریم و در 
بپکرد آن چندان که می‌توانیم بکوشیم و دیگر [خبر ]ها 
را هم بدانگونه که هست رها کنیم » تا آنچه خود توانستیم 
کرد » خواستار راستی و دوستدار دانایی را یاور باشد .۰ .. 


بور یجان بیرو لی» ۳۶۰- ۴۴۰هجری 


ٍ. افسانه‌های پی‌سال: حقایق‌نو 


"شناپی با پردسیتاديخ افریقا از زها نهای نخستیون»۱ همیتٍ فریقا 
به‌سبب تکام نخستین هومی نید" وهوموساپینس -« صحرای "مبز) 
۱ سا ل پیش از میلادء گاهوار؟ فرهنگهای آغاژیی- 
پادهپی از پیامدهای خشکسالی محرا -۱غاز دودان هو در 
شمال وجنوب صحرا 


حابگاه افریقا درتار یج 


زمانی نه‌چندان دور» هنگامی که سرگرم نگاشتن پیشینة افریقا بودم» پژوهشگری 
سالخورده» از افریقاق باختری - شهر بوبودیولاسو* -از زوال «خلافت اموی» 
سخن به‌سیان آورد» و چنین اظهارنظ رکر دکه» از آن پس‌بود که افریقا دیگرگون 
شد. با در نظرگرفتن اينکه زوال خلافت اموی هزارسال پیشتر رخ داده است» 
گفته او چیزی ج زکوته‌نگری صرف نبود؛ اما مفتی بوب وکسه می‌خواست استدلال 
کند که تاریخ افریقا هم طولانی و هم بسیار پیچیده است» کاملا به‌این حقیقت 
آگاه بود و به کار حقنه کردنگفته های خویش ادابه می‌داد. برای هشدار بیشتر 
به کسی که نگاشتن تاریخ افریقا را آسان می‌پندارد» اظهارنظر می کرد که» هر 
کوششی برای پیوند دادن رخداد های هزارسال اخبر» چونان کوشش داشتن در 
به دام انداختن باد و بیختن آن است. زیرا«هر آن کس که به‌مقامی ممتاز رسید» 
از هیچ کوششی در راه از میان برداشتن هماوردش دریغ نکرد... [و] همه کس 
با دی کسان دار تک و من تومیر زو دز این سل بس بسیار سالیان دراز 
که به‌سبب جنگ و ستیزهای آنان» بی‌ثمر سپری مس یگشتند .۰» در بارگفتن چنین 
سخنی» البته» هرچند مفتی دانا گزافه‌گو بوده است؛ با این‌حال هشدارش سودمند 
است. زیرا حقیقت این اس ت که پژوهش هنوز در آغاز درک ژرفی از گذشتة 
تس مسا رها شید که پاید کشت هپس مان باعل 
که باید بر سر آنها توانق شود. 
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با اينهمه» امکان دانستن‌چیزهای بسیار دربارة تاریخ افریقا اند کک‌نیست. 
تحقیق و تتبع پرئمرگروهی ا زکشورها در چند دههٌ اخیر» هم در زمينة باستان- 
شناسی علمی» بررسي زبانها و سیر انديشه‌ها و مجموعة سنتهای تاریخی» و هم 
در زمین شرح و تفسیرگزارشهای ی که افریقاییان» اروپاییان» آسیاییان وامریکاییان 
[د ربا رم افریقا] نوشته‌اند» مجموعهُ عظیمی ا زکارهای تبیینی را پدید آورده است» 
و اثبا تکرده اس تکه» نگاشتن دربارةٌ تاریخ افريقا, نیازی به‌بارگفتن افسانه‌یی 
احساساتی يا آوردن فهرست نامهای بی‌چهره و نبردهای سالیان پیش ندارد. 
پیشرفتهای تاریخی» برخی از افسانه‌های پیر سال را رفته‌اند» و پاره‌یی حقایق نو 
را پی افکنده‌اند. این عقیدهٌ دلپدیر و فریبنده برای اروپاییان سده نوزد هم کد» 
در افريقا پیش از آمدن اروپایبان چیزی جز آشفتگی* د رکار نبود» هنوز اینجا و 
آنجا شنیده می‌شود» اما نه درمیان تاریخ‌نگاران افریقا. این باور خوذٌایند فاتحان 
که گویا آنان برای مردمانی که درهای بهشت به‌روی‌شان بسته بود» تمدن را 
به‌ارمغان بردند» هنوز نیز هواخواهانی دارد» اماء نه دریان‌آنانی که‌به‌مدارک 
می‌نگرند. به خلاف تصورگروه ی که می‌پندارند افریقا نوعی‌موزٌ وحشیگری است» 
و مردمانش به‌سبب برخ یکاستیها يا واپس‌ماندگیهای طبیعی» بپرون از قوانین 
تکامل و تغیبر انسانی قرارگرفته اند تاریخ افریقا نیز» چونان تاریخ هرقارٌ دیگری 
نیازمند بررسی جدی و دقیق است. اینک» ما بیش از هر چیز دیگر ناگزیر 
به‌شکل بخشیدن به روندی‌گسترده وگویا از تکامل انسان هستیم. 

هرچن د که مفتی‌بوبو بدبین بود» اما پندار او از مسائل به‌سب بگذر سالیان 
دراز درست بود. و در حقیقت» این روند تکاملسی هم! کنون ممکن است چونان 
تحولی پیوسته به‌د یدهآ ید که» بی‌ هیچ د رنگ عشکیری: از زندگی شبانی مردیان 
صحرای سبز در پنچ‌هزارسال پیش» یا حتی زود تر» از هنگام‌پاگرفتن کشاورزی در 
در نیل» یا حتی» هرچندکه اکنون در پرده‌یی از راز می‌گذرد» بازهم پیشتر» 
از زندگی مردمان دوران سنگک در دورترین روزگاران باستان» آغاز شده است. 
هر آن کس که بکوشد تمامی چیزهایی راکه پس از آن زمانها رخ داده است 
شرح دهد» بی‌تردید» باد به دام انداز و باد بیژی بیش نیست؛ اباء گذشتد از اینها» 
اين موضوع در مورد قاره‌های دیگر نیز درست است. و تاریخ نگاری» اگر بسه 
شرح همه‌چیز پینجاید» به هرحال خطر کردنی بیهوده است. چیزی که هم اینک 
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برای‌اروپا بایسته است» گرته‌یی بسیار استوار و روشن ا زگذشته وسرشار از جزئیات 
درخور نوحه و پرمعناست» که به خاطر اسان شدن کار به‌دوره‌هایی دقیقاً پد یرفته 
شده» تقسیم شده باشد, این گونهگرته و دوره‌بندی انتف. که ود هم! کنون هنور 
شرح حزئیات و تعاریف در آن بسیار اند ک است» با این حال در مورد تاریخ 
تکسرهکونه ون افرقایز»میرود تا به کارگرفته شود. 

در این کتاب, البته» بر آن نبوده‌ام تا چیزی را ارائه ده مکه» بازخوانی 
بی کم و کاستی از چیزهای دانسته شده و اندیشیده شده دربا رژگذشته افریقا باشد, 
چنین کوششی نمی‌توانست در یک جلد کتاب موفق باشد» مگر اینکه» قرار براین 
می‌بود که کتاب تنها فهرستی از حقایق و زيرنهاده‌ها به‌دست دهد؛ و حتی در 
چنین صورتی نیز» این مثنوی هفتاد من کاغد می‌شد. افزون براین» اینک شماری 
کتابهای ارزنده تاریخی دربارهةٌ یک یک کشورها و ناحیه‌های افریقا مننشر شده 
است که فهرست مختصر برخی‌از آنها ر بعداً به دست خوا هم داد. این بدان معناست 
که» خوانند؛ تاریخ‌شناس و با حتی خواننده‌يی که از تاریخ آگاهی چندانی 
ندارد» در برگهای کتاب» از قلم افتادگیهای بسیاری خواهد یافت. من خود نیز 
به آنها آگاهم. امیددارم» این از قلم‌افتادگیها بخشوده شوند» زیر که» سبب آنها 
روشن شدن و خواندنی شدن مطالبی است که در این جلد مختصر آمده تاء دیدی 
کلی ازگذشتة یک قاره را به‌دست دهد. ینابراین» آنچ که نگاشته‌ام» کوششی 
است بر اینکه‌گرته‌یی از رشد و تغییر و تحول.افریقایی در بدت بیست سده را 
پدید آورد» و بررسی وقایع‌نگارانُ کلی و حتی منطقی‌یی از آن سالها ارائه دهد 
و نیز تبیین تاریخی پردامنة افریقایبان و پیشرفت‌شان که» پژوهش علمی این 
زمانه اینک می‌تواند هردم بیشتر از پیش برما آشکا رکند» را بازگوید؛ و اگراین 
کار در محدوده‌یی که امکانش هست, نیک انجام پذیرد» ممکن است به‌درستی 
«خواستار راستی و دوستدار دانایی را پاور ۳ 

پیروزی این دیدگاه نو از افریقاء یعنی افریقایی تاریخی»با کشف‌جغرافیایی 
«قارة ناشناخته»د رسده نوزد هم سنجیده شده است؛ در اینجا نیز باید سخنی درباره 
این سنج شگفته آید. اکنون زبان درازی اس تکه» بسیاری از شیفتگان فرزانه؛ 
در رنج تنهایی و اغلب درگمنامی بسیار زندگی خویش را برسر | کتشاف‌تاربخی 
افریقاگذارده‌اند.مثل مسافران پیشگام زمانهای پیشین» آنان» ماهها وحتی‌سالها» از 
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دیده‌ها پنهان می‌شوند» بی‌آنکه توجهی را برانگیزند و» بی‌آنکه نامی از آنان برده 
شود. همه بجز خانواده و دوستان‌شان آنان را از باد می‌برند» تا اینکه» روزی 
ناگهان با زمی‌گردند؛ با ارمغانی از افسون و ا کتشاف» چونان ازمغان ی که مانگو 
پارک" صدوپنجاه سال پیش به‌همراه آورد؛ هنگامی که از افربقای باختری به 
خانه بارگشت و به‌گوش اهالی لندن رسانیدکه» او به‌چشم خود دیده اس تکد 
نیجر۲ به‌سوی خاور روال می‌شود» نه به‌سوی باختر. همین سال پیش» هنگامی 
که آغاز به‌نگاشتن این کناب کرده بودم» مانگوپارک تازه‌یی که باستان‌شناسی 
فرانسوی و کارآزموده بود» دمدیه های بایداد» به د وگاه خانه ام گام نهاد» در 
حقیقت» از ایستگاه واترلو" در قلب لندن و نه از دل افريقا. با این حال» همان 
پرتو و درخشش مکانهای دور را به همراه داشت» بااین خبر که» در زیر ویرانه 
های مکانی در افریقای خاوری - شهری قرون‌وسطایی از سودان؟ باختری - 
زیستگاهی از دورةٌ نوسنگی آربیده اس تکهگسترة آن از یک کیلومترمربع کمتر 
نیست. وسال بعد» هنگامی که کار نگاشتن کتاب را به پایان می‌بردم» نامه‌بی از 
افریقای مر کزی دریافت داشتم که» دربردارنده اخبا رهیجان‌انگیزتری بود؛ دراین 
نامه به | ختصار یا د آوری شده بود۰ «آیا شنیده‌اید که هاموساسون"" در تانزانیا!۱؛ 
تاریخ پیدایی انار وکا۲"را سال .وء: میلادی می‌داند؟». به‌یاری همین 
پیشگامان» سرانجام حقایق افریقای پیر سال قد راست م ی کنند و شکل می‌گيرند. 

این کتاب» همه قاره را شامل می‌شود. تقسیم‌بندی دقیقی از افريقا به 
منطقه های تا ریخی» می‌تواند برای بررسپهای موشکافانه سودمند باشد؛ اماء با این 
روش دیگر نمی‌توان ارگذشته دیدی همسان و یکدست به‌دست آورد. زیرا اگرچه 
این حقیقت دارد که» صحرا از دیرباز مسرزی بیان افریقای شمالی و بقیة قاره 
بوده است» و اینکه جنگلهای انبوه پر باران منطقة جنوبی‌تر» گاهی مرزی بیان 
افریقای جنوب م رکزی و بقيهُ قاره بوده‌اند» نیز درست است» با اين حال» این 
نیز حقیقت دارد که همه این ناحیه‌ها براستی بایکدیگر پیوند دارند» و هر ه که 
ویزهٌ یکی از آنهاست» در اساس و پیدایش برای همه آنها عمومیت دارد. چد» 
بررسی جنوب افريقاء جدا از افریقای مر کزی و شمالی» همان‌اندازه بی‌معناست که 
بررسی اروپای شمالی» حدا از اروپای مر کزی و حنوبی» این » البته به‌معنای 
انکار این حقیقت روشن نیست که» سیر تحول برخی از ناحیه‌های پهناور افریقا 
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متفاوت از سایر احیه های آن قاره بوده است. با این‌حال» حقایق اساسی و 
احتمالهای به‌دست آبده از پژوهش دربارژ چند ده اخیر» بارها و بارها بر دو 
د رونها یه اساسی بزرگ پافشاری م ی کنند و آشکار یا پنهان» برتوسعهٌ همه افریقا؛ 
بدون توحه به نا حیه های گونه گون آن؛ اشاره دارند. این درونمایه ها یگانگی و 
تداوم رشد فرهنگی درمیان همه آنها هستند» از دورترین روزگا ران. 


روی آوردن مردم به‌يك‌قار ه 


اگرمفتی‌دانای بوبو دربارةٌ هزارهٌ اخیر دچار سرگشتگی بود» سرگشتگی او دربرابر 
انبوه اصطلاحهای تجربی‌ب ی که توصیف دوران سنک هنوز نیز در دام آن‌گرفتار 
است ؛ بی | همیت می‌نماید. سنگوا ره‌ها و ابزارهای دست ساخت که دارای انواع 
گوثاگونی هستند» نام مکانهایی را که نخست‌بار د رآنجا کشف‌شده‌اند» برخوددارند. 
و به همین‌سان» این نامها به انواع مشابه سنگواره‌ها و ابزارهای دست ساخت؛ 
بدون توجه به‌مافت ی که ممکن است در میان آنها باشد» تعلق‌می‌گیرد. از این رو 
برای نمونه» ما به تازگی از روی نمونه -زیستگاهی‌د ر اروپاء به فرهنگاورینیا کی-۱۳ 
کنیا؟! دست يافته‌ايم و اینک از روی نمونه -زیستگاهی درتونس* به فرهنگ 
ی پی برده‌ا يم : و از این دست می‌توان نموئه های پسیاری آورد. این 
تا انداژه‌یی بد است. اما دیری اس ت که بازبينی وکنارگذاردن نا گزیر این نکتد 
که» هر بررسی‌گستردء پارینه سنگی» هرچند هم سطحی» نیاز به‌فهرستی بلندبالا 
از اصطلاحهای ویژه دارد؛ سبب تاریکتر شدن این ابهام شده است. تردیدی 
نیست که تاریخ نگاران رخدادهای پیش از تاریخ نمی‌توانستند به‌گونه‌یی دیگر 
پنگا رند» جه» آنان با این حقیقت درخور توحه رویاروی بوده‌اند که» انسانهای 
پارینه‌سنگی» با فرهنگهایی در رابطةٌ نزدیک با یکدیگره درگسترهٌ پهناوری بر 
روی کسرةٌ زسین می‌زیستند. به‌هر حال» اینک از میان آنها تسرکیبی نو آغاز 
به پدیدار شدن کرده است. 

این از ریشخندهای تاریخ است که» هرچند افریقا در زمانهای اخیر در 
تاریکی تاریخی فرو رفته بودهء ولی» اکنون چنین می‌نمای د که ارگذشتة دور در 
شکل‌دادن به‌این ت رکیب پیشرفت انسان نخستین سهمی قاطع داشته است. به 
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بر کت شواهد بسیار افریقایی» دگرگونیهای عظیم و حتی انقلابی بسیاری در طرح 
ساده علم انسان‌شناسی سدهٌ نوزدهم رخ نموده است. چنین می‌گنتند که انسان و 
انسان‌ریختها» از نیای یگانه‌بی تکامل یافته‌اند» و یکی ازکارهایی که علم 
انسان‌شناسی باید به‌انجامش رساند» یافتن «حلقهُگمشده» میان این دو است. 
چنین گمان می‌بردند که هومو ساپینسی» نخستین ابزار ساز بوده» و اینکه» دقیقا 
همین استعداد اندیشه‌ورزی برای ابزارسازی بسنده بوده است تا او را از 
خویشاوندان وامانده‌ترش متمايزگرداند. اکنون به‌روشتی به‌دیده می‌آی د که 
به‌عکس» هومو سا پینی به راستی نتیجه دیرآیند انتخاب طبیعی از تعداد بسیاری از 
انواع گوناگون‌نیا کان‌انسانوار یا هومی‌نیدهاست؛ و نیز اینکه» برخی ازاین هومی- 
نیدها خود درابزارسازی و به کارگرفتن ابزارها و جنگ افزارهای سنگی ساده ورزیده 
بوده‌اند. تصویر عمومی این زمان چنین است که» پیشرفت فیی‌جاندارانی انسانوار 
از حدود دومیلیون‌سال پیش آغاز می‌شود - آنان رفته رفته در سراسر جهان‌پرا کنده 
می‌شوند - و باسپریگشتن مرحله ها یی با زشناختنی» به از مان رفتن هم هومی نید هاء 
یکی پس از دیگری» و با برجای ماندن تنها هومو ساپینس به‌انجام می‌رسد. ابا؛ 
ابتدایی‌ترین‌گواه در دست از هومی‌نیدهای ابزارسازه در فلات شمال باختری 
تانگانیکا"۱ قرار دارد. گویی افريقا مادر انسان ابزارساز بوده است. 

از میان این هومی‌نیدهای مبتکر افریقای خاوری» گویاء پیشرفته ترین‌شان 
موجودی بوده با قامتی به‌بلندای یک‌متر و سی‌وپنج‌سانتی‌متر کد» توانایی تند 
دویدن داشته و از با زوانش برای پرتاب حنگ‌افزار بهره می‌حسته است. انسالن.- 
شناسان این موحود آٍ استرالو پیته کوس افرپکانوسی۱۸ نامیده‌اند. او و هسومی‌نید 
همنوع تنومند ترش استرالو پیته گوس «دبوس قوس*۱ بی‌تردیسد میمون انسان ربخت 
نبودند» زیرا می‌تسوانستند کارهایی را انجام دهند که انسان‌ریختها پارای 
انجام‌شان را نداشتند؛ اما آنان چندان شبیه هومو ساپینس نیز نبودند» سرهایی 
بزرگ و چهره‌هایی پیش‌آمده داشتند که بیشتر» آنان را به‌سیمون سانند م کرد 
تا انسان. آنان درگروهها ی کوچکی درعلفزارانی خشک می زیستن دکه» چندان 
تفاوتی با سرزمین امروزین تانگانیکا نداشتند؛ اما با سپری شدن سده‌ها» در 
مکانهای بسپاری پرا کنده شدند. و انواعی از استوالو پیته کوس‌از آسیا نیز شناخنه 
شده‌اند» همچنان که از بخشهایگوناگون افریقا, آنان بیشتر باگردآوری سبزیها 
۱۸ 








گذران زیست م یکردند با این حال» می‌توانستند شکا رکنند» جانوران را بکشند 
و به‌چنگ آرند؛ و در میان ابزارهاشان سنگهای نت وک‌تیزی یافت شده‌اند که 

احتمالا برای تی ز کردن نوک کچ بیل ۲۰ های ابتدایی به کار ی رفته‌اند. 
اگر آن نمونه های هومی‌نید احداد هومو ساپینی در این زبانهای اخیر 
پدیدار می‌شدند» ناجار بودند که حهان خویش را با خویشاوندان شگفت‌آور 
بسیاری انباز شوند. آنچنان که انسان‌شناسان» ژرفای دوران‌گذشته را م ی کاوند» 
نگاهیگذرا به‌اين سنگوان‌ها می‌افکنيم. پس از حدود یک‌بیلیون سال» برشمار 
ابزار سنگی به‌مقدار بسیار چشمگیری افزوده شد؛ و این ابزارها به‌وسیلة چندین 
جوراز حانداران کم و بیش انسانوار به کار برده شده‌اند. متداول‌ترین این ابزارها» 
۱۹ 


مشتهٌ سنگی ۱" نامیده می‌شود: این ابزار به‌شکل بیضی بزرگی از سنگک چخماق 
تراش خورده است که اند کی ببش از ه ,۲ کیلو وزن» و نباز به‌دستی نیرومند و 
همچنین ورزیده داشته تا از آن بهره جوید. دانسته شده که» به کارگیرندگان 
تا سنگی در همه بخشهای این قاره» حز منطقه های حنگلی پر باران کنگو"" 
و افریقای باختری و نیز در بسیاری ازکشورهای بیرون از افریقا می‌زیسته‌اند. 

پیشرفت فنی کند است» ابا همچنان ادابه دارد. مرحله های بعدی دور 
هزارسالهُ مشته سنگی» زمان افزایش و پرا کندگی بزرگ و سکونت‌گزیدن انسان 
با پیش‌بانسان استم. آنان دست کم نا آنجایی که به افریقا مربوط می‌شود» حدود 
۰ سال پیش با پیدایی جمعیتهای ی که آموخته‌اند چگونه آتش بیفروزند» 
و در غارها یا پناهگاههای خرسنگی بسر برند» و دانسته‌اند چگونه بارهای خود 
را حمل کنند» و به‌ابزارهای بهتری» بویژه تبرها و آلتهای برنده مجهزاند» به 
مرحلهٌ بحرانی دگرگونیگام‌می‌نهند. این «سنگوان» ۲۳ ها که ابروانی برجسته داشتند» 
در پیشتر بخشهای افریقا در جنوب صحرا پرا کنده شدند. ابا نکتة درخور توجه 
در اینجاء شاید» اين باش دکه‌گونهگونیهای ناحیه‌یی بزرگ بسیاری تقریباً حتی 
۰ سال پیش رخ داد. ابا سنگوان‌ها دورترین بخش جنوبی و زمینهای 
شمال صحرا را به زیر پا در نیاوردند. دورترین بخش حنوبی در مرحله‌یی ابتدایی 
از تکامل فنی بر جای ماند» در حالی که شمال از نوع انسان ابروان برحستة 
دیگری یعنی نثاندرتال؟" که» مانند سنگوان» پس از دوره میانه‌سنگی ناپدید 
شلد » پرگشت, 

آنان ناپدید شدند» یعنی نوعأٌ از میان رفتند؛ با اینهمه این نیز آشکار 
است که» همچون در اروپا و حاهای دیکرء آنان از سویی» نیای نا ون 
بودند» که» این هومو ساپیسی کمانش را دیری پس از جریانهای انتخاب طبیعی 
درگذر رورگارانی بس بسیار دراه حدود . .. هسال پیش ساخت. زبانی که 
دور میانه‌سگی بسر می‌آید» اند کی پس‌از .۰... ,سال پیش از میلاد» 
هومو ساپینی به‌ایین یا آن شکل» در همه‌جا تسلط دارد. شکل بوشمن"*" در 
دورترین بخش جنوبی افریقا جایگزین شده است؛ شکل «نگرو» [نژاد سیاه] در 
همه حا حانشین سنگوان‌ها و همانندانشان‌شد؛ در همان حال نثاندرتال‌ها و 
همسایگان افریقای شمالی» مهاجران ی که از سرزمینهای مدیترانه‌یی آمسدند 


۳ ۰ 


ابزار دوران سنکک افریتای خاوری: 

لا چپ: سرتیرهای تو خالی مگوسین؛ 
پاپین» چپ: سرنیزه وژوبین ساهیگیری‌از 
استخو ان‌ماهی» شا هینب (5۳02001025) نز ديك 
خرطوم؛ و راست: سر نیز ه از لو پمیا» 





و نیز یک شکل و با دو شکل از انسان آازین‌اند» را به‌میان خود پذیرا 
گشتند. همه ای ن‌گروه تازه, که بی ترد ید در تکوین آینده‌شان با هم بیشتر 
درآبیختند» آشکارا از جهاتی انسانند که این حهات در انواع کهن: وجود 
نداشتند. آنان مرده‌هاشان را با دقت دفن می کنند و به‌نقاشی‌و تزیین می‌پردازند. 
درگروههای بزرگتری می زییند وآغاز به از میان برداشتن مشکلات زندگ ی کردن در 

اجتماعهای نسبتاً بزرگ م یکنند. 
یاد آورمی‌شوم که تغییرهای ناحیه‌یی» دو طی انیم دق رگولتا ادابه داشتند:ه 
چنانکه درمورد ناحیه میان شمال‌و جنوب مر کزی بی‌تردید چنین بود؛ تااندازه‌یی 
به‌اين سب ب که بسی بیشتر از امروزه در روزگار درازی از دورهٌ میانه‌سنگی» 
کمربند صحرا سکنی‌ناپذیر برجای ماند. اساء چندی پس‌از . ... ,سال پیش 
از بیلاد» آب و هوای صحرا سردتر و از خشکی آن کاسته شد, جمنزاران ند بدا 
رودها روان» و زمینها بارآورگشتند. اين» سرآغاز تحولی دیگر را پدید آورد» و 
شاید به‌عنوان دور پیشروی برجسته‌یی در دوران پیش از تاریخ افریقا به‌شمار 
۳ 


آید. برخی از مردم شمال افریقا که به نام آترین۲۳ شناخته شده‌اند» به‌سوی‌حنوب 
و این صحرای پذیرا به‌حرکت درآبدند» در حالی که دیگران در غرب م رکزی 
افریقا احتمالا به‌سوی شمال روان‌گشتند؛ و در سراسر ناحيةٌ صحرا نوعی جابه‌جایی 
مردم» انديشه» و تجهیزاتی که همپای انگيزة. موافق با بهسازی ابزارها و فنون 
بودء آغا رگردید. 

این پا که ی و آمیختگی انسانها قافتا کرت وز 2 ربانهای 
بعد نیز ادامه یافت. میال حدود . .هه و .۲۰.۰ پیش ازمیلاد «برحله با رانی» 
با کالین ۲۲» رخ داد که گویا برای درهسم آمیختن پر بار» و تکثیر انواع مردم 
3 جنوب و انواع مردم مدیترانه یی شمال سخت ساعد بود؛ و تا حدود 
سه هزارسال صحرا از زندگی انباشته می‌شود. رود های‌آرام و اقلیم‌سماعد و دل‌انگیز 
آنجا گسترده, آرام‌بخش» و بسیارند» و» این رودها پر از ماهیانگونهگون‌اند. 
دامن تیه هایش از حنگلهای بلوط» سرو و دیگر درختان زیبا پوشیده‌اند. سبزم 
زارانش از شکارهای وحشی پر تپش‌اند. مردمانش» رمه های بزرگی از دامهای 
شاخدار می‌پرورند. و در آستانة ..ه سال پیش از بلاد» هنگامی کد 
همسایگان‌شان دردرهةٌ نیل تازه‌آبوخته بودند که» چگونه با کشت و کاربرتب 
و آیباری» خورا کك تولید کنند» این صحرانشینان نیز آغاز به کشاورزی نخستین 
کردند. از این پس» صحرا گاهوارةٌ فشرهنگها ی کشتکاری دورهُ نوسنگی 
می‌شود؛ و رشد تمدن آغازین افریقا آغاز تحول تاریخی بزرگ دیگری از پیشرفت 
را پشت سر نهاده است. ۱ 

به کوتاه سخن» آنگاه» سهنکتة اساسی به‌پیدایی آمدند. نخست آنکد» 
افریقا قاره‌یی بسیار دیرینه» و شاید برای تکامل آن انواع از هومی‌نید که‌دارنده 
نیروی بالقوهٌ تکامل یا بندگی‌یی بودند که» به‌طو رکامل درهومو ساپینی با زشناخته 
شده است» دارای اهسمیت قاطصی بوده. دوم» تبارهای انسانسی افریشقا 
(همچنان که در هر جای دیگرء به وسیلهگوناگونی انتخاب) از آن انواع هومی‌نید 
که در افریقا بهمدت‌زمانی بیش از دومیلیون‌سال وجود داشتند» تکامل یافتند. 
سومء گوناگونیهای‌جسمی‌اساس ی که نیایگوناگونیهای‌جسمی امروزین اند» دس ت کم 
۰ مسال پیش شکلگرفشد. به‌این‌سان» در سپیده‌دم نوسنگی» پسی‌از, . . م 
سال پیش از میلاد» گونه های بوشمن درجنوب دور افریقا, «گونه‌های نگرو» در 
۳ 


بخش بزرگی‌از این قاره» و ت رکیبی ازگونه های افریقای شمالی» مدیترانه‌یی» یا 
باشندگان خاور نزدیکک» در شمال و شمال شرقی سکتیگزیدند. 

شاید نیازی به‌بارگفتن این نباش دکه» چنین کوتاه سخن‌گفتنی» مستلزم 
سادساژی بسپار حقایق است. از بازکاوی‌گروه خونی روشن می‌شو د که مثلا 
بوشمن ها و «نگروها» تا انداژه‌یی از تبار انسانی یگانه‌یی پدید آمده‌اند» هرچند 
که به هیچ وجه روشن نیست که در چه زمانی و چگونه این شاخه‌شاخه شدن رخ 
داده است» يا اینکه» اين تبارهای انسانی چه ریختی داشته‌اند. به همین‌سان 
روشن است که» استناداشنای اصطلاح «سفید» به افریقا ییال شمالی و تبارهای دره 
نیل (همچنانکه اصطلاح سیاه» به‌دیگران) صرفاً بغرنج‌سازی‌بی نژادپرستانه 
است که بعدها به‌پیدایی آمد. آن اروپاییان کرومانیون ۲۶ و «قفقا زی‌سانان»۹" 


۱, 


کهنی که حدود  ...‏ ,سال پیش به‌افریقای شمالی رفتند» بی‌تردید با مو بور 
بودن فاصلةٌ بسیاری داشتند» و هر باوری بر بنیاد اینکه آنان اروپایی به‌منهوم 
امروزین بودند» یکسره مردود شناخته می‌شود. چیزی که باید به‌یاد سپرد» 
شکل‌گیری تدریجی چند تبار اصلی از روند بی‌نهایت دشوار انتخاب طبیعی در 
گذز دهها هزارسال است. این روند» خود پیامد دوره انتخاب‌بس بسیار درازتر 
دیگری در پهتد کسترذه کی ار هومی‌نید هابی بود که انسان‌ریخت نبودند» اما 
به آستان انسان شدن نیزگام ننهاده بودند. همیای این شکلگیری نمونه های 
انسانی» اند ک اند کك» پیدایش تدریجی تخصص درکاربرد ابزارها و حنگکد 
افزارها به‌عنوان شاخه‌یی از سارگارشوندگی انسان با محیط ویژه‌یی که در آن 
می‌زیست» رخ نمود. مشته سنگی که یک‌میلیون‌سال پیش د رپیشتر نقاط جهان‌به کار 
گرفته می‌شد» جای خود را به‌مجموعٌ بسیار بهتری از ابزارها و جنگ‌افزارهایی 
داد که» نمونه های‌گوناگون انسانها» برای مقاصدگوناگون» و در مکانهای 
گوناگون آنها را به کار می‌گرفتند. تا سپیده دور نوسنگی بدمد» این‌گونه‌گونی» 
پسیار پیشرفت کرده بود. 


آنچه که دزموند کلا رکك"۳۰ به‌تارگی وابستگی بارگرفت"" میان تکامل زیستی‌و 
۳۳ 


دگرگونی فرهنگی نامید» بی‌تردید در روزگا ران دوران سنگ نمایان بود. اوضاع 
مناسب» به‌این پا آن‌گروه یارای‌آن‌را داد تا فنهای پیشرفته را برای به‌دست آوردن 
خورا ک تکامل بخشند: برای انجام اين کار آنان شیوه زندگی‌شان را دگرگون 
ساختند. بااین دگرگونی» اندکک اندک با نیا کان‌شان تفاوت یافتند؛ چابک‌تر 
و ورزیده‌تر شدند» و نیز توانستند بهتر بیندیشند و با اندیشه عمل کنند, به‌سخن 
دیگر» می‌توان‌گف ت که پیشرفت» مستلزم کنش متقابل بارور محیط و ابتکار 
روابط انسانها با طبیعت و روابط انسانها با یکدیگر است. 
در دور پارینه‌سنگی» آهنگ پیشرفت به همان کندی‌گذشتن دوران بسیار 
پیش بود. با پیدابی کشاورزی نخستین و سکونتگزیدن مردسان» گامهای 
پیشرفت بسیار شتابان‌تر شدند. اينکه بارگرفت زیست‌شناسی-فرهنگی با چه 
شتابی می‌توانست عمل کند را می‌توان از شتاب شگفت‌آور پیشرفت فنی‌واجتماعی 
در در نیل دریافت. سرزمین مصر که زبان درازی زير آبهای نیل و دریاچه و 
مردابهایش غوطه می‌خورد» حدود ده‌هزارسال پیش آغاز به‌سر برآوردن از آب 
کرد. تا حدود ...سال پیش از میلاد» بنا به نت اخیر اچ. دبلیو, فرمن ۰۳۲ 
«فرونشستن رسوبها بر شنهای ی که درژرفای آب قرار داشتند» وگل و لای یکه 
سرانجام منجر به‌شک لگرفتن مصر سکنی‌پذیر حقیقی شده آغا زگردید؛ از هفت‌هزار 
سال پیش» چندی نگذشته بود که این جریان ته نشست به‌مرحله‌یی رسی دکد» 
ناحیه های پیوسته سرزمین به‌آرامی‌آغحاز به‌شکل یافتن کردند و ازمردابها و تالابها 
سر بدر آوردند» و سکونت‌گزیدن انسان سمکن‌گردید. 
با اینهمه درسال ...ء پیش از سیلاد» نسلهای این باشندگان آغازین 
در سرزمین «تازث» مصر به‌گونه‌ یی منظ کشت وکار م ی کردند. تا . . هس پیش 
از بیلاد» آنان حکومتهایی ابتدایی بر پا داشته بودند, تا . . ۳۲ یگانگی مصر 
علیا و سفلی رخ نمود و تمدن شهری درخشانیآغازبه پیدایی کرد. همه شالوده‌های 
مصر فرعونی» خواه سادی و خواه معنوی» اینکك تقریماً پد ید [ ۳ بودند؛ و 
چندی پس از . . ب ۲» فرعون خثوپس ۳۳ (خوفو) توانس تکارساختن هرم بزرگ 
در جیزه*۳» ب وب «پا»*"ی مربع درپایه» ویکی از بزرگترین بنا هایی را که تا کنون 
جهان به‌خود دیده است» سابان دهد. از روزگار استرالوپیته کوس افریکانوس 
با ابزارهای آغازینش تا انسان دور نوسنگی با کشتکاریش» بیش از دومیلیون 


۳۴ 





شاشی بوشمن» يك‌شکار گر باتیرو کمانش» ار رودزیا, 


۰ 


۳۵ 


۳1 


سه گاو نر کودو (060۵0 ازنا 


شی 


خر 


۰ 


رودزیا. 





مشته سنگی آ شلئن (مهناهنهه) 
به‌دراژای حدود ده‌اینچ» از 
ا یسیمیلا کو زو نو )0 
(16070220 در تانگا نیک 


بالا و پایی. کنده کاریهای خضرسنگی دوران سنگك» در 
۱۹۵ در«این‌ستان» (6)6۵200 10) در تاسیلی ناجر کشف 
شدء تشانگر يك گاو نرويك زرافد است. 

یس ! ماسه‌سنگث» ,۳۱ < ي ۵۳ اینچ» و 


۱ 
سل ۹ اینچ) . 








بجر » از گشرفن رود افریقای باختری» همجن نکه در عافزاران سودان باختری» نزديك 
تمبو کتو جریان دارد. 


۳۸ 


سال فاصله نیست؛ با این حال» کشاورزان نخستینی که در کنارة رود نیل اقامت 
گزیده بودند را زمانی بیشتر از دوهزارسال» از سازندگان محاسبه‌گر دقیق بناهای 
مصر جدا نمی کند. 
همین روند» البته بانتایجی که در قباس بانتایج این روند در کناره‌های 
بی همتا و بارآورنیل» کمتر تکان دهنده بود» درحاهای دیگر نیز دیده می‌شد. 
مسکونی‌شدن افریقا با بیشترنیا کان سا کنین نازه‌اش» از جنوب دور تا دوردست 
شمال» کم و بیش تا ... «سال پیش به‌انجام رسید. دربار اينکه این جریان 
چگونه رخ داد و اينکه چگونه بارگرفت میان تکامل زیستی و دگرگونی فرهنگی» 
این رخداد را بمکن گرذاند» صحرای سبز وسودان مرحلهٌ ما کالین معتدل(تقریباً 
7 و ۲ پیش از میلاد) برای چنین آغازی بکان یا ری د هنده‌بی است . 
دو دلیل برای یاری دهندگی آن وحود دارد. نخست آنکه صحرای سبز و سودان 
ظاهراً نخستین ناحبهٌ افریقا یی بیرون از مرزهای یل ؛ د یعنی جایی که کشاورزی 
آغازین به هرگونه و میزان به‌عمل در می‌آمد» بودند. دوم آنکه احتمال می رود 
از اپن ناحیه سبز هر چند خشک بود که بسپاری از فنهای کشاورزی به‌جنوب 
برده: شدند» تا مردمان بقيهُ این قاره پذیرای‌شان‌گردند. ۱ 
مصرء در این جنبه و جنبه های دیگره» همچون مورد ویژه‌یی‌برجای می‌باند. 
اف 9 دای بههسب همجواریش با فرهنگهای کشاورزی کهن‌تر در خاور 
نزدیک» و بیشتر به‌سبب سود بردن بی‌همتایش از طغیانهای نیل بود. با این 
حال» از د یرگاه تاریخی توسعه افریقایی» مصر به روشنی از آن ناحیهٌ صحراأیی- 
سودانی مرحلهُ با کالین است. کشاورزان شناخته شدهٌ آغازینش» آنان ی که به 
فرهنگ ناسین"۳ تعلق دارند» هسایگان نزدیکك نیل وسطی بودند» در حالی 
که ارهنگ: کاووزی بعدی» بدرین ۳۲ بی‌تردید چنین می‌نماید که» شامل مزدی 
بوده که» از با ختر یاجنوب‌باختری به‌ناحبهُ نیل آمده بودند. «سمکونی شدن مصر 
پیش از دوران فراعنه» به‌نثل دوباره از فرمن» «به‌طور عمده باید نتیجه خشکی 
صحرا باشد.» یعنی مصریان باستان به‌ناحیه مبصری معین یا خاور نزدیک تعلق 
نداشتند» بلکه به‌اجتماع بزرگ مردمانی تعلنق داشتند که میان نیل و اقیانوس 
اطلس می‌زیستند» و در «فرهنگ صحرایی‌سودانی»‌ی رایچ انباز بودند» و از 
همان سرچشمةٌ بزرگ کسب‌یرو م ی کردند؛ حتی هرچند» همچنانکه زمان سپری 
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می‌شد» آنان نیز شماری از خانه بدوشان خاور نزدیک را جذ بکردند. هنگامی 
که اند کی پس از . ه ء پیش از میلاد» هرودوت*۳ دربصر سفر می کرد» این 
موضوع را به‌روشنی دید» زیرا او در اين نتیجه گیر ی که سرچشمه‌های فرهنگی 
مصر در افریقای قاره‌یی قرار داشت» دشواریی نداشت. در بارة سنت ختنه» برای 
نمونه» یادآور شد که «از میان مصریان واتیوپيایبان [منظورش از این واژه 
مردمانی هستند که» ما آنان‌را افریقایی می‌نامیم] میل ندارم بگویم کدام‌یک این 
سنت را از دیگری آموخته است...» که بیان تقریبا امروزینی از موضوع است. در 
مورداجتماع باستانی فرهنگهای میان اطلس ونیل » کسی ممکن است برای پی‌گیری 
وحدتهای بسیار ببهم ولی دیرپای اندیشه و نگرش در میان‌افریقاییان که| کنون 
بسیار دور از هم وگویی در جدای ی کامل از یکدیگر بسر می‌برند» لایه های زین 
را بکاود. از این قرار» این انتقال سادهٌ عقاید فرهنگی نبود» بلکه انتقال عقا ید 
فرهنگی آغا زین تری از اجتماع صحرایی‌سودانی بود که» احتمالا تبیین کنندة 
این است که چرا قوج و اژدر مار باید نمادهای مذهب در سراسر صحرا و آن- 
سوی آن باشند» يا اینکه» چرا بسیاری از نگرشهای اجتماعی و نهادهای وابسته 
باید دربیان افریقاییانی که جدایی پردامنه‌یی از یکدیگر دارند» یکسان باشد, 

به‌اندازة کافی این حقیقت دارد که» «صحراییان» درهنیل به گونه‌یی» 
کشاورزی را زودتر از همسایگان باختری خویش که شاید پیشرفتهای فنی 
همسایگان خاور نزدیک‌شان را به‌ همان خوپی اختراع روشهای خود به کا رگرفته 
بودندء» توسعه دادند, با رگرفت دردشتهای دور صحرا باآهنگ ی کند تر در کار بود. 
با این حال» تفاوت» چندان چشمگیر نبود. به‌تارگی ما با روش کرین - ۱ (اين 
ایزوتو پکربن به‌درجهٌ درخورسنجشی‌رادیو | کتیویته ازدست می‌دهد» واز این رو 
تعیین عمر مواد باستانی‌یی که این کربن در آن وجود دارد راٍ تا اندازة بسیار 
درخور اعتمادی امکانپذیر می‌سازد.) برای مکانی کاملا متعلق به‌دورة 
نوسنگی درصحرای مرکزی -آن بخش از منی‌یت؟" که اینک در جنوب دور 
الجزایر * است -به‌تاریخ .»عم پیش از میلاد» با چشمپوشی . ه «سال پس 
و پیش » دست یافتهایم؛ و تاریخهای آغازین تری نیز امکان به‌پیدایی آمسدنشان 
هست. به‌هرحال» باید بگویم کد» تاریخهای دیگری ازکربن-ء , در سورد 
کشاورزی صیحر | به دست آمده‌اند که حدود . ..سال پیش از بیلاد را نشان 
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می‌دهند. آنها دلالت بر جمعیتهای نسبتاً بزرگی دارند که در صحرا و به‌شیوة 
زندگی نوسنگی می‌زیسته‌اند. اين مردسان بر سنگها به زیبایی کند هکاری کرده و 
آنها را رنگ‌آمیزی می کردند. و براین سنگها نگارخانه های زر با تصاویری 
ازخودشان» خدایان‌شان» ره هاشان و شکار ی که می‌شناختند» برجایگذارده‌اند. 
بنابراین» در این دوره» مردم بسیاری در این ناحية گسترده بودندکه, از 
نموئه جنس تبارهای بومی افریقای قاره‌یی» افریقای شمالی و در نیل بودند» 
و بی‌تردید در فرهنگ معنوی و بادی پیوند نزدیکی داشتند. ابا آنان درسرزمینی 
که برایشان آینده‌یی نداشت» می زیستند. رورگاری حتی پیشتر ار . .ه «پیش از 
میلاد» صحرا» رفته رفته بارندگی» رود ها و جرایهای سرسبز» و ظرفیت‌نگا هداری 
جمعیتهای ابت و بزرگ را از دست داد. ایسن» سبب حرکت پیوسته مردم 
صحرا به‌سوی سرزمینهای مجاور مناسب تر شد. مهاجرینی که به‌سوی شمال و به 
بیرون از صحرا روان شدند» با جمعیتهایی ازگونُ مدیترانه‌یی درهم آمیختند» که 
اینان خود پديدامدة آمیزش دراز مدنی میان تازه‌آیدگان مدیترانه‌یی و بوبیان 
آترین بودند» و اینان نیز» پیشتر در سرزمینهای افریقای شمالی می‌زیستند؛ و 
یی ار یت ششی از فبارفه کروه پيرویتنه. مرذبای که‌نا انانبرا پر ۱ 
-اصطلاحی که به‌طور صحیح تنها برای زبانهایی که به‌آن تکلم می کنند به کار 
می‌رود» و نه برای هر نوع که جسمی - می‌نامیم» پدید آمدند. این بربرها 
که کاملا در ناحيةٌ ساحلی افریقای شمالی» میا ن کوهستانهای مراکش"* و 
حنوب دور در کناره‌های صحرا باندگار شدند» با همسایگان دوران مفرغ در 
اسپانیا ارتباط برقرا رکردند؛ ازسویی با اين ارتباط» آنان نیز به‌دوران مفرغ خود 
گام نهادند. تا سده سیزد هم» و نه زودتر» فرمانروایان مصری ناگزیر به رویا رویی 
با هجوم بربرهای لیبی "* که با شمشیرها و نیزه‌های مفرغی, و حتی زره نیز مجهز 
بودند» می‌شوند. این افریقایبان شمالی» در سوا رکاری و به کار گرفتن ارابه 
جنگی وهمچنین» احتمالا» گاری ویر حمل کالاء مهارت داشتند. هنوز نمی‌دانیم 
آنان چه زمانی آغاز به‌داد وستد در سراسر صحرا کردند» ابا شواهد در دست» 
با رگوینده اینند که ارابه های بربری با اسبها يا خران ی کشیده می‌شدن که صحرا 
را با اما نشان‌گذاری شده بسیاری» از مرا کش تا رود سنگال؟* و آن سوی 
آن» و از تونس در صحرای مر کزی تا آبهای وسطی نیجره تا حدود . , ه پین 
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از بیلاد» می‌پیمود ند. 

آن صحراییان ی که به‌سوی شرق و سرزمینهای بارآور نیل کشیده شدند» 
با پایداری مردانةٌ مصریان رویاروی آمدند. دست کم‌دوتن از فرعون های دودمان 
نوزدهم (تقریباً 6و ,,سم.۳,) -باید موارد آغازین تر بسیاری نیز وجود 
داشته باشد تسیا دار از برخورد با تهدید هجوم صحراییان بودند دومن اینان» 
مرنیتا * (ع ۱ ۱۳ ۶۲ ۱۲۲)» ناچار به رویا رویی با انتلاف منظم بیان بسیاری 
از بربرها و پنگروه از «مردمان دریا» بود» مردمان دریا آنچنان که از نام‌شان 


شامل می‌شدند. در نبردی بزرگ در پی-یر؟*» جایی که در دلتای نیل یانزدیک 
آن قرار دارد» ارتش مرنپتاح . . . ب لیبیایی» و نیز یاران‌شان را به‌قتل رساند» 
و ٩...‏ نفر را به‌اسیری‌گرفت. حتی اگر سنگ‌نبشته مبالغه کند» آن درگیری 
کابلا در یادماندنی بود. در پس سیمای آن نبرد» فشارهای به‌جنبش درآورندة 
سرزبینی خشک پنهان است. دگرباه در یکی از سنگ‌نبشته‌های مرنپتاح آمده 
است که» او به‌بربرهای مهاجم به‌سیب آمدن به‌مصر «در حستجوی غذا برای 
شکم‌هاشان» دشنام می‌دهد. هجومها» همچنانکه مصر رو به‌ناتوانی می‌رفت» 
ادابه داشت. پس از ٩۰۰.‏ پیش از سیلاد» سلسله‌یی از شاهزادگانی لیبیایی 
به اندازه‌یی نیرومند شدند که» فرمانروایی‌شان را بر مصر علیا» نزدیک به‌دویست 
سال تحمیل کردند. 

سومین جریان را کندک نیز رخ نمود. صحراییان دیگر» به‌سوی جنوب» 
به‌دل قاره روان‌گشتند و با بردمانی که درآنجا یافتند» درآميختند. فرهنگهای 
دابپروری در فلات اتیوپی"* و در افریقای شرقی پدیدا ر شدند. کنا ره‌های سودانی 
صحرای جنوب باختری آغاز به‌حمایت از نوعی زندگی نوسنگ ی کرد که» از جهات 
بسیاری تجربه و اختراعی محلی بود. در افریقای باختری محصولات تازه‌یی کشت 
شدند» احتمالا زرت خوشه‌یی"" و برنج» همراه با شماری محصولات, دیگر چون 
سیب زمینیها و خربزه‌های «گینه»"*یی. در همان‌حال؛ در اتیوپی آغاز به رویاندن 
گونه آغازین غلات که الموژیین ءررزریریزتر نام داشت» کردند. اند ک ان دک 
آروشهای تازة کشت‌وزرع به‌سوی جنوب» به‌حاشية جنگلهای انبوه و پرباران 
گرسپری ح رکت آغا زکردند؛ اسا در اینجا درنگی پیش آسد. کشاورزی 
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«سر مه ‌ 
سرزمیئی که از دوسو درسایه ۶ ار کر و 
فرار ثرفته» درپس رودهای آتیوپی...» 
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هنرهای خرسنگی افریقا که» از زمره با ارزش‌ندرین نمونه‌های نوع خود در حهال‌هستند» 
گواهی بسرسده‌های کند آهنگ اما بپارور رشد دوران سنگکا ند این هنر ها تقریما در تمام 
نواحی افریقا یافت می‌شوند» اما صحر | که زما نی سیزو خرم بود» ازهر بخش‌دیگر افریقا نقاشی 
و حکاکی بیشتری دارد. شماری از مردمان دوران سنگک باقی مانده» چون بوشمن‌های 
افریقای جنوبی» تا روز گاران اخیر بر خرسنگ نقاشی می کشیدند. این نقاشی» که‌شکار گران 
و مردی که تور سی گستراند را نشان می‌دهدء از آن‌کوههای «تاسیلی ناجر» در صحرای 
مر کزی است, 





نقاشی برخرسنگ ازتاسیلی ناحر. 

هر ودوت بازمی گوید که این لیبیاییان بودند که به‌یو تا نبان آمو ختندتاچهار اسب رابه‌ارابه‌یی 
یراق کنند. اما چه‌کسانی به‌لیبیاییان آموختند تا ارابه‌یی را نقاشی کنند که بااسبهایی» در 
«تناخت پر ان» که باهنر یو نانی پبو نله داردءدوهر کت باشد؟ 


نقاشی بر خر ستدگك از«اوران». اسهای «بر بری» بی جو د‌اینها دررو زگاران‌باستان به‌زیباییو 
یر و مندی مشع‌و ر بو دند, احتمالا این اسبهاازاسبهاییراده شده بو دند که» (تخسمت بار به و یله 
اساضا( در هزاره دوم پیش از میلاد به‌مصر آورده شید دك 
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نقاشی خرسنگی رمه» در رودزیای باختری. 


نقاشی يكث صو رنك در تاسیلی ناحر. 





منظم در سرزمین جنگلی» تنها در آیند دوری پدیدار شد» شاید کمی پیشتر از 
, .ه پیش ازمیلاد؛ دریافتن‌چگونگی علت آن دشوار نیست. با وفور و تنوع 
میوه وسبزیهای خورا کی درسرزمینهای جنگلی»شکارگران وگردآورندگان خورا کث 
می‌توانستند هنوز به خوبی کشاورزان دور نوسنگی» و با دردسری کمتر» بی‌آنکه 
خورا کكشان را برویانند» زندگ ی کنند. برای آنان» انگیزهٌ اندکی برای افزودن 
به‌فراوانی طبیعت وجود داشت. و تا هنگامی کد تیتها یفن تهتر ی نا دا 
چنین وضع آسوده‌یی دگرگونی نیافت. 
در آغاز حدود . . ه پیش از میلاد يا کمی پس از آن» هرچند که‌به‌دلایلی 
هنوز روشن نیست» این گسترش میان مردم ی که مدت زمان درازی مستقر شده 
بودند» بزودی با پیشرفت دیگری که اهمیت قاطعی داشت» پیوند یافت؛ و این 
پیشرفت» جایگزینی تدریجی آهن به‌جای سنگ برای‌ساختن سلاحها و ابزارهای 
ضروری بود, با پیدایی آهن » همه چشم انداز دیگرگون شد, نیزه‌های ن و ک‌آهنی» 
تسلیحاتی بودند که می‌توانستندگروهها ی کوچک مردم خانه بدوش را به‌سرزمینی 
ناشناخته ببرندکه» هرگز پیش از آن جرأت يا توجهی برای ورود به‌آن نداشتند. 
کج‌بیلهای ن وک آهنی» پیشرفت بزرگی بودند برا ی کشاورزانی که از ابزارهای 
سنگی سود می‌جستند و در سرزبینهایی می‌زیستند که در آنها یس نتسه تسه 
-گویا در بیشتر ناحیه های جنوب م رکزی افریقا از آغا زین ترین رورگاران پیدایش 
انسان وجود داشت -ب هکارگرفتن جانوران بارکش را مانع می‌شد. تبرهای نعلی 
شکل آهنی می‌توانستند بر سرزمین جنگلی چنان چیره شوندکه هرگز از عهد؛ 
آندازهای.شکی برتش امد با ترش کاربرد. آهن),بردیان نب برا کته فنایه؛ 
و جمعیتها رشد یافتند. ابزارهای آهنین آغازین که اوج‌شان دوهزار سال پیش 
بود» شالودهٌ افریقابی که امروز می‌شناسيم را» بی‌افکندند. 
پیدایی ابزارهای آهنین» و پدیده‌های همپای آن» کشا ورزی آغا زین و رشد 
جمعیت درسراسر بپشتر بخشهای افريقاء واقع در جنوب صحراء در زبانهای‌گوناگون 
و در ناحیه‌هایگوناگون آغاز شدند.د رشمال‌صحرا» همچنا ن که خوا هيم‌دید کا ربرد 
آهمن دردره یل پس ازحدود . . ه پیش از میلاد» همهگیر شد. و ابزارهای 
آهنی بهگونةٌ کاملاگسترده‌یی در سرزمینهای بربره د رکوش ۳" واقع‌در نیل وسطی 
و دولت بالنده | کسوم*" درشمال شرقی آنیوپی به کار می‌رفنند. تافتان ان یج 
۳۷ 


پیش از میلاد» یا احتمالا کمی پیشتر» فلز یابندگان مرو" در نیل وسطی» 
ین دستی عظیمی از آهن پد ید آورده بودند» و باید تولیدات خود را بهگونه یی 
گسترده و به‌دوردستان صادر کرده باشند. پیش از این زمان» بی ترد ید» اشیاء 
مفرغی و آهنی از سرزمینهای پیابانیگذ رکرده و به کشورهای سرسبز جنوب صحرا 
رفتهانده ارابه‌ها وگاریهای با زرگانان؛ یعنی وسایلی ارتباط ی که بی‌هیچ تردیدی 
بیانگ رکشف اتفاقی اشیاء فلزی مصری فراعنه در جنوب صحرا" هستند» اشیاء را 
به‌آنجا برده‌اند. اما چنین می‌نماید که توسعهٌ واقعی صنایم استخراج وگداختن آهن 
در حنوب صحرا» تا پیش از . .م۳ پیش ار بیلاد رخ نداده باشد, در این مورد» 
به هرحال» وحود صنعت کاربرد آهن در پهن کاملاگسترده‌یی از ناحبه محل تلافی 
رود های نیجر و بنو"" درشمال مر کزی نیجریه ""» به‌وسیله برخی شواهد باستان- 
شناسانه به روشنی آشکارگردیده است. 

این نخستین شیوة شناخته‌شده کاربرد آهن در افریقای غربی» فرهنگک 
رک ی۸* نام گرفته است. و این؛ تام د هکده‌بی است که مصنوعهایش» کد پیشتر 
طرحهایی بر سفالینه اند» نخست‌بار با کاوش اخیر معدن قلع درگذر ده .۱۹۳ 
باز یافته شدند. این طرحها به‌سبب کیفیت هنری ارزشمندشان درخور توجه‌اند» 
و چنان با یکدیگر درآمیخته اند که‌گویی با ظرافت سبک ی که برای زمان ساخته 
شدد‌شان فوق‌العاده می‌نما ید» حساسیتی نادر به‌نش و سیماهای انسانی را 
نشان می‌د هند» هرچند که از دیدگاه تاریخی» فرهنکك «نکك» به خاطر شواهد 
روشن انتقالی بودنش میان فرهنکگرد آورندگان خورا کت دوران سنکك و فرهنگک 
کشتکاران» پربارتر بوده است. چنانکه تاریخ گذاری کرین-ء , نشان سی‌د هد» 
گمان می‌رود که این شیوه کازنرد آهن بیال . . و پیش ازمیلاد و . . «میلادی 
رواج داشته است. به‌یقین» تاریخ نخست برای دست‌یافتن به‌شیوة کاربرد آهن؛ 
بیش از اندازه زود است و شاید هم برای رویاندن خوراکك؛ و با کمی جرأت 
می‌توان‌گف تکه دست یافتن به‌شیوءٌ کاربرد آهن ممکن است اند کی پس‌از , . س 
پیش از میلاد روی داده باشد شاید با رواج از طریق بازرگانان فلز مروی در 
نیل وسطی یا دولتهای بربری افریقای شمالی» هر چند که شاید هم البتد» 
به وسبله اختراع بحلی یز روی داده باشد. 

خواه به‌وسیلة همان روند رواج» خواه به وسیلهة اختراع بحلی؛ و احتمال 


۳۸ 


ببشتر می رود که به‌وسیلة تلفیقی از این دو» دانش چگونگی به‌دست آوردن آهن 
و به کاربردن آن با شتابی حیرت‌انگیز به‌سوی افریقای جنوبی به‌حرکت درآمد. 
این دانش, بی‌تردید میان سردمان سرزمین جلکه‌یی جنوب م رکزی» شمال 
و جنوب زامبزی*"» تا سال ..ب یا ..س پس از میلاد و احتمالا پیش از آن» 
پدیدار شد. پهنه های رن از افریقای قاره‌یی اینک به‌دوران آهن خود گام 
نهاده بودند. این پیشرفتی است که با لاتر از همه» بهگونه نزد یکی با رشد نستاً 
سریع جمعیت, و بویژه باگسترش خانواده بزرگی مردمان ی که زبان‌شان بانتو"" بود 
و اینک در بیشتر بخشهای افریقای جنوبی صحرا سا کن‌اند» سخت وابسته بود. 

عقاید ذر باره تبیین کامل این «کسترفن بانتو» گونا کون است.. زبان‌شناسان 
ها رون در بازسا زی اور -بانتو بوررریت_ون ريش زبان بانتو که بمکن است 
در مورد هند و اروپاء با ريشة زبان هند -اروپایی قیاس شود پیشرفتهایی 
کرده‌اند. اینگونه می‌نماید که» برخی از شاخه‌های زپان بانتو» دست کم به 
شکلهای نخستین» زمانی پیش از ازدیاد حمعیت که در پی اختراع سلاحها و 
ابزارهای آهنی آمد» باید هستی يافته باشند. روند آغازین رواج بانتو» به‌بیانی 
دیگر» باید درگذر آخرین مرحلة شکار وگردآوری خوراکث در واپسین دوره از 
دوران سنگ رخ نموده باشد؛ و این» البته» در سورد شرایط شکار وگردآوری 
خورا ک به‌وسیلهٌ جمعیتهای نسبتاً کوچک ی که درگسترة پهناوری از یک شبه 
قاره پرا کنده پودند» درست است. 


«بانتوی اصلی» صحبت می کردند» خود را درگذر اواخر دوران سنگکٌ‌د ر قلمروهای 
بسیا ری مستقر ساخته باشند» بااین حال گویا به يقین شما رشان اند کک بود. دوعامل 
تازه به‌آنان یارای تکثیر یافتن وشاخه شاخه‌شدن داد. نخست, چیرگی بهتر برمحیط 
بود که با کاربرد آهن میسر شد. دوم, آبدن دریانوردان اندونزی"" به‌سواحل 
شرقی افریقا بود» که با خود دست کم یک محصول تازهةٌ بسهار پر ارزش. همراه 
آوردند. این محصول» موزی‌بو د که از موزهای افریقا بهتر بود. موز آسیایی د رافریقا 
ريشه گرفت و دراین سرزمین به‌شناب پرا کنده گشته» و بر موجودی خورا کث 
آباده بسیار افزود. ۱ 

این اندونزیبان ی که از راه هند جنوبی آمدند» بودند که» جزيرهٌ افریقای 


۳۹ 


شرقی ماد کاسکا ۹۲ را درگذر نخستین سده‌های دوره یش ستعمرة خویش 
تا تا به کارگرفتن آهن» که پس از . . س پیش از میلاد به‌اندونزی رسیده‌بود» 
بی‌تردید همان تا یر کنتترگهنی را که در افریقاگذارده بود» در اینجا نیز بر حای 
گذارد؛ شاید وان اعتار خرسان حکمرانی هندوان در سدة دوم بیلادی را 
به‌عنوان تاریخ حر کت بسیاری از برون کوچان تعیین کرد. آنان با شتاب در طول 
ساحل قاره جذب شدند؛ جایی که نشانهایی از.حضورشان را به‌شکل قایقهای 
قدیمی بی‌بادبانی که پاروگیرشان بست داشت»و نیز دیگر وسایل برجای‌نهاده‌اند. 
آنان فرفتاها اسکاز کاباا مقر گر دزد تن و تبارآغازینی فنزند که بیشتر مردم 
مالاگاسی "" اروزین» از آن اشتقاق یافتند. دیدگاهی نو حتی بر آن اس تکه 
اسکان دارد» به‌داوری حرکت محصولات غذایی غیر افریقابی» آنان داغةٌ 
ابید نیکك*" را دور زده و به‌ساحل افریقای باختری رسیده باشند. 

نا حدود . .مر پس از میلاد» با این رخدادها», تصویر حمعیت سخت 
دگرگون شد. همه افریقای قاره‌بی به دوران آهن با روری گام نهاد» بحز ناحیه‌های 
اندکی در م رکز و جنوب» جایی که بوشمن‌ها و همانندان‌شان نوعی زندگی 
بیانه سنگی» شکار وگردآوری خورا کك» نقاشی و نقر برخرسنگ راسپری‌می کردند. 
در حالی که مردبان بانتو زبان دوران‌آهن» هرگز چنین کاری را انجام نمی‌دادند» 
یا بندرت انجام بی‌دادند: شیوه‌بی از زندگی کد در بخشهای دورافتادة 
کالا ها ری*" و سبان برخی از«پیکمه»"" های سرزمین جنگلی کنگو جریان داشته» 
و تا امروز نیز دگرگونی اند کی یافته است. درمکانهای دیگر» شمار جمعیتها 
فزونی بسیار یافت» آنان کاربرد آهن و فن‌شناسی کشاورزی‌شان را توسعه دادند» 
ادیان ویژه‌شان را پدید آوردند» و به‌بنا کردن شکلهای تازه‌یی ازسازماندهی سیاسی 
و احتماعی دست يا زیدند کد» از دولتهای نیرویندی جون «غنا»۲"ی کهن گرفند 
تا نظامهای پیچیده مردم‌سالاری قبیله‌یی» میان شمار بسیاری از مردیانگوناگون 
5 داشت» و نیز پایه‌های رشد تمدن‌شان تا رورگاران اخیر را پی‌اقکندند. 
از اوایل دوران آهن تا دور استعما ری سدهٌ نوزده» جریان پیشرفت افریقای‌قارهیی 
با اند ک استثنا هایی» یکنواخت و پیوسته برجای می‌باند. این پیشرفت بی‌آنکه 
به وسیله هر مداخلة بیرونی بزرگی‌درگذر ده سده و پیش باز ماند» در حالی که در 
شکل تنوع بسیار داشت و پارها و بارها در تثبیت خود و چیرگی بریک محیط 


۴ ۰ 


رودهای کم آب شده سودان باختری۰ پسثر زشاث 
«ززه142۵ نزديك کانو درنیجریه شمالی. 





۳ ی تین ۸۳ 5 ۸ نت 


۷ ۳ ماگ 


۹ ۱ ۳ ۳ جروت ی یل ۳ 


۵ 9 .۶7 ۳ سس 





دشوار وگهگاه خشن پیروز بود» فصل ویژه و همچنین نسبتا یگانه‌یی را درتاریخ 
اسان پیش می کشد. ۱ 

در با زگفتن سرگذشت این سده‌ها» تا حدی‌لازم است» بیابان صحرا رابه‌عنوان 
خط تقسیم در نظر آوریم. زیرا هرچند حقیقت دارد که» در زمانهای تاریخی» صحرا 
هرگز حد فاصلی کامل نبود» اما نسبتا منطقه پیشتر به کارآیدة ارتباطی متقابل 
بود. این واقعیت بر جا مانده است که» مردبان شمال آن - که پیش از این از 
همانندان‌شان تفکیک شدند [افریقایبان دور میانه‌سنگی] -با اینهمه» جدا از 
مردمان جنوبش پیشرف تکردند؛ و» به همان‌اندازه که بهگونه‌یی جداگانه پیشرفت 
کردند» چگونگی پیشرفت‌شان نیز با یکدیگر تفاوت داشت. همواره» آمد و شد 
بسیاری میان‌شان بود. مهاجران بسیار و تأثیرهای ویژهٌ بسیاری در گذر رورگاران 
وسطی درگشت و گذار بودند. با این حال از آغاز نوسنگی در در نیل و شمال» 
جدایی مشخصی وجود داشت» و این جدایی» با سپری‌گشتن زبان» افزایش یافت. 
هنگامی که مردمان شمال به‌عنوان بخشی از همه تر کیب فرهنگهای نیل کنار 
مدیترانة شرقی پیشرفت می کردند» مردمان حنوب رفته رفته برای حل دشواریهای 
فزاینده‌شان به‌حال خود واگذاشته می‌شدند. از تا روت به‌موفقیتهای دوران 
آهن قاره» اینک جای آنست که به‌دیده داشته باشیم» بر مردبانی که درکنارة 
شمالی صحرای بزرگک می زیستند» چه‌گذشته است. 


۴۳۳ 


دادداشتها 


۱ 26نعنسهط: تیره‌یی که شاسل انسانهای مذقرض‌شاه و انسانهای کنونی است, -م, 

۳ 1605 0۳20: « هویو ساپیشس»(انسان اند یشه‌ورز)» انسان کنونی که سنگواره آن 
نخست‌بار از واپسین لایهٌ پله‌ایستوسن بالایی متعلق به‌حدود . . ۳۵,۰ سال پیش از 
بیلاد» یا کمی زودتر پیدا شد. کهن ترین صنایسع سنکک چخماقی سربوط به 
«هویو ساپینس» در بخش اروپا تسیا پیشتر ابزار ورقه یی پارینه‌سنگی بالایی و 
نوعی قلم‌حکاکی است. انسان کنونی» حایگزین (تکاسل یافت) انسان نئاندرتال شد» 
و فن‌شناسی پارینه‌سنگی با لاد یی تازه» حایگزین فن شناسی دورة موسترین گشت. 

جوا خا «هوبو ساأپشس» ۳ آن با انسان نثاندرتال 
حل نشده است. برخی از دانشمندان براین باورند که نسلی از انسان نثاندرتال به 
انسان کنونی تکاسل یافت؛ نظر آنان با تأ کید عناصر معین استمرار سبان موسترین و 
آثار سنکک چخماقی لایه های پارینه سنگی‌بالایی» تأیید می‌شود.دیگر پژوهشگران برآنند 
که منشاً «موموساپینس» جایی‌بیرون ازاروپا (ناحیة دقیق هنوز روشن نیست» هر چند 
گمان می رود که جنوب غربی آسیا باشد) بودهء و از آنجا «هوموساپینس» به‌سوی‌باختر 
رهسیار شد تا انسان نثاندرتال را از سیان بردارد و صنایع‌سنکگ چخماقی پیش گفته ر 
عرضه کند. این نظریه زسانی تصدیق شده می‌نمود که حمعبت ذو رگه‌یی از «ساپیشس - 
نثاندرتال» در غارهای مونت‌کارمل متعلق به‌برحلةٌ موسترین پیدا گشته بود. اما 
کاوشهای نازه‌تراین تعببر ازیقایای کارسل را بی‌اعتبا ر می سازند, باده اسکلتی این دورة 
انتقالی چنان اند کك است که درحال حاضر» پرسشء, باید هم‌چنان برحای بماند. سم 

۳ 522 پیابانها و واحه‌های پهناور در شمال‌افریقا که درحدود , .وه ۵و ۳سیل سربع 
شتتاعت دارد, سم, 

۴ 0 1090: از شهرهای کشور حمهوری ولتای علبا که در قلب افریقای غربی 
حای دارد, سسم, 

۵ :020: در برابر ممصومت (در اصل 1۳05) ماد بی‌شکل آغازین و ازلی است که 
خدایان يا خدا» از آن» جهان را با نظم (وعصعمه) ویژهُ آن پدید آوردند. به‌پیانی 
فشرده» :020 یعنی در هم ریختگی یا آشفتگی یا 1 و موم یعنی نظم» 
هما هنگی» بسایانی» شک لگرفتگی» » ساسان‌یانتگی- دب یعنی «جهان» به‌اعتبار نظم‌ی که 
در آن ان سم 

۶ ۲97۲ مععتا: ( ۰۶ ۱۷۷۱-۱۸)مانگو پا رکک یکیاز برجسته‌ترین پویندگان اروپایی 
افریقای غربی است. پیش از سفرش به‌نیجره رودنیجر برای اروپاییان ناشناخته بود. 
برخی براین باور بودند که نیجر به‌سوی شرق روان استو به‌دریاچه‌یی در قلب افریقا 
می‌ریزد» و حتی برخی نیز می‌انديشیدند که به‌سوی رود نیل روان است. 


۳ 


درسال ۰۱۷۵۹۵ پار کك از رودگاسا به‌سوی شرق سفر آغا زکرد» و پس‌از 
تاب‌آوردن در پرابر سختیهاء خطرهاء و بیماریهای بسیار» به نیجر درحوالی سگو (اعع5) 
رسید. سردم بامبارا او را یاری س ی کردند و پارکث پیش از بارگشت به‌اروپا از طریق 
صحرا» در کناره رود نیجر به‌سنرش ادابه داد. در سال ۵ ۸۰ ۱ گروه بزرگی را از 
گاسیا به‌سوی نیجر به‌راه انداخت» اما پیش از رسیدنش به سگو پیشتر همراهانش 
مردند. پارکث با قایقی بر رود نیجر سف رکرد» و ناگهان ناپدید شد, یز د ریافتند که 
او به بوسا رعععن) [ که‌اینک‌نیجریه‌درآن قراردارد] رسید» ودرآنجا پس ازنبرد پاسردم 
بوسی» در رودخانه غرق شد. پارک بیش از هزارسیل از نیجر را کشف کرده بود» 
ابا دهانة نیجر برای اروپاییان ناشناخته باند» تا اینکه لندر مععما) درسال ۱۸۳۱ 
آن را کشف کرد. سم. 


۷ (: رود نیجر در کشور جمهوری نیجر» در سرکز افریقای غربی واقع است. سم. 


8. ۰ 


٩‏ ع54: ناحیه‌یی‌درشمال افریقا و جنوب صحرای افریقا. حدود این ناحیه‌ی حغرافیائی 


نامشخص است» و سعمولا آنرا شاسل قسمتهای شمالی و سر کزی چاد» قسمتهای‌شمالی 
و برکز حمهوری سودان (نوبه‌ی قدیم)» و اریثره ( که | کنون قسمتی‌از خاک حبشه 
است) میشمارند. قسمت عمده‌ی آن بیابان و دشت و استبهای علفزار است. اقتصاد 
آن چوپانی» و بردیسش عرب و سیاهان بومی‌اند» و مد هب [ »خریت امیللام است». 
لفظ سودان بر تمام سنطقه‌ی نیمکمایی که در سراسر افریقا از شرق به‌غرب سمتد است 
نیز اطلاق سیشود؛ قسمتهانی از نیجریه» مالی» و سوریتانیا در این سنطته واقع اند, 
[ابا] جمهوری سودان (. , ۸و۵. ۵ ۲ کیلو مترسریع مساحت؛ و حمعیت در حدود 
۰ ۰ ۱۱۲)در شمال شرقی افريقاء کنار بحر احمر است؛ و پایتختش خرطوم نام 
دارد» و سابتا دوسشون مشت رک سمصر و انگلستان بود» و سودان سصر و انگلیس نام 
داشت... دایرةا لمعارف فارسی. 

10. ۲32۲۶0 1 


۱ حمهوری متحده تانزانیا ار کشوری که پیشترتانگانیکا ناسیده می‌شد» و 


۳۳ 


حزایر زنبار و پصا تشکیل شده است. حمعیت آن درسال ۲ ٩‏ ۱ حدود سیزده و نیم 
بیلیون برآورد شده است. سساحت آل حدود , . .,. ۴ کیبلوسترسربع و پایتخت آن 
دارالسلام است کد» درسده نوزد هم به‌عنوان پایتخت استعماری آلمانی توسعه یافت» و 
اینک سر کزتجاری وسالی شور است...نخستین بردمانی که درآنجا می‌زیستند»شکار 
گرانی بودن د که درگروهها ی کوچک زندگی م یکردند. بیشتر مردان پیشرفتگروه 
با نتو زبان احتمالا پیش از . . . ۱سال‌پیش به‌پهنه تانزانیا آسدند و همراه خود دانش 
فل زکاری و کشاورزی را آوردند که» توانایشان ساخت تا دشمنانشان را شکست داده 
و قرارگاههای دایمی برپا سازند... در ۱۸۸۴ آلمائیها آغاز به‌استقرار اسبراتوری خود 
در افریقای خاوری کردند. آنان با سر کرده‌های محلی توافق کرده» پمان بستند و 
کنترل پهنه‌ها را به زور به‌دست‌گرفتند. افریقاییان بسیاری دربرابر اروپاییان ایستادگی 
کردند.اسا به خاطر سلاحهای تَازةٌ استعمارگران شکست می‌خوردند... پس از شکست 


آلمان در جنگ جهانی اول در ۰۱۹۱۸ سستعمرهٌ افریقای شرقی‌اش به‌وسیلهٌ قرارداد 
بین المللی تحت‌نظر انگلیسیان قرارگرفت...در ۴ ۱۹۵ وحدت سلی‌افریقایی تانگانیکا 
([(1۸)شکل گرفت تا از نظرسیاسی برای حقوق افریقاییان» و به‌ویژه مردم سرزبین خود 
بپارژه کند. رهبر 1۸(۲7 جو لیوس نیه‌رره بود» و 1۸۲7 قدرتی اصلی شد که با شعار 
۱۵۵ ۱۵« ۲بیبا0 (آزادی و وحدت) خواستار استتلال سلی بود, در ۶۱ ۱تانگانیکا 
مستقل گشت» و نیه رره رئیس جمهور شد. دولت نیز در ۱۹۶۶ جمهوری‌گردید» و در 
۴ با زنگبار به‌هم پیوست تا جمهوری متحد تانزانیا را شکل بخشند... نیه رره 
از رهبرانی است که هواخواه حکوست | کثریت و استقلال دیگربخشهای افریقا است. -م. 

۲ ۲ يا د۲اسعءه۳: از شهرهای تانزانیا» که باز سانده‌های حاسعه‌های ستمدن 
آغازین تانزانیا در آنجا پیدا شده است, -م. 

۳ ۱ ۸۲8080122 (اورینبا می) صنعتی سنگ چخماقی از گونهة لایُ بالایی پار بنه‌سنگی. 
درفرانسه» بیان شائل پرو ین (موندمع۳ 0۵:6)) وگر او تین (069۷610180)طبته بندی 
شده است» ابا صنایم گونه اورينيا کی در شرق بالکان» فلسطین» ایران و 
افغانستان پیداگشته است. استخوانی ن وک تیز با پایه‌های شکاف‌داره از سوارد 
تشخیص دیرینه ترین روزگاران اورینیا کی است؛ و در غرب» این دورهُ نخستین 
هثر غار است. در ۳۵۵۵۷۵ :۸ با تاریخی که از آزمایش رادی و کرین به دست آمده»؛ 
دور اورینیا کی به‌بیش از ۳۱۰۰۰ سال پیش باز می‌گردد. اما چنین به‌نظر می‌آید 
که ایین دوره در اروبای سر کزی (۰ .7-۱۹۰ ۰ ۴۲,۳۵) در غارایستالوسکو 
(مه1:0۸110 در مجارستان) پیشتر آغاز شده باشد, سم. 

۴ ۱, 166072: سماحت کشور کنیا حدود , . . و۵۸۳ کیلوسترسربم است و حمعیت آن در 
۲ ۷ دوازده سسلیون‌نفر بود. بلندترین امَطه آن کوه کنیا است و پهنه های سرتفعش 
با در6 شستی پاختری که درآن دریاجه‌های نی‌واشا (طاودب زع۱۲) و نا کورو دی 
قرار دارند» به‌دوبخش تقسدم شده است... اقتصاد کنیا پیشتر کشاورزی است 
و با ارزش‌ترین صادرات آن قهوه است... پایتخت آن نایروبی» بزرگترین شهر و 
سرکز بازرگانی ([ هزاران سال‌پیش» یکی ارگروههای شکارگر نخستنن 
مردبان دوران سنگ در جنوب باختری نایروبی می‌زیستند که اینک بازساناه‌هاشان 
کسشفی شناهها نی 

از سال ۸۸۶ ۱به‌بعد آلمانیها و انگلیسیان آغاز به‌دست‌درازی به پهنه های 
افریقای خاوری» و در نتبجه کنیا کردند... در دهه . ۰۱۹۲ جنبشهای سیاسی افریقا 
آغاز به توسعه کرد ند و در کنیا در ۲ ۱۹۵ اعتراض علبه استعمار سخت و شا.ید شد, 
حنبش «سائوبائو» کد» در ۱۹۵۱ غیرقانونی اعلام شده بود» با کشتار و ویرانی 
به‌سخالفت با حکمرانی اروپاییان ادامه داد. دولت استعماری رهبران افریقایی را 
به زندان انداخت» و از ارتش علبه «با توا تو» سود حست... در ۱۹۶۱ انتخاباتی 
انجام‌گرفت» و اعضای دوحزب سیاسی افریقایی» وحدت سلی افریقایی کنیا (۸۷۲) 
و وحدت دمو کراتیک افریقابی کنبا ر۸0) به‌دولت پیوستند. در ۱۰۶۳ استقلال 
يانتند» و جوو کنیانا (سلقب به‌شیر افریقا) به نخست‌وزیری رسید. در ۱۹۶۴ کنیا 


۳۵ 


جمهوری» و کنیاتا رئیس جمهورشد, -م. 


و ۱. ءنونعن]: حمهوری تسونس درافریقای شمالی»حدود , , .,۶۴ ۱ کیلوسترسربع سماحت 


دارد» ودر . ۱۷ حدود ۸۸ ۴ بیلیون جمعیت داشت. پایتخت و بزرگترین شهر آن 
تونس است... در حدود .. ۱۲ پیش از میلاد» یکی از سهمترین شهرهای تونس» 
کارتاژ (فرطاجنه) بنیان نهاده شدء و به‌سرکز دولت بازرگانی‌یی بدل شد. این شهر 
بعدها در اتنای جنگهایی پا دوم پاستان ویران شد» و این ناحیه» به‌ایالت روسی 
آبادانی بدل شد که غله به‌روم صادر می کرد. در سدة پنجم سیلادی واندال‌ها به 
آنجا یورش برده» و در سدهٌ هفتم عرب‌ها آنجا را فتح کردند و» اسلام پا گرفت. 
قیروان مدع سر کز آموزش مذهبی شد و ازطریق آموزگاران و سمافرانی چون 
ابن خلدون اسلام‌آغا زبه نفوذ کردن به پهنة مغرب‌کرد. بعدها اروپاییان وتر کان‌عثمانی 
زمام این کشور را در دست گرفتند... پس از ۱۸۸۱ تونس تحت‌الحمايه فرانسه 
شد. و باشندگان اروپایی بیشتر بهترین زمینهای کشاورزی را از آن خو دکردند. 
تونس در ده .۱۹۳ از طریق حزب دات‌گرای‌دستور خواستار استقلال شد. 
جنک بیان ملت‌گرایان و دولت استعماری د رگرفت و بویژه درد هه , ۱۵ شدت 
و سختی بسیار یافت,حبیب بورقیبه» به زندان افتاد» اما در ۱۹۵۵»زمانی که کشور 
استقلال کاسل را به دست آورد؛ از زندان آزاد شد. بیگك (بای) تونس در ۱۹۵۶ 
از مسند قدرت بر کذار شد و تونس به‌جمهوری‌یی بدل شد که تحت رهبری بورقیبه 
و «حزب سوسیالیست دستور» بود. در گذر جنگ استقلال الجزایر» تونس از الجزایر 
حمایت کرد» ابا روابط سیاسی و اقتصادی تسونس با فرانسه هنوز نیز به‌قوت خود 
باقی است. سم م 


۶ صعنهوع0 60۵: صنعت تیغه و ابزارهای سنگی حکا کی‌افریقای شرقی که از فرهنکک 


کپسین ( کاپسین) کهن نر است. سم. 


۷ ۲2082016 ر, کث. به‌پانویس تانزانیا, . 


٩ 9 ۸‏ ۱ ۸۵5]۲2]001106006: قدیمی لر لبن و ابتدایی‌تر لین حننس انس‌اله. اسر الو پدنه‌سین ها 


۳۹ 


کوچک بودند (حدود ۴پا قد و . ۵پوند وزن)» و بغزهایی کوچکك داشتدد (حدود 
اندازه دغز انسان ریختها) بی‌چانه بودند» و آرواره‌های بزرگ» ابروان پرپشت و 
پیشانی‌های برجسنه داشتند. اما کل سق دهان و ترتیب دندانهاشان بیشتر شبیه 
انسان بود تا شبیه انسان‌ریخت. استرالوپیته کوس» راست‌گام بر می‌داشت. سدارکث 
او لدوای و دیگر مکانها» این نصور را پیش ی‌آورد که اگر نه هم گونه هاء دست. 
کم برخی ازگونه‌های استرالوپیته کوس برای ساختن ابزار قلوه‌سنگی مستعد بودند. 
جوراجوری د رخور بلاحظه‌یی سیان این جنس وجود دارد» وگونه‌های زیر تا کنون 
باز شناخته شاه‌اند. استرالوپیته کوس «بواسی» (ناهونه0) [سابقا زینجا نترو پوس 
«بوأسی» ]» از اولدوای؛ استرالوپیته کوس «روبوستوس» (سابقا پارا نتر و پوس) پورگتز از 
«افریکانوس»؛ هومو ها بیلیس»ازبستر 1 دراولدوای, تبا رد ها ببلیس »شا یذ به‌هومو ار کتوس 
برسد. بقایای استرالوپیته‌سین ها نیز نزدیک دریاچة چاد در عببدیه (هونه‌نمنا) در 
اسرائیل و در ته‌نشستهای ی که تقریباً در ۲/۵ سیلیون سال پیش درکاناپوی 


( کنیا) شک لگرفتند» کشف شده‌اند. کهن ترین نمونه های شناخته شاه» هم از نوع 

«افریکانوس» وهم ازنوع «روبوستوس»» از درة اوسو (اتبوپی) یافت شده‌انه و سیان 
۲ وع سیلیون سال عمردارند. -م. 

. ۲ يا ۳۵۱000 ابزاری برای کندن که درگوشة راست تا دسته‌اش» تیغه یی دارد. 
نمونه‌های فرعیش به‌دورهٌ سیانه سنگی باز می‌گردند» و احتمالا برا ی کنادن ریشه‌ها 
به کار سی‌رفتند. اینها بپیشتر نشانگر مردم کشاورز دور نوسنگی و پس از آن هستن 
که» برای زراعت درکشتزاران و باغها ب هکارگرفته می‌شا.ند. کچ‌بیلها سمکن 
است تیغه سنگی داشته باشند ویا کاملا چوبی باشند, این کچ‌بیلها بر میلاحفر برتری 
یافتند و به‌شخم زنی روثق دادند. سم ر 

۱ 2:6 ۳200: مشتسنگی بزرگی کد دونوع کاربرد داشت» و به‌شکل پیضی یاگلابی 
ات و ۳ با ۱اینچ طول دارد, این ابزاربا زشناساننده صنایم لایةٌ پایینی پارینه 
سنگی» و از انواع موسترین است. به‌رغم ناسش به‌هیچ‌وجه تبر نبود» واحتمالا 
ابزاری بود که به‌درد هر کاری می‌خورد. کهن سرین و ابتدایی‌ترین مشتة تبر 
(مشتهُ سنگی) در افریقا یافت شاده» جای ی که‌گویا» از ابزاد قلوه سنگی تکاسل پیدا 
کرده» اما شکل بهتر آن؛ آشلئن» از بیشتر بخشهای افریقا» اروپاء حنوب با ختری آسبا 
و هن با زشناخته شده است. سم 

۲ 0080: بطور کلی اصطلاح کنکو برای پهنه‌های دوموی رود کنگو در افریقای 
مر کزی به کار می‌رود. سم 

۳ برخی از ابتدایی تردن سردم اوگاندا که شکارگران دورف میا نه سنگی بودند. 
ابزارها و سلاحهای سنگی آنان را اسروزه باستان‌شناسان سنگوان (سانگون)می‌نامند» 

و انواع مشابهی از این ابزارها در دیگر کانهای افریقای خاوری و سر کزی یافت 

شاءه است... سم 

۴ ۲. ۳۵۵8 ([۱62۵06۲)۵۵ (5اد(۷۵۵۳۶۱۵6۲۱/۱۵/6 ۲۱0۵ ردوهعا2۷۵۳۱۵۵۲۸۵ 5«عزم5۵ 707۵0) 
یکی از شکلهای از سیان رفته انسان است. اسکلتهای نثان.رتال در ناحیة پهناوری از 
اربکستان» خاور نزد یک افریتای شمالی» و بدشتر بخشهای لیخ نبستة اروپا یافت 
له نله , سم , 

۵ ۳89067: بوشه‌نها؛ دسته‌ای از سیاهکان بخش جنوبی افریفا 5 شکارگران بدا پانگرد 
هستند و در غارها سکنی دارند. زبان مختلط آنها شبیه زبان هوزنتوتها است. 

دا بر ) لمعارف‌فارسی. 

۶ ۲ «عنتع/۸: بردسی که صنعت ثکاسل یافتة دورءةٌ میانه‌سنگی را که درکوهستانهای 
اطلس افریقای شمالی تم رکز داشت» اماء تا لیبی و قلب صحرا نی زگسترده بود» 

. به کار می‌گرفتند» و نیز خود این صنعت» آترین نامیده می‌شود... -م. 

۱ ۰ ,. .27 
۸ صقه ههومعه0۵-۷: این نام دراصل به‌چند اسکات انسانی دوران پیش از تاریخ که 
در یک پناهگاه خرسنگی د رکرومانیون فرانسه یافت شده» گفته می‌شود. ازآن پس 
نام «انسان کروسانبون» در پرگیرناده نژادی متعلق به‌دوران پیش از تاریخ که در 


۳۷ 


اروپای باختری سا کن بودند» و با فرهنک اورینیا کی پیوند داشتند» است. این 
۲15 در ۸ ۶ ۸ 6۱ هناد بر کته کاریز ان سرگرم ِ راها هن بود ند» انجام 


گرفت.سم. 

۲٩‏ 2:0:9نج: قفقاری‌سانان [این واژه از این ۱۳ پدید آمده است که 
موطلن اصلی انسانهای هندواروپایی قفقاز بوده است]... شامل گروه بزرگی از نوع 
اسان می‌شود: مردمان اروپا» افریقای شمالی» خاورنزدیک» هندوستان و غیره... 
و به تعیبری نه چندان دقیق به نژاد سفید نیز گنته می‌شود» هرچند که در برگیرنده 
مردیال تبره‌رنگ بسیاری نیز هست. ثم 

۰ ۲ 02 8حمصع۳ صطم:_ درعء ۱ ۱٩۹‏ در انگلستان زاده شده است. استاد انسان‌شناسی 
و نویسنده تاریخ «پیش از تاریخ» افریقاست. آثارش عبارنند ازء 
۱۵1۱۵۳۵6 ۳۴۵۵18)0۲۱۵ ۰1۳86 :1950 ,10۵06912 ظ۵۲ظ)۱۱۵۲ 0۲ وعتتااانت ۸6 9086 1۳6" 
م«وظ 15۳ ۱36 ۵ موعوز۳۳۵۵880 عم ,5 ۳/100 .60) :1954 رفت:۸۳ ۵ ۳101۲ ۲۵6 
بق:۸۳ 50۱0۵6۲0 ۵۴ بوماوزط-ع۳۳ 1۳6 :1957 ,1955 ۲۷۱۵829۱0۵6 و0۵۵۲ ۸۳۱6۵0 
۳ :1952 ,060۳826 ۱2۱0۵ 6( 20 ولاد۲ ۱۷1۵۵7 1 (.طازتا۵ن0 ۶ .60) :1959 
6 ۳606۲۵0۱۵۵ ۱۵6 0۲ ۸۲۲ 1۵0 106 ((00002 ,۲ ع ۵۵۵ ,که ,85ص ناگ ,1.۳۴ 
29 ام 0 منت ۳۴۵۵1500۲6 :1959 رصعاعفورتظ هه واجع۵0ظ۴ 
,0۷۵ .۳.6 ۷6۲ .60) :1963 ,(,۷۵[5 2) ۸1۲۱62 ۲۳۵۵۱6۵ طز معصهما]لصون5 1۳۲61۲ 20 
ممنانا ما فان 16 :19646 ,۲۵0۵۵0۱08 ظ)صه0ععاوط هد وعنتا امعم ,جهن 
دنرز 0۲ ۸۱۱2۵ (.طااجمه ع 08۵۵16۲ع) :1966 رداموصه۸ طا لیات عءماونطع۳:۳ 0۲ 
ممز۷۵0(۵ظ ۵ 2018۲0۱0۵0 .۵ بش رفظ ۷۷۰۲۷۷۰ 7۱۵۲ .60) :1967 ,0۲۷اونط۵6ز۳ 
,02صنانا صعه)۳ه۱ ما ععنلتااگ آهعاوه(0ع0طاجو0عع۱عط طاتبا۳ :1967 م۸۳ هز 
5۶ ۳۲۵۳5)0۳۷ :1974 و .۷۵۱ ,1969 ,] .۷۵۱ ٩6,‏ ۲۳6۵5)۵۲۱16 ولاع۳ 0طاصهع(۴2 :1968 

۸۲168, ۰ ۳ 

۱ 6600206]: باز گرا فت, سم , بّ 

۲ ۳2۱۳۵ ۷۷۵۱۱۵۲ ۲۱۵۳۵6۲: استاد مصرشناس که آثا رش به‌قرار زیر است؛ 

40 ۱۷۲۵۵4 دهد فصمتامن8ع 16 ده فعامقطه :1974 وقتات0ظ ۵۶ ما1۳ هرا 
۶ ۷ 1۳6 ,0۱1۷ع(01(عط 40 ۳۲۵۵۲۲0۲۶ :1934 مرصصنعطه‌ناظ.. 8ظ 1۲‏ روعو/۷( 
04 ,111 603460 ۵۶ بان 1۳6 ,لاداداع0۱ معط (601۱02 معله) :1933 ورزر صعاووه‌نزم۸ 


۵۵ 169 5677166 بل ععاقمجه ر روما0ع2صه۸ مهااو«و۴ ۶ه افصتنوژ وا معآن‌زنرو 
۰ 12700601081۶ ع1هجصو(؟ )داتاعم۱۳1 46 معا( جع عاوبع۱۳۲ ع8 


و سمم 

۳ 9 خلئو س يا خوفو فرعون دودسان چهارم مصر که هر م بزرگ جیزه را برپا 
تا او تقریبا در. ۲۵۷ پیش از مبلاد فرسانروایی مین کرد, ت_ 

۴ ۲ 01200 یا ع02: شهری در ساحل باختری نیل و روبروی قاهره اسروزین که» بیشتر 
به‌سیب هربهای خوفوه خفرع» منکورع » و نیز ابوالهول بزر گ که توسط 
فر اعنه دودیان چهارم (تقریب ۰۰ ۲۵ پش از ببلاد) برپا شد ند » شهرت دارد. سم 

۳۵ 01 یک پا يا فوت (بقباس طول انگلیسی) برابر است با ۸ سانتیمتر یا ۱۲ 
ینج. سم. 

۶ 1391219 فرهنگی است که ار روی سکانی ب‌هنام دیر تاسه (1252 1167) در مصر علیا» 
که سکونتگاه کشاورزان نخستین بود» چنین نام گرفت... سم 

۷ «عنیه130۹: فرهنگ پیش از دودسانی اوایل هزارةٌ چهارم که از روی سکانی به‌نام 
البدری رنمعةظ 8۱) در سصر وسطی» چنین نام گرفت, این فرهنگ در بیشتر بخشهای 


۳۸ 


مصر علبا قی کریتشن داشت... سم ۰ 

۸ ۳ 5ا۲000ع3]: هرودوت یا هرودوتوس» نخستین تاریخ نگار یونانی است که تقریا 
در .۴۸۰ پیش از یلاد در هالیکارناسوس زاده شد. از بین النهرین» دریای سیاه و 
مصر دیدار کرد» و پژوهشهایی دربارٌ جغرافی و قوم‌شناسی دارد. داستانهای کهن 
لیدیه» ایران» مصرء و نیز روایتهای شفاهی دربارة گذشتة آتن و اسبارت و غیره را 
گردآور یکرده است. به‌جنگهای ایرانی (۷۹ ۴ --۴۸۰) دلبستگی ویژه‌یی داشت» 
و اندکی پیش از سرگش (تقریباً ۴۲۵)گزارشی تاریخی از منشاً و جریان ستیز 
سیان یونان و شرق» و نیز اشگر کشی خشایارشا نکاشت . سم. 

39. ۷۰ 


, ۴ ۸۱86: کشور الجزایر درشمال افریقا؛ ۸ ۵ ۸٩۶‏ کیلوسترسربع‌مساحت دارد و در 
,۰ ۷ سیلادی . . ۴۷,۰ ۱۳,۵ جمعیت داشت. روسبها این سرژمین را نوسیدیا 
می‌ناسیدند. در ۱ ۳--. ۴۳ واندال‌هاء در ۴ ۵۳۱-۳ سردم روم‌شرقی» و درسد؛ هفتم 
عربهاالجزایر را نت کردند؛ تا سال ۰.۵ ۱۷ نیز اسماً تحت حکمرانی ا»پراتوری عثمانی 
بود... تا اينکه در . ۱۸۳ فرانسویان این کشور را اشغال کردند و تا ۱۸۴۷ با 
الجزایریان که به‌رهبری عبدالقادر در برابرشان ایستادگی سی کردند»می‌جنگید‌ند ... 
در جنگ جهانی دوم تا نوامیر ۱۹۴۲ تحت کنترل ویشی درآسد» در همین زسان 
نیروهای ستفقین آنجا را اشغال کردند؛ و درسالهای ۱۹۵۴-۶۱ ملتگرایان علیه 
فرانسویان شوريدند, تا اینکه با رفراندم ۱۹۶۲ استقلال یانتند؛ در ۱۹۶۵ کودتایی 
سبب بر کناری حکوست شد...-م. 

۱ . 86:۵0۲: مردیان بربر» ساءه‌هاست که درافریقای شمالی سکونت دارند. پیش از 
یورشهای عربها که در سده هفتم آغاز شد» زبان اینان در سراسر ناحیه رایچ بود. 
ابا اینک شمار بسیاری از بربری-زبانان تنها در بخشهای شمالی الجزایسر» لبی 
باختری» و مرا کش باقی بانده‌اند. طوارق که در صحرای باختری می‌زییند» نیز 
بربری-زبان هستند... زبانهای بربری سعمولا از خط عربی بهره س یگیرند» ایا 
ویژکیهای خود را حفظ کرده‌اند... یکی از چندگروه مردمان بربر» بربرهای ریف در 
شمال برا کش هستند که به‌سبب پایداری و اننشادی. خود علیه استعمارگری 
اروپاییان در ۲۶ -۱ ۱۹۲ شهره‌اند, س-م. 

۲7 ۸]0۳0620: کشور مرا کش درشمال باختریافریقا ۱۳ ۴, ۷۲ ۱سیل‌ضربم سساحت‌دارد. 
پیش از هجوم مسلمانان در سده هفتم » ایالت روسی سوریتانیا بود» در س.ه یازد هم 
آلموراویدها (دودسانی بربری که اسپانیا و پرتغال را فتح کرد) در سرا کش‌پادشاهی 
مستقلی پی‌افکندند. اما» در ۱۱۴۷ آلموحادها آنان را بر کنار کردند. در سدهٌ 
شانزد هم نیز پرتغالیان آنجا را به‌اشغال خود در آوردند... در ۱۹۱۲ سرا کش 
فرانسه و مرا کش اسپانیا تثییت شدند تا اینکه در ۱۹۵۶ که سال دستیابی به 
استقلال بود» هردوی این کشورهای استعمارگر از سیدان به‌در رفتلد, سم, 

۳ . عوانا: نام یونانی و باستانی سرزسینی در شمال افریقا و غرب سصر که بعدها به 
دوبخش‌سرسریکا و سیرنائیکا نقسیم و بخشی از سنعمرةٌ رومی‌گشت. اینک نیز این 


۴۳۹ 


کشور نام جمهوری عرب لیبی را برخود دارد. سم. 

۴ ۴ , ۷6۲ 560621: درشمال افریقاست وه ۱., ۱میل‌طول دارد؛ از کوهساران فوتاحالن 
درگینه, نزدیک مرز سیرالئون سرچشمه‌گرفته» به‌سسوی شنمال و شمال باختری روان 
اطلس سی‌زیزد. تا آن 

45. 1۷۲۲۵۳۱ ۰ 
46. ۰ 


۴۷ ۵ .. آخایا نی ها در .۱۳۰.۰ پیش از مبلاد در یونان قدرت داشتند. اولین 
اتحادیه‌ی آخایائی» که از شهرهای آخایا و ساير بلاد یونان تشکیل يافته بود» 
در زمان فیلیپ ]1 بقدوئی منحل شد (۳۳۸ پیش از میلاد)» دوسین اتحادیه‌ی 
آخایائی در قرن سوم پیش از میلاد بمنظور رهانیدن یونان از حکوست مف‌ونید 
تشکیل ولی با سخالفت اسپارت مواجه شد. در ۱۹۸ پیش از مبلاد» اتحادیه 
یکوک روبیها قدرت یافت. بعداً رومیان بگمان تمایل آخایائی‌ها به‌مقدونید 
بسیاری از آنان را به‌ایتالیا تبعید کردند (۱۶۸ پیش از میلاد). جنگ آخایائی‌ها 
علیه روم (۱۴۶ پیش ازمیبلاد)» سنجر به‌اضمحلال آنان شد. دایرةا لمعارف فارسی. 

۴۸ ۱۷۷۵6۵690 : مو کنایی وابسته به‌شهر سو کنا 0۲۵026( به طور کلی این واژه برای 
مردمان دورةٌ آخر سفرغ یونان جنوبی و خاوری و نواحی وابسته‌ی ی که همان فرهنگ 
و زبان را داشتند» به کار سی‌رود. این مردسان خود را آخایایی می‌ناسیدند» و 
دستاورد هاشان‌در افسانه‌های کلاسیک یونان با زگفته و نمایانده شده است. پیشینیان 
آنان احتمالا پس از .۲.۰ پ.م به‌یونان وارد شدند... سم. 

49. ۳۱-۰ 1 

, ۵ 100:001۵: کشوری باستانی در شمال خاوری افریقا» و باختر دریای سرخ. در زسان 
فراعنه تحت تسلط مصربود تا اینکه درزمان‌دودسان‌بیست‌وسوم ازقید سلطه مصر رها 
شد؛ روایات بازگوینده آنند که منلیک» پسرشاصلیمان و ملکه‌سپا» بر آنجا فرسان 
می‌رانده و از اینرو یهودیان دراتیوپی نفوذ داشتند؛ اما در سد؛ چهارم با از راه 
رسیدن قدیس فروسنتیوس» مسیحیت به‌این سرزبین باستانی راه یافت. در سده هفتم 
مسلمانان به‌مصر و نوبیا حمله بردند و اسلام نیز به|تیوپی رخنه کرد... در سده 
نوزدهم تحت‌الحماية ایتالیا اعلام شد و پس از آنکه نزدیک به‌نیم‌سده تحت‌سلطه 
و چیرگی اروپایبان استعمارگر بودء در ۱۹۴۱ استقلال يافت, سم . 

۱ ۵ ۰ 80۲8۳0: زرت خوشه‌ای يا سور گو (50۳80؛ ایتالیا نی)» ۵ 50۳۵۱۶۱۲7۱ گیاهی 
از تیره‌ی‌گندمان» که خوشه‌های بزرگ آن دارای دانه‌های بسیار شبیه به ارزن 
است. برای علوفه و تغد یه‌ی حیوانات کاشته می‌شود. از یکی از اقسامش سایع 
شیرین قندی ز گیرل: دایرة) لمعادف فارسی. 

۳( . ع6هندات: سرزمین ساحلیافریقای باختری, گینةسفلی بیان کامرون و آنگولای جنوبی» 
وگینعلیا میان گامبیا و کاسرون واقم است.-م. 

۳ . «عدک: نام پادشاهی کهن در پهنة ثیل میانی که» اینک در جمهوری سودان قرار 
دارد. دره نیل بخشی از امپرآتوری مصر باستان بود» و ار حدود ۰ پبپ.م بهبعد» 


۵ ۰ 


4 


به‌شدت تحت‌تأثیر فرهنگ مصر واقع‌شد . کارگزاران» سر بازان» دینیاران» و سوداگران 
مصری در جند قرارگاه چون قرارگاههای نزدیک کریما و کرما درسودان‌امروزین 
می زیستند» و از این پهنه» طل» برده» عاج» و ربه به‌دست می آوردند. 

سرانجام از حدود ۰ ارم به بعد مصر قدرت و اهمیتش با از دست 
داد, در این زمان شهر ناپانا که مستعمرهُ مصر بود» استقلال روز افزونی به‌دست 


آورد و آبادان شد» و مرکز پادشاه ی کوش‌گردید. فرمانروایان کوش محلی بودند» 


اما فرهنگ» دین» وزبان آنان بیشتر مصری‌بود. اپاتا در زمان پیانخی( که از. , ب- 
ء ء ب فرمانروایی کرد) و تها رکه ( که تا دب پ.م فرمان راند)» دادوستد ونفوذ 
نظامی خویش ر ۳ دوردست شلمال ۳ یل » کستراند» و کنترل سصبر را در دست 


پادشا هان کوش در حدود ,ببپ.م توسط آشوریان از مصر رائده شدند 
و از آن پس تا حدود ی م از ناپا تا فرمان می راندند. دراد ین هنگام» شهر مروی 
دربخش جنوبی‌تر» نزد یک رن نی همیت‌بسیاری یافت» وفرمانروایانش 
زبام کوش را در دس تگرفتند. مدت‌زسالی فرو6 0 ر 25 دولنی غنی و یرومند» و 
یکی از نخستین مرا کز آهنکاری در افریقا بود. ابا اند کك اند کث از دیک دولتها 
حدا افناد. مروی» زبان وخطی ویژه خویش داشت» اما سرانجام هنر نوشناری خود را 
از دست داد. هیچ گزا رشی مبنی براینکه چگونه پادشاهی کوش‌مرویی به‌پایان رسید» 
وحود ندارد. اماگویا زوال این پادشاهی آهنگی شتابان داشت. در , وس میلزدی 
فرمانروای | کسوم‌در اتیوپی هیأنی‌را روانه کرد تا سروی را درویرانه هایش با زیابند. 
از آن پس تا زمات ی که باستان‌شناسان در ۹۰.۰ , ویرانه‌های آن 9 
مروی فرآاموش شده بر حای ماند, , -۰۸ 


. ۸: نام شهر و همچنین نام پادشاهی مسیحی‌یی در اتیوبی شمالی است. این 


پادشاهی از حدود . . ب پ.م نیرومند شد وسلطه‌اش را بر پهنة وسیعی ازسرزمینهای 
مرتفع مر کزی اتیوبی» و بعدها در باختر» در نیل »گستراند. بازرگانی از طریق بندر 
ادولیس در دریای سرخ بیال | کسوم و عربسنان جنوبی اهمیت بسیار داشت. 
سبک بناهای باستانی | کسوم به‌سبک برخی از بناهای عربستان جنوبی 
شباهت دارد. دستنوشته های یافت‌شده درا کسوم و عربستان جنوبی نشانگر پیوند 


۱ و رابطه میال ربان | کسوسی و عربی افتتتار در سدهٌ ششم میلادی» شاه کلب 


(2160) | کسوم بر بخشی از عربستان جنوبی سلطه داشت. 

فرمانروایان اکسوم» ستونهای بزرگ بسیاری برپا داشتند که» تا بیش از 
. سمتر بلندا دارند و از یک خرسنگ ساخته شده‌اند. کنارژ درها و-پنجره‌های ستونها 
را کنده کاری می کردند» احتمالا این بناها به‌عنوان خانه‌ای برای ارواح شاهان و 
ملکه های درگذشته» در نظرگرفته می‌شدند. 2 از آنها اینک فروریخته‌اند» 
اما از زمرة درخورتوجه‌ترین بناهای تاریخی افریقا هستند. 

در حدود .سم میلادی شاه ازائوس (ونههه۳2) | کسوم در نیج تعالیم 
قدیس فرومنتیوس ( کد اباسلابه نیز نامیده می‌شود) مسیحی شد. مسیحیت از 
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طریق اکسوم» که هنوز نیز مرکز دینی بزرگی است» در اتیوپی‌گسترش بافت. 
پادشاهی | کسوم درسده‌های هشتم ونهم سیلادی در زمان بپاخاستن قدرت اسلامی 
در پهنه‌های پیرابون دریای سرخ» رو به زوال نهاد» و اهمیت اقتصادی‌اش را؛ 
بویژه هنگامی که تتوانست از بندر ادولیس سود حوید» از دست داد.-م. 

۵ ۰ 36۲06: پایتخت کشورمرویه (. , ۳ قگ.م.--. ۵ درکناأٌ خاوری لیل» نزدیکک 
دهکده بتراویه (استان شندی) واقع شده و خرابه‌های یک شهر وچند معبد درآن باقی 
است؛ مهمترین این معبدهاء معبد خورشيد است که درسدهٌ هفتم پیش ازمیلاد برپا شده 
است. هرودوت د رنوشته های خود» وصف این‌بمعبد را آورده‌است. برخی اجزا ونقشهای 
این بعبد تا ابروز باقی است. در اندرون حصار شهر قدیم خرابه‌های زیادی است 
که دربیان آنها بازمانده‌های یکی ازکاخها دیده می‌شود؛: در این کاخ‌گرمابه ها و 
تالارهای انتظار است» وتاریخ آن به‌سدءٌ دوم یا سوم ی کراداش و از ۵ کیلومتری 
آن» اهرام سلطننی حبانه مرویآغاز می‌گردد که شامل دو مجموعه است" قدیمیترین 
آنها مجموعهٌ جنویی اس تکه تقریبا همزمان با اهرام وری و کورو ساخته شده و 
شاهان بزرک نپتا و برخی ازشاهان آغازین مروی و خاندان‌شان در آن مدفونند. 
و این» نا سال ۲۵۰ پس از اننقال پایتخت به‌آنجاء بوده است. تاریخ ساختمان 
اهرام مجموعة جنویی به سالهای . ۲۵ تا . ۳۵ با زمی گردد. در این مجموعه ۳۴ 
پادشاه» و برخی ملکه ها وفرماند هان»د رهربهای ویژه‌ای به‌خا کك سبرده شده ال .سم . 

> ه. 131۷6۶ عدا1۳۵: رود بنو درغرب افریقا» حدود . بر میل درازا دارد» از کامرون شمالی 
سرچشمه مي‌گیرد و به‌سوی غرب جاری می‌شود, -م. 

بو . 671۵عز(: سرزمیلی در افریقای باختری که در زبالهای کهن اببرانوریهای سنگای 
بور نو» سوکوتو» و بنین را به‌خود دیده است. درسده‌های هژدهم و نوزدهم اروپایبان 
به‌آن راه یافتند» و پس از چندی مستعمرةٌ بریتانیا شد. در .بو , استقلال یافت و 
دوسال بعد جمهوری شد , -م. 

۸ نان 0۲(: فرهنگک تکك» فرهنگ‌گروهی از مردمانی است که؛ در گذر . . ه سال 
آخر پ.م در جایی می‌زیستند که اروزه بخشهای شمالی و مر کزی یجریه است. 
بقایای این فرهنک تخست‌بار در هنگام معدنکاری در دشت حوس (109) یافت 
شد» اشیاء متشابهی نیز در در میانی رود بنو پیدا شده‌است. مردم نک آغازین ترین 
مردمی بودند که»دراین بخش از افریقا تا کنون شناخته شده‌اند و ابزارها وسلاحهایی 
از آهن می‌ساختند. این کار باید به‌ثیرومند شدن آنان در میان مردبان دیگ رکه 
پیشرفت کمنری داشتند» پاری کرده باشد. این مردم پیکره‌های بسیار زیبایی از 
سفال سی‌ساختند که اغلب به‌شکل اسان بود. بی‌تنردید آنان اقتصاد و نظام 
کشوری خوب سازمان یافته‌یی داشتند» و فرهنگشان بر مردسان بعدی ناحیه تأیر 
داشنه است, -م. 

٩‏ ۰۵ 22062: رودی در حنوب خاوری افریقا که در حدود . .,,, میل درازا دارد» و 
از شمال باختری زامپیا سرچشمهگرفنه» به‌سوی جنوب جاری می‌شود... نخسنین 
اروپایی‌یی که اپن رود را دید لیوینگستن بود که در سوت ۱ ۵ ۱ از آن دیدار 
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کرد. پس از او» د کتر جان کر کث در . ب -رور, رود زایبزی را دید. س.م. 

, . د04ظ: پیشتر زبانهای افریقایی که در بخش جنوبی ناحیه بیان دوآلا ( کامرون) در 
غرب و دریاچه‌های بزرگک افریقای خاوری به‌آنها تکلم می‌شود » از شاخه های 
«ربان بانتو» هستند. همهة این زبانها در واژه‌ها و دستور خود» همسانیهای درخور 
توجهی دارند.. و سم 

۱ 80086018]: سرزمین آندونزی مجمع الجزایری است در حنوب خاوری آعتتان و سمم 

۲ ۸1202825097: نام قدیمی حمهوری سالااگاسی که» چهارمین حزيرة بزرگ حهان و 
مساحت آن . . 6,۰ ه کیلومترمریع نوت وجمعیت آن در رو , حدود ,میلیون 
نفر بود وس 

۳ رحمعه(3/2: ر, کث. به‌پانویس باداگاسکار, 

ء -. 13006 0000 01 0206): دساغه امیدنیک که اینک نام‌جامورسیا (دطاوتاصع؟) را برخود 
دارد» شمالی‌ترین نقطه دوبری پنین (دنجع۳ نعععه0) است» و در شمال باختری 
ایرین برت (2720ظ حعنتآ)؛ در اندونزی واقع است, --م. 

۵ ت9ط۵18: بیابان کالا ها ری در جنوب باختری افریقا :سم. 

دد. رصعز۳: هریک از مردمان مختلف کوناه‌قدی که از افریقا تاگینه‌ی حدید پرا کنده‌اند. 
قد پیگمه‌های افریقاء که اغلب نگریلو (مانععهم) خوانده میشوند» بطور متوسط 
کمتر از ه , ,متر است؛ رنگشان از رنگ سیاهواران» که پیکمه‌ها بین آنان زندگی 
و بزبان آنها تکلم می کنند» روشنتر میباشد... دایرةا لمعارف فارسی. 

ببد. قصقت: این سرزمین که د رگذشته ساحل طلا نامیده می‌شد» و اینک حمهوری غنا 
نام دارد. در باختر افریقا واقع است و نام پایتختش آ کرا است .-م. 
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۲ دستاورن های شکوهمند باستان 


ریشه‌های پیداپی سر باستان» دشد و :ست زددهایش -پیوندهای 
حصویا ی رو اک فراعنه پاعودهان‌همسا یه پیدا یش وتا دیخ‌پادشا هی 
کوش دد نیل‌وسطی» ناپاتا" ومروی ؛ اکسوم د«تیوپی-تمدن پپرسال 
بر پرهاکا دقا ی و (ومی 

افریقا ی شمالی وپیوندهای ۲ غازین با ۱فریقای با خثری 


هدیة یل 


مصریان باستان» درک توانای‌شان از مقولات زمان و مکان را در هیچ چیزی» 
پیشتر و بهتر ار شیوء نکا هداشتن تاریخ‌شان» آشکار نکردند؛ حتی‌در ریاضیات‌شان 
در معماری شگفت‌آورشان» در پدیدآوردن‌گاه‌شما رهاشان» یا در تشکبلات‌حکومتی 
ما هرانه وگردآوری دارایی‌شان. هرودوت دربا ره آنان چنین می‌اندیشید: «بهترین 
تاریخ نگاران در میان ملتهایی که من دیده‌ام»» و یاد آور شده است که در 
ممفیس ۲» فهرستی از سوی این تاریخ نگاران که در بردارندهٌ نامهای بیش از 
«سیصد و سی پادشاه که وارث مین ۳... (نخستین پادشاه مصر) بودند» دراختیار 
او قرارگرفت. و حدود صدسال پس از آن مانتوء که مردی دوراندیش بود» و 
اندیشه های بزرگک در سر داشت»چارچوب فهرست‌سی‌ویک‌دودمان‌را» که هنوز نیز 
۹ و اضافات و اصلاحات» پس از دوهزار سال با را به کار می‌آید» 

بنیال نهاد., 
به رغم این واقعیت .که» اسناد مصری دربردارنده ارقام تاریخی بسیاری 
هستند که برای تاریخ افریقای باستال سودمند است؛ سرزمین مصره تا این‌اواخر» 
نقش کوچکی بر اندیشة پژوهشگرانی که تاریخ افریقا را مطالعه م یکردند 
داشت, با توجه به‌فکر سلسله‌مراتبهای نژادی در سدهٌ نوزدهم» به‌این موضوع 
پی‌می‌بریم که» معمولا از گرایش به کنار نهادن مصر باستان از تاریخ افریقا 
دفاع شده است. چنین استدلال شده که» مصریان دورهٌ فراعنه نگرو نمودند» و 
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بنابراین» افریقابی نیز نبودند؛ و از این رو می‌توان تمدن‌شان را - مهم نیست که 
با چه استحکام و دوامی در خاک افريقا ريشه دوانیده ‏ بیرون از محبط افریقا 
قرار داد. دربارٌ چنین دیدگاهی» گنتاری کوتاه بسنده است. اگر از سویی این 
کاملا روشن به‌دیده می‌آیدکه» | کثریت بزرگی ازمصریان پیش از دودمان» از 
تبار افریقایی قار‌یی» و حتی از تبارهای افریقایی غرب مر کزی بودند» از سویی 
دیگر بر سر اينکه آیا «نژاد دودمانی» فرضی‌یی که با بنیاد مصر فراعنه پیوند 
داشت» از بیرون افریقا آمده بود يا نه» ستیزی جدی بیان صاحبنظران وجود 
دارد. این جمعیتهای آغازین» بی‌تردید فرزندان کوچندگانی بودند که از خاور 
نزدیک آمده بودند. اما اگر چنین استدلال کني مکه» چون | کثریت بزرگ سا کنان 
مص رکهن نگرو نبودند» پس افریقایی نیز نبودند» این استدلال به‌همان اندازه 
سست‌بنیاد است که آن را دربارةٌ بربرها واتیوپياییان روا داریم. در حالی که 
هیچ کس تا کنون تصور نکرده است که باید نام آنان را از فهرست مردبان 
افریقا یی بیرون آورد. مقولات نژادی کهنة «سفید» و سیاه» در این مورد و شاید 
در هر مورد دیگری کمتر می‌توانند معنایی داشته باشند. از اين قراره اغلب به 
بربرها عنوان «نژادسفید» داده می‌شود» با اینهمه از دیدگاه بسیار هوشمندانه 
کپوت-ری" «گفتگو از نژادی بربره کاملا ناممکن است. خواه با به کاربردن 
این اصطلاح» منظور زبانی باشد که با قواعد و مجموعه واژه‌هایش از مدیترانه 
تا نیجر بدان تکلم می کنند» وخواه منظور» تمدن بادی و معنوی باشد.» صرفنظر 
از نوع رنگ یا شمای جسمانی» مصریان روزگاران فراعنه را می‌توان با آسودگی 
خاطر به‌تاریخ افریقا منتسب کرد. 

با این حال» سهم آنان در تاريخ افریقاء به‌یقین سهمی ویژه بود. و این 
طبیعت وبزءٌ نمدن مصری» همچنانکه هرودوت آن را «هدیة یل» می‌نامید» در 
هزارٌ پنجم پیش از میلاد خود را از بجموعهٌ افریقا جدا گرداند. آنگاه» این 
کشاورزان نیل سفلی و دلتا بودند که خویشتن را از تاریکی ببرون کشانده» و» 
درگذر چند سدهٌ کوتاه» تمدن شهری‌یی را بنا نهادندکه همه ویژگیها و فضایل 
شکوهمند مصر آینده را در برداشت. اینکه این کار چگونه انجام پذیرفت» مانده 
تا کف شود و شاید هرگز نیز شناخته نشود؛ با اینهمه» هر چه انسان دربارةٌ 
این «مصر پیش از دودمان» بیشتر بداند» به همان اندازه دستاوردهای این دوره 
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شگفت‌انگیزتر جلوه خواهند کرد. گوی ی کشاورزان نخستین» تقریباً یک‌شبه به 
هنرهای خطنویسی» محاسبهُ تقويم» ساختن بناهای سنگی؛ که به‌گونه‌یی سخت 
پلندپروا زانه بودند» و همچنین به استعداد انباشتن ثروت دست يافتند. به‌شیوه‌بی 
که؛ به هر صورت برای‌گروههای فرمانروا و خانذانهای حکومتی» تمدنی‌با آسودگی 
و پیچیدگی بی‌سابته به‌بار آوردند. 

در حقیقت» این دگرگونی صد ها سال به‌درازا کشید؛ با این حال» ناگهانی 
بودن این رشد و تنوع بسیار» تصور تحمیل سیاسی بسیار سختی بر مردم درهةٌ نیل 
۳ می‌آورد که؛ ممکن است با ورود فرمانروایانی‌تازه از جایی دیگر»احتما لا 
از تمدنهای شهری بین النهرین» در ارتباط بوده باشد. برخی از سنتهای پیرسال» 
و همچنین پاره‌بی از شواهد هنری و باستان‌شناسانه» در تأیید ای نگفند آورده شده 
است. از دیدگاه امری"» «احتمال می‌رود» سبب اصلی [این دگرگونی ] هجوم 
ناگهانی مردمی نازه به‌درهُ نیل بوده باشد کد» با خود شالوده؛ چیزی را همراه 
آوردند که با برای معرفی بهتر» آن را تمدن فراعنه می‌خوانیم.»گوردون‌چایلد" 
فقید از جمله کسانی بو د که چنین نمی‌انديشيد. او برآن بود که «عناصر قوسی 
تاژه‌یی از ببرون از دره» ممکن است به‌یگانه‌شدن مصر پس از . .عم پیش از 
میلاد یاری داده باشند» ولی «به پقین» آنان»؛ فرهنگی حاضر و آباده و والاتر از 
فرهنگ بومی پیش از دودبان به‌ارمغان نیاوردند.» احتمالا تأثیرهایی از خاور 
نزدیک در بیان بود» اما «سأله‌بی مبنی بر ورود تمدن از همعصر خاور نزد یک 
مصر یعنی سوبر* زودرس به‌مصر واپس مانده» اساسا نمی‌نواند در بیان باشد» 
بهعکس...تمدن مصری» به‌نسبت» از تمدن دودمان آغازین‌سوسری غنی‌تر بود.» 

بی‌تردید» حقیقت این نکته» جایی در بیان اين دو حد تفکر قرار دارد؛ 
و همچنانکه چایلد اشاره داشت» این دگرگونی» براستی ناشی از اوج پیشرفت 
ویزهٌ مردبان نیل بود که به‌شتاب کشاورزی» کار برد فلزات» و اندوختن‌بازاد 
خورا کث و دیگر دارایی‌شان را گسترش دادند- به‌گونه‌یی که» فرمانروایان تازه» 
صرفاً از انقلای ی که پیش از آن رخ داده و اکنون برا ی کمال یافتن آباده بود» 
بهره می‌جستند. تاریخ افریقا شواهد بسیاری از روند بسیار درهم بافتة شرایط 
آباده پرای دگرگونی» و ورود نیکیختا نگروههای برون کوچی که» می‌دانستند 
چگونه از واقعیت بهره‌گیرند» در خود دارد. از آنجای ی که اين شواهد نزدیک به 
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عظیم ابوالهول در حبزه» 
دودسان چهارم (تقریبا 
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روزگا ران ما هستند و می‌توان جزئیات‌شان‌را نیز مطالعه کرد» به‌طو رکلی بایدگفت» 
با رگوینده آنن دکه» تابن برون کوچی در درحه دوم اهمیت قرار داشت؛ و می‌تواد 
این مطلب را دربارةٌ مصر پیش از دودیان تیز درست انکاشت. زیرا حتی اگر آن 
«پیروان هوروس»" افسانه‌یی» براستی‌با شتاب از بارگاهها و جاده‌های سنگفرش 
بین النهرین آىده» وبا خود اخباری از رسمهای آن روز و اختراعهای تازه آورده 
بودند» هرگز نمی‌توانستند در مصره انقلابی پدید آرند» مگر اينکه بیشتر مصریاد 
براش دگرشوتی از پیش آماده می‌بودند. وانگهی» حتی پس از دگرگونی» «مصر 
دودمانی»از همعصران بیگانه اش سرمشقی نگرفت» يا اند کگرفت» اما به تکامل 

اندیشه‌ها و رسمهای تازهةٌ خویش ادابه داد. 
این دگرگونی» به یقین شورانگیز بود. دو دولت در مصر پدید آمدند» یکی 
درکنار/ نیل و دیگری در دلتاء و هر دو نتيجهٌ انباشت ثروت بودند» که خود 
ناشی از بهکارگرفتن ماهرانة طفیانهای سالانة رود نیل بود. این‌دو دولت هرگز» 
کاسلا ویژگیهای متمایز خود را از دست ندادند. ابا پس از حدود . . ۳۲ پیش 
از بیلاد؛ آنان به زیر سلطة پادشاهی که تاجی زوح بر سر می‌نهاد» درآبدند؛ و 
از آن پس تا سه‌هزارسال» سنک‌نبشته های هیروگلیفی فرمانروای مصر نه‌تنها 
در بردارنده پیکرة شا هین هوروس روزگاران پیش از دودمان بودءبلکه نشانة زوح 
با رکبرای مصر سفلی وک رکس مصر علیا را نیز برخود داشت. این کشور تازه 
یگانه شده نیز» مانند آن دو دولت یا ایالتهای بزرگ ی که در آن قرار داشتند» 
نیروی حعمرانی و درآسدش را از کنترل بقدار آب» از سالیات مالکان و 
2۹ 





دهقانال» و از یگس شکلهای خراج» از حمله خدمت نظام» به دست می‌آورد. 
این دولت» حایگزین دو دولت پیش از دودیان شد» خدیات اداری آنها را 
شکل تازه‌یی بخشيد» وسپاهیان بزرگی از دبیران وگردآورندگان مالیات» فرماندهان 
و فربانروایان» هنربندان» و صنعتگران پد ید آورد. برای دهقانان» نیل» آزایکش 
و امنیتی تازه به اربغان آورد» هرچند بهایی که برای آن می‌پرد اختند» اند ک نبود. 
دبیری از رورگا ران دودسانی» یکی از همکارانش را که قلم را به کنار 
نهاده است» چنین سرزنش می نند» وس آگفته اند که نوشتن راکنا رگذارده و به 
ورزش پرداخته‌یی» به کار د رکشتزاران روی آورده و به‌ادب پشت کرده‌ای» اما 
آیا حال و روز آن کشاورزی را که به هنگام پرداخت مالیات خرین» نیمی از 
ذرتش را مار برده و نیم دیگر راکرگدن خورده» به‌یاد نمی‌آوری؟ آنگاه» موشها 
۰" 





معبد-آرامگاه ملکه هتشیسوت (۴۶۸ ۰-۱ ۱۴۹۰ پ.م) دردیر البحری. 


۷ اصلی مصم ر باستان:«هیر وگایفی »(تاریخش به پیش از 0 0 ۳۰ تام می‌رسد )»«هیر آتی» 
نوعی خحط دند نویسی ویژه دینیار ان که بعدهاء بسرعت تکامل یافت؛ و «دمونی»» خطی 
کته که بسمیار سریع در نوشته می‌شد» واندکی پمش از ۰ ۶۰ ب ,م گسترش‌یافت . 
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یکی‌از دوتندیس عظیم شاه آمنوفیس سوم (۱۳۶۷- ۱۴۵۵ ب.م) درتب . 
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بسیار می‌شوند» ملخها از گرد راه می‌رسند» رمه بر باد می‌رود» گنجشکها فاجعه 
می‌آورند؛ و آنچه که بر خرمن‌حا» برحای می‌باند را دزدان می برند, .. و اینک 
دبیر برای‌گردآوری مالیات به کنارة رودخانه رسیده است. به همراهش؛ نگهبانانی 
با چوبدست و «نوبیا » ییانی با تر که های نخل دردست هستند که می‌گویند» 
«ذرتت را بده»» اما ذرتی در بساط نیست. پس کشاورز را به‌باد کتک می‌گيرند» 


در دیگر زمانها و مکانها, ایمن ترین شبوه برای زندگی‌بی آرام به‌دیده می‌آمد. 
با اینهمه» منافع حکومت سم رکزی نیرومند» مصر را آبادا نکرد. به‌غیراز 
شواهد شگفت‌انگیز معبد ها هرام و اائة آرامگاهها» که همگی شاهدی برپیروزی 
تا کنون ناشناختهة پیشین» در انباشت ثروت و به کارگرفتن نیرو ی کارگرند» واقعیت 
دیگری نیز که تقریباً به همان اندازه موثر است» وجود دارد. پس از پدیدآمدن 
شکاف بزرگ در یگانگی مصرء که تا سال . .۲ پیش از میلاد شکل نهایی 
می‌یابد» سده‌های پیشرفت و رشد درخشان دربی می‌آیند. ایاء هیچ دگرگونی 
بنیادی‌یی انجام تم 3 راستای رشد به‌استواری در همان راهمی که در 
آغاز انتخاب شده بود» قرار دارد» تمدن مصری بی‌آنکه منحرفگردد» تا به‌پایان 
ادابه می‌یابد. «هدیهة نیل» از نیرو و دوامی شگفت‌آور بهره داشت» و از این 
برتریها بسیار بهر‌سندگردید؛ با این حال چارچوب چنان استوار و پیروزمندانه 
بود که سد راه تجربه‌یی تازه می‌شد. تاریخ مصر بر این دو عامل مخالف استوار 
است: رشد پیوسته, و درعین حال ر کودی مسلم. 
تأثیر این تمدن بزرگ و دیرپای؛درموارد بسیاری» بر بقیهافریقا ژرف بود. 
تا دودمان‌چها رم (تقریبا ۰ ۱۲۰-۲ ۲ پیش ازبیلاد)» فرمانروا یانش میأنهای 
اعزامی دریای ی کاملا بزرگی را به‌سوی دریای سرخ » وهمچنین با زرگانان پیشگام را 
به سوی سرزبینهای حاصلخیز حنوب و باختر» روانه می‌داشتند, در دور دودبان 
ششم» که تقریباً . ۲6 پیش از میلاد آغاز شد» هیاأنهای اعزام ی کاملا شناخته 
شده‌یی از راه کشوری که هنوز سبز و پر آب بود» به‌جنوب باختری روانه شدند» 
«و هیأنی دیگر با سیصد یابوی بارکش, با بخور» آبنوس» غله» عاح (و دیگر 
کالاها)» تا حاشیه‌های جنگل کنگو سفرکرد. اين هیأنها در مرز طولانی 
باختر نیز باید با اجتماعهای بربر صحرا و لیبی داد وستدهایی می‌داشتند» هر جند 
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که بدارکك. در دست به‌ظاهر نشانگر مطالبی دربارة سفرهایی به دوردستال 
باختری نیستند؛ اما» به‌یقین جنگهای تدافعی بسیاری علیه مهاجمان لیبی و 
آنانی که می خواستند تشک کر ید وحود داشته است. 

این سفرهاء تنها به‌یبادله کالا میان احتماعهای صحراییسودانی محدود 
نمی‌شدند. به هرحال» پس از پایان هزارٌ سوم» مصر آغاز به‌اعمال نیروی سیاسی 
و نظامی مستقیم بر همسایگان جنوبی» و تا اندازه‌یی کمتر بر همسایگان باختری 
کرد. نخست» حدود . . ۲۲ پیش از میلاد» رورگار اغتشاش و بازسا زماندهی‌یی 
فرارسید کد» مصرشناسان» از روی نشانه های سلسله‌های دودمانی منظم مانتو» 
آن را «نخستین دوره بیانی» نام نهاده‌اند. آسیاییان به‌شه رکهای آباد دلتا هجوم 
بردند. و میان خودمصریان نیز دگرگونیهای بارز اجتماعی‌انقلابی‌یی وجودداشت. 
نوبسنده‌یی با دلتنگی در این روزگار چنین بی‌نویسد: «کماندار آماده است؛ 
تجاوزکار نیز همه‌جا هست مردی که برای شخم زدن بیرون می‌رود» سپرش را 
نیز با خود می‌برد... مردان در پس بوته‌ها پنهان می‌شوند تا کوله‌بار سسافری 
راکه از تاریکیگذر م یکند» به‌یغما برند. دزدان ثروتمند می‌شوند... آن کس 
را که چیری نبود» اینک دولتمندی است» در همین حال برد تهیدست ازشادی 
سرشار است. هر شهروندی می‌گوید: پيایید نیرومندان بیال خود را به‌بند کشیم... 
کود کان سلاطین را بحکم بر دیوارها می کوبند.» ابا هنگام ی که همه این 
دگرگونی چشمگیر وضع اجتماعی که ناشی از مخالفت بادستگاه حا کمه بود» به 
پایان رسید» با آغاز دودمان یازدهیم در ۱۳۰ پیش از میلاد» نظام بزرگ 
با ردیگر جایگزین شد؛ودوباره مصر تحت فرمانروایی‌قدرت نیرومند و یکتایی‌د رآمد 
که بر سراسر پادشاهیهای سفلی و علیاء قانون می‌گذارد و فرمان می‌راند. 

اینک تفاوتی مشخص پدید آىده است. قدرت» از .۳.۰ میل بالای رود 
نیل» یعنی» از ممفیس به‌ تب" انتقال یافته است. فراعنه چشم به‌سوی کشور 
جنوبیآنسوی بزرگ آبشا رها» سرزمین نوببا وسرچشمٌ‌طلا» می‌دوزند» و فرسنادگانی 
پیروزبند» هم برای غارت اهالی نوییاء هم برای فرمانبردار ساختن‌شان»و هم برای 
تثبیت مرزهای جنوبی و نظارت بر راهها وگذرگاههای آن» به‌آن سامان می‌فرستند. 
آنان دژهایی عظیم ساخته و اين دژها را با پاسداران مرزی پر م ی کنند. و در 
گذر پادشاهی میانی -یعنی از حدود .۳ , ببه‌یدت سه و نیم‌سده -تمدل‌مصری» 
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نخستین تأثیر ژرفش بر مردمان کشاورز سرزمینهای گوناگون نوییاء واوات"۱» 
ایرئت ۱۳ کوش» وهمانندان‌شان در آن سوی بزرگ آبشار دوم راء نمایان‌می‌سازد. 
آنگاه دوره میانی دوم فرا می رسد کد» با تهاجم فا تحان آسیایی که بهره‌های بسیا ری 
از ارابه‌های اسبی می‌گیرند -- فن که اینک در منطقه های سکونت‌پدیر صحرا در 
سوی باختر به‌شتاب رواج می‌یابد - پایان می‌گیرد؛ اما اين فرمانروایان 
هیکسوس ۱۶ در نگا هدا ری فتوحات‌شان در می‌بانند. 

یکبار دیگر نظام بزرگ به‌مصیبت دچار می‌آید و مصون بر جای می‌باند. 
پس از دودمان هیکسوس و دوره‌یی پر از اغتشاش و هرج و مرج» دودمان 
نیرومند هژدهم »که نام فرمانروایانش از باشکوه‌ترین نامهای تاریخ مصر است» 
در پی یا کون همه این نظا م پیچیده» هر ازگاهی» برای با ریا بی بلند پروازی 
وکارآییش» به دگرگونیها يی‌گسترده در کار دیوانسالاری نیاز داشت. این 
مسألهٌ بازیابی حتی نسبت به زمان چیرگی فراعنة دودمانهای یازدهم و دوازدهم 
که در پی نخستین دوره میانی اغتشاش آمده بودند» پیشتر مطرح بود. ارنشهای 
مصری به‌دوردستان جنوبگسیل می‌شد ند» و بخش بزرگتری از نوییاء مستعمرة 
مصر شد. تحوتمس "۲ اول» پادشاه این سلسله تازه, که از حدود .ره , تا 
,۰ ,پیش از بیلاد دوام آورد» کار نیای‌خود» آننوفیس"" را کابل کرد و 
تمام ی کشور نوییا, میان بزرگ آبشارهای دوم و چهارم را زیر سلطةٌ مصر درآورد. 
او و دیگران» فرستا دگان‌د ریایی تازه‌یی رابه‌دریای‌سرخ روانه‌داشتند» با لیبیاییان 
در باختر و آسیاییان در خاور به‌ستیز درآمدند» و امپراتوری‌یی را بنانهادندکه 
از زبانهای پیش بزرگتر بود و بر هممایگانش نفوذ بیشتری داشت. 

این پادشاهی نازه» نزدیک به‌پنج سده» در اوج یرومندی و سیطره 
بسر می‌برد» اما در . . . , پیش از میلاد به‌انحطاط سیاسی کشانده می‌شود. نظام؛ 
همچون پیش» به همانگوئه که شرایط آپیاری سبب بیلادش‌گشته بودء ادابه 
می‌یابد» اما مصر از بحرانی سخت به‌بحرانی دیگر درمی‌غلتد؛ و از اين زان 
پبعد است که رکود» ویرانگر بهبود اوضاع کر 3 جونان‌گذشته» در پی دور 
دراز مدتی از حکومت متمر کز از طریق دیوانسالاری سخت قشربندی شده 
لشگری و کشوری» شورش و هجوم‌فرامی رسند. شاهزادگان لیبیایی‌در بخشهایی از 
مصر قدرت را به دست و کر بنا به‌تاریخ مانتوه دودبان بیست و دوم با 
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شوشنک""اول در ه ء و آاز می‌گردد. این .شاهزادگان لیبیایی» نزدیک به‌دو 
سدهء و اغلب نیز با پیروزمندی» حکم می‌رانند» تا اينکه قدرت‌شان به‌نوبة خود 
از هم می‌پاشد. هنگامی که مصر سفلی تحت فرمانروایی چهار پادشاه تائیس۱۸ 
دودسان بیست و سوم »که زندگی‌شان را ابهام و شک فراگرفته, و یکی دوتن 
دیگر از پادشاهان دودیان بیست و چهارم که وضم‌شان مبهم‌تر است» اداره 
می‌شد؛ بر فراز بزرگ آبشارهای رود نیل» قدرت تاز‌یی شکل می‌گرفت. مصر 
علیا و آنگاه مصرسفلی به هجوم حکمرانان نوییایی» «کوشی»هاء که غالبا کم و 
پیش تحت حکمرانی مستقیم مصری می‌زیستند» گرفتار می‌آیند» اس کوشی‌ها 
هرگز هویت جداگانه‌شان را» حتی از زمان فاتحان آمنوئمس و تحوتمس در سده 
شانزد هم پیش از میلاد» از دست نداده بودند. کاشتا""» این فتح کوشی را در 
زمانی» در نیمه اول سد؛ هژدهم می‌آغازد. پیانخی" ۲ (۰۱-۷۳۰) و برادرش 
شابا کو"" (90+ -,ب) آن را کامل می کنند. کوش قدرتی جهانی می‌شود. 
این کوشی‌های آغازین که با انگاره‌ها و اعتقادهای تمدن مصری سخت 
درآبیخته بودند» اگر به‌حال خودگذا رده می‌شد ند» شاید» بسیار بیشتر ار صدسال 
زمام مصر را در دست می‌داشتند» اباء آنان را به‌حال خود نگذاردند. در د هه 
. بب آشوریان» با سپاهبانی مسلح به‌جنگ‌افزارهای آهنی که» دشمنان مسلح 
به مفرغ را ازپیش راه‌خویش می‌تاراندند» به‌جنوب و درون دلتا آمدند. آنان با 
کوشی ها بسهستیز درآمسده؛ و برایشان فرمانروایی‌از شهر دلعا‌شاس: ۲ کباخشد: 
سنگینی حمله های آشوریان برتها رکه" (ع دب -ومب) فرود آمد» و جانشین او 
تنوعت‌آمون؟۲ (به+ -عبب) آخرین فرمانروای کوشی مصر بود. پادشاهان 
سائیتی*۲» پس از واپس‌نشینی آشوریان ‏ و کوشی‌ها» جانشین آنان‌گردیدند» و تا 
هه قدرت را در دست داشتند. آنگاه ایرانیان به‌فرماندهی کمبوجیه"۲, به‌راهی 
که آشوریان راهبر شده بودند» آمدند. اماء به خلاف آشوریان» درحالی که پیشتر 
مصررا فتح کرده بودند» به وطن با زگشتند. در سم یونانیانی که اسکندرمقدونی"" 
فرمانروای‌شان بود» ایرانیان را نیز به‌نوبه خود بیرون راندند» و دوره‌یی دراز از 
فرماتروایی یونانی» با سلسله‌بی از فرمائروابان بطالسه*۲ آغازگردید. سپس؛ 
رومیان آمدند» و پس از روسیان» اغتشاش بیشتری دامنگسترد و پس از این 
اغتشاش» فتح اسلامی و با زسا زماند هی سده هفتم پس از بیلاد در پی آمد. 
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مصر فراعنه» یکسر از دید ناپدید شد؛ااثگرانبهای آرامگاههای غنی‌اش 
به‌تاراج رفت» بسیاری از بناهای تاریخی‌اش در شن فرو نشست» حتی زبانش 
نیز تا اندازه‌یی» تئها درمیان اقلیت کوچکی ازمصریان برجای باند؛ و تا, . .۱ 
سال بعد و پیش از آن» َ به روشنایی نبرد. با این حال» دستاوردها و میراثهای 
این تمدن پرشکوه» به‌راههای فهمازق» به‌جنبش: پیش آیندهٌ دیگر تمدنها در 
بسیا زی سرزمینها نیرو و توان بخشید. 


اتیوپیاییان بیگناه 


مصریان باستان بر آن بودند که تنها خود آنان انسانهای راستین‌اند» اماء بااین 
حال آباده پذپرفتن و سشاخه کو چکتر گنه ها؛ یعنی آسیاییان» نوبیایبان و 
لیبيایبان نیز بودند. یونانیان باستال» با تعصب به‌این موضوع می‌نگریستند» و 
برغم برتری آشکار تمدن مصری بر هر چیز دیگری که» در آن زین ویژه 
می‌شناختند» امتیاز عظمت و ارزش را از آن مصریان نمی‌دانستند» بلکه از آن 
مردمانی می‌دانستند که» هویت‌شان در پرده‌یی از راز پنهان بود وء در «افریقای 
آن سوی مصر» بی‌زیستند. این افریقایبان را اتبوپیایی می‌خواندند -بعدها نیز 
اروپایبان از روی عدم تشخیص آنان را نگرو خواندند - و این» در سرزمین 
«اتبوپبایبان بی‌گناه» بو که خدایان هومر؟" سالی‌یکبار سکنی د رآنجام یگزیدند 
تا دوازده وز را حشن بگيرند, 

در حقیقت یونانیان چه در آن هنگام و چه بعدها» از اين مردنان آن- 
سوی مصر چیزی نمی‌دانستند» يا اینکه اند ک می‌دانستند» و حنی‌هرودوت دلاور 
نیز موفق به‌دیدار آنان نشد. او حدود . »ء پیش از بیلاد» پس از دیدار از 
مصر جنوبی چنین گفت» «کشوری در سوی جنوب باختر ی که بیشترین مردبان 
در آن سکنی‌گزیده‌اند» اتبوپی است.» قصدش از اتیوپی »کوش در نوییاء و 
سرزمینهای همسایه‌یی که در جنوب قرار دارند» بود. «در اینجا طلا بسیار یافت 
می‌شود» همچنین فیلهای عظیم‌الجثه» آبنوس» و انواع درختان خودرو:. 
مردمانش» نیز بلندبالاترین» خوش‌سیماترین» و درازعمرترین مردمان جهانند.» 
با به د یده د اشتن اینکه هرودوت به ناگزیر به افسا نه های مسافران در دوره‌یی استناد 
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نقاشی دیواری از مقبرة هرم‌هد 
(0دطسع۲127) » ( ۱۳۰۸۶ - ۱۳۳۵ 
پ. م) در تب» نوبیایبانر| درصف 
نشان می‌دهد . 





بر حسته کاری از دیرالبعری» هیأّت 
اعزامی‌یی که ملکه هتشیسوت‌به 
7 سوی جنوب به‌سر زمین‌پونت‌فرستاد» 
و کلبه‌یی پونتی و (راست) درختان 
کندر را نشان می‌دهد . 
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با پیدايیش امپراتوری مروی» 
کوشی‌ها پرستش خدایان خویش را 
فراتراز پرستش خدایان مصر قرار 
دادن کدای قر حسته آنالا تقو 
خدا اپديك (0622۲ع(۵) بود» 
که در اینجا درناگا دیده می‌شود. 


سنگگ نبشته ازمصورات‌الصفرا. فیلها نشانگراحمیت تشریفاتی و نظامی کوش مرویی‌بودند» 
ومروییان درتر بیت این فیلها مهارت بسیارداشتند. 
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نکه حو اهری به کل ‌سوسك ازسنککث صا بون 
لمات داده» به‌ر نکک‌سیز » باچهر ه‌یی انسانی» 
از کرما در وبیا. در طلا نشانده ین 
پشتش باده‌ردیف مگس کوچك‌پوشیده شده 
اسزی 2 پادشاهی میانی» درازاءااینج) . 


دیکچة نقاشی شده با درپوش ؛ از کرما 
۳ ۳ 

زچا ها هی ماک بنتتا ی ۲ بنج) 
خطی که مروییان <.دود سیده سوم پم 
اختراع کردند. 
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این سربفرغی دیو نوس | کدا5لندهز۱ (افسانه‌پونان)» دام و از خدایان المپیاد که؛ خدای 
سبز ها و کشتکاری به‌شمارمی آىد» این خداراپاسدار نمایش درام نیز می‌شناختند,-م, ] 


درمشمره هرمی‌شکل درمر وی» متعاق به شاه اده آریکان- خارر» پسرشاه نا نا کاما نی( تقر یبا 
۲ یلادی - ۱۲ پیش ازمیلاد) بافت‌شده. این کار به‌سيك‌یو نانی بود» و۹ درحدود 
ه ۸ ۱ پ, م ساخته شد و یکی از چند شیئی یونانی است قة درسقا بر سلطنتی‌سرویی یافت‌شد , 
کوش مر ویی‌وه‌صر بطا لسه الب روابط بازرگانی خوبی با یکدیگرد اشتند(باندا: ,۴ اینج). 


۷1 





بلندترین استل يا «ستونهای هرمی شکل» که هنوز برپا ایستاده‌اند» در اکسوم در اتیوپی 
شمالی» با بلند ایی نز ديك به ۷۰ پا. 
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نایب السلطنه کوش‌درتب شاهز اده 
مئتو تمهت (فطصمامه) (تقریبا 
در ۶۵۰ پ .م در گذشت): اژ 
معبدی در کر نك 


تندیس ذروا» مأمور کوش دق نت 
در هنکام رمامداری امنارتیس 
(۸2۳۵۸۵۲۸۲۵) خواهسر فرعون 
« شاباکو »ی کوشی (۵ ۶٩‏ س 
۶ .م) . 





این اهرام نزديك نیل در 
کناره‌یی بناشده سوه لد که 
مشرف برشهر بز رگ‌مروی 
(ٍسو د» مقیره‌های پیشتر 
فرما نروایان کوش مرویی در 
این اهرام قرار گرفتهاند. 





می کرد که» روابط میان.کوش و مصر خوب نبود» این تعریف» تعریف چندان 
ناد رستی ازسرزمین و مردمان نیل وسطی و علیا نیست. زیرا همچنانکه ما از شواهد 
دیگر می‌دائيم» در این سرزمینها طلا و فیل بسیار یافت می‌شده؛ حتی امروزه نیز 
مردمانی که دز کتار2 گیل نیل وسطی و علیا می زیبند» اگر بویثه درازعمر نباشند» با 
این حال به گونه یی غیر معمول» زیبا و بلندبالایند. با اینهمه» جز درچند گزارشی 
از اين دست» نویسندگان یونانی چیزی برای بازگفتن دربارهٌ سرزمینهای آن 
سوق مصر ندارند. این وافعیتی اس تکه به‌تبیین این مساله باری می کند 
که»جرا پژوهشگر اروپایی رورگاران بعد» که اغلب به‌نوشته های یونان کلاسیک 
سخت: دلیسته استه» باق براق با فد دربارةٌ این موضوع درخورتوحه ندارد, 
تنهاء در پنجاه سال اخیر» پیشرفتی واقعی در مطالعهة کوش رخ نموده است. 
دو م رکز بزرگ تمدن به کارگیرندة فلز» میان اتیوپیاییان ب ی گناه پدید آبد 
و اینکك» روشن شده که هردوی آنها» برای تا ریخ بعدی» دارای اهمیتی شایان 
توجه بوده‌اند. نخستین مر کز» چه از نظر زمان و چه به‌خاطر اهمیت نفوذ آن؛ 
کوش در نوبیا؛ ودومین» یعنی مادر اتیوپی امروزین» | کسوم در کوهستانهای 
کنارةٌ جنوب باختری دریای سرخ بود. 
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کشاورزان آغازینی که در سکونتگاه دورافتاده نیل وسطی» در آن‌سوی 
بز وگ آبشا رهای اول و دوم می‌زیستند» نیا کان مردم کوش هستند. اینان‌بردمان 
کرانةٌ رود نشینی بودندکه, فرهنگشان بسیار نزدیک و همانند با فرهنگ 
مصریان پیش از دودمان باستان بود» اما هر از گاه» با ورود صحراییانیکه‌در 
گذرهزارءُ سوم پیش از میلاد و پس از آن می‌آمدند»_دگرگونی می‌یافت. درحالی 
که باستان‌شناسان هنوز برای یافتن بیانی دقیق‌تر سرگرم کاوش اند» تا کنون به 
القبا و اسنادی که در محل به‌دست آوردند» بسنده کرده‌اند. این مردبانی که 
در ناحیه های شمالی‌تر می‌زیستند» در جریان پادشاهی میانی» پس از ...۲ 
پیش از میلاد» تحت نفوذ بسیار مصر درآندند. آنوفیس اول (۲+ه, - 
۰۱ ) با محاصرةٌ واوات» شمالی‌ترین ایالت نویبای کهن (چنان که مصریان 
آن را نام نهاده‌اند» هرچن د که نویبایبان روزگاران بعد هنوز پدیدار نشده بودند)؛ 
آغاز به‌اين فتح کرد؛ و تقریماً از این زبان به‌بعد است که اسناد مصریء نوپیای 
جنوبی را کوش نام نهادند. سسوستریس ۲۰ اين فتح را گسترش داد. سپاهیانش 
«از آن سو یکوشگذ رکردند و به‌پایان زمین رسیدند» و شاید تا بزرگ آبشار 
سوم» يا کمی دورتر از آن رفتند.. ابا هیچ مکانی را برای همیشه حفظ نکردند. 
در هنگام هجوم هیکسوس دور میانی دوم (تقریباً هه , --.۱۷۵)» زمانی 
که سراسر نوپیا استقلال خویش را با زیافت» دولتی تازه در ناحیه کرما!۳» درست 
در جنوب بزرگ آبشار سوم» پدیدار شد؛ وگویا بخشی از تمدن آغازین پیشرفته 
و بسیار مهم افریقای داخلی در این دولت کرما قرار داشت» اماء آگاهی چندانی 
از آن نداریم ؛ شاید در همین دولت کربا است که باید سرچشمه های نیا یی نظام 
کوشی بعدی را پی گرفت. 
با به‌پایان رسیدن دور حکومت بوقتی هیکسوس و پیدایش پادشاهی 
تازه درمصر» گسیل داشتن فرستادگان به‌سوی جنوب و دیگر جاهاء جانی تازه 
گرفت؛ و پیشتازان تحوتمس اول» فرعون فاتح بزرگ که از راه کوش به 
دوردستان جنوب تاختند» ومرزهای فرعون راد رکورگوس۳۲»میان بزرگ آبشارهای 
چها رم و پنجم تثبیتگرداندند» شاید حتی تا ناحيةٌ خرطوم ۲۳ کنونی نیز رفته باشند. 
از ده تا دوه ور شش ریاد ی تور نوفیا کار وف آبالت 
خراج د هندة بز رگ واوات و کوش تشکیل شده بودء گاه نحت نظارت دقیق مصر 
۷۹ ۱ ۱ 


وگاه تحت فربانروایی مستقیم مصر قرار می‌گیرد. 

با اين حال» مردمانش متمایز از مصریان بر جای ماندند. آنان به‌زندگی 
با اند يشه ها ورسمهای خود ادامه دادند. حتی فراعنه بسیار مبصری شده دودبان 
بیست‌و پنجم ( کوشی)» درآرامگا ههاشان د رکورو؟۳)» نزدیک بزرگ آبشا رچهارم» 
به‌حالتی دراز م ی کشند که در گذشته» پیشینیان نوببایی‌شان» بنا به‌سنت 
دراز می کشیدند» و نه به‌حالت مصریانی که این فرمانروایان کوشی خدایان- 
مان را بطو کلی پذیراگشته بودند. هر چند که تمد نکوشی آغازین از فرهنگک 
مصری تأثیر بسیار می‌گیرد و شکل می‌یابد» با این حال نمی‌توان آن را تجلی‌یی 
از مصر و یا حتی روگرفتی از آن دانست. این تمدن حتی در روزگاران آغازین 
نیز شکلی ویژه داشت» هر چند که در رشد بعدی» پس از . .»پیش از میلاد» 
شکل ویژه‌تری یافت. 

دو برحلهة عمده پیشرفت کوشی با پایتختهای پی‌درپی در ناپاتاء نزدیک 
بزرگآبشا ر چهارم» و درمروی»حدودد ویست میلی‌جنوب پیونددارند. مرحلهٌ نخست 
پس از آنکه پادشاهی تازهٌ فراعنه» در سده یازدهم پیش از میلاد رو به زوال 
نهاده بود» با سر برآوردن مبهم‌نیروی سیاسی کوشی کد پیشتر بر ادارة مناب‌طلای 
نوبیا متکی بود» آغا رگرد ید هنگامی کد شا هزادگان لیبیایی از تب» پایتخت 





مصر علیاء حکم می‌راندند» س رکردگا ن کوش با خیالی آسوده سربرداشتند واحتما لا 
در اواخر سدءٌ دهم و درسدءٌ نهم» به‌وسیلة دینیاران نحلی خدا آمون*۳ و دیگر 
خدایان‌شان» که هر دو با مصر علیا و نوبیا پیوند داشتند» بیش از پیش به‌این 
کار تشویق شدند» و نیروی‌شان افزون‌گردید. دراوایل سدهٌ هشتم» همچنانکه 
دیده‌ايم» س رکردگا ن کوش چندان نیرومند بودند که» هجوم به‌خود مصر را آغاز 

این فراعن کوشی یک سده بر بصر علیا و همچنین بیش از پنجاه سال بر 
همه بصر فرمان راندند؛ با اینهمه» چنین برمی‌آید که» تأثیر اين فرمانروایی بر- 
میهن‌شان» اند ک و ناچیز باشد. مردمان‌شان چونان پیش به زندگی ادابه‌دادند. 
پادشا هان وسربا زان به‌مصر رفته» فتح کرده» مصر را تا آیدن آشوریان‌نگهداشتد» 
و آنگاه دگرباره به‌سرزمین خود بارگشته بودند. هر چند دربارکوش در ناپاتاء 
دس ت کم پس از مرگ پیانخی (۷۳۰ پیش از میلاد)» به‌سبب آیین» کاربرد 
هبروگلیف مصری و نیز سبک معماریش شدیداً مصری می‌شود» با این حال 
ادمز"" در اینبا ره می‌گوی دکه امپراتوری ناپاتارا باید «از آغاز تا پایان» فرهنگی 
نوبیایی و جمعیتی نویبایی به‌شمار آورد که تنها مسدت زمانیکوتاه -ازحدود 
.سب تا مرگ اسپلتا"۳(رده پیش از میلاد) -- رنگ و جلای ساختگی سنت 
فراعنه را به خود می‌گیرد.» تا آنجا که به پیشتر نویباییان مربوط می‌شود» شاید 
هم کارهای بزرگ مصر چیزی بیش از حملةٌ پر دامنه» هیجان‌انگیز و پرخطری 
که با اينهمه دگرگونی مهمی پدید نیاورد» نباشد. با این‌حال براستی چیزی تازه 
رخ داده بود؛ که این خود در درجة نخست اهمیت قرار داشت. در نبردهای 


این توده نخاله‌های آهن مروی که 
بسیار مشهوراند» واينك باخط آهن 
از خرطوم به‌وادی حلفاراه‌پرده‌اند» 
گواهی هستند برمقام کوش مرویی 
به‌عنوان مرکز اوایل دوران آهن 
افریقا دردوهزار سال پیش. 
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محوطه بز رک در مصوراتآلصفر | که ازحها نی چشمکیر تر ین ویر انه‌های کوش مرویی است. 


این محوطه که‌تاریخش به‌سده‌های آخر پیش| زمیلاد می‌رسد» حایگاه‌قد رت ومنز لت‌سلطنتی بود. 


۳۹ 


سهمگین دلتا در دههُْ . بب» آشوریان با اسلحه‌یی تازه» سلاحی از آهن آبداده 
به‌جای مفرغ و سنگ به‌پیکار درآمدند. هر چند در آن هنگام توجه اند کی به 
این مسأله شد با این حال» عصری نو در افریقا آغاز گشته بود. 

مصریا نکه به‌مفرغ شان بسند هکرده بودند» کاربردگسترش يافت آهن را 
در آسیای همسایه» نادیده انگاشته بودند. سده‌های بسیاری بودکه» آهن را 
می‌شناختند» اما یرای کاستن کمیابی آهن و يا برای غنا بخشیدن به‌بها رت‌شان 
در به‌دست آوردن و عمل آوردن آن» کوشش اند کی کرده بودند. سلاحهای 
آهنین که به‌سب تازگی برای آنان ارزش داشتند» هیچ سهم پر اهمیتی در 
تجهیزات مصری نیافته بودند. همراه با توت عنخ آمون*" که در و۳۳, پیش 
از بیلاد درگذشت» خنجری با تیغه‌یی آهنین دفن شد اما با این حال تا هزار 
سال بعد» ابزارها و سلاحهای آهنین میانل بصریان رایچ نگردید. در اینجا 
دگرباره می‌بيني مکه» پیشرفت فن‌شناسی» همینکه آغاز می‌شود» شتابی روزافزون 
می‌یابد. چه در حالی که تمدن عالی تکامل یافته و از بسیاری جهات بی‌همتای 
مصر برای‌گذشتن از زمان به‌دیده داشتن آهن به‌عنوان چیزی کمپاب و طرفه تا 
پذیرفتن آهن به‌عنوان بخش ضروری زندگی روزمره به‌دست کم هزارسال نیا زمند 
بود» دانش ‏ وکار باآهن در سراسر افریقا, تا دوردستان باختره» تا اقبانوس اطلس» 
و در دوردست جنوب تا جلگه‌های علفزاری آن‌سوی حوزهٌ رود کنگوه به زمانی 
کمتر از نیمی از آن نیاز داشت, 

تأثیرهای آهنکاری بر تمدن کوش که اساسا فرهنگگکشاورز ی کنار 
رودخانه یی است را» می‌توان ننها با استدلال و قیاس به‌سنجش درآورد. حدود 
صدسال پس ازواپس نشستن کوشی‌ها از مصره مر کز تازه‌یی از تمدن کوشی در 
یکی از شهرهای جنوبی‌شان» مروی» که د رحدود صدمیلی‌شمال خرطوم قرارداشت» 
پدیدارگشت» هر چندکه تا دوسده پس از آن» ناپاتا اهمیت کهن خویش را از 
دست نداد. به هر حال» اند کك اند کک توجه اقتصادی و سیاسی به‌جنوب کوچید. 
از جمله دلایل آشکار این نقل‌مکان» خشکسالی مداوم ناحیه ناپاتایی و در بی 
آن کمبود اتواو هگا است. همچنین واقعیت دارد که» ناحیة مرو به خلاف 
ناحیة ناپاتاء ته‌نشستهای پهناوری از سنک معدن حاوی آهن مسرغوب 
دارد؛ و دور مورد نظر ماء دوره‌یی بود که تقاضای آهن به‌شتا بگسترش می یافت ,. 
۰ ۸ 


در گذر حرکت به‌سوی جنو بکه» حدود. . «سال‌به‌درازا کشید»فلزکاران مروی 
براستی شهرشان را به‌یکی از بزرگترین مرا کز ذوبآهن جهان‌باستان بدل ساخته 
بودند, 

دلایل دقیق حر کت به‌سوی حنوب» هرچه بوده باشد» با رزشد وا کنشی ضد 
مصری بیان کوشی‌های شه رکها» همپا بود. تمدن مرویی _چیزی که ادیز آن را 
«نوزایی مرویی» نامیده است - دربقایسه با تمدن پیشین به گونه یی بسیا رسنجیده‌تر 
و خودآگاهانه ت رکوشی‌گشت. این تمدن» نمایانگر مجموعه‌یی از پیشرفتها و 
دستاورد ها بی گرد ی دکد تیش ار انان در دورة ناپانایی‌ها به هیچ وجه تصور آن 
نمی‌رفت» و نیز اينهمه» نمایانگر بازتابی روشن از قدرتی فرهنگی» است. خدایان 
و آیین اين تمدن اساسا از آن مروی بوده‌اند نه از آن مصر.کوشی‌ها در حال ی که 
هنوز هیروگلیفهای خوب مصری را در سنگ‌نبشته‌های مربوط به‌معبد به کار 
می‌گرفتند اینک آغاز به‌نوشتن زبان خود با دستخطی الفبایی» که پس از این 
نیز باید کشف رمز شود کردند. رنگک‌آمیزی زیبای سفالینه‌ها» به‌برتری تازه‌یی 
رسید»و سبکهای به کارگرفته‌شده کوشی ناب بودند.مروی نیز به سبب‌شایستگیهای 
خود به‌تمدنی‌بدل شد؛ و این‌تمدن دارای یکی ازبزرگترین فرهنگهای ژرف و 
گسترده بود. 

تاریخ کوش مرویی» در بسیاری رشته‌هاء دست کم شش سده پیشرفت 
پرتلاش و غالبا بسیار متمایزی را در بر دارد؛ اين پیشرفت بویژه در مورد بنای 
معبد و شه رکك» ساخته‌های فلزی» و مهارت بازرگانی بین المللی با کشورهای 
دوردستی جون هند» و حتی چین» فا و تمه یی است. از حدود . ه۳ پیش از 
میلاد به‌بعد» روند پردامنگسترشی بومی »که بی‌تردید نفوذش بر سرزمینهای 
افریقای داخلی» در رواج فن‌شناسی‌آهن» اهمیتی بسزا داشت» اند که‌اند کث در 
نیل وسطی آشکار گشت. کاروانهایی‌از کوش مرویی به‌سوی خاوره به‌بنادر 
دریای سرخ » به‌سوی شمال» به‌مصری که یونانیان و پس آنگاه رومیان برآن‌فرمان 
می‌راندند و مدیترانه» و به‌سوی جنوب عطبره"؟۳» به‌سرزبینهای اتیوپی روانه 
می‌گشتند. اما این کاروان‌ها به‌سوی باختر و جنسوب باختری نیز می‌رفتند؛ 
هرچن د که شواهد باستان‌شناسانة خاور دریاچة چاد"* هنوز نمایانگر چیزهایی 
کهن تر از خرده‌سفالینه های نویبایی مسیحی نیست. 

۸۱ 


جهان بعدی» کوش را چون برخی از دیگر تمدنهایی که از دیدگاه 
جغرافیای عهد قدیم دورافتاده بودند» از یاد برد. در کتاب پادشاهان اشاره‌یی 
تصادنی به‌فرعون تهارکه (پنجمین فرعون دودمانکوشی) شده, و در رسالات 
حواربون نبز» به یک ایلچی ملک اتیوپیایبان (یعنی‌ملْکة کوشی‌های‌بروی) که 
توسط یکی از حواریون مسیح» در جاده‌یی که «از اورشلیم به‌غزه!؟ می‌رفت»» 
به‌دین تازه ارشاد شد» اشاره‌یی شده است. اما کاربرد ناشی از عدم تشخیص 
اصطلاح یونانی «اتیوپیایی»» همراه با بی‌تفاوتی کلی نسبت به‌حقوق تاریخی 
افریقا» به‌فرو رنتن کوشی‌ها در دریای بی‌تفاوتی پژوهشگرانه انجامید. حتی در 
سدهٌ نوزد هم» دلبستگی‌بی تازه به تمدنهای باستانی پیدا شد» ودر حالی که نخستین 
مسافران و حفاران از کشفهای درخشان‌شان درمصر» به گونه یی در کشدنی» در 
شگفت آمدند؛ کوش چنان مورد کم اعتنایی قرارگرف تکه‌گویی درباره آن» ابدا 
اندیشه‌ یی نمی کردند» یا اينکه گویی بیش از ایالتی‌فقیر و وابسته به‌مصر» درخور 
توجه نبود. 
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۸۲ 


در پنجاسال اخیرء بویژه در دوازدسال‌گذشته» دراين مسأله دگرگونی‌یی 
پدید آمده است. دربارةٌ کوشی‌های‌مروی‌و تمدن بسیار ویژشان هنوز چیزهای 
بسیا ری باقی است که می‌باید دانسته شوند. اباهم | کنون نیز آن اندازه دانستنی 
وحود دارد نا تصویری از تنوع فوق‌العاده» بهارت خلاقه و پیروزی فن‌شناسانه 
شاد را روشن سازد. انان با برخوردی تلفیق‌دهنده و اندیشمندانه با اندیشه‌ها 
و رسمهای تازه که شاید ویزهٌ هم فرهنگهای بازرگانی بزرگ باشند» ضمایم 
خودسرانه‌یی را با سنتهای خود درهم آمیختند. معبدها و کاخهاشان ازیعبدها و 
کاخهای مصری تأثیر بسیارگرفتند» اما با این حال سبکها و آرایه‌هاشان مرویی 
ناب بودند. مد هب‌شان» چونان زبان» دستخط الفبایی» و بهترین سفالینه هاشان» 
از آن خودشان بود. با این حال» همواره پذیرای آیین نو گشته» و به‌اين پذیرفتن 
ادابه بی‌دادند. همچنان که زبان سپری می‌شد» و روسیها جایگزین حکمرانان 
یونانی بطالسةُ مصر شدند» و بازرگانی در طول اقیانوس هند با مهارتهای پیشتر 
در به کارگرفتن بادهای موسمی رشد یافت»کوشی‌های‌مروی‌و شهرهای‌همجوا رشان» 
بارها و بارها از همسایگان وش رکای با زرگانی‌شان تأثیر پذیرفتند. یکی دو بنای 
بعدی‌شان» «پالمیرا»"*ی سوریه را به‌یاد بی‌آورد. شمار ظرفهای مسین‌شا ن که 
با زتابانندةٌ سبکهای چینی اند اند کك نیست. سیمایی یونانی در پاره‌یی از هنرشان 
دیده می‌شود ؛ همچنین سیمایی هندی» به گونه یی کد اگر اپدیکی ۶۳ شیر خد ای 
چها ردست‌شان را در معبدی هندی بيابیم» شگفت زده نخواهیم شد زیر که‌گویی 
اپدمک در خانث اصلی خویش است. با اینهمه تأثی رکلی بسیار جدا و ویژه 
بر جای می‌باند. ۱ 

دور بلندپایگی این تمدن در پنج‌سده پس از حکمرانی ناستازن؟* قرار 
دارد» چنین می‌نماید که دوره ناستازن» آن وا کنش فرهنگی ژرف علید 
شیوه‌ها و رسمهای مصری‌بیرا آغاز یا به هر صورت متبلو رکرد که» به‌بسیاری از 
دستاوردهای هنر و تفکر مرویی انجامید. تاریخ دقیق حکمرانی ناستازن هنوز 
مورد بحث است ابا به‌يقین او بیست‌سال در نیمة اول سدهٌ چهارم پیش از میلاد 
فرمانروای ی کرد. شاید در زبان او و یا آرنخامانی"* (تقریباً ر , ۳۰-۲( پیش 
از بیلاد) بود که معبد بزرگ شیر در مصورات‌الصفرا"* بنا نهاده شد. در این 
هنگام دینیاران و بازرگانان کوش مرویی» آغاز به‌بهره جستن از دستخط شکست 
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خویش کردند» و نقاشی بر سفالینه‌ها به‌زیبایی بسیار دست یافت. همچنین,» تا 
این زبان» مصنوعهای آهنکاری مرویی نیز به‌راه خویش افتاد. در همین‌حال» 
نبروی نظامی وسیاسی مرویی تا دوردستال جنوب وباختر» و درسوی خاور تاد ریای 
سرخ» و در سوی شمال» تا آن سوی ناپاتا تا ناحية بزرگ آبشارهای اول و دوم 
رسید. تا . . ,پیش از میلاد» کوش مرویی امپراتوری بزرگ و پیرومندی شده 
بود که» دارای امکانات با زرگانی‌بی‌پردامنه ومزایای یک فرهنگ بوم یگسترده 
ومتکی به‌نفس بود؛ و تاسده چهارم پس ازببلاد» هنگام ی که بلایی‌گریبانگیر 
برویبان شد که هرگز نتوانستند از آن رهایی یابند» به‌بهره جستن از این مزایا 
ادابه داد, 

دومین تمدن برجسته سرزمینهای«آن سوی مصر»؛ حدودآهمزمان با کوش 
مرویی پدیدارگشت» هرچند که پیش از پژوهشهای باستان‌شناسانة منظم ی که» در 
۲ آغاز شد» دربارة بنیادهای این تمدن اطلاعی در دست نبود و یا اطلاع 


۳ 


استل از مشدف امه ازمرروی»خدایی 
باسر قوج وملکه‌یی از کوش مرودی 


رانشان می‌ دهد ؛ باخطمرویی( بلند ۰۱ 
۷اینچ) . 
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ج :چم له 


دِ و از گو شهراست استّل. 


نمادهای قدرت خدا آمون» 
این قوچهای سنگی هنوز از 
معابد درهم فروریخته نا گاء 
یکی از فر ا گو هر ق عمده 
کوش مرویی» پاسداری 
مر نفد 


ی ۰ 





موجود اند ک بود. در اینجا دگرباره همان درهم‌بافتگی فرهنگی محلی؛ فرهنگ 
سردم اتیوپی شمال خاوری» با اندیشه های سیاسی» مذهبی» و بازرگانی مکانهای 
کهن سرتاسر دریای سرخ دیده می‌شود. در رورگاران بعد» اين رونددور به 
گونه‌یی زیبا با اقتباس اتیوپیایی داستان دیدار ملکةٌ سبا"* با شاسلیمان» در 
کتاب مقدس به رمز و کنایه روایت می‌شود. آن بانوی سبا» در زمانیاز سد دهم 
پیش ازمیلاد» از عربستادن جنوبی به اورشلیم رفت «با همراهانی بسیار» وشترهایی 
که با رادویه» طلای تسیان و سگهاق ۶ انیفا داشتند»»و آنگاه د گربا وه بانیکبختی» 
و نیز بنابه افسانة اتیوپیایی» با پسری از شاسلیمان به‌میهن بارگشت؛ و این 
پس رکه منلیکك** نام‌گرفت» بنیانگذار سلسلة دودمان شیران یهودا؟؟ بو دکد 
هنوز نیز بر اتبوپی فرمان می‌رانند. دشواری کم اهمیتی که» سببش فاصله زمانی 
سده های بسیار میان تاریخ فربانروایی سلیمان و تاریخ پیدایش پادشاهان| کسوم 
یعنی نیا کان آن مردسان اتیوپیایی بود» طبیعتاً نتوانست قصه‌گویان روزگاران " 
پیش را از قصه‌ساز کردن باز دارد. 


۸1 


چونان در بسیاری ازدیگر بخشهای افریقاء 
در روزگاران گذشته» اژدرمار -در اینجاء 
در کنده کاری با شکوهی در «معبد شهر» 
درناگا دیده می‌شود. نماد قدرت من 
در کوش مرویی بود. 


گر اور يك لوح نذری منقوش ازخرسنکک 
سرخ» ازمعبذی‌درسروی» شیر-خدا اپدمك 
وشاهی را نشان‌می‌دهد که ردایی‌بلند برتن 
و خود-تاجی برسر» و عصای سلطنتی در 
دست دارد. خطها مرویی‌اند (بلندا: 
کج ۱ ۰ 

من ینچ) . 





نیام استوان‌یی زرین شاه« اسیلعا»ی کو: 
٩۳-۵۶۸(‏ ۵ب.م) ازنوری نزديك ناپا 
پلند ۰ جیسب ارت 
۱ 1 ۳ ینچ) 


حام شراب نقره‌یی ویژه خدایان» درمقبرةه 
نتا کلابه آمو (۱6۵۵۵۱۱2۵020-۸۲808) 
۱٩(‏ ۳۸-۵ ۵پ.م) درنوری, خط‌هاهیر وگلیف 
مصری‌اند,( کوش ناپاتایی .بلندا: »۸ اینج). 


درپوش يك‌ظرف» نمونه‌پی‌زیبا ازسفالگری 
گرافیت مرویی. 





با این حال» افسانه» دروتمایة حقیقت را پنهان می‌دارد. اینک آشکار شده 
ان که تا سده پنجم پیش از میلاد» سیاست با زرگانی نیرومندی درکناره ساحل 
و درسرزسین پشت ساحل اتیوپی‌شمال خاوری استوارگردید» واین روش فرمانروایی 
تا حدود زیادی مدیون عربستان جنوبی بود. محرابهای این سرزمین» با دستخط 
زیبا و بی‌مانند عربستان جنوب ی کنده کاری شده بودند» و زبان ی که به کارگرفته 
می‌شد» نیز از همان منشاأً بود. خدایانش نیز چونان خدایان مردم کنارة آب 
بودند. با این خال چنانکه اشیاء بازیافته شده در دهه .هو به‌روشنی بان 
می‌نمايانند» این فرهنگ» حتی در سدهٌ پنجم نیز اصالتی ویزهٌ خویش داشت؛ و 
این اصالت محلی» با سپری‌شدن زان افزون می‌گردید. پس از سده چهارم پیش 
از بیلاد» فرهنگ اتیوپی-سبایی به‌دورة انتقالی ی یگام نهاد که درگذر آن» دیگر 
عربستان جنوبی» نفوذ خارجی عمده نبود» بلکه یونان چنین نفوذی به‌شمار 
سی‌رفت: برای نمونه» این بازرگانی اقیانوسی‌میان مصر بطالسه و سرزمینهای 
هند و خاور دور بو که» کاربردی گسترده از ادولیس " *» بندر اتیوپی شمالی را 
پدید آورد. نخستین پیوندهای بازرگانی اتبوپی و مصره با مراوده‌های بسیار با 
بنادر اقیانوس هند و آن سوی آن» افزون‌گشت. ادولمس م رکز بازرگانی جهانی 
شد» و پایتخت اتیوپیایی | کسوم که در تبه های پشت ادولیس قرار داشت» نفوذُ 
این رویداد را حس کرد. استرابو"* که دربارة سالهای بعد از نخستین سده پیش 
از میلاد نگاشته است» چنین یاد آور شد که به‌سب روابط تجاری بابازرگانی 
اقیانوس هند» بیش از صدوبیست کشتی از بندر مصری میوس هورموس ۲ روانه 
کر بودند» در حالی که» یک راهنمای دریانوردی یونانی -مصری بتعلق 
به‌دورةٌ بزرگ بسط [و توسعةٌ] | کسوبی» ادولیس را حلقه‌یی حیاتی در رشته دراز 
بنادر میال ساحل مر کزی افریقای خاوری و دریای سرخ می‌داند. 

این دور بزرگک بزودي» یعنی . هسال پس از میلاد» هنگامی که | کسوم 
جایگاه سلسلهٌ تازه‌بی از پادشاهان شد» آغارگردید. تا این زمان» شکاف فرهنگی 
میان اتبوبی و عربستان ژرف‌ترگشته بود» و همانگونه که کوش مرویی از ناپاتا 
یا مصر متمایز بود» تمدن اتیوپیایی نیز از خویشاوندان سبایی آغازینش متمایز 
گردید. شاید خدایانش» مانند المقه""» خدای ماه هنوز همان خدایان پیرسال 
عربستان بودند» اماء محراب و دیگ رکتیبه‌هایش اینک به‌یونانیگثز؛؟*» زبان 


۸۹ 


۸ این تکه از دستنوشته‌یی ازمحرابی 
1 رکه افیوپرامبازیدرآغاز تازیخشو: 
۲۱ [ٌ۱1 ( ۸6 به کار می گر فتند» نشان می‌دهد. 

1 


۱۸ 
(۳ 


| کسومی‌ها و مادر زبان اتیوبی امروزین نوشته می‌شدند. در پی زوس کلس **» 
که بنا به قول معروف نخستین پادشاه این سلسله از پادشاهان تاره است» دیگر 
تک فرمانروایان نیرومندی آمدند که» استل 7" های --هرچند که معمولا به اشتباه؛ 
آنها را ستونهای هرمی شکل سنگی می‌نامند - بلندی را درا کسوم برپا داشتند» 
این استل‌ها بر تمامی دیگر سنگهای برافراشته در این سرزمین سرشار از خرسنگ» 
برتری داشتند» و تنها بازماندة بلندشان هنوز نیز بورد تحسین جهان است. نام 
برخی ار این پادشاهان» از روی سکه‌های طلایی و نقره‌یی زیبای‌شان و نیز از 
دیگر منابع» دانسته شده است؛ اما ار پیش از سده چها رم پس از میلاد و دوره 
شاه ازانا"*» هیچ تاریخ مطمئنی» در دست نیست؛ و حتی به‌تازگی» پژوهشگرانی 
که براین باورندکه» تاریخ زباسداری ازانا در حقیقت به‌سدهٌ پنجم می‌رسد» نیز 





این تاریخ را مورد تردید قرار داده‌اند, 

به هر حال» این‌ازانابودکه انحطاط‌بروی‌را کامل کرد. مبروی و اتیوپی» 
پس از سده‌های مبادلات بازرگانی میان‌شان» بسیار جدا از یکدیگر رثند یافته 
بودند. درگذر نخستین بخش سد؛‌چهارم» اگر نه پیشتر» مردمان تاژه به‌شکل تصفیه- 
شده‌یی» به‌سرزمینهای مسکونی کوش آمدند. سنگ‌نبشته مشهورازاناءاين مردمان 
را«نوبا»**ی‌سیاه و نوبای سرخ می خواند» به هرصورت اینانآخرین دسته آن‌مردمان 


٩ ۰ 


بسیا ری بودند که ازسرزمینهای خشک باختر صحراً کوچ کرده و آسایش درهُ نیل را 
به مذاق خویش خوش يافتند. چنین می‌نماید که این نوبا یا نوییایبان» با درد سر 
بسیار د رکنا رکوشی های شهری سکوئتگزیدند» هر چند که» مدارک به‌دست 
آىده در این باره بسیار ناقص‌اند. آنان بارها و بارها با اتیوپی در ستیز بودند. 
ازانا در سنگ‌نبشته اش از حقانیت خویش سخن‌گفته» و شرح می‌ده د که چگونه 
بارهاء مردم نویا اورا به‌مبارزه فراخوانده‌اند» تا اینکه سرانجام برآن شد تاگستاخی 
آنان را پایان دهد. ازانا سپاهیانش راگرد آورده» به‌سوی عطبره» راه باستانی به 
مروی»تاخت؛وردم نوبا را در«گدا رکمالکه» ۰٩‏ شکست داد» سپس» بیست وسه 
روز در پی آنان بود. با این کار سپاهیان او به‌قلب کوش مرویی کشانده شدند» 
واو درآنجا نه‌تنها به‌تاراج «شهر کهای حصیری» نوبا» بلکه به‌غارت «شهر کهای 
سنگی» کوشی‌ها نیز دنت زد؛ گویا در آن هنگام کوشی‌ها و مسردم نوبا» با 
یکدیگ رکابلا متحد بودند. خواه‌اين هجوم به‌بروی‌و شهرهای همجوارش» و 
ویرانی آنها؛ بنا به‌عقیده بسیاری» درحدود ه ۳۲ رخ داده باشد» و خواه چنانکه 
برخی از پژوهشگران کنونی می‌انگارند» یک سده بعد» به‌هرحال این آخرین 
باری اس ت که می‌توانيم ب رکوش باستانی» نگاهیگذرا بيفکنيم. شهرهای 
کوش هرگز بازسازی نشدند. و فرمانروایانش از صحنه روزگار محوگشتند. 
اما تاریخ اکسوم ورق تازه‌یی خورد. ازانا» یا شاید نیایش» مسیحیت را 
به‌عنوان یکی از مذاهب دولتی» پذیرا شدند-سکه‌های ازانا نمایانگر نمادهای 
مسیحی و غیر مسیحی هستند - و ازاین هنگام به‌بعد» جدایی تمدن | کسومی از 
نمدن همسایگانش» که بعد ها در تمدن ابهری" " آتیوپی سده‌های بیانی ادغام 
گشت» مشخص تر از پیش شد. در حالی که اتیوپیایبان مسیحیت پیرومندشان را 
گسترش ی‌دادند» همسایگان‌شان غیر مسیحی باندند» و يا اسلام را پذیرا 
شدند؛ و جنگهای رقابت سیاسی یا بازرگانی» به‌جنگهای مذهبی بدل گشت. 
در جریان این جداماندگی فرهنگی در افریقای شمال خاوری» اتیوپیاییان» 
به رواج سنتهای یگانهٌ مذهبی و هنری دست یافتند. 
دانستن اینکه تا چه اندازه این تمدنهای پیشرفته دوران آهن کوش و 
| کسومء با دیگر مردان افریقای باختری و جنوبی‌شان پیوند داشتند» ارزشمند 
خواهد بود. هنوز نمی‌توان چیز بسیاری در اینباره گفت. مرویی‌ها یقبناً گستر 
۱ 


با زرگانی‌شان را تا دوردست باختر کشانده بودند» و احتمالا از همین راه بود 
که مردسان چاد-نیجرا"» برای نخستین‌بار» هنر کنده کاری برفلز به‌وسيلة 
جریان موم‌گمشده را فراگرفتند (در این جریا ن کار» روبر سأخته شده ارگل رس را 
باموم می‌پوشاندند» پس آنگاه فلزگداخته را جایگزین موم می کردند» مومی را کد 
چنی نگداخته می‌شد «گمشده» می‌نامیدند). دریافتن اينکه افریقایبان باختری در 
کوش» يا کوشی‌ها در افریقای باختری منزل‌گزیدند» شگفت‌انگیز نخواهد بود؛ 
و حفاری بیشتر در شهرهای کوش نیز چون کشف رسز سنگ نی مروبی» 
می‌نواند سراقا رگا یش فصل نا فشود؛ پیو ند های آن سوی افریقا #۳ 

طبیعت سرزمین نیل علیا؛ وبویژه سردابهای بزرگ سود ""» کت ازکوش 
به‌سوی‌جنوب را کند کرد.مدا رکک‌د راینبا ره که آیا کوشی ها به‌سرزمین «اوگاندا»۳"ی 
کنونی سف رکرده ‏ وکوههای مون؟" را دیده‌اند» و يا اينکه آیا اوگاندایی‌ها به 
کوش سف رکرده‌اند» چیزی نمی‌گویند. با این حال» احتمالا از همین راه بو دکد» 
چیزهایی در بارهٌ حقیقت افریقای داخلی» به‌گوش جهان باستان مدیترانه‌یی 
وسیک) و در اینجا دگرباره» اگر مدا رک مرویی» سرانجام کابلا آزموده و درک 
شوند» شاید پرتو سودمندی بیفکنند. در سوی خاوری‌تر» | کسومی‌ها بی‌تردید» 


هیچيك از جنبه‌های‌هنر مرویی » بیش از 


۳ 2 2۳22 سفالگری همراه با نقاشی» برای 


درخشش واصالتش» مشخص‌ومتمایز 
فسسستای این‌هنر » درتمدنی که ظاهر ] 
ازجایی دیگر گرفته شده اما دراصل 
افریقایی است,» نقطه اوحی به‌شمار 
می‌آید. تصو یر » د یگیجه نقاشی 
شده‌یی به رنکک روشن از فرس 
(۲۵۲۵9) را نشان می‌دهد (بلندا: 


۷ ادف 
۷ ِ ج). 





کوشی‌های‌امپر اتوری مروی که بامردمان 
بسیاری ازدور و نزديك داد وستد داشتند» 
کالاهای خارجی واحتمالا" آنچه در خارج 


رسم‌روز بود» را وارد می کردند, این جام 
بفرغی از کامایی (نعسه)» (حلنا) 


شکل. چی. مصایری فارد (یلتذا: 
۳ 


فنجان سفالی مرویی از بوهن با آذینی از 
1 
گل نیلوفر (بلندا: ۳۶ اینج). 


ظرف مسرویی از سفال‌سیاه جلا خورده از 


۳ 
میئت المك( بلند ۳-۰۱ اینع), 
۱ ۳ اینج) 





چه برای با زرگانی و چه پرای غارت» تا دوردست قاره سفر کردند» و شاید که 
فرهنگهای افریقای خاوری در دوران آهن درحال توسعه» با استفاده از سنگچین ها 
و کانالهای آبی» فنها یی چون کشاورزی دامن تبه ها راء؛ از دست کم حدود , 
پس از میلاد» از اتموپی گرفته باشند. درکی بهتر از اين سوضوعها» حتی ممکن 
اشته تقانو.ی اک تولند میسن راهسیت کانایگا ۳۰ در سده‌های هشتم و نهم 
باشد» در این مر کز» احتمالا پیوند دوری میان واسطه‌ها و خریداران سس ساحل 
خاوری و نیز مردیان شهری شمال» وحود داشته است. به هر صورت این تصور 
پیش می‌آید که همه ناحیه ها -خواه د رافریقای‌شمال خاوری» باختری پامر کزی-- 
دست کم به گونه بی غيرمستقيم» در دوره‌یی دراز ا زگذشته» با یکدیگر پیوند 
داشته‌اند. گویا دراين مسورد» چسون بسیاری موارد دیگ یکبار دیگر وحدت 
اساسی مطمئنی میال فرهنگهای نف باستال وحود داشته است. این 2 
که در سورد کوش وا کسوم» یعنی اتیوپیایبان بیگناه صضدق می کرد» در 
سورد همسایگان‌شان در باختر و شمال باختری» یعنی‌بربرهای صحرا و سرزمینهای 
مغرب""» تونس کنونی» الجزایر و سرا کش نیز صادق بود. آنان نیز» تمدن 
درخور با رکه را توسعه دادند که؛ با فرهنگهای هسایگان افریقایی‌شان 
پیوند های بسپار داشت. 


افریقای شمالی باستان 


در فاصلهة نه‌چندان دوری ی شگفت‌آور و تاریخی باطرحی 
بدور برپای است؛ خاکریز بزرگی اس تکه به‌استواری ب رکنارة تپه‌های ساحلی 
توده شده» و از دوردستان نیز دیده می‌شود. کتابهای راهنماء آن را آرایگاه زن 
مسیحی بی‌نابند؛ ابا در حقیقت هیچ چیز مسیحی‌بی در این کلبسای بزرگ» پا 
گنبدهای استوار ستوندار و سنگی و تننها راهروی د رونی پیچانی که به تک‌اتاقی 
می‌رسد» وجود ندارد. در واقع تاربخش به‌دورة پیش از میلاد مسیح می‌رسد» 
و بیان هزاران گور بربری که در سراسر افریقای شمال باختری پرا کنده‌اند؛ 
بزرگترین آرامگاه است. بنیادهای معماریش را نه‌می‌توان در اروپا جستج وکرد 
و نه در خاورمیانه. اين بنيادها را می‌توان در سده‌های دور یعنی هنگام پیدایی 
۴۳ 


بربرها یافت. 

در فاصلهة زمانی میان این بنيادها و پادشاه بربر که در آرایگاه زن مسیحی 
دفن شده -اين پادشاه احتمالا بو کخوس "۲" بوده که د رگذر سده دوم پیش از 
بیلاد» درمغرب باختری حکم می‌راند - این سرزمین .به پیشرفت دامنه‌دار وغالبا 
اسرا رآمیزتمدنی می رسد که بیش ازهمه آن را به‌مردمان‌باستان صحرای حاصلخیز 
و همچنین تا اندازه‌یی به‌فرهنگهای دوران منرغ اروپای جنوب باختری» بویژه 
اسپانیا» و تا اندازه ریادی نیز به رشد آشکار خویش مدیون است. 

در اینجاء در افریقای شمال باختری» تر کیب بسیار پیروزمندانه‌یی میان 
فرهنگهایی بابنیاد «صحرایی» و فرهنگهای بومی مشتق از پیشینیان بدیترانه‌یی» 
رخ نمود. تا نیمة هزارةٌ دوم پیش از میلاد» این مردمان بربر نوپیدا -منظور از 
این‌مردمان یعنی کسانی که به‌سبب ب هه کارگرفتن مشت رک زبان بربر یامشتقات‌آن» 
از یک‌گروه به‌شمار بی‌آیند -بخش بهمی از همه صحنهٌ افریقای شمالی را 
فرا گرفته بودند. آنان برسرزمین ساحلی مدیترانه یی شاداب و تپه‌های داخلی‌اش 
تسلط یافتند» در حالی که خویشاوندان فقیرشان در صحرا» از سواحل اطلس تا 
کناره‌های درةٌ نیل » سکونتگزیدند. بربرها به‌سبب تند دویدن وزیبایی اسبهاشان 
تا دفردستان. آن سوین کشو‌هاشان شقور بودئنگ؛ و بناب کف هرودوت» (در 
موضوعهایی از این دست»گفته‌های او بیشتر درست است تا نادرست) یونانیان 


طر ح‌راهرو- مثبره مج در پیج 
درون «بقبرة زل‌مسیحی». 
راهرو مستفيم قدیمی ری در 


این طر ح پاخطوط زطد چین 
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برای نخستین باه مهارت یراق کردن چهاراسب به‌ یک ارابه را از آنان آموختند. 

به رغم یافته های پژوهشهای نوء با سنجش داستانهای هرودوت» می‌توان 
پاره‌یی از قدرت پایدار و درونی اين تمدن بربری را با نگاهی‌گذرا براندا زکرد. 
در سدهٌ پنجم پیش از میلاد» «پدر تاریخ» با رگف تکد؛ چگونه مردمی که در 
بخش جنوبی تونس کنونی می زیستند و آوس ها۸" نام‌داشتند» «حشنواره‌سالانه‌یی 
به احترام آتنه!۳ دارند» که در آن دختران به‌دوگروه تقسیم شده و با سنگ و 
چوب با یکدیگر می‌جنگند؛ آنان بی‌گویند که اين آئین از رورگار بسیارکهن به 
ایشان رسیده» و با نمایش خویش, به الوهیت بومی‌شان» که همچون آننه‌یونانی 
ماست» احترام می‌گذارند.» بدت‌زمانی درازه این گفته به‌عنوان داستان‌پردازی و 
حعل محض هرودوت» مردود شناخته شد. با این حال» به تارگی» مردم‌شناسان 
نشان داده‌اند که نشریفاتی از این‌گونه» براستی در لیبی جنوبی وحود داشت» 
و حتی تا چندسال پیش نیز انجام چنین تشریفاتی ادامه داشت تا اینکه با 
حکومت امروزین پادشاهی تازة لیبی از میان رفت. تا حدود .بو ,» در این 
مقدس ترین تشریفات» که بسیار شبیه ب هکَفتهٌ هرودوت است» رسم برآن بود کد 
دختران جوان قات"" و البر کت"۲۱ در فزان۲۳؛ و شاید در مکانهای دیگره برای 
«جشن نمک» با بهترین جامه‌ها» و با دستهایی پوشیده از جوا هرات» گرد هم آیند. 
در حالی که به‌اینگونه خود را می‌آراستند» به‌سبکک نظابی همراه با رایتها و 
نوازندگان رژه می‌رفتند» هر یک چوب يا تازيانه‌يی در دست داشتند» و برداشت 
نمک را با ثبردی ساختگی حشن 2 حتی ک خودشان نیز از قدمت این 
تمایشن: | اه نبودند» به هرحال با زیگر نمایشی پودند کد» دست کم» دوهزارو 
پانصد سال پیش نیز وحود داشت., ۱ 

هر چند تنهاء این هرودوت بود که بربرها را به‌تاریخ مکتوب وارد کرد» 
با این حال» آنال خود دستخطی داشتند کله» مادر تیفیناق ومممزتزر» دستخطی 
که هنوز نیز بربرهای طوارق۲۳ صحرا» آن را به کار می‌برند» است؛ هر چند 
اينکه دست‌نبشته های بربری پیرسال تا کنون ارزش تاریخی بسیار اند کی داشته‌اند» 
نیز راست است. هرودوت» در سده پنجم » نامها یگوناگون بسیاری برای شاخه ها 
یا فبایل‌شان داشت: گارامانت‌ها؟۲» ناسامونی‌ها*۲» ساچیل ها "۲ آوس هاء؛ 


۹ 
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بسیار پیشتر» به هست ی گام نهاده بودند» امروزه صادقانه در نقسیمات هنور موحود 
افریقای شمالی» در میان مردم متمایزی با اصل بربر (گرچه بعدها با عربهای 
کوچنده در آبیختند) که مرا کش, الجزایر» تونس» فزان» و لیبی را اشغال 
کرده بودند» منعکس است. چنین می‌نماید که بربرها احتمالا بجز سالهای 
بسیار آغازین» هرگز به‌شکل گروهی یگانه و یا حتی‌به‌صورت اتحادیهُ کل یگانه یی 
از بردیان» با یکدیگر متحد نشده بودند. از هزارةژ نخست پیش از میلاد به‌بعد» 
آنان بندرت در برابر دشمنان یا رقیبان بیگانه» اتحاد می‌یافتند» اما هرگز 

نفاونهاشان را برای بدت زبانی دراز از دست ندادند. 
هرچند که» تنها درسده پنجم پیش از بیلاد» در تاریخ مکتوب به‌پیدایی 
می‌آیند» با این حال» پیش از این زمان نیز» بخشی حیاتی ا زکناره افریقایی حوزه 
با زرگانی تمامی مدیترانة باستان بودند. تا نیمه هزارهٌ دوم پیش از میلاد» بربرها 
با آن «مردیان دریا» که به‌غارت مصر یار ی کردند» در تماس» وگهگاه» دراتحاد 
نظامی بودند. مدارک مصری روشنگر چیزهای بسیاری‌اند؛ اما بجز اینها علاوه 
بر یک نقاشی خرسنگی باشکوه به‌نام «ارابةٌ پران» ا زکوه‌های تاسیلی‌ناجره" 
شواهد بسیار دیگری هست که نشانگر تماس‌شان با کسرت‌موکنایین" و یونان 
است. احتمال بسیار می‌ رود کد آنان از صحرا نی زکه اند کی بعد خصمانه‌تر و 
۷ 


وحشیانه ترگردید» همراه با کاروانهایی مشتمل برارابه‌های اسپی و سوا رکاران 
گذ رکرده باشند. ۱ 

با آمدن فنیقی‌ها"" به مدیترانهةٌ باختری» بربرها کاملا به بازرگانی جهان 
باستان کشیده شدند. البته روند» روندی تدریجی بود. نخستین سکونتگاههای 
فنیقیه درکنار ساحل بربر چیزی بیشتر از پستهای ایستگاهی‌یی بودند که به 
یقین مستعمره‌های بازرگانی فنیقی در.اسپانیا» یعنی صاد رکنندگان عمده قلع وسس 
راء با بندرهای خودشان در انتهای خاوری بدیترانهبهم پیوند می‌دادند. ابا این 
بازرگانان پرجنب و جوش در مستعمره‌ها ی کوچکشان ريشه دواندند. مراکز 
بازرگانی افریقای شمالی‌شان» به‌سبب شایستگی» خود به‌دولتهای بازرگانی بدل 
گشتند. بنابه‌روایت تاریخ پیدای یکارتاژ۱ ۰ که بزرگترین آنهاست, به‌پایان سدءٌ نهم 
پیش ازمیلاد می‌رسد؛ اما احتمالا تاریخ این شهر» به‌عنوان شهری درخور اهمیت‌تر 
از یک پست.-ایستگاه برای اسپانیاء به‌سد هفتم باز می‌گردد. به هرحال» در گذر 
صدسال دیگر, کارتاژ به‌شهری با درحه نخست اهمیت» بدل شده بود» ودیگر 
نیروی با زرگانیش نه از اسپانیا» بلکه از افریقای داخلی‌گرفته می‌شد. تا سدهُ چهارم؛ 


بنیادهای پادشاهی اکسوم انیو پی 
باستان» که تاریخش به نخ‌تین سده 
میلادی بی‌رسد» هنوز در پرده‌یی 
از رازند, با زکاویهایی دراوایل‌دههة 
۰ پرتوی بر آنها افکند. در 
میان این با ز کاویها تندیس کوچك 
سنگ آهکی‌یی از يك زن ء در 
12۷0 » حدود هشت میلی اکسوم 
یافت شد. سر تندیس که تاریخش 
به‌سدةپنجمپ . م می رسد» ر آد رتصویر 
سی بینید , 
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بسیا ری از بنادر فنیقی تا ناحیه ساحلی افریقای شمالی‌گسترش یافته بودند؛ بنادری 
همچون لیتیس ۳" وسابراتا »٩۳‏ که دلیل دجودی اصلی‌شان نه‌این بود که واسطه هایی 
میان بازرگانی مدیترانه‌یی باختری -خاوری باشند» بل این بود که» چونان 
واسطه هایی میان بازرگانی افریقای داخلی و مابقی جهان باستان عمل کنند. آنها 
طلا» عاج» و دیگ رکالاهای افریقا یی را از همسایگان بربر می خرید ند » و این 
بربرها نیز» به نویه خود» این کالا ها را از افریقای باختری می‌آوردند و از صحرا 
گذر می‌دادند» و به همان شیوه فرزنداد‌شان درآینده» افریقای باختری وشمالی را 
به هم پیوند می‌دادند» هر چند فرزنداد‌شان» پس از فتوحات اسلام در بیش از 
هزارسال بعد» این کار را با پیروزی بزرگتری انجام دادند, 

اين بربرهای سوداگر» هرگز چندان تحت تأثیر زندگی شهری فنیقی قرار 
نگرفتند. آنا ن که با پادشاهیهای‌گوناگون مغرب» فزان» و لیبی متحد بودند» با 
کارتاژ و شهرهای همجوارش متفقگشته و یا» بنابه‌اتتضای زبانه» با آنان به 


۱۰۰ 





استل در | کسوم‌بادست نبشته یونانی 
شاه‌ا زا نا (سدچهارم‌میلادی) . 


ستیز در می‌آمدند. حتی مشهورترین شاه نومیدیا؟* -حدوداً تونس باختری و 
الجزایر خاوری- رهبری سپاهی بربر را به‌عنوان متفق کارتاژ علیه رومیهاء در 
اسپانیا» برعهده گرفت, این مرد برجسته که‌ماسی‌نیسا"" نام داشت» پس از آن» 
با کارتاژ پیکا رکرد» و نیز چندگروه از سواره‌نظام و یک دسته از فیلها و سوار 
کارانش را گسیل داشت» تا در جنگهای رومی علیه فیلیپ مقدونی"" بجنگند. 
کارتاژ نیز با جانبداری از نیرومندترین رقیب بربرماسی‌نیسا» یعنی سوفا کس ۲ 
شاه موریتانیاییان مرا کش» وا کنش نشان داد. 

در و ء , پیش ازمیلاد» کشمکش دیرپای روم و کارتاژ با ویرانی کارتاژ 
پایان‌گرفت. قلمرو کارتاژی در تونس خاوری» به‌ایالتی روسی بدل گشت, 
این مسأله برای بربرها؛ صرفا تعویض دشمنی احتمالی با دشمنی دیگر بود. 
ابا آنان نیز بانند فنیقی‌ها در صورتنیکه سودی درکار بود حاضر به‌دادوستد 
با روبیها بودند» حتی آباده بودند تا برای آنان بجنگند» ابا هیچ بایل 
نبودند که استقلال خود را از دست بدهند. سرانجام» جمهوری رومی توانست با 
دشواری بسیار» نومیدیا را مطیع ساخته و آن را به‌دولتی وابسته بدل سازد, در 
حال یکه» در بخش غربی‌تر» در مرا کش» نظم رومی هرگز استواری نیافت. تنها 
با پدیدارشدن امپراتوری روم و نیروی نظامی عالی سازمان‌یانته اش بود کد» 
تونس و الجزایر و تا اندازه‌یی کمتر مرا کش» به زیر نفوذ نیرومند رومیان درآمدند. 
آنگاه در گذر چها رسد درخور توجه» صلح و آبادانی عظیم ببار آبد. شهرهای 
بسیاری بنا شدند. بسیاری از این شهرها پر رونق‌گشتند. و بسیاری از بربرهای 
سرزمین ساحلی» شهرنشین و شهروند روم‌گردیدند. 

این دگرگونی» بسیار بیشتر از رومی‌شدن صرف بود. آنانی که امروزه به 
دیدار کارتاژ می‌روند» شاید از نیمه ویرانه‌های عمدتاً رومی آن؛ چنین تصور 
کنند که روم کابلا جانشین تمدن فئیقی با تمدن ففیقی -بربرگردیده بود. 
اماء چنین تصوری خطاست» زیرا بجزدرمرکز فنیقی افریقایی یعنی خود کارتاژ» 
سپاهیان جمهوری روم» ویرانیهای اند کی ببار آوردند. در جاهای دیکر» شهرها 
غالباً چونان پیش برجای باندند. آنگاه بارشد فزاینده قدرت و اعتبار روم» ت رکیبی 
بسیار پیروزمندانه و درازمدت در پی‌آمد. حکومت روم و اقامت رومیها در آنجا 
اند ک اند کك» تمدن افریقای شمالی را» بی‌آنکه تغییری اساسی در آن‌پدید آورد» 
۱۰۲ 


شکلی دوباره بخشید. درطول این سرزمینهای ساحلی حاصلخیز که سرشار از غله 
وگله بودند» شهرهای فنیقی -بربری» در حالی که به برپا ایستادن برخاک فرهنگی 
سنتهای کهن پیش-رومی خود ادامه دادند» خویهای رومی» خدایان و رسوم 
رومی -- وء چیزی که شاید مهمتر از همه بود» یعنی بازارهای رومی-را به دست 
آوردند. مستعمره‌های تازةٌ روم ی که به وسیلة کهنه‌سربا زان رومی جنگهای خارجی» 
دفاع و اداره می‌شدند» به‌شهرهایی بدل گشتن د که از زبرة ریباترین شهرهای 
حهان به‌شمار بی آمدند؛ ابا این شهرها در عین آنکه رومی بودند» با شهرهای 
رومی تفاوتی بسیار داشتند و این نفاوت در افریقا یی‌بودن‌شان بود. 

برای مثال» لپتیس که درگد رسد پنجم پیش از مپلاد» به‌عنوان پیوند- 
گاهی میان با زرگانی صحرایی- مدیترانه‌یی» به هستی گام نهاده بود؛ از همان‌آغاز» 
شدیداً تحت تألیر وابستگی بسیارش به‌تماس بربرها باناحیه‌های داخلی بود. 
پیشرفت آن نیز» از همین روابط ناشی شد. خزانه‌داری کارناژ هرساله رقم درخور 
نوجهی از هزینه های پایتخت و امپراتوری را از طریق لپتبس تأمین می کرد. اما 
بربرهای لیبیایی نیز برای تأمین معاش به‌لپتیس چشم دوخته بودند. و حتی 
اینان درگذر تحولات ناشی از غلبهُ رومیا نکوشیدند تا لپنیس را تسخی رکنند. و 
هنگامی که روم» صاحب امپراتوری از اهالی لپتیس, به‌نام سپتیبیوس سوروس *۸ 
شد» پیوندهای بربر» با برپاشدن پادگان دایمی رومی در غداسس**؛ در قلب 
کشور بربر گارامانت‌ها» استواری بیشتر یافت. این پادگان به‌منظور پاسداری از 
راه بازرگانی جنوب به‌فزان» برپا شده بود؛ اما به‌گونه‌بی شگفت‌آور وابستگی 
شهرهای ساحلی به‌بخشهای پشت کرانه آنان را نیز» استوار نگاه می‌داشت. 

سالهای رشد وگسترش بسیار در پی آمدند. پهنه‌های ساحلی افریقای 
شمالی» سرزمین شیر و عسل شده» يا چنانکه نویسنده‌یی عرب بعدها آن را تصویر 
کرده است» «کشوریکه‌جز د رختستانی سایه‌گستر و ردیفی بی‌پایان از روستاهاء 
هیچ نبود». بسیاری از ویرانه های وحشتنا کك این تمدن رومی‌شد؛ افریقای‌شمالی 
هنوز پا برجایند تا سرگذشت خویش را بارگویند. می‌توان سرنوشت‌شان راء تقریبً 
سال به‌سال پی‌گرفت. کوئیکال۰؟» که نام عربی‌اش جمیله ۱ است» نموه خوبی 
برای این کار است. بو يا ب,‌وسال پس از بیلاد» امپراتور نروا"*» به کهنه 
سربازان دستور داد که آبادی‌یی در ژرنای در زییابی بنا کنند» تا بتوانند 


۱۳ 





بخشی ازيك استل و یزه‌پرستش‌بعل ساتورنوس 
و اثیت ک تلستیس رون)وع(026 )1281) نار پخش 
یه 7 دوم ماش سی زسد, دست نسشته 
یسونانی تأثیر هنر یونانی را نشان سی‌دهد. 


يك توفت [ 100566 ؛ نام دره یامحلی‌کد در آنجا 
آتش افروخته وانسان وجانوران را قربانی 
می کرده‌اند_ .سم,]» ( گورستان فئیقی ) در 
سالامو» بندر فنیقی کارتاژ. 





سه‌صو رتمك بلندا یال ۶ و ۷ این» از راك 


پا ,م . 





۳۳ -_ٍ« 
5-1 





مج 
۵ ۳ 
۲ 


مقبرهُ بر بر «نومیدیا»یی» با باندای‌حدود ۷۰پا درد وگا (تونس), تاریخش به‌سده دوم‌پ.م 
بازمی کردد, و معماران کارتاژی آنرا بنا نهاده‌اند. 


۱۵ 


از راه کوهستانی میان ستیف ٩۳‏ و کستانتین*؟» پاسداری کنند. این کهنه‌سربا زان» 
قرا رگاه خود را به‌نام بربری‌اش نامیدند» با دختران محلی ازدواج کردند» و بسیار 
نیکبخت شدند. د رگذر پنجاه‌سال کلبه های حقیرشان به خانه هایی بزرگبد ل‌گشت» 
و بزودی این خانه‌ها چنان در بند دیوارها شدند که آنان ناگزیرگشتند نا تثاثر 
تازشان را که‌گواهی دیگر برانتخار شهری‌شان بود» در صدوپنجاه پاردی برج و 
باروی پیرونی‌شان بنا کنند, در ,و , میلادی» قوسی با شکوه بیان برج و بارو و 
تثاتر ساختند. در سم , در دویست‌یاردی دروازهٌ جنویی‌شان» گرسابة خوبی بنا 
کردند. دراين زمان» ردیف برج و باروی کهن در بیان ترا کم بسیار خانه های 
حوبه شهریگم شد. بناهای عمومی بزوگ بسیا ری در گذز دور آبادان سوران*۹» 
درسدءٌ سوم پس ازمیلاد» افزوده شد: یک میدان, فواره‌هاء آبریزگا ههای عمومی» 
معبد ها» و تالارهای‌گردهمآیی تا زه, تا کنون حمعیت‌شان حدود ده‌هزار نفر بود. 
می‌توانيم یقبن داشته باشیم که اين جمعیت از رومی‌شدن شهریگری‌شان خشنود 
بودند» اما بنیادها و زبان روزمرهةٌ این شهریگری به هیچ عنوان رومی نبود. 

پا به‌پیدایی آبدن این شهرهای باشکوه و پر رفاهء چون تمجد"" و لیتیس» 
تیبازا"" (تپازه), دوگاه؟» کوئیکال» توبوربه"" و بسیاری دیکر» بازرگانیآنسوی 
صحرایی به‌مرحلةٌ تازه‌یی از رشد و سازمان سامان یافته گام نهاد. تردیدی نیست 
که در این دور» یعنی پس از سده دوم میلادی بود که» نخستین . دولتهای 
بازرگانی آنسوی صحراء درسارگاری با تقاضای تجاری نیرو یافته و پیوستهٌ شمال 
آغاز به‌شکل یافتن کردند. به‌چند سبب» بازرگانی رشد یافت. شهرهای شمال 
بناد ری شده بودند که اين بنادر برسر راه ورودی بیشتر بازارهای پرجوش وخروش 
امپراتوری روم قرار داشتند. بهرهة بسیارگرفتن از شتر» همپای ایمنی جاده‌های 
بازرگانی» البته در محدودهٌ مرزهای روم» و نیز همزمان با حفر چاههای تازه و 
نگاهداری چاههای قدیمی» پیش‌می‌رفت. افزون براین» در آنسوی مرزها ی دوم قدیم 
روروزز خود دولت روم نیز به‌پایداری صلح دراین جاده‌ها دلبستگی داشت. حتی 
دو یاسه هیأت اعزامی رومی نیز به دور دستان بیابان» به‌سوی سودان»فرستاده‌شدند؛ 
هرچند چنین نمی‌نماید که هیچیک از این هیأتها, دورتر از کوه‌های تبستی "۱۰ 
(طبس؟) و هوگار"۱۰» درصحرای م رکزی و خاوری رفته باشند. به‌طو رکلی از 
گواه ی که چندان معتبر نیست» این تصور پیش می‌آید که به‌سبب وجود بسیا ری 
۱۰۹ 


از بربرهای کارگزار نظام نیک ‌سامان یافته بازرگانی‌یی وجود داشت» بربرهای 
کارگزار ی که به‌گونه‌یی منظم و سکرر باآن افريقایبان سودان باختری سود اگر طلا 
وعاج» که بزودی نخستین واحدهای سپاسی شناخته شده افریقایی را شکل 
بخشیدند» در ارتباط بودند, 

همه‌چیز به‌آرامی پیش نمی‌رفت. می‌توان دگربا ره؛ ویرانه های عظیم 
کوئیکال» که در میان باستیون۱۰۲ هاشان در تپه های بلند الجزایر مدفون‌شده‌اند؛ 
را مات عونت یی ارب وروی الا نالبس ی ار 
بیلاد» سستیگذرایی در قدرت روم رخ نمود» و محصول کم و شورشها در پی 
آبدند؛ اما شهر کونیکال در حدود . ,مر (» هسنی دوباره یافت و در سدهٌ چهارم» 
از دور آسایش شهری دیگری» برخوردار شد. در اين زمان» بناهای عمومی 
بسیاری» از جمله کلیساهای مسیحی بسیار برپا شدند» و کوئیکال به زیارنگاه 
بد ل‌گشت. با پایان دادنی محلی به انشعاب بذهیی دوناتیست*۱۱ها در سال 
, «ع اسقف کوئیکال» به‌نا م کرسکونیوس *۱۰» یک «بازیلیکا»۳ "ی پرهیبت با 
پنچ‌صحن بزرگ بنا کرد» و زاثران بسیاری آغاز به آمد و شد به‌آنجا کردند. 

هجوبهای واندال‌ها"" از اروپای غربی» در سدهة پنجم» این تمدن 
مسیحی تازه را تهدید می کرد» اما پایان کار به کندی فرا رسید. برای نمونه» 
کوئیکال همچنان شهری مسیحی و پر اهمیت برجا ماند» و در هه اسقفی به 
قسطنطنیه۱۰ فرستاد» ابا سرانجام» در پایانل سده ششم یا اوایل سده هفتم 
احتمالاهمراه با شورش و تاراج نقریباً هممردمان تبعه اش به گونه یی خشونت‌آمیز 
و سرسوز ویران‌گردید. به‌هرحال» واندال‌هاء در از هم پاشیدن نظام رومی» 
بجز ویران کردن شهرهایی چو نکوئیکال» کارهای دیگری نیز انجام دادند. 
این مهاجمان بلندپرواز به‌علت نبودن پایگاهی استوار و نیز به‌سبب عدم توانایی 
در پیوند دادن خود به فرهنگ شهری افریقای شمالی رومی و نتیجتا ضعف در 
اداب ابپراتوری یا دست کم بخشی از آن» آغا زکنندة پایان یک‌دوره» یعنی 
دوره باستانگرد یدند. با شکستن دروازه‌ها» ازه مگسیختگی بی غایی در سراسر 
آن روند درازمدت رشد» رخ نمود؛ روندی که دوران مفرغ بربر در هزارهٌ دوم پیش 
از بیلاد راء با دادوستد فنیقی و سازیان رومی توأم ساخته بود, 

آنگاه در این زمان چیزی روی‌داد که» به‌صورتی استثنایی متفاوت است. 


۱۰۷ 


در , ء + پیروان محمد (ص) پیامبر‌با بلیون"*" در مصره پایتخت ایالت بیزانسی» 
را تصرف کردند. سال بعد» اسکندریه ۱۱۰ را به دست آوردند؛ دري ع ب تریپولی "۱۱ 
و در .یب بخش اعظم تونس را نیزگرفتند. آنان به ه رکجا که می‌رفتند» پیروزی 
یارشان بود. پس از صدوپنجا‌سال ویرانی و دگرگونیهای ناگهانی امید تازه‌بی 
ار صلح را به‌مردمان خسته از خطرات آن رورگاران؛ هدیه کردند؛ و اسلام» در 
اینجا نیز» چونان هر جای دیگر پیروز شد؛ این پیروزی هم به‌سبب پیام انقلابی 
وحدت و برادزیش» و هم به‌سب سیپاهیانش به دست آبد. رک اسان دیگر 
یا اند کی بیشتر» بازرگانی آنسوی صحرا» بار دیگر در راه‌گسترش بزرگ بود. 
اینک تاریخ افریقای شمالی و بخش بزرگی از افریقای باختری»گام به‌مرحله‌یی 
نازه‌گذارده بود, 


بادد‌اشتها 


+. 20208(: ر, کث. به‌پانویس کوش. 

۲ واصام‌ججع۰۱۸ یکی از شهرهای مهم مصر سفلی» که زبانی پاینخت این‌سرزمین بود, این 
شهر در نزدیکی جایی است که» نیل آغاز به تقسیم‌شدن در رأسد لت می کند. تنها 
بقایای آن اینک گورستانهای غرب شهر هستن دکه» درخور توجه ترینشان اهرام و 
ابوالهول چیز ه ر می‌توان نام پرد,--م, 

3. ۰ 

۶ 206050: مردی یونانی_مصری که, تاریخ کشورش را در سده سوم پ.م و 
هرچند اثر او از میان رفنه» اما نقل‌قولهایی از آن درکار نویسندگان بعدی» 
برای بازسازی فهرستهای دودیانی فراعنه دارای اهمیت بسیار است» و» براستی که 
تاریخ نگاران» نظام تقسیم فراعنه به‌دودمانهای پیاپی را به‌او مدیونند, سم, 

5. ۵۳0 
"6 ۵2 ۳2 2۳۳ 

به. 06انط) 00۳00۵ ۷۵۲۵: (ببه و بت ۲ ور ر)» باستان‌شناس استرالیایی. از جمله‌آثارش: 
۵ 0۶ 2/۶ ۸۷۵۷۲ 1956(۰ ,,60 304) ۳0۱5۵۱ ۱۹۵/6۶ ۸۹۵7 ((۱95۱) ۲۷۵/۱۵7 506۱۵ 
,60۰ 600) ۱۷۱۱2۵4107 ۳۲۵۵۵۵ 0 ۵۷۷( 77:6 :(۱957 ,60۰ ظ4) ۶وعی ۸:6۱671 وم( 
۵ :(1926) و24۳۵ 76 :(1960 .60 ۳:6#۷) 350۲۲ ۱7 ۵۲76۵م۲۵۵ ۲۲/۱۵۶ :(1958 
6 (1931) 8۲2 5/۵۲۵ (2)1930ع4 8۳0726 7/6 1929(۶) ب«۳۵۱:5۲0۲ظ (1 هب۲۵ 
5 19۳۶/۶۱ ۵ 0 ۵۱۱۳۵۵۱۸۵6 ۳۵/۱۱50۲۱6۰ :(1935) 560۱۵۳4 که بز0۲وزباهط 


(1949) ۳:0۵ 0 ۲۲۵۳۱۵5 اع۱ءهک :(1944) بزوهمانعه:اه24۲ ۵۵ ووهوم۳۴ :(1940) 
1950(۰) ۲۵۵6 ۱۱ ۷۵۱2۳۵۱۱۵0۲5 ۱0۳۱6باعط 


سرت 
۰ ۰ 


۰۸ 500067: سوبر یأشومر » نامی که امروز به‌فسمت جنوبی بین النهرین قدیم اطلاق‌ميشود. 
از قدیمترین زمانی که از آن مدرکی در دست است» بین‌النهرین جنوبی مسکن قومی 
بود بنام قوم سومری یا شومریها» که بزبانی غیر سامی تکلم میکردند. منشاً قطعی 
این قوم دانسته نیست» ابا شواهدی حا کی از ایذست که سوبریها از مشرق زمین 
(شاید از ایران يا هند) آمدند» و ناحیه‌ی سور را فنح کردند. بهرحال» چنانکه از 
حفریات اخیرسعلوم شده است» درهزاره‌ی پنجم ق.م آبادی‌های کوچکی («دهات») 
با فرهنگی ماقبل تاریخی در این ناحیه وجود داشته» و در . ..سق.م تمدن شهری 
پرروثقی برقرار بوده است. تمدن سوبری قل و زراعنی بوده» و زندگی اجتماعی‌سازمانی 
نیکو داشته است. سومریها در ساختن کانالهای آبیاری و برقرا رکردن شبکه‌های 
آبیا ری مهارت داشتند. ازاشیاء سفالی و حواهرات و سلاحهایی که در حفریات بدست 
آمده معلوم بیشود که سوبریها در کار کردن با فلزاتی مانند مس و طلا و نقره مهارت 
داشتند» و در ...۳ ق.م پیشرفت معننا به درصنایع ظریفه و در کارهای فئی د اشنند 
اختراع خط میخی به‌سومریان منسوب است. بین سالهای ...۳ و ۲۳۰ ق.م؛» 
شاهان شهرهای مهم سومر -از قبیل کیش و اور - گاه دست به کشو رگشائی‌میزدند» 


۱۰۹ 


و ساسله‌هائی تأسیس میکرده‌اند. دایرةا لمعارف فادسی. 

0 خدای شاهین هیرا کوا نپولیس (عناه117260۳) در مصر باستان» که هم به 
شکل انسان» و هم به‌شکل پرنده تمودار شده است. بعدها چنین اندیشیدند که او 
پسر ایسیس (ا5[) و اوز بریس (ونتن0) بوده» و فرعون فربانروا نیز نموه مجسم این 
خد است.-م. 

, ,. عانطادل: آن بخش ازپهنة جنوبی مصر باستان که» در بالای نیل» ازکنارةٌ آسوان 
و بزرگ آبشار نخست تا جایی که اینک سودان نا مگرفته» امنداد دارد, سم. 

( ,. 1۳6966: تب يا طبوهء شهری در ساحل خاوری نیل که پاینخت مصر علیا بود و 

در گذر زمانی دراز ازپادشاهیهای بیالی و نازه» پایتخت تمامی کشور بود. اهمیت 
نب دراین است که حایگاه آمن (عحتض» ایزد بزرگ آن روزگاران؛ شد. بقایای 
بر حای مانده شامل معابدی درکرتک و الاقصرء و نیز مقابر و معابدگورستانهای 
ساحل باختری‌اند که خود در بردارنده درف شاهان و دیر الیحری است. آین تاحبه 
همواره یکی از غنی‌ترین سرزمینهای دارای اشیاء عنیقه شناخته شده است... سم 
۰ .12۰ 
۰ .13 
ء , . ومععار3]: قبایل صحرانشین که اغلب به عنوان شام‌شبانان شناخته شده‌اند» اما 
درست‌تر آنس تکه آنان را شاهزادگان سرزمینهای بیگانه‌یی بخواني م که اند ک 
اند ک» در اواخر پادشاهی بيانه درمصر نفوذ پیدا کردند. می‌توان رد آنان را در 
فلسطین دورهٌ میانی سفرغ» در شه رکهای ی که ویژگی‌شان بریدگیهای بزرگ در 
دیوارهاست» پی‌گرفت. از . ءب , تا .به , پ.م از پایتخت‌شان آواریس در دلتا؛ 
بر دره ثیل تسلط داشتند... مه 
۵ ۱ . ۳09[5: پا تحوطس یا تحو تمس (112001۳005),.. تحوطمس ۲ ۶ که روزگار رونقش 
در . ءه , پیش‌از میلاد بود. در آسیا تا حدود فرات پیروزبندانه لشکر کشید» و 
بناهای بحلل مخصوص در کرنککك و آپیدوس پرافراشت.., دایرةا لمعارف فادسی. 
٩‏ ۱ . ۸260005: آمنوفیس يا آمنحوتپ 1 (از سلسله‌ی ۷111) پسر احمس ۲ و دومین 
پادشاه سلسله بود» و درحدود ,هه , -. »ور قم سلطنت کرد. مرزجنوبی مصر 
را تا آبشار دوم نیل پیش برد. به‌سوریه حمله کرد. موبیائی او در دیر البحری 
کشف شد» و اینک درموزه‌ی حیزه است... دایرة) لمعارف فارسی. 
.وم .17 
۸ ۱ 12018 شهر قدیم» شمال شرقی مصرء پاینخت سلسله‌ی [شاهان مصر قدیم. از 
برا کز مهم سوق‌الجیشی و تجارتی بود» ولی بعد از قرن ششم میلادی مترو ک 
شد. از . ۶و ب کاوشهانی دربحل آن بعمل آبده و مجسمه ها و کنیبه‌هائی پدست 
آرده است. تانیس مطابق صوعن مد کور در تورات است. دایرةا لمعارف فارسی. 

+ ,. 168: رک به‌پانویس پیانخی. 

م ۲. رطلمهز۳: (دورهة زیامداری و رب - رون پ.م) شاه کوشی. برروی استلی از سنک 
گرائیت در جبل برکل» پیانخی‌گزارش کرده اس تکه» چگونه مصر را فتح کرد» و 

چخونه کوش دولنی نیرومند می‌شود. پدر پیانخی» کاشتاء؛ راه را به‌سوی قت حگشود» 
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و پیانخی و جانشینانش قلمرو خویش را گسترش دادند» و دودبان بیست‌وپنجم 
مصر را پی‌افکندند. پیانخی شیفنة اسب بود و احتمالا هم او بود که به خا کث سیردن 
اسبها را در گورستان سلطننی د رکورو» مرسوم کرد. -سم. 

21. ۰. 

۳ ۲ 5216: هیروگلیفی صا شهر باستانی ویران شده‌ی مصرء بر شاخه‌ی موسوم به رشید از 
رود نیل» حدود مر . , کیلومتری شمال غربی قاهره» که | کنون آبادی صاءالحجر در 
محل آن قرار دارد. بقر شاهان سلسله‌ی 226۷1» و نیز یکی از پایتختهای مذهبی 
بود؛ معید معروف ثیت» الاهه‌ی حنگک و شکار و مقبره‌ی اوزیریس در آن قرار داشت. 
از مرا کز فرهنگی نیز بود» و حکمای یونان پدانجا رفت و آمد داشتند. سلسله‌ی 
سائیتی که بدت  ,‏ , سال» تا تصرف مصر بدست کمبوحیه» بر بصر سلطنت کردند» 
ار این شهر برخاستند. د)یرة) امعارف فادسی. 

۳ 2 (دوره فربانروایی؛ سا سر پ. م) شاه کوشی که یکی اژ فراعنة 
دودمان بیست وپنجم مصر است. او در برابرحملات آشوریان» ازمصر دفاع کرد. سم. 

24. ۰ 

و ۲. 52[06: دودسال پیست و ششم مصر(ه ۲ه --عوب) که امش از سائی سگرفته. 
شده است. این دودیان به باز آفرینی هنر مصر دست زد... -م, 

٩‏ 11.۳ فعورتاصین: (دورهة زیاسداری: ۲۲و ,و پ,م) شاه هخامنشی ایران» که در 
گذشته‌عنوان شاه بابل داشت. او به کشورگشاییهای پد رش کورش 11 ادابه داد» به 
مصریان شهر پلوزیوم (عدنء۱۵ع۳) حمله برد» تب و ممفیس را گرفت» و هیأنی را برای 
اداره وحکومت و نظارت بر مصر به کارگما رد (ه ۰۲). همچنین هيأتهایی را به‌سوی 
اتیوپی» کارتاژ» و واحه‌های آمون (۸۳02)گسیل داش تکه درکار خود موفقیتی 
به‌دست نیاوردند. یونانیان لیبی» سیرئه (067۳606) و بار کا (برقه) تسلیم شدند و 
اختیار دارایی و ثروت خود را به‌دست او دادند. سم. 

۰۲ ۷1266002 0۲ ۸]6:2006۲: اسکندر مقدو نی پا اسکندر کبیر ‏ پا اسکندد 111 (در سلسله‌ی 
پادشاهان بقدونیه)» دربآخد اسلامی اسکندر رومی يا اسکندر ذوالقر نین یا اسکندر این 
فیلقتوس [اسکندر پسر فیلیپ]» دهم - ۳۲ پادشاه (دم۳۲۳-۳ قم) 
مقدولیه؛ پسر فیلیپ 11 . در خدمست,ارسطو تعلیم و تربیت یافت. در . «سالگی 
بسلطنت رسید. در آغاز پادشاهی‌گرفتار جنگهای داخلی و شورش شهرهای بونان 
شد. سرانجام بر شورشیان غلبه کرد و شهر تب را بکلی ویرال ساخت, در ۳۳ 
ق.م بقصد ایران از تنگه‌ی هلسیوئت دارد ات شد. نخستین حنک او پا ایرانیان 
جنک گرا نیکوس است که ببه‌پیروزی او پایان یافت (ع۳سقم). پس از مرگ ممنون 
راه ایران را در پیش‌گرفت. در جنگ (۳۳قم) ایسوس دادیوش 117 شکست 
خورد» و اکر چه حان سالم بدر برد» بادر و ژن و دخترش بدست اسکندر افنادند. 
پس از تصرف فنیقیه و مصر بتعاقب داریوش از دجله و فرات گذشت» و در جنگ 
(۳۳۱ ق‌م) و لمل نیز پیروز شد. پس از تسخیر بابل و شوش عازم تخت‌جممید 
گرد ید ؛ یقاوست آریو بارزانی بجانی ثرسید؛ اسکندر تخت ‌حمنید را گرفته جمم 
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زیادی از مردم را کشت و شهر را بثاراج داد. بتحریک طالیی» کاخ شاهنشاهان 
هخامنشی را آتش زد. بعد از تسخیر خراسان تا کنارسیحون پیش رفت» و از آنجا به 
هند تاخته قسمتیاز جلگه‌ی پنجاب و اطراف رود سند را گرفت» ولی چون لشکریانش 
حاضر نشدند از آنجا فراتر روند» از جنوب ایران به بابل بازگشت (ء ۳۲ قم)... 
دایرة) لمعارف فارسی. 

۸ ۰۲ ۳01620216: سلسله‌ی سلاطین مقدونی‌الاصل مصر قدیم» که بعد از مرگ اسکندر 
بقدونی بدست بطلمیوس 1 تأسیس گردید» و تا سال ,م ق که رومیان بر مصر استیلا 
یافتند دراین کشور فرمانروائی کرد. اين سلسله سی و یکمین سلسله‌ی سلاطیز مصر 
قدیم است» و پادشاهان آن» حز کلئوپاترا که آخزین آثان است؛ نام یوئانی‌پنولما یوس 
داشتند» که بعرب آن بطلمیوس است. دایرة) لمعارف فارسی, 

29. ۳۱0۳26۲۹ ۰ 

۳ 505051: سسویتریس» ‏ یوئنالی وارهُ یوزرنس (و یا سنوسرت) است کسد» نام 
سدتن از پادشاهان دودبان دوازدهم مصر است. نویسندگان کلاسیک دربارهٌ 
هویت این سه فرهانروا سر د رگم بودند و می‌انديشيدند که سسوستریس نام تنها 
یک شاه است و چنان رفتار و کردار او را بزرگ جلوه دادن که بزرگترین شاه تا ریخ 
شناخنه شد. --م. 

۱ ۳ 36۳۶: م رککز فرهنگ نوبیایی بوسی در دوره تقریبا ۲۰,۰ پ.م, بقایای 
باستان‌شناسانه این ناحیه شاسل دو «دفوفه» (8|۳/2) یعنی دو گریوه است که 
حفاری شدهادد. دفوفة خاوریگریوه‌یی گورستانی است که اتاقی در سبان دارد و در 
و اتاق یک سر کرده بحلی مهم به خا ککث سپرده شده؛ در راهرو بقایای پیش از 
نت ۲تن که بستر زن و کود کک‌هستند» یافت شده. این زنان و کود کان را زنده بگور 
کردند تا س رکرده را در جهان پس از مرگ همراه یکنند. مصریان چنین رسمی 
نداشتند» و همچنانکه حفار گریوه (ریسنر 67معنع) اظهار نظ رکرده, گمان می‌رود 
صاحب این‌گریوه حکمرانی محلی بوده نه فرمانروایی مصری. دفوفةٌ باختری یک 
سرکز بازرگانی بوده؛ و اشیاء یافت شده در آنجا نشان از آن دارد کهگذرگاه داد وب 
سثد با مصر بوده است. سردم کربا فرهنک ستمایزی داشتند که‌گهگاه نشانی از آن 
در مصر علیا نیز یافت شده است. سفالگرانشان ظرفهای سرخرنگ و لعاب‌خورده‌یی با 
لبه های سیاه می‌ساختند.. نمونه‌های دیگر از دستاوردهای هنری آنان را می‌توان در 
میان اشیایی که ازگورهای دفوفة خاوری و اشیایی که از دفوف باختری به‌دست 
آمده» یافت... -م. 

32, ۰ 

۳ 127:0: پایتخت سودان» که در محل تلافی نیل آبی و یل سیید قرارگرفتد 
است,-م . 

۴ 1۱1۲۲۷ نخستی نگروه از گروههای گورستانهای سلطنت ی کوش یکه تزدیک تاپاتا واقع 
شده است... سم 

۵ «دا۸: آمون یا 9 )یا آمن(مومیش) خدای تب (طیوه) که با پیدایی‌دودبانهای 
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تب (106027) در پادشاهیهای سبانه و تازة سصر به اوج اهمیت رسید. بسیاری از 
فراعنه دودسان دوم نام او را بر خود نهاده‌اند» از جمله آمنمحت» و توت‌عنخ آسون. 
این خدا هم به‌شکل انسان و هم به‌شکل قوج نمودار شده است» و در رورگاران 
بعد نیز با خدای خورشید رع یکی دانسته شد. -سم. 

36. ۸ ۸۰ 

۷ [۸۵۲0: (دورة زمامداری, تقریباً قرن ششم پ.م)» پادشاه‌کوش. شاید در زان 
او بود که پایتخت از ناپاتابه‌سروی منتقل شد, هرچنداسیلتا در نوری (زدل)نزدیک 
ناپاتا به‌خا کک سبرده شاء» با اینحال نام او نخستین بار در سروی یافت شد. در ۵٩۱‏ 
پ.م فرعون پسامتیخوس 11 به کوش حمله برد» و سبب ویرانی بیشتر ناپاتا شد. 
در ناپانا بقایای تندیسهای سلطاتی شکسته, که آخرینشان از آن اسبلتا بود» یافت 
شده است. این بقایا و نیز یافتن نام او درسروی نشان از آن دار دکه‌گویا او پایتخت 
را از ناپاتا به‌سروی برد. سم, 

۸ 1۵۳6 «۲)2 با معصح-طاصع-) ۲ : [ مصری»- تصویر زنده‌ی آیوا ۵ رو زگار روذقشی 
حدود ۳۵۵ ۱قم»ءشاه مرصر قدیم و از سلسله‌ی]1] 2۷ داماد اخناتون بود» و کمی 
پس از وی به‌پادشاهی نشست. مخالفت روحانیون با پرستش آتون درعها. وی به‌ثمر 
رسید» و شاه نام خود را از نوت‌عنخ آتون به توت‌عنخ آمون تغییر داد» و اخناتون 
(تل العمارنه) را که پایتخت اخناتون بود ت رکك‌گفته طیوه را, که م رکز پرستش‌آمون 
بود» پا یتخت‌قرارداد. ازسرداران بزرگک دورةٌ وی حارمحب بود که بعد هاسلسلهی2]2 
راتأسیس کرد. مقبره‌ی توت‌عنخ آمون د رکاوشهای سال ۱۹۲۲ دردره‌ای نزدیک 
لاقصر کشف شد» و سنشأً اطلاعات تازه در باب حجاری و زندگی دوره‌ی سلسله‌ی 
11 گردید. دایرةالمعارف فارسی. ‏ 

3139. ۰ 

, ۴. 0020 عاه]: در شمال‌باختری افریقای مر کزی» در تقاطع حد و مرزهای نیجریه» 
نیجر» و چاد... سم 

۰۱ عتع0: شهری در فلسطین جنوبی» حدود . ۴سیلی (۶۴ کیلوستری) جنوب غربی 
تل آویو... تم 

۲ عرهل«۳: (آرامی تدس)» یکی از شهرهای سهم روزگاران باستا ن که در واحه‌های 
کنارٌ راههای کاروانروی سیان بین النهرین و سوریه واقع بود... -م. 

۲ ۸۳600006: خدای جنگ سروی که سر شیر داشت. او جنگاوری اس ت که نقشش در 
برجسته کاریهای معابد بسیاری به‌چشم می‌خورد. مذهب کوش منشایی مصری 
شم و درتاریخ سرویی» خدایان برحستة سصری چون آمون؛ اوزیریس» و ایسس 
ستایش شده‌اند. تنها در روزگاران بعد اس تکه اپدمک و دیگر خدایان محلی به 
پانتشون راه می‌يابند. معابدی که در خود نشانی از این خدایان دارند» در بخش 
جنوبی کوش» و پشتر در«حزیره سروی» یافت شده‌اند» این معابد در زبانی که سروی 
قلب پادشاهی شده بود» ساخته شده‌اند. در این زمان خدایان محلی نیز به‌اندازهُ 
خدایان سصری آهمیت يافتند., -م. 
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۴ ۴, ممعه:عه(: (دورء زبانداری تقریبا . ۵-۳۱ ۳۳ پا.م)» شاه کوش که در مروی در 
کوش حنوبی سی‌زیست و آخرین شاهی بود که در «نوری» نزدیک ناپانا در کوش 
شمالی به‌خا کت سیرده نثتاه, --م, 

45. 

۶ ۴, واگ که اوتوجوون با 52 عم 30:27۷2۲۵۶: سر و سد هپی مو وی که محوطه ی 
بزرگ و سعابدی دارد» در حدود .. ۵ پ.م‌بنیان نهاده شا» و در دوره سرویی از 
آن سود می‌حستند. تمه 

۷ 5002: شبا یا سبا يا سباًء نام قوم و سملکتی در قسمت جنوب غربی جزیرةالعرب 
(عربستان) در هزاره‌ی اول ق‌م. سبائیان یا قوم سبا یکی ازسه قوسی بوده‌اند که در 
تاریخ عربستان جنوبی نقش سهمی داشته‌اند (دو قوم دیگر سعینیان و حمیریان 
بوده‌اناه)» و آنانرا نخستین قوم عربستان جنوبی شمرده‌ان که به‌آستانه‌ی تمدن‌گام 
نهادنله, در کتاب «عهد عتیق » بنام شبا از ایشان یاد شده است. سملکت سبا یا شبای 
زسان کتاب «عهدعتق »4 احتما لا سمتمل : بر یمن و حضرموت کنونی بوده؛ ولی محل 
آن به‌درستی معلوم نیست. ثروت آن در مشرق‌زسین مشهور بود» و درکتاب اول 
پادشاهان قصه‌ی رفتن سلکه‌ی سبا به دربار سلیمان نبی آمده است. سملکت سباء 
بسیب ذ کر آن در قرآن در قصه‌ی سلیمان و همچنین سثله‌ی سیل العرم که برای 
سبا فرستاده شد» نزد مسلمائان شهرت بسبار یافته است» و داستان سلکه‌ی سبا با 
شرح و بسطی که در روایات اسلامی از داستانهای تورات و کتابهای یهود اخد و 
بر آها شاخ و برگها افزوده شده است» و اسم بلقیس که به‌سلکه‌ی سا داده شدم 
سوحب سزید شهرت آن‌گردیده» و در ادییات فارسی هم قصه‌ی مربوط به‌سبا و بلقبس 


بکرر آیده است.., دار ة) لمعارف فارسی. 
۰ .48 


۴ 121 آ: پبخش حنوبی اسراییل» 45 تقرییا در ۲ ۲ ام ستتقل شد. بهودا بعد‌ها 
تحت کنترل آشوریان» وسپس بابلیان درآمد» و نبو کدنصر(بخت‌نصر) دوم» اورشلیم 
را ویران» و بسیاری از مردسش را به‌یابل راند (۵۸۶). پس از آن یهودا تحت 
سلطه و فربانروایی ایران» یونان» و روم در آبد و در زسان سلطة رومدان بود که 
یهودیان اند ک اند کث در سراسر امپراتوری و کشوری که نام فلسطین را گرفت» 
پرا کنده شدند, سم. 

. ۵. ۸۵115: ر,. کث. به‌پانویس | کسوم. 


51. ۰ 
52. 1۷۲۷05 ۰ 


۳ 3 ۹ ...اعراب جنوبی» تمدنی پیشرفته و سبتنی بر کشاورزی و بازرگانی 
داشته‌اند. دا آنال اساسا ستاره‌پرستی بود» و در ال» خدای باه - که او را المته 
[ دهنده‌ی تندرستی ؟ ] سیخوآندند سقاسی خاص داشت... دایرة) لمعارف فادسی. 
۴ ۵ 2ع0۵: زبان کلاسبکك ۳ دزن اتبوپی. گنز ربان سامی‌لی است که خطی ویزژه خود 
دارد» و مادر اسهری و دیگر زبانهای کنونی اتیوپی است. سم م 
۹٩5 (3‏ 


۱۱۳ 


۶ ااز ریشه‌ی یونانی» بمعنی ستون]» در آثار باستانی سصر و یونان و زوم» 
تخته‌سنگک يا ستونی که آنرا راست کارسیگذاشتند» و بعنوان سنک قبر بکار سیرفت» 
وگاهی حجاری شده یا نقاشی شده بود. توسعأً به قسمت مذقوشی از یک دیوار و نیز 
به‌ستون‌های سنقوش و گاهی به هر بای ستون سانندگفته میشود, دایرة) لمعارف فادسی, 

۱۷ عع۳: فرسانروای امپراتوری | کسوم. در سنک‌نبشته‌هایی که در ا کسوم» یکی 
به‌سبایی»گثز» و یونانی و بقیه بهگئز یافت شده‌اند»گزارشهایی دربارةٌ این شاه به چشم 
می‌خورند. هر یک از این‌سنک‌نبشته ها چیزی سی‌گویند» یکی‌از بکمدر (:26۳006ع8)» 
که بردم را در آنجا ساکن کرد» سخن بی‌گوید؛ دیگری از دو پهنة متفاوت در 
ساحل دریای سرخ »کهگناهکاران را در آنجا مجازات سی کرد؛ و سوسی ا زکوههای 
سملین (ده‌نصه5) که در آنجا قانون وضع سی کرد» حرف سی زند, و دیگری نیز سخن 
از کوش سرویی به‌سیان می‌آورد که در آنجا ازانا معابد و کشتزاران پنبة دشمنانش 
را ویران کرد. او در اواخر سلطزتش مسسبیحی شد, ازانا سکه‌ های بسیا ری ضرب کرده 
اتفت؟ نخستدن سکه ها» ذقش خورشید و ساه و سکه‌های آخرین ذقش صلیب برخود 
داشتند» گویا ازانا نخستین فرسانروای سسبحی | کسوم بوده است, س-م. 


58. 1/۰ 
59. ۰ 


. ۶ ۸008116: وایسته به سردم اسهری که در سرزسنهای سرلفع رک اتبوپی سی‌زیینه. 
اینان نیز چون‌تیگره‌ها که در بخش شمالی‌شان می‌زییند» فرزندان مردمانی هستند 
که در روزگاران بسبار دور از عربستان جنوبی یه اتبوپی آمدند و .پا 6 ودیگر 
بردیان این پهنه در آسیختند... پس از زوال امیراسوری ا کسوه» نفوذ سباسی و 
فرهنگی مردسان اسهری‌زبان بیش و بیشتر شد... سم. 

61, 21-۰ 
62. ۰ 


۳ 22 حمهوری اوگاندا درافریقای خاوری ٩۱,۱۳۴‏ بل سربع بساحت دارد و 
پایتخنش کاسپالاست, س-م. 

۴ ۷۵۵۲ عطا؛ ۲ه دمنداهت6](: کوههای مون یا روونزوری (1۷۷6۵20۲) در افریتای 
سر کزی» یبال دریاچه آلبرت و دریاجه ادوارد و دربرزسان اوگاندا و زثیر... که 
در ۱۸۸۹ تویط ستانلی کشف شا رین من 

۵ ۶ .مومه/162: کانانگا یا شبا (هطعط) یا البزابت ویل ۷:۲۵ طاعطمعنا۳) ایالتی در 
حنوب زثبر که به‌سیب داشتن دخایر سس» اورانیوم» کروم» کبالت» قلع» آهن» طلا؛ 
و دیگربواد کانی معروف أست.., سم 

۶و طهتنلوع]۳: نام عربی افریتای شمال با ختری که اینک دربرگيرنده سرا کش ؛ الجزایره 
تونس » و» گه‌گاه» لیبی انیت سم 


ان .67 
۸۰ .68 


٩‏ ۶ 006ظ۸۱: آئنه يا آئنا یا پالاس آتنه, الاهه‌ی اولمپی حکمت» حاسی نون صلح و 
حذگ» فرساثروای طوفان» و نگهبان آلن. با کره‌و از پشانی زوس برخاسته بود. 


۱۱۵ 


سعمولا با کلاه‌خود و زرهی با کله‌ی مدوسا نمایش داده بيشود. پارتنون سعبدش 
بود. با سینروای روسبال یکی شمرده مشود دایرةا لمعارف فارسی. 


۰ ۷ 422۵6 نام واحه‌ یی است‌د ر حنوب باختری تریپولی (طرابلس) که درگذرگاه بازرگانی 


پر اهمیتی واقع شید ه انتتت/ در این گذرگاه سود اگران عرب» بربر و هامبا با یکدیگر 
دیدار وسعامله می کنناه, درسده نوزد هم برای جهانگردان اروپایی» قات» آغاز راهی 
به‌سوی افریقای باختری بود, سسم. . 

71, ۳. ۰ 


۳۲ صهععه۳: جنوبی‌ترین بخش سه ایالت کشور لیبی کنونی, از واحه‌هایی چند تشکیل 


شده» و در دوره نوسنگی سسکوئی بود. نخست‌باره هرودوت ازسا کنان فزان» یعنی 
کارامائت‌ها که» دادوستد آنسوی صحر | ر توسعه دادند و سس سورد حمله وهجوم 
روسیان قرارگرفتند» (سده‌های اول و دوم) نام می برد .. من 


۳ 118۲68 سردم صحرأنشین پربر که شمارشان دز , ۷ ۱٩‏ به , , .وه . ۵ می‌رسید» و 


نیمی از سال را در نزدیکی تب وکتو» آ گادز(آغادز)» و غداسس بسر می‌برند. 
طوارق درپهنه های «صحرا»‌ی سر کزی» جایی که کانهای نمک» راههای کاروانی» 
وچراگاههای‌فصلی یافت می‌شوند» سرگردانند. زبان‌آنان زبآنی‌بربری به نام ۲800229 
است و خطشان طودمن۲:6از خطهای کارتاژی و لبیایی گرفته شده است و برای 
نوشتن اسناد و سنک‌نبشته‌های خرسنگی بکار می‌رفته». هر چن که اسروزه تقریبا 
فراسوش شده است... --م. 


۴ 0297۵«۱۶8: قبایلی که نخست‌بار هرودوت از آنان نام پرد و کف ت که در ناحیه 


فزان لیبی در سدهٌ پنجم پ.م می‌زیستند؛ پایتختشان‌گاراما» نزدیک شهر اسروزین 
حریبه (6۲۵۵2ز(۲) قرار داشت... سم 

7 5. 3 ۰ 

76. 3.3۰ 


۷ مصداهه)۵۲6](: سردم سوریتانبا (هنمه‌اه0۵/2» کشوری باستانی در افریقای 


شمالی و در غرب نومیدیا؛ که شامل سرا کش اسروزی و بخشی از الجزایر است. 


د رگذشته بخشی از امپراتور ی کارناژ بود... سم. 
. .2۳۸6۲ تالجهد1 ,78 
۰ ۷۲۷2۵۵۵[ ,79 


. ۸ فصهاهنه۳۵۵6: فرزندان کنعا نیان (مه‌انمعدععت)) که در اوایل هزارءٌ نخست پ.م 


۱ 


دشت ساحلی باریک لبنان و سوریه را اشغال کردند. شهرهای سهم‌شان صود. صیدا. 
و (بوبلوس) بیبلوس (8010) بودند. حتی پس از پیوستن به‌ابپراتوری بابل در 
۴ « پ.م» به نقوذ کردن برسیاستهای جهان» د رخاور نزدیک‌از طریق ناوگانهاشان» 
و در باختر از طریق کلنی مهمشان کارتاژ ادامه‌دادند.ازدید فرهنگی نیزء‌فرمانروایی 
آنان به‌عنوان بازرگانان و واسطه‌گران تا زبان ی که جذب جهان یونانی و روسی‌شدند» 
ادامه یافت. آنان از طرطوشه (و0عع:۲) گرفته تا دحله» دادوستد سواد خام 
وکالاهای مصنوع سی کردند» از اینرو در راههای دریایی ایستگاههای بازرگانی 
یا مستعمره‌جایی ایجاد کردند .گمان می‌رود که نام فنیقی‌ها از رنگ بنفش یکه از 


صدفهای مور کس (۱۵۶۵۷) استخراج سی کردند؛ فیله له اسکا. این سردم بزرگترین 
دریانوردان زسان خود بودند» و حتی برای موقعیتهای بازرگانی خود» اطلس را نیز 
کشف کردند» هر چند اینکه آیا جزایر بریتانیا را دیده‌اند یا نه» هنوز به ثبوت‌نرسیده 
است. از سوی دیگر» معروف اس تکه فنیقی‌ها با کشتی افریقا را دور زده‌اند .گذشته 
ار اینها» برای روتق بخشیدن به‌فعالینهای 9 القبا را توسعه و رواج دادند» 
که این بزرگنرین خدمتشان به‌فرهنگ جهانی است سم 
۰۱ این بستعمرهٌ شهرصور در ء رم پ.م در 1 نونس پی‌افکنده شد. 
هنگامی که سرزبین تحت‌تسلط آشور درآمد» کارتاژ نیز به‌سستعمرات فنیقی‌ها در 
باختر مدیترانه پیوست و جزو امپراتوری بازرگانی‌شد. این مسأله سبب ستی زکارتاژه 
به‌ویژه در سیسیل» با یونانیان شد» ستیزی که سالها ادامه داشت. سرانجام کارتاژ 
هم آن جزیره و هم ساردنی تا روم راء در , ء ب» در پایان نخستین جنک کارتاژی 
از دست داد. در مر« هائیبال» فرمانده کارتاژی از قلمرویی بزرگ در اسبانیای 
جنوبی براه افتاد و از طریق آلپ سپاهیانش را به‌سوی ایتالیا راهبر شد» و در آنجا 
پیروزیهایی به‌دست آورد» اما به‌افریقا بازگشت» ودر .+ در ابا از سکیییو- 
افریکانوس شکست خورد. با این همه کارتاژ به زندگی حقیرانه‌یی ادابه داد نا 
اینکه در ب ء , پ.م رومیان آن را به کلی ویران کردند... --م. 
۰ .82 
۳ر. قطاع520 یا 5207/2 با صدم:۸0: شهر باستانی افریقای رومی» در ساحل 
۸ میلی غرب تریپولی؛ که درسده چهارم پ.م توسط کارتاژی‌ها بناشد... سم. 
عء . 812نصت(: کشوری باستانی در افریقای شمالی که حدود تقرییی آن در الجزایر 
کنوئی است. در دومین جنک کارتاژ (,. ۲ ,۲ پ.م) دو قبیلهُ بزرگ‌نومیدیا 
تقسیم شد» یکی تحت حمایت روبیها و دیگری تحت حمایت کارتاژ در آید؛ 
پس از , ۲» ساسی‌لیسا» شاه نوبیدیا شد» و پس از او دووزهز۱6 بر سر کار آبد 
(تقریباً رر ,سور پ.م)؛ در د. , -رررپ.م گرفتار جنگهای داخلی و 
اون شد؛ و در اع پ.م بدل به‌ یک ایبالت روس یگشت» و پس از آن 
بخشی ازسوریتانیاگردید... درم «ء میلادی واندال‌ها آن را ویرا نکردند. سم. 
ه . ۱۷255101552 : (تقریاً ۱۸ ره ۲ پ.م) پادشاه سماسیلی(دورهء زسامداری ر ء ۱- 
.۲ پ.م) که بر بخش خاوری نومیدیا که بیان رود ابپساکا و کارتاژ واقع است» 
فربان می‌رالد,,. سم., 
۰ 0۶ 110ظ .86 
پم . عفطورک: (دورهٌ زبایداری تقریباً ب. ب ۳ب پ.م)» شاه ماسائسیلی (زذارمههعه۱8) 
که در آغاز جنگ کارناژی دوم بر ناحیه‌یی از تومیدیا که حدوداً در الجزایر 
کنونی قرار داشت» فرسان می‌راند. پس از جنگ با کارتاژی‌ها» علیه رومیها باآنان 
بتحد شد» ابا از ماسی‌نیساء شاه ماسیلی شکست خورد و در ب. ۲ پ.م به‌عنوان 
زندالی به روم برده شد, س-م. 
۸ ۹6۷۵۵ فتها۹60: ودع ر -ررب» ابیراطور ٩۳(‏ ۱ -۲۱۱) روم؛ منولد افریقا. 


۱۷ 


بط 


۹۹ 


در ساخید فارسی پنام سپئیم‌سور (صورت فرالسوی نام وی) لیز خوانده شم 
است. بوسیله‌ی سپاهیان تحت فرباندهی خود به‌ابپراطوری رسید. حا کم سوریه 
راکه مدعی امپراطوری بود مغلوب کرد (:۹). بیزانس را گرفت (وو ,)» 
و اعراب شورشی بین‌الثهرین را مغلو بکرد. شورشی را که درگل روی داده بود 
فرونشاند. سپس به‌جانب مشرق بازگشت» وسپاهیان اشکانی را از بین النهرین بیرون 
راند (م و 6 در پر . ۲ به برینائیا رفت» و اس‌کا نلند را عرصه‌ی تاخت و نار قرار 
داد» و عاقبت در یورکك درگذشت. سوروس با قدرت حکوم تکرد» و جانب ارتش 
را مرعی‌میداشت. در زیبا کردن روم کوشید. پس از و ی کارا کالا به امپراطوری رسید 
دایرة) لمعارف فادسی 
22 .89 


90. ۰ 
91. ۰ 


۵ ونازه0060 وا۷12۲6: (رو -- .سم میلادی)؛ ابپرانور روم (دورءٌ زمایداری 
۸ -بو). پس از آنکه زمانی دراز و کیل و درباری دربار رو (۱۷6۲0)» وسپاسین 
(مونودوعع ۷)» و دومینین (حدنااهه۲) بود» پس از به قال رسیدن آخری» به امبراتوری 
گزیده شد» و به‌سیب سن و احثیاط کاریش بوافقت سنا را هم به‌دست اورد. اما 
ملزلت سیاسی پا نظامی لد اشتان, -م 

93. ۰ 


94۰ 0 0 
95  _ ۰ 


. 1۳890: تمحد» شهری ویران درشمال خاوری ی ,۰ در.., میلادی توسط 
ترایانوس («وزه:۲) بناشد» پس از سدء‌پنجم ویران‌گشت؛ در سده هفتم دگرباره برپا 
شد؛ اما از ي ع ب به‌بعد در تاریخ اسمی از آن پرده نشده است, .-م. 

97. ۰ 


۰۸ فععدظ یا دععت1۳: شهری باستاتی در افریقای شمالی» در حنوب باختری کارناژ؛ 


ویرانه هایش درم ببیلی جنوب باخنری تونس است... -م. 
۰ 99 


6.۱ کوههای تبستی در شمال باختری چاد» شمال م رکزی افریقاء ناحيةٌ 


بر کزی صحرا؛ بلندترین قله‌اش ابی کوسی (1وعا۴0 ت۲۳ ) است پا ۶ ۰ ۲و۱ را 
بلندی, -م. 


۱ 227 کوههای هوگار یا آهاگار (مععوه‌نه) در دشتی سرلفع دور سر کزی 


قرار گرفته‌اند... سم 


۲ ۱ ۳8501080: سنگر و استحکاساتی که اژ روی حصار و باروی اصلی قلیه به‌سوی 


خارج پیش رفته و بسلط بر فضای روبروی قلعه و دیگر ساختمانهای خارجی آن 
انیت و دو جناح برای ِِ دارد» اغلب نیز پنج وجهی. . ست. 


۵6۲ فب:56۷۵: (تقریباً ۵ ۸-۳ ۲ میلادی)» ابپراتور روسی (دورء‌زساسداری 


۱۱۸ 


هب۲۲ ۲ که‌نام اصلیش الکسیانوس»و پسر ژولیا ( یولیا )ساب هآ (۱۵۵6۵ ه11) 
بود که توسط ابپراتور هلیوگابالوس (الاگابالوس؟) (دالهنهعع2) ام.آئورلیوس 


الکساندر نام گرفت(۱ ۲۲)و پس از سرگ امپراتور توسط گارد سحافظ اسپراتور روم؛ 
بهاسپراتوری برگزیده ش.,. -م. 

۴ ۱ ۳0۵2۱15: دوناتیست (دوناتی) به‌عضو یک فرقه سسمیحی افریقای شمالی گفته 
می‌شود که در سده چهارم پدید آسد. افراد این فرقه عقاید بسیار سختگیرانه‌یی 
دربارة تقدس و پا کی داشتند و پیرو دوناتوس بودند که در ۳۱۱ سبلادی در 
افریقای شمالی ستولد شده» ادعا می کرد که تنها عقاید او عتاید صحیح کلیسای 
مسیحی است» از اینرو تعمید و دستگداری سایر مسیحیان را محترم نمی‌شمرد, سدم, 

کب .105 

ف 22 کلیسایی سستطیل شکل در روم باستان و دارای صحنی وسیح بوده 
که به یک شاه‌نشین چندضلعی يا نیمه‌مدور هنتهی شده و در پهلوهای آن ایوانهای 
ستون‌دارقرا رگرفته اند . کلیسا های‌دیگریازاین نوع نیز با ریلیکا ناسیده‌سی‌شونا..-م, 

. ۱ ۷2 قبیله‌یی آلمانی ازگروه آلمانیهای ی که در سده نخست میلادی در اروپای 
شرقی سی‌زیستند.گویا در اوایل سده چهارم از گوت‌ها شکست خوردند» و رومیان 
به‌آنان اجازه دادند تا در در دانوب سکونت‌گزینند. در اثر هجوم هون‌ها به‌سوی 
غرب رانده شده» و خود درء. ۶ به‌گل حمله کردند» به اسپانیا تاختند» و به‌رهبری 
شاه خود» گیزریک (0218670) در ۶۲۸-۵ به افریقا هجوم بردند. در ۴۳۹ 
کارتاژه آخرین شهر آزاد ایالت روسی افریقا را تصرف کردند» و ازآن پس زمام‌یکی 
از ناحیه‌های ذرت پهنه ما.یترانه‌یی را به دست گرفتند. گیزریک ناوگان نبرومندی 
پا.یا. آورد که بر سدیترانه باختری تسلط یافت. در ۵ ۴۵ به‌روم هجوم بردند» آنجا 
را گرفتند و غارت کردند. حانشینان گیزریکك قد رت و توانایی او را نداشتند 
واندال‌ها که آرین [ پیرو عقاید آریوس رهبر کلسای اسکند ریه که در ۳۳۶ 
میلادی می‌زیست و عقیده داشت که عیسی فاقد جنبة الوهیت بوده و تنها حنبة 
انسانی داشته] بودند» از رعایای کاتولیک خود حدا و بیگانه ساندند. در ۵۳۳ 
فرسانده بیزانسی‌بلیزاریوس (عدانبه‌عنا8) آخرین شاه واندال‌ها ,گلیمر (ع‌صناه6) را در 
نبردی کوتاسدت کشت و واندال‌ها از پهن تاریخ ناپدید شدند, سم. 

۸ 6 صهو002: ایالت شمال‌باختری تر کیه» در دوسوی بسفر, سم. 

۹ رهظ )٩(‏ : بابلیون» شهرقديم مصرء نزدیک قاهره‌ی حالیه . نبرد های نهانی 
فتح مصر بدست عمر وابن عاص دراینجا روی داد (ربیع الثانی . ۲ ه ق» مطابق 
آوریل ۱ . شهرفسطاط نزد یک آن بنا شد. در بعضی بآخذ اروپائی نام با پلیون‌به 
قاهره اطلاق شده است, دایرةا لمعادف فارسی. 

۰ ۱ ۸16۵2072 اسکندر مقدونی پس از تسخبر سصر در ۳۳۲ .پم اسکندریه را بنا 
نهاد. اسکندریه سرکز بازرگانی و فرهنگ هلنی (یسوانی) بودکه» چون 
حایگاه بر خورد اندیشه‌های یونانی» عرب و یهود بود» مشهور است. بزرگترین 
کتابخانه حهان باستان در این شهر به‌وسله بطلمیوس ۲ ( ۳۲۳-۲۸۵ ب و 
پنا شد که» , . . ,۷۰۰ تکه پاپیروس داشت.., سم. 

۱ 1::0011۰: احیه‌یی در شمال افریقا که در گذشته سستعمرهةٌ فئیقی‌ها بود, سم. 


۱ ۹ 


دوددعة دنو ع ژندکی اجشما عی چئوب صحر۱ در دوزگا ردان باستای» 
دشد واهمیت هراکز بازدگانی- تکاهل بیشتر نظا مهمای سیاسی 
دردان آ هی -تادییخ برخی از بزدگترین این نظامها دد افریقای 
با حتری و افریقای جنوب مرکزی نا سد؛ شا نزدهم - پادشاهی 
هسيحیي نو بیا 9 ابوچي -پیدایی اسلام 5 پیا عدهاق نطسئیی ۹۹ 


راه حلهای افریقایی 


ولتر! به‌مورخی که فصد نکاشتن تاریخ بر که را داشت» به‌ ریشخند چنین اشاره 
کر دکه» اگر تنها ابید او شرح چگونگی جانشینی یک وحشی توسط وحشی‌دیگری 
است» پس سودچنین با زگویی‌بی برای بشریت چه خواهد بود؟ همین نکنه باریکتر 
ازمو راء حتی» کسی که به‌نگاشتن تاریخ افریقا می‌آغازد نیز باید به‌نیکی در یاد 
داشته باشد. اتفاقًء در فراهم‌آوردن فهرستی از نام پادشاهان یا تاریخ وقایم 
پادشاهیهای بسیاری از دولتها و امپراتوریهای افریقایی» دشواری اند کی وجود 
دارد؛ افزون براین» فراهم آوردن فهرستی از نام شاهانی که» بیش از بیشتر 
همعصران آسیایی يا اروپایی‌شان» بربری نبودند» کار چندان دشواری نیست. در 
اینجا منظور از بربری‌بودن» خشونت‌داشتن» غیرمنطقی بودن» یاپیمان ویران‌سا زی 
داشتن است. این انديشه که زندگانی افریقایی پیش از دورةٌ استعمار «بی‌چهره؛ 
بیاهمیت و وحشیگری‌صرف» بود - که به‌سیان آورند؛ تعریف اجرتون ۲» استاد تا ریخ 
استعماری دانشگاه آ کسفورد در نیم سدهُ پیش است- اینک کاملا به کنار نهاده 
شده است. اما هر برخورد «شکسته بسته یی » با تاریخ افریقاء که اساسا برفهرستهای 
نام پادشاهان» نبردها» و «رویدادهای مهم» تکیه داشته باشد» از آغاز به‌بیراهه 
رفنه است. زیرا که بیش ازنیمی ازسرگذشت راء ازقلم خواهد انداخت. مثلا» چنین 
تصوری را پیش می‌آورد که تنها آن‌دسته از مردیان افریقابی که شکلهای 
خودحکومتی متمر کز و ابپراتوری را ۳ دا دنت تون تمخقاند ی ان 

۱۳۱ 


مردبان بسیار دیگری که چنین کاری را انجام ندادند» سزاوار توجه نیستند. 

اینگونه برخورد» نه‌تنها تنوع بزرگ تجربهٌ سیاسی و اجتماعی افریقا را 
ناد یده می‌انگارد» بلکه, حتی» وحدت اساسی و همسانیهای ی کد عملا بی هیچ 
استثنایی میان همه آنهاء پیوند درونی ژرف و مناسبات متقابل برقرار می‌سازد را؛ 
نیز نادیده می‌گیرد. این وحدت درتنوع سیاسی و اجتماعی را می‌توان به‌گونهیی 
منطقی با ماجرای زبان افریقایی قیاس کرد: بنابر دیدگاهکنونی» از چهار یا پنج 
زبان ریشه‌یی اوسپواخی بیباءممزورن» از عصری ناشناخته اسا یقیناً پرارح» 
پیش از هزار زبان متمایسز منشعب شده است. و بر صحنه سیاسی-اجتماعی نیز 
گونه‌گونی بزرگ متشابهی از وحدتهای ی که» نخست‌بار در روزگاران دور دوران 
شت شا : یافتند» مشتق‌شده است. بویژه در دوهزارسال آخره دوره تاریخی بی از 
آغاز دوران‌آهن افریقا» اين گونه گونی در رشت کاسلا گسترده و پیچیده‌یی از 
اقتدار سیاسی و اخلاقی دیده شده و هنور نیز تا حدودی دیده می‌شود. چندان 
که بندرت موردی یکتاپیش می‌آید که مردمی» با قواعد و مقرراتی یکسان با 
قواعد ومقررات همسایگان‌شان» بررفتارشان حکم رانند. اینک‌دلایل این پیچیدگی 
نمایان نظام و اعتقاد که درخور آزسونی کوتاهست» درآمدی یر سرگذشت با 
ی رد3 ادا زان دادن سای از این‌گونه‌ها و مقیاسهای نظا م و قد رت 
را در چشم‌اندازی پر معناء هر چند کای» امکانپذیر می‌سازند» چشم‌اندازی که 
که در تبیین بنيادها و طبیعتهای این نظامها و قدرتها» یاریمان می‌د هد. 

چنانکه ایتک انسان‌شناسان با را مطمتئن می کنند» اگر مردم به‌گونه‌یی 
چشمگیر» در حدود ...هس سال پیش» چونان خود با آغاز به‌تکثیر یافتن در 
افریقا بی کردند» احتمالا تعدادشان تما رشن کرکیکت: آنان در آن تاریخ و پا در 
حدود همان تاریخ به کندی افزون می‌گشتند. ابا از مدتها پیش از نزدیک‌شدن 
پایان مرحلهُ مرطوب با کالین» پس از . . ه ۲ پیش ازمبلاد» یعنی زمانی که صحرا 
مبمبمی آغاز به‌بدل شدن بهبیابانی خشک میان افریقای قاره‌ای و دیگر ناحیه ها 
کردء دسته‌های پرا کندة شکارگران و گرد آورندگان خوراکث در همه ناحیه های 
اصلی قاره پدیدار شده بودند؛ با اینهمه» دراین دور نسبتاً اخیر نیز» شمار آنان 
اند ک بود. در آغاز دوران آهن» یعنی دو هزارسال پیش» مسکون شدن افریقا 
از هر نظر» چون ترا کم بعدی و حضور جهانی‌اش تازه آغارگشته بود. 
۱۳۲ 


مسائل مهم ی که اين افریقایبان نخستین ناگزیر به‌حل آن بودند» دو نوع 

بود. نخست آنکه» آنان ناچار به چیره‌گشتن به‌محیط ی که غالبا بسبار خصمانه 
می‌نمود» بودند؛ دست کم تا آنجا که بتوانند سکونتگاههاشان را پا برجا دارند 
و به‌تکثیر ادابه دهند. به‌بیان دیگر» ناگزیر بودند که درکث و سازبان‌بندی 
اتتصادی‌شان را بهبود بخشند. ناجار بودند ابزارهای تازه اختراع کرده و فنهای 
تاز‌یی کشف کنند. دوم اينکه» ناگزیر بودند روبنا های اجتماعی-فرهنگی انديشه 
و اعتقادشان‌را استادانه از کار دربیاورند» تا آنان را به‌استقرار و حفاظت از هویتی 
متکی به‌نفس توانا سازد» [یعنی] هویتی نه تنها به‌عنوان‌گروههای بزرگ از نظر 
کمیت. بلکه همچنین به‌عنوان جایعه‌هایی که کاملا از هم متمایز بودند. 
اتتصاد های ساده‌شان بندرت می‌توانست به‌آنان احجازءٌ تکثیر و سکونت ددمیتو 
ونر را بدهد: برخی‌شان ناگزیر بودند که پیوسته در حرکت باشند وشمارشان 
را پراکنده کنند. چیز ی که بارها و بارها رخ می‌داد» اين بو دکه»گروهی معین 
نقسیم شده وگروه یکوچکتر از آن جدا می‌گشت» این گروه کوچکتر به‌قلمرویی 
تازه که» برای مدتی دراز» شمار اند کی در آن می‌زیستند» یا اينکه کسی در آن 
نمی زیست»گام می‌نهادند ؛ درآنجا سکونت‌گزیده و زندگی تازه‌بی‌را آغاز میکردند» 
مقررات تا زه‌یی دربارة قانون و نظم وضع می کردند کد» اخلاقیات و اعتقاد هاشان 
را از نو معبن ب ی کرد آنگاه دگرباره» همچنانکه تکثیر ادامه می‌یافت» آنان خود 
تقسیم‌شده‌وگروههای‌دیگر ی که تکرارگرهمین روند بودند» از انشان خدا می کت 
اساسا شیوه‌های «بیان کنش» بین محیط و پیوندهای احتماعی که در 
جربان آن انگاره‌های اعتقادی و رفتاری افریقاییان استقرار می‌یافت» چونان تجربهةٌ 
مردبان دیگر در قاره‌های دیگر بود که» با همان دشواریها رویارو بودند. 
سرآغاز اصلی «خانوادءگسترش یافته» بو که کم و بیش ارگروه بهم پیوسته‌یی 
تشکیل می‌گردید» این‌گروه خویشاوندانی بودندکه» شامل زوجهای چندی از 
پدر بزرگ و مادر بزرگ» یا احتمالا والدین پدر بزرگ و مادر بزرگ» همراه با 
همه فرزندان‌شان می‌شدند؛ البته بجزآن فرزندان ی که ارگروهی دیگر اما همردیف 
باگروه خود» همسرگزیده بودند. چنین‌گروههایی به‌مقتضای سرزمین ی که در آن 
ی‌زیستند؛ بزرگ با کوچک بودند: درسرزمین حاصلخیزگروه بزرگتره و در سرزمینی 
که خشک, یا از نظر شکار فقیر بود گروه کوچکتر می‌شد. بمحض اینکه‌گروهی 
۱۳۳ 


مردی تاوتری را در پشگاهسدی 
قربانی می کند؛ ازيك استل بابلندای 
بیش‌از ۶پاء تاریخش به‌سدهٌ دوم 
میلزدی می‌رسد» و به‌سبك یونانی 


نزیین شده, 








ویرانه‌های کارتاژ رومی . 
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ویرانه‌های شهرروی توبوربه بحوس (دزه۱ د1۳۳:9) » تونس. 


۱۳۷ 


به‌گونه یی مشخص» و بیش ازاندازةٌ لازم‌رشد می‌یافت» برخی از اعضای آن ناچار 
به کنا ره‌گیری ازگروه و کوج به‌یکانی دیگر بودند, به هر حال در این کناره گیری» 
آنان نه‌تنها با مشکل یافتن مکان ی که بتوانند در آن زندگی‌آرامی داشته باشند» 
یا به هر تقدیر توانایی حفاظت از خویش را بیابند» رویارو بودند؛ بلکه ناگزیر به 
حل مسألهٌ قدرت میان‌گروه جداگشته‌شان نیز می‌شدند. به‌بیانی دیگره ناگزیر به 
تحکیم هویت حداافتاده و تا زشان بودند. ناچار بودند برای خود تبیین کنند که 
چه کسی هستند» و چه‌شده بودند؛ ونیز باید این کار را به‌شیوه‌یی انجام می‌دادند 
که به همبستگی‌شان در رویا رویی با خطرها و فشارهای‌بسیار امکان‌بقا می‌داذ. 
نظامهای رفتار یا آگر پسندیده‌تر می‌دانید» نظامهای دین- به‌ناچار دستوری 
و تبیینی بودند, ۱ ۱ 

چیزی چونان این روند که در این چند واژه» بسیار ساده‌گردیده است» در 
ناحیه‌های گسترده‌یی از افريقاء و درگذردورهٌ بس‌درازی از تکثیر» پر کندگی» و 
توسعهٌ زندگی اجتماعی دوران سنگک و اوایل دوران آهن» ادامه داشت. از این 
روند تعداد بسیاری نظامهای اجتماعی وسیاسی پدید آمدند که بر پاية ساختهای 
دودمانی و همبستگی خانوادگی قرار داشتند. هر یک ازاين نظامها موید اشکال 
دین و آیین مربوط به خود بودند» وبه‌نوبةٌ خود مورد حمایت‌آنها قرار می‌گرفتند, 
این شکلها برای تقدیس رسمها و قدرتهای اجتماعی به کار گرفنه می‌شدند» و 
هرگاه نیا ز به دگرگونی‌قاطعی در رسم واقندار» لا زم پا دلخواه بود» شکلها دگرگون 
می‌شدند. به همین سبب است که ادیان افریقایی کد به هیچ وجه چونان «شیون 
کو دکان ترسیده» نیستند» جهان‌نگرانه» نمایانگر تبیینی کاسلا همه جانبه از 
زندگی بوده, و یا از آنها جنین انتظا ر می رفته اسان 

دلین دجودی اساسی این ادیان؛ دادن حایگاه استواری به‌فرد در حابعه» 
و آراستن او بهگواه هویت خویش» و به‌طور کلی تجهیز او با اعتقادهایی‌مناسب 
برای پذیرا شدن شرایط اجتماعی» و بقا در محیطش» بوده است. 

در سامان دادن به‌اين کار بی‌تردید» ادیان افریقا همان کار سیاسی و 
اجتماعی‌بی را انجام دادند که ادیان دیگر درسرزمینهای دیگر» ابا اين ادیان 
به هر صورت ویزهٌ افریقا بوده‌اند و نه هیچ جای دیگر. برای آنکه حتی» به‌اند کی 
از نیروی احساسی و اخلاقی اينهاء که برای مردمان بسیار» درسالهای بسیار» و 
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در موقعیتهای آزسونی وگوناگون بسیار معتیر سود دست یاپیم» با ید دست کم 
آداب تا اندازه‌یی متنوع آموزش و نیز پدیرا شدن آنها را در ذ هن مجسم سازیم 
یا تأییدی که در شکل صورتکها پا اشکالی که درجوب و عاح کند هکاری گشته 
یا در فلز نقر شده است» يا وادار ساختن به‌پذیرش اعتقاد که در وحود بقعه‌ها و 
خدایان و نیا کان و سحر و حادو نهفته است» صورت 0 اینهمه» عمل 
خلاقه وکمال و پیچیدگی‌بی درازیدت بوده است. هیچ چیز بهتر از هنرهای‌عالی یی 
که این ادیان به‌گونه‌ یی ارگانیک و حداناپذیر با آنها در پیوندند» نشانگر این 
موضوع نیست. هنرهای افریقا», جونان ادیان افریقا» تخیلات خام انسانهای 
نخستین تیسمتات ی به‌عکس » هنرها مجسم کننده و بیانگر تأبلات و رسومی پیچیده 
و پیر سال دربارة طبیعت حهان وحایگاه امکانیدیر انسان درحهانند, اش هنرها 
ادییات» کتابهای مقدس » و شعر اعتقاد افريقا پی اند. 

این همه نیز به‌ساخت اساسی هرنوع توسعهٌ سیاسی در افریقا تعلق دارد. 
هر چند که با سپری شدن زمان» تقسیمات عمودی حامعه افریقایی» یعنی تقسیما نی 
در چارچوب وفاداریهای خویشاوندی و تبار ی که با آیبن و دین تثبیت می‌شدند» 
بهگونه چشمگیریگوناگونگشتند» با این حال هم اینها بودندکه» بر این‌ماشین 
سك حمد حائبه آن محیط حکم رانده و آن ر به پیش می راندند. این تقسیمها در 
سطحهای‌گوناگون» و به‌شیوه‌های گوناگون عمل می کردند؛ اما عمومی بودند, 
برخی ازاين تقسیمها سازمانهای اجتماعی‌بی‌را توسعه دادند که» حتی تا روزگاران 
کنونی نیز ۳ ساده برحای ماندند؛ مانند سازبانهای اجتماعی شکارگران 
بوشمن کالاهاری یا پیگمه های حنگل کنکو, دیگر سازسانها, خود شاخه‌شاخه 
شده» به‌بازسازی پرداختند و به‌سا زبانهای سیاسی بزرگی که» ما آنها را دولت و 
امپراتوری نام‌می‌نهيم» بدل‌گشتند. ابا همه این سازمانها از همان انگاره‌های 
ريشه یی منشعب شدند., برای ان می‌توان حابعه های افریقا یی را به‌ تعدادی 
گونه ها ی کلی طبقه بندی کرد» جامعه‌هایی را که دارای سازمانهای حکومتی 
بسیار بودند» از جامعه‌های دارند سازمانهای حکومتی اند کك بازشناخت» 
هم وابسته‌شان» میان رسای کلان‌ها یا خانواده‌ها ی گسترش یافته پرا کنده بود» 
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متمای زکرد. با اینهمه» اين تماپز در بهترین شکل خود تمایسزی ساختگی 
بر جای می‌باند. نمی‌توال هیچ تقسیم راستینی بیان «دولتهای افریقایی دارای 
شاه یا حکوست مر کزی »و «حامعه‌های افریقایی بدون شاه یا فرمانروا» پدید 
آورد. هر یک از آنها» از اين يا آن شکل که جامعه‌شناسان عصر حاضر آن را 
«اجتماع حقوقی» می‌نامند» ناشی شده است. به‌تازگی میدلتون"» از این اجتماع 
چنین توصیفی را به‌دست داده است» «گروهبندیگسترده‌یی که در آن احبا ری 
اخلاقی و وسیله یی برای‌حل و فصل اختلافها به‌صورت نسالمت‌جویانه‌وجود دارد.» 

البته همین روشنگری دقیق است که درونمايةٌ تاریخ را می‌سازد» نْكتةُ 
اصلی در همین جاست. «بی‌چهره» بی‌اهمیت» و وجشیگری صرف» اینهمه» آن 
چیزی بود که پروفسور اجرتون می‌توانست در افریقای پیش از استعماره یعنی 
پنجاسال پیش باز بیند. اما آگر این فصل بزرگ از تمدن و پیشرفت انسانی را 
بهتر درياییم» گفته‌های پروفسور اجرتون از بنیاد فرو می‌ریزد. زیرا در هر ناحبة 
جغرافیایی قاره» این روشنگری» گوناگون و موشکافانه بوده است. برای نمونه» در 
افریقای باختری» هزار و پانصدسال آخر» رشد نظامهای دیرپا و بزرگ حکمرانی 
مرکز ی که» در برگیرند سلسله‌مراتبهای بزرگ برتری و حکومت» نظامهای 
پیچيدهٌ قضایی» سربا زگیری‌منظم برای خدمات حرفه بی‌گوناگون کشوری يا لشکری» 
و نیز دیوان سالاریگهگاه ادیبانه و عظیم بود» را به‌خود دیده است. در همان 
زبان» دیگر افریقایبان باختری» با قوانینی چناق ساده زندگی م ی کردن دکه» این 
پرسش پیش می‌آید کد آیا با چنین قوانینی ایکان پی‌افکندن حکومتی پود یا 
نه. مردمی چون مردم تالنسی* «غنا»ی شمالی» هیچگاه آرزوی داشتن نهادهایی 
به نام حکوت بر کزی را نکردند» کسی برای تکیه‌زدن برمسند اقتدار سیاسی 
برگزیده نشدء نوشتار یا مدا رک نوشتار ی کاربردی نداشت. با این حال تصور 
اينکه مردم تالنسی يا دیگرانی چون آنان» یعنی مردمانی که به‌طو رکلی در 
حاشیهُ دگرگونی و جنبش سیاسی دوران آهن افريقا بر جای مانده‌اند» به‌گونه یی 
کم استعدادتر یا کم هوش تر از همسایگان‌شان که دستگاه دولتی داشتند» بودند» 
تصوری پر بیجا و ابخردانه است. شیوهٌ زندگی اجتماعی اشتراکی و انفرادی 
آنان» با ظرای ف کنترل و نظارت» نیرو و انعطاف‌پذیری‌اش» و سادگیهای عریان 
شکل ش که توأم با بردباری در برابر خطا و یا مخالفت بود» جایی برای چنین 
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تصوری برجای نمی‌گذارد. 

بجا خواهد بود که اين رشته از تفکر را بی‌گيريم؛ اما نتیجة این بی‌گیری 
نمی‌تواند تاریخ مختصر و سودمند افریقا باشد. چیزی که با باید انجام دهیم» 
کوشش در گزینش آن شکلهای سیاسی» دگرگونیها و پیچ و خمهایی اس تکه» 
به بهترین شکل» پیچیدگی رشد یابنده و تغییر و تحول پیش روندهٌ سازمان سیاسی 
و وا کنش متقابل آن را برمجموعهٌ کلی آشکار ساخته و تصویر می کنند. در مورد 
افريقاء که تا کنون نکاشتن تاربخش» راههای همواری پدید نیاورده است» نوع 
هر گزینشی از این دست» پستگی به انتخاب شخصی داردء لیکن در آنچه پیی 
می‌گيريم» سعی بر آن داشته‌ام که» میان آنچه با اهمیت‌تر و آنچه کم‌اهمیت‌تر 
است» دیدی متعادل را حفظ کنم. با اینهمه شاید سودیند باشد اگره پیش از 
آنکه گامی پیشتر بگذاریم» کمی دربارةٌ تنوع تاریخی افریقاء سخن گویم. 

سبب اصلی این تنوع را می‌توان از تفاوتهای محیط یکاملا آشکار پی 
گرفت. مردمان علفزاران سودان» به‌دلایل ی که برشمردن‌شان دشوار نیست, به 
شیوه‌یی دیگرسان از شیوٌ همسایگان جنگل گرمسیری‌شان» توسعه یافته‌اند؛ یافتن 
این دلایل» درست به‌همان آسانی است که در ذهن مجسم سازیم» چرا مردیان 
سرزمینهای مرنفع افریقای‌خاوری -سرزمینهایی مناسب برای چریدن گله‌ها - 
باید مسیر رشدی دیگرسان با مسیر رشد مردمان حوزه رودخانه کنگو و سرزمینهای 
حنگلی انبوه و درهم فشرده‌اش را پیموده باشند. ابا به‌ هر حال» همه دلایل 
تنوع » اگر از فاصله یی دور در نظر آورده شوند» چهرهة روشنی نخواهند داشت. 
گرچه شخم زدن در هزارهٌ چهارم پیش از میلاد» در شمال توسعه یافت با این 
حال در دیگر ناحیه های بزرگ قاره, چنین کاری به‌سب وحود مگس تسه نسه 
منسوخ گشت؛ گویاء این آفت از رورگاران آغازین سکنی‌گزیدن انسان در افریقا؛ 
و پقینا از زبان اهلی کردن حانوران نیز» وجود داشته است. 

هر چند برخی از مردسان» سازمان اجتماعی‌سیاسی نافذی را برپايةٌ 
استخراج معدن و دادوستد مواد کانی توسعه دادند» بااین‌حال» مردیان دیگر 
از چنین موقعیتی برخوردار نبودند. گرچه ابت‌ش دکه» مفهوم سلطنت ایزدی» 
برای برخی از جامعه‌ها سودبند بود» با اینهمه» چنین برمی‌آید که؛ برای دیگر 
جابعه‌ها سود و ثمری نداشت, ۱ 
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اندیشه ها وچیزهای ی که افریقاییان ازقار‌های دیگرگرفته و پذیرا می‌شدند» 
نیز نقش خویش را بازی کرده‌اند؛ نقش اینها نیز اغلب نقش کوچکی نبود. در 
اینجا همچنین برخی از مردمال چنان موقعیتی داشتن د که از نفوذ های خارجی بهره 
می‌جستند» و پا از این نفوذهای بیگانه در عذاب بودند» در حالی کد دیگران 
چنین نبودند. درسودان‌باختری» تقاضا های داوم با زرگانی آن‌سوی صحراء حکمرانان 
بلندپرواز و مخاطره‌جو را بارها بر آن داشت تا بکوشندگستره‌های بزرگ با زرگانی 
و تولید را درچا رچوب تکث نظامهای قدرت و عایدی,» به زیر سلطةٌ خویش درآورند. 
بازارهای پر آواز‌یی در گذرگاههای مبادلات بازرگانی پدیدار شدند. مردمان یکه 
د رکناره يا نزدیکک چنین راههای بازرگانی می‌زیستند» چه آنان که فرمانروا بودند 
و چه آنان که فرمانبر» به‌سوی اشکال تازةٌ سازمان سیاسی سوق داده می‌شدند. 
اسلام» که درسده نهم فرا رسید و در سده یا زدهم و دوازدهم گسترش بسیار یافت» 
رامحلهای ویهُ خویش را برای مشعلات تاره قدرت به همراه آورد. 
با زرگانان دریایی که کشتیهاشان در ساحل لنگر می‌انداختند» به‌نوعی 

دیگر بر مردم تاثیرگذاردند. در سرزمین باتلافی دلتای نیحر که در گذشته تنها 
زیستگاه دهکده‌های ماهیگیری بود» دولتشهرها رشد و رونق یافتند. دیگر 
دولتشهرها که کهنسال‌تر و پیروزمندتر بودند» درکنارة دریای مرجانی افریقای 
خاوری هستی یافتند» و با ارتباط با بازرگانان اقیانوس هند از سویی» و تولید 
کنندگان داخلی افریقا ازسوی دیگره به زندگی و بازرگانی تابنا کی دست يافتند. 
مردمان بانتوزبان جنوبی» در پاسج به تقاضای تولید کارخانه‌یی ازدور دست‌د ریا 
های خاوری» چه برای طلا يا مس و چه برای دیگر فلزهاء دهها هزار تونل 
در معادن زدند» و نیز» درگذر انجام اي ن کار شکلهای سازمانهای سیاسی‌شان 
را دگرگون کردند. 

برخیازمردمان» دست کم در دستهای پادشاهان» س رکردگان وحکمرانان‌شان 
دارایی‌اندوختند» در حالی که مفهوم اندوختن برای دیگران ایمکن و 
ناخواسته بر جای ماند. آوازةً اربابان بزرگ سودان باختری» به‌سب بگنجینه های 
طلاء هداپای اسرافکارانه» حامه های‌شاهانة خیره کننده و نما یشهای‌تشریفاتی‌شان 
دربیرون از افریقا تا دوردستان پیچید. هنگامی که در سدهٌ چهاردهم»نیرومند ترین 
ابپراتور مالی*» برای زیارت مکه از قاهره گذر م ی کرد» با هدایا و بخششهای 
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طلای خام به درباریان و بازرگانان» ارزش دینار مصری را که پشتوانة طلا 
داشت» به‌مدت چندسال از میان برد. حتی امپراتور کانم-بورنو"» درسد؛‌شانزد هم 
چنی نگف تکه» اسبان سوا ره‌نظامش دهنه ها یی از طلا و سگان شکاریش قلاده‌های 
زرین دارند. 
به‌عنوان نمونه‌یی از آنانی که اندوختن» برایشان ناممکن و یا به‌بیانی 
ساده‌تر»ه خطا بود» می‌توان کشاورزان «دینکا»ای نیل علیا را نام برد. این 
کشاورزان در کشوری می‌زییند که می‌تواند هر کوششی برای اسکان ابت 
را بیهوده سازد. درشمال آنان» سرزمین تشنه و عبوس کردفان" غنوده است؛ در 
سوی جنوب» سرزمین بایر و بیراهه مردابهای نیل قدیم‌قرار دارد. کشور خودشان 
دشتی از علف» و سرزبینی جنگلی است که» مدت‌زمانی از سال در سیلابهای 
باران و رود غوطه می‌خورد؛ مکانی است که برپایی خانه های روستایی دایمی و 
باغهاء تنها در سراشیبها و زمینهای مرتفعی امکانپذیر اس ت که گویی بر 
آبهای آسمان‌نمایگرداگرد شناورند. بخش بیشتر سرزمین دینکا» مواد کانی یا 
چیزی که بتوان به چگ آورد» ندارد. این سرزمین در واقع فاقد سنگک است» و 
تنها اند کی الوار دارد. لینهارت؟ دربارهةٌ این مردم غیر عادی می‌نویسد «بجز 
فلز و مهره‌های وارداتی» هیچ چیز درخور اهمیتی در فرهنگ بادی دینکا وحود 
نداردکه بیشتر از یک عمر دوام آورد. از اين‌روی زحمتکشان یک نسل» 
شالوده‌یی برای نسل بعدی بنا ننهاده» راهی به‌آنان نشان نمی‌دهند» نسل آینده 
باید دگرباره با همان روندهای فن شناسانة سادهء و با همان تنوع محدود مواد 
خام» محیط فرهنگی‌یی را سروسابان دهد که به‌ظاهر بی‌تغییر به دیده می‌آید» 
وحتی تا تماسهای خارجی اخیر زمان حاضر نیز دگرگونی‌پذیر نبود». 
چنین مردمان به‌ظاهر ابتدایی‌یی» در نظر اروپاییانی که صدسال پیش و 
پس از آن به‌افریقا رفتند» کم و بیش قربانیان زج رکشيده نادانی وحشیانه و 
خرافات چاره‌ناپذیر» به‌شمار می‌آمدند. اغلب می‌اندیشیدند» آنان کود کانی‌اند 
که» خواه به‌سبب کمبود استعداد مغزی» و خواه به‌سبب‌دیگر کاستیهای‌جسمانی» 
به‌گونه‌یی از رشد بازمانده‌اند؛ و بنابراین با ایشان چنان رویارو می‌آمدند که 
گویی» این مردم برای آتکه تحت قیموت دیگرانی که داناتر بودند» درآیند» 
افرادی مناسب‌اند. آنچه ما آکنون از دینکا می‌فهميم» باید هر تصور تردید- 
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بخشی ازپیاده‌رو موزائيك که‌نشان دهنده ماهیگیری در 
دریاچه‌یی بزرک و پراز ماهیهای گونه گون است. در 
کناره‌ها» کلبه‌یی افریتایی با نمو نه‌هایی ازمعماری کلاسيك 
دیده می‌شود. از خانه ییلاقی رومی در الالیا («نله اظ)» 
سده دوم میلادی. 


موژائيك از دو مقبره » در ویرانه‌های نمارخانه يك 
شهید در تبارکه» در باختر ۲۳۵۳768 تونس, در بالا 
يك دبیر» و در پایین زنی است؛ ویکتورسا الیاس 
(مدتاظ هب۷0 (؟)» در حال دعا. در هردوسوی او 
کبوتری است. پایین در سوی‌چپ» شمعی روشن»و در 
راستش دوحو ح4«نومیدیا» پی‌دیده سی‌شو ند, (سدة‌چهارم 
یاپنجم میلادی ,۳۱-۰ <-- 4۴ اینچ). 

نجم ات ٩اینچ)‏ 





بخش درونی وموزائيك سنگفرش ازدوخانه ییلاقی زیر 
زمینی تا پو لد رحیه (۵12ع۴ ۲1۱1۱2ظ)) توس 


ب‌ 4و 


مت 





آمیزی ازاین‌دست را درهم فرو ریزد. زیرا به‌سادگی می‌توان دریاف ت که مردمی 
که در حاشية قحطی سالانه» عریان می‌زیبند» و کالای بادوامی تولید نمی کنند» 
و برای وارئین‌شان» تنهاگله‌ییکوچک و ابزار یا زیورآلات ی کم‌مایه می‌اندوزند» 
الزاماً مردمی 0 به‌گونه یی برحسته» در تکامل یافتن شکست خورده 
باشند» به‌عکس» اگر تأمل کنیم به‌روشتی خواهیم دی دکه» خود ثبات زندگی 
دینکا» تنها می‌تواند نتيجهُ سازگاری پیروزمندانه با محیطی باش د که سرسختانه 
دشمن خو است» و اینکه هر سازشی که از زیر کی و احتیاط کمتری برخوردار 
می‌بود» آنان را به‌سرعت به‌سوی نابودی‌م ی کشاند. کنارگذاردن چنین دستاوردی» 
به این دلیل که صرفاً از آن« گردشهای‌ناسودمند قبایل وحشی» د رگوشه و کنارهای 
زیبا اما پرت کرهٌ خا کث» است» همچنانکه حانشین احرتون استاد آ کسفورد» 
به تازگی به گوقن ما می‌خواند» می تواند بی‌بایگی کوته فکرانه و شگفت‌آور مطالعةٌ 
نوع انسان را به روشنی نمایان سازد, 

این چند نکته» به گونة درآمدی بر تاریخ افریقای نو-یعنی تاریخ دوازده 
سد‌آخر با زگویندءآن اس تکه تعمق و تأمل در رویدادهای تاریخی از هربررسی 
وبرور کوتاهی که احتمالا می‌تواند د ربرگیرندم همه رویداد های تاریخی باشد» 
ارزشمندتر است. با این عبارت آگاه کننده» اینک با تم رکز بر چند زمینه و برش 
اصلی سرگذشت» آغاز به‌یبان حرکت متضمن مقصود تاریخ افریقا م یکنيم. در 
مرحلهٌ کنونی د انش تاریخی» این ح رکت‌با نگریستن به‌شیوه‌های‌معین رشد و دگرگونی 
حامعه های دوران آهن ؛ بانگریستن به تغیبرشکل سازمانهای سیاس یآغا زین به دولتها 
و نظامهایی با بعد و پیچیدگی فزاینده؛ و نیز با نگریستن بهاشکال شک لگیری 
بازرگانی و تولید برای بازرگانی؛ در شالودءٌ شهرهاء در شکل دادن ارتباطها» و 
همچنین در بسیاری از کوششهای انجام شده برای پاسخگو بودن به گسترگن 
تقاضای کالاهای افریقایی» هم در درون و هم در بیرون قاره» به‌بهترین وجهی 
مفهوم می‌گردد. و همچنین به‌شبوه‌ی ی که تقسیمهای عمودی جامعه -نظامهای 
خویشاوندی و دودمانی- ب هگونه‌یی فزاینده» تحت نان تقمیمهای افقی» و 
نظایهای طبقاتی و« کاستی» فرا رگرفتند ودرآنها ممتور شدند» نیزنگا هی‌می افکنيم ؛ 
وه سرآخرء با نگاهی نه‌چندان‌گذراء به‌شیوهٌ کمک ویژه و تأثیر عمدهُ محیط خارجی 
افریقا براین صحنٌ در حال دگرگونی خواهیم پرداخت. 
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به اینگونه» ابید آن دارم که» ارزش شایسته نه‌تنها بر تعدادی عناصر 
عمده در حرکت تاریخ افریقاء بلکه بر تنوع بزرگ فرهنگ که از ابتدا تا 
انتهای این سند به‌دیده یل نیزگذا رده شود. هرازگاهی ایکان آن هست که 
اینجا و آنجاء اند کی تکرار گزیرناپذیر باشد» همچنینگریزهای اتفاقی‌یی به‌این 
یا آن سال دیده خواهد شد که منظور از آن تنها روشن گرداندن حرکت رخداد ها 
بوده است؛ ابا این گریزها کاری بیش از روشن گرداندن حر کت رخدادهاء انجام 
نتخواهند داد. با با سالهای پیشتر از حدود . .ه , میلادی آغا زکرده» و سدهُ 
هشتم و نهم را به‌عنوان سر آغازی کلی در نظر می گیریم. 


با پیدایی نظامهای نو و استوار قانون و نظم اسلام در خاور نزدیک و افریقای 
شمالی» شریانهای رشد اقتصادی دگرباره روتق خویش را باز یافتند. در مدیترانه 
نیز چون در همه دریاهای پیرامون عربستان» تجارت حمل و نقل اشیاء عتیقة 
روزگاران پیش رونق یافت و پیوسته‌گسترده شد. بازرگانان مسلمان» در پاسخ 
به‌موقعیتهای تا زه‌شان» کشتیها و دادوستدشان را نیز چون جالش وحدت و ایمان 
تازه خویش» تا دوردست دریا پیش بردند. خود را در سکونتگا ههای بازرگانی 
کوچکی» درکنار/ سواحل هند» سیلان» مالزی» و پایین ساحل خاوری افریقا؛ 
و نیز در بنادر چین جنوبی مستقرگرداندند. پیوندهای فنیق ی کهن میان اسپانیای 
جنوبی که بزودی تحت تفوق‌دودمانهای‌مسلمان از پیشرفت بسیارودستاوردهای 
معنوی برخوردار شد» و بندرگاههای مدیترانهُ خاوری و جنوبی» تا اسکندریه و 
آنسوی آن زا کترشن دادند. و کانالهای بزرگک ارتباط بیان قاره‌یی را د گربا ره 
دنه 
آنچه در مورد دریاهای آب درست بود» در مورد اقیانوس شن نیز صدق 
می کرد. با حمل و نقل به‌وسیلهة شتر که» کاری بسیار عادی شده بود» شمار 
با زرگانان بربر» در امتداد راههای آنسوی صحرا» بسیار افزون‌گشت. چاههای 
قدیمی را دوباره 7 جا ههای تاره به آب رسیدند, در واحه‌های صحرا» 
همان فن کانالهای ۳ ریرزنینی» فوگادا ۵ که در واحه های بیابان 
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اسجات: مز کی لو کستان چین به کار می رفت» به کارگرفتد می‌شد» این‌گواهی 
است برببادله‌های پیوسته و بسیار افکاردرجهان اسلام. آگر دلالان بربر روژگاران 
فنیقی» به‌طور کلی از دو مسیر در طول صحرا بهره جسته بودند -یکی به‌سوی 
باختر ازمرا کش» ازطریق موریتانیا, و دیگری به‌سوی جنوب ازفزان گارامانت‌ها» 
تا نیجر میانی ود رياچهُ چاد- فرزندان روزگاران نخستین اسلام» بزودی ازسیرهای 
بسیار بیشتری سود جستند. این جهان گستردة اسلام» که به وسیلة گذرگا ههای 
بسیاری از اسپانیا و مرا کش در باختر» به‌چین در خاور می‌رسید» اینک پیوستد 
تقاضا یش را برای کالاهای افریقای باختری» بویژه طلا و عاج»گسترش ی 2 اش 
در این حال» همین تقاضا برای عاج وطلا نیز» چون تقاضا برای کالاهای 














دماعم 


امید ننک 





بریا زحطوطاص ی داد و ستلد 


و ۳ ۱8 ۱ ۰ ۰ 
کدمر شا مها سا مه 
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محر اب» کنده کاری مرحال» سب تحل جامع سونگو مناره‌در حزیره‌یی به همین نام در مج میلی 
حئوب حزیره کیلوا؛ آ نچنانکه ارسيك‌آن برمی‌آید» تاریخش به ید6 چهاردهم می زسد, 
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این استخر هشت کوش بز رک ویژه استحمام که در افریقای خاوری بی‌همتاست» در 
هنکام حفسر یات جبتيك در ۱۹۶۱ در کاخ بسز رک کیلو | متعلق به خسق اس کق فسق | 
(وجطسن۴ تسوت 1۲) که تاریخش به‌اواخر سده سیزدهم یا 3ص سده چهاردهم می‌رسد» از دل 


خااد به‌روشنایی باز گردانده شد. 


مببیحل بز رک کیلو ا؛ در سده سيزدهم بنانهاده شد» ودرسده پانزدهم گسترش‌یافت . 











دز خد ره کیاو | 4 قاز ۰۵ ۵ ۱ به‌و سمل پرتغالیان کد» 
چندسال بعدآن راتر لك کردند» ساخته شد, تاریخ بیشتر 
بقایای دیدنی اش‌به با زسازی‌عر بهای عمان» در حدود 
0 ۸ ۱ می‌ رسد , 


این سبجد کیلوا از نظرتر کیب طرح 
آرایگاه ستو ند ارویزَهٌساحل خاوری» 
بايك‌کاخویزة پرستش» اهمیت خاصی 
دارد . گو یا تاریخش ب نیمه تخست 
سده پا نز دهم می‌رسد. 
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شهر های آبادان ساحل خاوری قرون وسطی 
ظر فهای‌چینی بسیاری وارد می‌کردند. این ظرف 
زیبا که ازویرانه‌های کاخ حسو ثه کو بو ا تال متیک 
آمدهء از آن دودمان یوان است؛ تقریباً ۱۳۰ 
میلادی» آ بی‌رنک‌پریده. 


مقبره در کو ندوچی (00560)» سکونتگاهی 
۹ دست کم تاریخش به‌سده شا نز دهم می ز سد» 
درپا نز ده‌میلی‌شمال دار السلام .این مقیره ایا له 
تاریخش به‌سده هزدهم می رسد . 





کم‌ارزش تری از قبیل لا ک لا کپشت» از طریق بنادر و شهرهای کنارهةٌ اقیانوس 
هند» در افریقای خاوری و جنوب خاوری بروز کرد. عروسان هندو خود 
را با عاج کنده کاری شد؛ کنیا و تانگانیکا می‌آراستند. کارمندان چینی‌در تخت 
روانهایی که با عاج تزیین شده بود» به‌دربار می‌رفتند. مسعودی"" در نيمه 
سدهٌ دهم به‌شکوه می‌گوید کد؛ «اين سرزمین است که عاج را به‌سوی خود 
م ی کشد» آگر جز این بود» | کنون سرزمینهای با مسلمانان سرشار از عاج بود». 
آهن تصفیه شده افریقای خاوری نیز شهرتی جهانی کسب کرده بود. ادریسی "۱ 
که در سیسیل‌سده دوازد هم»گزارشهایی دربارٌ افریقا گرد می‌آورد» آگاهی یافت 
که بهترین فولاد از هند به‌دست می‌آید» ابا هند بهترین آهن خود را از افریقای 
جنوب خاوری وارد می کند. او نوشت» این آهن افریقای شرقی» «به همه سرزمین 
هند... [به‌سبب] کیفیت و قابلیت چکش خواری بی‌بانندش... [و] به‌بهابی 
خوب» عرضه می‌شود. بردگان نیز به‌همین شیوه از افریقا خارج می‌شدند؛ اما؛ 
البته به‌گواهی مدا رک» شمار این بردگان» در قیاس با دادوستد برد آنسوی 
دریایی رورگاران بسیار اخیرتر» بسیار اند ک بود. 
از این‌قرا دو ناحيهٌ بزرگ افریقا ی کهن» در روزگاران وسطی» درگیر 
بهبود وگسترش بازرگانی حمل و نقل بودند. در این ناحیه‌ها» متقابلا » دوشبکة 
پر دوام و بزرگ با زرگانی پدید آىدند که نا دور دست قاره؛ بیان شمال و باختر 
افریقاء و» تا انداز‌یی کمتر» میال ساحل خاوری و سرزمینهای هموار و سرشار از 
سواد کانی‌بخش داخلی جنوب مرکزی نفوذ کردند. هر دوی این شبکه‌های 
بازرگانی» تا سددهم» ازویژگیهای چشمگیر صحنه افریقا بودند. افزون بر اين»اين 
شبکه‌ها حتی پیش زاین زمان نیز» به گسترش بازارها ی کهن و برپایی‌بازارهای 
تازه رونق بخشیده بودند. پس از حدود . .م میلادی» این مرا کز بازاری 
آغازین و دستیابی‌شان به‌ثروت و نفوذ» جنبه‌یی پیوسته از توسعه را پدید آوردند. 
اینها تااندازٌ زیادی به‌شک لگرفتن جریان دگرگونی سیاسی در افریقای خاوری و 
باختری یاری کردند. تاریخ‌شان نمایانگر کارایی دوران آهن» در پاسخ به 
موقعیتهای بازرگانی تازه» و نیز تصویرگر شيوة پیوند میان خود این پاسخگویی و 
مهارت نظامهای سپاسی تازه است. 
بعدها و در روزگاران وسطی» اعتبار برخی از این شهرها جهانگیر شد 
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و به‌درخششی تابنا ک دست یافنند. مدت‌زبان‌درازی پس از آنکه اپسن- 
بطوطه ۱۲» پژوهشگر مرا کشی در ,سس به کیلوا"" در افریقای خاوری 
سفرکرد» از آن به‌عنوان «یکی از زیباترین و خوش‌بناترین شهرهای 
جهان» یا کرد؛ او تا آن هنگام» شهرهای هند» چین» و سرزمینهای مغربی 
خویش را دیده بود. لتوافریکانوس*" در اوایل سده شانزدهم» در نوشتاری 
خطاب به خوانندگان ایتالیایی» تمبو کتو*" را شهر دانش و ادبیات‌توصیف‌می کنده 
شهری که شاه‌آن» علاوه برآنکه ارتش‌سواره‌نظام سه هزار نفری و«پیاده‌نظام پیشمار 
خود» را به‌نمایش می‌گذارد» ازخزانه اش «حقوق تعداد بیشما ری‌قاضی» پزشکان 
دانا» و مردان دینیار» را تم می کند. او چنین يا دآورگردی دکه «ینها در 
تمب وکتو» بازار بزرگی برای نسخه های خط ی کتابهایی از سرزمینهای بربر دایر 
است» و ازفروش کتابها سود بیشتری به دست می‌آید نا از فروش هر کالای‌دیگر». 

این مسافران» دربارة آسایش نسبی « کیلوا»‌ی سده چهاردهم يا دانش 
کتایی «تمب وکتوه‌ی وسطایسی مبالغه نمی کردند. با اینهمه» آغا زکاربی‌تردید 
چنین چشمگیر نبود. ناحیه‌های باختری» پس ازفتح مسلمانان و اتحاد فرهنگی 
افریقای شمالی پدیدار شدند؛ اما رشد تازه» الزاماً کند آهنگ بود. بیابان کمتر 
از این زان مهمان‌نواز بود» شاید تنها تفاوت واقعی برای مسافران» در تعداد 
پیشتر چاههای در خور استفاده باشد. مسافتها چون هميشه بیکران بودند. شترها 
از اسپها بهتر بودند» اما تندروتر نبودند؛ با خشکسالی مداوم صحراء احتمالا 
کند روتر نيزگردیدند. 

از توصیف معروف ابن بطوطه دربارة گذشتنش از بیابان» می‌توان تصوری 
دقیق از دشواریهایی که» مسافران صحرا با آن رویارو بودند را به‌دست آورد. 
از آنجایی که سفر او در سال به«, انجام گرفت» یعنی هنگام یکه بازرگانی 
آنسوی صحرا به اوح فعالیتش نزد یک می‌شد» ازاین رو» یقینا وحود این دشواریها 
در رورگاران پیشتر محقق بود. ابن بطوطه سفرش را ازراه غربی اصلی» سجلماسد"۱ 
آغاز و آنگاه از «پایانگاه شمالی» آباد جاده‌های مرا کشی-موریتانیایی به‌سودان 
غربی و به‌عک سگذ رکرد. این روزها سجلماسه» چیزی جز ویرانه‌یی مورد علاقة 
باستان‌شناسان نیست. اما در رورگار ابن بطوطه» در تقاطع راههای بازرگانی باختر 
دور قرار داشت. سجلماسه» که در روزگاران پیشین» مدت‌زمانی بس دراز مکان 
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فعالیت بود» به‌شهر بزرگ و دلپذیری بدل شده بو که» خرباهای بسیارش از 
دید ابن بطوطه» از خرما های افسانه‌یی بصره بهتر بودند» و بویژه«نوعی از خربای 
آن که ایراد 2۳ نام دارد » درحهان بی‌ همتاست ». 

هنگامی که این بطوطه برای‌گذشتن از بیاپان آماده ی در سجلماسد» 
چند شتر و یونجه برای خورا کك چهارما هه‌شان راخرید.ا و که باگروهی از با زرگانان 
سجلماسه که چون خود او بربر بودند» سفرمی کرد» پس از بیست وپنج روز سفر 
ازحاشیه های شمالی بیابان به‌مر کز تولید نمک تغازه"۱ رسید. تغازه را«دهکده‌یی 
نا خوشایند یافتم» باریختی غری ب که» خانه ها وسمجدهایش از خرسنگهای نمکی 
ساخته و با پوست شتر مسقف شده بودند»» این» دیداری است که در به‌دست 
آوردن پيشینة بازرگانی آنسوی صحرا یاری دهنده است. تقریباً هژده سده پیشتر» 
هرودوت مکانی نزدیک به‌ستونهای هر کول" را چنین توصیف کرده بود» «خانه 
همایش همه از خرسنگهای نمک بیاشده‌اند»؛ یقینا هرودوت به اطلاعات 
مسافران ی که از آن راه‌گذ رکرده بودند» استناد کرده است. 

اینک در تغازه» مخاطرات واقعی» تنها تازه آغا زگشته بودند. پس‌ازمشاهده 
اکسب وکار تغازه که بیشتر محل تهیهٌ نمکک برای افریقای شمالی و باختری 
بود» و بالغ بر «رقمی بسیار بزرگ به‌اندازةٌ چند هندردویت؟"خاکه طلا» نمک 
تولید م کرد ابن بطوطه و همراهانش رهسپار سف رکابوس‌مانندشان در بیابانی 
واقعی که درآنسو بود» گشتند. برای نخستین مرحلهٌ سفر از پهنه‌های خشک و 
بی آب کد» شایل سفری ده‌شبه می‌شد» مقداری آب به همراه بردند. اینان و 
از حرکت در روز به‌سببگرما پرهیز می کردند» اما بخت یارشان بود» زیرا به 
آبگیرهای بارانی‌می رسیدند» جای ی که «تشنگی‌مان را فرومی‌نشاندیمو امه هایان 
را می‌شستیم». از این رو با دلگربی به‌این آبگیرهاء «در پیش کاروان می‌رفتیم 
و هرگاه که جایی بناسب برای چریدن می‌يافتيم» جانوران را به‌چرا 
وامی‌گذاردیم». آنان به رنتن‌شان ادامه دادند تا اینکه» یکی از همراهانشان به 
بیراهه رفت وگم‌شد. ابن بطوطه می‌گوید» «پس از آن من دیگر نه درپیش‌می رفتم 
و نه واپس می‌باندم». دوماه پس از تر کک سجلماسه, آنان به‌سلامت به‌نخستین 
پا یانگاه اصلی حنوبی واقع در راه غربی در آن سالها» یعنی شهر واحه‌یی والاتا"" 
رسیدند؛ و با رسیدن به‌آنجا,گرفتا ربهاشان پایان‌گرفت. هنگابی که به‌والاتا که 
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در آن زمان مرکز بازار پیشرفته‌یی برای بازرگانی سودان باختری بود ولکن 
امروژه بسیارگمنام است» رسیدند؛ ابن بطوطه پیش ازگذر از علفزاران سودان و 
رسیدن به‌سرزمینهای مسکونی بالی که در آن‌سو بود» در والاتا ماند و روزهای 
۳ آ :حاکن اند ی و ین ۰ 

خوشی را در آنجا گذراند. ما می‌توانیم تاریخ گسترش قرون وسطایی این با زرگانی 
باختر افریقا را از آغاز سدهٌ نهم بدانيم. این‌گستر شکه» نخست با تقاضای 
سسلمانان در افریقای شمالی و خاور نزدیک رشد یافت» به گونه‌یی با ثبات»؛ 
چنانکه شهرهای اروپای حنوبی گسترش خود را پس از سده دوازدهم آغاز 
کردند» افزون شد. اینک طلای افریقای باختری کالای صادراتی مهمی به‌اروپا 
بود که بدون آ نکاربرد عمومی‌طل به‌عنوان واسطهٌ مبادله» در روزگاران پر رونق 
وسطی وجود نمی‌داشت. حتی پادشاهان کشورهایی دورچون انگلستان» سکه‌ها- 
شان را از فلز گرانبهای افریقای باختری ضرب می کردند. و سالهای بسیار 
بعد» در نت بر کف فرانسویها گنجينه فرمانروای بغلوب الجزیره ر به یغما 
بردند» به‌اندوخته‌یی از طلا دست یافتند که» از . .»۰ , پاوند کمتر نبود و 


شهر واحه‌یی والاتا که در سده 
سیزدهم برپاشد» هنور خانه‌هایی با 
توا نینات ریا قارد, طر ح‌ژیر» قاب 
تزئینی‌یی را درحیاط اندرونی خانه 





ظ م ۱ 
سر کر دة شهر نشان می‌دهد. 
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تقریبً تمامی‌آن پاید از صحرا به‌دست آمده‌باشد. حدس نزد یک به‌یقینی وجود دارد 
مبنی براینکه» آبادانی‌دولتها و شهرهای سودان باختری بر پا صدور طلا بود» 
و در گذر سده‌های بسیاری نیز» اين آبادانی تکیه برآن طلا داشت. 
برخی از نخستین مرا کز بازاری تنها از روی‌گزارش یا چند تیه کوچک 
عریان بر سطح علفزاری پیحاصل» باز شناخته شده‌اند. اوداگوست۲۱ که دست کم 
ازسده دهم به‌بعد معروف است» هنوز برای باستان‌شناسان در پرده‌یی‌از راز است» 
لکن احتمال می‌رود که در زیر شهر بسیار دیر آینده‌تر تگدااوست"۲» مدفون 
باشد. کومبی ۲۳ بزرگترین شهر آغازین سودان باختری» که‌گویا در سدهٌ یازد هم 
خدود .۰ ۲ نت6 ۱ جمعیت داشت» اینکك چیزی بیش از نشانی در نقشه 
ناحیه کاآرتا؟ " کارتا)/نیست»کاآرتاد ردویست میلی حاشیهٌجنوبی بیا بان شهر امروزین 
بابا کو"۳» پایتخت جمهوری مالی» قرار دارد. والاتا نیز چون تمبو کتو» دور 
افتاده و محر باقی می‌ماند؛ هرچند این دومی تا حدودی ازشرایطی بهتر برخوردار 
است. و گرچه اهمیت کهن گاشو"" و جن "۲ از میان رفته» با این‌حال» هنوز 
نیز شه رکهایی درخور توجه‌اند. با اینهمه» در رورگاران وسطی» این دو و 
دیگر شهرها بخشی زنده و پویاء از زندگی افریقای باختری بودند. آنها در قلب 
وم رکز رویدادها و دگرگونیهای بزرگ قرار داشتند. درگذرسالان درا سوداگران 
و سربازان این شهرهاء با تهیدستی ترسنا کك حاده‌های آنسوی صحرا که بسیاری 
از بردمان افریقای باختری‌را با قدرت و آبادانی پیش روندهٌ مدیترانه پیوند می‌داد» 
رویا روگشتد و بر آن چیره شدند؛ وه به‌تکامل تمدنی که ۳ رورگا ر ما ادامه یافته 
است» پاری دادند. 
اگر در اين نظام گسترده» حلقة بزرگی افریقای شمالی را با دشتهای سودان 
-اين اصطلاح عریی» به‌معنای همه علفزاران میان اطلس و نیل است- مربوط 
| حلقهُ دیگری مردمان سودان را با تولید کنندگان طلا و دیگ رکالاهای 
سرزمین نزدیکك جنگلی و جنگلی جنوب» پیوند می‌داد, درحقیقت» در اینجا» نظام 
اغلب مستقل از تقاضای افریقای شمالی بود. ازسدءٌ چها ردهم به بعد» اگر نه زودتر» 
شه رکهایی چون نیانی۸" در نیجرعلیا که بعدها پایتخت امپراتوری مالی‌گشت» 
برای بازرگانی بیشتر چشم به جنوب داشتند تا به‌شمال. اینها و شه رکهایی چون 
اینها بودند که ورود طلای جنوپی و دیگ رکالاها را سامان می‌دادند؛ درحالی 
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آرامگاه ستو ندار در کوندوچی» که ویژه ساحل باختری اضتا, تاریخ آرامگاه احقتیالا بسن 
هزدهم می‌رسد» درحالی که بی‌تردید تاریخ لوح چینی سفید وآبی‌یی که درآن نشانده‌شده» 
و انگاره «ابدیت» را نشانگر است» بهسدة هزدهم مي ز سد , 
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که بازارهای دیگری دربخش جنوبی‌تر» یعنی‌با زارهایی در داخل‌سرزمین جنگلی» 
پدید آبدند تا مردم آن ناحیه‌ها ازطریق آنها صدور محصول‌شان را سابان 
داده» در عوض آنچه را که نیاز دارند خریداری کنند. ازاين قراره در حدود همان 
زمان» بقو؟۲ به‌بازاری مر کزی نزدیک «غنا»‌ی کنونی» کشور تولید کننده طلاء 
لت و از حدود . . ء , به‌بعد» اهمیتی روزافزون یافت. شاید فشارهای 
متشابه بازرگانی و تولید» به‌شهر نیجری بنین ۳۰ یاری داده باشد تا» چون م رکز 
پایاپای کالاهاء میان سرزمین جنگلی و دشتهای شمال پدیدارگشته باشد. بنین 
در سده پانزدهم به‌شهر نیرومندی بدل‌گش تکبه آبادانش تا اندازه‌یی برپاية 
سبادلهة کالاهای پارچه‌یی محلی ساخت با مس جنوب صحرایی و اسبهای سودانی 
بود. بنابراین» می‌توان چنین پنداشت که تا حدود ..ء , و یا حتی پیش از 
آن» تمام بخشهای افریقای باختری به‌شکلی پیچیده» به‌راههای بازرگانی و 
مرا کز بازاری پیوستند؛ این مسأله برای درک ناریخ سیاسی این ناحیه» واقعیتی 
اتتصادی و پر اهمیت است» و ما دوباره به آن باز خواهیم نگریست. 

تقریبآًهمین گونه از نظام‌با زرگانی بسیار گسترده» در افریقای خاوری و پشت 
کرانة جنوب م رکزی‌اش» به‌شکل بخشی اساسی از شالود؛ توسعه درمی‌آید. 
پیوندهایش» نیز» تا حدودی شییه به‌هم‌اند» هرچن د که» این بازرگانی افریقای 
خاوری» هرگز به‌پیچیدگی بسپار و نیز به‌ارزش بازرگانی همعصرش در باختر 
نرسید. به هرحال» دستاورد های ارتباط فنیقی-بربری در افریقای شمال باختری 
را» با زرگانان و دریانوردان مص رکه یونانیان بر آن حکم‌می‌راندند» ونیزبا زرگانان 
و دریانوردان عربستان جنویی» افریقای خاوری» و هند» به‌گونه‌بی گسترده در 
سده‌های ۳۹ پیش از میلاد مسیح توا تن تا آن هنگام» باد های بداوم 
نیمه باختری اقبانوس هند که در مواقم منظم» سبان هند باختری و افریقای 
خاوری به‌ایسو و نیو می‌وزیدند» مورد استفادة دریانوردانی قرار گرفتن دکه» 
از مردمان بخش خاوری‌ترو» عمدتاً ازچینیهاء آموخته بودند چگونه بادبانهاشان 
را چنان برافرازندکه هرچه بیشتر باد درآنها بیفند. کاپیتان یونانی-مصری 
یکی از بنادر دریای سرخ ااا بر کین فده ی اهربا اند اب 
پس از آن» در یک راهنمای دریانوردی شرح دا دکه» چگونه بازرگانی مصر 
به‌وسیلهٌ بنادری چون ادولیس در دماغة افریقاء با بازرگانی عربستان و هند» و نیز 
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با بازرگانی ساحل افریقای خاوری» حتی تا جنوبی‌ترین نقطدٌ آن چون راپتا"" 
پیوند داشت. اینکه راپتا درکجا بوده است هنوز معلوم نیست» ابا به هرحال 
حدود و عورش ساحل تانگانیکا يا یکی از جزیره‌های ساحلی تانگانیکا بود. این 
بازرگانی بیشتر در دست بازرگانان شهرهای عربستان جنوبی بود» هر چن که 
| کسوم تقو آن دست: داشت. ای با زرگانان» تما زد کنر به‌سواحل سوبالیا "۲ 
کنیا» و تانگانیکا روانه می‌داشتند ؛ نمایندگان در آن ناحیه ها اقاست می‌گزیدند» 
زبانهای محلی را می‌آموختند» و با دختران محلی ازدواج می کردند. دارچین» 
لاک لا کپشت» عاح» شاخ کرگدن» مقداری روغن نخل وچندتایی برده می‌خریدند» 
در عوض سر نیزه‌های آهنین عربی ساخت و تبر» شیشه» و بقداری شراب وگندم 
می‌فروختند؛ و تمابی اینها را برای حمل و نقل به کشتیهای عربی که همواره 
به‌ساحل می‌آمدند» می‌سپرد ند, با این حال و به هر تقدیر» این بازرگانی خاوری» 
هنوز گستره‌یی چندان وسیع نیافته بود. تا کنون در میان سکه‌های یافت 
شده درکنارة دریای افریقای خاوری» تنها بیست و پنج سکه از دور بطالسه (از 
سده سوم تا سده نخست پیش از میلاد)» سه‌سکة پارتی (سده نخست تا سده دوم 
بپلادی)» و وسکهة روسی و دوسکه ساسانی (سده سوم مپلادی) شناخته شده‌اند, 
هر چند سکه‌های قدیمی‌تری نیز ممکن است یافت شده باشند» با این‌حال» این 
تعداد اند ک سکه‌ها نیز نشانگر آنند که افریقای خاوری هنوز بیرون از هر مدار 
بازرگانی گسترده بود. 
در سده‌های نهم و د هم د کرو بدیدآید که سب پیدایش آن پیشتر 
همان سبب پیدایش گسترش با زرگانی باختر بود و باآن‌درخور قباس است. اکنون 
اسلام به‌همة دادوستدها و منافع بازرگانی کشورهای ساحلی اقبانوس هند 
مفهومی از وحدت بخشیده بود؛ وحدتی که هر چند بندرت در میان خودمسلمانان 
وجود داشت» با این‌حال در رویا رویی‌با رقبای‌شان عرض اندام می کرد. بسیاری‌از 
این کشورهاد رهمان‌حال که به‌شیوه‌یی‌تازه‌آغاز به‌آبادانی کردند» سیان‌خوداجتماع 
5 از تجارت و تولید را شکل بخشیدند. درهمان هنگام» دریا نوردال عرب 
که کارهای برجسته و دلاوربهاشان» بعدها در هزارو یکشب» سندباد» و بانند 
آنهاء؛ داستانپردازی شد» کیش تاز‌شان را تا دوردستان ساحل افریقا بردند, 
پرخی از مردیال ساحلی» يا به هر حال برخی از فرمانروایال ساحلی را» به‌دین 
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تازه فرا خواندند. و خود را در قرارگاههای یکه» ثروتمندتر» نیرومندتر» و بلند 
پروازانه‌تر از پیش بود» مستقر کرده» و چون پیشینیان‌شان با زنان محلی ازدواج 
کردند. این بندرها وقرارگاهها را به‌اجتماع بازرگانی اقبانوس هن دکشاندند» و 
ازاین قراره شالوده‌های نوعی تمدن‌اسلامی را که به‌شکل ویژه‌بی» افریقایی‌خاوری 
بود» پی‌افکندند, تا سده دهم» کیلوا بازار مهمی شده بود» و همچون برخی از 
بنادر همچوارش در جنوب؛ مثل سوفالا؟" و کوییلیمان*" در موزامبیکك"" 
کنونی» ثروت و قدرتش راء برپایُ ارتباطهای بازرگانی با تولید کنندگان داخلی 
طلا و عاج پی‌افکند, 

تا سده سیزد هم» کیلوا و زنگبار۳۲» و احتمالا مقدیشیو"" در ساحل‌سوبالی 
ضرابخانه هایی از آن خود داشتند؛ پادشاهان‌شان سکه‌های مسین بسیاری ضرب 
کرده بودند» نام شاهان براین سکه ها ضرب شده است» ابا حای تاسف است که 
تاریخی بر آنها منقوش نیست. اینک» همه کنارهٌ ساحلی طولانی» با رشته‌یی از 
بنادر و دولتشهرهای پر رونق» با یکدیگر پیوند داشتند که مقدیشیو پراوا٩۳؛‏ 
بالیندی"*» مومباسا *» پمبا"؟» زنگبار» کیسیمانی‌مافیا "*» و کیلوا از برجسته‌ترین 
آنها بودند. مردمان این بنادر و دولتشهرها با اينکه به‌اسلام ایمان داشتند» و 
به‌عضویت خویش در جهان اسلام آگاه بودند و اصل و نسبگوناگون‌شان به 
شمال و جنوب وسواحلی؟؟ درمر کز می رسید» با اينهمه افریقایی بودند. و باهمةٌ 
کشورهای پیرامون اقیانوس هند دادوستد داشتند و فلز» عاج» لا کك لا کشت 
و شماری چند برده صادر می کردند» و در برابر» پنبه وکالاهای تجملی از 
کشورهای دور چون چین می‌خریدند. برای نمونه» تا کنون از اندوخته‌های 
افریقای‌خاوری» . ء , سکه چینی شناخته شده است. و افزون بر اين» یافته‌های 
پرا کنده‌یی به‌دست آمد هکه» گسترشان به‌زمان امپراتوران تانگ*؟ (و. و 
مر رو) و زمانهای بسیار بعدتر می‌رسد» هر چند که بیشترشان به‌دورهٌ سونگ"؛ 
(۹ ۱۲۷ -.+و) تعلق دارند. با اینهمه» تعداد ظرفهای چینی‌یی که در این 
ساحلها پیاده شدند بیشتر روشنگر بازرگانی خاور دور هستند. این کالا از چین 
(و همچنین از دولتهای‌خلیج‌فارس) به‌چنان مقداری وارد می‌ش دکه» در گذرسالیان 
بسیار دراز» هر دیدارگری اگر به تصادفا زکنارة شنهای درخشان ساحل تانگانیکا 
يا جزیره‌های همجوار شگذر م ی کرد یا درآن مکانها پرسه می زد» می‌توانست تکه. 
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مقبرُ مشهور زن مسیحی, بابلندای‌حدود ۱۱۵پاء بزرگترین مقبرهٌ تاریخی بربری,تقریبا 
به‌یقین می‌تو ان گفت کد» از آن پادشاهی بود که درسده دوم یا اول پ.م سلطنت می کرد؛ 
بیش ازهمد» استتال می‌رو د که این پادشاه بو کخوس دوم» شاه موریتا نبا بو ده است. 
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ویرانه‌های معبدی‌رومی در تباژه» درغرب‌الجزیره. 
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ساحل‌افریقای خاوری» د«ت کم دوهز ارسال پیش بخشی از اجتما ع گسترده بازرگانی بین‌المللی 
شد. سوداگران مصری وعرب دریای سرخ از طریق رودهای نا نگانیک از بنادر اقیانوس 
هند دیدن می کردند . 


۱ ۸1 


7 
1 
مر 
ی 


/ 2 
1 


3 
۵ 


۶ ‌ 
۸۶ 





دروازه ای رک در گدی (0ع))» شهری ویران که تاریخش به ۱۱۰۰ میلادی می رسد 
ودرهشت میلی جنوب مالیندی‌کنونی در ساحل کنیا قرار دارد.بنای این مسجد احتمالاً در 
حدود ۱۴۵۰ آغاز شد. سرانجام» خود شهر درحدود ۱۶۵۰ ازسکنه‌خالی ش 
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دز رک دیده می‌شود. 
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ل. بر روی یکی از درهای کلیسای دبرا برهان (صو معه روشنایی) در گندر؛ 





های شکسته شده بسیاری از ظرفهای چینی را در چندساعت گرد آورد .گستره این 
ظرفها ارانواع ظرفهای آشپزخانه یی ارزان تا نمونه های زیبایی که» اغلب برای 
آراستن خانه های ثروتمندان» مسجدهاء يا آرایگاههای ستوندار ویزهٌ ساحسل 
افریقای خاوری به کار می‌رفت» بود؛ اینهاء تا اندارة زیادی به‌تعیین ترتیب 
تاریخی مبکانهای بسیا ری ار کت و زمانیی چندین سده» یاری می کنند. 
کردند» با نگاشتن اینکهء این شهرها در پایان سده پانزدهم یعنی در اوح 
نمدن وسطایی درطول این ساحل» چه‌وصعی داشته‌اند؛ اند کی از غرامت تاریخی 
خود را پرداختند. واسکوداگاما"* و جاشویانشکه» در رو ء , از دماغهٌ امید 
به‌منطقه یی بازرگان ی که منطقهٌ سفرهای پیاپی اقا نوسی بود» رسیده‌اند ؛ شگفت.- 
زده و آسوده‌خاطرگشتند. آنان اخباری درباره کشتیها یی بزرگتر ا رکشتیهای خود 
داشتند» و به‌سرعت به‌سوی ساحل پیش راندند. در مالیندی» در کنیای امروزی» 
را که داکایا نشان داده بود» دثبال گرفتند. آنان کیلوا را شهر کی یافتند «با 
بسیاری خانه های زیبا از سنگک وساروج» خیابانهایی بسیار مرتب... و درهایسی 
چوبی کد با درودگری بسیار ماهرانه‌یی کنده کاری شده بودند» ؛ حفریات 
باستان‌شناسانه کیلوا که در ده . بو , انجام‌گرفت» این توصیف را به‌خویی 
تأیید کرده اهنت مومیاسا نیز «بکان بسیار ریبایی با خانه های بلند ساخته شده 
از سنگ ساروج بود که به‌رسم رو زکیلوا به‌شکلی زیبا در خیابانهاء در یک ردیف 
قرار گرفته بود ند». 

سرگذشت این شهر ها» بعداً گفته خواهد شد. اینک پر بیجا نیست که 
یادآور شویم» اهمیت این شهر ها تنها در خود آنها نیست » بلکه در نفوذی است 
که بر مردمان داخلی داشتند, بازرگانی اقیانوس هند نیز» درست چون بازرگانی 
آنسوی صحراء با پیدایش نظام بازرگانی داخلی دیگر ی که دارای زندگی 
و مفهوم ویژه‌بی از خود شد. بیان ساحل و درونبوم » دگر باره بد ید آنندن. 
رد پاهای بسیاری از آثار این نظلا م داخلی ر می‌ت-وال» ۳ زمانی جون سده‌های 
هشتم و نهم میلادی» در مدارک باستان شناسانة انریقای مر کزی یافت؛ 
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این مدارک از این قرارند: صدفهای دریایی کونوی24 وبووروع از ساحل افریقای 
خاوری» مهره‌هایی از هند و شاید آنسوی آن» تکه‌هایی از ظرفهای چینی 
سونگ و مینگ؟؛ در برخی از مکانهای سنگ ساخت بزرگ دشت میان 
زامبزی و لیمپوپو" *» و نیز یک بطری جین هلندی قدیمی در خامی"" نزدیکك 
بولاوایو"*. اما اساساء بازرگانی‌وارداتی بر محورکالاهای‌پارچه‌یی می‌چرخی دکد 
البته | زمیان رفته اند. بنابه آنچه یک‌حق العمل کار تجاری خارجی یکی ازشهرهای 
چین جنوبی در +« ۲ , نگاشت» هرساله» پادشاهی هندشمال_-باختری گجرات"* و 
بنادر کنار ساحل عربی» کشتیهاشان را با محموله‌های پارچه» برای فروش به 
افریقای خاوری روانه می‌داشتند. اين پارچه‌ها باید بیشتر» در دوردستان درونبوم 
خریدار یافته باشند» زیرا که‌با عاج و لاک لا کپشت مبادله می‌شدند. ابا مسألهٌ 
بهمتر این است که» دست کم در رورگار روثق این با زرگانی» در دو يا سه سده 
پیش از ..ه ؛ در ازای طلا و مس حاصل از معدن کاری بی‌اندازه مبادله 
می‌شدند. همه این بازرگانی داخلی» درست چون بازرگان ی کنار ساحلی» با 
دگرگونیهای سیاسی گسترده همراه بود. 


سر آمدن دور ان آهن 


آغا زین ترین نظامهای سیاسی جنوب صحرا که به‌عنوان دولتهای نو با زشناخته 
شده‌اند» در سده نهم یا دهم آغاز به پیدایی کردند؛ اک در برخی موارد» 
سرچشمه‌های این نظامها به‌گونة چشمگیری پیرسال‌تر بودند. اينکه می‌گویيم 
آنها دولتهای نو بودند» به‌یفهوم آن است که دست کم» دارای شکلی جنینی از 
نهاد حکومت م رکزی» نوعی خدمت شهری» ارتشی اجرایی متشکل از قدرت 
نظامی یی نبرومند(البته متشکل از سربا زهای رعیت» نه ازسربا زان حرفه‌یی) بودند» 
وکم و بیش منابع درآمد مرتب و منظمی (هر چند این درآمد به‌شکل جنس 
به دست می‌آمد نه به‌نقدینه) داشتند. پیدايش و رشد این دولتها با مها رتهاشان 
درساختن و به کارگرفتن ابزارها و سلاحهای آهنین» چه برای کشاورزی» شکاره 
معدنکاری» و چه برای مطی‌ساختن همسایگان‌شان» پیوند بسیار داشت؛ همچنین 
با توسعهٌ همه‌حائبهٌ طبقه‌بندی اجتماعی‌یی که فرمانروایان را از فرمانبرداران حدا 
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می‌گرداند» و نیز با چنگ‌انداختن به‌فرصتهای تازه‌يی که با وحدت بازرگانی 
مسلمانان همه سرزبینهای حدود شمال و شمال خاوری انجام‌پدیر شده بود» 
ارتباط داشت. 

سرچشمه‌های این دولتها به‌فرهنگهای انتقالی کم‌شناخته شده‌یی که افریقا 
را به‌آغاز دوران آهن در دوهزارسال پیش کشاند» تعلق دارنده برای نمونه»؛ 
به‌فرهنگ نک» در ناحيهُ نیجر-بنو؟* در افریقای باختری؛ به‌گسترش همانند 
آن در ایتداد دشت جنوبی» به‌دره نشستی*" افریقای خاوری که باستان‌شناسان 
هنوز به روشنی هویت آن ر آشکار نکرده‌اند؛ و به‌فرهنگهای آغازین دیگری که 
گذاری ا زکشاورزی به‌استفاده از فلزها» بویژه آهن» بودند.اين فرهنگهای انتقالی 
دربر دارنده وهمچنین توسعه‌دهندة ویژگیها و رسمهای بسیا ری بودند که به‌صورت 
میرانی از دوران سنگک برجای مانده و درشکلهای وفاداری خویشاوندی» بد هب 
و یا در سازسانبندی اجتماعی شکلی نازه یافته بودند؛ این فرهنگها» تقریبا 
ريش رشد سیاسی و اجتماعی بعدی می‌شوند. 

پیشتر شواهد» شواهدی باستال‌شناسانه است. با اینهمه, نوشته‌های 
نویسندگان باستان عربستان و افریقای شمالی مسلمان در یک‌گرته» اگر نه در هر 
یک از جزئیات درخور اعتماد» روشنگر مطالب بسیاری هستند. مسعودی که در 
حدود ,ب ,و در کنارة دریای افریقای خاوری» در «دریاهای طوفانی زنج"*» 
-دریا های طوفانی افریقا پیان- دریا نوردیده بود» توانست مطالبی دربارة هستی 
دولت با امیراتوری بنگا رد کد» در دوردست ساحل قرار داشت و نحت 
فرمانروایی پادشاهی بود « که برهمهٌ پادشاهان دیگرآن کشور فرمان می‌راند». 
حزئیاتی که مسعودی یاد آور می‌شود» نشانگر آنند که پدیدآوردن این دولت 
یا آمپراتور ی کار مردم بانتوزبان بود. آنان رده داشتند» اما اسب استر» یا شتر 
نداشتند؛ از غلات و میوه» بویژه موز و نارگیل بهره می‌جستند؛ و ازحق برانداختن 
فرمانروایان» در صورت سوءاستفاده کردن آنان از قدرت‌شان» برخوردار بودند. 
اين «امپراتوری زنج» به‌وضوح» فرهنک جانشین سرآمدن سیاسی اوایل دوران 
آهن در ناحیةٌ جنوب خاوری بود» و شاید بتوان آن را با مرحلة آغازینی از تمدن 
معدن کاری امپراتوری مونوموتاپا"* در پنج سدءٌ بعد» یکی دانست. 

برای فرهنگ نک ( که حدود. .۳ پیش از میلاد و . .۲ پیش از میلاد» 
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از دوران سنگ به‌دوران آهن انتقال یافته است) و نیز برای هر فرهنگک انتقالی 
دنک افریقای باختری» هیچ مرجع مستندی وجود ندارد» ابا روایتهای شناهی 
«غنا»‌ی باستان که در مانهای بسیار بعدتر در تمبو کنو به‌نوشتار درآید؛ از 
بسیاری از پادشاهان پیش از آغاز عصر اسلامی (۲ ۲+ میلادی)» سخن به‌بیان 
می‌آورد» فزاری*" نیز در حدود. . م میلادی» غنا را «سرزمین طلا» نامید. روشن 
است که در این زمان» غنا دولتی پر اهمیت در سودان باختری بود. همچنین 
ابپراتوری بعدی کانم-بورنو که در خاور غنا» پیرامون سواحل دریاچة چاد قرار 
داشت نیز از اهمیت برخوردار بود. برخی از شهربازارهای سودان باختری: 
اوداگوست.گائو» و شاید تمبوکتو نیز در حدود ..م پاکمی پس از آن بنا 
شدند. اگر قرار باش د کهگفته ابن خلدون؟* را باور داریم» بنا به‌نوشته ا وکه‌سالها 
بعد نگاشته شد» باید بپذیري م که شهرگائو در نیجر میانی» به‌یقین در سالهای 
ونر نهم هستی داشت.: ابن خلدون ان شهر را زادگاه ابوین کی‌داد ۱۰ و 
برجسته «خوارح» ۱ می‌داند؛ و بنا به روایت یادآورمی‌گرد د که نخستین حکمران 
فتلمان کانه وت در آغاز سده یازدهم به‌دین تاه درآید» پانزدهمین حکمران 

همهُ اين امپراتوریهاء چون «امپراتوری زنج» جنوب خاور یکه درگزارش 
مسعودی آبده است» به‌روشنی محصول رشد اوایل دوران آهن بودند. افربقایبان 
که راه بر کشت و زرع » گله‌داری» و معد نکاریگشوده بودند؛ در سرزسینهای 
پهناور و کم جمعیت داخلی پرا کنده گشته و برشمارشان افزودند» شیوه‌های تاره 
چیرگی بر طبیعت را کامل کرده» و به‌بازرگانی پایاپای با همسایگان و حتی با 
کشورهای خارجی» دست یازیدند. | کنون موقعیت آنان از جهتی با موقعیت‌شان 
در دوران سنگ تفاوت بسیار داشت. این پیشینیان که با شکار وگردآوری خورا کك 
زنده مانده» و با اقتصادی کد صرفاً اقتصادگذران ریستی بود» زیسته بودند؛ 
نه تولید می‌ کردند و نه توانایی تولید هرگونه مازادی بر نیازهای بسیار 
ناچیزشان را داشتند. اما کشاورزان دوران آهن هر روزه با موقعیتهای تازه‌یی 
رویارو می‌آمدند. وسرانجام توانستند به‌تولید مازاد برنیاز دست‌یابند. هرچن که 
در آغاز» این مازاد چندان چشمگیر نبود» با این حال اند ک اند ک به‌آنان این 
توائایی را داد تا دریکانی که برگزیده بودند» بدت زمان درازتری اقایتگزینند 
۱۴ 


و به‌داد و ستدی پایاپای با همسایگان‌شان سرگرم شوند. با به‌پیدایی آمدن تولید 
مازاد برنیاز و دگرگونیهای نانی از آن» تقاضاهای سیاسی تاژه‌یی پدید آمدند؛ در 
اين هنگام دیگر حکمرانی قبیله‌یی رایچ رورگاران سنگ» برای پاسخگویی به 
نیا زهاشان بسنده نبود. سیاست نوء یعنی سیاست اختلاف طبقاتی» سبب قیام نارس 
آنان گرد ید. اد کر دوران سنگک حای خود را به توسعهٌ دوران آهن داد, باپیدایی 
کاست صنعتگران» با زرگانان» جنگاوران» کارگران» و پادشاهان» و نیز با تقسیم 
جامعه به‌فرمانروایان و فرمانبرداران» تقسیمات افقی آغاز به‌رقابت با تقسیمات 
عمودی اقندار خویشاوندی و دودمانی کردند. پرسشهایی در این باره که چه کسی 
باید بر چه کسی فرمان راند» و چگونه باید چنی ن کند» انگیزه‌یی برای فتح» 
دگرگونی و انقلاب شدند. هرچند تقسیمات عمود یکهن خویشاوندی و دودمانی 
اهمیت خود را حفظ کردند» با این حال» دیگر حتی مهم ترین‌شان نیز» مطلق- 
العنانهای مقتدر همیشگی نبودند.. 

کرارآء از مدا رکک باستان‌شناسانه» چنین ثکات قاطعی به‌دست می‌آید. 
برای نمونه در .بو , ادارٌ آب حکومت «رودزیا»""ی شمالی ( که اینک 
زامبیا نام دارد) اقدام به‌حفرمحلی برای تأسیس یک ایستگاه پمپ برتپهُ اینگومبه- 
ایلده"" که در فاصلهٌ نه‌چندان دوری از شمال زامبزی مپانه قرار دارد» کرد. 
در اثنای این :حفاری» به تعدادی اسکلتهای تزیین شده با طلا برخوردند» و یکی‌از 
بهمترین مکانهای اوایل دوران آهن را که تا به‌حال در افریقای جنوب‌بر کزی 
یافت شده است» نمایان ساختند. فاگان؟" و چاپلین*" ضمن مطالعه این محل در 
سالهای . بو , تا بو , با مقایسة این «تدفینهای طلایی» با تدفینهای ساده 
و معاصرشان که در همان‌حوالی یافت شد» «طبقه بندی اجتماعید رخورملاحظه بی» 
را خاطرنشان سأختند. از روی کرین-ء , بسیار ی که تا به‌حال برجای بانده؛ 
می‌توانيم چنین بگويي مکه» اینگومبه‌ایلده میان ..,» و ٩.۰.‏ میلادی مکانی 
آبادان بود. دیگر مکانهای دوران آهن در سوی جنوب زامبزی» حتی در سوی 
جنوب لیمپوپو» به‌اثبات این نتایج یاری می‌دهند, 

این انقلاب دوران آهن, کند» اما برگشت‌ناپذیر بود. و دگرگونیهای 
ژرفی را به همراه آورد. دست کم» درشمال صحراء شمار بسیاری باید دچار نومیدی 
شده باشند, چگونه کسی را یارای آن بود که نیروهای منفجرشوندءه این فلز تازه 
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را که» کاربردش بسیار بیشتر وگسترده‌تر از کاربرد مس یا مفرغ بود» و چنین 
می‌نمود که پیشگیری ارگسترش و پرا کندگی‌اش ناممکن است» مها رکند؟ اگر 
هر مردی می نوانست نیزه و شمشیر خویش را از آن خود داشته باشد» فرجام کار 
چه می‌شد؟ پادشاهان و سرکردگان جاسه مفرغی» تجهیزات کمیاب‌شان را 
به انحصا ر خویش درآورده بودند. ابا هنگامی که فنهای ساخت به‌صورتگسترده‌یی 
شناخته شدند» انحصار سلاحهای آهنین به کلی دور از دسترس این پادشاهان و 
بر کرد وان قرارگرفت. آنان با نومیدی در این آرزو بودند که این دانش تازه راء» 
همچون قدرتهای هسته‌یی امروزین باء برای خود نگاه دارند؛ ابا انجام چنین 
کاری دور از دسترس‌شاد بود. چندان شگفت ثیست که هرودوت به‌عنوال‌واقعیت 
روشن و کاملی چنین نوشته باشد که» « کشف آهن برای آدمی چیز بدی بود». 
زیر فشار این افزایش شتاب‌آلود آهن آلات» امپراتوربهای بزرگ یکی پس از 
دیگری د رهم می‌شکست و فرو می‌ریخت؛ تا ..ب یا . .م میلادی ثباتی تازه 
ابا هنوز بسیار ناچیز» ایکان هستی نداشت. ۱ 

شرایط جنوب صحرا دیگرسان بود. در اینجا کاربرد آهن برای تواناساختن 
مردیان دوران سنکك در حرکت به‌سوی اقتصادی کابلا کشاورزی» و نفوذ به 
جنگلهای انبوشان» و زیستن در اجتماعهای بزرگتر و اسکان یافته» و کال کردن 
آبادانی قاره‌شان بسیار قاطع بود. در اینجا کاربرد آهن نمی‌توانسته است «چیزی 
بد برای آدمی»» ویا دست کم برای بیشتر آدمیان بوده باشد. با این‌حال همچنانکه 
زمان سپری می‌شد و روند گسترش به‌راه خویش می‌رفت» نبازی فزونی یابنده 
برای حل مسائشل اجتماعی و سیاسی تازه که» با اين تغییر شکل تدریجی‌زندگی 
احتماعی پیوند داشت» و نیز نبازی رشد یابنده برای تثبیت نظامهای موّثرتر و 
بزرگتر قانون و نظمء آنچنا ن که بتواند تأثیر مواد تازه» فنهای تازه وگونه‌های 
تاه مناسبات اجتماعی را جذ بکرده و به کارگیرد» پدید آمد. راه‌حلهای بسیاری 
به‌پیدابی آمدند. هرچند که تقریباً همه این رامحلهاء گونه‌هایی بر مبنای همان 
انگارةٌ اصلی تنوع و رشد دوران آهن بودند» با این حال در حزئیات وگسترش‌شان» 
با یکدیگر تفاوت بسیار داشتند. این پیشینة دگرگون شونده آنان بو د که بیش 
از هر چیز» تاریخ قارةُ افریقا را میان . .م و . .و شکل بخشید. 
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غنا و کانم-بور نو 
سرچشمه‌ های «غنا»ی باستان در بیان مردیان افریقای باختری» بویژه مردم 
سوئینکه""» قرارداشت. این مردم‌گروهی بودن د که به زبان منده"" تکلم می کردند 
و درگذرگاههای بازرگانی بیان بردیان واحه‌های صحرا و تولی د کنندگان طلا و 
عاج کشور جنگلی و علفزاری جنوب می‌زیستند. این‌گذرگاهها» دشت پهنه های 
چراگاهی پهنادری بودند که, در سوی شمال رودهای سنگال و نیجرعلیا قرار 
داشتند» و اینک ناحیه‌یی دورافتاده از ساحل»"" هستند. بازارهاشان اهمیت 
داشتند» زیرا گذرگاههای حیاتی برای بازرگانی در راههای گذرنده از پیابان؛ 
یعنی در حاده‌های موریتانیاد سرا کش به‌سوی شمال افریقا بودند. مشهورترین 
اینها؛ دست کم تا سده‌های دوازد هم و سیزد هم» اوداگوست و کومی پو دند ؛ 
شهرهایی که اینک زبان بس‌درازی است که از نقشه محو شده‌اند, 

سنن برجای مانده» تصور وجود پیوستگی نخستین دولت «غنا»ی کهن را 
د رسده پنجم و شم بیالزدی پیش می‌آورد, ابا کابلا روشن اتتت. شتا 
پیشتر از این زمان» باید شکلی از سازمانبندی دولتی وجود می‌داشته است» زیر 
از همین بازارهای «ساحل» بو دکه؛ بربرهای رورگاران پیشین» طلا و دیگر 
کالاهای افریقای باختری را به سابراتا» لیتیس» و دیگر شهرهای همجوار کنار 
دریای مدیترانه بردند. هرچند که احتمالا؛ درگذر گردنکشیهای واندال‌ها» در 
سده‌های ششم و هفتم» بازرگانی در این راهها بسیار از رونق افتاد؛ با اين حال 
با استقرار نیروی مسلمانان در شمال» این بازرگانی دیگرباره رونق‌گرفت. چنین 
می‌نما ند کهشنی ار ون مناد کسترشی سا فش بای بدیدآمته باشنن بجر ی ۱۹ 
تویسندهُ اندلسی"۲» دربب . ,» غنا را امپراتوری بزرگ و نیرومندی می‌دانست. 

تقاضای افریقای شمالی برای طلا و عاجح یک روی سکه بود» و تقاضای 
افریقای باختری برای نمک روی دیگرآن. درآن زبان نیز چون | کنون» نمک‌برای 
زندگی کالایی ضروری بود. ابا درآن سوی صحراء کالای ی کمیاب بود. بیشترین 
نمک از ذخاثری‌چون ذخاثر تغازه در دوردستها» در بیابانل» به‌دست می‌آند. حتی 
در گذر نیمه سدٌ دوازد هم که نمک کارخانه‌یی کالایی رایج شده بود» کاروانهای 
سالائه به‌یقصد واحه بیلما!۲ در شمال دریاچه چاد» به‌حمل صدها تن نمک به 
حنوب» به‌نیجریه و کارونر۲۲ ادابه دادند؛ و زبانی» کاروانهای تور از 
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یس , 
ره و۷ _ 
۳ ۲ قس ۳ وت 
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سرسفالین فرهنکک نك بادستی که چیزی رابرفرق سرنگاهداشته .یافته شده درنزدیکی جماء 
نیحریه شمالی» در ۰.۱۹۶۳ 
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سرسفالین «نك»»یافته شده در وامبا»پلتو 





پر وو نیس» نیجرية شمالی. 


۹ سرسفالین یافته شده در«نك»» در ۷۲ ۱ : 














تبه‌های‌بندیا گار| در حنوب نیجرمیانی + غار- 
آرامگاه مردم تلم رسعللع1)» که در میان 
دهکده‌های دو گون سنگا و ایرلی‌زبا نهای 
بسیاربعد:قرارگرفته است. باآزمایشکرین 
۴ مواد این مکان توسط هیأت اعز امی 
هاندی‌در ۵ ۰۱۹۶ این تصورپیش می‌آید که 
فرهنگ «تلم» در آغاز دوران آهن » و شاید 
معاصر با فرهنگ نك(نیجریه) بوده است. 
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هزاران شتر به‌خدمت این کار گرفته شدند. دادوستد نمکك کم‌اهمیت‌تر از 
دادوستد طلا نبود» و احتمالا بسیار کهنسال‌تر نیز بود. نا آنجا که به‌تاحیه های 
باختری افریقای غربی مربوط می‌شود» داد وستد نمک دربازارهای قدیمی مرا کز 
واسطه خوبی یافت. 

این به آن‌معنا بود که وقتی فرانک‌ها۲۳در اروپای‌باختری درکارسازماندهی 
ابپراتوری‌شان بودند» غنا درسودان باختری ب هکمال خود نزدیک می‌شد؛ و 
توائست از دوماد ‏ کانی‌گرانبها: طلا از حنوب و نمک از شمال» قدرت و درآید 
فراچنگ آورد. با سپری‌شدن زان کالاهای دیگری نیز افزون میگردیدند: 
سس و پارچه‌های پنبه‌یی» افزارها و شمشیرهای زیبا ازکارگاههای عربی و 
پس از آن از ایتالیا و آلمان» اسب از ممالک بربر*" و مصرء عاج وکولا*۲ و 
بردگان خانگی ازجنوب. اما در زمانهای آغازین تر و بعد از آن» کالاهای‌با زرگانی 
عمده همواره همان نمکك وطلا بودند. اینها پاداش پیروزی سیاسی بوده و وسایلی 
بودند که دولتها و امپراتوریهای تازه می‌توانستند باآنها ازسربازان» فرمانداران» 
پیشه‌وران» درباریان» و آوازخوانان‌شان نگهدار ی کنند. با گذشت سالها » قدرت 


۱۷۱ 
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چندخانه که در ۱۹۵۰ درکومبی صالح با زکاوی شد. به‌اتاقهای باريك» پلکانهاودیوارهای 
ستیر روبه‌خیابان توجه کنید, 
این ابپراتوریها به افسانه بدل شد. ادربسی درسده دوازدهم در دربار شاه روژه‌ی 
دوم پادشاه نورمن سیسیل ۲۳ توصیف کرد که چگونه اربابان غنا اغلب در یک 
وعده» به‌هزاران نفر خورا ک داده» و ضیافتهای بسیار اسرافکارانهیی ترتیب 
می‌دهند که هیچ کس پیش از آن» چنین ضیافتهایی را ندیده است. 

به یا ری بکری که در سده یازدهم به‌نگارش در این باره پرداخت» اینک 
می‌توانيم اندکی با نظام‌گردآوری مالیات آشنا شوی مکه» برای اربابان غنا 
افزون‌ستاختن قدرت و نگاهداری آن و قیمومت‌شان را امکانپذیر می کرد. آنان 
برای تسلط بر تمامیگذرگاههای راههای بازرگانی باختری در جنوب صحرا؛ 
دونوع مالیات می‌گرفتند: نخست, مالیات بر تولید؛ دوم» بالیات بر دادوستد 
صادراتی-وارداتی. بکر ی که منابع موثقی در بارهٌ بازرگانان و مسافران در دست 
داشت» و نیز آنها را با دقت و احتیاط بسیار به کار می‌گرفت» می‌نویسد: «همةٌ 
طلای ی که در این ابپراتوری بافت بی‌شود» از آن پادشاه «غناست» اما او 
برای مردمانش تنها خا که طلا رکه همه می‌شناسند» برجا می‌نهد. اگر اینچنین 
محتاط نبود» طلا چنان فراوان می‌شد که ارزش آن عملا از دست می‌رفت». 

می‌توان در د رست یگنت آخرتردید کرد. در آن هنگام و از آن‌پس» تقاضای 
۱۷۲ 


آنسوی صحرا برای طلا چنان بسپار بود که» هر اندازه عرضهٌ طلا بسیار می‌شد» 
باز هم نمی‌توانست از ارزش آن در داد وستد بکاهد. ابا واقعیت جنان است که 
شاه غناء به هرحال در زبان بکری» سعی بر آن داشت تا همان جریان عملی را 
دنبا لکن دکه» ش رکتهای الماس عصر آینده لس راد او قطعه های ارزنده را به 
انحصار خویش در آورد تا بازار را کنترل کند. افزون براین» در تجارت 
صاد راتی-وارداتی مقیاس منظم گمرکی‌یی را به کارگرفت که گویا برای 
اطمینان از جمم‌آوری‌گم رکات در هر بازار بهمی از قدر تکافی برخوردار بود. 
او به‌وسیلة تما یند کاتشض بقدار طلای معین یا معادل آن را به عنوا نگم رک‌وا رداتی 
برای «هر بارخر نمک که به کشور وارد می‌شود»» و نیز برای «هر بار خر نمک 
که خارج می‌شود»» تعیین کرد. برای هر بار مس ی که از شمال می‌آمد»گم رکی 
به بهای پنج مثقال زممرزرم (هر چند که مقدار مثقال بنحو غم‌انگیزی نامعین 
بود» با این حال در زمانهای بعد» اغلب برابر حدود یک هشتم یک اونس طلا 
بود) پرداخت می‌شد»د رحالی که هر بار مالالتجاره تا ده مثقال‌مالیات برمی‌داشت. 
این حزئیات البته بسیار دور از دقت‌اند. اگر درسودان باختری برای حمل و نقل 
از خر سود می‌جستند» در بیابان شتر تنها وسیلة منظم حمل و نقل بود؛ ما هیچ 
تصوری در این‌باره که چگونه یک‌بار شتر به‌منظور مالیات‌بندی با یک بار خر 
سنجیده می‌شد» نداریم, ابا نظام اصلی به‌استواری پدیدار می‌شود. غنا دولت و 
امپراتوری‌یی بو د که بر پایهٌگروهی‌شدن مردمانی‌قرارداش تکه؛ارباب‌سوئینکه»- 
شان عنوانهای خنا» «سر کرد جنگی»» و نیز کایا مافاد «هباع»77 مرمع » «ارباب 
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پیجر ید سرسفالینی که از در خشتان ازمیان رفتهُ اولو کون والوده (۷۷۵۱006 مساما۵)در ایفه 
با زکاوی شد( پلند ۰۱ ۵اینچ) . 


۱۷۵ 


طلا» را داشت» و بیش از هر چه به کنترل حوزهٌ بازرگانی بزرگ ابا حساس چند 
کالای عمده دلیستگی نشان می‌داد. دس ت کم تا حدی» درآمدهای آنی از طلا 
تأمین می‌شد؛ و بااین درآمدهاء شاه دربار و تشریفات اسرافکا رانه اش را تأمین 
می کرد» به‌رژسای واسال و فرمانروایان زیر دستش پاداش می‌داد» پیشکش 
می کرد» و آنچنان که بنا به رسوم از یک شاه مقتدر انتظار می رفت» «ضیافتهای 
رایگان» بزرگی برپا م ی کرد. 

پادشاه سونینکه (بانند دیگر فربانروایان دوران آهن) که برخوردار از 
نیروهای آیینی قدرتمند ضروری برای این موقعیت تازٌ پس از دوران سنگ بود» 
به‌مفهومی «ایزدی» نیز به‌شمار می‌آمد. او نماد هستی‌معنوی و نیکبختی‌مردمش» 
یعنی اجتماعی. از نیا کان» زندگان» و آنان که هنوز زاده نشده بودند» بود؛ در 
عین آنکه اين الوهیت او را یرومند می‌گرداند» در بهکارگرفتن قدرتشکد 
بند رت می‌توانست مستبدانه باشد» بحدودش نیز می کرد. به‌ببانی دیگره با رشد 
انگاره‌های بازسا زساندهی اجتماعی و فربانروایی م رکزی دوران آهن» سلسله 
مراتب تازه‌یی از خدایان از روی سلسله‌مراتب تازه‌یی از فرمانروایان طرح ریزی 
شد» هرچند» البته» ظواهر نشانگر آن بودند که پادشاهان تجلی خدایانند و نه 
اينکه خدایان تجلی پادشاهال, 

غنا که برای ثروتش نام‌آورگشته بود» رقبا و مهاجمان را به خود جلب 
۳۰3 بربرهای صحرای باختری به‌مدت سه‌سده پس از فتح اسلام در شمال» از 
بازرگانی همراه با صلح و آرامش‌شان خشنود بودند. در اوایل سدء یازدهم آنان 
آغاز به پیمودن راه پیروزی خویش کردند. این د هقا نان‌گمنام باختر دوره یعنی 
وارثان دوران مفرخ بربر روزگاران بسیار دور» از امید زندگی‌بی تازه و بهتر به 
هیجان درآبدند. اینان در چراگاههای دشتهای موریتانیا گرد هم آیده» د رحالیکه 
از بنندپروازی فاتحانة رهبران فدا کار و سختگیر اسلام الهام"می‌گرفتند» به‌سوی 
غارت ثروتمندان و تن آسانان به‌تاخت درآمسدند. برخی‌شان به‌سوی شمال 
روان گشتند و سرانجام اسپانیای «مورها» را از آن خود ساختند. این اسپانیای 
«مورها» تحت حکمرانی دودمانی بود که از سویل "(اشبیلیه) فرمان می‌راند و از 
۱ . ,تابع , ,دوام آورد؛ برخی‌دیگر ازآنان» پیشتر ازاين» به‌سوی جنوب روی 
آورده و به‌غنا هجوم برده‌بودند. روایت با رگویند؛ آن اس تکه یکی از رهبران‌آنان 
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به همراه معدودی ار پیروانش درجزیره‌یی در رود سنگال مستقرگردیده و زندگی‌یی 
رهبانی به‌منظور آمادگی برای اقدام به کارهای بزرگ پیشه ساختند و آنگاه به 
قصد تسلط بر سرزبینهای جنوب و جنوب‌شرقی به‌آنسو رهسپار شدند. در هر 
حال» این کار سب شد که میان مسلمانان به‌مردم صومعه» مرابطون*۲ یابتابه 
تاریخهای اروپایی آلموراوید"" مشهور گردند. اينان در حدود ۲ه. , بر سر 
تصرف غنا حنگیدند» و چندسال بعد اوداگوست را گرفتند» اما تاسال وی .۱ 
توانایی آن را نداشتن که پایتختش را به تسخیر درآورند -تقریباً بهيقین می‌توان 
گف تکه در آن هنگام» پایتخت د رکومبی» حدود دویست‌میلی شمال «باما کو»‌ی 
کنونی بود. از این سالها» به‌نام سالهای ویرانگری نام برده‌اند. ابن خلدون 
سه‌سدة بعد نگاشت که آلموراویدها «سلطه‌شان را برنگروها گستراندند» سرزمینها- 
شان را غارت کردند و کالاهاشان را به یغما بردند» مالیات سرانه‌یی بر آنان تحمیل 
کرده و بسیاری‌شان را به‌قبول اسلام وادار کردند». 

بربرهای آلموراوید» این مهاجمان ناآرام» نتوانستند قدرت‌شان را حفظ 
کنند. آنان یا واپس نشستند و یا پر کنده شدند. ابا نظام «غنا»یی کهن را به 
گونه جبران ناپدیری تاتوان گردانده بودند. دیگران نیز دراین هنگام برای گرفتن 
سهم خود از غنايم دوران احتشاش پیش آبدند. در حدود .۲۳, مردمی از 
تکرور:* (شمالی‌ترین بخش سنگال امروزین)» آخرین پایتخت غنا را به تصرف 
درآوردند» و روزگار امپراتوری‌ی ی که به‌عنوان عامل اصلی در جنبتس پیش روندة 
توسعه افریقای باختری» تقریباً پانصدسال دوام آورده بود» سرانجام به آخر رسید. 

از دیدگاه برخی» غنا با نظام سلطنتی دیگری در سرزمینهای خاوری‌سودال 
با ختری به نام نظا م کانم-بورنو همزمان بود. پیدایش این نظا م دوم کمتر 
شورانگیز بود» و شاید اند کی بعد» نفوذ کمتری نیز یافت» زیرا کانم از خود 
یا درهسایگی خود منبع طلا نداشت» در حالی که طلا کالایی بود که 
افریقای شمالی از دادوسند با افریقای باختری» بیش از هرکالای دیگری 
انتظارش را داشت. با اینهمه» اهمیت کلی کانم برای ناحیه‌های خاوری سودان 
باختری» کمترا زا همیت غنا برای‌ناحیه ها یبا ختری‌نبود. افزون‌براين کانم تا رورگا ران 
دورتری دوام آورد دودمان حاکم برآن» یعنی پادشاهان خانواده «سفووا»"*) 
در رمانی در سده نهم یا اند کی پس از آن» به‌قدرت رسیدند» ابا اخرین نمایندی 
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شان تنها در سال ب عم , اورنگ بورنو (جانشین سلسله امپراتوری کانم-بورنو) 
را ت رک گفت. 

قدرت کانم که به‌شرق و شمال و غرب دریاچة چاد و به‌نحوی نبز به 
جنوب آن رسیده بود» بر پایة همان نوع شالوده‌های بازرگانی غنا قرار داشت. 
در شمال ذخایر با ارزش نمک؛ به‌مقدار درخور توجهی در بیلما» و نیز ذخایر 
مس یافت می‌شد؛ در جنوب» منابم کالاهای جنگلی و پنبه خوب نیجریة جنوبی 
وجود داشت؛ بپان این دو بازارهای واسطه‌یی مامر کز -در سرزبینهای کانم 
بودند که نه‌تنها برای دادوستد در راههای شرقی صحراء و عمدتا به‌حانب 
فزان» تونس» تریپولی و به‌سوی مصر لازم بودند» بلکه برای بازرگانی از طریق 
علفزاران وادی ۳ و تیه های دارفور"" به‌حانب شهرهای نیل نیز ضرورت داشتند. 

سازمانبندی باستانی کانم (یا درست‌تر بگوییم کانم -بورنوه زیرا که مرکز 
فد رتش درگذر زمان ا زکانم در خاور درياچهٌ چاد به‌بورنو در باختر دریاچه تغییر 
مکان یافت) که تا همین زبانهای اخیر پا برحا بوده است» سنن سودمندی دربا ره 
پادشاهان و سلطنت‌هایش را نگاهداشته است. در آغازین ترین رورگاران» چنین 
می‌نماید که این سنن اشاره برمردم « کانمبو»*ی ناحیهُ جاد دارند و آنان را از 
سازندگان فرهنگ‌د رخورتوجهی‌می‌دانند که» د رسکونتگا هها ی کنارة رود لوگوند*۸ 
کستخزش خافت.. ای فشک مر «سانوه ۳ تافیته فقه است.. آبا ار ایم 
اصطلاح» تصوير مردم متمایزی را پیش آورد» اصطلاحی گمراه کننده است» زیرا 
از قرار معلوم واژهُ سائو برای مسلمان‌شدگان ی که در سدءٌ یازد هم قدرت را بهدست 
گرفتند» معنایی بیش از «سش رکك» نداشت» و می‌توان آن را باوارهٌ «کافر» که 
مسلمانان در مورد بت‌پرستان افریقای حنوب خاوری به کار می‌بردند» مقایسه 
کرد. اینکه دقیقاً سازندگان فرهنک سائو چه کسانی بودند» هنوز مورد بحث و 
جدل است: در هر صورت» دربه کاربردن فلز و سفال هنرمندانی زبردست» و از 
تمدن برجستة شهری» اما بی‌نوشتاری برخوردار بودند. آنان بخشی از زمینة رشد 
کانم را تشکیل می‌دهند. 

س رکردگان سفووا که از شورایی از روسای‌خانواده‌های‌نیرویند» پدید آىدند 
د رگذر سدء نهم» نهاد نظامفرمانروابی‌شان را در یکك قالب ابتدایی حکومت 
مر کزی بی‌ریزی کردند. در اواخر سده یازدهم» تک فرمانرواشان هوید"۸ 
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(تقریبا ۷ --م . ,)» به‌دلایلی که بعدها پیرامون آن بحث خواهيم کرد به 
اسلا م‌گروید؛ و تقریباً از همین ناریخ اس ت که می‌توان‌پیدایی نخستین امپراتوری 
« کانم» را به‌شمار آورد. | کنون این امپراتوری از شر سلسله مراتب کم و بیش 
نظام پدیر قد رت‌اداری‌بی که ازطریق فرمانداران و فرمانداران فرعی اعمال می‌شد» 
رهایی یافت» حتی هنوز هم برخی از عناوین فرمانداران مزبور از قبیل چیروما 
مات و گالادیما مررزهمنمم در نیجریه شمالی برجای بانده است. 
در تاریخ کانم سه‌دور اصلی را می‌توان مشخص کرد. نخستین دوره به 
نام دور‌شکل یابی» هنگامی است که مردم کانمبو به رهبری اس کرد کا نان 
برای بهدستگرفتن رهبری د رکشورعلفزاری پیرامون درياچهُ چاد به‌ستیزد رآمدند. 
با اسلام پذیرئتن سفووا درس یازدهم» درگیری فزونی یابنده‌یی در دادوستد 
ناحیه» همراه با کوشش پپیروزمندانه‌یی برای استقرار نظام واحد و همه‌جانبه یی 
از قانون و نظم در سراسر ناحية. پهناوری از دادوسند و مرتع» تن اتلیر ان 
دورهءدورة «امپراتوری کهن»است که‌مر کز آن کانم‌در خاور درياچهة چاد قرار 
داشت. این امپراتوری در سدهة پانزدهم با شورش برخی از مردمان تابعش بویژه 
مردم بولالا*۸ درهم پاشید»و پس ازآن‌دوران اغتشاش‌فرارسید- زمانی که با یکدیگر 
به‌سختی در کشا کش بودند. با پیدايش امپراتوری ناژه‌یی که جایگاه اصلی 
فد رتش به باختر دریاچه تغییرمکان یافته؛ و در سرزمین بورنو قرار می‌گیرد» این 
وضع به‌پایان می‌رسد.. در , ببء , پس ازماحراجوییهای بسیار: بزرگترین پادشاه 
پا هی زمررم کانم -بورنو» اد ریس الوسه*۸۹ سرانجام با انکا به‌نفسن به‌مرحلة 
والاایی از دستاورد های سیاسیگام می‌نهد. او تمام ی کشور علفزاری را از حاشیه- 
های دارفور در خاور» و شاید خوددارفو تامرزهای‌هاسالند"*(هوسالند)در باختر 
متحد می کند؛ در تریپولی و قاهره هیأتهای سیاسی نگاه می‌دارد؛ با سلطان عثمانی 
در استانبول هدپه سادله می کند؛ و به‌عنوان پیروزمندترین تک فرمانروای 
افریقای باختری رورگارش: فرسان می‌راند. 
در غرب‌بورنوه دولتهای آغازین هاسالند بخشی‌دیگر از روند کلی شکل- 
بندی دولت را که به‌یقین در سراسررکشور علفزاری» نا پایان نضستین هزارهة 
میلادی آغاز به‌شک لگرفتن کرده بود» تشکیل دادند. در اینجا احتمالا روایتها 
در نعیین سده‌های با زد هم و دوازد هم به عنوان ۳ دولتهای اوثیه هاسا جندان 
۱۹ 


به پیراهه نرفته‌اند» اين زمان» دورهٌ دگرگونی وجنبش بسیار دراین ناحيهة سودان 
بو دکه‌گسترش سیاسی کانمبو و متفقانش» و احتمالا بنا به‌آنچه که از دیگر 
روایتها پیداست» کوچ برخی از نيا کان «یوروبا»۱۱ی نيجريهُ باختری را از این 
ناحیه به‌سوی جنوب» به‌خود دیده بود. همچنین برای این دور هکه‌گروههای 
استعمارگر کوچک از هاسالند به‌سوی غرب» بهداخل سرزمینهای جنوب خسم 
بز رک تیجر حمله برده بودند» شواهدی در دست است. این گروهها» همانها یی 
هستند که رهبری قوم محلی‌ب ی که به‌زبان گور"٩‏ تکلم م یکردند را برعهده 
گرفتند» و سرانجام در جریان زمان» دولتهای دیرپا و با ثبات موسی "۱ ولتا*ی 
علیای کنونی را پی‌افکندند» تا سدهٌ سیزد هم» به هر حال» شماری سکونتگا ههای 
هاسا پدید آىده بودند که هریکك در روستای محصور و قدرتمند خود به‌نام 
بیرنی زمره تمرکز یافته و به‌دست شورای برجستگان و س رکردگانش اداره 
می‌شد, 

در زمانهای بعد» کتسینا*؟ رهبری‌گوییر"؟» زاربا ""» و باقی را در دست ‏ 
گرفتن ن ار کسام تائی پدرکترده شهن هانب کرخید و تا باه ها نزذهي این 
مقر حکوست» داد و ستد» و پژوهش اسلامی؛ از مهم ترین شهرهای افریقای 
با ختری‌بود. این دولتهای هاسا هرگ شا تیف از یک اتحادیه کل‌سست بنیاد ا 
ش رکا یا رقبا بخود نگرفتند. گهگاه بایکدیگر روابط خوبی داشتند» وگاه نیز برای 
سهمی بزرگتر از داد وستد شمالی سجنوب ی که تا حد بسیار زیادی به تأسیس و رشد 
آنها یاری داده بود» به رقابت در می‌آمدند. دراوایل سده نهم» با فتح فولانی۲۸ ها 
بزرگترین بخش هاسالندد ر محدوده مرزهای قدرت یکه تا زسلطان‌س و کوتو؟" درآمد, 


مالیی 9 سنکای 


نابودی غنا» برای سودان باختری دوران اغتشاشی را دربی آورد که تاریخ نگاران 
بصر آن را «دوران سیانی» نام نهاده و به‌اینگونه هم پایان نظام نظم و قانون» و 
هم آغازنظام دیگری را مشخ صگردانده‌اند. در مصرء اتفاقًء پایان نخستین و 
دومین «دوران میانی» به ترتیب» پیدایش پادشاهیهای میانی و نو را به همراه 
آورد که هر یک از آنان نسبت به پیشینیان خود از نظرقدرت و کارایی سازماندهی 
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سرسفالینی که در ۱۹۵۷ در ایتایام‌ووء درایفه بازکاوی شد (تقریباً دوسوم اندازهٌ طبیعی 
سرانسان است). 
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دوسر مفرغی که در و نمو نیجه» ایفه» در ۱۳۸-۹ یافت شدند؛ چنین سرهایی شاید از آن 
اعضای «اونی»ی دربارایفه پا خوداونی بودند(تقریبا به‌اندارة سرانسان است). 
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سرسفالینی از درختستان ایوینرین درا 


یفه 





از پیشرفتی برخوردار بودند. می‌تواد نوعی از همین ترقی را در سودان باختری 
یافت: مالی» که درپی غنا پدیدار آمد» نیرومندتر شد وسازماندهی خوبی یافت» 
در حالی که سنگای۱۰۰» که با دقتی کمتر می‌توان گفت از پس بالی به‌پیدایی 
آید» نیز از نظر پیچیدگی اداری ۳ بر مالی اقر فتاه 

یا تحت فرمانروایی فرمانروایان نو یا قدیمی به‌نعدادی دولتهای 
تازه تقسیم شند؛ به‌گونه‌یی که مردیانی که در پیش تابع بودند» از آشفتگی 
زمانه بهره حستند و برای استقلال کوشیدند. از زمره این مردیان» مردم مندینکا! س 
از دولت کوچک کانگابا ۱۳ در سواحل نیجرعلیا بودند. آنان بودند که هسته 
ابپراتوری تازه‌یی را شکل بخشیدند کد» در سده سیزد هم بدید آید و تقریبا به 
مدت دوسده بر ناحیه‌یی پهناور نفوذ داشت. روایتی دربارة قدرت و مهارت برخی 
ازفرمانروایان نخستین‌شان» بویژه «سوندیاتا کیتا»۳ ای فعروف» نخستین پیروزی 
آنان را به‌شرح درآورده است. ابا تاریخ رسمی پیدایش مالی بر صحنه» به‌طور 
کل ۳ به نبردی بز رک دار کیریتا ۱۳۶ نسبت داده می‌شود» این نبرد درحدود . ء ۱۲ 
روی‌داد» و سوندیاتا بردشمن اصلی خویش پیروز گشت. این دشمن» سوبال. 
گورو*:۱ پادشاه مردم تکرور بود که پایتخت «غنا»‌ ی کهن را گرفته بودند و 
می کوشیدند که خود» امپراتوری تاه‌یی را بنا نهند. 

این تبیینها هر چند از دیدگاه تاریخی ارزشمندند» با اينهمه می‌باید علیه 
اوضاع و احوال ویژه, و از لحاظی اوضاع و احوال بویژه دلخواه مندینکا در آن 
زبان مورد توجه قرارگیرند. وضعیت مردم مندینکا, وضعیتی غیر معمول بود کد 
در آن بسیاری از آنان واسطٌ با زرگانی‌میان سرزمینهای علفزاری و سواحل جنوب» 
که انواع بسیاری از کالا ها از طلاگرفتد تا ماهی‌دودی تولید می کردند» و 
با زارهای بزرگ سودانی درشمال» بودند. به‌هر ترتیب ازسده چها رد هم» بازرگانان 
مندینکا که‌در شر کتها يا مجتمعهای کوجچک سازمان يافته بودند» و تا دوردستان 
سفر می کردند» عناصر فعالی‌د ر تمامی دادوستد افریقای با ختری به‌شما رمی آمدند. 
این سوداگران خود را دیولا"۳ می‌امیدند» و این عنوان» معنایی اس ت که تا 
به ابروز بر جای بانده است؛ آنان وحدت درونی خود را با تبعیت از اسلام» و 
کارآیی سازماندهی‌شان استحکام می‌بخشیدند؛ و در حریان زبان» بنیانگذاران 
شهر کك» شهر» و حتی دولت -با زارها گرد یدند, ابا منشأً آنان تقریبا به یقین به زبان 
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آغازین داد وستد طلا و دیگرکالاها در دورة غنایی‌ها ارم کردد: این 
با زوگانان نقش واسطه‌گری را که مورد پسندشان بود» پذیرفته و از آن بهره‌گرفتند. 

افزون براین» مردم مندیتکا احتمالا از و هام ات بیع بر 
برخوردار بوده‌اند. آنان و هسایگان همجوارشان از جمله پیروزترین -و شاید 
آغا زین ترین-- شخم زنندگان خاک افریقای باختری بودن دکه» در سرزمین پشت 
کرانه‌یی غنی رودهای کازاسانس ۰۲" وگامپیا*۱۰» برنج و دیگر مواد خورا کی 
را تولید م یکردند. چنین می‌نماید که این شالودهُ کشاورزی نیرومند» تقریبا 
نقش مهمی را در افزون‌شدن و به‌قدرت رسیدن‌شان بازی کرده باشد. مردم مندینکا 
به‌یاری مهارتها و موقعیتهای بازرگانی‌شان» کشوری را که ثروتمند شده بود» 
اشغا لکردند. با ابودی غنا» شانس آنان درکسب نیروی سیاسی بزرگ بالا 
گرفت. و با دستی مطمئّن به‌اين فرصت جنگ انداختند. 

«سوندیاتا کیتا»‌ی نبرومند که سومان‌گورو را در نبرد کیرینا -نبردی چنان 
به‌یاد ماندنی که افسانه های جادویی آن هنوز در دهکده‌های سودان باختری 
بر سر زبانهاست-- شکست داد» حدود ه +سال فرمانروایی کرد» و بتابر نوشته 
ابن خلدون که بهترین منبع اطلاعات با در گاشماری پادشاهان مالی است» در 
فا رس در کشت ر این او بود که دولت کوچک کانگابا را به هستة‌نظامی 
سلطنتی بدل‌گرداند. همانند دیگر رهبران دولتهای سودان که بسیار سخت درگیر 
بازرگانی بودند» سوندیاتا نیز به‌اسلام‌گرویده بودکه بی‌تردید این کار را به 
عنوان وا کنشی دوستانه نسبت به‌دلبستگیهای اسلامی ش رکای بازرگانی شمال 
کانگاباء انجام داده بود. با این حال» سوندیاتا نیز مانند بسیاری از رهبران 
آن زمان و بعدهاء پیشتر پیروزی و اقتدار سیاسی خویش را مدیون سودجویی 
شدید از دین مرسوم بود. چنانکه ویژگی حکمرانانی چون او -بنیانگذاران 
دولتهای بزرگ یا ثروتمند درسودان» اما نه مردانی که در هنگام شکوفایی این 
دولتهاء حکم می‌راندند است» سوندیاتا نه به‌عنوان یک مسلمان خوب؛ بلکه 
به‌عنوان مرد پر افتدارسحر و جادو در یاد نقش می‌بندد. بجاست که در اینجا به 
همسانی نزدیک میان «سوندیاتا»‌ی مالی و سنی علی»۰ی دوسدءٌ بعد که 
معروف‌تر است و امیرانور بئیانگذار سنگای بود» آشاره‌یی داشته باشیم. 

حانشین سوندیاتاه مسااولی ۱۱ برای زیارت به‌یکه رفت ( که احتمالا 
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برخی از پیشینیانش نیز چنین کرده بودند) و» مانند منسا کو""" و بسیاری از 
دیگر رهبران آیندهٌ این سلسله برای تحکیم فتوخات اه نیا تا تسیل مس ار 
منساابوبکر ۱۱۳ که‌گویا نو سوندیاتا بوده» برده‌یی آزاد شده به‌نام سا کورا۱۱۳ 
در حدود رو , اورنک را از آن خود کرد. این غاصب دودیانی را پی نیفکند» 
ابا ثابت کرد که فرما نروایی‌با کفایت است. بنا به‌نوشته ابن خلدون که اطلاعا تش 
را پیرامون این موضوع درحدود هفتاد سال بعد گرد آورد» «تحت حکوبت یرویند 
او داراییهای مردم مالی‌گسترش یافت» و آنان بر ملل همسایه چیره‌گشتند... 
اقتدارشان به‌اوج رسید. همه ملل سودان از مردم مالی بیم داشتند» و بازرگانان 
افریقای شمالی به‌سرزبین خویش بارگشتند». دستاوردهای مندینکا» به‌صورت 
بزرگترین عامل سیاسی یگانه درسودان باختری درآمده بود. 
این دستاوردها اینک به‌وسیلة مشهورترین امپراتور مالی» منساموسی*۱۱) 
که در ۲ ,م, بر آورنگ تکیه زد و در ,۳۳ درگذشت» به‌ اوح خود رسیدند. 
با فرمانروایی سوسی» این امپراسوری از سواحل اقیانوس اطلس در محسرب 
تکرور» بهکنان‌های نیجريةُ کنونی» و از حاشیة جنگلهای‌گرمسیری شمال به 
صحرا رسید. مردی مصری که سی و پنج‌سال در نیانی» پایتخت مالی زیسته بود» 
به عمری*۱۱ که چند سال پس از سفر پرطمطراق موسی به‌یکه از راه قاهره» در 
قاهره. اطلاعاتی‌گرد می‌آورد» چنین‌گف تکه» «قلمرو اين پادشاهی چهارگوش 
است» و پیمودن درازايیش چهارباه به‌درازا می کشد» و نیز دست کم برای پیمودن 
پهنایش» به همین مدت‌زسان نیاز است» این ببالغه است» مگر اینکه سفر پای 
پیاده انجام می‌گرفت» گو اینکه حتی آگر با اسب نیز می‌بود» با زکشور بزرگی به. 
حساب نمی‌آمد. اینک مالی یکی از امپراتوربهای بزرگ‌جهان اسلام به‌شمار 
می‌آمد؛ و ملل دریایی اروپای جنوبی نیز آغاز به‌شناسایی مالی به‌عنوان یک 
امپراتوری بزرگ جهان اسلام کردند. کرسکوئز ۱۱ نقشه کش «ىاژو رکا»۱۲"یی 
که درسال وب , سرگرم تهيهةٌ اطلس افریقایی درخور توجهش بود» ارباب‌مالی 
را نشان می‌ده د که با شکوه و جلال بر اورنگش تکیه زده و در حال یکه‌بازرگانان 
سراسر افریقای شمالی با عزمی راسخ به‌سوی بازارهای ا و گام برمی‌دارند» گوی 
وعصای سلطنتی را در دس تگرفته ات 
بعدها» از اين دور پر اهمیت بالی به‌عنوان عصرطلایی رونق و آرامش 
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یاد شده است. بخش بیشت رکشور علفزاری باختر کانم-بورنو تحت سلطهٌ نظام 
یکه‌تاز و نیرومندی از نظم و قانون بود که در برابر تنوع محلی شکیبایی نشان 
می‌داد. کمتر از بیست سال پس از مرگ موسی» ابن بطوطةٌ جهانگرد» که پس 
از تقریباً سی‌سال مشاهده مشتاقانهٌ فراز و نشیب جهان اسلام» هنوز نیز با ناآرامی 
سرگرم گشت و گذار بود» متوجه امنیت کامل و عمومی این سرزمین گردید. او 
چنینگفت که» ساکنان این سرژمین «یبش از دیگر مردیان از بیعدالتی نفرت» 
داشتند» سلطان آنان نیز به کس یکه گناهی از او سر می‌زد» هیچ شفقتی روا 
نمی‌داشت. «نه آنکه در سفر است و نه آنکه در حضرء هپچیک. از راهزنان یا 
تجاوز کاران نمی‌هراسند». 

همچنین این زمان» دورةٌ گسترش بازرگانی‌بی بو دکه» بیشتر آن کار بزرگ 
«دیولا»‌ها بود. بازرگانان دیولا درسوی جنوب‌به‌داخل کشور جنگلی راه‌یافتند؛ 
در راههاء با همراهان مسلح خود سفرمی کردند» در ایستگاههای فرعی منظمی 
استقرار می‌یافتند» و با بردباری یک منطقهٌ تولیدی را با منطقهٌ تولیدی دیگر 
پیوند می‌دادند. در جریان زمان» چیزی راکه بازرگانان هاسا و یوروبا برای 
ناحیه های خاوری به‌دست‌آوردند» اینان برای ناحیه‌های باختری افریقای باختری 
کسب گردند ۶ قوس کشت کار بزرگ دپولاهاء؛ چون رشته یی روشن درگزارشهای 
افریقای باختری» از زمانهای آغا زین مالی تا به امروز حریان دارد. 
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منساموبی علاوه بر پیروزی نظامی و رشد بازرگانی» به‌سبب چیزهای 
بسیار دیگری نیز در یاد می‌آید. او در بارگشت ازسفر» با خود معماری ازعربستان 
به‌همراه آورد وسیب شد تامسسجدهای تازه‌یی درتمب وکتو و دیگرشهرها برپا شوند. 
در جایی که سابقاً پین ورزر » یاگل رس لگدمال شده برای ساختمان بهکار 
گرفته می‌شد» اوسبب رواج‌یافتن بناهای آجری‌گشت. ا زآموزش و پژوهش اسلامی 
پشتیبانی می کرد» و خود را بش از هر یک از پیشینیانش نماینده تبلیغ دین 
اسلام می‌دانست. در این زمان بود که تمبوکتو و جن» کار درازیدت آموزش 
و پژوهش‌شان‌را آغا زکردند؛ و از این هنگام ببعد آوازةٌ منزلت‌بدارس‌الاهیات 
و قانون آنها تا آسیای اسلامی کسترده شد, حکویت روشی معین پیدا کرد» و در 
بخشهای اداری ربط و ضبط بیشتری راه یافت. عمری توانست از روی شواهد 
دست‌اولش چنین بنگارد که» تفا نوس دبیران و نیز اداراتی دارد». بااین- 
حال حکومت هنوز امری بسیار شخصی بود: «دعاوی حقوقی به‌نزد حکمرآن 
می‌رود تا خود آنها را بررسی کند.» تنها با پیدایش سنگای درزبان آینده است 
که ادارهٌ سلطنتی توسط هبأت منظمی از نمایندگان صاحب اختیار آغساز به‌انجام 
خدمت کشوری می کند. 
نکت پر اهمیت بعدی درگزارشهای سودان باختری» رشد شهر بازرگانی 
گائ وکه در فرودست تمب وکتو در نیجر میانی قرار داشت» و نیز تغییر شکل آن 
به جایگاه ابپراتوری‌یی بود که اند ک‌اند کك مالی را تحت‌الشعاع قرار داد. 
امروزه شمار مردم شترا به‌ حدود هی هزارتن می‌رسد که شامل کشاورزان» 
ماهیگیران» و بازرگانانی اس تکه» در سواحل‌نیجر» میا نکناره‌های نیجریه و 
نااحیة دریاچة باختر تمب وکتو می‌زییند. چنین بی‌نماید کسه. آنان گائو را که 
درگذشته به سبب نزدیکیش به‌پایانگاه جنوبی یکی‌از راههای قدیمی بربر آنسوی 
صحرا در روزگا رکارتاژه مرکز بازرگانی کهنی بود» در سدةٌ هشتم یا نهم اشغال 
کردند. و با فرمانروایی سلسله‌یی از فرمانروایان» دولتشه رکوچک و نیرومندی 
تشکیل دادند. این فرمانروایان در آغاز سده یازدهم» درعین آنکه به‌شیو‌خاص 
خود و بنا به‌موقعیت‌شان» ایمانهای کهن خویش را حفظ کرده بودند. اسلام را 
نیز پذیرا گشتند. منساموسی» گائو را به‌نظام‌مالی‌درآورد» و بی‌تردید این کاررا به 
سیب رابطهٌ سودمندآن با با زرگانی آنسوی صحرا وتحصیل خراج از فرمانروا یانش انجام 
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گینه؛ سر يك پیکره ویژه ای ندفین پوسمو. « کیسی»ها پبرای پیشگویی از این پیکر ه‌ها 


سود می‌حستند» اما احتمالا خودشان آنها رانمی‌ساختند, تمامی پیکره که از سنک‌صابون 
خا یت ی رنکک ساخته شده ۱۴ اینچ پلندا دارد. 
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دوپیکرة ویژه آیین تدفین پومبو. 


داد, اماگائو بزودی به اندارةٌ کافی تون گر دواد تا در صدد استقلال و پس‌از 
آن ایجاد امپراتوری‌بی برآید که ضعف امپراتوران پس از منساموسی زين 
ایجادش را آساده, گردانده بود. درسال وب , دومین فرمانروای سلسلة تازه‌یی 
از فرمانروایان سنگای درگائ وکد به‌نام دودمان سنی»۱۱ پا «شی»""" شناخته 
شده بودند» پیروزمندانه از پرداخت خراج به‌مالی سر باز زد؛ همچنین در سال 
۶ 6 سواره نظام سب‌هاع که بدگونهٌ روز افزونی‌حالت جنگی بخود میگرفت» 
حتی به‌شهر نیانی» پایتخت بالی؛ هجوم آورد. 
در ع بع ,» باپیدایی سنی‌علی» سنگای به‌فتح نظام پذیرهمسایگانش دست 
یازید. در اینجا دگرباره می‌توان دیدکه چگونه نیروی ادیان و وابستگیهای 
محلی با افکار سیاسی‌و با زرگانی‌و داد وستدهای‌گروههای مسلمان ی که بر شهر کدد 
با زارها سلطه داشتند» درهم بافته شدند. به هرحال خانواده‌های مهم آنال اسلام 
1 


پذیرفتند» درحال ی که دهقانان آبادیهای اطراف شه رکه به‌با زرگانی توجه نداشته 
يا اند ک‌توجهی داشتند» اما سنتهاشان بسیار مورد توحه‌شان بود» به‌اعتقادهای 
قدیمی خود وفادار ماندند. گذشته از آین» میان شهز و روستا» چندین‌بار نوسان 
قدرت پدید آبد. امپراتوری سنگای» مانند مالی وکانم پیش از آن» با 
فرمانروایی حکمرانی نیرومند که نیرویش بیشتر متکی بر دهقانان روستا بود» 
پدیدارگشت. اما همچناتکه درمالی و کانم رخ نمود» از پس این حکمران» حکمرانان 
دیگری آمدن دکه تکیه‌گاه اصلی‌ذان» مردان و سوداگران شهرهای بزرگ اسلامی 
بودند» و این اتکاء» روز به‌روز بیشتر می‌شد. این عاملی بود که در تبیین عدم 
ثبات این امپراتوریهای قرون وسطایی ما را یاری می‌دهد. پادشاهان این 
امپراتوریها به‌همان اندازه‌ی ی که می‌توانستند نظام اسلامی اعتقاد و حکومت را 
هم برای پیشبرد حکمرانی م رکزی و هم برای بازرگانی و اعتبار فراوان به کار 
گیرند» می‌توانستند د رکار خویش موفق شوند و راه دراز پیشرفت را بپیمایند. 
ابا این اتکاء بسیار برشهر کهاء به‌بیگانه شدن مردمان روستا انجامید. در ننیجه 
این امکان پیش آمد که» امپراتوریهایی که م رکزشان در شه رکها بود» به‌هنگام 
بحران به‌سرعت از هم گسیخته شوند. ۱ 

سنی‌علی بسیار پیروزمند بود. او سپاهیان‌گوناگون مهاجمان حریص را 
تاراند» از زمر این مهاجمان» موسی‌از جنوب وطوارق از شمال بودند؛ سنی‌علی 
حکوبتش را بر بسیاری از مردمان نیجر بیانی تثبیت کرد» تمب و کتو را سخت 
به‌زیر سلطٌ خویشکشید» و همراه با آن» بر بخشی حیاتی از شبکة بازرگانی 
احيهُ م رکزی سودان باختری نیز مسلط گشت. در همان هنگام» روشهای تاره 
اداری را بنیان نهاد؛ یعنی ایالتهایی را معین کرد و بر آنها حکمرانانی‌گمارد؛ 
سلسله‌مراتب فرماندهی‌اش را با بسیاری انتصابهای اداری دراز مدت به‌نظم 
درآورد؛ شکلهای ابتدایی‌یی از ارنش حرفه‌یی و حتی نیروی دریایی حرفه‌یی 
در نیجر بدید آورد ؛ و بر محدوده بزرگی از حوزهٌ کشاورزی حکم می‌راند. 
از نظر سازمانبندی» ستکای سنی‌علی این شکل پیشرفته تری از مالی بود» 
همچنانکه مالی نیز در این مورد» شکل پیشرفته‌تری از غنا بود. 

در مدارک عربی از این مرد که تردیدی در بزرگیش نیست» بسیا رکم 
به‌نیکی یاد شده است» و نگارندگان سده شانزدهم تمب وکتو» او را ستمگری تمام 
۱۹ 


عیار نام داده‌اند. دریافتن این موضوع چندال دشوار نیست. هر چند شواهد 
نشانگر آنند که او به خوبی نیاز به آرام کردن شهروندان مسلمان» و نبز وابستگیهای 
ویزهٌ آنان را دربافته بود» با این‌حال» سنی‌علی بیشتر مردی روستایی بود تا 
مردی شهری» و بیشتر پشتیبان دین سنتی سنگای بود تا دین اسلام. او بارها 
نفش ما هرانه یی برای تعادل بخشیدن میان‌اقکار ومنافع غالبا متضاد شهروندان 
و دهقانان را برعهده گرفت؛ اسا شهروندان هنوز چندان نیرومند نبودند که 
فدرت برتر را در امپراتوری به‌دست‌گيرند. بی‌تردید برخی‌شان برای انجام چنین 
کاری کوشیدند. چنین می‌نمای دکه» هنگامی که طوارق شمال در زسان 
سنی‌علی» پیروزمندانه تمبوکتو را گرفتند و آن را حف طکردند» خانواده‌های مهم 
آن شهر دردفاع از خود پایداری اند کی بخرح دادند. احتمالا آنان طوارق را 
یاوری مسلمان و سودند برای رونق بخشیدن و به‌استقلال رساندن تمسو کتو» 
علیه تسلط سنگای یافتند. به هر تقدیر» سنی‌علی براین باور بود که آنان برای 
دست یافنن به آزادی عمل بیشتر» بسه عمد به پیعت خود با او خیانت ورزیده‌اند. 
او دریکی از لشک رکشیهای خونینش که در طی آن تمب وکتو را بازپس گرفت» 
با بیرحمی به « کادی»۳۰"های تمب وکتو حمله برد» و تا مدتها پس از آن» در 
آن شهر از او با ترس و وحشت یاد می‌شد. 
ابا به‌عکس» به‌سب دلایلی از اجم‌سته وارشهای تمته کعورسرفار از 
ستایش حانشین برجستهُ سنی‌علی» «اسکیا محمدتوره» ۲۱" اند که» سلسله‌یی تازه 
از فرمانروایان را بنیان نهاد -فرمانروایان این سلسله عنوان‌شان را از یکی از 
درحات نظامی سنگای گرفته بودند- و تا اندازة زیادی» اتکاء بر دهقانان را 
بدل به‌اتکاء بر شهر کها کرد. همچنان که پیشتر دیده‌ایم» اين همان نوع جدا 
شدن ازسنت است که برای منساموسی درمالی رخ‌داد» و می‌باید همان پیامدهای 
کلی را نیز در پی داشته باشد, یعنی تا هنگامی که شق تقاه سنگای پیرویند 
و پر رونق برجای بودند» امپراتوری نیز برجای مانده و رشد می کرد. هنگامی کد 
شهر کها سقوط کردند» سنکای نیز حتی پرشتاب‌تر ازمالی» به‌نابودی کشانده شد, 
اسکیا بمحمد که به‌فرمانروایی بر ناحية پهناور نیجر میانی قانع نبود» هم 
به خاور و هم به‌باختر حمله برد. در دوع , با این اقتدار و اختیار که به‌عنوان 
خلیفة اسلام در سودان باختری عمل کند» از زیارت مکه بازگشته بود» و 
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به‌ایفای این نقش نیز دست یارید. سپاهی را تا دوردستان باختر چون تکرور 
روانه داشت و خراج و فرمانش را بر فرمانروایان غیر مسلمانش تحمیل کرد 
(دست کم از دیدگاه نظری» زیرا آنان از سنگای دور بودند)؛ یکبار دیگر با 
مهاجمان نیل وسطی» موسی و دوگون"۱۳ و همانندان‌شان جنگید و آنان را تاراند؛ 
پس آنگاه دستور عزیمت فرماندهانش را به‌سوی خاور صادر کرد. اين فرماندهان 
به دولتهای «هاسا»ی باختری»گویبر و کنسینا تاختند و تنها در برابر دروازه‌های 
کاذو زمانی چند از پیشروی با ز ماندند. آنگاه پس از تصرف کانو و وضع خراج منظم 
و تعیین والی‌بی برای تحصیل این خراج» به‌سوی شمال روی آوردند و از دشتها 
5 تا به‌واحه بز رک عثیر "۲ ۲ رسیدند. به‌دژ طوارق حمله بردند» موقتا 
امالی آن را ببرون راندند» و در عثیر» اجتماعی از باشندگان سنگای را پدید 
آوردند که» شاید هنوز نیز اعقاب‌شان در آنجا یافت شوند. اسکیا محمد با انجام 
این کارها به‌پیروزی‌بی دست یافت که با پیروزی «منساموسی»ی بالی درخور 
قیاس است. دگرباره بخش بزرگتر ناحیه‌های م رکزی کشور علفزاری» درون 
مجموعُ واحد و پیشتازنده‌یی از نظم و قانون قرارگرفت. 

رم ایکا هت سار را دنت ار اسان عض وهنگامی 
1 بینا یی جشمهایش را ازدست داده‌بود» کتا وت جند سال بعد درگدشتة و 
درآرامگاهی درگائ وکه هنوز نیز برجای‌است» دفن شد. پس از آن پسرش جانشین 
او گردید که به‌سیاست سنی‌علی با زگشت و بنیان کار خود را بیشتر بر دهقانان 
روستا قرار داد. اما» اینک شهر کها نیرومندتر ازپیش بودند. این فرمانروا بزودی 
از قدرت کنار گذارده شد. از این پس تا پایان سده» این شه رکانشینان بودند 
که بر امپراتوری نفوذی غالب داشتند» هر چند که بیشتر اسکیه‌ها در آرام 
نگاهداشتن مردم کشورشان» با روا دانستن رعایت رسوم و تشریفات سنتی 
احتیاط کار بودند, به هنگام فرمانروایی ی 
پیشتری رخ نمود» و درگذر تقریباً نیم‌سده امپراتوری» سنگای از دگرگونیها یا 
شورشهای داخلی آشنت اند کی دید. آنگاه در ,وه ,» تاخت و تازی از سوی 
مرا کش» مصیبت جنگ» طفیان پردامنة رعیتها, و اضمحلالی جبران ناپذیر 
فرارسیدند. همراه با اين دور درازیدت و دریادماندنی» امپراتوری قرون‌وسطا یی 
در ناخیه های مر کزی و باختری سرزمینهای علفزاری افریقای باختری سرانجام 
۱۴ 


پایان گرفت, 


حنوب‌سوذان 


این چند نمونه شاید نشانگر آن باشند که» چگونه فشارهای ظریف اما مصر تغییر 
شکل دردوران‌آهن» بسیاری ازمردمان سرزمینهای علفزاری سودان را» ازنظامهای 
ساده سا زمانبندی سیاسی به‌نظامهای پیچیده‌تر کشاند» و نیز نشانگر این باشند که 
چگونه جریا ن کمال‌یابنده» در گذر دور دراز ی که کم و بیش باقرون وسطی و 
رتسانس اروپا همعصر بود, ادامه یافت. این دوره‌یی ات کف دا یله 
و .., میلادی شکل گرفت و میان . .۳ و ..و, میلادی» زمانی که من 
آن را شکوفایی دوران آهن در افریقا خواهم نامید» به‌اوج قدرتش رسید. 
در جریان این دوره به‌چیزهایی متعدد و جالب توجه ومشابه با آنچه که 
در اروپا وجود داشته است» برمی‌خوريم. هرچند مردمان سودان هرگز نظامهایی 
را که برپایة بالکیت خصوصی قطعی زین بوده» یعنی مانند آنچه که در ارویای 
دوران زمینداری وجود داشت» تکامل نبخشیدند» بااین حال» بی‌تردید» نظامها یی 
را پیافکندند که برپايهة مالیات و خراج» و روابط ارباب و واسال» و شکلهایی از 
بردگ ی که شبید نظام‌سرف۱۲۲داری اروپایی بود»قرارداشت, واین نظامها بی‌شبا هت 
به‌سا ختهای اجتماعی اروپای‌آن زمان نبودند. اینجا و آنجا» این نظایهای افریقایی 
پیرشتیما 5 نظا م زبینداری اروپایی به‌قیاس درآیده است. ابا در حالی که این 
قاس به‌عنوان انگیزه‌یی برای تفکر و بحث می‌تواند سودیند باشد» با این حال 
اگر بدون احتیاط حدی به کار آید» گمراه کننده خواهد بود. این حامعه های‌افریقا یی 
هرز حکویت معلق نام زبینداری را که برهاية جداکردن زین ازکسانی 
که برروی آن کار می کردند» قرار داشت» توسعه ندادند. و در افریقا» هیچ 
طبقه بندی قاطعی در اجتماع رخ ننمود. 
این دولتهای افریقایی که برپایة مالکیت اشترا کی زمین با شهر-با زارهایی 
که نقش غالب را در اقتصاد برعهده نداشتند» به‌پیدایی آمده بودند؛ به‌هر 
تقدیر از نظر مفاهیم مربوط به‌نماینده و شورا» بسیار بیشتر از دولتهای معاصر 
خود در اروپا, آزادیخواه ماندند. با اینهمه» تشابه میان موقعیت شهر کهای 
۱۹۵ 





نیجریه» دوشبیء مفرغی که در ایکبواو کوا؛ بجر یه 
خاوری» در ۱۹۳۹یافت شدند,شاید جام‌شراب» یافنجان 
ویا اشیایی زینتی برای يك‌شاه کشیش بوده و با حریان 
موم گمشده قالب ریزی شده باشند. با آزمایش‌کرین 
۴ که برای تعیین‌تاریخ آنها انجام گر فته؛ چنین‌می نما ید 
که درسدة نهم ساخته شده باشید. 





سفالینه‌از سارو(527۳0) درنا 
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افریقای باختری و اروپای باختری همچنان درخور توجه . برجای بی‌باند. زیرا 
با نگاهی‌گذرا برقیاسی دیگر» گرچه می‌توان‌گف تکه سودان باختری هیچ نوع 
از شکلهای پارلمانی رکه به گونه‌یی د رخور تشخیص به‌شکلهای پا رلمانیا روپای 
با ختری نزدیک باشد» به‌وحود نیاورده است؛ ابا این نیز راست ات که مس اند 
نمایندگی سیأسی همواره وحود داشت و غالبا هم به گونه شدید و مبرمی» و یقینا 
از جمله دشوارترین معضلاتی بود که رویاروی فرمانروایان دولتهایی چون 
تال قشاع قراز ی رفک کت که ار بان شوزدیاتا تیا در ده 
سیزدهم» میان سربازان و سوداگران شه رکها و سرکردگان و نمایندگان روستا 
رقا بت شدید و فزاینده‌یی برای به‌دست آوردن قدرت در شوراهای دولت» رواج 
بافت. ارزش پیروزی شهر ککنشینان انگلستان دوران زبینداری که در همان 
زبان با تشکیل پارلمان سیمون دومونفور""" در هب ۲» نخستین حق نمایندگی 
را به دست آوردند» در شهرهای سودان باختری بخوبی دریافته شد. با دار کون 
ژرف‌تر از این دورة دراز» برابریها و همانندیهای بیشتری از این نوع به‌دست 
خواهد ابد, 

همان روند های تحول در هنگام شکوفایی دوران‌آهن» درسرزمینهای‌جنگلی 
شمال سودان نیز چون در کشورهای مرتفع افریقای جنوبی مر کزی» در کار بود. 
اینک امکان آن هس تکه» دربارهٌ توسعهٌ تدریجی در هنگام شکوفایی دوران 
آهن حدود ,.., و ..ب, میلادی سخن بگوییم. تغییر شکل در شرایطی 
بسیا رگوناگون انجام گرفت» و بنابراین پیامدهای آن نیزگوناگون بودند» با اینهمه 
بیال این تجربه» و تجربه شمال در این مورد» همانندیهایی وجود داشت. این 
به‌صورت موضوعی بسیار پیچیده برجای بی‌باند؛ اما یک روش ممکن برای 
پی‌گیری شکل یافتن دولتها در بسیاری ا زکشورهای افریقایی آن اس تکد آن 
نهادهایی را که گویا منشأیی داشته‌اند» جدا سازیم. از زمر اين نهادهاء 
پادشاهی ایزدی» یا حکمرانی رهبری عالیرتبه اس تکه» چنین می‌پنداشتند 
نیرویش را از خدا گرفته و نیز می‌اندیشیدند که» شخص او تجسمی از تأییدات 
ایزدی برای مردمش است. چنین پادشاهیهای ایزدی‌یی برای پیدایش بسیاری از 
دولتهای افريقا درجنوب صحرا که» اغلب ویژگیها و رسمهاشان تا اندازةٌ درخور 
نوجهی به یکدیگر نزدیک بود»جنبهُ مشترکی یافتند. 
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از اين رو» اين وسوسه پیش‌می‌آید که تصور کنیم» چنین نهادهای حکومت 
م رکزی» یا حکومت دولتی» ازسرچشمه‌یی شمالی» به‌سوی جنوب راه گستردند. 
این گسترش» نخست درجنگلهای بارانی گرسیری و پس از آن در سرزمینهای 
جلکه‌یی افریقای حثوب م رکزی» توسط مردمانی انجام گرف تکه» افکار و عادات 
دوران آهن را تا این کشورهای دور دست بردند. براستی چنین می‌نماید کد» 
چنین جریانی ار رخ داده باشد, انتقال عمومی فن‌شناسی به‌سوی جنوب» 
که به‌یا ری-گونه‌هایی از سفالگری و دیگر شوا هد پاستان‌شناسانه به‌آن پی برد ند » 
همراه با پراکندگی و افزایش مردمان بانتو زبان از طریق افریقای م رکزی به 
افریقای جنوبی د رگذ ر نخستین هزارةٌ میلادی» به این دیدگاه قوت بیشتری‌می بخشد. 
روایتهای محلی مبنی برحرکت به‌سوی جنوب نیزدلبلی دیگر براین مدعایند. برای 
نمونه» در مورد افریقای باختری» منطقی است فر ض کنيم که منشأً بسیاری از 
دولتهای کابله تاریخی بعدی» دست کم به‌سده‌های یازدهم و دوازدهم» ۳1 
نه پیش ازآن» بازمی‌گردد. و نیزشماری از روایتهای محلی را می‌توان چنین 
تسیز و تعتی کرد که‌این بضشاها ار شعال۱ر سرخ سدان با جر نها بل از 
این قرار روایتهای آ کان۱۳۲ حاکی از آنند که» اجداد سرکردگان وگروههای 
تشکیل دهندة دولت ار«جایی درشمال» آمده‌اند. اینها روایتهایی هستند که به 
ملت‌گرایان «غنا»ی کنونی ایکان داده‌اند تا دولت‌شان را به ابپراتوری‌سودانی 
باستانی غنا در دوردست شمال -باختر پیوند دهند. روایتهای «یوروبا»‌ی کهن 
نیز با زگوینده آنند که نيا کان اودودووا"۱۳) قهرمان بنیانگذار افسانه‌یی‌شا نکه» 
شکل بخشنده دولت بودند» از دوردستان خاور(وحتی بنا به بعضی از روایتهای» 
ازعربستان) آمده بودند؛ امکان دارد که اینها دلیلی بر منشایی سودائی نیز باشند, 
وهنگامی که دریاد آوري که فرمانروایان آ کان و فرمانروایان یوروبا در برخی از 
ویژگیهای پادشاهی ایزدی سودانی انباز بودند» درمی‌يابيم که مسأْلهُ گستردگی 
و رواج به گونه‌یی درخور توجه کامل به‌دیده می‌آید» وچنین نظریه‌یی با نمونه‌های 
دیگری از همین نوع» با رها تایید شده است. 
با این‌حال دور رفتن در این مورد» نابخردانه خواهد بود. به‌يقین وجود 
اولیة نهادهای پادشاهی ایزدی به‌مصر فراعنه مربوط می‌شود. ابکان دارد این 
نهادها از مصر به‌سوی سودان رفته باشند و از آنجاء دیگربا »» باگسترش ۱۳ 
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فرمانروایی دوران آهن» به‌سوی افریقای قاره‌یی» تا دوردست جنوب و باختر پیش 
رفته باشند. ابا دربارةٌ این روند چیزی‌دانسته نشده» يا اند ک دانسته شده است. 
با این حال» اگر تصور شود که یک‌چنین ویزکیهای برجستة دوران‌آهن به‌سادگی 
از مصر رواج یافته‌اند» آنگاه درمعرض پذیرش نظریه‌یی افراطی‌قرار خواهی مگرفت 
که عکس آن تا همین سالهای اخیر طرفداران بسیاری داشت و بنابه آن 
پیوندهای بیان مصرباستان وافریقای قاره‌یی به هیچ روی دارای اهمیت نبوده‌است. 

دلیل دومی نیز برای احتیاط وجود دارد. روایتهای کوج به‌سوی حنوب» 
بدون توجه به‌آنکه تا چه اندازه مشتر کند ( که البته بسیار هم مشتر کند)» 
بندرت می‌توانند» یا هیچگاه نمی توانند دلالت برحابه‌جا شدن شمارهای تزرکن 
ازبردم» يا جایگزینی صرف یک جمعیت یا فرهنگک به‌جای دیگری کنند. هر جا 
این روایتها در بردارنده درونمایة راستیتی باشند» باید به‌عنوان اشا ره گری و 
ح رکت گروههای ی کوچک ایا قدرتمند که در حستجوی وطنی تازه‌اند» در نظر 
گرفته‌شوند. آنان‌پس از یافتن این وطن تازهءآن‌را فتح م یکردند و یا اینکه‌بابردیان 
بومی‌اش همخانه می‌شدند» با برخورداری از فنها و سازباندهی بهترشان» قدرت 
حکومتی را به‌دست می‌گرفتند» و به‌اين ترتیب سنن خود را به‌بهای نابودی 
سنن مردبانی که با آنانل همخانه گشته بودند» حفظ می کردند. ابا اين به‌آن 
معنی نیست که فرهنگی به‌طور خود کار جايش را به‌فرهنگی دیگر می‌داد. زیرا 
گروههای کوچنده زنی به‌همراه نداشتند» یا اينکه شمار اندکی زن به همراه 
داشتند؛ هنگایی که به‌وطن تا زشان‌گام می‌نهادند» از میان همم‌یهنان تازه ابا 
بومی‌شان همسری برمیگزیدند» به‌گونه‌ی ی که درگذر یک یا دو نسل درهم 
آمیختگی درونی ژرفی میان دو فرهن گکوچنده و بومی» پدیدار می‌گشت. به‌ببان 
دیگره مردم الف به‌سوی جنوب روان می‌گشتند و در میان مردم ب» خواه بافتح 
و خواه با سازش سکنی می‌گزیدند. ابا از این اتحاد» چون مردم الف و مردم 
ب درمیان خود ازدواج کرده و رشد می‌یافتند» بزودی مردم تازه‌یی» یعنی مردم 
ج پدیدار می‌گشتند. از اين قراره روند مکرری از تنوع رخ می‌نمود؛ و این 
خود» تنوع شکلها و نظامهای فرهنگی‌یی را که همپای یکدیگر پابه هستی 
گذا ردند تتتیرن امتی للم 

بیشتر به‌ آن سبب که این روند در زبان بسیار دوری آغاز به‌پیدایی کرد» 


دانش با از آن اند ک است. اینکه از چه بدت مان پیش» این روند واقعا 
جریان داست» با مطالعهُ امروزین زبانهای افریقایی به‌گونه‌یی آزمایشی نمایانده 
شده است. چنین می‌نماید که گسترة زمانی این زبانها»ه طولانی بوده است. زبان 
انگلیسی و زینان آلمانی بالا؟۱۳» حدود هفده با هژده سده پیش از زبان 
مادری‌شان جدا گشته‌اند؛ اما گویا» زبانهایی که مردم «یوروبا»‌ی اویو*۱۳ 
و همسایگان نزدیک‌شان» مردم «ادو»ی ببین به‌آنها تکلم می کردند» در 
سالهای بسیار دور یعنی دو برابر زمان یاد شده از زبان مادری‌شان جداگشته 
باشند. حنی اگر چئین باشد» چند نکته به اندازةٌ کافی روشن به دیده می رسد. هنگامی 
که مردم ج در مثال بالاء میراث‌بر برخی از فنهای تازژ حکومت و مهارت در 
کارهای دستی‌یی که مردم الف به‌همراه آورده‌اند» باشند؛ میراث‌بر چیزهای 
بسیار پیشتری از مردم ب» یعنی تبار بومی خواهند بود. برای نمونه» در این 
سنجش اگر مردم الف از مردم ب همسرانی برمی‌گزیدند» زبان مردم الف از میان 
می‌رفت» زیرا اين مادران بودند نه پدرا ن که تصمیم می‌گرفتن دک هکو دکانشان 
به کدام زبان تکلم کنند و بنابراین باازمیان رفتن زبان سردم الف» بیشتر 
فرهنگ‌شان نیز ازمیان می‌رفت. 
از این رو می‌توانيم باور کنيم که اکثریت عظیمی از سا کنان سده 
چها رده ایفه ۱۳۱»بنین» ویا دیگردولتهای‌آغازین کشور جنگلی»میراث‌برنیا کان‌شان 
بودن که در آن کشورها از رورگاران دور دوران سنگ زیسته بودند. اگر 
آنان با ورود کوچندگان شمالی» فرهنگ‌شان را اند ک تغییری دادند؛ کوچندگان 
نیز فرهنگ خویش را بیشتر ازآنان دگرگون ساختند. بنابراین انگاره‌های فرهنگی 
تازه نه بیگانه بودند و نه کابلا محلی, به‌عکس, آنهاء محصول آفرینندءٌ‌پیوند 
بیان شرایط محلی و راه‌حلهای سیاسی و احتماعی تازه‌یی بودند که ریشه‌هاشان 
شاید در جای دیگر بود» اماء شکلهاشان ویژه دولتشهرهای بونو" ۱۳ ایفه» بنین 
و همانندان‌شان‌گشته بود. ار این پس» سرایت چنین نهاد هایی جون پادشاهی 
ایزدی به‌سوی جنوب» اآگ رکه واقعاً رخ نموده باشد» باید به‌عنوان چیزی بجز 
انتقال ساده اندیشه‌ها و روشها انگاشته شود. 
اگرکسی درشکل پیچیدُ اينکه چرا دولتها در این یا آن بخش از افریقا 
پدیدا رگشتند» کنکاش بیشتر یکند؛ همواره به جدا ساختن و تبیین آن دگرگونیهای 
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ناگهانی‌شدیدی نیازمند خواهد بو که برای تغیبر از شکلها ی کهن تر و سست‌تر 
زندگی اجتماعی به‌شکلهای تازه‌یی که ساخت کامل تری داشتند» به کار رفته‌اند. 
ازاین‌گذشتد» این پیدایی پادشاهان ایزدی نبود که به‌شک لگیری دولتهاانحایید» 
پلکه شک لگیری دولتها بود که به پیدایی پادشاهان ایزدی انجایید. به‌بیان 
دیگره» نیا زبشکلهای فرمانروایی م رکزی‌سازبان یافته» صرفاً یااساساً ازعادتهای 
گروههای غالبی که از طریق افریقا به‌سوی جنوب به‌حرکت درآمدند» برنخاست. 
در .پابرجاساختن دگرگونیهای شکلهای سازاندهی» چیز ی که اهمیت بسپار 
بیشتری داشت» دگرگونیهای محلی نیازهای اجتماعی و اقتصادی بود. به کوتاه 
سخن» در پس پادشاهان ایزدی» فشارهای تغییر شکل دوران آهن قرار داشتند. 

ابا این فشارها چه بودند؟ هنگامی که سعی برآن داریم تا بهاين پرسشس 
پاسخ گوییم» کراراً به‌عاملی که‌گویا بسیار اساسی است» برمی‌خوریم: رشدبازرگانی 
و تولید برای بازرگانی, در اینجاء باید هشیار بود. پایین آوردن این روندهای 
پیچیده تغییر شکل نا سرحد رشد بازرگانی و تولید بازرگانی به‌همان‌اندازه ساده 
انگاشتن قضیه اس تکه» تصور شود این تغییرشکل صرفا بر اثر نفوذ و رداج 
از حانب بصر و سودان به‌سوی جنوب بوده است. ابا تردیدی نیست که هرجا 
بتوان عامل بازرگانی و تولید برای بازرگانی را دنبال‌گرفت» احلب روشنگر و 
آگاهی دهنده خواهد بود. 

برای نمونه» اگر این تبیین را در مورد بونو به کارگیريم» بی‌درنگ نتایج 
سودیندی به دست خوا هیم آورد. یکی از روایتهای بونو رو ال اس 1۵۵ 
حدود . . ء , در گذر زمامداری سلاطین بنیانگذاره یعنی آسامن ۱۳۲ و امیاآ*۱۳ 
طلا در کشور کشف شد» و این کشف در بی خود روت و ترقی به‌همراه آورد. 
چونان اغلب اوقات» روایتها آشکارا» واقعیتها را وازگون می‌نمایانند. آنان کشف 
طلا و دادوستد آن را حاصل سلطنتهای آساسن و امیاآ» فرمانروایان بنیانگذار 
می‌دانند» حال آنکه حقیقت باید به خلاف این بوده باشد. طلا باید از روزگاران 
پیش» در سرزبینهای جنگلی آ کان» شناخته شده باشد» همچنین باید به‌شکل 
پرا کنده‌یی از معدنهایش بهره گرفته باشند. 

ان سرزبینها جندصدسال دوران آهن خود را بی‌گذ راندند, اما به پیدایی 
آبدن بونو» پدیدارگشتن مالی را به‌همراه داشت» و اعتلای مالی سبب گسترش 
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غذا» سرسفالین وپژه آیین ندفین از 

کواهو (6۳08)که بر بالایگور 

قرار گرفتد؛ چهره سفالین نمایانگر 

سیمای مرده پایکی از سو گواران 
۰۰ ۰ ۰ ۱ 





نیحر ید یکی ار صورتهای سنگی 
کنده کاری شمه 6 مربوط به عصر ی 
ناشناخته» ارناحیه رود«کر اس» در 


دلتای نیجر. 
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آسا نته۰ وزنه‌های برنجی برای توزین‌طلا 
ودو کودو(12/2:/0)» يا جعیه‌های حواهر 
بر نجی که با جریان«موم گمشده» قالب ریزی 
شده‌و بر ای نگاهداری اشیاء گر انبها؛ بویژه 
یا 25 طبلا» یا بر ای متاصد مذهبی به کار 
می‌رود.در جعبه پایبنئی بسیار جالب توجه 
است» زیر ادر میان آن پیکرءُ زنی است که» 
شبید آنانی است که در دیگهای دفن شده 
ییافت سی‌شود و به‌نام آیمجو ۱ کو رووا 
(ه۲تتنک. متوتتاه) ‏ مغر وف‌اند. »و نیز 
برحسته کاریهایی از اشیایی چون میل پاء 
دم آهنگری» تبر» و دم فیل 1 اغلب بر 
روی‌وزنه‌های توزین طلا نیز دینه‌می‌شد ند , 








وزنه‌های برنجی آسانته برای توزین‌طلا. (بالاءچپ) وزنه به‌شکل يك جلاد است (بلندا؛ 
۳ اینچ) » وزنه دیگر (بالاءر است) به‌شکل دو مرد است که از يك کاسه‌غد امی‌خور ند( بلندا۰ 
ی اینچ) و دیگری (پایین) به‌شکل کرسی يك سر کرده است (بلندا: »۱ اینج)؛وزنه‌های 
دیگر-آنها که درسیان قر اردار ند-طرحهای هندسی دارند (متوسط اندازه‌ها ۱۳ اینچ) 





شتابانی ازدادوستد به‌سوی‌جنوب»ازطریق کارگزاران مندینکا که نام حرفه بی‌د یولا 
برخود داشتند گشته بود. با تقاضاهای فزاینده طلا» مردمان کشور تولی دکنندة 
طلا» باید با بسیاری مسائل تازه و دشوار رویارو آمده باشند. از زمره این مسائل 
اینها بودند: چه کسی می‌باید طلا را از معدن استخراج م یکرد» چه کسی‌می‌باید 
با آن دادوستد می کرد» و چگوند می‌باید که از گزند همسایگان رقیب‌شان به 
دور می‌ماندند؟ نیاز برای سا زمانبندی سیاسی استوارتری پیش آبد» و دولت بونو 
پی‌افکنده شد. 

چنین بی‌نماید که چیزی چونان همین تبیین برای بسیاری از دولتهای 
آغازین دیگر مناسب است. اگر دولتهای یوروبا از بارآوری متقابل فرهنگی میان 
جمعیتهای اوایل دوران آهن در سرزبین یوروبا وگروهها ی کوچنده از سودان 
باختری» احتمالا ازناحيةٌ چاد» پدیدارگشته باشند» پس این نیز درست می‌نماید 
که چنین موضوعی باگسترش بازرگانی شمالی-جنوبی از طریق قدرت 
در حال ترقی دولتهای کانم-بورنو و هاسا در شمال همزیان باشد. به‌عنوان 
نمونه‌یی دیگر باید یادآور شد که روایت بارگویندة آن اس ت که» بنین همسایه؛ 





روشهای آهنکاری افریقا» چنانکه قر گوارشی ار مبلخین مدهبی آمده, 


آِِ«ِ۱ 


نهاد های سیاسی‌اش را از ایفه و دولتهای دیگر یوروبا گرفته است. با این حال» 
این نهادها شکلهای خود را که بومی مردم ادو* ۲۳ زبان بنین بودند» یافتند. و 
در ننیجه ساخت سیاسی بنین» نه تنها با این پیوند درونی افکان بلکه بانب زهای 
رشد یایند بازرگانی باشمال که تا اندازة زیادی برپایهٌ مبادلة پارچه‌های پنبه یی 
بنین و محصولات‌گرمسیری بامس صحرا قرار داشت» نیز متناسب بود. بازرگانی 
و تولید برای بازرگانی» و همة مسائل اقتصادی و اجتماعی تازه و نیازهای ی که 
دربی آنها پدید می‌آمدند» دیگربا ره چونان علتی بنیادی برای دگرگونیهای عظیم 
سازبانبندی سپاسی» برای پیدایی دولت «بنین» نمایال می‌شوند. 

این‌جنبش» ت رکیب و تلفیق دوسویه» و تغییر شکل ساختهای اوایل دوران 
آهن به‌ساختهای شکوفایی دوران آهن را می‌توان تا دوردستان قاره» چون کیپ- 
پرووینس "۱۳ " (ایال تکاپ) افریقای جنوبی پی‌گرفت. دس ت کم تا . .: ۱» 
می‌توان در حوزه‌های بانتو زبان افریقای مر کزی و جنوبیء که اینک دربردارندة 
بخش بزرگتری ازاین ناحية پهناورند» گواهی مبنی بر سازگاری محلی پردامنه 
با فنهای تازةٌ کشاورزی» استخراج معدن» بازرگانی و شکل‌گیری دولت را یافت. 
مردمان فلات بر کزی (زامبیا و رود زیای کنونی) که حدود . . . ۲سال پیش, به 
دوران آهن خویش گام نهادند» بی‌تردید تا سدهٌ نهم به‌مرحله‌یی از با زسا زماندهی 
احتماعی‌مسیاسی خود رسیده بودند که» توانستند مقدار بسیار زیادی مواد کانی 
تولید کرده و این مواد را با همسایگان‌شان مبادله کنند. حفریات ٩۰-۳‏ 
در «اینگومبه ایلده» که در فاصله کمی از شمال زامبزی قرار دارد» درستی این 
مسأله را بحرز می‌گرداند. در آنجاء آنچنانکه همه شواهد نشانگرند» س رکردگان 
سده نهم با مقدار زیادی وسایل طلا ساخت دفن شده‌اند. پاره‌یی از این وسایل 
باید از جنوب زانبزی» جایی که بیشتر طلا کاربها در آنجا مدفون است» وارد 
شده باشند, اند کی بعد» در دور دست ساحل خاوری» بنادری چون سوفالا و کیلوا» 
با خرید عاج و طلای افریقای م رکزی در ازای کالاهای هندی» عربی» و حتی 
چینی نیرومند گشتند. تولی د کنندگان طلا نیز به‌نوبهة خجود به‌عنوان وا کنش در 
برابر پیامدهای این دادوستد» ۳ نهادهای اجتماعی‌سیاسی خویش دست 
رد ند, 

کاوش باستان‌شناسانه‌بنا های سنگی بزرگ در زیمبابوه۱۳۲» که در نزدیکی 


۳۰۸ 


شمال لیمپوپو در رودزیای امروزین‌قرار دارد» بازنمایانند؛ دلیل دیگری بر وجود 
این روند است. این» تشانگر آنست که نخستین سکونتگاه به‌مردمی تعلق داشت 
که ازآهن بهره می‌جسته‌اند» اما هنوز بنای‌سنگی که پیدایش آن به‌سدهٌ دوم یا 
سوم میلادی باز می‌گردد» نمی‌ساختند. در حدود ..,, همراه با بازرگانی و 
تولید برای با زرگانی که آغاز به تأثی رگذاری برطبقه‌بندی حامعه کرده بودند» 
دگرگونی فرهنگی روشنی فرارسید» و نخستین بنا های سنگی برپا شدند. اینک» 
چنانکه مدا رک باستان‌شناسانه با زبی‌گویند» گروههای فربانروا وگروهها یامردان 
دیگری که فربانبر بودند» وحود داشتند. از این رو چنین‌می‌نماید که معدنکاران 
متمایز بودند. دولتی برپایةُ پادشاهی ایزدی آغاز به‌دم‌زدن کرده بود, بعد هاء 
پس از . . ء , این دولت آغازین با ساحل خاوری که در سمت‌الرآسش قرار 
داشت» ببه‌مجموعه بسیار بنه گتری از کذواشین ار دولتها؛یعنی ابیرانوری 
موئومونایا بد لگشت. و درمورد این دولت همان پویایی روشنی‌در کار بود که در 
مورد مالی و سنگای در سودان باختری. چیزی که اربابان مونوموتاپا همچون 
بعاصران غربی‌شان آوروشن را داشتند» این بود که نظا م یگانه‌یی از فرمانروایی 
و مالیات را بر مردیان ناحیهٌ پهناوری از درآید و داد وستد تحمیل کنند, 
در اینجا برای هشیاری بیشتر باید چیزی افزود. هر چند دگرگونیهای 
روابط اجتماع ی که با توسعٌ بازرگانی و تولید برای بازرگانی پیوند دارند غالبا 
به‌تبیین رشد ساختهای سیاسی تازه در دورةٌ بیان ...بو .., میلادی 
یا ری می د هند » پا این حال» این دگرگونیها برای نبیین در همه‌حا به هیچ روی 
قانع کننده نیستند. چنانکه خواهیم دید» چند دولت مهم در «اوگاندا»ی سده 
پانزد هم پدیدارگشتند. اما حفر مکانهای آنهاء دربردارندءٌ شواهد بسیاری از 
بازرگانی است و حا لآنکه اینجا و آنجاء بویژه در مکانی‌بزرگبه نام بیگو۱۳۹ کهمتعلق 
به‌دوران آهن است» تأکنون به هیچ وجه نشانه‌یی موحود نیست. با توجه به 
افریقای باختری چنین نمی‌نماید که مثلا عوامل بازرگانی نقش برجسته‌یی در 
شالودة دولتهای موسی داشته باشند. در تبیین پدیده‌هایی سیاسی از این دست 
باید به‌گواه رواج فرهنگی به‌وسیلة گروههای مهاجری که افکار دولت‌ساز و فنها 
را با خود به‌همراه آوردند و به‌گمانها ی کلی دربارٌ تأثیرهای احتمالی معمول 
۲۰۹ 


ساختن این افکار و فنها» بازگشت. 

در هر حال» این مساأله حقیقت داردکه فشارهای دگرگونی دوران 
آهن؛ پویایی‌ویة خود را به‌دست آوردند و اینکد» این پویایی می‌توانست به 
کار آید و به کار نیز آبد؛ حتی درجای یکه هیچ فلز گرانبهایی برای استخراج و 
بازرگانی نبود» و نیز درجابی که مردمانش ازمدار هر نوع نظام بزرگ مبادله‌یی 
به دور بودند. زیراء گذشته‌از همه‌چیز» این فشارهای رشد دوران آهن بودند که؛ 
افریقای حنوب مر کزی را به‌اوایل دوران آهن خود انتقال دادند و اين» در 
هنگامی بو د که بازرگانی یا تولید برای بازرگانی هنوز فرانرسیده بود» و نیز در 
هنگامی کد» دشواریها ار این قرار بودنده تسطیح ختام» شتا رسب و دفاع 
از سکونتگاه به‌وسیلة ابزارها و سلاحهای آهنینی که قدرتی برتر از قدرت چوب 
فاشتکا دافتند. 

کوناسخن آنکه» پس از آن» تغیبر شکل دوران آهن بیشتر حامعه های 
افریقای جنوب صحرا -و جنوب سودان- تاحدود .۱.۰ به‌مرحله‌یی سازگار 
با توسعهٌ درونی بزرگ نیروهای جداناپذیر از خویش رسیده بود: جداناپذیر از 
خویش یعنی جداناپذیر از فرهنگهای به کار برندة فل زکه» بر پایهُ کشاورزی 
گذران زیستی» و بر پايةٌ مالکیت اشتراکی زمین» و مقدار معینی تولید برای 
مبادله قرار داشتند, فرهنگهای شکوفایی دوران‌آهن در درون» یگانگی بی اساسی 
داشتند» زیرا حاصل همان عوامل اجتماعی‌یی بودند که در شرایط همانند و در 
حل دشواریهای همسان» عملکردی درخور مقایسه داشتند؛ اما این فرهنگها 
در شکل» بسیارگونهگون بودند. پیش از آنکه نگاهی حتی گذرا به تا ریخ آنها 
بيفکنيم» باید به‌برخی از توسعه های برجسته و مغایر مکانی دیگر بپردازیم. 


ما یه «سيبي 


تا ..ع, در افریقای شمال‌خاوری مردمانی بودند که مدت زبانی دراز 
ناریخ فرهنگی‌بی بسیار متفاوت از تاریخ فرهنگ همسایگان جنوبی» یا حتی 
شمالی خود راتجربه کرده بودند. آنان چارچوب جهان‌نگری خویش را تا اندازه 
کمی به‌ادیان سنتی افريقا و حتی به‌اسلام» و تااندازهٌ بسیار زیادی به‌مسیحیتی 
۳۱۰ 





مصر » دندپس مش اهکی قبطی (مصر قدیم ) متعلق به خدا نیلوس (۸۷:105),سده‌سوم , 


۳۱ 





بخشی از يك بر حسته کاری قبطی سبط 6 بحسشی اژ استل ویزهُ آیین ندفین قبطی که ازستگک آحمك 
سومءقدیسی‌رانشان می‌دهد که صلیب ساخنه شده» سده چهارم. 
در دست دارد , 






نت ه 3 بخشی‌ازحاشیة آر ایشی سنکک آهکی یله 
۰ ۰ چهارم» نقش‌شیره تزیین‌شده بابر گهای 
و کی 


لو 


پارسایانه و نافد مدیون بودند. بسیاری از شکلهای ظاهری نظامهای سیاسی‌شان 
چون اعتقادهای مذهبی» رسوم و حس هویتی جداگانه» تا اين زمان برای مدت 
زمانی حدود هزارسال مسیحی بوده‌اند. 
زمانی در سده چهارم» فیلسوفی ازشهر مسیحی صور؟"" به‌نام مروپیوس ۰ ؛ 

به‌قصد تعالی بخشیدن به‌فکر خویش و دو خویشاوند جوانش» ادسیوس ۱۶۱ و 
فرومنتیوس ۱*۳ (اباسلمه) از جنویی‌ترین بخش دریای سرخ سفر آغا زکرد. از بخت 
بد مروپیوس» کشتی رومی‌بی که او باآن سفربی کرد» هنکامی به بندری اتیوپیایی 
رسی دکه اکسومیها که اینک قدرت بزرگ در جنوبی‌ترین بخش دریای سرخ 
بودند» با رومیان سر ستیز داشتند. افراد محلی به‌درون کشتی آمده» بی‌د رنگ 
جاشویان و نیز خود مروپیوس را کشتند. ابا ادسیوس و فرومنتیوس را که سرمشقی 
برای همه نوجوانان خوب بودند» درحال پرسه زدن بر عرشه کشتی نیافتند, به رغم 
دیگران» این دو درسایه‌سار درختی در آن نزدیکیها سرگرم خواندن درسهاشان 
بودند» و بنابراین به خدمت شاها کسوم الاامیدا۱*۳» پدر ازانا که بعدها به کوش 
یورش بردء درآمدند. الاامیدا که‌از دیدن این حوانان گرانقدر خشنود گشته 
بود» آنان را سورد لطف خویش قرار داد. ادسیوس ساقی و فرومنتیوس دببرش 
شد. و از طریق فرومتئیوس» که بعدها در اسکندریه نخستین استف اکسوم‌گردید؛ 
بود که» مسیحیت دین دولتی پادشاهی ا کسوم و پس ازان یکانه دین اتیوپیاییان 
عس ای 


بکه‌های زا فان اه مسجت ۱ ۳ وی را برخود 
دارند. متأسنانه» تا کنون تاریخهای مشخصی برای پادشاهی ازانا یافته نشده 
است. هجوم‌او به کوش و ویرانی مروی‌و شهرهای همجوارش که با دستنوشته‌یی 
یبا اما بی‌تاریخ تأیید گرد راء معمولا به حدود ه ۳۲ تسبت می‌دهند» و ورود 
مروپیوس نیز در آغاز این سده رخ داد. به هر تقدیر» به تازگی چنین عنوان شده 
که گرویدن ازانا به‌دین تازه در حقیقت در زمانی بسیار دیرتر» شاید در حدود 
۰ 7 و هجومش به کوش اند کی شب ار ال رخ داده است. این نکته مهم 
است» زیرا در هر ارزشگذاری درست تأثی ر کوش «مرو»یی بر همسایگان باختری 
و جنوب باختری‌اش» باید به‌تفاوت زمانی یک سده درتاریخ‌ویرانی مروی» ارزش 

۳۱۳ 


بسیا ری گذارد. به هرحال» دراین ارتباط مستقیم» باید یادآورگردیم» هجوم ازانا 
به کوش خواه در سدهٌ چهارم» خواه در سده پنجم» مسیحیت را به‌نیل میانی 
نیاورد. حماسة «نوییا»‌ی مسیحی نه از اکسوم» بل از مصر پدبدار گشت, 

چنین می‌نماید که» پس از هجوم ازاناه شهرهای کوش به‌دست 
«نویا»های سرخ و سیا که ازانا بویژه با آنان جنگیده بود افتاد. چونان دیگر 
صحرانشینان» آنان نیز درگیر زندگی شهری‌گشتند و به‌آن دل بستند؛ با کوشی‌های 
شهری درآمیختند و» از اين یگانگی» فرهنگی تازه سر برکرد. از دید سیاسی» 
امپراتور ی کوش کهن به تقسیمات ایالتی باستانی‌اش بازگشت. .این تقسیمات از 
این قرار بود: کوش «نوییا»‌ی شمالی» یعنی کوش دهکده‌ها و شهر کهای جنوب 
آسوان؛ کوش «نوییا»‌ی میانی» یعنی کوش پادشاه ی کهن ناپاتا نزدیک بزرگ. 
آبشا رچهارم ؛ و کوش «نوبیا»ءی جنوبی» یعنی کوش خود مروی, هرچند که جزئیات 
ابر در دسترس ما نیستند» با این حال می‌توان گف تکد» در همه این مکانهاء؛ 
مردیان هسایه اند ک‌اندک رخنه کزده و سکونت گزیدند» از جملهُ این 
همسایگان» می‌توان از «نوبا»‌های بيابان باختری و بلمیه؟*۱ بیابان خاوری کد 
اینان شاید همان «نوبا»‌های سرخ و سیاه دستنوشته معروف ازانا بوده‌اند؛ نام 
برد. باستان‌شناسان که با دوراندیشی از تعیین هویت پیش از موقع» دوری 
گزیده‌اند» به‌بردمان این فرهنگ بعدی و بلافصل کوشی‌ها عنوان بی‌نام و 
مطمئن‌گروه 1 را بخشیده‌اند. 

ازحدود سده پنجم»مرد مگروه ز به زندگی اسکان‌یافته و نیزامکان‌برخورداری 
از این نوع زندگی تمایل نشان دادند» بسیاری از رسمه و اعتقادهای کوشی 
راپذیرا گشتند و باشهریها ی کوش درآميختند. تاسدهٌ ششمء سه‌دول ت کوچک‌شان 
سشمالی» مر کزی» و جنوبی- را به‌شیوه‌یی بازسازی کرده بودن دکه» فرهنگ‌شان 
تااندازة زیادی ادابهٌ فرهنگ کوش و [اما] در سطح پایین تری از تمدن بود. 
هرچند که مردم گروه ر» یک‌نوع دلبستگی ویزهٌ کوشی به کالاهای خارجی» بویژه 
انواع تجملی آن را همراه با آمیز؛ زیبایی از سبکهای هنری کوش و قبایل 
صحرانشین» رسوم رایچ آیین دفن ومانندآن را حفظ کردند» با اینحال در بازآفرینی 
سواد [خواندن و نوشتن] دوره مرویی شکست خوردند. 

این توسعه تنها با تغیبر دین دولتهای «نوبیا»ءی ی که» راهبانش نخست 
۴( 


به یونانی و سپس به «نوییا»ییکهن می‌نوشتند» صورت گرفت؛ اما جهان بعدی 
با نبود تأسف‌آور بخش اعظم‌این نوشته‌ها رویارو گردید. با این حال ضمن حفریات 
۹۱-۶ ۱» که نتایج بسیار سودمندی درکشف اشیاءگوناگون در فرس** ببار 
آورد - که ازجمله این اشیاء فهرستی متعلق به‌سده یازدهم ازنام درحدود بیست و 
هفت‌تن استف آن دیار بسیاری نقاشیهای دیواری‌عالی» و کلیسایی جامع بودند 
دانستنیهای بسیاری نیز پیرامون گروش به‌دین تازه فراچنگ آمد. مانند بیشتر 
تلاشهای مسیحیت درافريقاء گروش به‌ دین تازه تا اندازة زیادی به رقابت شدید 
میان دو فرقةٌ کلیسا وام داشت: اما اين رقابت» چون رقابت زمانهای بعد» میان 
کاتولیکهای رومی وپروتستانها نبود» بلکه میان مونوفیزیت"*" ها و ملکائیه ۱*۲ ها 
که یکی تحت‌حمایت امپراتور ژوستینین **۱ (یوستی نیانوس) و آن‌دیگرتحت حمایت 
ابپراتریس تلودورا!۱ قرارداشت» بود. دو هیأت مذهبی» در حدود ۲عه از 
اسکند ریه حر کت کردندء اماءمونوفیزیت‌هاء به بر کت‌نفوذشان‌د رد ربار ترتیبی‌دادند 
که حکومت رومی مصر علیاء پیروان ملکائیه را از راه برگرداند. فرستاد آنان 
ژولین ۱۳۰ (یولیانوس) نخستین کسی بو د که از آنسوی بزرگآبشارها گذ رکرد و 
به‌نوباتیا ۱ ۱۴» شمالی‌ترین پادشاهی‌ی ی که برشالوده‌های کوشی و به‌وسیله‌گروه > 
شهری شده پدیدآمده بود» رسید. ۱ 
ژولین دو سال در نوباتیا به‌سر آورد و چون دیدارگران آن زمان و پس 
از آن» از گرما بسیار رنج می‌برد» و بنابه‌رسم آن زمان» ناچار بود که در هنگام 
روز به «غارهایی پرآب» پناه ببرد» جایی که او بی‌تن پوشی می‌نشست و چون 
بردم آن سرزبین» خود را فقط در جامه‌یی کتانی می‌پیچید. تا حدود .ره به 
همت ژولین و دیگر مبلغان مذهبی» هر سه پادشاهی نوییا مسیحیت قبطی"*۱ یا 
بیزانسی را پذیرا گشنه بودند: نوباتیا در شمال با پایتختش د رکوستول ۱۳۳ و 
سپس در فرس ؛ مکوریا؟*۱ در م رکز »که به‌ناحية «دونگولا»** ای نیل می‌رسید» 
با پایتختش در «دونگولا» یکهن؛ و الودیا"۲۳ (یا «الوا»۱۳۳) در جنوب با 
پایتختش در سوبا**۱» که شهر مرویی کهن دیگری بود که در چند فرسنکی فراز 
نیل آبی» بالاتر از نقاطع نیل سپید بانیل آبی در خرطوم قرار داشت. این 
پادشا هیهای نویبایی رویهمرنته با یکدیگر در صلح و آرامش بودند» و در زمانی 
پیش از . ,ب» میان نوباتیا و مکوریا اتحادی پدید آمد. 
۳۵ 


نوبیا یبان که در سده شسشم به دین مسیح درآبدند» در جندین سده از 
توسعهٌ غالبا درخشان و درخور توجه خود همچنان مسیحی باقی باندند. 
عظمت این توسعه [در گذشته] روشن نبود و تنها پس ا زکشنهای باستان‌شناسی 
دهة . بو » به‌دنبال تلاشی بین‌المللی برای حفر و شناسایی شماری بسیار از 
بکانهای فراز آسوان**۱» پیش از آنکه آبهای سد بلند آسوان آن مکانها را 
بپوشاند» تصور عظمت این توسعه امکانپذیر شد. در نتیجه این کارو کار بسیاری 
از باستانشتاسان پیشین» اذمز توانسته. اس تکه» کامشمار گسترده‌یین از توییای 
مسیحی را ازسدهٌ ششم نا سیزدهم ارائه کند» با اينهمه او تأ کید دارد که تنها 
تاریخ ده دوازده بکان از دویست وپنجاه‌مکان مسیحی در نوییای سفلی» صرفنظر 
از بسیاری مکانهای دیگر واقع درنوبیای علیاء را می‌توان براساس مدا رکث مستند 
نعیین کرد. پس از دور کوتاه انتقالیاز فرهنگ‌گروه »2» نوبیای‌مسیح یکه‌بزودی 
پس از . .ب میلادی به‌خوبی استقرار یافت» چندان تسود نت که در حدود 
ه ۶ب بر مصر علیا تسلط یافت» و به‌دوره دور ارات و آبادانی‌گام نهاد» در 
این هنگام» در گذر سده‌های نهم و دهم» ساختن کلبسا رونق گرفت و هنرهای 
زیبا رواج پیدا کرد. 

۳ این زمان» این پادشاهیهای دورافتاده در نبل وسطی با اشغال 
مصر توسط مسلمانان (۳-. ب) از جهان مسیحی جدا شدند. با این حال آنان 
جندان نیرومند بودند که در برابر دست‌درازی مسلمانان ایستادگ ی کرده و حتی 
بوقعیت مسلمانان را در مصر به‌مخاطره اندازند» در وس با خلیفة بغداد عهد. 
نامه یی بستند و در ۲و مصر جنوبی را به اشغال درآوردند. تنها در ۳,,, بود 
که نخستین تاخت وتاز بزرگ مسلمانان با سواره‌نظام ساراسن ۱۳۰ ازشمال 
رخ نمود. در ء ,بو , با با زکاویهای‌گروه لهستانی در فرس (پاچوراس" 
کهن) که با نظر میخالووسکی ۱*۳ انجام پذ پرفت» چشم انداز تکان‌د هنده‌یی 
دربارة دارابی و تشخص زندگی بذهبی آنان آشکا ر گردید. 

۱ مانند بسیاری از هیأنهای بین المللی دیگ رکه در آن زبان در حوزهةُ ببس 
بسیار غنی فراز آسوان که» اینک برای‌هميشه آبهای درياچهُ ناصر"*۱در رویاروی 
سد بلند نو آن را در خود پوشانده‌اند» کار سم یکردند» میخالووسکی و 
همکارانش نیز سر بزنگاه رسیده و دست‌به کار شده بودند. با این‌حال‌تا ۱۹۰ 


۳۹ 


بحشی ازيك متن مسیحی ۱ نو بیا»ی مام ۳۳۹ بل جح 
کهن» اين متن‌به خط خوشی نوشته وو ۸ ۱ 
شده» ودرنوشتن آن‌از شکل قىط 
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باوحود آنکه آبها اینک آن حوزه را در خودگرفته بود» آنان از مجموعه معماری 
و هنر مسیحی چشمگیری پرده برگرفته بودند. این مجموعه در بردارندء کلیسا یا 
کلیسای جامع بزرگی بو د که احتمالا در پایان سده هفتم یا آغازسده هشتم برپا 
گشتد بود» و در اواخر سده نهم و اوایل سده دهم گسترشی بسیار یافته و تزیین 
شده بود. دیوارهایش که زبانی طولانی با ماسه احاطه و در آن نگهداشته شده 
بودند» با بیش از صد نقاشی دیواری که بسیاری‌شان را به‌موزه‌های خرطوم و 
وازساگ۲۳ بردنده خنوز ونکت و حلا داشتد.. دمعوشته‌های. بیشمارش بدزیان 
نویبای ی کهن قبطی و یونانیکه» در برگیرندء فهرستی از نام بیست و هفت اسقف 
پاچوراس است» پرتویی تابنا ک بر تاریخ نوباتیا انکنده است. اشاره‌یی از نوعی 
دیگر و با تاریخی اند ک پیشتر که آن هم نمایانگر قدرت فرهنگ نویبای‌مسیحی 
بود» درسال ره و , به‌این صورت عنوان‌گردی دکه» ویرانه‌های آجری در 
عین فرح *۱۳»در هفتصد میلی‌فرس در تپه های دارفور» به احتمال‌بسیار زیاد از آن 
صومعه یی مسیحی بودند که تا سدهٌ پانزدهم پابرجا بود. 

چنین صومعه های دورافتاده‌یی چون صومعة عين فرح» بخشهای جداافتاده 
فرهنگک شهری غنی‌یی بودند. می‌توان شمه‌یی از انديشهة مسافران دربا رهٌاین‌شهرها 
را در گزارش مقریزی"""دید» مقریزی به‌بازگویی تأثرات ابن‌سليم ال آسوانی"۱۳ 
پس از دیدن سوباء پایتخت الودیای دوردست پرداخته است: «بناهای زیبا» 


۳۷ 


خانه های جادار» کلیساهایی با طلا کاریهای بسیار و باغهایی که در شهر قرار 
دارند...این‌سرزمین از مکوریا پربارتر و بزرگتر است... آنان‌گوشت فراوان‌دارند. .. 
اسبان و شتران خوب...» 

به هرحال» تا . ه ۲, نوباتیا در شمال سخت رو به‌زوال رفته بود» و در 
ه ۷ ۲ , شاه سربا زان مملو کث*" (ممالیک) مصرتفوقاسلامیراد رآنجاتثبیت‌کردند. 
در بخش جنوبی‌تر» درمکوریا» مسیحیت مدت‌زمان درازتری دوام آورد» و نیز در 
جنوبی‌ترین پادشا هی الودیا که» تنها درء . ه , به دست سلاطین فونگ"""(فونج) 
سنار*۱۷ مسلمان برانداخته شد» دوامی دیرپاتر داشت. ابا از اين هنگام به بعد 
میراث پادشاهان و راهبان مسیحی نوییا» به‌شتاب از سرزبینهای داخلی افریقاء 
جای ی که این میراث را بدت‌زمانی دراز حفظ کرده بود» ناپدیدگشت. این ناپدید 
شدن ب هگونه یی‌شگفت انگی زکامل بودء اماشای د که غافلگی رکننده نبود. اين راهبان 


بودند. با این حال هویت‌شان چونان هوی ت کوشی‌های پیش از آنان» با زندگی 
و آداب شه رکهای خودشان تعیین می‌گردید. با مقایسه‌یی منطقی با رخدادهای 


سر حسته کاری سنتکت آخك 
قیظ از سته سوع که تتدانگر 
تغییرشکل دافنه به درخت 








نکه‌یی‌از ظرف« نو بیا»ی‌مسیحی که در ویرانه‌های 


عین فر ح» در دارفور یافت شدور 


عین فرح: در پیش» بنای ویرانی دیده 

می‌شود که در ان رده سیف لینه‌هایی یافت شده» 
۰ ۰ ۰ حم 

و در پس» ساخهما دی و فر از دیهد یده می‌شود , گو یا 

این ویر انه‌هادراصل کلیسا ودیر ی‌مسمحی بو دند» 

یعنی دوردر ین حنبه‌های پیر و نی فر هنکث 7 نو بیا»یی 

مسیعی در سوی با ختر ا ند؛ که برسر این دفس‌یر نیز 


غنوز دعمست و حدل ات 





بخشی ازيك کنده کاری» معماری زییایی ارویر انه‌های 
« نو بیا +یمسیحی‌درفرس؛ در۱-۴ ٩۶‏ (ذو سط رخا لو و 


خر ده‌سفا لینه‌دیگری کهدرعین- سکی‌باژ کاوی شد» و پس ازآن» دریاچة ناصر را 
فرح یافت شد, در خود فروپوشاند. 
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کشورهای افریقای‌با ختری»حاهایی که به اشغال مسلمانان درآمده‌بود» این انديشه 
در یا د می‌آید که» سبحیان «نوبیا»یی بندرت می‌توانستند به‌وفاداری مردیان 
روستا »که گویی اغلب دراعتقادهای کهن تر رورگا ران پیش ازمسیح برحای مانده 
بودند» اطمینان بسیار داشته باشند. در بطن آن دوشاخه‌شدن نیز» نوعی ازهمان 
تضاد منافع که در سودان باختری رخ نمود» وجود داشته است. پرای نمونه» 
حمایت ازصوسعه‌ها» نیاز به کار دنیوی داردء درگرداگرد دامنة تپه‌یی که صوبع 
آجر- ساخت عین فرح دردارفور دوردست بر آن بنا شده» پایه های کلبه‌های ساده 
روستایی بیشماری وجود دارد. هنگامی که هیأتهای مذهبی و مهاجمان مسلمان 
بر صحنه پدیدارگشتند» به‌یقین در میان تودة مردم زیردس تکه برای راهبان 
بیگاری م ی کردند؛ گوش‌فراد هندگان شیفته‌یی یافتند. و هنگام یکه راهبان همراه 
با خویهای ادیبانه و شیوه زندگی نسبتاً ممتازشان رفتند» کتابهاشان نیز از میان 
رفته یا گم شدند» ومدارک‌شان نا بودگردیده یا به‌شعله‌های آتش سپرده شدند؛ 
براستی چیزی بجز مشتی سفالینه خرد شده که تصوری دربارة آغاز راه‌یافتن مسبحیت 
به‌اين مکان را پیش می‌آورد» برجای نماند. ۱ 

پادشاهیهای نوبیایی از پهن دید ناپدید گشتند؛ بی‌آنکه تقریباً تا سده 
بیستم» هیچ سخن ستایش ‌آمیز یا خوشایندی دربار‌شان به گفته‌آید. با این‌حال» 
اتیوبی هم به‌عنوان پادشاهی‌یی مستقل و هم به‌عنوان فرهنگی مسیحی برجای 
ماند. هر چن د که اين کار به‌سادگی انجام نگرفت» و چون نوباتیا: مکوریا» و الودیا 
بر اثر فتوحات اسلامی سدهٌ هفتم» از مدیترانه جدا ماند. صدسال پس از آن» 
اتیوپیایبان حتی بنادر دریای سرخ‌شان را در رویارویی‌با سربازان خلیفه از دست 
دادند. ابا هنوزکشو رکوهستانی خوبی برای تجدید قوا و بهبود یافتن داشتند. در 
سده دهم بناد رشان را باز پس‌گرفتند و بار دیگر به‌قدرتی دریایی بدل شدند. با 
همسایگات بی‌دین درونبوم به جنگ د رآمدند وسرانجام» درزمان ی که تاربخش روشن 
نیست» قد رت و ثباتی تا زه کس ب کردند. د رگذراین«دوران تاریک»» پا یتخت‌شان 
به‌دست نخستین حکمران از سلسله‌یی تازه به‌نام زاگوه!۱۲» از اکسوم بهلستا"۱۳ 
تغییر مکان یافت. درآنجا تغییرشکل تدریجی امپراتوری ا کسومی کهن به‌جانشین 
«امهری»اش آغارگردید. در لستا» کلیساهای معروف و بناهای بزر ککنده شده 
در خرسنگها که بزرگترینشان »کلیسای «رهایی‌بخش جهان»۱۲۳ بود» با درازای 
۳۳۰ 


صدپا و پهنای هفتاد وپنج‌پاء که بخش درونیش به‌پنج راهروی غار مانند تقسیم 
شدهء توسط شاه لالیبلا*۱۲ بناگردید, 

در پی دودیان زاگو هکه در .ب , برانداخته شد» سلسله‌یی دیگر از 
پادشاهان ی که» ادعا م ی کردند نسب‌شان به‌سلیمان می‌رسد» برسرکار آمدند, 
در حقیقت» نخستین‌تن از این پادشاهان سلیمانی» یکونواملا کث*۱۷» شاهزاده 
ایالت درولبوم اتبوپیایی شوآ"۱۲ بود؛ و از آن پس است که فرهنک امهری 
متمایزی چیره می‌گردد. پایتخت» از لستا در مرکز» به‌سرزبین هموارتر شواً در 
جنوب تغبیرمکان هی‌یابد. آموزش و ادییات تولدی دیگر می‌يابند. نه‌تنها آثار 
دینی یونانی وقبطی اغلب با تذهیبی زیباء به گثز برگردانده می‌شوند بلکه تاریخ- 
نگاری نیز آغاز می‌گردد. زندگینامهٌ اشراف محلی به‌نگارش در می‌آید. درخور 
توجه‌تر از همه آنکه کپرا ناگاست هم 9 یعنی شکوه شاهان؛ که تاریخ 
افسانه‌یی حکمرانان سلیمانی اتیوپی است؛ نیز به گنز نوشته می‌شود. وقایم‌نامه- 
های معاصر پیشتر و ببشتری توسط راهبان و دیبران درباری نکاشته می‌شود. از 
میان پادشاهان ی که براین رشد فعالان فرهنگ حقیقتاً بلی و خودا گاه» رهبری 
داشتند»ایداسیون ۱۲۲( ۱ )و زرا یعقوب۸(۲۲ -۱5۳۸)؛ از زمره 
برجستگان بودند؛ اینان سلحشوران و اصلاح‌طلبانی بودند که هنگامی کد» 
درمیهن خود با قدرت بسیار حکم می‌راندند» جنگ علیه مهاجمان مسلمان یا 
همسایگان را با پیروزیی چشم‌گیر » رهبری می کردند, 

درشرح وقایعی که پس از . . ه , به‌نگارش دراننت تین امه است که 
«در عهد زمامداری سلطان ما» زرایعقوب» همه مردم اتیوپی» به‌سب سختگیری 
او دردادگری و نیز حکمرانی پرافندارش دروحشت و ترسی بزرگ به‌سر می برند.» 
چنین بارگفته اند که» مردم شهر باستانی| کسوم «با شادی» پادشاه را پذیرا شدند؛ 
و بی‌پاداش نیز نماندند. «پس از رسیدن به‌دیوارهای | کسوم» پادشاه طلاهای 
بسیاری را که برایش هدیه آورده بودند» بر روي قالیهای مسیر راهش تا دروازة 
شهر ریحخت. آن طلاها بیش از صد اونس می‌شد لد , ,.» . اینک به‌سب آنکه 
مسافران اروپایی آغاز به‌دیدار از این هم پیمان مسیحی دوردست کرده پودند» 
دانسته های بیشتری فراچنگ می‌آمد. نخستین کس از این مسافران» احتمالا" 
نمایندهة پاپی بود که وظیفه‌یی برعهده داشت» این وظیفه چنانکه اثبات گردید» 
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تیکولوپرانکالسونه؟ ۱۷ که چند سال بعد به‌آنجا رفت و تزبین کلیساهای بسیاری را 
برعهده‌گرفت» چون مسیح نوزاد را بر بازوی چپ مریم -در افریقا بازوی چپ 
کم اهمیت‌تر از با زوی راست اس لقاقی کرده بود» به‌دردسر افناد؛ابااوبه هر 

در پی این دیدارگران گهگاهی» کسان دیگری نیز از پرتغال آمدند» از 
حمله پدرو دو کویلهام :۱۸ که در مرع , به‌جستجوی پرسقر جان"۱۰ به‌آنجا 
رفته بود و نیز عده‌ای بیشتر بزودی پس از او به‌آن سرزمین رفتند. درمیان اینان 
سودمندترین‌شان برای تاریخ» فرنایو آلوارس ۱۸۳ بود که میان . ۰۲, و ۰۲ » 
و توصیفی بسیار اررشمادی از د یده‌ها و شلیده‌ها یش و به‌نگارش درآورد. دو 

ی 0 ۰۰ جم 4 ۰ 
۱ چهارمین پسرواسکوداگاا برای یاری به‌پادشاهی اتیوپیابی که گرفتار 
مهاحمان تماق یروبندی از ادلی ۳ و لرت قضبا له اتبوپی درشرق شده‌بو د » 
کف ۰۰ محم ۰ 

رهبری هیأتی نظامی را برعهده گرفت, 

اتیوپی 45 سالیان بسیاری در معرضص خطر و تحاوز بود» بر بنیاد های 
استواری تنکیه زد. این بنيادها از نوع ویژه‌یی بودند که باردیگر لیر حدایی 
۰ وی ۳۹ ۰ +۰ جح حَ + ی ۰۰ : م۰ 
فرهنگی ایین کشور کوهستانی از زندگبی همسایکانش نأکید داشتند» و 
دیتر بود» و به‌اتیوپی حو و ظا هر اجنماعی «نظام زمینداری» درخور نوحهی 
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می‌بخشید. در رس دولت» پادشاه نقد یس‌شده‌بی بود که با درباری مبز کب اژ 
کشیشان و کارنندان رسمی و فرباندهان ارتش که از خانواده‌های حکومتی 
انتخاب شده بودند» احاطه می‌گردید. این تک‌فرمانروا همانند پادشاهان زمیندار 
بندرت می‌توانست مدت‌زسان درازی در یک‌جا بماند. او ناگزیر بود بارها و 
بارها اردوی مسلح خویش را از ناحیه‌یی به‌ناحیه‌یی دیگر حرکت دهد از 
اشراف و حکمرانان به‌زور بیعت بگیرد» پرداخت خراج و سهم‌شان در عملیات 
جنگی را تضمین کند» و» در همین حال رقبای خانواد گیش را بهبلندیهای 
سردسپر تپه هایی با قلٌ مسطح و شیب تند تبعید می کرد. 

ننیجه» نظام درهم پیچید؛ حقوق و وظایفی بود که» هر شخص برجسته‌بی 
در دولت موف به رعایت آن بود. یکی از جهانگردان فرانسوی در سده نوزد هم 
که گفته هايش در موردگذشته‌های دورتر نیز صدق م ی کند» چنین نگاشت» 
«در این کشور که برآن نظام زمینداری حکمفرماست» انسانها با قید های‌بیشماری 
که دراروپا به هیچ گرفته می‌شوند» با هم پیوند دارند. آنان‌با یکدیگر در وابستگی 
و بهم پیوستگی متقابلی زندگی م ی کنند که ارزش بسیاری برای آن قائلند و به 


اکسوم ازاتبوبی. 








کلیسای سنت جورج» یکی از کلیساهای لالیبلاکه با تراش دادن سنگهای ثابت درآن بکان 
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ثیروال» دره ۶۷ ساخته شد. 
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قاهره کنونی که از فسطاط کهن» جایی کد نخستین سکو نتگاه بیزانسی درآن قر ارداشت.دیده 
می‌شود. شاید بتوان میان این‌دو» ناحیه‌یی را دیدکه» نخستین سکونتگاه اسلامی در آنجا 
تشر گت در پس آنها؛ قلعه‌یی که پعدها بنا شد» ونیز» مسجد محمدعلی قراردارند. 
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مسجد جابع تمبوکتو» کهن‌ترین بنای برجای مانده درافریقای باختری. 
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تین ست 


مسجدجن 4-5 تاریخ بنایش به سدهٌ چهاردهم می‌رسد و از پیزه ۲,2 والوار ساخته شده» 
۳ سده کنونی با رها تعمیر و با رساری شنده است, 


۳۳۹ 


ثِ 
۱ 


۱ 
1 
ٍ 
ِ 
و 
/ 
1 





مد بز رک در کیلو ا؛ افریقثای خاوری؛ در سده سیز دهم بنا شد و سلطانمحمد (تقریباً ۲ ۴- 
۱ ) به بازسازی اساسی آن دست‌یازید. 
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رودزیا: ویرانه‌ها در نلتل. بسیاری از بناهای سنگی بزرگک رودزیای پیش-اروپاهی» چون 
این بنا ۴ انگاره‌های دز ینیی آو اه شده‌اند., 
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تشن حورشید» در روستایی ارمودان باختری. 
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آن انتخار می کنند واین» برهمة کردارهاشان نبز تأثیر دارد.» این نظام حکمرانی 
بسیار فردی که با نبا زهای مردمی سرسختکهغالباً برای زندگی‌شان می‌جنگید ند» 
مناسب بود» نشان داد که می‌تواند در برابر حمله‌ها و مزاحمتهای مکرری کد 
اتیوپی به‌آن گرفتار می‌آمد» تاب بیاورد. اساسا علیه همین نظام بو که مهاجمان 
اینالیا یی در ده .۳ , سر برآوردند و تنها در آغاز حنگ جهانی دوم بود که؛ 
در آنجا به‌نفوذ همه جانبهٌ این نظام» تاخت‌وتازهایی جدی انجام‌گرفت. شاید 
مورشرین مطلب درسرگذشت دور و دراز تاریخ اتبوپی» دقیقا همین نداوم »۳ 
کشش شیوه برخورد و عمل از زمانهای دور ا کسوم باشد. 


به نام ایئه 


تاریخ وقایم» خود به‌تنهایی هجوم شنابزدة اسلام به آفریقای شمالی و اسپانیا را 
کم يا بیش نشان می‌دهد. این تاریخها» قاطعیت دارند: حتی آگر در نخستین 
نگاه این چگونگی ناممکن بنماید. در ب , ژوثیة ۲۲+» چهارمرد سوار بر دوشتر 
یکه را به‌قصد شهر کك عش مان به نام مدینه» ترک‌گفنند. در بدت کوتاه 
بیست و دوسال» جنبش انقلاب سیاسی و بدهبی‌یی له محمد (ص) پی‌افکند» بر 
تمامی عربستان وسوریه چیره‌گشت» مصر را فرأگرفت» دژ بیزانسی بابل در رس 
حنوبی دلتای یل را گرفت» اسکندریه را به تسخیر درآورد؛ و در هر کجاء آباده 
بود تا پایانبخش چیزهای کهن باشد. 

هیأنهایی به خاور و باختر روان‌گشتند. در . بب عقبی‌این نافی؟*۱حکمرانی 
اسلامی‌بی را در بیشتر افریقیه "*۱-تونس- استوا رگرداند و قیروان""۱ را 
بنا نهاد» و با دستهایی نبوی ومطمئن تاروپود تمدن کاملا تازه‌یی‌را تنید. هرچیز 
را که‌ناخشنودش می کرد» طرد و هرآنچه را که به‌نظرش اهانت‌آمیز بود» س ر کوب 
می کرد» و هر جیزی را که به‌دیده ارزشمند می‌آمد؛ جون سنونهای رومی و 
سرسئونهای‌ممجد حمعةه قیروان» در خدست و اسئفاده مسلمانان قرار می‌داد. 
پیشگامان مسلمان در حدود سب امواج اقیانوس اطلس را به‌چشم دیده بودند. 
در , ,ی‌طارق ۱ از راه تنگه‌ها بهاسپانیاء و به‌شمال» به‌پادشاهی اسپانیایی 
ویزیگوت‌ها۱۸ راه برد. سال بعد موسی‌ابن‌نصیر**" از این نیز پیشتر رفت. در 
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س ,ی عبدالعزیزاین موسی۱*۰ به‌آنسوی تأگوس ۱٩"راند»‏ و با سپاهیان جنگاور» 
به‌سوی پرتغال مرکزی شتافت. سال بعد» در ء ,,» دگربان مهاجمان مسلمان 
نا دوردست فرانسه تاختند و اسهاشان را از آب رن"۱۲ علیا سیراب کردند؛ تا 
اینکه سرانجام در ,» در نبرد نهایی پوآنیه ۱*۳ نزدیک لوار؟۱۹» شارل‌مارتل *۱۹ 
جریان فتح و تهاجم را واپس راند» و با شکست عبدالرحمان غافقی"۱۱ دور 
تاز‌یی ار تاریخ را در اروپای باختری‌گشو دکه» هنوز هم تحت فشار و سرسشق 
اسلامی و۵ , 

با اينهمه نکتة درخور توجه دربارهٌ این صدها میل پیشروی در باختر و 
خاور و نیز دیگر پیشرویهاء سرعت آنها نبود. دسته‌های مهاجم سواره‌نظام تعلیم- 
دیده در صورتیکه رهبرانشان به‌اندازه کافی مصمم می‌بودند» که البته رهبران 
اولیهٌ اسلام تقریباً هميشه چنین بودند» می‌توانستند از مرزها بگذرند و دروازه‌های 
شهرها را بکشایند. نکن بسیار درخور توجه‌تر» ثبات سیاسی و بهبود اقتصادی‌یی 
ات که از پی آنان دناد کته این پیروزیها در افريقا» اسپانیاء و آسیا اساس 
تمدنی را پی‌افکندند که می‌توانست افراد اهل دین» آموزش» و فلسفه را از 
مدیترانه تا عربستان و از دشتهای سودان باختری نا تپه‌های چین متحد کند» و 
چنین نیز کرد» و همچلین درگذر سده‌های ی که اروپا به‌فتر و فاقه دچار گردید و 
اتالت:ادالت شلد و تقریما در جهل و بیسوادی بسر می‌برد و نیز از سوی دیگر 
گرفتار جنگ و اغتشاش بود» پرتوی از آزادمنشی و ترقی اجتماعی برآنها افکند. 

ابا اگرکسی در درک اینکه چگونه رهبران ناتوان عرب یا بربرهای 
سخت‌تاز توانایی پی‌افکندن چنین تمدنی را داشته‌اند» درنگ کند؛ آنگاه نیاز 
به یادآوری شماری پدیده‌های درخور توجه» اما به‌اندازة کافی تبیین نشده پیش 
می‌آید. در آغاز بایدگفت» پیروزیهای اسلام درپی آشفتگی و ناامنی‌یی درازیدت 
پدیدارگشتند. دو سدءٌ پیشتر» مهاجمان بربر شمال. نظامهای سلطنتی بزرگی را 
در هم شکسته بودند» یعنی نظامهایی را که» بر افریقای رومی» خاور نزدیک و 
اروپای باختری» از رورگاران بسیار پیش حاکم بودند. با اینهمه» این 
نازه واردان» یعنی واندال‌ها وگوت‌ها ۱۹۲ فرانک‌ها» و ویزیگوت‌هاء هم در پیوند 
دادن خود با نظام رومی ودوباره راه انداختن آن تحت یک رهبری تازه‌شکست 
خورده بودند» و هم در ساختن نظام گستردء دیگری که از آن خودشان باشد. 
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آنان در نگرشها و رفتارهای گروهی‌شان بیشتر همان‌سا ن که بودند» برجای 
ماندنده افرادی با وفاداری کلانی که از مفاهیم فرهنگی جهانی» یعنی فرهنگی 
که بتواند مردمان بسیاری را دربرگیرد و دورنمایی از جامعه‌یی نو را متجلی 
سازد» بسیار دور بودند. به‌سبب محدودیتهای معنوی و فکری‌یی چون اینها بود 
که؛ با رقیبان مسلمان‌شان بسیار تفاوت داشتند؛ و بیشتر برای همین تفاوت 
است که شاید؛ بتوان‌گفت» نهضت اسلامی درجاها یی پیروز گردی د که دشمنا نش 

ناتوان و شکست‌خورده بودند, 
ريشه این تفاوت به‌اوایل اسلام بازمی‌گردد. از این قرار «قانون اساسی 
مدینه»» چه سند اصلیش که اند کی پس ازهجرت یا « کوج» از مکه به‌مدینه 
نگاشته شد» و چه تلفیقی از چند سند نخضستین» نشان دهنده این است که 
مسلمانان «اجتماع واحدی متمایز از دیگر مردبند». اما چنانکه‌گفته آسده» این 
تمایز به‌سب اعتقاد دینی است نه به‌علت ریشه قبیله‌یی یا ملی. این نکته یی 
اساسی است. زیرا چیزی که فرماندهان اسلامی توانستند به‌مردمی که برآنان 
فرمان می‌راندند» ارائه دارند؛ تنهاگردن‌نهادن به‌فا تحی پیگانه نبود» بلکه نوید 
عضویت در اجتماعی‌گسترده و نوه یعنی امت اسلام بودکه» درگسترة آن هم 
انسانها می‌توانستند دس تکم از دیدگاه نظری» از شأن و ارزشی برابر برخوردار 
باشند. شاید نیازی به‌گنتن نباش دکه» این وعده هماره پابرجا نبود. مدت‌زمان 
درازی احساس برتری شدیدی بیان اعراب پیروزمند وجود داشت» و خلافت با 
شش درحدا نگا هداشتن اعراب به‌عنوان طبقة نظامی بی‌جدا از مردمان مغلوب 
این احساس را در آنان تقویت م یکرد. با این حال» بمحض آنکه مغلوب‌شدگان 
به‌دین تازه می‌گرویدند و یا به‌عنوان جزئی ازامت پذیرفته می‌شدند» همچنانکه 
بسیاری از آنان به‌مرور زمان چنین شدند» حکمرانان مسلمان» دیگر فاتحانی ساده/ 
نبودند» بلکه همچنین انقلابیونی بودند که» می‌توانستند راهی به‌سوی حامعه یی 

بهتر نشان دهند, 

تنها در ضمن این سطرهاس تکه» می‌توان احتمالا امید آن داش تکه» 
چگونگی امکان نضج و رونق ایمان فاتحان عرب را در بیان این مردمان تبیین 
کرد؛ مردمانی که چیزی به‌عربها مدیون نبودند» و شناسایی‌شان پیرامون اعراب 
اند ک بود و بندرت به‌زبان عربی تکلم م یکردند و یا هرگز چنین نم یکردند» ‏ 
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قاهرد ( الخرا ) ورن 


مت داژتور 
یداهن نی 





و اغلب نیز عربها را دشمنان خود می‌پنداشتند. تنها با این نگرش است که 
شاید بتوان آغاز به‌دستیابی به‌جاذبهةٌ اسلام برای جمعیتهای ناهمکن یا غارتگری 
کرد کد» بدتهای‌مدید ازداشتن کانونی مشت کق محروم بوده و یا هرگز به‌آن 
دست نیافنه لودند. تصور هرگونه همسانی میان سربایهالاری اسلامی و سربایه 
سالاری اروپایی زمانهای بعد» تنها طفره‌رفتنی جدی از حقیقت است. سرمایه‌سالاری 
اروپایی -تا حدودی مانند فتوحات روم- به‌عنوان تحمیلی بیگانه برجای باند» 
ند حاطه‌قان گرده بوففته کفتنلم 

حنی یام پرابری اسلام » بدون سنجش واقعینی کد در بی ده دسناورد 
ان 5 ی می‌توانست داشرا لاش ابا در گذر صدسال»؛ این ۵ مجموعه ی از 
افکار را بیان انبوهی از جمعیتهای جوراجور پی‌افکنده بود. ازاین میان بود کد 
5 ات سیاسی اسلا م حریان یافت. اسلام که در زبینهای بسیاری ریِسّه دوانده 
بود ,گلهای‌گوناگون بسیاری ببار آورد. بیعتهای محلی بزودی به‌رویُ نظامی 
حمله برد که» به‌سیب همه وعده‌های جهان‌نگرانه اش» در حقیقت نمی‌توانست 
ساخت درونی جامعه‌هایی که بر آنها تأثیر داشت را دگرگون سازد» يا اينکه؛ 
تنها می‌توانست در آن اند کث دگرگونیبی پدید آورد. ان بیعنهای محلی» 
سخنگویانی محلی يافتند. آنان تفاوتهای خود را در قالب سنتهای دینی به‌بحث 
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می‌گرفتند؛ اما زمینة واقعی تفاوتهاشان بیشتر اجتماعی یا جغرافیایی بود تا دینی 
یا آیینی. اختلافهایی از این دست در گذر حکمرانی خليفة چهارم» علی(ع) 
به رغم این واقعیت که علی با فاطمه دختر پیامبر ازدواج کرده بود» بحرانی شد, 
درسال ,ره ب هنگامی که معاویه حا کم سوریه به‌صورت رقیب پیروزمند علی(ع) 
در آمد» گروهی یاغی در آنجا سر برآوردند. از اینجاء انشعاب پر دوامی میان 
تلیها که ساوند وحاتشینان اویش را پذیرا کفتنده و قیمیان کهحن. نکردنن: 
پدید آمد: با این حال همه آنان مسلمان برجای ماندند و» دست کم علیه باقی 
حهان» به دفاع از هویت مشت رکثشان ادامه دادند. انشعاب دیگری با بنیادی 
اشنا اجتماعی روی‌داد» و این در هنگامی بود که‌گروهی از قبایل صحرانشين 
دعوی علی (ع) را رد کرده و برادری خسوازح را پی‌افکندند؛ این» جنیشی در 
واحه‌ها و دشتهاي دور بود که تمایلات ساده‌گیرانةٌ شه رکها و شهرها را مردود 
می‌شمرد» و به‌اصول و بنیادهای دین پایبند بود» و در افریقای شمالی و باختری 
اهمیلی به‌دست آورد. 

صد سال بعد» هنگامی کد بزرگنرین مر کز قدرت اسلامی» باپید یش خلافت 
عباسی» از دمشق به‌بغداد انتقال یافت» این روند شقاق در زینه سیاست نیز 
تکرارگرد ید, د رگذر صدسال دیگره نقشه سیاسی اسلام» امت یعنی اجتماع اسلامی 
را به گسترده‌ترین منهوم نشان می‌ده دکه» میان دودمانهای محلی بسیاری که 
بلندپروازترین‌شان عباسیان در شرق و امویان در افریقای شمالی و اسپانیا بودند» 
تقسی مگشته است. این تضاد خاوری-باختری با قیام فاطمیون درسدهٌ دهم‌ژرف 
گشت» این فاطمیون قدرت اولیه‌شان را از بربرهای الجزایر مرکزی‌گرفته» و در 
حالی که در پی قدرت بودند» حکمرانی‌شان را تا دوردستان خاورگسترش دادند, 
در و بو سپاهیان فاطمی جایگزین حکمرانی عباسی در مصر» و سپس در سوریه 
و حجاز گشتند. درم بو خلیفنه فاطمی معزه۱۹ پایتختش را از مغرب به‌مصر 
انتقال داد و خود را درشهری تازه به‌نام الخیرا؟۱۱» در مجاورت فسطاط" ۲۰ کهن 
( که خود جایگاه بابل مصری رورگاران بیزانسی است) مستقرگرداند؛ و قاهره 
دور دراز و اغلب چشمگیرش را آغاز کرد. 

خلفای فاطمی دوسده بر مصر فرمان راندند» اما بزودی سرزمینهای‌افریتای 
شمالی و سپس سرزمینهای سوری._عربی‌شان را از دست دادند. تا آنجا که به 
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افریقای شمالی مربوط می‌شود» فاطمیون در حر کت به‌سوی شرق» پشتیبانی‌بربرها 
را از کف دادند. پادشاهیهای بربری تاره‌یی در تونس و الجزایر پدیدار گشتند 
که س رکردگان اتحادیهٌ کل‌صنهاجه"۲۰ برآنها حکم می‌راندند. خلیف#فاطمی 
در قاهره که در پی دستاویزی برای بر کنار کردن این س رکردگان بود» انتقام 
هراسنا کی‌ا زکشورها یی که نیا کانش از آنجاها آمده بودند» گرفت. او گروهی 
از قبایل صحرانشین بدوی را به رهبری بنی هلال ۲۰۲ برانگیخت تا آن سرزمینهای 
حاصلخیز باختری را تاراج کنند. بدیخنانه» اینال در دسبه هایی از مهاحمان 
گرسنه که در پی خود کاروانی از غبار برجای می‌گذاردند» بر آن دیار تاختند» 
(و بهکفتُ ابن خلدون) مانندملخ برمرغزارها و باغهای میوهٌ افریقیه فرود آبدند 
و روند رف اما دردنا کث عربی کردن را که» به‌فروبردن فرهنگ بربر در قسمت 
اعظم فرهنگهاي تونس و الجزایر انجامید» آغا زکردند. در باختر» در مراکش» 
بنی هلال و یارانش تأثیری اند کث داشتند و يا اينکه تأثیری نداشتند. در اینجا 
با آغا زجنبش دیگرگونهة بربرهای جنوب» جریان ريشه گرفتن امت درقال بگونه‌های 
مختلف‌محلی» دگرگونی مهم دیگری می‌یابد. به غلاف بربرهای فاطم ی که به‌سوی 
شرق یعنی به‌سوی مواهب زندگی شهری روان‌گشته بودند» بربرهای آلموراوید 
علفزاران موریتانیاء از پندارها ی کاملا دیگرگونه یی» برانگیخته شده بودند. 

آنان از آن افکار پویای ژرف ابا نا کجاآبادی برابری و عدال ت که در 
فراز و فرود جهان اسلام» به‌وسیلهٌ پيامبر و پیروان بلافصلش عنوان‌گردیده بود؛ 
و هرگز نیز بعدها کابلا از یاد نرفت» الهام گرفته بودند. مانند دیگر اصلاح‌طلبان 
گذشته و آینده» آلموراویدها در جستجوی چیرگی بر طبیعت طبقه‌بندی شده و 
شاخه‌شاخه کته جامعه‌یی که آرزوی بالکیت نعمتها یش را در سر می‌پخنند» 
بودند؛ و يا به‌هر حهت این» حنبه آربانگرا بان تبلیغ آنان را تشکیل می‌داد. 
اینان نیز چونان دیگران شکست خوردند؛ دمی درنگ برای پیش چشم‌آوردن 
و دریافتن دلایل شکست‌شان ارزئمند است. چنین‌شکستی در میان‌دیگرافریقا یبان 
در زبانهای اینده تفر گرا شا سده‌هایی بعد» در سودان‌باختری»جنبش اصلاحی 
بزرگی که با عشمان‌دان‌فودیو۲۰۳» در ارتباط بودء با الهام از تصوير مدینة فاضلهٌ 
دورة عباسی سده‌های دهم و یازد هم » پدیدار شد» آنان در این تصویر سرمشق 
آن «خلافت برحق»ی را می‌دیدند کد درآن» همه مسلمانان از برابری ودادگری 
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برخوردار بودند. ابا آلموراویدها که در آغاز دور عباسی می‌زیستند» چیزی 
بهتر از این را سراغ داشتند. برای‌آنان «عصرطلایی» اسلام احتمالا" نمی‌توانست 
در روزگاران عباسی باشد. این عصرء تقریاً درگذر نخستین سالها قرار داشت» 
یعنی بنا به‌گفتة فن گرونبام*۲۰» در «ده سال فرمانروایی پیامبر در مدینه و 
شاید نی‌سال پس از مرگش» که از ذید آنان شکل «عصری را داش تکه درآن 
حامعة بشری تا آنجا که می‌توان انتظار داشت» به کمال نزدیک شده بود...». 
عصر طلایی» خیالی [سراب‌سان] بیش نبود. اسلام هیچ ابزار جهان‌نگرانة 
مناسبی برای هم سطح ساخنن جابعه‌یی 45 دوره‌یی از تقسیم درونی زرف میان 
غنی و فقیر» و ناتوان و توانمند را آغاز کرد نداشت. حنی عمر» که بیان 
ع ۲+ و ع ء د حکمرانی کرد» خود را ناگزیر از به رسمیت شناختن تفاوتهای سلسله 
مراتبی میان بیع تکنندگان یافت. این تفاوتهاء هنگامی که اسلام بامسأله قدرت 
دست به‌گریبان بود» بحرانی ترگردیدند. چنانکه نویسنده‌یی به نام ابن الفقیه*۲۰) 
اند کث زمانی‌بعد چنین باز می‌گوی دکه» با آغاز سدءٌ نهم» جامعه‌های اسلامی 
خاور نزدیک به‌چها رطبقه تقسیم شده بودند: «حکمران» که درمقام نخست است؛ 
وزیر که با خرد و تسلطش مشخص می‌گردد؛ بلندپایگان» که به‌سیب ثروت‌شان 
در بالا قرار گرفته‌اند؛ وطبقة متوسط که از طریق فرهنگشان به سه طبقهدیگر 
پیوسته‌اند؛ در این حال» دیگر مردم» صرفاً پس‌بانده‌های حامعه‌اند که چیزی بجز 
خور وخواب نمی‌شناسند,» 
پس‌مانده‌ها بی‌تردید اعتراض می کردند» ابا کسی‌نظر آنها رانمی خواست, 
چگونگی خلافت برحق عباسیان را که ده سده بعد برای اصلاح‌طلبان اسلام 
به‌صورت عصر نیکبختی و شادمانی در آمد» می‌توان در یکی از دستنوشته‌های 
سده یازدهم ابوریحان بیرونی» تاریخ نگار بزرگ [ایران] خواند. براستی‌تمایزات 
سلسله‌مراتبی به‌حد نهایی‌تعصب و امتیاز اجتماعی رسیده بود. «حکمرانان عباسی» 
دستیاران» دوستان» و دشمنان‌شان را بی‌حساب و کناب با عنوانهای بیهوده 
آراستند... و آنگاه امپراتوری نابودگردید» چون آنان با این کار در ورای حدود 
عقل و منطق گام برمی‌داشتند... [زیرا وقنی ] خلفا به کسانی‌عنوان عطا می کردند» 
مردان دیگری نیز بودند که خواستار همان عناوین می‌شدند و نیک می‌دانستند 
که چگونه با رشوه به آرزوی خویش برسند. از این‌قراره برای بار دوم این‌ضرورت 
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پیش می‌آید که بیان این طبته [ آرزویند ] و آنانی که [ پیشتر] خود را به‌دربار 
چسبانده بودند» تمایزی قائل شوند؛ از این رو» خلنا عناوین دیگری چون عنوان 
شاهنشاه ارزانی داشتند. به‌این‌گونه» مسأله با عقل سلیم به کلی تناقض پیدا 
کرد» و بسیار پیچیده‌گردید» چندان که آن کس که دربارهٌ صاحبان عنوانها چیزی 
را باز می‌گوید» تقریباً پیش از آغاز [َذ کر عناوین آنان] خسته می‌شود» و آن 
کس که آنها را می‌نویسد» وقت خویش را تباه می کند» و در همین حال آن 
کس که صاحبان عنوانها را مورد خطاب قرار می‌دهد» در معرض قضاشدن نماز 
خود قرار می‌گیرد.» ۱ 

در پشت این بنای رفیع عناوین اننصابی» افلاس توده مردم» یعنی «پس- 
مانده‌های جامعه که چیزی بجز خورو خواب نمی‌شناسند» قرارداشت. و باردیگر 
به نت فن گرونبام» این «تهیدستی افزون شوندءٌ کشور» بود که وانگيزة اصلی 
«شیعهگری انقلابی»» گردید و بدینسان سنیزهای یه و اجتماعی دگرباره 
در لفاف بذهب رخ نمود. در اینجا و جاهای دیگر و در زمانهای دیگر» مذهب 
تثبیتگشته سنگری‌برای ثروت وتوانمندی‌مهتران شده بود؛ و دراین میان کهتران 
فریب نمی‌خوردند. یکی از سخنگویان کهتران» در حدود . .. ,میلادی چنین 
نگاشت: «نه» یراستی تا هنگام ی که زندگی را در فقر بگذرانی» خدا را عبادت 
تخواهم کرد. چرا باید عبادت کنم؟ آیا توانمندم؟ آیا من کاخی» اسبهایی» 
جامه‌هایی فاخر و کمربندهایی‌زرین دارم؟ تا آن هنگام که حتی بند انگشتی 
زمین از آنم نیست» عبادت ریا کاریی‌یی محض خواهد بود.» نهصدسال پس از 
آن» عثمان‌دان‌فودیو و همکارانش در حالیکه فضایل دورهٌ عباسی را جشن 
ک تا نا لته | یاف رل هاغ ویس بایت‌هاع هه ان رز گام سار 
رفتن خاطره و اعتراضهای آنان درسیلاب سده‌هاگردیدند. اما آلموراویدها به‌صحنةٌ 
بعران عباسی بسیار نزدیک بودند» 4 آسانشا علیه این نوع بحران» هر چند در 
ناحیه‌های باختری اسلام» بود که» به‌قیام برخاستند. 

اين روستاییان نحیف و پرتهورکه نخستین یا آخرین نیز نبودند از 
مراتهاغ بی‌حاصل خود به‌دوردست چشم دوختند و نوید زندگی بهتری را دیدند. 
آنگاه. به‌رهبری مردی ازسجلماسه به‌نام این یاسین ۰۲۳۲ رژیای زندگی‌یی را 
پختند که در آن رای از چنگال نیاز و گرسنگی را مستلزم کاستن از آسایش 
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همسایگان‌شان می‌دانستند؛ و در اینجا بار دیگر به‌ندای‌آنان» چون فاتحان 
مسلمان زبانهای پیشتر» ازسوی دهقانانی که در زیر یوغ اربابان و زمینداران 
محلی رنج می بردند» پاسخ داده شد, ازاین روی‌د رگذ رچندسال به‌دشتهای حاصلخیز 
مرا کش تاختند» و سپس بنابه‌دعوت مسلمانان اندلسی‌از طریق آب؛ با سپاهیان 
مسیحی رویارو گشتند و در گذر بیست سال دیگر همه سرزمین اسپانیای اسلامی 
را به‌زیر قدرت خویش درآوردند. ۱ 

اسلام در جنوب صحرا نه به پیروژی عرب» بلکه بیشتر به‌نفوذ بربر مدیون 
بود, بجز تاخت و تازها و یورشهای سده یازدهم آلموراوید» تا هجوم مرا کشی‌ها 
به‌سنگای درع و ه ,» حرکننی درجهت پیروزی برافریقای شمالی صورت‌نهذ یرفت, 
هیچکدام از اين تجاوزهای بزرگ به‌آرمان اسلام یاری نکرد. به‌عکس هر دوی 
آنها گرایش به‌نابودی آن داشتند. با این حال» اسلام به‌تدریج و به‌طور ثابت 
در سودان» در غرب دریاچه چاد» از سدءٌ دهم به‌بعد رواج یافت و تنها به‌سیب 
بعد مسافت یا پادشاهیهای مسیحی نبل وسطی بود که در سودان خاوری 
رواج پیدانکرد. 

این رواج و پرا کندگی‌جنوبی-باختری» درگسترش کند اجتماع اسلامی‌یی 
شکل گرف ت که» شاسل جمعیتهای اسکان یانتٌ برخی از شهرهای پرتفوة 
و مرا کز بازاری بود. انار این جریان رواج به‌احتمال نزدیک به‌یقین در 
زمانهایی بسیار پیش از دوران اسلام وجود داشته است» زیرا نظام بازرگانی 
آنسوی صحرای دوران فنیقی‌ها و حتی‌رورگاران‌پیش از فنیقی ها بی‌تردیداجتماعهای 
بربری کوچکی در بازارهای جنوب پدیدآورده بود. اما اینک تفاوت در این بود 
که اسلام توانست» همه این اجتماعهارا چه درسودان باختری» میان‌گذرگاههای 
واحه‌های بیابان» وچه درافریقای شمالی» به‌شکل موّثری به‌هم بپیوندد.بازرگانی 
آنسوی صحرا هر روزه بیشتر تحت ادارهٌ مسلمانانی با منشاآهای قومی گونا گون 
درمی‌آمد» و شیک گسترده وپیچیده‌یی از مبادلة کالارا شکل می‌بخشید که برای 
حکمرانان بسیاری‌ار دولتهای افریقا ثروت‌وقدرت به همراه آورد؛ و در گذر سدم 
هایی» با کالاهایش به‌بهای اولیه» جهان غرب را تغذیه کرد. 

اسلام تا چه اندازه در میان تودة افریقایبان باختری پیرو یافت؟ در اینجا 
موضوع با سایر حاها متفاوت‌است. به کوتاه سخن » می‌توان‌در تاریخ نفود اسلامی» 
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چهار دورهٌ اصلی را مشخ صگرداند. نخست, دورة دراز بازرگانیکند توسعه‌یابنده 
از طریق فعالیتهای اسلامی» که با تغییر دین تدریجی با زرگانان سودانی توسط 
شر کای بربرشان از صحرا» همراه بود. دست کم نا سدة نهم» اسللام به‌با زارهای 
سودان باختری راه می‌يابد. اما تأثیر اولیةٌ آن اند کث است. فرمانروایان غنا» 
اسلام را چون یکی‌از ادیان دولتی‌شان پذیرا نگشتند. تنها در آغاز سده یازدهم» 
لد گروشی تازه به‌اسلام رخ می‌نماید که اولین آنها تا آنجا که ما می‌دانيم بنابه 
روایت» از آن شاه‌گائو در . , . , است. و به‌دنبال آن گروش شا هکانم_-بورنو 


در وم . , است. تسهیلات بازرگانی نیز به‌همان اندازةٌ توجه به‌دستاوردهای 
سیاسی و مذهبی و تعالیم اسلامی» انیزءٌ آنان درگرویدن مدبرانه‌شان به اسلام 
است. آنان به روستاییان آزاری نمی رسا نند» و در حالی که حلی‌مردم شهر کها کد» 
فرمانروایان‌شان اسلام را پذی راگشته‌اند» به‌اين آیین نو با تردید می‌نگرند» درعین 
آنکه این دوگانگی دیدگا هها اد امه‌می یابد» بهایما نهای سنتی‌شان نیز سخت پایبندند . 
در جای خود» همین دوگانگی در مورد مسیحیت در تاریخ افریقا نیز مصداق 
می‌یابد. 


آرایگاه؛ درکائوء در بجر 
وسطی» که از آن امیراتور 
بز رک سنکای» اسکیا میجمد 
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با فرارسیدن سدهٌ سیزدهم» دورهٌ دومی آغاز می‌گردد. و این دوره در پی 
اغنشاش طولانی‌یی که در بردارندءٌ هجومهای آلموراوید» سقوط غنا» به‌پیدایی 
آیدن و رقابت دولتهای بعدی غناء و پیدایش مالسی است» فرامی‌رسد. اما در 
زمان سوندیانا (تقریبا . ب -۲۳) گسترش اسلام با تاروپودگسترش مالی 
د رهم بافته می‌شود. پیوسنگی این دوگسترش از زمان منساموسی به روشنی مشا هده 
۰ موسی حلیفه «بخشهای باخنری» می‌شود؛ و اسلام اینک به‌عنوان 
بذهب بزرگ حکومت مترقی پدیدار می‌گردد, اسلام راه را بر دیوانسالاری 
ادیبانه» پیوندهای سیأسی موثر با قدرتهای دوردست» وبارسازماندهی درونی 
قدرت و اقتداری همراه با رویه های مخالف باعقاید تجزیه‌طلبانه و بدهب سنبی 
می‌گشاید. از بطن این »گرایش به‌نوگرایی» شالودءٌ مکتبهای استوار تعالیم اسلامی 
درتمب وکنو» نیانی» جن و مکانهای دیگر به‌پیدایی می‌آید» مکتبهایی که از آن 
پس به‌مدت سیصدسال رونق دارند و پژوهشران مسلمان را از کشورهای بسیار 
وبا گرایشهای فکری بسیار؛ به‌سوی خویش می‌خوانند. 

در همان هنگام» اسلام دین بزرگ بازرگانی برجای می‌ماند. سوداگران 
دیولا از مالی‌به‌سوی راههای بازرگانی روان می‌گردند. آنان پیشبرندگان ثابت‌قدم 
اسبلامند» دینی که نه تنها درآبدشان را از طریق بازرگانان صحر | تأمین کرده 
است؛ بلکه به‌آنان مج‌وعهٌ کارآمد و باب روزی از رسمها و شیوهٌ اعتباری را که 
پیش از آن موجود نبود عرضه داشته است. در , . ء ,و احتمالا بسیار پیشتر از 
آن» اجتماعهای کوچک و نیرومند بازرگانی اسلامی در بیشتر مرا کز بازاری مهم 
افریقای باختری تا خود ساحل دیده می‌شوند. در میان اینان» گروش به‌دین 
تا زه هنوز جندان نیست» اما بااین‌حال بازرگانان تتلمان به گروههای‌بانفوذی 
بدل بی‌شوند که» بعدها به‌صورت جزء موشری از زندگی افریقای باختری 
در می‌ایند. ۱ 
این دور دراز توسعة بی‌وقنه» هرچند بافراز و فرودهای بسیار» تا هجوم 
مرا کشی‌ها به‌سنگای در پایان سده شانزدهم» ادابه می‌یابد. به‌دلایلی» با به 
مجموعهٌ شبکهٌ بازرگانی افریقای شمالی و باختری که اینک به‌شکل بدی از هم 
کسسته و تا اندازه‌یی ویران‌گشته» بعد ها نگاهی خواهيم افکند. در بی این» در 
دور سوم» وا کنشی ضد اسلامی که وا کنشی ضد شهری نیز هست. می‌آید, 
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مردمان روستاء که به‌ایمانهای کهن پایبندند» دیگرباره سر برمی‌دارند و رهبری 
را به‌دست رت بسياري از این افراد» کسانی هستند که امپراتوری اسلامی 
مثکی به‌شهر» آنها را به‌گرداب در انداخنه است. این منأله تا سده هزدهم» 
هنگامی که با هسی‌دویارُ اسلام توسط رهبران متهور و مردمان بلندپرواز» دور 
چهارمی آغاز می‌شود» +دامه می‌یاید. و این هستی دوباره‌یی است .که .به‌نموی 
از انحاء ادابه دارد» تا اینکه حرکت آن با هجوم .استعماری اروپاییان متوقف 
از دیدگاه تاریخی» تأثیر اسلام در افریقای باختری,جد! از جِنبةٌ معنویش» 
باید به‌سبپ آهمیت بسیارش دردو زمینه مورد ملاحظه قرارگیرد: در فنهاي 
بازرگانی» و در فنهای حکومت شهرها» دولتها» و امپراتوریهایی که نیرومند و 
مهم گرد نا افزون‌براین در هردومورد می‌بينيم که اسلام چونان حلال مور 
جامعة سنتی عمل کرده است» بس بارها خطوط تجزیه‌طلبی قومی را مغشوش 
گردانیده» مساوات «قبیله‌یی» را با ساختها و اسارتهای سلسله‌مراتبی تازه تعویض 
کرده» و به‌طو رکلی» با تأثیری فزاینده که پس از سده شانزدهم درخورتوجه 
39 طبقه بندی افقی جامعه افریقای باختری را ژرف کرده است. 

در اینجا تکرار می کنم که در تمامی این جریانهاء حمله‌های آلموراوید 
به‌نزلة وقفه‌یی حاصل از خارج بود که تا پنج سدة دیگر تکرار نگردید. شاید 
دلیل اصلی اینکه دانشمندان مسلمان افریقای باختری» با چنین افتخار واحترامی 
از دور کبیر امویان در شمال افریقا» یعنی دورء توسعهٌ اسلامی آغازین این 
نظام بازرگانی دریادماندنی در سراسر بیابان» یاد می .کنند» همین موضوع "باشد ؛ 
و به همین سبب است که مثلا مفئی بوبودیولاسو» که درسال, وم ,» یعنی‌زمانی 
بسیار اخیرتره چشم به‌جهان‌گشود» زوال امویان را به‌عنوان پایان یک عصر 
طلایی مشخص م یکند. با اينهمه, نظام بازرگانی‌یی که د رگذر سده‌های‌نخستین 
اسلام در افریقای باختری به‌چنین گسترش عظیمی‌دست‌یافته بود با راههای 
اصل ی که به‌روی نیمی از جهان دوباره گشوده‌گشته بود» بانیاز بهحمل و نقل به 
وسیلة شت رکه کنون بیش از هر زبان دیگر بشدت احساس می‌شد» باچاههای 
صحرا که پیوسته مرمت و تکثیر می‌شدند- وقفه‌یی را که آلموراوید[مرابطون] 
پدید آوردند از میان برد و به کسب قدرت تا پایان سدهٌ شانزدهم ادامه داد؛ 
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تا اینکه سرانجام درعرصهٌ رقابت دریایی به‌پایان کار خود رسید و اند کث اند کث 

بنابراین » اسللام می‌تواند بدعی به‌ارمغان آوردن بسیاری حیزها پرای 
افریقای باختری باشد. یک نقشة بازرگانی مربوط به‌دورهُ ۱۳۰۰-۱۰۰۰ ناحیه 
های‌بسیاری از قاره غربی» شمال يا جنوب بیابان را می‌نمایاند که» مستقيم ۴ 
غیرمستقیم بانظام بازرگانی‌جهانی‌پیوند داشتند» این نظام به‌دست کسانی بی‌ریزی 
شد که وحدت اساسی اسللام را صرفنظر از نزاعهایی که بر سر اقندار سیاسی در 
میان‌شان درمی‌گرفت» به رسمیت می‌شناختند. درگذر قرون وسطی» برای رهبران 
بدهیی مکه» گزینش خلیفه پا نماینده‌بیی عالیرثبه درسودان باختری کاری طبیعی 
می‌لمود» برای این منظور» هر مرد فدرنمادی از آن بخش ممکن سود انتخاب 
گردد. و برای پژوهشگران قاهره» دمشق و آنسوی آن نیز به‌نظر طبیعی می‌آمد 
که» مالی بزرگترین امپراتوری سودانی» از مهمترین دولتهای جهان اسلام به‌شمار 
آید. 

مانند هر کجای قا بکرم کشراقن کرو 2 در درو اعت» به تنوع وگوناگونی 
شکلهای محلی بی‌انجامید. هر چند که مسلمانان افریقای باختری غالباً خود را 
طرفداران بی‌چون و چرا و سخت‌رای قرآن نشان داده‌اند» با این حال هرگز زبانی 
پیش نیامد که عمل واقعی اسلام تفاوتی با رسوم مصر و افریقای شمالی نداشته 
باشد» و از اي ن‌گذشتد» تفاوت موحود» گهگاه بسیار ریاد هم بود. ابن بطوطه» 
4 در سده چهارد هم ازبالی دیدار کرد از دیدن چیزهایی چون برهنگی زنان 
ازدواج نکرده و اعنماد به‌نفس و معاشرت زنان» در هنگامی کد براد ریهای‌بز رک 
اسللام چون قادریه ۰۲" و تیجانیه":" الب شکلهای ویژه‌یی در سودان‌با ختری 
یافته بودند» مبهوت‌گردید. در رآس‌اين جریانها یا بهتر بگویم در زیر آن» رقابت 
و ستیز دایم میان اسلام‌و ادیان افریقای باختری وجود داشت. برخی ازگروندگان 
هد ین اسللام » مسلمانانی پا رسا گشنندو بسیاری د پگر با سازشی کم و بیش دشوار 
با وجدان‌شان کنار آمدند. پس از . , . ,شاه کوسویی ۲۰٩‏ گائوه حفظ تشریفات 
غیر اسلامی در دربارش را کاری خردبندانسه و بی‌نرد یٍسد صروری دانست» 
لیکن پس از او نیز اين امر ادامه پیدا کرد. حتی فرمانروایان بزرگی که خلیفه 
شدند نیز ناگزیر به انجام چنین کاری بودند. اسکیا محمد مشهور سنگای(م ۰۲ ۱- 
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۳ ) نیز به‌حمایت تشریفات و جشنواره‌های غیر اسلامی در دربار خویش 
پرداخت. چنین رسمهایی در زبان یکی دیگر از فرمانروایان یروبند سنگای» 
اسکیا داود (۳ر -عء ه ,)نیز به‌همین منوال ادامه یافت. کسانی که به‌حضور 
او می‌رسیدند» باید به‌خا کث می‌افنادند و خا کث بر سر می‌افشاندند» و این همان 
رسمی است که ابن بطوطه با دیدن آن در دو سده پیشتر» به‌نفرت از آن یاد کرد. 
می‌گویند داود در پاسخ امام پارسایی از تب و کنو که او را سرزنش کرده و برای 
اجازة چنین رسوم ش رک‌آمیزی در دربار دیوانه اش خواند» چنین گفت: «من 
دیوانه نیستم» اما بر مردمی دیوانه» یاغی» وگستا خ فربان می‌رانم» از این روست 
که نقش آدمی دیوانه را بازی می کنم...» 
| کنون ما دو بخشیی میان شهر کهای اسلامی و روستاهای غیر اسلامی 
يا ضداسلابی را دريافته‌ايم. داود نیز چونان حکمرانان دیگر سودان باختری با 
رویارویی با «مسألةٌ اسلام» با جدی‌ترین مسأله از مسایل بیشمار قدرت سیاسی- 
اش روبروگرد ید, هر اندازه که او آرزوی سخت رایی پرهیز کارانه را می‌داشته 
است» و هر اندازه‌بر مزیتهای سیاسی» اداری و ادبی اسلام به دین‌سنتیا رح گذارده 
باشد» با اینهمه نمی‌توانست تعادل‌حساس کشورداری که تنها وسیلة مناسب 
برای نگا هداشتن او درمیان دوطرف بود» را نادیده انگارد. او ناگزیر بود ار سویی 
پیمانهای افریقای شمالی و منافع شه رکها و شهرهایش را در نظرگیرد» و از سوی 
دیگر نیز پیمانها و منافع متضاد تمامی روستایبانی را که بر آنان حکومت می کرد» 
سواغاب نیز با بیرحمی‌حکم می‌راند باید از یاد نمی‌برد» يا چندان ازیاد دور 
نمی‌داشت. هر چند داود نیز چون حعمرانان برجسته پیش از خود دز این امر 
0 ایاء بودند تک‌فرمانروایان سودانی‌بی که با تکیة بیش از حد به 
از يا آن حهت» دجار شکست‌گردیدند. 
اسلام به خلاف گسترش مداومش در افریقای باختری» در افریقای خاوری 
به‌چیزی بیش از نفوذ محلی دست نیافت. با این وجود» چیزی که به‌دست آورد» 
با تمایز در یادماندنی‌یی همراه بود. تغییر دین جمعیتنهای ساحلی و جزیره‌یی از 
سوبالی در شما لگرفته تا موزامبیک در حنوب -روندی که تا سده دوازدهم به‌راه 
خویش افتاده بود در بیشتر انبازکردن این سکوننگاههای بازرگانی با تمامی 
اجتماع اقیانوس هند یاری کرد. رسم و راه بازرگانی درازمدت و فرمانروایی از 
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طریق سودهای تجاری» به‌اين افریقایبان خاوری آموزش داد» و به‌تمدن در حال 
توسعهٌ ساحلی آنها رنگ اسلامی درخور توجه ویزةٌ خویش را ارزانی داشت. 
افزون براین» در یک یاءدو ناحیه» سکوننگاه عرب چندان مترا.کم بود که بتواند 
حضور غیر افریقایی کوتاسدت اما جالبی را ینمایاند. شاید بهتر از هر جای دیگر» 
بتوان این موضوع را دز ویرانه‌های کاخ تباشکوه حسونه ۲۱۰ در جزيرة کیلوا دید. 
چیتیک"۲۱» حفار اخیر کانخ» عقیده ندارد که این مرکز بزرگ بازرگانی» اقامت» 
بوآسایش که درفاصلةٌ سالهای . وم تا . ۳ درکنارهٌ اقیانوس هند بنا گردیده» 
امکانات بهداشتی فراوان.داشته و بمحمام روباز هشت گوشه یی کد از قرارمعلوم 
آب شیرین برای آن فراهم می‌شده» مجهز بوده است و اینهمه» پاستان‌شناسان را 
به‌یاد نمونه بناهای دوه عباسیان می‌اندازد. .اما رویهمرفته» سکنی‌گزیدگان عرب» 
با ازدواج باافراد بومی اجتماعهای سواحلی یا دیگر اجتماعها به‌سرعت هویت 
خویش را ازدست دادند. این اجتماعها» اسلا را پذیرآگشتند» و به‌عضویت‌شان 
در جهان اسلام ارج بسیار نهادند. اما زبانهاشان‌را حفظ کردند» ادییات‌ خویش را 
تکامل بخشیدند» و تمدنی شهری را پی‌افکندند که بهگونه چشمگیری ازآن 
خودشان برجای باند. 


۲۵۲ 


دادد‌اشتها 


٩ ۴ ۱ ۷ ۸) :)۳۲۵۳۵15 ۷2۲16 ۸۲06۲ 06( ۷۵۱6۵1۲6 ۱‏ ۶ ۱( » فرا نوا ماری آرونه. 
دو ولتر نویسنده» فیلسوف» و تاریخ نگار فرانسوی. برخی از آئارش از این قرارند. 

۵ 46 6/6۱6۸ *(1734) »۱۷۸۵۱۵9 02 1۳۵۶/۵ ,(۱733) واه هاندام 1۲2۱۱۳۵5 

1769(۰) 0۵۷۵۳۹6/16 0۲۱۵/ ول :(1748) 2۷69/۵0۲۶ 22 عنبامهومانبام 


2۰ ۰ 
3۰. ۰ 


۴ 816051[ مردم تالنسی در شمال خاوری غنا می‌زیبند و کشاورز یا رسه‌دار هستند, 
بذهب کهن این‌سردم رسوم وآیین ویژه‌یی دربارة کشت‌و کار»درو و برداشت دارد...-م. 
۵ ل382: سرزسین مالی که در غرب افریقا واقع شاه» اینک حمهوری است و ۲ ۵ ۸,۶ ۴۷ 
یل سربع مساحت دارد و پایتختش بابا کو است. این کشور در . ۱۹۶ سستقل شدء 
و دولت جمهوری آ که برنامهیی سوسیالیستی (جاسعه‌گرایانه) را دنبال می کرد» در 

۹۶۸ به‌وسیلة ارتش بر کنارشاه, سم. 

۶ 1۵600-20۳01 دولت کانم در حدود . . ۸سیلادی به‌وسبله بردم کانمبو زبان در 
شمال‌شرقی دریاچة چاد پی‌افکنده شد, پایتخت‌شان نجیمی (ا«ازل() نام داشت و دربارة 
فربانروایانشان» شاهان سفاوا» (2۷۵/ع5) در «وقایع تایه بورنو» (مامتجمعت مبحصرهظ)؛ 
تاریخ آغازین مذهب‌شان» گزارشهایی دیاه می‌شود. در نیم سده یازدهم سردم 

قدرت کانم تکنه بر سوار کاران نظاسی‌اش که تندرو و کارآید بود ناه 
داشت. تا سدة دوازدهم ادارة بیشتر نواحی پیراسون درياجة چاد را در دست‌گرفتد» 
و از دادو ستد درصحرا و فزان تا افریقای شمالی» تروتمنا. شداد. بردگان را به شمال 
صادر سی کردند و در ازای آنان» اسبء پارچه» و اشیاء فلزی از ناحیه‌مدیترانه‌یی به 
کانم می‌آورد ند. 

" کانم در سدة سیزد هم به رهبری دونایا دابالمی به اوج قدرت خود رسید» 
ایا پس از مرگ او ابیراتوری روبه زوال رفت» و در اواخر سده چها رد هم» پایتخت 
تاز‌یی در بورنوه غرب دریاچه چاد در برنین گازارگاسو (نزدیککنارةُ نیجریه کنونی 
و نیجر) بنا شده... سم. 

۷ 02ز0: شمار مردم دینکا به‌بیش از یکه‌سیلیون سی‌رسد که» بیشترشان در ایالت 
«نیل علیا»‌ی جمهوری سودان می‌زیبند. این مردم‌گله‌دار هستند وگله‌هاشان همان 
اندازه که از نظر اقتصادیاهمت دارد»از نظر مد هبی واجتماعی نیز دارای| همت‌است. 
احشام سردم دینکا هریکك ناسی برای خود دارند و سبان پسران دینکا و نخسئین 
گاوشان پبوند نزدیکی وحود دارد. در فصل خشک به‌سوی چراگاههای دیاری دیگر 
کوچ می کنند و در فصل بارانی در دهکده‌هاشان بسر می‌برند... سم. 


۳۳ 


۸ 1000290: ایالتی در سودان مر کزی» در شمال شرقی افریقاء سم. 


۳ ۳ 


ا۰ 


۰۱ 


۰۱" 


۳۴۳ 


,1688 ,9 
| بو ا لحسن علی بن‌حسین مسعودی: از اعقاب عبدالله‌بن سعود» صحایبی و حافظ و قاری 
معروف است. وی در ده آخر قرن‌سوم دربغداد متولف شد. از جوانی به‌جهانگردی 
و سیر آفاق و انفس پرداخت؛ فارس و کربان و قسمتی از هندوستان را سباحت کرد 
و تا جزیرة سیلان و محتملا تا باداگاسکار پیش رفت» بعد به‌شام و از آنجا به‌مصر 
رفت و همانجا مقیم شد و به‌ت و تنظیم مشاهدات و بطالعات خود پرداخت؛ و 
درسال ۳۴۵ هجری درگذشت. 
تألیفات مسعودی بالغ بر سی و چند کتاب» از جمله کتاب بسیار مفصل 
و سی‌حلدی اخبا رالزسان بوده که از انهمه فقط کتاب مروح‌الذ هب والتنیبه والاشراف 
بدست است» بقله را حوادت زمانه سحو کرده است. 
آثار سبعودی از حمله سنابع عدا6 تاریخ ایران باستان وتاریخ قرون 
اولیاسلاسی بشمار سی‌آید. مروجا لذهب والتنبیه والاشر اف. 
| بو عبد اه محمدا بن محمدا بن عبدا لله بن ادریس؛ معروف به شریف ادرسی (چون سدد 
بود)» ۰-۴۹۳ ۵۶ هق» حفرافیدان سسلمان و یکی از بزرگترین جغرافیدانان و 
نقشه‌نکاران قرون وسطی. در سبته (سرا کش) ستولد شد» و در قرطبه تحصیل کرد» 
و سپس در دربار روژه‌ی 11 (به‌عربی رجار)» پادشاه سیسیل» رونق یافت» و برای 
او جهان‌نمانی از ذقره ساخت» و کتابی در حغرافا بنام کتاب «الرحاری» يا «نزهه. 
المشتاق» بنام وی تألیف کرد. این کتاب مفصل رین شروح قرون وسطانی عالم 
است» و برخلاف سای رکتابهای جغرافیدانان مسلمان» مشتمل بر اطلاعاتی در باب 
بسباری کشورهای سسبیحی انتعنشتار بعد.ا کتابی پنام «روض الانس» و «نزهه‌النشس» 
برای ویلیام بد» پادشاه سیسبل تلف کرد» که بفصل تر از «نزهة‌المشتاق» بوده» 
ولی تا کنون بدست نناساه است. دایرةا لمعارف فارسی. 
این بطوطه یا این بسلوطه. شهرت | بوعبدالله محمدا بن‌عبدا لله طنجه‌ای» ۳, ۷۷۹-۷ هق» 
حهانگرد سمعروف عرب. وی در طنحه ولادت یاثت» و در ۵ ۷۲ بقصا. سیاحت 
از آنجا بیرون آسد» و شمال افریقا و سصر و شام و حجازو عراق و ایران و یمن و 
بچحرین و تر کستان و ساوراءالنهر و فسمتی از هندو چین و حاوه و سرا کز افریقا را 
سباحت نمود» و بسباری از بزرگان و اسزا وعلمای این سمالک را سلاقات کرد» و در 
تهیه‌ی وسایل مسافرتهای خویش از بخششها وکوسکهای بزرگان عصر استفاده‌ی 
بسیارنمود. در بزگشت از این سفرهاء در شهر فاس به‌اساد و تقرو سرگنشتهای 
خویش پرداخت» و سناحتنامه‌ی سعروف خود راء که سوسوم به تحفةا لنظار است» در 
سنه‌ی ۷۵۶ هق تقریر و اسلا نمود. ابن بطوطه در سرا کش وفات یافت. سباحتنابه‌ی 
او از جهت بیان اوضاع و احوال تمدن و فرهنک و تاریخ بلادی که وی در طی 
سفرهای خویش دیا.ه است اهمبت تمام دارد» و بزبان فارسی نیز ترجمه شاه است. 
دا برة) لمعارف فارسی. 
2 شهر ساحلی در جنوب خاوری تانزانیا, در افریقتای خاوری. سم 


۴ ۱ ۸1۲162018 0ع]: (ستولد حا.ود ۴ ۴۹ ۱)» در فز (فاس) در مرا کش کنونی پرورش 


۰۱۵ 


۱3 


یافت» قاضی و سناسته‌دار شد, به قسطنطنبه و روسیه جنوبی سف رکرد؛ ابا سهمترین 
سفرش» سفر به‌افریقای باختری» جایی که اسپراتوری سنگای در آنجا نیروسندترین 
قدرت بود» و نیز سفر به‌سوی شرق» از طریق بورنو به‌نیل بود. 

لوافریکانوس را در ۱۵۱۸ دزدان دریایی سیحی تعمید دادند» 
و خدستگزار پاپ «لثو».ی دهم در روم‌گشت. در روم نام اب براو گذاردندکه 
معنایش «شیر افریقاین» بود.گزارش سفرهای لئو در . ۱۵۵ به‌زبان ایتالیایی منتشر 
شد ؛ این گزارش دربردا رندة اطلاعات بسباری در باره تمبو کتو» گائو حن » و دیگر 
شهرهای بزرگ آن روزگار است» و یکی از سهمترین سدارکث تاریخی بخشی از 
افریقاست, سم. 
«اداهن1: شهری در بالی» در غرب افریقاء درشرق دریاچه فاگویبین و نزدیک 
رود نیجر,., --م. 
از شهر قدیم مرا کشی» حدود , مس کیلومتری حثوب جنوب شرقی فاس» 
در حاشیه‌ی صحرا» که سر کز تافیلالت بود» وا کنون ویران است. ظا هرا درقرن 
اول بیلادی بوسیله‌ی روبیان پنا شد. در دوره‌ی اسلامی» بسبب موقعیت خاص 
حغرافیا نیش در حاشیه‌ی صحرا» همواره دستخوش آشوب و اغتشاش و قیام ابرای 
محلی برای استقلال بود» و عاقبت هم در یکی از این اغتشاشات ویران‌گردید 
(ببب هق). دابرةالمعارق فارسی, 


ععه‌طوه1: (مالی)» روستای بسترهای مک در صحرای بر کزی» مک این ناحیه 


با طلای حاشیه های ساوانای حنوبی ببادله می‌شد, سب هجوم مرا کشیان به سنگای 
(۱وه ,) نیز به دست‌گرفتن کنترل تغازه بود. -م. 


۸ ۱. لنه136 که عدااز۳: دو سنگپوز (دساغة بلند) در دورترین بخش شرقی تنکه 


۰۱ ٩ 


۰۲ 6 


۰۲ 7 


جبل الطارق؛ خرسنک جبل الطارق در اروپاء وجبل موسا در سئونا (سبته)در افریقا, 
دربارة وحه تسمیة آن نظرهای گوناگونی وجود دارد» داستانی که بیشتر رواج دارد؛ 
از این قرار اس ت که این دو در گذشته تشکیل رشنه کوهی را می‌دادند و هرکول 
پرای‌آنکه دریاها را به هم پیوند دهد» بخش ببانی این رشته کوه رااز بیان‌برداشت» 
همچنین می‌گوین که هر کول در هنگام سفر برای یانتن گاوان نر گریون (066۳۷00) 
این دو ستون را به یادگار برپا کرد. سم. 
اطوژه«۳۵0:60: وزنه‌یی برابر با ۲ , , رطل (پاوند) یا ., . ه کیلوگرم. مر 
۰ .20 
۰ .21 
۰ 2-2" 


23, ۰ 
24. ۰ 


ماعسهظ: شهر بابا کو پایتخت بالی»در افریقای باختری» درکنارهُ رود نیجر حدود 
۰ و میلی شمال‌شرقی حاشیة گینه.,. -سم. 
0 شهری در خم نیجر خاوری درمالی کنولی» در وم به‌عنوان پایانگاهی برای 


۲ ۵ ۵ 


کاروانها پی‌افکنده شد» و در سده شانزد هم پا یتخت دودیان اسکیاهای سنگای 
شد, -سم, ۱ 

ب ۰۲ 10006: شهری بازرگانی در جنوب م رکزی مالی» در غرب افریقاء . » «سیلی شمال 
باختری باما کو, احتمالا درسدءٌ هشتم به وسیلة امپراتوران سنگای بنیان نهاده 
شلی یی سم 

.تصعنل( ,28 

4 ۲. 30۵0: م رکز بازرگانی پر اهمیت افریقای باختری» درنزدیکی ولتای سیاه (غنای 
کنونی) و متعلق به‌سدء پانزدهم. اين مر کز را مردم منده‌زبان پدید آوردند تا برای 
دادوسند» گذرگاهی حیاتی میان سودان م رکزی و سرزبینهای جنگلیگینه پاشد, -م, 

م ۳, طنم16: شهری در نیجریة. نیمه باختری در غرب دلتای نیجر حدود .», میلی 
۱۳ 

۳۰ 6۳6[0۵: شهری ویران در جنوب خاوری مصره بر کنارة خلیج دریای سرخ... که 
بطلمیوس 11 درسده سوم پ.م آن را پنا کرد. --م. 
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۳س, ع11ه500: سوبالیا پا جمهوری دمو کراتیک سوبالی در افریقای خاوری که‌پایتختش 
مقدیشیو (موگادیشو) است, سم. 

۳. 506915: روستایی بندری در موزامبیکث, سم. 

۳۰. 06صآز00: شهر کی بندری در موزامپیکك, سم. 

۰۳۰ 06و۳0229: سوزایک» یا افریقای خاوری پرتغالی» در جنوب خاوری 

افریقا.., - م. 

۰۳ تعطانعهع2: کشور زنکبار در افریقای خاوری که در ۳و , مستقل» و در ء ۱۹۰ 
حمهوری شد» و سبس به نانگانیکا پیوست و دولت تانزانیا راشکل بخشيد ند... تم 

۳۸ احاوزل2ع3۷]۵0: با 2510ع۷۵(: با 610وز۷]082(: موگادیشو یا مقد یشیو یا مقدیشو» شهر 
بندری و پاینخت سوبالیا در افریقای خاوری..,-م. 

۰۳٩‏ ۷3 شهر کک ساحلی درحنوب خاوری سوس‌الیا و ٩.‏ بیلی حذوب باختری 

مقدیشیو (موگادیشو)... سم. 

. ع. [21/0۵)(: شهر ک بندری در جنوب خاوری کنیا» در افریقای شرقی... -م. 

۱ عععا«2/0: جزیره‌یی درساحل جنوبی کنیا؛ در . ه ,میلی شمال زنگبار... -م. 

۲۳ ۳۶: جزیسره‌یی در اقیانوس هند» شمال شرقی ساحل تانزانیا» در افریقای 

خاوری..,-م. 
0۰ 15102201 .43 

ء ع . اانتاه۹۳: مردم سواحلی در ساحل و جزیره‌های کنیا و تانزانیا می‌زیبند. اين مردم 
سده‌های بسیاری اس تکه با بازرگانان و باشندگان عرب و آسیایی تماس دارند. 
فرهنگگ سواحلی از فرهنگک عربی و اسلامی تأثیر بسیار پذیرفته, و این مسأله در 
تاریخ افریقای خاوری اهمیت بسیار دارد؛ هر چند که» شمار این مردم چندان زیاد 
نیست. بسیاری ازشه رکهای بازرگانی تاریخی در ساحل افریقای خاوری یا نزد یک 
آن چون کیلوا» مومباساء و باگامویو را اين مردم بنا نهادند. زبان اینان» زبان 


۳ 


سواحلی» و مهمترین زبان افریقای خاوری است.., سم. 
۰ .45 
۰ .46 


۶ 320۵ 1۵ 2500 ۷: (حدود ء ۲ ۵ ٩ ٩--‏ ع۶ ِ. واسکوداگاما نخسلین اروپایی‌بی بود 
که به‌ساحل ناحیه‌یی رسی د که اینک ناتال» موزامبیک» وکنیا نام دارند. داگاما؛ 
همچنین» به‌سوی جنوب» به‌سوی هند راند. در ژوئیه بوء , با چهار کشتی از 
لیسپون به‌راه افناد و در نواییر به‌دناغه امیدنیکك رسیدند. در آغاز مارس» داگابا 
در موزاببیک بود» و پس از آن به‌سوی شمال براه افتاد و تا مونباسا و مالیندی 
پیش راند و در آنجا سوداگران عرب بسیاری دید. وی درماه مد به‌ساحل هند رسید. 

در سفر دومش» سکونتگاههای پرتغالیان را درسوزاببیک و سوفالا یافت» 
و خود درساحل باختری هند» ش رکتهای بازرگانی تأسی سکرد. -م. ۱ 
۸ 00۳5: کونوس» نوعی حلزون دریایی است از راسته فرعی 5۱600810952 . --م, 
۰ . 49 
. ۵ 100000]: رودی در جنوب شرقی افریقاً که حدود .۱۱۰.۰ میل طول دارد و از 
حوالی ژوهانسبورگ در ایالت ترانسوال در افریقای جنوبی سرچشمهٌ گرفته» به‌سوی 
شمال و شمال شرقی جریال می‌یاید..,-م. 
۱ 2۰ 5۱۰ 

۳ ۳۲۱18۷۵۷0: : شهر کی در حلوب بآخنری رودزیا» افریقای جنوبی.. سم 

۳و )6۲2زنان: پهنه‌یی در غرب هند» که به‌سنهوم وسیع برای ی کر زبان 
کاتهیاوار» کوج (ط۴6)» با رودا؛ تالا تبون ود بگر فولتهای پیشین هند که در بخش 
شمالی دولت بمیئی پیشین یا درنزدیکی آن واقع شده‌اند» په کار می‌رود. سم 

54. ۱86۲-2۰ 


ه ۰۵ ۷۵۱۱6۲ ۳۶ با بهمالد۷ ۳16 )۵ع0۲: فرورفنگی‌بزرگی که گستره‌اش از در اردن در 
جنوب باخثری آسیا تا بوزابییکک در جنوب خاوری افریقا است... -م. 
, زهع2: نام قبایل سیاهپوست سواحل شرقی افریقا و زنگیار که گاه بطور کلی به 
همه‌ی تا ها اطلاق شده است. در قرون اولیه‌ی اسلام؛ ۳ از افراد این 
قبایل را مسلمانان به‌بردگی به‌بین النهرین سفلی برده و همراه با رعایای بومی» با 
دادن قوت لایموتی ازمشتی آرد و خرماء ب هکارآباد کردن زمینهای شوره‌زا رگماشتند. 
این بردگان» در ننیجه‌ی تماس با اربابان مسلمان خودء تا حدی به‌حقوق خود 
پی‌بردند» و چند بار طغیان کردند» ولی‌هربا ر شورش آنها با کمال قسماوت فرونشانده 
شد, معروفنرین قیام آنها پر اسرد ی : صاحبالز نج روی‌داد» که در .,ب۲ هق 
بقتل رسید» و شورشیان با نهایت وحشیگری بنکوب شدند. دایرة) لمعارف فارسی. 


57. 0 
58. 2-۰ 


٩‏ و . عبدا لرحمن‌بن محمدبن‌خلدون حضرمی» فیلسوف و مورخ بزرگ اسلامی در سال ۳۲ب 
هجری در توس متولد شد. ادییات و علوم عصر خویش را نزد پدرش و دیگر 
دانشمندان زان خویش فراگرفت و از آغاز جوانی بی‌آنکه دست از دامن دانش 


۳۵۷۲ 


اِ: 


۰۶۲ 


۰۶۴ 


۳۵۸ 


و پای از بحضر دانشمندان بکشد» بکا رهای سیاسی و دولنی پرداخت و وظایف 
طغرا نویسی و کاتبی و حاجبی سفارت و وزارت را در دولتهای مختلف افریقیه و 
مصرگردید و از طرف سلطان مصر در سال »مرب بمقام قاضی‌القضاتی مالکیان نائل 


آید و در جامع الا زهر به ند ریس پرداخت. درسال ٩‏ ,+۱ پرای ادای فریضة ۳ 


سفری به‌حجا زکرد و هنگام اقامت تیمورلنک درشام با آن سلطان ملاقات نمود و 
بورد عنایت او واقع شد. بهمترین اثر وی « کتاب‌العبر». در هفت بچلد است که 
مقدیة آن بزرگترین شاهکار فلسفی و تاریخی فی عالم اسلام است و نخستین تصنیف 
درعلم اجتماع و فلسته تاریخ بشمار بیرود. 

ابن خلدون بسال ر . م در قا هره درگذشت, مقدمهٌ | بن‌خلدون, 

۰ 1۵ تا ۸ .60 
رهز خوارج» فرقه‌ای از سسلمین» که بعد از وقعه‌ی صفین و قضیه‌ی 
حکمیت» خروح کردند و حکمیت را ناروا شمردند, و عبارت لاحکم!لا لله 1 -حکمی 
جز خدا سود را شعار خویش نمودند» و علی‌اینابی‌طالب و معاویه هر دو را 
کافر شمردند. ابیرالمومنین علی در نهروان با آنها جنگید» و بسیاری از آنها را 
۱۳ ی از بين نرفت» و این جماعت در صدد قتل 
علی و بعاویه و عمروابن‌عاص براىدند» و بقتل علی نیز کابیاب شدند» و بعد از 
آن نیز همواره در اطراف مالك اسلامی سر بشورش برآوردند و مکرر فتنه‌ها پدید 
آوردند. در بين خوارج دسته‌های مختلف ظهور نمودند» و هریک ازین دسته‌ها 
بمناست سر کرده‌ی خود نام حداگانه یافت» و در بعضی عقاید نیز با دسته‌ی دیگر 
اخثلاف داشت. مع هذا» نمام خوارح علی و بعاویه و عشمان و اصخاب حمل و 
حکمین و همچنین همه‌ی کسانی را که بحکمیت رضا دادند کافر میشمارند» وخروج 
بر خلیفه و ایام و سلطان ظالم را لیز واحب بیدانند. یز پیشتر خوارج کسانی ر 

که برتکب معاصی کبیره میشوند کافر میشما رند» و بعضی بعتقدند که امام و خلیفه 
لازم نیست از قریش باشد و میتوان او را از هر طبقه و هر قوم برگزید. خوارج 
نخستین را که بر امیرالمژمنین علی خروج کردند حروریه میگویند. از مشهورترین 
دسنه های خوارج بیئوان ازارقه» اباضیه» صفر به» عجارده» بخدات» و ما لبه را نام 
برد که هر یک از آنها نیز فروعی داشته‌اند. خوارح غالبا کشتن مخالفان خود و 
حلی زنان و اطفال آنها را روا مید اشته‌اند» و بهمین سیب فننه‌ی خوارج همواره 
با کشتارهای سخت همراه پوده است. خوارج ر بعکم و شراه نیز مبیگویند. 

دایرة) لمعارف فارسی. 
«نعع00: ناحیة رودریا در حنوب‌سر کزی د رافریتا» د رجنوب ژثبرواقع است که اینکک 
به رود زیا و زاسیا تقسیم شاده؛ و در گذشته تحت اداره ونظارت کمپانی افریقای‌جنوبی 
بریتانیا بود؛ و به خاطر سسیل, جی. رودز این نام را برگرفته است... سم. 

,6 1۳882۵۳۱09۵6 .63 
2 ۸۲:7۵ معن:18: باستان‌شناس» تاریخ نگار افریقا؛ وانسان‌شناس اسریکایی که 


در ۱٩۳۶‏ در بریتانیا زاده شد. آثارش از این قرارند؛ 
,۸866 1۳۵۲ 36 عهز۳دنا ععزقه صهطاده؟ :1964 عاممطال‌صها1 علاه۳ ۷۱۵6۵۶12۵ (.60) 
۰ ۷1) :1968 ,60 .۲6۷ ,1966 ,28800188 ۵0۶ ب«رهاعن۲ ۵۵۲ ۸ (.60) :1966 
۵۱۳۲۵۲۰ ۸ :1969 ر[[-ع0اع2 ها فع۲دالیت عو۸ عم (مهمعو‌ناانطظ ۱۰۷۷۰ ع واعزمور1 
۷۵1 (.60) :1971 مهع۸۳ معطانا5۵ :1970 ربوعهآ0عهظ۲۵خ به۵ا۵۵ 1۸0۳۵0 :3 نوماه 
(۷۵۲۵۵ ۷۵۲ ۳۰ ظ۳/10) :1972 ر,عصاحصنعع9 عط) ص] :1971 ,۱۳2۵۱۷۵۲ .3 0 ,۳6006512 
08 :1974 وطات۴ .۱ ]۵ ۳6۵ :1972 ,۵0و0۳ 0۶ 02۱۳6۳6۲۵ - ۳3006۲[ وو۲] 
۰ ,11۳6 1 
۰ .65 


۶ ۶ 90010166: سردم منده‌زبال شمال باختری سالی. اینان در تاریخ سودان غربی نقش 
پراهمیتی داشعندء زیرا که سعماران ابیرا توری غنای پاستال بود نده, سم م 

67. ._۰ 

68. ۰ 


4 ۱.۶بوعبید عبدا للهآ ین عبدا لعز یز بکری» تاریخ وفات ۶۴۸۷ یا ۴۹۶ هق؛» یکی‌از بسزرکترین 

0 مسلمان اسپانبانی است. از احوالش چندان اطلاعی دردست یست. 

قسمتی از عمر خود را در قرطبه ۳۳ و در هماذحا وفات یافت. اطلاعا تش وسیع 

بود» و علاوه بر حشرافیا» در الاهبات و لغت وگیاهشناسی دست داشت. شعر 

نیز سیگفت و کتا بدوست بود, تألینات حغرافیا نی وی» که سب شهرت او میباشد» 

کتاب «السبالک و الممالک و بعجم با استعجم» است. از آثار دیگری که به‌وی 
بلسوب است کتاب «النبات» د رگا هشناسی است. دایرةا لهعارف فارسی. 

۷ عاعا[۸:02: تاحیه یی در حنوب اسیاثنا... سم 

۱ 12:: واحه‌یی در شرق نیجره در افریقای باختری, سم. 

۷۲ 02:6۲0088: تاحیه یی در افریقای باختری که در گذشتد» دربردا رنده دوقلمرو تحت 
الحمایِة کامرونز فرانسه( که در. ۱۰۶ حمهوری کاسرون از آن پدیا. آسد) و کاسروئز 
بریتانیا ( که در ۱۹۶۱ به‌دو کاسرون و نیجریه تقسیم شد) بود, -م, 

۳ ۳۲2۵۵۲۵: بردمی آلمانی‌نژاد که ناسشان نخستین‌بار درگزارشهای سل6 سوم آسده 
است» زسانی که در شرق راین سفلی تسا بخش‌جنوبمی ععاع26 می زيستند, 
فرانک‌ها به‌سه‌شاخه لقسیم شده بود ند» سالین ها (عمعنلع8)» ریبوا رین ها(عصعت-عدون)» 
و هسین ها (دمعنوو136), فرانک‌ها در هجویهای یمه سدة سوم یه و » ذقشش 
فعالانه یی ر باازی کردند. ابا تا اواخر سده چهارم و اوایل سده پذجم » پسباری از 
آنان با یکدیر بحده شدند و درحاشبه‌های امیراتوری روسی درگل و در سرزسنهای 
خاوری راین سکوئت‌گزیدند... سم. 

۴ , 8۵:097۷: سمالک پربر اسی است که خارجیان به‌سمالک افریقائی طرابلس غرب و 
تو نس و | لجزا بر (و یز معمولا مرا کش)» کد از قرن ۱۶ سبلادی ببعاء تحت‌حکومت 
عشمانی نیمه استقلالی داشتند» داده بودند. سنبع عایدی عمده‌ی حکبرانان محلی 
دستبردی بود که به کشتیهائ ی که در مدیترانه رفت و آساء میکردند» وگاهی نیز به 
شهرهای ساحلی» می‌زدند. اگر چه فرسانروایان اروپائی‌گاه‌گاه حمله‌هائی بعنوان 
تنبیه دریازنان میکردند» معمولا برای حفظ اسوال خود باج سیپرداختند» و مملکت 
حوان کشورهای ستحاه ابریکا نیز همنن روش را اختبار کرد. در سال ۰ دای 


۳۵۹ 


شهر الجزایر به‌و یلیام بینیر یج توهین کرد» و از طرف دیگر پاشای طرا بلس سطالبه‌ی 
پاج پیشتری ا زکشورهای ستحد اسریکا نمود. اين اسور باعث جنگ طرابلی گردید. 

با تسخیر (. ۱۸۳) شهر الجزایر بدست فرانسه» دوره‌ی دریازنی در این ناحیه 
پایان پدیرفت. دایرةا لمعارف فارسی. 

۵ 02 کولامغز قهوة سودانی» کیاه یکه دانه‌اش برای رفع عطش و تغذیه به کار 
می‌رود و نام درختش» درخت کولا يا درخت قهوهٌ سودانی است, سم. 

۰ 0۳ 1۲ ۳۸۵086۲ عصنظ صعصمهم .76 

۷ ۷16: شهر سویل (اشپیلیه) در جنوب باختری اسپانیا. سم. 

۷۸ ,طاطاعطاهته/-2۱: سرابطون پا آلموراویدها سسلمانانی بودند که در سدة یازدهم 
ابیراتوری بر را در افریقای شمالی و باختری پا.یا: آوردنن». رهبر آنان ابن یاسن 
بود که از رباط خود در پهنه 4 سنگال آغاز به تدریس تعاليم اسلام به‌شکلی بسیار 
سختگیرانه کرد.., -- 

۷۹ ۸۱۳0۲2۷۱4 : نام وهای سلسلة سرابطون. 

۸ ۲6۲۲ با 12۷۳۷۲ : یکی از نخستین 0 سهم در ناحیة سودان غشربی. این 
دولت در درهُ رود سنگال سفلی واقع بود» و سردسش نام «تسو کولور» (:1۲۷۵10) 
برخود داشتند که هنوز نیز این نام به کار سی‌رود»اسا فرمانروایانش»احتهالاء نيا کان 
«فولانی» ها پود ناه, 

نوشته های بکری با زمی‌گویند که در نیمه سده و تکرور نخستین دولت 
افریقایی حنوب صحرا بود که اسلام را پدیرفت, دولت تکرور ی از امپرا توری غنای 
باستال شد» و بعدها» در اواخر سءة سیزدهم» تحت سلطه ۳0 باستان درآمد, اما 
در این پهنه» اسلام همچنان نیرومند برجای باند» و ناحیة سنگال یکی از سرا کز 
اصلی‌یی بود که» جهادهای اسلاسی اواخر سده هژدهم و اوایل سا نوزدهم از 
آنجا درسراسر افریقای باختری پر کننده وگستر ده شاء, سم , 
۱ ۷۵ يا 56/272: ر. کث, به‌پانویس کانم-بورنو, ۱ 
۰ ,82 
۳ ۲ ایالتی درسودان باختری» درشمال خاوری افریقا, م. 
۰ .84 

۵ رودی درشمال باختری افریقای‌استوایی» میان چاد و کاسرون که . ۴ ۲سیل 

طول دارد و ازشمال سرچشمهگرفته» به رود چاری (نعهظ) می‌ريزد. سم. 


86. ۰ 
87. ۰ 


۸ 201218 : می‌گوین که سردم بولالا شاخه‌یی از ستفاوا (5216075) هستنا. که اینک 
درپیراسون دریاچة فیتری (0ز۳) درچاد می‌زیبند... در سدهُ شانزد هم «سی» های 
بورنو سردم بولالا را خراجگزار خود کردناه... سم. 
۹ 8 1718]: شاه بورنو در شمال باختری نیجریه که دور زمانداریشی سالهای ببان 
۶۹-٩‏ ۱ بوده است... -م. 


٩ .‏ 4حصا ععاع!]: سرزمین سردم هاسا ( هوسا)» ناحیه‌یی در افریقا در شمال رودهای نیجر 


۲ 


.و بنو» درشمال نیجریه کنونی» شهر بهم آن کانو است؛ و مردم هاسا خود» نگروهای 
سودانی هستند... -م. 

۷0۲۵ : اه نو یکی از سهگروه بزرک نیجریه هستند» که بیشترشان در بخشهای 
"باختری» لاگوس». وکوارا می‌زیبند. سردم. یورویا خود به‌چندگروه کروه کت اگون تقسیم 
می‌شوند چون» اویو» کیتی» آگیاء ایجبو و چن گروه _ در کت ی انا همه 
"آنان به‌لهجه‌هایگوناگونی از زیک زبان تکلم م یکنند... 

نفخ 92 

۳ -بیشتر سردسی که درکنارة ولتای علبا ده از مزدم مویمی هستند, .ء 

سردم سوسی. به‌سیب صورتکهای چویی زنگین‌شان که در سراسم چانعه‌های مخفی 
به کارد ی‌گیرند» مشهورند. در روژگازان اخیر‌مردم سوسی مسلمان شدذاند, سم 

۴ <۷۰: رودی درشلا,., سم, 

۵ <1190: شه رکی‌درآیالت شمال م رکزی»فیجريه» ۵تیلی شمال باختر ی کانوبم. 

۱ 00 96 
۷ عنعع2: شهرکی در ایالت شمال سم رکزی» نیجریه, سم. 5 
۸ نصعل۳: سردم فولانی در پهنة پهناوری از افریقای باختری» سیان سنگال .و کاسرون 
شمالی می زییند. این .سردم رمه‌دارند وپیوسته در حستجوی چراگاه به‌ایلسو و آنسو 

روا نله ,, س-م, 

6٩‏ 301۲000: شهری در شمال خاوری ی بحماه بلو(+۱۸) آن را بنیان نهاد. 
این شهر جایگاه خلفای سو کوو ( ۰۳ ۷-۱4 ۱۸۱) بود. سم. 

۰ 50022۷7: سنگای یاسنگوی امپراتوری درناحیه سودان افریقای باختری‌بود, 

از سد؛‌هفتم سبلادی» سنگای پادشاهی‌بی درپهنه خم بزرگ رود نیجربه‌سوی شمال 
بود» ود رسده سیزدهم بخشی از امبراتدوری ما لی باستان بود... سم, 

۱ ۱ عامنمه/۱: گروه بزرگ ی که‌در افریقای باختری می زیبند» گروه مندینگ تام دارند. 
(شکل انگلیسی قدیمی این واژه». مندینگو است) . این مردم براین باورند کهء 
در اصل از پهنه سندن .(28062)» نزدیک حاشية باختری سالی در کنار رود نیجر 
علیا آسده‌اند. مردم سندینگ شاسل سردم بامبادای مالی؛ نردم «بناءینکا» ی کاس 
و کشورهای هسایهاش؛ مردم دیولا-زبان ساحل عاج و ولتای علبا؛ و مردم 
کورانکو» کونو» و وی سیرالئون و لیبریه است... -م. 

102. ۰ 
103, ۱0121۵ ۰ 
1004. ۰ 


۰ .5 (10 
بر 106۰ 


. ۱ 9۳09066عع):. رود کازامانس» درسنگال» درافریقای باختری» در حنوب‌گاستا, سم 

, ۱ 062۳0۳0[۵2): حمهوری کامییا در افریقای باختری که ۰۰.۲ میل مربع شا 

دارد و جمعیت‌آن در ۱۹۷۱ بالغ بر . ۳۷۴,۷۷ بود. و نیز نام رودی در افریقای 
باختری است, -م. 

۹ ۸ نععد؟: (دورء زساسداری ۱۴۶۴-۹۲ فرمانروای دودسان سنی سنگای 


۳۹۱ 


که دولت کوچکش در «خم‌نیجر» خاوری را کت داد و بدل به دولتی 
قوسی کرد که در پیرامون دیجر» سا آنسوی حن و دراستداد حاشبه های ِِ نا 


والاتا کسترده بود,.. سم 
۰ ۱/2۹8۵( .110 
۰ ۱۷۵1052 .111 


۰ ادا ۸ ۸2۵262 ,112 

۳ ۱960۲98: برده‌بی آزاد شده که او نک ث سالی ر غصب کرد (حدود ۳ ۱۳( و 

امپرانوری راگسترش داد. ساکورا هنگامی که از زیارت مکه باز می‌گشت» 
کي 

۰ فهعصه]۱۷ .114 

۵ العمری» ابن‌فضل الته‌احمد: (.. ۶۱۳--۱۳۴۸) متولد دمشق» که در دربار 

ساعان‌ناصر محمد بن قلاوون بوده و کتابی به نام «سسالک الا بصارفی‌ممالکالامصار» 


درباره حغرافیا دارد, 7 
.0 .116 


۳ و ماژورکا (مایو رکا) بزرگترین جزیره از گروه بالئاء ایالت بالثارس 
(275ع521 ) » اسبانیا» در غرپ مدینراله. .. سم م 
۸ 1۳۲۳۵۵7 نجهناک: دودسان سنی سنگای» و , فرمانروا داشت و به وسیله. علی گولوم 
رهماه0 زاه) بنیان نهاده شد (تقریبا ۵ ۷( سم 
۰ ,119 
۲ 1۸0 و ,نه‌ه)): قاضی دادگا ههای اسلام یکه؛ بنا به‌توانین اسلام (شرع) 
حکم می‌دهد. از دید نظری قاضی باید هم در امور مدئی و هم در امور جنایی 
قضاوت و داوری کند, ابا عملا کادی تنها دعاوی بربوط به‌ید هب را تیا کر 
ی کند -برای نمونه» دعاوی مربوط به‌ورائت» وقف» ازدواج و طلاق-- بعمولا 
کاز ونیا کر به‌موارد قانونی دیگر بر عهد دیگر دادگاهها و مراجم است. خست 
کار کادی محدود به‌حکمیت و داوری دربارژ دعاوی بود و جنبة اجرایی قانون 
به او ربطی نداشت. اما» بعد هاء وظایف دیگری جون ایور اوقاف» حمایت از منافع 
و ابوال یتیمان» و... برعهدة کادی‌گذارده شد, تصمیم کادی در تمام موارد حکم 
نهایی به‌شمار می‌آمد. 
چون نقش و کار کرد کادی درجامعه اسلامی آغازین» اساسی و ضروری 
بود» شرایط احراز چنین بقامی به‌دقت بسیار در کتابهای فقه شرح داده شده است. 
کادی باید مردی مسلمان» عاقل» بالغ» و آزاد باشد. بنا به‌شرع اسلام» زنان» 
بردگان» کهتران و ناسملمانان شا تین کقیت این بقام را ندارند. افزون براینها 
کادی باید مردی نیک‌بنش بوده و درباره فقه (قوانین اسلامی) دانش کافی 
داشته باشد. در سده‌های نخست اسلام (سده‌های يب و ربیلادی) چنین بود که 
کادی باید شایسنگی آن را داشته باشد نا از منابع قانونی قرآن»و بنا به‌سنت 
پیامبر و عرف اجنماع » قوانین ویژه‌یی‌وضم کند . ابا»ء بعد هاء نظریة دیگری مبلی 
پراینکه کادی باید تنها عقاید یکی از بنبانگذاران چهار ىکنب سنتی اسلامی را 
پبذیرد» نظریه نخست را مطرود ذانست گذشته از اینهاء کادی باید سالم بوده» 


۳۹ 


و توانایی خواندن و نوشتن را داشنه باشد, 
خلیفه عمر» دومین حانشین محمد» نضتین کسی بود که شخصی را به 
متام قضاوت گمارد تا خود رأاز ضرورت داوری دربارة تمامی دعاوی اجنماع 
برهاند. از آن پس» وظیف مذهبی صاحب اختیاران اجتماع بود که باگماردن 
کادی‌ها برس رکار قضاوت» تشکیلات دادگری و دادگستری را برپا دارند. سم. 
۰ ۲۵۱۵20240 ۸9112 .121 
۲ 020 این شمار مردم دوگون په‌حدود , . ...۰ ۲ می‌رسد که بیشتر در پهنه 
خندق‌شکل و دورافتادة «بندیاگارا» درسالی می زیبند » و تا همین روزگاران آخیر 
از نفوذ اسلامی و اروپایی به‌دورسانده‌بودند. مردم دوگون را انسان‌شناسان به خوبی 
می‌شناسند زیر که» اسطور‌شناسی پیچیده‌یی دارند که به‌تبیین مسائلی فلسفی 
چون منشاء السان و حهان پرداخه است... تمه 
۰ .123 
٩1612 ۰‏ ۸ .124 
ه ۱۲ ]56۲: سرف یا خاهزاد» د رنظام فئودالیته» کارگران و رعایائی که به‌ابر کشاورزی 
می‌پرداخنند, سرفها نوعی پرده بودند» با این تفاوت که خرید و فروش نمیشدند» 
و اسبت به‌طبته‌ی بردگان قدیم آزادی نسبی بیشتری داشتند. سرفها» برحلاف 
بردگان قدیم» دارای تشکیلاتی بودند.گرچه اربابان میتوانستند سرفها را مطابق 
بیل خود به‌هر کاری که بیخواستند بگمارند» ولی‌گماشتن سرف به کارها تابع 
رسوم و عاداتی بود که تجاوز از آن بسختی ممکن بود. سرفها وابسته‌ی زین 
محسوب بیشدند» وبی رخصت ارباب نمینوانسنند روسنا را تر..ک کنند: و اگر 
میرقتند» ارباب مپتوانست آنانرا دنبال کرده هرحا بیابد بگیرد و بارگرداند. بدون 
اجازه‌ی ارباب حق مزاوجت نداشتند» ونمیتوانستند دارانی‌خود را به‌فرزندان خود 
واگذا رکنند مکر آلکه حقی‌هم بهارباب بدهند.گرچه سرفها از زسانهای بسیار قدیم 
وجود داشتند» ونی در قرون وسطی در فرانسه و اسپانیا و ایتالیا و بعدا نیز در 
آلمان بواسطه‌ی توسعه‌ی نظا م فنود الیته تعداد آنها زیادگردید. درقرن ۵ , میلادی 
درکشورهای اسلاو» و بعد از تسلط نورمانهاء در انگلستان بسیاری از زارعین 
آزاد بصورت سرفها د رآبدند. درسال + رب ب» امیراتور یوزف ]1 نظام سرف‌داری 
را درکشورهائی که تحت تسلط خانواده‌ی سلطننی ها پسبورگ بودند ماغی‌ساخت, 
در فرانسه» انقلاب کییر اصول ب و سرف‌داری را برانداخت. اما در روسیه‌ی 
تزاری تا سال ,بم , هنوز عده‌ای بصورت سرف زندگی میکردند» و در این‌سال 
الکساندر 11 تمام سرفها را آزاد کرد. سرف‌داری در ژاپون و چین و هند و سایر 
مناطتی جهان نیز با پیدایش فئودالیته بوجود آبد» و با از بين رفتن آن منسوخ 
شد. هنوز هم در سرزبینهایی که اصول فئودالیته حکمفرماست عده‌ای از زارعین 
بصورت سرفها زندگی بیکنند, دایرةا لمعارق فادسی. 
۱ ۰ 45 «مصصگ .126 
ب۲ ۱. صعا۸ با 1۲۳-۳2۵۸6 : این زبان» زبان اصلی مردم غنای جنوبی و مر کزی و زبان 
مادری حدود سپ بیلیون نفر است» البته حدود یک‌میلیون نفر دیگرنیز آن را 


۳۳ 


به کار من یرگن : آکان از گروه زبانهایی است که ولتا کوموئه (۷۵10۵-02009) 


۱ نام دارند وبتعلق به‌خانواده « کوا» (۳۵) است. زبان آکان جند لهج محلی 


۰.[ ۸ 


۱۳۰ 


۰۱ ۱ 


۰ [| ۳ ۵۰ 


۰۱۳۹ 


۰.۱ ۷ 


۰۱۳٩ 


۳ 


مهم چون فاننه» توی, آنید؛ (نرعه)» باوله (بائوله)» و نزما دارد... بردمی که 
به زبان ۲ کان تکلم م ی کنند» گنجینة ادبی.شفاهی سرشاری (داستانهاء شعرها و 
ترأنه های به‌نوشنار درنیامده) دارند. و سم ی 

0000۵ : پنا به‌یاورداشتهای. سئلی مردم یوروبای‌بخش ی تیجریه» خداوند 
تعالی اودودووا را" فرسناد تا آفرینش ۲ کرة خا کث را در ایقه کال کند. بنابراین 


|ودودووا دریدهب سللی» ید یل آورئده مردم یوروبا است» و ایفه مر کز بنذ هپی 


سننی آنان است. بنا به همین سنن‌محلیء فرزندان اودودوواءفرمانروایان پادشاهیهای 
تاریخی یوروبا و یز بنین شدند. م تمرم 
۰ ۳۱:2 ,129 
009: یکی ارشهرهای پر اهمیت ایالت باختری پرحمعیت نیجریه. اویو اینک 
که امه رن ول ۵ است» اما هنوز بسیاری از سنن کهن خویش را تحفظ 
کرده است. فرمانروای سنتی اویوء که آلافین نام دارد» هنوز نیز کاخی در آنجا 
9 9 ی سر وی یاب ۳۰ 
و ۳ نخسلین بکان ۳ بود که ۹ آثرا پد ید آورد. 
نام کانل ایفه» ایلهایفه و16ع1) یعنی «خائه بزرگ» اس , , ,سم . 
4 .132 


,۰ :133 
۰ ۸ ۸ر .134 


هم نام‌گروه زبانهایی اس ت که شامل بینی (نهفظ) نیز می‌شود» بینی زبانی است 
که مردمان ایالت نیمهباختری نیجریه به‌آن تکلم می کنند...-م. 
08 ۵06): کیپ‌پرووینس (ایالت کاپ) یا دبىاغة ابیدنیک یا کیپ کلنی 
(پیش از . ,و ب) ایالتی در جمهوری افریقای جنوبی... 
21۵ بکان ویرانه‌هایی در رودزیاء ۱۳ این 
مکان را زیمبابوه بزرگ می‌نامند تا از ویرانه‌های دیگر ی که زیمبایوه کوچک 
نام دارد» ملمایز پاشد, , ,س-م, 

۰ .138 
0 صور بزرگنرین بندر فنیقیان و یکی از مهمترین شهرهای جهان باستان» در 
لبنان جنوب بیروت» قرار دارد. در جزیره‌ای روبروی ساحل لبنال» و حدود .۸۰ ۲ 
پیش ازمیلاد» ساخته شده است. ازقرن ۱ ۱ شهر بازرگانی بزرگ» و دارای بازارهای 
تجاری فراوانی شده است. متردم صور کارتاژ را بنیاد نهادند (قرن نهم پ. م.).صور 
بخاطر رنگگ ارغوانی‌اش» شهرت داشت. نخست‌آشوریان» سپس بابلیان واز آن پس 
ایرانیان بر صور دست یافتند. اسکندر کبیر» پس از باهها محاصره» صور را درهم 
کویید (۲۳۳--۲۳۳۲ پ.م) و پلی بنا کرد که» ازآن زبان» صور را به‌دریا مربوط 
ساخت. در زسان تساط رومیان» بعد از سال ۴ په,م» این شهر شهرت یافت؛ 


۰۱ ۴۷ 


عربها؛د رزمان خلافت عمره» بسال ۶۳۸ و صلیبیان درسال ۴ ۱۲ ۱آن راگشودندم. 
۰ .40 1 

141 ._ ۰ 

۱42. ۰ 

143, ۳۴12 ۸ ۰ 

144. ۰ 

145 ۰ 


. .۷0۵0۵5106: پیر و «سوتوفین بیلیسم» با بر هب «وحدت طدیعت» ؛ ۱ لین ق قه 


معا مد ند عبسی مسیح دو طدیعت «ایزدی» و «انسانی» ندا رد» و تنها دارای طدیعت 
«ایزدی» است , , ,سم , 
عانطه(۱)۵ یا .ع:۸/6۱: سلکائیه  [‏ اتباع پادشاه» که از لفظ سریانی سلکاء 


۱ یهمعنی ملک وپادشاه گرفته شده ] ۴ بیلکائیه یا ملکنه» پیر و یکی از فرقه های 


۰۱ 6 ٩ 


۰ | 6 | 


۰ [ 6 


۰. ۱ ۷ 


۸ 6 اٍِ۰ 


سیحی در سوریه» لدنان» فلسطین» سصر و ابریکای شمالی و جنوبی که دلباله رو 


۰۰ 


اعتقادها و آداب و شعائر دینی بیزانسی هسنند.,.م. 


۰ صهنطناود؟: (حدود و دا , . ۵)) ابپراتور روم شرقی که دورة زمابدا ریش سالهای 


میال و وب بود و لین از تن عمویش ابپراتور ژوستن (یوستدنوس) ۲ 
به ابیراتوری زسیل, , رم 
2 (ناریخ وفات , ء ه)» همسرامپرآنور یوستی‌نیانوس ۲ ,.درهنگام شورش 
و طغیان علیه فرمانروایی ابپراتوری در قسطنطنیه در (سه, امپراتور و سشاوران 
خبال گریز داشتند» اما تئودورا از آنان جانبدار ی کرد» سباهبان سلطنتی را که 
رهبرشان بلیزاریوس بودء فراخواند» و با خونریزی و کشتار خوفنا کی شورش را 
فرونشاندند. تودورا می کوشید تا مانم از خشونت امپراتور در مجازات مرتدان 
مولوفیزیت در مصر و سوریهگردد» ابا پس از مرگ او» سیاست مد هبی‌ابپراتون 
به خشونت بسیارگرایید, چندا ن که دیگر درخور تحمل نبود. -م. 

۰ .150 
2 شمالی‌ترین پادشاهی قرون‌وسطایی نوپیا, که پایتختش در فرس بود. 
در سده هفتم با مکوریا متحد شد از آن پس پایتختش دونگولا بود؛ اما فرس 
نیز به‌عنوان جایگاه اسقفها اهمیتی دوباره به‌دست آورد. -م. 


152. ۰ 
1 53. 1۰ 


. «نمع/۱: یکی از پادشاهیهای مسیحی قرون وسطایی نوییا» که از بزرگ آبشار 


سوم نیل نا «الابواب» که گویا نزد یک « کابوشیا»‌ی کنونی است» وسعت داشت. 
پایتخنش در «دونگولا»‌ی کهن بود. --م. 

۰ .55 1 
«نةم(۸: الودیا یا الواه «د۱۳ه) با آلوا رد«( پادشاهی مسیحی جنوبی‌سودان 
که پاینخنش در سوبا بود. از سده شم ۳ اوایل سده شانزد هم رونق داشت,-م , 
2 ۸ : ر. ک به پا نویس الودیا, 
2 ر. کث به پانویس الودیا, 


۳۹۵ 


۹ ۸:۷۵ نام باستانی آن سوئنه, شهر (حمعیت ۵,۳۹۷ ۲)» مصرعلیا» برساحل راست 
نیل» نزد یک نخستین آبشار نیل. از تفرحگاه‌های زمستانی و دارای مهمانخانه‌های 
بدرن است. ویرانه‌های معبدی از دوره‌ی بطالسه دارد. برساحل بقابل آن قبور 
پادشاهان اوایل مصر (سلسله‌ی شم تا دوازدهم) واقعست شهرباستانی سوئنه در 
هزاره‌ی اول ق م شهر مهمی بود. بناصله‌ی حدود ۵,ه کیلومتری جنوب شهرء در 
اپندای اولین آبشاره سدآسو ان (طول حدود ۲ کیلومتر» ارتفاع ۴ متر) وافعست» 
که درم ۱۰۲-۱۸۰ بجای سد قدیمیتری (قرن نوزدهم)-ساخته شد» و در ۱۹۱۲ 
ونیز در ده . ۱۳ ببعد بر ارتفاعش افزودند. طرح سد بلندآسوان در حدود ۸ 
کیلوبتری جنوب سد سابق» در سال ۱۵۳ در جزء طرحهای ناصر برای صنعتی 
کردن تس ۳۹ 9 توحه واقع شد, ,. دایرة) لمعارف فادسی, 

۰ - ۱. 5272660: نامی که یونانیان و رومیان متأخر به‌مردم چادر نشین بیابان سوریه و 
عربستان» که مزاحم مرزهایامپراطوری روم د رجانب‌سوریه بودند» اطلاق‌بیکردند» 
وسپس به‌عربهاء و توسعأخاصه دربوارد مربوط به‌جنگهای صلیبی- به‌مسلمانان 
بطور کلی اطلاق میشد (اصطلاح غالب در مورد مسلمانان اسپانیا و پرتغال 
مورها بود). این لفظ را نخستین‌بار دیوسکوریدس عین زربی در حدود نیمه‌ی 
اول قرن اول میلادی دربورد نوعی رزین پکار برده که آنرا محصول یک «د رخت 
سارا کنی» نامیده. کلاودیوس بطلمبوس از سرزیین سارا کنه در عربستان نام 
میبرد. احتمالا منشاء ساراسنها از سرزمین شبه‌جزیره‌ی سینا بطرف سرز مصر و در 
مجاورت قلمرو نبطیان بوده. ظاهراً در اواسط قرن سوم میلادی» ساراسنها بعضی 
قبایل کوچکتر را سطیع ساختند» و مزاحم سرزهای امپراطوری بیزانس شدند. 
عاقبت اعراب شمالی و عربهای بین النهرین و مرزهای ایران تحت این عنوان 
آبد‌ند, پس از تأسیس دولت اسلاسی» پیزانسیبها همه‌ی اتباع سسلمان تابع خلفا 
را ساراسن خواندند» و این تسمیه تا اواخر قرون‌وسطی وحتی پس از سقوط خلافت 
بغداد هم سعمول بود» و بوسیله‌ی بیزانسیها از طریق جنگهای صلیبی وارد اروپای 
غربی‌گردید» و درمورد همه‌ی عربها و محصولات سمالک شرقی رواج یافت. 

دا یر ة) لمعارف فارسی. 
۰ .161 

۲ ۳96 ۱:02 2عتصدن12: باستان‌شناس لهستانی که در دساببر ۱.۱ زاده شد. 
آثارش از این قرارند. 
1ع7 ۵ ۳۲۵۶۸۵۵۵-۳۵/0۳8۵565 ع]/ز۳0۱۵ ,32 ۲۵۲۱۵۳5 6۱ دعیاوززدزمع]۵1:] 20۲۱۳۵15 5ع1 
,60-66 ۲-] ۷۵/۵۰ ,0۵اه :۳۵ - ۳۵۱۳7۵۷۲۵ ,56 :۱۷۸۱۳۱۵/۶ ,37-50 ۴۵/0 
0 ۵5067۶ 561/۱60۲۵۱6 2 ,62-65 ]1-7 .۷۵۱5 ,0۱0۵565 کع۳۵۱ ۳۵۲۵۶ 


۲۵۱ ۰ ۸۷:۵ - ۳۵۲۵۶ ,(69 ۷6۳۵۱0۵ طفااعه۴) ,68 ۱6مع ۱2۸4۱6۱۵۳۸6 ع1 4۳۲۶ ,67 
۰ ۲۷۵۲۹۵۱ ۱ ۸۷۵۱۱0۵ 0۴ ۲0۱۱۵6۱۱۵۸ ۱۵ ۱ دوورزدزعط 


۳ 25567 26]: دریاچه‌ یی در حنوب مصر وشمال سودان؛ که درازایش حدود , . ۳ 
باسئانی را در حود فرو پوشانده تاج هقی 
۷۰ .164 


۳۹۹ 


۰ ۸:۵ .165 
۶ ۶ المقر یزی» تاجالدین احمدبن علی: (۱۳۶۴--۱۴۴۲)»مورخ مصری که درقاهره زاده 
شد و ازحمله آثارش «المواعظ و الاعتبا ربذ کرالخطط و الاثار»» «السل وک لمعرفه 
دول‌المل و کك»» «ادعاظ الحثفا بآخبار الخلفا»» و «اغانه الاسة بکشف‌الغمة» 
هسللد .تم 
9۵ 21-۸ حمزاع5 م19 :167 
۸ ۱۶ ۵0[0۲: مما ليك در اصل» برده بودند» فاطمیون (فاطمیان) درقرن . ۱ آنان را به 
مصر حلب کردند و سپس» آخرین شاهان ایوبی این کار را انجام دادند داایشان 
را برای کارهای لشگری و خدمت سلطان آماده کنند» و بسیاری از آنان [از غلامی] 
آزاد شدند» و برخی‌شان به‌یقابهای بورگ حکومتی رسیدند. آییک که‌غلام پود 
درسال ۳۲۵ ۱ با کشتن طوران‌شاه (نورانشاه؟)»آخرین پادشاه ایوبی» سلسله‌یمالیک 
(ممل وکان) مصررا پدیدآورد. شاهان سمل وکی (ممالیکث)» در اواخر حکومت‌ساسلة 
خود» درسوریه» به‌طرفداری از ضد صلیبیان» و درسوریه و آسیای صغیر» علیه‌مغولان 
وارد جنک شدند. وبعضی از آنان تسلط خود را برسوریه وییشتر نواحی آسیای صغیر 
تا حدود ارمنستان» گسترش دادند, ممالیکی که حدود . ۵ ۲سال پرمصر حکم می- 
راندند» دوسلسله تنشکیل دادند؛ سلسلة بمالیک بحری (. ۵ ۲ ۸۲۰-۱ ۱۳)» و ملسلة 
ممالیکك برجی ( ۷-۱۳۸۲ ۱۵۱)؛ و بیشتر آنان بدت کوتاهی سلطنت می کردند. و 
معمولا» به دست بدخواهانی که چشم‌طمع به پادشاهی دوخته بودند» زندانی می‌شدند. 
شاهان ممالیکت» برغم‌میل‌شان به خونریژی» و آشفتگی کارها در زبان‌شان,آثا رسهمی » 
چون سمجد ها مقیره‌ها» بد ره ها و تکیه ها از خود بجا گذاردند. سلطان سلیم اول» 
سلطان تر کیه [عشمانی ] در سال ۰۱۵۱۷ به‌حکومت آین سلسله پایان داد» ولی عده 
قلیلی از سمالیکث» به حکوبت خود ادابه دادند و شا شورشهاو آشننگیهای خون‌آلود 
داخلی شدند تا این که بحمد علی درسال ۱۸۱۱ در کشتار قلعه» به عمر آنها پایان 
داد.,.سم. ۱ ۱ 
۹ ۳0۶ يا زما۳ (؟)۰ مردمان چادرشین و ربه‌داری که فته آنان روشن نیست» 
و شاید از اتبوپی» بولالا و شبل و کث (عابااانط٩)‏ آمده» و در حدود .. ۵ ۱در کنارة 
نیل آبی علیا سکنی‌گزیدند و در حدود ۱۵.۴ سلسلهٌ سلاطین سنار را بنیان 
گذاردند... -سم. 
.۷ 56002-7: شهر» شرق قسمت مر کزی جمهوری سودان, افریقای شرقی» برنیل ازرق. 
از آثار ماقبل تاریخی مکشوفه در آنجا معلوم میشود که این ناحیه از ایام بسیار 
قد یم سیکون بوده اشتتاد سنار پایتخت سلسله‌ی فولج بودء که در حدود. ۱۵ 
بوسیله‌ی عماره‌دنقاس تأسیس گردید. وی از قبلیه‌ی فونج بود» و سلسلة سمیحی 
آلواً را برالداخت» و تا ۱۵۳۴ سلطنت کرد. بنای شهر از دوره‌ی اوست. مملکت 
فونج از قرن ۶ م نا اوایل قرن و ۱م مهمترین سازمان سیاسی در سودان شرقی 
بود. در ۱ مصر آنرا به قلمرو خود ضمیمه کرد . شهرسنار بوسیله‌ی راهآ هن 
به خرطوم مرتبط است. سد سذار (اتمام آن در ۵ )۱٩۲‏ نزدیک آلست. 
د) بر ة) لمعارف فارسی 
۳۷ 


۱ 2287۶: دودسان زآگوه» سلسله‌یی از امپراتوران اتبوپی است که ازسده دوازد هم 
تا سدهة چهارد هم درایالت لسستا فرسانروایی سی کرد ند, --م. 
۲ 8 ر, کث, به پا نویس زاگوه. ۱ 


173. 1360660067 0۲ ۱۳۶6 ۰ 
174. ۸3۸۰ 


۷۵ ۱ ۸۱22 مصنااع۷: (دوره رمامداری ۰-۸۵ ۰0۱۲۷ امیراتور اتبوپی و بندانگذار 
دودمان سلیمانی که تا همین زمانهای اخبر پرسر کاربود. -م. 

179. ۰ 

177. ۸ ۱:12 ۰ 


178. 28۲2۶ ۰ 
179. ۲166010 ۰ 


۰ صهطازبم عل مع0ع۳: (تقریباً ۱ ۱۴۸۷-۱۵۲ پویندهٌ پرتغالی که در ۱۴۸۷ 
شاه حان او را روائه هند کرد. اخباری که از دریاهای پیراسون راه افریقا به هند 
آورد» احتما لا در تصملم به‌فرستادن واسکو داکابا به‌سفر» سور بود... سم. 

181. ۳۳۵۵) ۰ 
182. ۳6۲۴۵۵0 ۰ 


۳ 1 ایالت مسلمان اتبوپی خاوری, در گذشته سلطان‌نشین مسلمان مستقلی بود 
کد در قرون وسطی تهدیدی برای امپراتوران اتیوپی به‌شمار می‌رفت. -م. 

۰( 19 توا ,184 

۵ ۱ «رنونت8]: نامی که جغرافبانویسان عرب به‌قسمت شرقی سمالک بربر سیدادند 
(قسمت غربی موسوم به مفرب بود). ناسش از اسم اییالت افریقای روم‌گرفته شده, 
حدود افریقبه را بتفاوت ذ کر کرده‌اند؛ در بعضی مآخد بشتمل بر ایالت افریتقای 
روم بمعنی اخص و طرابلس غرب و نومیدیا و حتی سوریتانیا شمرده شده. بعلاوه 
لفظ افریقیه بمعنای محدودتری بکار رفته (مثلا قسمت سرکزی و شمالی سملکت 
تونس). در اوایل هجرت» افریقبه در دست دولت بیزانس (در سآخد اسلاسی» 
روم) بود» و سا کنین آن از قبایل بربر و اعقاب مهاجرین خارجی بودند. استیلدی 
اعراب از بعد از . ۵ هق که شهر قیروان بنا شد آغاز گردید. بعداً در زسان 
موسیابن نصیر مرک زکشور گشائی اعراب در اسپانیا شد. دایرةا لنعارف فادسی. 

۶ 162170020: قیروان (نام عربی) شهری در شمال شرقی تونس»شهر متدس مسلمانان 
که سبجد های بسیاری دارد و در , ۷ ۶ بیلادی پنا شد. سم. 

۷ طارق‌ابن زیاد که در ۱ ۷۱( ۹۲ هق) درحیل طارق پیاده شد» و نام این مکان 
را از اسم اوگرفته‌اند. سم, 

۸ ۷۵800095: شاخة غربیگوت‌های آلمانی‌نژاد که در سده‌های سوم و چهارم 
بیلادی در روسیة جذوبی سی‌زیستند.در آثر هجوم هون‌ها به‌سوی امپراتوری روم 
(تقریباً ۳۷۶) رانده شدند. نخست حکوبت روم آنان را در جنوب دانوب 
اسکان داد» اما ویزیگوت‌ها در ۷۸ ۳م علیه کارگزاران روسی امپراتور والنس 
(۷[2۵): در آدریانوپل شورش کردند و از آن پس در ایالتهای روم سرگردان 

شاه ند . سم , 


۳۸ 


۹ 586۲( حطذ ۱0092: ر, کک به‌پانویس افریقبه. 


۰ 108 2212 21-۸ ۰۸۵۵ .190 
۱ 2 رودی در پرتغال و اسیاندا, سم 
۲ 0 رودی در فرانسه و سویس که ۵ . مبل طول دارد. سم. 
۳ ۳0/675 : شهری در غرب سر کزی فرانسه. س-م, 
۴ 0 درازترین رود فرانسه که ۴ بل درازا دارد. سم 
1۰ 02۲12۵ .195 
۶ 2-02۴۱ حعصطم-له ۰۸۵ (؟) : عبدالرحمان غافتی» حاأ کم مسلمان اسپانیا 
که در حنکگک پوا تبه (یا بنابه مأخد اسلامی بلاطا لشهداء) در۱۱ هحری قمری 
از شارل مارتل رهبر سپاهیان مسیحی شکست خورد.-م. 
۰ 005: از طوایف قدیم ژرسن که درسده سوم بیلادی از رود دائوبگذ رکرده و به 
یوئان و روم رفتند... -م. 


٩ ۷ 


رت 


198. ۸1-۰ 
199. ۵1-1۰ 


 "‏ ۲. اهاعد۳: فسطاط؛ شهری است که عمروبن عاص» پس از فنح مصره به‌دسنور عمر 
آن را درفضای وسیعی بین نیل وتلهای مقطم [تلی در مصرء نزدیکک قاهره] نزدیکك 
قلعهٌ قدیمی بابلیون بنیان‌گذارد. و درآنجا یک مسجد ویک مقر فرماندهی(دارالاماره) 
بنا کرد و آن را به چهارتن از مسلمانان سپرد و آنان» هر برزمینی را به‌قبیله یی سبردند. 
خانه های‌آن» درآغاز یک طقه پودند و سس برتقعثر شدند و بر طبقه های‌شان افزوده 
شد. و در اغلب خانه‌ها چاه وآب انبار- که از آن برای نگهداری آب‌گوارا سودمی- 
حسنند- و حوض وفواره وحود داشت, درخرابه‌های آن؛ نوعی سفال پیداشده است که 
دارای نقشهای برحسته یا کنده کاری‌شده است و لعابی یکرنگ‌آن را پوشانیده است. 
پیدایش این نوع نقش‌ونگار» به‌سدء دوازد هم مربوط می‌شود؛ و نیز درکاوشها» گوند 
هایگوناگون پا رچه های اسلامی وزیورآلات‌و ظروف شیشه بی وسأخنه های‌چوبی به دست 
آمده است که تکامل هنر اسلامی را درمصر آشکار می‌سازد . فسطاط د رعصر خلفای 
بنی امیه که مقرفرمانداران اموی بود» ترقی کرد و بسیار آبادان شد. هنگامی که شهر 
نظامی بنیانگذاری شدء امرای مصر سأکن آنجا شدند. حتی ابن طولون تیولهایی‌از آن 
به‌فرماند هان نظامی وآگذا رکرد. و زبان ی که فاطمیون قاهره را بنیان نهادند» حال 
فسطاط رو به‌قهترا نهاد وسا کنان‌آن به کوچیدن به‌قا هره و حومه های‌آن آغا زکردند» 
و از اهمیت آ ن کاسته شد. تا اينکه شاور (وزیر فاطمی)» از آن هنگام که آموری» 
پادشاه بیت‌المقدس» با مصر می‌حنگید» فرمان به سوزاندن شهر داد تا غثیمت به 
دست‌صلییان یفنم , 

۱ 200212 صنهاجه » قبیله هایی از پربر در مغرب» که در قرون وسطی شهرت یافنند, و 
درقیام سلسلهة مرابطیه (مرابطون) در سدء یازدهم» که مغرب و اندلس را فتح کرد» 
شر کت جستند, ازاین قبایلند: طوارق (منشمون) وسا کنان مِنطته حجاردر صحرای 
بزرگ و جزآل.-م. 

202. ۳2۱ ۰ 


۳۹ 


۳۹ 1 ۰ 


۰۲ ۵ 


۳ ۰۷ 


۳۷۰ 


من۳0۵ صعه معصطاتا یا ن۴ حطز معصطات۲] ( )۰ ۴۳-۱۸۱۷ ۷۵ ۱ که به زبان 
هاسا» عثمان دان فودیو ناسیده مي‌شود» پژوهشگر و اصلاح طلب فولانی از ناحبه 
ماراتا درشمال باختری نیجریه است. نیا کانش در نیم سده پانزدهم از فوتاتورو 
کوچیده بودند و» کلانش بنوال» به‌سبب پرهیز کاری و دانایی مشهور بودند. 
از ۱۷۷۴ از دگل (626) آغاز سفر کرد و به‌هرجا می‌رسید موعظه می کرد» 
در این سیر و سفرها که برادرش عبدالته همراهش بوده از جاهای بسیاری در 
گویی زسفا را» 1 دیدن کردند. در با ۹ ت. ند «دگل» ( ۷۹۳ ۰0۱ به تندریس 
شاگردان و مریدانی که «اجتماع » او ر زب تشکیل می‌دادند» سرگرم ار فان 
ِ ۱ هن 5 رم 
رهبر براد ری قادریه, آسوزگا ره سحقق و صولی(ی بزرگ بود,,, سسم. 
۰ ۷۵۲ .204 
| بن| لفقیه یا این‌فقیه, شهرت ابو بکر احمدا ین محمدهمدا نی » حغرافیدان مسبلمان قرل‌سوم 
ه ق. وی در حدود ۲۹۰ هوق کتاب مفصلی بنام « کتاب البلدان» آسوشت 
که یاقوت حموی و بقدسی زیاد از آن نام برده‌اند. اصل کتاب در دست نیست» 
ولی تلخیصی از ان (ظا هرا بتوسط شخصی بنام علی‌ابن حسن شبرازی در حدود 
۳ هه ق) بتوسط دخویه‌در ۱۸۸۵ بچاپ رسبده است. دایرةا لمعارف فارسی. 
۰ 0 .206 
قادریه: فرقه صوفیه‌یی که په عبدالقادر الجیلاسی (سده ۱۲) منتسب است. و در 
۳۹ 0 ۰ مو ج ۰ 
شمال وغرب افریقا رواج گرفت, تم 
۰ .208 
1۰ 11118 ,209 


210. ۰ 
211. ۰ 


۲ دستاورد های گرمسیری 


« دود میا نی » بزرگث دودان؟ هی افریقا وفرهنکهای بسیا دنظا موی 
پا سیاسدرسرا سرا فریقا ق جلوب سودان-پا دشا هبها ق دد؟ نشستی » 
هودمان حا له سنگی فلات جنوب مرکوی» لو با-لو ندا و دیکردولنبای 
کنگو و مردمان افریقای باخثری دد سد؛؟ شا اردهم 


شکوفایی دوران آهن 


هنگامی که جوزف تامپسن" برای نخستین‌بار از سرزمینهای معتدل و سرسبزی که 
درشمال دریاجه نیاسا" قرار داردگذ رکرد» چنین نکاشت» «چونان «آ رکادیا»"یی 
تمام عیار به‌دیدسی‌آمدء در نظرآور درختستان موز شکوهمندی رکه از خوشه های 
میوه پربار است» هر یک از خوشه‌ها کوله‌بار مردی را می‌انبارد؛ اين درختان 
بر دش تکاملا همواری روییده‌اند کسه از تمامی هرژهعلفها» زباله‌ها» و چیزهای 

زشت به‌دقت رفته شده است. 
اینجا و آنجا شماری چنارهای سایمه‌گستر دیده می‌شوند» با شاخه‌های ی که 
به‌تنهایی هر کدام به بزرگی درحتی هستند. در هرگامی چند کلبةٌ مدو رکه بهگونة 
افسون کننده‌بی آراسته‌اند» با بابهای کله‌قندی؛ و دیوارهایی گل رسی درگرداگرد 
که به گونه‌یی زیبا به‌شکل آحرها یگرد درآمده» و به شکلی قرینه با خالهایی‌اندود 

شده‌اند» بهدیده می‌آیند...» 
شاید واقعی تکمتر از آنچه که کفته آمد» چونال چکامدیی روستایی باشد» 
همچنانکه اگر از نزدیک واقعیت را به تماشا بایستیم» چنین نیز هست. با این 
حال» سفرهای تامپسن او را به‌سرزمین نیا کوزا* نزدیک کرد. و حتی دیداری از 
نزدیک از نيا کوزا در اين روزگا آن را از همانند آرکادیا بودن» یا به‌هر تقدیر 
چیزی همچون آن» دور نکرده است. مردمانش کسانی‌اندکه» موئیکا ویلسونه 
درباره آنان و وابستکی استوار و اپتدایی‌شان به او کوانحلا هع ج « هیر » «پرحوربت 
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داری از رفیق خوب»» «یاری و همدلی متقابلی که از دوستی شخصی برمی‌خیزد» و 
حا کی‌از «آداب شهری ودوستی‌بی که درخوردن ونوشیدن با یکدیگر ابرازمی‌گردد؛ 
و نیز نهتنهاگنتگوهای شادبانه» بلکه بحث بیان حریفان که نیا کوزا آن را شکل 
اصولی آموزش بی‌داند» است؛ سخن به‌میان می‌آورد. 

البته» همه مردم دوران آهن نمی‌توانستند چون مردم نیا کوزا چنین خوشرفتا ری 
و آزادمنشی‌بی داشته باشند؛ مردمی که از روستاهای حاصلخیز و ریبا بهره‌مند و 
ار وحشتهای خانمان براندار تحارت برده سده نوزد هم در ساحل خاوری مصون 
پودنل ی قیگران کو مر رم مخت با هسا رس رما هر تفر ساله کتک بر آنان 
پنجه می‌فکند» به‌هسایگان‌شان یورش می‌بردند» يا اينکه به‌نوب خود مورد 
حمله قرار می‌گرفتند» خراج می‌گرفتند پا ناگزیر خراج می‌دادند» در جنگهای 
هنگام کوچ و حر کت سداوم» چون رخنه کردن مردسان شمالی به‌سوی جنوب» 
پبا حمله‌آوردن سردمان جنوبی تا درو رز و وحشی می‌شدند. با 
اینهمه جهان» آنچنان تصویر افریقای پیرسال را به‌عنوان درنده‌خویی برجسته 
ودارای اوضاعی پرآشوب در اخانتم لفات حلی چندان که» بسیاری از 
آنانی کد دربارة این تصویر تردید دارند» مایلند این تردید را در حال‌وهوایی 
توجیه آمیز نشان دهند که بجا خواهد بود که مردم نیا کوزا و دلبستگی آنان 
به بنهای مسالمت‌آمیز و آداب‌دلیذیر» و نیز بردباری‌شان نسبت به‌خطا را یادآور 
شویم» و نیز دریاد داریم که آنان در داشتن این نگرشها تنها نبوده‌اند. 

تاچه حد اصطلاح «شکوفایی دوران آهن» پذ یرفتنی است؟ به‌طو رکلی هنوز 
دوره‌بندی کاملا توافق شده‌یی برای افریقاء چونان دوره‌بندی‌بی که برای اروپا 
وجود دارد و به‌راحتی به‌رورگاران پیشین» قرون وسطی» رنسانس» و دیگر زمانها 
تقسیم شدهء در دست نیست. ابا تفسیروتعییر تاریخ افریقا» و تنظیم آن در 
قالب توالی اصولی وقایع» جونان هر تاریخ دیگری تیار به روندی مرحله یی 
دارد. تا آنجا که به‌افریقای قاره‌یی مربوط می‌شود -به‌طور عمده» سراسر افریقای 
جنوب صحرا- حدوداً هزار سال اول میلادی» دور استقرار و رواج تدریجی 
حامعه های اوایل دوران‌آهن بود. این دور را به‌گونه‌يی می‌توان اوایل دوران 
آهن نام نهاد. در ..., بیلادی یا حدود آن» یک‌رشته رویدادها یا 
توسعههایی که تنها منحصر به‌یکی از ناحیه های افریقا که در حنوب صحرا قرار 
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دارند» نبود» رخ‌داد؛ که خود مشخص کننده تبدیل به‌دوره تازه‌یی است؛» 
هرچند که تاریخ نهایی بیش از تاریخهای دیگری از همان دست» خشنود 
کننده نیست و نیاز بهاحتیاط کاریهای بسیار دارد. در. . . ,میلادی» زمان بس 
درازی بود که دیگر» دولنهای افریقای شمالی حایعه‌های اوایل دوران آهن 
نبودند. اين مسأله در مورد برخی از جامعه‌های سودان باختری نیز صدق 
م یکرد» در حال ی که» پادشاهیهای مسیحی نویبا و اتیوبی در اوایل دوران 
آهن وضع بهتری نداشتند. با اینهمه» به‌طور کلی شمار بسپار درخور توجهی از 
حایعه های بیشتر ناحیه‌ها» تا . .. , میلادی چندان توسعه يافته بودند که 
نوانسنند شکلها یی ار سازباندهی را پی‌افکنند که نه تنها نازه» بلکه تحقق 
امکانات بالقوه‌یی بودند که در شکلهای ابندابی ترهستی داشتند. به‌کوتاه سخن » 
اینها شکلهایی شکوفان بودند؛ و کسب تدریجی این شکوفایی‌در رشته های 
بسیاری ا زکارهای بازرگانی بزرگ انجام پذیرفت, .. . 
این شکوفایی رشدیابند؛ شکل» در جهات بسیاری آشکار می‌گردد. برای 
مثال» تا .., در بسیاری از سرژبینهای افریقایی مجسمه‌سازانی بودند که 
بر چوب» عاج» فاز» و سفال کار می کردند» و ادرا کشان از افکار و اعتقادهای 
معاصرء آنان را به‌سوی آزبایشها و شیوه‌های حسورانه و درخور توحه کشانده 
بود. برای اطمینان یافتن باید گنت جامعه‌های متعلق به‌زبان شکوفایی 
دوران آهن که چنین هنرمندانی پدید آوردند» هنوز درگیر اقتصاد گذران زیستی 
بودند» و تنها به‌وسیلٌ تولید برای مبادلهةٌ متغیری که هرگز صورت غالب 
نداشت» رک ۳ جزئی يافته بودند. یعنی در ناگهانی و انقلابی‌بی در کار 
نبود. بااینهمه» این جامعه‌ها بر تمامی دشواریهای جهان‌نگرانه و فنی‌ی ی که برای 
هستی‌شان ضروری بود» غیزه فد بودند؛ وا کنون با توسعة عمومی‌یی کد پس 
از حدود . . ., میلادی قوت گرفت» می‌توانستند به‌سوی رشد نازه و حتی 
فراوانی نسبی به‌حرکت درآیند. و اين کار را به‌راههای‌گوناگون انجام دادند. 
آنان روشهای کشتکار یگرمسیری با یت را توسعه دادند. در 
جایی که نباز بود» نظامهای آبیاری و مراقیت از خاک را گسترش دادند. 
مجموعه‌یی از درمانهایگیا هی را به اقلیم دانش گسترده آوردند, ودر معدنکاری 
مهارت یافتند. مانی" چنین بازمی‌گوی که تا حدود ..ه , معدنچیان افریقای 
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باختری شاید تا . . ه»تن‌طلا تولید کرده بودند(ودگرباره در ۱٩۰۰‏ ۱۰۰۰ 
نیز تا اين اندازه طلا تولید کردند)؛ و تا آنجا که هم شواهد نشان مي‌دهند» 
این کار را با روشهای | کتشاف» زمین کاوی» استخراج» و تصفیه‌یی که‌دستاورد 
های فنی خودشان بود» انجام می‌دادند, بنا به کته سایرز"» در «رودریا»‌ی 
جنوبی «بند رت معدن طلای تازه‌یی وجود دارد... که درمکان «کا رگا هکهنی» 
نباشد»» و می‌افزاید که «چنین نتیجه گرفته شده که این منطقه در ابتدا از 
سطح زبین تا حدود . م پا ژرفاء؛ بهگونه یی استثنا بی سرشار از طلا بوده است» و 
بسیار بحتمل می‌نماید که ازاینجا مقداربسیار زیادی طلا صادر شده باشد.» مس 
فلز مهم دیگری برای آرایه‌های اشرافی و مبادله بود» و به‌یقدار بسیار زیادی 
از بسیاری مکانها استخراج می‌شد؛ قلم نیز چنین بود» در نتیجه برنج‌هایی با 
عیار بالا پدید می‌آوردند؛ درحالی که به‌استثنای چند گروه نادر چون بوشمن ها 
وگوانچ ها‌ی جزایر قناری؟ (کاناری) که در فرهنگ دوران سنک برجای 
بانده بودند» گویا تمامی مردمانی که می‌توانستند سنگ معدن آهن را بیابند» 
بر روی آن کار می کردند. 

اين جامعه‌های پیش از علم» هنوز جایگاه جادو و افسون بودند. مردم 
برای پدیده‌یی که نمی‌توانستند توضیحی برایش بیابند» تبیبنهای جادویی یا 
ورای طبیعی را پذیرا می‌گشتند. چنین تبیینهایی با ادیان‌شان درهم بافته شده 
بودند» همچنان که ادیان‌شان نیز به‌گونه‌یی جدابی‌ناپذیر بخشی از جریان بخود 
باز آیدن وشک لگرفتن اجتماعی‌شان بودند. کوتاه سخن آنکه, اعتقادهای حادویی 
و ورای طببعی » بخشهای ضرور «پیوند دهنده احتماعی» یی بودند کدء این 
حامعه‌ها را با یکدیگر پیوند تن در دنه از اپنرو» نظای‌ای اعنتاد» انديیشه, و 
رفتار را پدید آوردند. به‌این سیب اس ت که تقریباً هميشه خطا خواهد بود اگر 
بپنداريم کد» افریقای دوران آهن تسلیم حادوگری انفاقی و بی‌حساب و کتاب 
شده بود. به‌عکس» افریقای دوران آهن تقریا هماره تسلیم حادوگری نام - 
پدیری شده بود که حدود مختصات و حکمهای بی‌چون‌وچرایی داشت. در حالی 
که این «علم» پیش از علم روابط اجتماعی را با شک‌گرایی بسیار زی رکانه‌یی 
درهم آبیخته بودند - که بخوبی در ضرب‌المثل دلتای نیجر نمایانده شده است 
و آن از این قرار است که آنکاه کد روحی بیش از اندازه تجاوز کار شود» «مردم 
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دستة یكعءصا (۱وشود)ی آهنی باپیکره‌یی از یك‌پر نده» احتمالاا" يك‌قو» که از تکه‌یی آهن 
ساخته شده. عصاء که درازایش ۴پا و۷ اینچ است» محرابی قابل‌حهل بوده‌که» برای ایفا 
یعنی آیین پرستض رای آن روز کار به کارمی‌رفت. 
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تندیس آهنی» بلند ایش بیش ار پنج پاء و متعاق به گو (دی) خدای سلاح و حنگ است؛ که 
به‌دست «قون»های داهومی فما خقف مد 
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خواهند توانست به‌او بگویند که از چه قماشی است» [یعن ی که نزد همان 
رسوا خواهد شد]- با چنین حکمهایی که کابلا" درک می‌شد و شدیداً نیز 
اعمال کر از بقای‌شان دفاع می کردند. هیچ چیز چون بد به کا رگرفتن 
حکمها» سزاوار مجازات سخت نبود» و دقیقأً برای همین بد به کارگرفتن حکمهای 
اعنقاد» و رفتار جادویی و ورای طبیعی بود که حادوگران را شکنجه می کردند. 
اگر نگاهی به‌گذشته» به‌شیوه‌ی ی که اين اجتماعها سامان یافته بودند 
بيفکنيم» گاه ممکن است به‌همانگونه از ستمگری کور یا تنفرآوری که چنین 
خکمهایی می‌توانستند به کار برند» به‌لرزه درآيیم که ازشکنجه‌ها وگنا هآ زمونهای 
دورانی که اسقف استابز"" بی اینکه منظورش استهزاء باشد» آن را «قرون 
وسطای گرامی و شعف‌اآور» اروپا می‌ناسد. روشن است که افریقای دوران 
آهن» بهشت نبود. با اینهمه» حداسازی حنبة تاریک‌تر افریقای دوران آهن» 
به‌عنوان شاهدی برای ستمگری غیر عادی دا پستی طبیعی انسان» از تصور 
اینکه قرون وس‌طای اروپایی تنها به‌صلابه کشیدن و انگشت پیچاندن را 
می‌شناخت» گمراه کننده‌تر خواهد بود. بههرحال قیاس میان افریقا و اروپا 
تقریاً به‌سود افریقاست. در گذر دور وسطایی» بیشتر شکلهای افریقایی حکوست 
بی‌تردید» بیش از همانندان همعصر اروپایی‌شان نماینده جامعه خود بودند؛ بیشتر 
جنگهای افریقایی جان و ما ل کمتری از جنگهای اروبایی می‌گرفتند؛ و بیشتر 
گروههای حاکم افریقای ی کمتر از همانندان اروپایی‌شان تاراجگر بودند. تا 
آنجابی که فیاس ارزشه‌ند است» زندگی روزانه در اروپای قرون وسطا برای یک 
مرد عادی و همسرش تقریباً بسیار خطرنا کتر یا ناگوارتر از زندگی روزانه در 
افریقا بود, ۱ 
به هرحال» تمامی این چیزها بخشی از بافت اجتماعی آنان بود» و باید 
با چنین دیدی با آنها رویاروآمد. اگر کسی بخواهد نتیجهٌ اخلافی از اين قضایا 
بگیرد؛ می‌تواند بگء ید» سردم افر یا بخش گزیرنا پذیر ممکنی از بهایی بود ند 
که می‌باید در ازای توانا ساختن انسان در اسکان و چیرگی بر هنرهای ادامةٌ 
بقاء و گسترش در این قارٌ بسیار عظیم و پر از دشواری پرداخته می‌شد. 
هرچند که شاید» کار کون یکردن افریقا وچیرگی برآن بیشتر درسده‌های اخیر 
شکوفا یی دوران آهن انجام پد برفت» بااین حال دستاوردی پر حنبه و بزرگ در 
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سارش ۴ محیطء کشف ناره » و ابداع دلیرانه را بحوبی می‌توان سهم اساسی و 


بادشاهیهای دره نشستی 


فرهنگهای اوایل دوران آهن که در افریقای خاوری و حنوب سر کزی درمدت 
چند سده گسترش‌شان درکنارة نیل وسطی و در اتیوبی شمالی پدیدار گشتند؛ 
بارگوینده توسعهٌ بسیار پرشتاب فنهای به کارگیری فلز در هنگامی که مهارتهای 
ضروری شناخته شده بودند» است. این تصور که نفوذ و رواح. عقیده‌های 
فرهنگی صرفا از کوش يا | کسوم به‌سوی جنوب صورت گرفنه است» احتمالا تبیین 
پیش از اندازه ساده‌یی برای این پیشرفت انقلابی است. تطابق بیان فرهنگهای 
آغازین. به کارگيرنده فلز در افریقای خاوری و جنوب م رکزی» براستی حکایت 
از سرچشمه‌یی مشتر کث برای تمامی آنها دارد» اما در اینحا چنین احتمال 
می‌رود کد پخش دانش فلی از سوی شمال با اخثراع محلی همراه بود. در هر 
حال» این مردمان سکوننگاههای کشاورزی بسیاری را در سرزمینهای مرتفم 
افریقای خاوری بنا نهاده بودند» و در سدهٌ پنجم يا ششم میلادی و شاید پیش 
از آن؛ اعلب برای پی کلبه هاشان» سنگ به کار می‌گرفتند. ۱ 

در سده‌های بعدء هر چند احتمالا نه‌پیشتر از حدود . .س میلادی» این 
بردمان کشاورزسکنی‌گزیده کد رنج بسیار دیدند» به‌اطراف حرر کت کردند و با 
ح رکتهای جمعیتی پیچیده در مقیاسی وسیم» در فرهنگهاشان دگرگونی پدید 
آوردند. چنین می‌نماید که شماری از مردمان بانتو زبان در یک جهت عموباً 
جنوبی و یا جنوب غربی از حوزةٌ رود های تانا"" و جوبه" در حاشیه‌های کنیا و 
سوبالی امروزین روانه گشته اند هر جند رواینی با رگوینده آنست که؛ سرجشمه 
آنان از نزدیک کوه کلیمانجا رو ۱۳ بوده است. همچنی نکفند می‌شود که مردمان 
بانتو زبان دیگری چون چاگا* !ها نیز سرچشمه‌شان از آنجا بوده است. مثل 
نویسندة معتبری تاریخ ورود امبو*"ها به کنیای مر کزی را در حدود ه ۶۲ ۱ 
و ورود « کیکویو»"" ها به‌حوزةٌ فورت‌هال"۱ کنیا را در حدود ه ء ه , می‌داند. 
بر این کوچهای بانتو بسیاری کوچهای دیگر مردمان غیر بانتو زبان شمال و 
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شمال خاوری افزوده شد. تمامی اینها به‌تبیین اینکه چرا نقشه جمعیتی افریقای 
شرقی کنونی نشان‌د هنده شکه پرپیچ وخمی از بردسانی است که زبانهاشان» 
ظا هرشان» رسمها و سنت‌هاشان به‌ريشه هایگوناگون درگذشتة دور باز می‌گردند» 
یاری م یکنند . پیچیدگی این تهاجم بزرگ مردمان گونا گون در گذرسالهای‌پیا پی 
که به توصیف‌اولیور" چنین جنبشها بی از «اعصار تاریک» تا کنون در اروبا رخ 
نداده است چنان بود که هنوز مطالب بسیاری در مورد تاریخ آنها در 
ابهام برجای مانده است. و احثمالا همچنان باقی خواهد ماند. مورد انگار وکا 
نمونه‌یی از این دشواریهاست. 
انگار وکا شه رکه ویرانی از صدها کلبة سنگ ساخت یا خانه‌های 
کوچک است که» در سراشیبهای باختری کوه نگوروذگورو!" نزدیک مرز تانگا- 
نیکا و کنیاء در حدود سیصدمیلی دریا» به‌ردیف قرارگرفته بودند. در اين مکان 
دورافتاده چیزی برای تبیین اینکه چرا انگاروکا پا به‌هستی‌گذارد» وجود 
ندارد؛ و نیز هیچ چیز نشان دهنده آن نیست که چرا به‌ویرانی درغلنید. هر گاه 
کسی بخود زحمت گذشتن از میان خاربوته‌هایی که این سکونتگاه گسترده را 
پوشانده» بدهد» و ایوان به‌ایوان از رود درءٌ آن به‌دامنه تیه انتهای آن افتان و 
خیزان بالا رود؛ شاهد حضور گیچ کنندهة این سکوننگاه و بیمانندی خاموش 
فرسنگها فرسنگ سنگهای در غلتیده‌اش» تل‌سنگها و ردیف پیهای خانه‌هاء؛ 
سکوهای هموار پرا کنده‌اش و آثار دیوارها و راههای نیمه مدفون در علف و 
خارش خواهدبود. 
انگار وکا که آشکارا محصول نسوسعهٌ شکوفایی دوران آهن در این 
سرژمینهای بلند خاوری است و با سکونتگاههای کوچکتری از همان‌دست پاره‌یی 
پیوندهای فرهنگی روشن دارد» هم به‌سیب پهنة کم‌ویش پهناورش و هم 
برای خاموشی کاملی که گذشته‌اش را در خود می‌پوشاند» غیرعادی می‌نه‌اید. 
تنها روایت اند کث مبهم و مشکو کی بارگوینده یا یادآور چیزی پیرامون این 
موضوع ا شتا بی ترد رد انگار وکا قربانی برخی از آن مردیائی که به‌سوی حنوب 
روان‌گشتند» یعنی طلایه‌داران ماسایی۲۰ و دیگر قبایل صحرانشین شمال که در 
هنگام شکوفا یی دورانآهن به‌این سرزمینها آمدند و بیشتر تارویود فرهنگی آنان را 
ویران کردند» شد؛ ابا اينکه این رویداد در پانصدسال پیش یاکمتر از آن 
۳۷۹ 


رخ‌داده است مسأله‌یی اس ت که در حال حاضر هر کس از روی حدس_ می‌تواند 
خیض درباره آن بگوید. به هر حال» انگار وکا اوج شکوفایی دوران آهن بود» 
و حنی امروز نیز در زیر پوشش خاروبوته‌اش»اشیاء چشمگیری هست که به 
ژرفا و ظرفیت فرهنگی یی کد در پس ساذگی ظا هری زندگی روستایی افریقای 
خاوری پنهان است» آشاره دارد. 

به‌بر کت پا برجا ماندن‌چیزهای بسیاری از تاریخ شناهی(روایتها) و دیگر 
شواهد سودمند» در هرجامی‌توانیم به‌دلیل استوارتری دست يابیم. برای نمونه» 
کشاورزان اوایل دوران آهن اوگاندا سرانجام در سده سیزدهم يا چهاردهم 
به‌شکل ساده‌یی از حکومت س رگرد ان دست یافتند. پس از ..ء, سورد 
هجوم‌گروههای مهاجر قوم لو" "-زبان ناحیهٌ نیل‌علیا قرار گرفتند. این «لو» ها 
در جستجوی سرزمینی خوب بودند. و این سرزمین خوب را در کشور دلپذیر 
اوگاندا یافتند؛ جایی که کلانهای حکمران‌شان مورد پشتیبانی شمار بسیاری 
« کلانهای عادی‌تر» کد» به گونه بی فزاینده جذب کنندهة مردم محلی بسیاری 
بودند» قرارگرفتند» و توانایی تحمیل کردن خویش و بنیان نهادن دولتها و 
دودبانهای پادشاهان ایزدی را یافنند. 


این تازه از ره رسیدگان که‌خانه بدوشانی ربه‌دار بودند» الزاماً باخود 





فرهنگی والاتر از آنچه که در سرزمینهای افریقای خاوری» یعنی محل 
اسکان‌شان» وجود داشت» به همراه نیاوردند. چنانکه انگار و کا نشان‌می‌د هد»‌آنان 
اغلب چیزهای بسیاری را ویران کردند که در جایگزین گرداندن چیزی بد 
جای‌شان کابلا ناتوان بودند. حتی ازگواه کوچکی که انگار وکاتا به‌حال به‌دست 
داده است» روشن است که سازندگان و باشندگان انگار وکا بیش از قبایل 
صحرانشین آواره که بانیزه‌های شکاری وگله‌هاشان از شمال آمدند» به‌چیرگی 
بر محیط» کاربرد بسیار بهتر از کار و سطح زندگی بسیار بالاتر دست یافته 
بودند. به‌هرحال» تازه از ره‌رسیدگان در اوگاندا سکنی گزیدند» و شکلهای 
سیاسی تازه‌یی را عرضه داشتند. سنتهای دیرپای‌شان نمایانگر آنند که آنان با 
این شکلهای سباسی تازه» در پیشبرد دوره‌های درازمدت صلح و ثبات پیروزمند 
بودند. مثلا» یکی ار شاخه های لو سلسله پادشاهان بیتو ۳۲ را پی‌افکند ؛ 
و می‌گویند» این پادشاهان در بونیورو"۲ برهزده نسل فرسان رانده‌اند. و نیز 
می‌گویند که سلسلهٌ داتکری از بادها قال تر تست و رف سل در بوگاندا؟" حکم 
رانده‌اند. دربارة پادشاهیهای کهن آنکوله؟۲» ک و کی"۲, و کیزیبا"۲ نیزروایتهایی 
از این دست وجود دارند. گهگاه روند دگرگونی سیاسی و پذیراگشتن حکمرانی 
سرکردگان تا همین روزگاران اخبر ادامه یافته است. حتی تحت حکمرانی 
استعماری سر کردگان الور*"» مردم دیگری که اصل و نسب‌شان به‌لو می‌رسید 
هنوز نیز اقتدار و سلطه‌شان را برقوم هسایه‌گسترش می‌دادند. این قوم که 
در گذشته بدون داشتن «حکومت مر کزی» یی از آن خود» می‌زیستند» اینک که 
ارزش تازه‌یی در حکومت مطلقه سرکردگان دیدند» حکمرانی و ریاست الور را 
بی‌هیچ مقاومتی پذیرا گشتند و یا حتی خواستارگسترش آن در میان خود شدند. 

در جنوب اوگانداء در چراگاههای مرتفع بسیار خرس ی که تانگانیکای 
کنونی را تشکیل می‌دهد» همان روند توسعه به‌شکلهایی که در اوج شکونایی 
دوران آهن پدید آمدند» با پیدایش پادشاهیهای هیما؟" و توتسی"" تکرار 
گشت. خانه بدوشهای تازه از ره رسیده» نتن کزد کر شب ند کان نیرومند» 
انگاره‌های تاه اقتدار را به‌همراه‌مردبان کشاورز به کارگیرندءآهن کامل کردند. 
افراد اخیر» در گذشته دردولتهایی می زیستند که سازماندهی بسیار سستی داشنند» 
یا چنان اند کث سازبان يافته بودند که به‌دشواری سزاوار نام دولت بودند. 


۳۸۱ 
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افر یقاییان دوران آهن در ۱۱۰۰ مبلادی دردشت رودزیا» آغاز به ساختن بناهای سنگی 
کردند. اما این دیوارهای ستبر زیمبابو بزرگک تاریخ‌شان به‌زمان استیلای روزوی پس 
از ه ه ۱۵ میلادی» می‌رسد. گمان‌می‌رود که برج »خروطی (بالا) و متونهای برپا ایستاده 
آکروپولیس» (پایبی) بازتاباننده نفوذافریقای خاوری‌درارتباط با دادوستد طلا و عاح‌باشد. 


پنا ها به‌هر بجال یاه بومی‌اند. 


۵:0 یایب از #؟ 
۵ ۳۸ ۱ هز 





بخشی از دیوار بیرونی در زیمبا بوه بزرگ. 


۳۸۳ 





ویرانه‌های بنای‌سنگی بزرگک خامی نزديك «بولاوایو»‌ی کنونی » تقریباً محقق است 
که مکان سکو نت‌حکمران»همی بوده» و احتمالا ءاندکی پس‌ازه۰ ۱۷ میلادی بناشده‌است. 


شمش‌های مسی به‌شکل ضر بد راز اْنگو - 
مبه ایلده,در داد وستد افریقای مرکزی»؛ 
مدتهای دراز پیش‌از آمدن اروپاییان‌نقش 
پر اهمیتی داشتند. درازای هرشمش فقط 





۱ 
۰ ؟# جمر . 
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بنین: بخشی از استعکمات که در پایان 
سدٌ سیزدهم به‌ و سیلهٌاوبا او گواولا ساختد 
شد» واينك جنگل آن‌را درخود فروپوشیده 
است» این استحکامات کسترة بیست و هشت 


ح__ 
میلی گر دا گرد شهر را فر ا گر فد بو دند , 


و آهنگرش. روشهای سنتی اهنکاری هنور 
نیز در برخی از بخشهای افریقا به کر 
گر فته می‌شود. 





آنگاه به‌تدریج ساخت سلسله‌مراتبی‌ی دقیقی از جامعه شکلگرف ت که درآن 
کلانهای فرمانروا تحت حمایتکلانهای فرمانبر یا مردمان فرمانیر قرارمی‌گرفتند» 
و حتی آذوقه‌شان را نیز از اینان تأمین می کردند. 

این روند کمال یابندگی چون همه روندهای مشابه» برای گروههای 
گوناگون برد و باختهایی به‌همراه داشت. هنگام که اشراف تونسی در جمع 
حریفان مهمل می‌بافتند» شهد مزه مزه می کردند و دربارٌ حکمت اعصار بحث و 
حدل می‌فرمودند»یا آنگاه که درحال تکیه داشتن به‌نیزه‌هاشان درستایش‌شهامت» 
پا کی» و اقندار خود شعر می‌سرودند» «هوتو»!"های بیچاره در چرامهاشان برای 
تولید خورا کث حان می کندند و بارمی‌بردند. با این‌حال هوتوها و همانندان‌شان 
نیز در این بیان بسی‌بهره نماندند. ساخت ماهرانه پادشاهیها دوره‌های 
درازی ادامه یافت و در گذرآن مردم عادی از شر هجوم یا جنگ راحت شدند. 
و این به‌آن سبب بود که اشراف توتسی و همانندان‌شان نه‌تنها ناگزیر به 
پذیرفتن مسوولیتهای حکوست بودند» بلکه مسوولیتهای دفاع را نیز برعهده 
داشتند, همچنان‌که خرده مالکان دربارهای اروپای قرون وسطی سرحجیح 
می‌دادند. خود را به‌اربابان نیرومند بچسبانند» زیراکه ایمنی و آسودگی 
. خویش را در این کار می‌دیدند؛ مردبان کشاورز این پادشاهیهای درونبومی 
نیز گمان می‌بردند که عاقلانه آنست که به‌صورت واسال‌های خراج‌پرداز 
افرادی در آیند که» جنگ و حکمرانی برایشان در حکم وظیفه‌یی تخصصی و 
نیز پشتوانه‌یی برای حفظ امتبازهاشان به‌شمار می‌آمد. این پادشاهیهای در 
نشستی کد در سده‌های پانزدهم و شانزد هم ببدپیدایی آمدند؛ تا هجوم 
استعماری اروپا که حهان آشنای‌شان را واژگون گرداند و مردمان‌شان را با نیاز 
به ساختن جهانی دیگر ت رکكگفت» مستشل و اسنوار برحای ماندند. ۱ 


گردا گرد «زیمبا بوه» بزر کت 


در حال ی که اینک مدت‌زمان درازی است که بسیاری از بناهای سنگ‌ساخت 
بزر گ کشور طلاخیز میان رودهای زامبزی و لیمپوپو (رودزیای جنوب یکد 
افریقا بیان اینکک آن را زیمابوه می‌خوانند) ۲ کار بردیان افریقا بیی بوسی 


۳۳۹ 


می‌دانند» تنها در دهةٌ .بو , بود که‌گاهشماری آنان ب هگونه یی گسترده تم 
و ایند گفت: درزیمبابوه بزرگ حفریاتی از نوآغاز گشت» آنگاه نشان داده شد 
که«فرهنگ‌خانه سنگی» آغازین درحدود, ه ء ,حای خود را به‌فرهنک وابستهٌ 
دیگری داد که» ساختهای بسیار بزرگنری را توسعه داد. بازیابی روایتهای 
محلی درحدود همان زمان بارگویندء آن بود کهء اين تغییر و دگرگونی با اعتلدی 
قدرت مردم کارانگا"۳ تحت فرمانروایی پادشاهانی که ب هکلان روزوی"۲ 
تعلتق داشتند» پیوند داشت. بنابهفنهُ آبراهام؟۳ که برخی ازاين روایتها را گرد 
آورده است» در واقع اين رخداد در حدود .عء , روی‌داد؛ یعنی زمانی که 
موتوتا*۳» شاه کارانگاه به خیال گسترش فرمانروایی‌خویش بر تمامی دشت 
درونبوبی سیان زامبزی ولیمپوپو -پهنة عمده طلاخیز- و پس ازآن بر موزامبیک 
ت لنگرگا ههای بازرگانی ساحل خاوری» لشکر کشی پیروزمندانه و گسترده‌یی ر 
سازبان داد. 

همه اینها را اساسا موتوتا و پسرش ماتوپ ۳۲"به‌دست آوردند» به‌طوری 
که ماتوپ در دهةُ .,بع , نیرومندترین شهریار قارهُ جنوب م رکزی گشت» 
و با اين عنوان مورد احترام حکمرانان و س رکردگان بنادر ساحل خاوری قرار 
گرفت. اینان امپراتوری او را از روی عنوان بومی‌اش یعنی مواناموتاپا 
پا ارباب سرزبینهای فنح شده» ولاچت المواناموتاپاه بامممیسمیم 2 رمرم( ۱۳ 
می‌نامیدند؛ و این عنوان در موقع خود مورد استفاد؛ پرتغالیان قرار گرف تکه 
آن را به‌مونوموتاپا تحریف کرده ومدت زمانی» براین باوربودند که امپراتوری 
پرسترحان را پی افکنده بودند, 

پس از مرگ ماتوپ در حدود .مء ,» این نظام بزرگ با رقابتهای 
داخلی از هم پاشید. دو تن از یرومندترین «بارون» های مونوموتاپا علیه اقتدار 
شاه شوریدند و نخسنین‌شان» جانگاه۳) دولنی فان تیا رد ایه دویی 
در بخش جنوبی قلمروهای مونوموتاپا واقع بود؛ درحالی که بارون دوم به‌سوی 
شمال» به‌ناحیه موئت‌داروین"" روانه گشت» و به‌حکمرانی بر سرزبینهای 
کنار رودی زامبزی میانی و موزامبیک شمال باختری ادابه داد. دراینجا پرتغالیان 
داز که درسده شانزدهم درپی طلا ونقره به‌زامبزی آمدند» بازارهای 
دایمی بی تا نزدیک مونت داروین برپا ساخنند و کوشیدند که اقتدار نظامی و 


۳۸۳۷ 


سیاسی‌شان را تحمیل کنند. دراین کار" چون جاهای دیگر با مداخله درجنگهای 
سلسله‌ها یا«بارون»ها به‌نفع‌یکی ازطرفین؛تا حدودی پیروز شدند.نبردی نهابی 
درر مب ,به‌آنان ابکان داد که دست نشانده‌یی ازسوی خود را جایگزین 
«مونوموتاپا»‌ی فرمانروا سازند» و سال بعد ماوورا"*ء این دست نشانده براستی 
پوشالی» عهدنامه‌یی را امضا کرد که به‌پرتغالیان اجازه می‌داد که در صورت 
یافتن مواد کانی» برای بهره‌برداری و صدور آن» آزادانه و چار تنعل به سوی معدن 
بنازند. این نخستین عهدناسة افریقا یی-اروپا بی از نوع «ابتیازی » بود که در 
روزگاران بعد رايج‌گردید. 

بداخلة پرتغالیان -سچه به‌صورت رسمی و چه از طریق فرمانروایان بحلی-- 
که سالهای بسیار ادامه یافت» تا ویران ساختن نظام «مونوموتاپا»یی حکوست» 
تولید و تجارت پیش رفت. در گزارشی ارزشمند» باررتو"؟ در ,بر سه‌دلیل 
برای استخراج بسیار اند کث‌طلا در این سرزینها برشمرد. این‌گزارش خواننده 
ر غمکین می کند. نخنین دلیل» بی‌میلی س رکردگان از احازه‌دادن هر نوع 
حفاربی برای طل بود» زیرا از این می‌ترسیدند که پرتغالیان سرزمین را از آن 
خود سازند. دوم کمبود جمعیت. و سوم موضوع همیشگی‌حکمرانی پرتغالیان که 
به‌عقيده باررتو دلیل اصلی بود؛ این «بد رفتاری پرتغالیان» بود که مردم را از 
خانه و زندگی‌شان جدا و به‌سرزمینهای دیگر تبعید می کرد. 

در سوی جنوب» در باشونالند"* که بعدها پد ید آمد» پادشاهان کلان 
روزوی بر دولات «کارانگا»‌ی دومی حکم می‌راندند, اینان اربابان ریمبابوه» 
خامی» دهلو دهلو"* و اربابان دیگر سکونتگاههای سنگساخت بودن دکد» 
به‌گونه‌یی بهتر زندگی می کردند. شمار اند کی پرتغالی به‌این حوالی آمدند 
اما هرگز قدرت قاطعی را که در شمال از آن برخوردار بودند» در اینجا به دست 
نیاوردند. حدود . وب , چانگامیردومبو؟* که دولت روزوی را به گونه‌یی درخور 
توجه نیرومندگرداند» اینان را بیرون راند؛ و پرتغالیان دیگر هرگز بازنگشتند. 
چنین بی‌نماید که سدهٌ هفده» سدهُ صلح و ترفی بوده باشد؛ و در این زمان 
بناهای زیمبابوهُ بزرگ و همانندانش حداکثر توسعٌ خود را یافتند. به‌جز در 
بیان تیه های خاوری -در اینیانگا*؟ و سرزمینهای همسایه‌اش- نشان‌اند کی 
از تجهیزات تدافعی در هریک از این بناها وجود دارد. «برج وباروی» فراز تپه یی 
۳/۸ 


زیمبابوة بزرگ شاید «دژی بوده باشد؛ همچنین احتمال دارد مکان مقدسی 
بوده که» مردم می کوشیدند تا سورد بی‌حرمتی قرار نگیرد. خامی» در نزدیکی 
پولاوایو بقینا مسکن س رکرده‌یی نبرومند و شاید پادشاهی ایزدی بود؛ ابا چیزی 
کاء شبيه استعکامانت باشنه نذارد. ثل یل ۶ قت سار بود. کارانگا که درد هه 
های پر آرامش بسیاری» بی‌تردید بی‌دفاع و بی‌سلاح بود» پس از. . , به‌شتاب 
و ظالمانه به‌دست مهاحمانی ار ناتال"* که به شمال می‌رفتند» ویران و نابود 
کود یلد 

افزون براین»درسوی جنوبی‌ترء آنسوی لیمپوپو» همان نوع تبدیل و ترقی از 
نظامهای اوایل دورانآهن نا نظامهای شکوفابی دورانآهن در سده سیزد هم یا 
چها رد هم با «فرهنک با پونگوبوه؟» معروف رخ‌داد. مردمانش درسکونتگا ههای 
جمعیتهای اوایل‌دوران‌آهن سکونت گزیدند -میان . .ب و ۰.., میلادی در 
ترانسوال استقرار یافتند و دولت تازه‌یی (بخشی جداگانه از فرهنگ زیمبابوه) 
پی‌افکندند که جزئیات اند کی از آن شناخته شده است. این تازه واردان که از 
قرار معلوم قوم بانتو زبان آنسوی لیمپوپو بودند» «فرازهای هموار» شماری از 
تپه های کنارةٌ ساحل جنوبی لیمپوپو» حدود . . ء میلی دریا را اشغال کردند. 


سل 
و 






۱۱ 
«درو از شمالی» ازمیان دیوارهای . پل 
ُ 


وی 
زیمبابوة بزرگ. ۸ ۱ مت 





و در آنجا به باز آفرینی مهارتها و رسمهای همسایگان «کارانگا»بی‌شان» به 
ریخته گری و طلا کوبی آماهرانه» و به تولید سفالینه‌های دست کار پرداخته؛ 
مبحصولات‌شان را با پنبهٌ هندی و دیگر واردات اقیانوس هند پایاپای مبادله 
کرده» و پادشاهان‌شان را باگنجینه‌یی از آرایه‌های زرین دفن م ی کردند. در 
حوالی . .ه ,گروهی دیگر از لیمپوبو» مردمی که وندا؟* نامیده می‌شدند» 
جایگزین آنان گشتند و در این مکان تازمانی که خود با ویرانگریهای آغاز سده 
نورد هم نابود شدند» برحای باندند, 

همین روند شکل گیری دولت تا اندازه‌یی در سراسر افریقای جنوبی تا 
حنوبی‌ترین ساحل ادابه یافت. بسیاری نظایهای سباسی تازه در سده چهارد هم یا 
پا نزد هم پدیدا رشدند, حلی نا دوردست» تا دهانه رود اومزیم‌ووبو" * که تنها در 
فاصله سه‌درحه شمال عرض جغرافیا یی دیاغه امید نیک قرار داشت؛ یعنی حابی 
که مکان دادوستد میان مردبان پوندولند! "و سوداگران دریایی ساحل سواحلی 
بود» نظایهای سیاسی تازه‌بی رخ نمودند. تقریباً سراسر افریقای جنوب خاوری» 
بحصور در دولتهای دوران‌آهن بود؛ این دولتها توسط مردیان بانتو زبانی 
که اصل و نصب بیشتر شان از شمال بود» تشکیل شده بودند, 

ایين دولتها در زسانی بسیار پیشتر از آسدن هلندیان در ۱۰۲ 
وحود داشتند. نهاد هاشان درب رگیرندة تقسیمات عمودی‌دودانی و گروههای 
خانوادهنسبی و نیز تقسیمات افقی «مجموعه‌های سنی» و«دسته‌های سنی» بود 
اکه» ازمردان و زنان همسن وسال ومقید به‌یک نوع حقوق و وظایف‌تر کیب یافته 
بودند.اين طبقه بندی دوجانبة جامعه, همچون درهر جای دیگر» با تقسیمات افقی‌بی 
چونان تقسیمات میان پیشه‌وران ‏ وکشاورزان» یا میان گروههای فربانروا و 
گروههای فربانبر پیچیده‌تر شد. همان پادشاهی ایزدی با اعتقاد استوارش‌مبنی 
بر این که سلامت و رفاه شاه با سلاست و رفاه همه افراد جامعه‌پیوندی نا گسستنی 
دارد» د رکار بود. همان تصورات مبنی بر وحدت معنوی با نیا کان» جادوگری 
سودیند و سحر زیانبار و روشهای جنگ افروزی و حفظ آرامش وجود داشتند. 
خا بت که ۰ دانة اجتماع در بردارند افکار و ساختهای دوران 
اهن» از حاشیه‌های صحرا به‌ساحل افریقای جنوبی» رویاروی اقیانوس بنجمد 
جنوبی رسید. اين اجتماع | کنون به‌اوح توسعة جغرافیایی‌اش رسیده بود. 
۳۹۰ 


چنگ »از چوب کنده کاری‌شده که ساخنمردمان 
کنکی سر زجیتد. (فراژاه- 9 ایشیرای 
و می‌زییتد: (دزارا ی ۲۷ اینج) 





سرپیکره یخی با کنگو که‌ازچوب ساخته شده وبرای مقاصد حادویی به کارمی‌رفت ( بلندای 


پیکره: ۲۰ اینچ), 








پیکره چوبی با کنگو که اهمیت حادویی دارد. مردی را می‌نمایاند بانشانی قبیله‌یی ازروی 
پیشانی تا بینی(بلندا بطم اینچ). 


۳۹۲ 


در حوصدة کنگو 


چند نمونهُ دیگر برای تکاسل اجتماعی‌سیاسی‌یی که تقریباً در سراسر این 
ناحیه های مر کزی وحود داشت؛ می‌توانند سه‌دیند باشند, 

چنانکه پرتغالیان چها رونیم‌سده پیش وصف کرده‌اند»و دربسباری از روایتها 
با رگفند شده» پادشا هی کنگو" "در اصل» «بزرگک و یرومند و پر حمعیت بوده» 
و رعیئهای بسیار داشته است». برخی از روایتها با رگویندة آنند که بنیانگذاران این 
نظام سیاسی سخت بافت نزدیک دهانة رودخانهة کنگو» از درونبوم آنسوی رود 
کوانگو"" به‌حرکت درآمده بودند. روایت محتمل تر دیگری آن است که آنان در 
اواخرسده چهارد هم».یا اوایل سدءٌپانزد هم ازساحل شمالی‌مصب رود کنگوآمدند. 
این » دگرباره؛ انگارة گروه کوچکك ابا ناخوانده و تیرومندی بود که؛ سازباندهی 
برترش را برمردم بومی تحمیل کرد. آنان برهمسایگان سرسخت‌شان پیروز شده» 
با بومیان ازدواج کردند و اند ک اند کك تابرء , بر ایشان چیره شدند, هنگامی 
ک هکشتی کاپیتان پرتغالی دیوگ وکایو** برای نخستین‌بار در آبهای کنگو لنگر 
انداخت» این مردم کنگول(یا «پاکنگو»» «با» پیشوندی است به‌نشانه جمع)» دولت 
بزرگ و ت رکیبی‌یی در ناحيهُ شمالی «آنگولا**»ی‌امروزین برپا داشته بودند. 
پادشاه مردم‌کنگو در زان کایو با بیل و رضای خود آغاز به‌دادوستد باپرتغالیان 
کرد» با لیسبون"* نیز سفیر مبادله کرد» و مبلغین مسیحی را از روی کنجکاوی» 
اگر نه از روی ایمان» پذیراگشت. به‌این‌گونه» آنان با پرتغال» دور کوتاه ابا 


مسج سا 2 


۶ ۲ 5 نیب 
وا امیو چییت با سما زمممه نق يم 
سم بو 


در اوایل سده شانزدهم شاه 
«آثو سو»ی کنتو نامه‌های ۹ 4 ح‌ 
بسیاری به‌شاهان پرتغال 


سوشت؛ در اینها آخرین 
سطر ها وامضای رسحی یحی 


از این ناه‌ها رامی‌بینید. 


هِ 









۳۹۳ 


دوساندسیار کت.را اغار کرد نی 

پادشاه ایزدی‌کنگ ( که پس از حدود ده , دیگر تنها اسماً مسیحی 
ببود) از پایتختش در مبانزا"" که بعدها پرتغالیان نام سائوسالوادور** به‌آن 
دادند» بر سرزبینهای بزرگشهری امپراتوری خود» ؟شور میان رودهای 
کویلو*؟ "و کنگو حکوست م ی کرد. در شمال رودخانهة کنگو چند دولت خراجگزار 
کوچک بودند؛ و در سوی جنوب چند دولت خراجگزار دیگر قرار داشتند. 
پرتغالیان» این سلسله مراتب ارباب و رعیتی را برحسب نظام زمینداری 
خودشان سوء‌تعبیر کردند» و در ۲,ه , به سانی‌کنگو""» ارباب این سرزمینها 
فهرستی از عنوانهای اشرافی عرضه داشتند که» فکر می کردند بخویی آنها راپذیره 
خواهد شد» و البته او نیز تا حدی این عنوانها را پذیرا شد. یک گزارش 
پرتغالی ه و ه , بیان می‌دارد که» سازمانبندی حکومت بزرگدشهری در بردارندء 
اقتدار این افراد است:«شش د وکْ"" مسیحی که می‌توان آنان را پادشاهان 
کوچک‌نامید..,ونیزهما نندان‌شان»«کنت "» هاو«ما رکوئس 7»(مارکی)های‌کا تولیکی 
که شدیداً از دستورهای پادشاه پیروی م ی کنند. پادشاه هر یک از آنان را که 
مسژوليتهایش را انجام ندهد» از کار بر کنار کرده و فرد دیگری را جانشین او 
می کند». 

در آغان پرنغالیان ضروری و حلی خوشایند دیدند که به‌حا کمیت این 
پادشاهی نیرومند و همسایگانش احترام بگذارند. پرتغالیان خود را دوستان و 
پاران آنان معرفی کردند, همچنانکه در ساحل سنگال؛ در دهانة گامیاء در 
المینا؛"» و در بلین نیز چنین کرده بودند, آتان در اینجا به همین دل‌خوش 
داشتند» ودراین حال بیشترین شمار برده را ازکیگو برای بردگی در نقاط دیگر بیرون 
می کشیدند. با اینهمه» تقریباً از همان آغا دادوسند برده در آنسوی دریاء؛ 
اثر شومی در زمینه اعمال خشونت و تشدید ناامیدی گذارد» در ب ۱۰۲ 
آفونسو*" پادشاه تعمید یات کنگی به«اعایحضرت برادرهش در لیسون چنین 
می‌نویسد: «بزرگی خسارت را نمی‌توانيم به‌حساب بیاوریم... حضرت اجل» 
فساد و هرزگی چنان بسیاراست که کشوربا دارد کاملا ازجمعیت تهی‌می‌شود...» 
از این نامه نوشتن تفاوتی پدید نمی‌آید. و بردگی همچنان ادامه می‌یابد. 

در بخش جنوبی‌تر» وقایم جریان نسبنا منفاوتی می‌يابند. اینجا» در 
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کشورساحلی پادشاهی «بوندو»"ی نیروسند ندونگو" ( که عنوان پادشاهیش 
نگولا م(معم بود» و بعدها نام کشور آنگولا از همین عنوان گرفته سی‌شود) 
پرتغالیان به‌بخالفت و سرپیچی برخاستند. کسانی که تا اندازه‌یی از خیال اینکه 
کوسستانهای ندونگو معادن‌غنی نقره دارد» برانگیخته شده بودند؛ نخست 
همان تداپیر رخن صلحجویانه که» به‌وسیلهة آن کنترل غيرمسنقيم کنگو را 
به‌دست آورده بودندرا به کار گرفتند. چون در این تدابیرشان شکست خوردند» 
بی‌درنگک آغاز به‌حمله کردند. از یه , جنگها در مدت‌زمانی بیش از یک 
سل کسالتبار ادامه داشتند, سپاههای کوجچک‌شان بارها عقب رانده شده و 
پرا کنده گردیدند. دسته‌های پرتغالیان به‌گشت در روستاها پرداختند» و هر 
کجاکه توانستند اسیر گرفتند. ندونگو پیوسته و به‌گونه‌یی مصیبت‌بار از سکنه 
تهی می‌شد. رهبرانش که دورنبوم را تر کث گفته بودند» دولت تازه‌یی درماتایپاه" 
برپا کردند؛ که تداعی کننده نام حماسی ملکه نزینگا"" است که» پیش از مصالحه 
با پرتغالیان» سالهای بسیاری با آنان جنگیده بود,تا دهةٌ .م. , پادشاهی‌کنگو» 
جون ندونگو» به‌ویرانی کشانده ۲۳ 
در خاور این دولنهای کنگوآنگولایی» دولتهای دیگری از همان دست 
وحود داشنند» هر چند که در ساخحت محلی گون‌گون بودند» و با اروپاییال یز 
تماس مستقیمی نداشتند. بسیاری از مردمان‌شان» چونان جمعیتهای کنار رود نشین 
افریقای باختری» در صنایع قالبی بسیار با استعداد بودند؛ هم در این حال» در 
عشق به‌رقص و چیرگی د رکاربرد ریتم» با دیگر افریقایبان‌گرسیری انباز بودند. 
«بوشنگو»۰"های کاسایی"۲ از جمله کسانی بودند که هنر زیبایی را در بافئن 
رافیا "۲ بارور ساختند؛ مهارتی که هنوز نیز تا اندازه‌بی برجای مانده است. چنین 
می‌نماید که دولت‌شان حدود چهار سدءٌ پیش با پادشاهی ایزدی» سلسله مراتبی 
از سر کردگان» نوعی تقسیم‌بند ی کار و جهان‌نگری پیچیده‌یی از رفنار اخلافی و 
سیاسی به‌شکل شکوفای شگام نهاده باشد. 
از آنجایی که مبادلة کالا با بردیال همسایه و سرانجام بابردم کنار 
دریاء پر اهمیت‌تر گشت؛ گسترشی همپای آن نیز در سازمانبندی اجتماعی‌پدید 
آید. از این قرار» مردمان بیشمار لسوندا۲۳ که در خط کمربندی پهناوری 
در کناره‌های جنوبی کنو می‌زییند» بی‌تردید در اوایل سدهٌ شانزدهم» 
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رتغالیان قه گو حنگلها و تکتازیهای طولانی‌شان» با دشمنی سخت ملکه «نزینگا»‌ی 
ماتامبا رویا روی شدند (تقریباً ۱۵۸۰-۱۶۶۳). در ۱۶۲۲ ملکه ازسوی برادرش» شاه 
ندو نکوماتامبا به لو اندا رفت» ۳ در بار#صلح گفتگو کند. هنگامی که حا کم پرنغا لی ارزتعارف 
کردن‌صندلی به‌او خودداری کرد» او باتکبریکی‌از ملازمانش را فرا خواند و همچنانکه‌در 
دصو پر بالا می بینید » بر پشت اش وتا 
انقلابی را پشت سر گذارده‌اند. این امر» با ورود گروههای فرمانروای لویاء" 
به‌سررمین مردم لو ندا پیو ند دوک اینان توانایی بهره‌حسلن از موقعیت نا زه را 
داشتند» شاید به‌سبی آنکه خود» انب سنت کهنسال آن پادشا هیهای «لوبا»ی 
کهن را گرفتند که» چند سال پیشتر در این ناحیهُ پهناوز با پیروزبندی بسیار 
به کار دربعدن و بازرگانی اشتغال ورزیده بو دند, در اواخر سده شانزد هم این 
تا لوبا-«لوندا» بی 1 حدی به‌قدرت رسیده بود. و هنگاسی کد 
تقاضای بناطق ساحلی برای عاج به‌آنسوی پادشاهیها کشیده شد» امپراتوری 
لوندا با سرکردگی س رکردگان «لوبا»ی ی که دادوسند عاج از زمره مهارتها- 
شان بودء پدیدار شد. آنان سلسلهٌ پادشاهانی را بنیاد گذاردندکه عنوان‌شان 
مواتایام وو*۲ بود و اقتدارشان تکیه بر فرمانها و نماد های مدهبی داشت. 

3 انگارةٌ نازةٌ حکومت در افریقای سر کزی سرانجام برای دولتهای 
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صورتك چوبی از کامرونز (بلندا: ۱۸ اینچ) 


۳۹ 





کنکو: سريك تندیس بالوبا از چوب 
تیره‌ر نگث» احتمالا پيکر‌يك نیای‌زن 
است (بلندای پیکره: ۸ ۱اینچ) . 


کنکو: سر يك پیکره نیایی چو ی 
با کنگو» ازيك‌بادر و فرزند. چنین 
پیکره‌هایی بر ای یاد بو دبودند و بر 
روی گورها گذارده‌می‌شدند (بلندای 


۱ 
پیکر ه؛ ۱۳ اینچ ) . 





مشابهی که در پناه اعتبار مواتایام‌ووها پا به هستی‌گذاردند» موّثر افتاد؛ لیکن 
آنها همچنانکه جهانگردان اروپایی در زسانهای بعد دریافتند» غالبا زندگی‌یی 
همراه بااقتدار واستقلال داشتند. بزودی پس از. .,, اینگونه نظام‌به رهبری 
سرکردگان محلی نیرومند» در جنوب درياچةٌ مورو""۲, در جایی که اینک 
بخشی ازکاتانگا و زامبیااست» به‌عنوان بخشی از روند پدیدارگشت, اینک 
درآنجا دولتی به‌پیدایی‌آمد که سلسله پادشاهانی باعنوان کازمبه۲۲ برآن فرمان 
می‌راندند. اگرچه کازیبه به یک بعنا واسال سواتایام‌وو بود» اما کابلا چنین 
می‌نمود که خود او واسال بسودن خویش را چیزی درحد پشتوانه‌بی برای 
نفوذ دینی و دنیوی‌بی می‌دانست که» از طریق‌ارتباط باحا کمی که از خود او 

هم بیشتر مورد احترام بود حاصل می‌گردید. 
افزون براین » درسوی خاور» میان سرزمین تبه یی درسوی سرزمینهای مرتفع 
افریقای خاوری و درياچة نیاساءگروههای دیگری ازمردمان بودند که» کم وییش 
به همانگونه سازمان یافته بودند» وهمان بهرهٌ اند ک اما مداوم را از دادوستد با 
همسایگان به دست‌می‌آوردند. در اینجا نیز روند شک لگیری دولت در اوایل دوران 
آهن بنیادگرفت» و این درزمانی بود که دادوستد دارای اهمیتی اند ک بوده یا 
اصلا اهمیتی نداشت؛ اما شکلهای بعدی سازباندهی آنان منعکس کنندة 
عامل بازرگانی رشد یابنده‌یی است. از این قراره سردم چوا"" و مالاوی؟" 
(یا چنانکه جهانگردان قدیمی آنها را نام نهادند» ماراوه:*)» بیسا"*, سنگا"* 
و دیگران که در جنوب باختری يا جنوب دریاچه نباسا می‌زییند» تاریخ‌شان به 
سه يا چهار سدءٌ پیش باز تن ردق یعنی هنگامی که به‌دادوستد سودمندی با 
همسایگان دور و نزدیک اشتغال داشتند. یک گزارش پرتغالی سال ,دور 
آنان را چنین توصیف ی کند. اداره کنندگان ساحل شمالی زامبزی تا ششصد 
میلی‌بند رکوییلیمان در اقیانوس هند» و کسان ی که «درعاج» آهن بسیار بردگان 
بسیار» و ماچیرامی رمبززممیم که پارچه‌های پنبه‌یی خشن است و در کشور 
مونوموتاپا تقاضای بسیاری برایش وجود دارد»» با پرتغالیان دادوستد دارند, 
بنابراین تاحدی‌بردم‌مالاوی وهسایگان شان کارگزاران بازرگانی میان‌پرتغالیان 
ودولت مونوموتاپا در زامبزی میانی و نا حنوب آن رودخانه‌بودند. هرچند که 
هرا زگاهی‌گفنه می‌شود که‌آنان «امپراتوری بالاوی» را به وحود آورده‌اند» و گاه 
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شاید با یکدیگر همکاری کرده باشند؛ با اینهمه» این که آیا براستی در میان خود 
اتحادیة کل و یرومندی را سازبان داده بودند» برجای می‌باند تا ثابت شود. 

تا چه اندازه دادوستد بازرگانی این دوره» این مردمان وهمسایگان‌شان را 
با دولتشهرهای ساحل خاوری پیوند داد؟ تردیدی نیست که راه بازرگانی سهمی 
کیلوا را به منتهی‌الیه شمالی دریاچه نیاسا پیوند می‌داد. بی‌تردید از این راه 
مدت زمان درازی بهره جستند. با این حال گواه ناچیزی برای نمایاندن تأثیر این راه 
بر مردیانی که از قلمروشان یا از نزدیک آن گذر م ی کرد» وجود دارد. از تاریخ 
بخش داخلی‌تانگانیکای 60 و جنوبی پیش ازسده نهم » بطالب اند کی‌دردست 
است» و دربارة آن باید کمی بیشتر از حدس وگمان یاری‌گرفت؛ رویهمرفته؛ و به‌هر 
تقدیر» این گمان چنین اس ت که مردم آن» یکی از مردسان پرا کنده وجداافتاده‌یی 
بودند که» در حاشیه فشارهایی که این در پیرامون‌شان توسعه می‌یافت» 
می‌زیستند. بیشتر به‌سیب نفوذ مداوم صحرانشینان (که منشاً آنان به‌دباغة 
افریقا و کنارةٌ نیل علیا می‌رسید) به‌سوی جنوب بود که شکوفایی دوران 
آهن در نانگانیکا و کنیا صحنهة برخوردها و اغتشاشهای فراوان» و همچنین 
شاهد سقوط برخی از شیوه‌های فرمانروایی شماری از اجتماعهای کشاورزی مستقر 
گشت. شاید بزرگترین اين اجتماعهاء اجتماع انگارو کا بود. زمانی که تاریخ 
انگار وکا سرانجام روشن شود» شاید این ويرانه کنار تپه‌یی فریبا بتواند پرتوی 
سودیند براین دورة دراز تحولات خاوری بیفکند. 

با این‌حال» کوچها و حمله هاء بی‌تردید تأثیر بسیاری بر سراسر این ناحیه 
داشتند. برخی ا رتاش درس ای ار کته هجوم صحرانشینان» يا دست- 
کم در دفع حملة آنان پیروز بودند. اینجا و آنجا دولتهای کهن پابرجای ماندند» 
ودرعین حال دولتهای تازه شکل گرفتند. ابا گویا ح رکتهای جمعیتی مکرر نقش 
بسیار تجزیه کننده‌ای داشته‌اند» و اینک دشواریهای تنازه‌یی به آنها افزوده شده 
بودند. این دشواریها با دریازنیهای پرتغالیان درکنارسواحل آغاز وبا فشار 
های به جنک باننده درون کسوچی گسترش یافتند. و بدبختانه باهجوبهای 
«نگونی»۳ها که در اوایل سدهٌ نوزدهم به‌سوی شمال درحرکت بودند» با 
دادوستد برده در ساحل خاوری در زسانی اند کث بعدتر» و نیز باهحویها 
و مصیبتهای ویرانگری از این دست اوضاع برخی از مردمان و دولتها پیشتر 
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به‌وخاست گرایید. ابا در همه‌جا چنین نبود. و در هر کجا که برده‌گیری یا 
دخالت خارجی دیگر وجود نداشت» یا اگر داشت دارای اهمیتی اند کث بود» 
ثبات به‌دست آمده در سده‌های پانزد هم وشانزد هم تا رورگاران اخیر دوام یافت. 
بیشتر بخشهای درونبوم حتی در اوایل سد؛‌نوزدهم که می‌توانستند. کالاها را 
از یک‌سوی افریقا به‌سوی دیگر برند» از شرایطی چنین سامان یافته بهره‌مند 
بودند. دوسوداگر افریقایی-پرتغالی در , ۱-+.م ,از آنگولا به‌موزامبیک رفتند 
وثابت کردند که» برای کسی که جوازهای لازم را داشته باشد» سفر امن و 
بی‌دغدغه خواهد بود. خطرها نه‌از هرج‌ومرج سیاسی بلکه از سازسانبندی 
سیاسی ناشی می‌شد: بدون «روادیدها»‌ی کازیبه وموانایام‌وو هیچ کاری‌انجام- 
پدیر نبود. 

این بازرگانان که صدوشصت سال پیش » در قلمرو «کاتانگا»یی کازسبه 
می ریستنند» سرزمین را برای برداشت غلات» سبزیهاء میوه» و نیز ماهیگیری سازگار 
دیده» و حکومت را نیرومند و شکیبا یافتند. جهانگرد پرتغالی»گامیتو*"» که در 
,سر , به‌آنجا رسید» پادشاه کازببهُ آن روز را مردی فهمیده یافت» هرچند که 
زندگی‌بی بسیار باشکوه داست. گامیتو تمامی آن «تشریفات» طمطراق» و 
خودنمابی,یی که تصور می‌شد برای پادشاهی ایزدی ضروری‌اند را آشکار 
گرداند. ابا طمطراق» طمطراقی پوشالی نبود. بلکه نمایند قدرتی واقعی بود. و 
هرج‌ومرج بعدها پدیدار شد. 


افریقای باختری در سد شانزدهم 


حتی اشارة مخنصری می‌تواند تصویری از رشد چند جانبه و پیچيدة افریقای باختری 
در طی این دوره» هنگامی که «حامعة کهن» سحجامعة شکوفا یی دوران آهن-- 
بسه‌اوج دستاورد هایش رسید یا به‌آن نزدیک شد» را اراشه دهد. در اینجا 
هنوز بیش از هرجای دیگر» انسان با میان- کنش جمعی از مردمان و انگاره‌های 
سیاسی» با زوال شیوه‌های کهن فرمأنروایی و پیدایی شیوه‌های دیگر فربانروایی 
به‌جای آنهاء؛ و با گنجینه‌یی از مدار کث رویاروست که اینک بیش و بیشتر با 
گزارشهای دیدارگران اروپایی روشن شده‌اند. 


اینهمه» در صحنه‌یی باچشم اندازی خیره کننده با هم تر کیب میگردند و 
جزئیات صحنه با نقشگیرای واقعیت رنگ‌آمیزی می‌شوند؛ بازیگران نمایشهای 
آن» پادشاهان و وکشیشانی هستند که گاه می‌توان چهرشان را ترسی م کرد» 
و[سرانجام ] نضر کت و تغییر پیش رونده‌اش به رویداد هابی بستگی دارد که 
غالماً می‌توان معنایی را که در آنهانهفته است» تعریف کرد. این دوره‌یی بود 
که تمدن کهن افریقای باختری» بانوشتار یا بی‌نوشتار به‌ژرفای اعتماد 
به‌نفس و همنوایی عمیقی رفت که می‌توان پژوا ک آن را در زمینه های بسیاری 
از فعالیتها» اعم از مذهبی یا هنری» و سیاسی یا اقتصادی به‌دست آورد. نگاه 
گذرای زیر» گستره‌یی ازباختر تا خاور و ازسواحل اقیانوس اطلس تا حاشیه های 
جنگل کنگو را در برمی‌گیرد. 

بیشتر ناحیة باختری» چه درونبوم و چه نزدیک ساحل» هنوز نشانگر 
نقش ژرف امپراتوری کهن سالی» بود که خود رو به‌زوال داشت» ابا با 
اینهمه, مرا کز باستانی جمعیت سندینکا»‌ی آن برای پاسداری از اعتبار 
اشرافی» بهاندارةٌ کافی نیرومند برجای مانده بودند. درسنگال دولت حانشین اصلی 
مالی» امپراتوری ولوف*۸» باقی ماند که در بردارنده سه‌استان والو"*» کایور"* 
و بائول۸" بود: این استانها دربرگیرندء ساحل‌و بیشتر بخشهای کشور نزدیک 
ساحلی میان رودهای سنگال وگامبیا بودند. پریرا"* در ب.ه , چنین‌گزارش 
کرد که: «اینجاء در سنگال» نخستین مردم سیاه را می‌يابید. اين آغاز پادشاهی 
ولوف است که صد لیک" درارا و هشت لیگ پهنا دارد»» البته چنانکه 
قشه کشی اسروزین بازمی‌نماباند» این رقمها ببالغهآمیز است» اما اساسا 
به‌اندازة کافی درست نیز هست. پریرا دگرباره شاید با مبالغه بی نه جندان 
می‌افزاید: «پادشاه ولوف بی‌تواند سپاهی در حدود . ...۰ ۱ سواره‌نظام و 
۲ ۱ و پیاده‌نظام را وارد میدان کند. بجز اشراف و بلندپایگان که‌پیراهنهای 
کتان ۳ و شلوارهایی از همان جنس برتن دارند» دیگر افراد برهنه هستند.» 

در شمال رود سنگال مردبان عشایری می‌زیستند که اقتصادی متکی 
بر برده‌داری داشتاد که هنوز نیز نا سدهة حاضر پابرحاست. هر چند که این 
مردمان موریتانیایی» اصل بربر و سونینکه داشتند» بااین حال در گذر سدهٌ 
چهاردهم» تحت کنترل سیاسی عربهابی که از مرا کش به‌سوی جنوب روان 
۳۰.۲ 
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محر ابها در مسزار نیا کانی در کاخ 
اوبا در بنین» جایی که اوبا به 


پیشینیا نش‌هد ایابی پیشکش می کرد . 





بخشی ازيك‌محراب در مزارنیا کانی | 
بئین ویزه اوبا» که شان می‌دهد . 
مداز مان او با ازاوپاسداری‌می کنند, 
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گشته بودند» درآده بودند. نبود کنترل سیاسی به‌معنای نبود فرهنگک محلی 
بود. این بربرهای باختری» به خلاف خویشاوندان‌صحرای خاوری‌شان» زبان خود 
را رها ساختند و در عوض زبان عربی را به کار گرفتند؛ در عین‌حال برخی از 
دیگر جنبه های فرهنگ عربی باختری را پذیرا گشتند. اینهمه» برای گسترش و 
طبیعت اسلام در اين پهنه‌های باختری پیایدهای مهمی به همراه داشت. 

در جنوب سنگال و شرق دولتهای ولوف» در فوتاتورو"*» در کنارة سواحل 
رودخانه, دول تکهن تکرور تحت فرمانروایی فرمانروایانی بود که از روزگاری 
دور» پیشینیان سونینکه‌شان در گذر آخرین مراحل امپراتوری غنا درآنجا استقرار 
یافته بودند. اینان به‌پادشاه دیارا"" که» زسانی خراجگزار سالی و اینک 
خراجگزار سونگهی بود» خراج می‌پرداختند؛ پا به هرحال تبعیت صوری خود را 
نشان می‌دادند. ابا اینک در تکرور نوعی دگرگونی پدیدآمد که و بسیاری 
از دگرگونیهای رخ نموده د رکشور علفزاری سودان باختری» پس از اضمحلال 
سنگای دردهة ۱۰٩,‏ گردید. مردمی از روستاء» دهقانانی کد پا زندگی شهری 
بیگاند بودند» به‌تکرور تاخنند و دولت تازه‌یی ساختند. 

در سیصد بیلی خاوره در ساواناهای ترس "۳ و نیورو*؟» گروهی 
ارگله‌داران فولانی علیه تبعیت‌شان از ابپراتور سنگای» اسکیا محمد مشهور 
شوریدند؛ و آ هنک یافین میهنی تازه کردند. این خانه‌بدوشان به رهبری فربانده‌شان 
تنگلا" آغاز به‌ناخت‌وتاز به دیارا کردند. در ۲,ه , با سپاهی از شنگای بور. 
سر کردگی برادر اسکیا نبرد کردند» و تنگلا کشته شد. دلایلی وحود دارند که 
می‌توان اند یشید» ابپراتور مالی کد در صدد نابودی رقیب سنگابی‌اش بود 
این فولانی‌ها را برای تاخت‌وتاز برانگیخته بود. به‌هر حال» یکی از زنان تنگلا 
از آن خانوادهٌ سلطنتی مالی بود. پسرحاصل از این ازدواح» تنگلا کولی"" 
نسام داشت و اینک اداره و رهبری سردم را در حبر کت به‌سوی جنوب» به 
سرزبینی که هنوز تحت حا کمیت مالی بود» برعهده گرفت. آنان به بدیار"؟» 
نزدیک مرزهای کنونی سنگال و گینه رسیدند. و با گروه مندینکا به آرسان 
مشتر کی دست‌یافنند. و همگام با هم به‌سوی شمال باختری» به‌فوتانورو» روان 
گشتند. در حدود , هه ۱ در آنجا سلبمله تاره‌یی از پادشاهان» به نام دنیانکو۸٩‏ 
را پی‌افکنده بودند که تایب , درفوتاتورو فرمان راندند؛ و این زبانی بود که 
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آنان با تجدید حیات اسلام در سدءٌ هزدهم از کار بر کنار شدند. هرچند 
دولت دنيانکه مسلمان نبود» بااین حال می‌توان آن را طلایه‌دار بسیاری از 


دولتهای بعدی به شمار آورد که در آنها فولانی‌هایی که زمانی صحرانشین 
بودند» نقش راهبری را برعهده داشتند, 

در جنوبگامبیا» مندینکا و مردمان وابسته‌اش» ازززمانی بی‌تاریخ» تحت 
ادارةٌ دولتی که از آن خودشان بود» یا دست کم از نظرکلی تحت نفوذشان 
بود» برحای ساندند. اینان» اینک آغاز به‌دادوستد سودآوری با پرتغالیان 
کردند. پریرا در ب .ه , چنین یادآور شد که» حتی .۰ , لیگ بالاتر از دهاند» 
حاشویان کشتیها می‌توانستند دادوستد خوبی در کالاهای پارچه‌بی ارزان و دیگر 
کالا ها در سادله باطلا داشته باشند. پریرا تخمین زد» هنگامی کد این کشورها 
در صلح بسر می‌بردند» ارزش‌طلای صادر شده به‌پرتغال بالخ بر . . , هیا , . . ب 
دوپرا؟؟ بود. این محاسبه نیز مانند بسپاری محاسبه‌های پولی دیگر» نا حدودی 
سبهم است؛ با اینهمه» چنین اندیشیده می‌شد کهء از قرار معلوم» مجموع مبلغ 
به گونه یی شگفت‌آور خشنود کننده بوده است. پیش از این زبان» انحصاردیرپای 
سودان باختری در دادوستد طلای افریقای باختری با افریقای شمالی و اروپا 
آغاز به‌ورشکسنگی کرده بود, 
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پربرا نیز»ه چون دیگرانی که در پی او آمدند» از دولتهای متعدد کوچکی 
سخن می‌راند که در امتداد ساحل رو به‌سوی خاور در جهت «غنا»‌ی امروزی 
قرار گرفته بودند. در این زسان همه سرزمین ساحلی و جنگلی تا یوروبالند و 
امپراتوری بنین» میان شمار بسیاری از اجتماعها نقسیم شده بود. این اجتماعها 
که گاه پیوند نزدیکی با یکدیگر داشتند» در دولتهایی‌گردآمده پودند که 
تحت حکمرانی س رکردگان یا خانواده‌های س رکرده بودند. دادوسند اصلی‌شان 
فروش باهی و دیگر مبحصولات ساحلی به همسایگان د رونبوم بود» اما سده 
شانزد هم آنان را به‌بازرگانی‌یی دریایی که کانلا تازه بود» فراخواند. چنانکه 
دایک ۱۰ گفته است» ساحل‌گینه برای نخستین‌بار به «مرز شانس» بدل شد. 

اروپاییان» آنان را مردان زیر کی درکسب و کار یافتند. و هرچند افریقا- 
ییان خواستار خرید پنبه و فلز آلات بودند» با این حال آنان می‌توانستند خود 
به تولید این کالاهادست یازند و البته چنین نیزمی کردند. پرتغالیان دریانتند که 
پنبه‌های آبی رنگ افریقایبان» ارزش خریداری به‌منظور فروش در اروپا را دارد. 
در همین حال کاپیتانی انگلیسی در ده ه , مشاهده کرد که چگونه «آنان می‌توانند 
با ظرافت بسیار بر روی آهن کا رکنند»» سرنیزه» قلاب ماهیگیری» و شمشیرهای 
کوتاه که «برخی‌شان به درازای یکك خنجرند و دو لبهةٌ بسیار تیز دارند» بسازند. 
پیشتر این دولتهای ساحلی کوچک که در رقابت شدید با همسایگان‌شان به‌دفاع 
| زخود خوگرفته بودند» بخوبیتوانایی دفا ع | زخودد ربرا برزورگوییهای| روپاییان راد اشتند 
با اینهمه» حتی هرچند اروپایبان بارها کوشیدند به‌اين زورگویبها جاسه عمسل 
پپوشانند» باز هم روابط این دولتهابا جاشویان کشتیهای سیاحتگر» رویهمرفته برپاية 
وفاداری و شرا کت استوار گشت. جان‌ها وکینز"۱۰ (ها کینز) درسفری به‌منظور 
برده‌گیری در ۲ب هاز همین حسن نیت سود می‌جوید. او با دو پادشاه سبرالون ۱۰۲ 
برای حمله به‌هسایگان‌شان متفق می‌شود و به‌سب بکوشش سربازانش چند صد 
اسیر جنگی پاداش می‌گیر د که آنان را بهاسپانیش‌مین ۰۳" (زمینلاد اسپانیایی) می‌برد 
و به‌عنوان غلام با سود بسیار می‌فروشد. در روزگاران بعد» در اروپاء اين اعتقاد 
0 می‌یابد که, تنها آب و هوا و تبهای ساحلی بودند که اروپایبان را از 
اقامت در امتداد ساحل بازمی‌داشتند. این تا اندارةٌ زیادی حقیقت داشت. تبها» ابا 
نه آب‌وهواء یقیناً سبب تبا هی‌زندگی اروپاییانی شدند که به‌تکامل شیوه‌های ناقص 
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مصونیت که در نزد مردم مبحلی وجود داشت» همت نگما رد ند. ایا مانع با زدارنده 
واقعی و مداوم در برابر هرنوع استقرار تحمیلی جای پای اروپایبان تا سده نوزد هم» 
قدرت برتر دولتهای افریقایی بوده است. 

البته جای پایی که به‌دنبال مشار کت تجاری و با میل خود افریقاییان 
تضمین می‌شد» موضوع جداگانه یی است. پرتغالیان با توافق اولیه در ۲ ء ,۱ 
دژ المینا را بنا کرده و برای آن اجاره نیز می‌پرداختند. بسیاری دژهای دیگر 
پس از آن با همین شرایط بناگردیدند. ازدیدگاه افریقاییان اين دژها صرفاً اهمیتی 
مخلی داشتند. چیزی که برای افریقایبانل ساحلی اهمیت داشت» این معامله‌های 
مخاطره‌آمی ز کم اهمیت با اروپاییان نبود» بلکه فشارهای عمده از سوی دولتهای 
نیرومند درونبوم بود. این دولتهای درونبوم یا نسزدیک ساحلی تا پیدایش 
ابیراتوری آسانته؟۱۰ در سدة هزدهم» به‌ستیز بمرای ادارةٌ کین مر کزی اداسه 
دادند. اين آنان بودند» نه‌اروپاییان» که بر سرنوشت دولتهای کوچک کنار دریایی 
حکومت می کردند. ۱ 

در سده شانزدهم قدرتهای اصلی درگینة مرکزی» هنوز دولتها ی کهن 
آکان بودندکه» ازکشتکاری نزدیک ساحلی یا جنگلی‌شان بهره می‌گرفتند و با 
ش رکتهاید یولا یی بوند و کو*۱۰, کونک*۰ و دیگر مرا کز بازرگانی تا شمال باختری 
و شمال خاوری دادوستد طلا می کردند, بیشتراین دولتها اینک در مدار دو یا سه 
شرکت از این دست افتاده بودند. تا , هب , دنکییرا ۲۰۷ وا کواموه"" قدرتهایی 
بسودنسد که اعتبارشان بیش از همه بود. با این حال» دادوستد ساحلی با 
اروپایبان که اند ک‌ان دک بر کان و همسایگان‌شان تأثیر گذارد» به‌همین شیوه 
بر مندیتکا که درمکان باختری‌تری قرارداشت» نیز اثرگذارد. با افزایش شمار 
بسا زرگانان دریایی» دادوستد درونبوسی اند ک‌اند کك رو به‌دگرگونی نهاد», و 
چنانکه فیک" اگفته است» تغییر چهره داد؛ و از آن پس هم به‌سوی شمال و 
هم به‌سوی جنوب چسّم دوخت. 

تأسیس گونجا ۰ ۱۱» در بخش شمال م رکزی «غنا» ی کنونی» تصویر خوبی 
از پیایدهای بعدی است. در حوالی سال .هه ,«منسا»‌ی حکمران مالی»؛ 
گروهی سواره‌نظام‌را از کشور نیجرعلیا به‌سرزمینهای علفزاری شمال کشور آکان» 
جایی که طلا استخراج می‌شد» روانه گرداند. او مایل بود بداند دلایل کندی 
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جریان طلا به‌سوی جنوب چیست. سواران نیمه‌حرفه‌یی او با پرچمهای سه‌گوش 
دردست و درحالی که به «وسایط نقلیة جنگی ومسلح» آن‌روز وروزگار بخوبی‌مجهز 
بودند: از ذاحيه بوبو" ۱۲و جن به‌سوی جنوب وبه‌حوبهٌولتای سیاه۱۱۳»غرب دولتهای 
موی رفتند» و در آنجا خود را در همسایگی «وا» ۱۲۳ مستقر گرداندند. وهرچند 
توانایی آن را نداشتند که برای بهبود جریان طلاکاری انجام دهند بااین‌حال 
در این سرزمینهای علفزاری برجای ماندند و چند قلمرو فرمانروایی پدید آوردند. 
چنی نکفند شده که دیگر هموطنان‌شان در اوایل سدة هندهم به‌آنان پیوستند؛ از 
زمر اینان » فرماندهی سلحشور به‌نام حا کبا ۶ابود که یا شخصینی تاریخی 
و يا نماد افسانه‌ یی «قهربان بنیا نگذانی از این دست بود. تا به‌امروزه اماسهای 
«وا» در کشورکهن گونجا» اصل خود را به جا کپا و همکاران بازرگانی‌اش 
می‌رسانند» در حالی که امام اصلی وا هنوز عنوان دیولامنسا» «ارباب 
با زرگانان مندینکا»» یاء در هاساء عنوان شهووانگارا*۱۱ «شیخ مردم وانگارا 
(یعنی» مندینکا)» را برخود دارد. نام شه رکنونی بوبو-دیولاسو نیز بارگوینده 
همین مطلب است» زیرا به‌معنی «خانه با زرگانان دیولابی بوبو» است. تاریخ 
کونک نیزدارای نمونة دیگری از همین دست است. 

دگرگونیهای بزرگ دیگری که هنوز کاملا در چارچوب افریقای باختری 
بودند» و چیزی به‌اهمیت حضور اروپاییان در ساحل وام تداشعنل) پهنه‌ یی را 
اشغال کردند که اینک درناحیه‌های باختری و خاوری نیجریه و داهومی"۱ قرار 
دارد, اواخر سده شانزدهم» شاهد بپاخاستن نیروی تنازه‌یی دز میان «یورویا»- 
های اویو که در شمال جنگل‌انبوه قرار داشت» بود. ازسرجشمه این حریان» 
به‌عنوان تنیجه یک بدبختی یاد می‌گردد. جریان از این قرار بود که دولت 
بازرگانی نوپه "۱۱ درشمال رود بنوء درحدود . ۰ه , بر«یوروبا»‌های اویو پیروز 
شد وء فرماندة آنجا را که عنوان آلافین۱۱ يا پادشاه ۳ داشتت» بفید. برد 
هنگام ی که اینان دگرباره به‌وطن باز گشتند» سپاهی را سازسان دادن د که 
برپایة سواره‌نظام که» مایة نیرومندی همسایگان شمالی‌شان گشته بود» قرار 
داشت, می‌گویند آلافین اورومپوتو؟۱۱ کار خود را باهزار مرد سواره آغا زکرده 
است. جانشینان او از این هم پیشتر رفتند. آنان مسألهٌ مهم نگاهداری سربازان 
درازخدمتی را گسترش دادند که متشکل ازسواره‌نظام بسیار مجهزی بود که 
۳۱۰ 
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پایب۰ جعبه چوبی به‌شکل ماهی و نماد 
يك خدا» تزیین شده است (بلندا: ب ۱۸ 
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برجسته کاری مفرغی بنین به‌شکل‌پلنکگ, 
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کنده کار ی عاج یوروبایی به شکل 
سواری کوچك» و به رنگگ قهوه‌یی 
دوشن یال دراووو (0۳0)» 
نیجریه باختری» کنده کاری شده 


اسشته 





3 3 مر گنل (اواخر سمل ۵ هفدهم یا اوایل 
کر سده هزدهم) و اوبا وملارمانش را 
نشان می‌دهد. 





دولت نگاهداری‌اش می کرد ودرهنگام نیا ز پید رنگک آباده می‌گشت .آنان به‌اين 
شیوه» خود را در سرزمینهای یورویاء تا شمال جنگل» شکست‌ناپذیر ساختند. 
تا پایان سده شانزدهم» حعمرانی‌شان در سراسر کشو رکم درخت تا غرب نیجر 
و تا تیه‌های توگو"۱۳, تثبیت گشنه بود؛ زیرا هم مردم «یورویا»‌ی داهوسی 
-«یورویا»ی کنو!"-- و هم «فون۱۳۲»های کشور را به زیر سلطهٌ خود درآورده 
پوددد, 

آلافین های اویو حدود دویست سال فرمانروایانی نیروبند بودند. هر کجا 
که سواره‌نظام‌شان می‌توانست فعالیتی بکندء قدرت‌شان به‌افسانه بدل می‌گشت. 
برای به‌دست دادن تصوری از قدرت سپاه اویو» مردی انگلیسی که در پایان 
سدٌ هژدهم در داهومی سکونت داشت» چنین نکاشت که مردم داهومی 
(که در آن زبان خراجگزار اویو بود) می‌گویند هنگامی که مردم اویو 
می‌خواهند به‌جنگ بروند» فرمانده‌شان «پوست‌گاوی وحشی را در آستان چادر 
خود می‌گستراند» و در هر سوی آن نیزه‌یی در زسین فرو می کند» سربازان از 
بیان این نیزه‌ها رژه می‌روند تا سرانجام بر اثر ره شمار بسیاری از آنان» 
سوراخی در پسوست پدید آید. هم.در دم رخ‌دادن ایسن رویداد» فرماندشان 
یقین می کند که نیروهایش برای پیروزی در نبردبسنده‌اند.»اوافزوده‌که» مردم 
داهومی «شاید مبالغه کرده باشند اما یقینا اویو ملنی بسیار پر حمعیت» ومردمش 
حنگجو و نیرومند هسنند». 

آنان همچنین توانایی برپاداشتن نظام سیاسی بزرگ و دیرپایی را بدون 
به کارگرفتن دیوانسالاری‌یی ادیبانه داشتند. قدرت آلافین هاشان را در بسیاری 
ار دولتهای یوروبا تا شمال کشور یکی کمتتراگن دادند؛ درعین‌حال» نظام 
کاربندان رسمی دایمی‌بی را به کار می‌گرفتند کد قدرت‌شان شاید همانند اقتدار 
مأیوران عالیرثبة دولت استعماری یا «باشندگان» روزگا ران بعد بود» ابا حدود 
اخیا رات‌شان با ایکان عمل دراجتماع مردمی‌با زبان و سنن یورویایی بیشتر شد. 
خانواده های فربانروای اویو شایسنگی پادشاه پروری را به دست آوردند؛ آیا 
سازسانبندی اجنماعی و سیاسی‌شان بسیاری از پیشرفتهای اداری سده شانزد هم 
را به‌ غود جذب کرد. این پیشرفتها دربردارنده تقسیمی دقیق‌تر از قدرتهای 
اجرایی در شورای عالی حکوبتی آلافین بودند. 

۳۱۳ 


بنین» در جنوب خاوری یوروبا که» از پیدایش اویو تأثیری برنگرفنه 
بود» دشواریهایی ویزهٌ خویش داشت. چنین می‌نماید که اوبا اوواره"۲۳ که 
حدود . ء ء ۱ فرماثروا گشت» قدرت دودبانش را افزون‌گرداند. اوبا اسیجی*۱۳ 
پس از ع . ه , دگرباره آن را نیرومندتر گرداند. با این‌حال» حکمرانی بنین و 
دولتهای خرجگزارش» چون دولت اویو» هنوز پیشثرعبارت از تعادلی ظریف در 
سیان سلسله مراتب بیچیده س رکردگان بود تا نمودی از میل و ارادة فردی, این 
روند تعادل» در برابر قدرت مطلقه‌یی کد تقرییا در تمام نظایهای دوران آهن در 
افریقا معمول بود» سدی پدید آورده بود. افزون براین» گویا تا سده شانزدهم 
اجتماع بازرگانی بنین چندان نیرومند شده بودکه» برای نخستین‌بار اهمیتش 
در حکومت احساس شد. اوبا اسیجی که بیان ء . ه , و .هه , سلطنت کرد» 
دگرگونیهای مهمی پدید آورد. این دگرگونیها بازتابانندء اهمیت رشد یابند؛ 
دادوسند و همچنین نمایانگر کوششهای «اوبا» برای کاستن نفوذ اشراف مهم 
نیز بودند. «س رکردگان شهری» پدیدار شدند. بردبوری*۱۳ برایمان باز می‌گوید 
که آنان از میان کسانی گزیده می‌شدند که راه‌شان را در زندگی هموار ساخته» 
و «دارایسی» و منزلت به‌دست آورده و حنگ» کشاورزی و بازرگانی را آزسوده 
بودند». اما در همین زمان با پیدایش س رکردگان کاخ‌نشین» که موقعیت 
خود را مدیون انتخاب سلطنتی بودند» اشرافیت ببش از پیش به‌ضعف گرایید 
و در همان حال اشراف سنتی «اوزما»۱"۳-«ارل‌ها و بارون‌ها»‌ی کهن بنین _ 
از حق‌گزینش «اوبا»ی آینده محروم بودند؛ دربارةٌ این کار | کنون» باحق 
ارشد یت تصمی مگرفنه می‌شد. 

با اینهمه» فربانروای بنین در قلمروهابی که مستثیما بر آنها تسلط 
داشت» تن کت : «اویا» که ویژگیهای ایزدی به‌او ارزانی شده بود» و 
روزهای خویش را در جلال و راز خم و پیچ تالارهای تزیین شده» جایی 
که نشانهای قدرتش او را دربرگرفته بودند» میگذراند؛ اینک نماینده مفهوم 
و عمل پادشاهی‌بی بود که دستیابی به تعادل سپاسی رابیش از اندازه دشوار 
کراف نا هنگامی کد هلندیان در سده هندهم دادوستد اروپایی عمده با 
بنین را از دست پرتغالیان گرفتند» پادشاه را مرد بسیار بزرگی یافتند. کاخ و 
خانه‌هایش» سرسراهایی «به‌بزرگی سرسراهای م رکز دادوستد آمسنردام» 
۳۱۴ 


داشتند که‌بر ستونهای چوبی پوشیده از مس که برروی‌شان شرح پیروزیهایش 
نقش شده بود» تکیه داشتند» و نیز» شهر دارای خیابانهای وسیع بسیار و خانه های 
بزرگ بود. دیدارگری هلندی ازخاطرهةٌ سال ۲.ب , خود چنین یاد م ی کند» «من در 
حضور رایزنهای بزرگ شاه بنین» او را دیدم و با او به‌سخن‌گنتن پرداختم. 
او در زیر سایه‌بانی از ابریشم هندی بر سریری از عاج جلوس کرده بود. چهل 
ساله بود و سیمابی شاداته داشسته نا به رسم » من حدود سی‌پا دورثر از او 
ایستادم. ابا برای بهتر دیدنش» اجازه خواستم نزدیکترشوم., او خندان پدیره 
گشت». 
«اوبا» های بنین به خلاف آلافین های اوی زکه اگر به‌دیده اشراف سننی‌شان 
کفایت حعمرانی نمی‌د اشتند» معزول می‌شدند» بندریج بسه‌شکل سمتحجری از 
اقندار و آداب و رسوم نزدیک شدند. تندیس برنجی سلطان بنین چونان هر چیز 
دیگری روشنگر این مساأله است. همانگونه کد ویلیام فکگ۱۳۷ ییادآور 
می‌گردد» پس از دورء بزرگک سدهٌ شانزدهم» سبکهای سلطنتی نشانگر بیروحی 
و ناهنجاری فزاینده مفهوم» نبود انرژی و آزون» و پس‌رفت درخور توجهی 
در کیفیت صنعتگری هستند. براستی که انعطاف ناپذیری رشد یابنده‌یی در نگرشها 
و بناسبات حکومت وجود داشت؛ همین ام بعدهاء سب شد تا دشواری‌در کك 
طبیعت‌چالش سربایه سالارانة اروپایی سده نوزدهم» برای حکمرانان بنین دوبرابر 
گردد , پایان این دولت باستانی و مشهور پایانی تیره روز بود. 
در شمال این بادشاهیهای جنگلی و نزدیک جنگلی» بازسا زساندهی 
سیاسی کشور علفزاری اینک بهگونه یی فزاینده با روشها و فنهایی که تکامل 
یافته يا وام‌گرفته از روشها و فنهای نظامهای سنگای وکانم-«بورنه‌ی بزرگ 
بودند» قالب‌گرفته شد. چیزی که ام. جی. اسمیت*"۱ آن را «قرارگرفتن دوسوية 
هاسا در رویارویی با تأثیرهای بورنو و سنگای» نابیده است» سبب گردی د که 
«دوره‌یی از توسعه پردامنة سیاسی و نظامی و نیز تغییرات مدذهبی و اقتصادی» 
در بیان دولتشهرهای برجستة هاساء بویژه کنسینا» کانو» و زاریا پدیدآید. برای 
نمونه» سار کین محمدرامفا"" (وو - هوع ) در چند سورد پا جای پای 
همسایگان بورنوییاش‌گذارد. او تحت فرماندهی مستقیم خود» چند تیپ تازه 
را شکل داد» و پادشاهی خویش را با تشریفات تازه جلال بخشید. کاخ 
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بئین که يك‌پرتغالی را نشان می‌دهد, 
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در ۱۳۷۵ نقشه کش ماژورکایی» ابراهام کرسکو ئز نخستین نقشه‌های اروپایی افریقای 
باختری را کامل‌کرد. این تصویر که جزیی ازنقشه است» امپراتور مالی را با گوی‌زرینش 
مي نمایا ند. بجز ساحل باختری قاره» نقشْه کامل» کشتی پاروبی«یا کم فر ر» (۴6۲۲۵۲ 126۳96) 
که در ۱۳۴۶ از ماژور کابه سوی ریو داورو روان شد اماهر گز بازنگشت را می‌نماياند. 


۳۱۷ 


پرهیبتی برای خود برپاساخت و به موازات طبقه‌بندی ژرف دولتهای علفزاری 
برجسته که در این دگرگونیها انعکاس می‌یابند؛ سالیاتها و خدمت اجپاری را 
بر خالاکادا یمام یعنی آزادمردان هاسالند تحمیل کرد؛ بذرهای نارضایی که 
به اینسان درهاسا کاشته شد» سالهای بسیار بعد» به‌شکل شورشی به رهبری 
«فولانی»‌هاء بارآور گردید. ۱ 

با اصلاحاتی چون اینها» می‌توان دگرباره رد پای نفوذ گسترش يابندة 
اسلام را ین گرفتا: اسلام اگرچه در تعاليم معنوی‌اش دم از مساوات می‌زد» 
ابا در عمل مائند بسیحیت با تقسیم جامعه به‌فرمانروا و فرمانبر تواتمند 
و تهیدست» و توانا و ناتوال هماوا بود. بسیاری از تعالیم سیاسی و اجتماعی 
اسلام هم با طبقه‌بندی شدن ژرف جامعه همرای بود و هم به پاگرفتن 
آن یاری می کرد . با اينکه هنوز در دربار مکانی برای مناسک بذاهب 
کهن ساخته می‌شد؛ درعمل» پادشاهان هرچه بیشتر» بر اساس فرایض و 
واجیات اسلاسی و هرچه کمتر بتابه مقدسات و آئین ستنهای محلی حکم 
می‌راندند. بدینسان است که تیبهای دراز خدمت» از اسیران جنگی برده شده 
یا اشخاص دیگری ازکاست غلاسان شکل می‌یابند: در جای ی که پیوسنگی 
سلطت به اسلام » بیعنهای سلسله‌یی کهن تر «پادشاهی ارییزدی» را تحلیل برده 
بود» بیعت میان سلطنت و اسلام استواری می‌یافت» یا انتظار می‌رفت که استوار 
بماند. دگریاره بد فك ام. جی. اسمیت» سا رکین رامفا و همانندانش» «درعوض 
نکیهگاه آئبنی‌بی که به‌هنگام اسلام آوردن از دست می‌دادند» منابع تازة قدرت» 
بویثه کارگزاران خواجه و دسته‌های بردگانی که می‌توانستند به‌عنوان پاسداران» 
گزمگان» سربازان يا جاپاران خدست کنند» را به‌دست می‌آوردند.» بیعت محلی 
در قلمرو پادشاهی و وررررم بء وژریز از کشور گرمسیری رخت بربستند, اما 
سبهای این سأله همان دلایل یرومندتر شدن دولتها و انزون گشتن نیروی 
تولیدی و گسترش دادوستدشان بود. . 

دولتهای هاسا که متکی بر شهر کهای روبه‌رونق» یعنی مرا کز دادوستد و 
صنعتگری بودند؛ اکنون می‌توانستند به‌عنوان نمایندگان توزیم بخش 
عمدهٌ تجارت ناحیة خاوری» نقش مهمی ایفا کنند. مرد جوانی از افریقای 
شمالی که در اوایل سدهٌ شانزد هم به‌این دولتها سفر کرد» و بعدها دزدان دریایی 
۳۸ 


مسیحی اسیرش کردند» و به‌نام جووانی لئونه۱۳۱ يا چنانکه معمولا می‌گویند» 
لئوافریکانوس تعمیدش دادند»« کارگران صنعتگر متمدن وسود اگران ثروتمندی» را 
در کانو یافت؛ شهری که در آن زبان» چون امروزه» با دیوار زر از الوار 
و خاک محصور بود» در عین‌حال پادشاه دولت دیگر هاساء گوانگار!۱۳۲) 
«درآمد سرشاری از دأدوستد کالاها و از مالیاتهای بازرگانی» فرا چنگ می‌آورد. 

کانم-بورنو دولتی بزرگ و پر نفوذ برجای ماند. در اوایل سدهءٌ 
شانزدهم فرمانروایانش بیشتر اقتدار گذشته و از دست‌داده‌شان را نا خاور 
دریاجه چاد دوبان به دست‌آوردند» و آغاز به‌دست‌اندازی به‌سرزمینهای هاسا تا 
باختر کردند. در .مه , فرمانروایی بر اورنگ تکیه زد که‌امپراتوری تازه‌یی را 
پی افکند. اين ادریس‌الومه (۱۷,-.مهب) بود کد» کانم-بورنو را 
به‌جایگاهی پلند و تاره رساند» روند اصلاح اداری را پیشتر برد درشمال 
بیابان سفارتخانه‌هایی گشود» و با سلطان عشمانی تر کیه مناسبات دوستانه‌یی 
برقرار کرد. به‌اینگونه ود یگرگونه هاء سده شانزدهم شاهد اوجی ار دستاورد های 
سیاسی بود, و اینک دور دراز مدت در وت ناگهانی و زرف و انتقال 
به‌حهان نو را در بی‌د اشت, 


۳۹ 


دادد‌اشتها 


۰ لا .1 
۲ ۱۵۵ 126:د ریاچه‌نیاسا یا دریاچه سالاوی» درجنوب خاوری افريقا به‌وسعت . ۱۱,۴۳ 
سیل‌سربم» که در غرب و حنوب آن سالاوی قرارگرفتد است. ثم 
۳ «ن۸»20: ناحیه‌ی یونان قدیم» در وسط پلوپونز؛ مسکن سردسی روستایی. 
دایرةا لمعارف فارسی. 
۴ «عده(:نام سرزسین و سردم. سردم «نیاً کوزا»‌ی جنوب باختری تانزانیا سازسانبندی 
احتماعی سنتی بسیار شگفت‌آور و غیر بعمولی دارند به‌نام «روستای هسسالان»» ءوه) 
,۷1986 در این «روستای هسبالان» مردان هسسن وسال و هسران و کود کانشان 
زندگی م یکنند. پسران بزرگتر خالواده‌ها وسردان‌سن تر در روستاهای دیگر سی‌زیبند. 
سرزسین نیا کوزا» بویژه دردشت رود سونکوه» بسیار حاصلخیز و پربار است. 
پرنج» موز قهوه و بسباری مواد غدایی دیگر از محصولات این دیارند. این ناحبه 
بسیار پرجمعیت است. و زسین کافی برای همه وجود ندارد. از اینرو» بسیاری ازسردان 
نیا کوزا برای به‌دست آوردن پول به‌سعادن زاسیا و حتی افریقای جنویی می‌روند تا 
کاری پیابند, سم. 
۰ ۱۷۲0۵۱6۵ .5 
۰ .6 


را 7 


8. ۰ 

۸۲۳ ویودج: گروه حزایری دراقبانوس اطلس» درشمال باختری افريقا» و در‎ 1518110۶ . ٩ 
سیلی جنوب باختری اسپانیا که دو ایالت اسپائیا را تشکیل می‌دهد... سم.‎ 

۰ م1930 .10 

۱ 1208: رودی د رکنیا؛ در افریقای خاوری که حدود . ۴۴ سبل درازا دارد, سم 

۲ رودی در افریتای خاوری که حدود ... «سبل درازا دارد. سم 

۳ ۱ 0تدزده‌هان1: کوه کلیمانجارو در شمال خاوری تانزانیا, نزدیک مرزکنا» در 
افریقای‌خاوری» بلندترین قله‌اش کیبو است که» . ۴ ۱۹,۳ پا ارتفاع دارد و بلندترین 
نقطه در افریقاست؛ این قله نختین بار درسال ۵۹ فتح شد, سم., 

۴ ۱ 0888: یا «عععطت: (؟): بیشتر سردم «چاگا»ی«تانزانیاه‌ی شمالی درداسنه های کوه 
کقیحافیا رن بن زتی او سردم آنیویتی از کباش خاله که جاوو ی اتیب 
سال پیش به‌این ناحیه آمدند. در اوایل سا نوزدهم حدود . . ۱گروه سباسی وجود 
داشت 45 این تعداد در حدود . .۱ به, ه هش یافت. در ۱۹۵۱ نخستین 
کخه ماش ماع اک بر رنه فایی سح 

۰ .5 1 
۶ 1110۷1 سردم کی کویو در سرزسدنهای سرلفع شمال نایروبی و دامن کوه کنیا 


۳ 


می‌زییند. در ۱۹۰۷۲ شمارشان به‌حدود ۲/ ۲سیلیون (در حدود . 7۲ کل جمعیت 
کینا) سی‌رسید. زبانشان یکی از زبانهای بانتو است... مردم ک ی کویو در توسعهٌ 
سیاسی کنونی کنیا نقش پراهمیتی داشتند» اینان بودند که جنبش «سائو سائو» 
را علیه حکوست استعمارگران در ده . ۱۹۵ براه انداختند و در حزب سیاسی 
۸۷ نقش چشمگیری ایفا کردند. سم. 
ب.. 1321 ۳0:4: شهر کی در جنوب مر کزی کنیاء د رکنارٌ رود تانا و + ه‌میلی شمال 

__ ایروبی. -م. 
. 2 :1012: افریقاشناس ۳ درمارس ٩۲۳‏ , زاده شده است. آثارش 
ازاین قر | رد , 

۶ ۵۱ 5/0#:ا0 ب۲۶ه3 . 5۴ م52 4۳۱6 اعمتا ور امه مدمزعوز عب7 

ب(۷5۱0۲ 5۱۵۲ را6 35107 عع ۲ ه «بعظ 7:6 ,57 عهذ له احعتً مر 6۳۵۵ 
63 (۷۵۱۵6۷ .2) 10۲ ۷۷) 4۳:66 اعت زه 5/07۲ ,62 (۳286 ۰ )۲۷۷1) ۸4۳160 0 


۶۰ .9 ۷۷16) »هه 1۳07 1۶ ۱0 4۳:60 ,67 (0۲۵ها۸ .۸ ۷۷:5) 1800 اک »۸4:6 
۰ (۳882۲ 


19. ۰ 

ه ۰۲ 18621 (۱۷]22521): مردمی 4 در پهنهة دره نشملی بزرگ تانزانیای شمالی و کنیای . 
جنوبی می‌زیبند. این مردمء چادرنشین و رمه‌دار هستند» وگله (گاو) نقشی اساسی 

در زندگی مذهبی سنتی آنان دارد» و بنا به باور آنان»؛ هد یه خداوند است... تم 

21. ۰ 

22. ۰ 


۰ 23,۰ 
ء ۰.۲ 80۵9002: پادشاهی محلی پیشین در جنوب و اوگاندا؛ در افریقای خاوری. 
پایتختش کامپالاء و شامل جزایری در بخش شمالی درياچة ویکتوریا بود این 
تک فرسانروایی در ,بو , ازمیان رفت و این قلمرو به‌اوگاندا پیوست. سم. 
ه ۰۲ ۸706 تاحیه یی در اوگاندای جلویی... -م. 
.26 
3۰ ,27 


28. ۰ 
29. ۰. 


۰ ۳. نعان7: ببشتر سردم توتسی (باتوتسی)در رواندا و بوروندی می‌زیبند. مردمی 
عشایرند که باگله‌هاشان در جستجوی چراگاه ایفسو و آنسو می‌روند. اینان حدود 
مه , , ء سال پیش ازشرق به‌اين پهنه کوج کردند. فربانروایان توتسی خود 
را «سوامی» (نصصعب۷) امیده و فرمافروای پادشاهیهای رواندا و بوروندی دانسنه 
و بر مردم محلی هوتو یز سلطه داشتند... سم , 

۳۰۱ ا3]: پیشتر جمعیت رواندا و بوروندی را مردم هوتو تشکیل می‌دهند. اینان تا 
زمانی که مردم توتسی آمدند و زمام کاررا در دست‌گرفتند (حدود . . ه -, . عسال 
پیش)» براین پهنه مسلط بودند... رقابت میا هوتو و توتسی از مسائل مهم 
سیاسی روزگاران اخیر است. پس از استقلال در ۲+ ,» مردم توتسی در بوروندی 
قد رت را در دستگرفتند» ابا در رواندا «هوتو» ها علیه «توتسی» ها شوریدند( ۹۰ ۱) 


۳۳ 


و پیروز شدند. سم. 
۰ .32 

۹ ز02 1 : کلان شونا در«رودزیا»ی کنونی که به رهمری چا نگامیرهای دودیان روزوی 
قدرت را از مونموتاپا (همدانهه»۱0۳)گرنته و خود دومین امپراتوری متم رکز و 
بزرگ مردمان شونا را بنیان‌گذاردند (تقریباً ۰ ,م) نظام سیاسی روزوی تحت 
تسلط ساخت مذهبی‌یی برپایة واسطه‌های روح ی که» نیرومندترینشان احتمالا در 
زیمبابوهةٌ بزرگ می‌زیستند» بود... -م. 

34. ۰ 

۰۳۰ 26۵۷۵۱۵۰: تخستین فرمانروای امپراتوری مونموتاپا (مواناموتاپا)» که شاید ا زگروه 
کارانگا (شونا) بود,,. --م. ۱ 

۲ ۱۷۲۵10۳6 : (دوره بامداری تقریما وم اس و 6 ۱ دومن فرمانروای ابیراتوری 
افریقای مر کزی به‌نام مونموتاپاء که پسر موتوتا بود» اين امپرآتوری در سرزمینهای 
بیان رودهای زامبزی و لیمپوپوقرار دارد... -م. 

37. 3, ۵ 

پم ۳. هعصعت: نخستین فرمانروای امپراتوری روزوی» که درپایان‌سده پانزدهم در بخش 
جنوبی رودزیا پدید آبد» حانشینانش» و حلی احتمالاخود او» لقب سلطنتی چانگامیر 
را داشتند, سم م 

39, 1۷]0۱۵ ۶ 0۰ 


40... ۱ ۰ 
41 ._ ۰ 


۳۲ ۱۷]۵9۳000218201: ایالنی در شمال خاوری رودزیا» حنوب افریقا» این ایالت به تا زگی 
تقسیم شده و ایالت ماشونالند شمالی و ایالت ماشونالند جنوبی نام گرفنه است,سم. 
۰ ۵0( .43 

44. 012288101۳ ۰ 


45. ۰ 
46. 1۰ 


۷ هه ایالنی در جمهوری افریقای جنویی. -م. 

۸ ان «تانبومنحه3: فرهنگ غنی دوران آهن در در لیمپوپوی میانی» د رجنوب 
افریقاء کربن تاریخ براحل میانی آن را نیان .م۳ و :۲ع ‏ تعیین کرده است, 
ویژگی این فرهنگ سفالینه‌های زیباء باقیمانده‌های طلاء و بناهای سنگی است... -م. 

49. ۰ 

, ۰. نتانصنتستا: رودی در کیپ پرووینس (ایالت کاپ)» در جنوب جمهوری افریقای 
حنوبی که حدود . .میل درازا دارد سم 

۱ 080 ناحیه‌ یی در تراسی: در شرق ایالت کاپ» در جنوب حمهوری‌افریقای 
حئوبی... واستمن 

۷۲ 107۲0: سرزبین مردمان «باننو»ی آتگولای شمالی وکنگوی حنوب بپاختری در 
افریقای م رکزی. من 

۳ ۵ رودی د رجنوب مر کزی افریقا که حدود . . «ىیل درازا دارد» از آنگولای 
م رکزی سرچشمه‌گرفته به‌سوی شمال روان می‌گردد. -م. 


۳۳ 


54. 11080 ۰ 

55, ۰ 

٩‏ ه. 000و : پایتخت و مهمترین شهر بندری پسرتغال که در رب کشور واقع است و 
جمعینش در .۹۷ , نزدیک به و و ۲۳۲ ري بوده أست ... سم. 

57. ۰ 

ره ,521۷2007 ووو: سائو سالوادوریا سائو سالوادور کنگو» شهری در آنگولای شمالی 

در جنوب باخنری افریقا , سم. 
۰ . 59 
۰ 1۷۲۵9 60 


۰۱ .006: عنوان و لتب اشرافی د و ک» از نظر اهمیت و درجه پس ازلقب شاهزاده قرار 
دارد. دربرخیازبخشهای اروپاء دو ک فرمانروای غیرمسنقل دولتی کوچک‌بود ,سم . 
۳ .)6010۳0 عنوان و لب اشرافی کنت د رفرانسه» ایتالیا و دیگر کشورهای اروپا» حز 
در بریتانیا به کار می‌رفت. س-م. 
۳ . دنداوتعه:این لب در برینانیا, ازنظر اهمیت و درحه پیش از ارل و پس از د و کك؛ 
و در دیگ رکشورها پیش ا زکنت قرار دارد. --م. 
10۰ .64 
۵ . .1 0عع۵10: (دور؟ زمایداری تقریباً ۳ -. و ر). پادشاه کنگو (10220) که 
م ی کوشید حمایت پرتغالیان را جلب کند تا دربازسازی پادشاهی‌اش یاریش د هند. 
اما کوششهایش بی‌ثمر بود و سلطنت او بازوال اقتصادی و سیاسی پایان‌گرفت... سم. 
۵۰ .66 


607... 
62۰ ۰ 5( 


۰۹ 8( (حدود ۳ وب ۲-۱ ه ۱)) ملکة پادشا هیهای آنگولا و ندونگو و ماناسا» 
کر ۲ پس از برگ براد رش (حدود ۶ ۲ 4( زهبر مردم مبولدو شد... -سم. 


70. ۱۰ 
71. 3۰ 


۲ 38۵272: الیافی که از برگهای پهن‌گیاهی به‌نام رافیا در ماداکاسکا رگرفته میشود, 
الیاف رافیا به آسانی خشک ميشود» و برای بافتن سبد» کلاه» حصیر» و غیره بکار 
بیرود. دایرة) لمعارف فارسی. 

۳ب. عقعسا: مردم لوندا پیش از حکوبت استعماری» یکی از مشهورترین دولتهای 
افریقای م رکزی را داشتند. پادشاه آنان مواتایام‌وو (یا بواالت یام‌و) نامیده می‌شد 

که هم قدرت اجرایی و هم قدرت بذهبی داشت؛ او از طریق شورایی از حا کمان 
ایالئی بر کشورش فرمان می‌راند... -م. 

ء ۰۱ 02نان]: مردم لوبا(بالوبا) از مردمان زئیرهستند که بیشترشان در ایالت شبا( کاتانگا) 
می‌زییند و زبانشان باننو است... سم. 

۰ ها ۷۲۷۶2 ,75 

دب 10۳6۲۵ عاصا: دریاچه‌یی در افریقای مر کزی در سرزبیان جنوب‌شرقی زیر و 
زامپیا, , ,--م. 

بب. صامهههه1۴: امپراتوری بازرگانی افریقای م رکزی د رکنار رود لواپولا. فرمانروایان 


۳۲۳ 


کازنبه کوچندگانی از ابپراتوری لوندا بودند که در سده‌های هفدهم و هژد هم 
در حستجوی معادن مک» صنایم سس » و آغاز دادوستد با پرتغالیان در زامیزی 
سفلی» به‌شرق حمله پردلد, .. تم و 

۰۷ 056۷8: سردم چوا بزرگترین گروه مردمان مالاوی هستند. اینان و دیگر مردم وابسته 
به‌اين مردم در زامییای خاوری و موزامبیکك مر کزی می‌زییند. این نام برای مردمان 
همسایه‌یی که سنن فرهنگی و تاریخی همسانی دارند» نیز به کار می‌رود-بردم تیاحا 
(به‌معلی «د ریاچه»)»ساگانجا» چیتبا (اچینبا)» آمبو» و نگونی (آنگونی) -زبانشان 
چینیانجا» از گروه بائتو است... تم 

5 2-۷1( سررمین مالاوی که سابقا تیاسالند نام داشت در حنوب خاوری افریقا قرار 
دارد و درگذر سالهای بب. و ,مر افریقای م رکزی تحت‌الحمایه بریتانیا 
امیده می‌شد. در ع و , سستقل» و در و , جمهوری شد. -م. 

80. ۰ 


891۰. ۰ 
82. 0۰ 


سم . نصاعل(: مردب یکه به‌زبان نگونی تکلم م یکنند؛ نگونی‌گروهی زبانی از «زبانهای 
با نتو»ی افریقای جنوب‌شرقی است...-م. 
۱ ۰ .84 
۵ ۰۸ ۵۲ یا ۲۷۷۵۱0۲ (۶): ولوف نام مردمی است که بیان رود های سنگال و کامییا 
سی زییند و ببه زبانی از ربانهای اطلس غربی کد با فولائی و «سرر» پیوند دارد» 
تکلم س ی کنند. بیشترشان مسلمان‌اند و گروه بزرگی از جمعیت سنگال را تشکیل 
مید هند, ,,--م. 
۰ .86 
0 2 .۱7" 
۰ . 88 
۰( 3 ( .89.۰ 
۰ .162816: واحد قدیمی مسافت که تقریبا برابر با «بیل یا مر ء کیلویتر است. سم , 
۰ ۳۱۵۵ .91 
3,۰ (_. 2" 
ار 93 
۰ 1 .94 
ص +۹(" 
۴۵ ع11عع(ع1" ,96 
,۰ .97 
۰ .98 
1۹ سکه قدیمی پرتغالی,-م. 


۵ .100 
۱ ۵ اه[ 51۲: ( 0۱۵۳۲-۰۹۵ کاپیتان زسان الیزابت» و بنبانگذار داد و 
مستاء برده انگلیس... سم ۱ 
۲ «5[677: کشور سیرالئون در افریقای باختری» که اینک جمهوری (در 
۱ ۱ سسقل و در ۱۹۷۱ حمهوری شد) و پایتختش فری‌تاون است. سم. 


۳۳۴ 


0 
۰ 


۱۲ 
۱۳ 


۶ 


چ‌ 


۷ 


۳۳ 


۵ 


چ‌ 


۱ ۶۱0 «عنددم۹: زمینلاد اسبانیایی»این واژه به تاحیه ساحلی‌اسریکای شمالی وجنوبی 
در استاداد کارائیب» بویژه ساحل شمالی امریکای جنوبی که بیان ایستسوس 
پاناما و دهانه اورینو کو قرار داردءگفتد سی‌شده است» و بعا.ها به‌خود دریای 
کارائیب و یا آن بخش از آن که در جوار ساحل شمالی امریکای جنوبی قرار 
دارد»‌گفته می‌شاده؛ از سا شانزدهم تا هژدهم» کشتیهای بازرگانی اسپانیایی در 
این ناحیه آبا و قناء دافت‌نا. و نان 

ا. حِِ_ عامدع۸: امپراتوری‌آسانته يا آشانتی در اواخر سده هفا.هم توسط بردیان 
کوناگون تویی -زبان که به ناحیهُ کوماس یکوچیدنا» بنیان‌گذارده شا.. رهبرسیاسی 
و نظامی این کوچندگان اوسئی‌توتو» نخستین فرهانروای شناخته شام دولت‌آسانته 
بود که پایتخش را درکوداسی سستقرگردانا... سم. 

105, 020۵۵ ۱ 

۱ 8 ناحیه یی درشرق مر کزی ساحل عاج؛ درافریقای خاوری» و در . ۵ ۲سبلی 

شمال باختری دارالسلام. سم. 


107. 1 
108. ۸ ۷۰ 


۱ 6 1 [: استاد تاردخ افریقا و ما.یر سر ک: مطالعات افریقای باختری دانشگاه 
پیرسنگام, سم. 

۱ «زه00: دولتی در حاشيةٌ شمالی جنگ لگینه سرکزی. شه رکهایش مراکز سهم 
سادله داد وستا» آنسوی صحرا بودن.. این دولت در سدة شانزدهم یا هند هم 
توس گروه کوچنده‌یی از سردم منده -زبان بنیان‌گذا رده شاه.,, سم. 


0 ,111 
۱ ۷۵۱ 6۲«ظ: شاخابةُ اصلی رود ولتاء در افریقای باختری,.. -م. 
۱ 2 شهری درشمال باختری ناحیه علیا در غذا . سم. 

1 14. /,۰ 


115. ۳6۲۱0- 0 

۱ 12001067 سرزسین داهومی درافریقای ی تستعمره فرانسه بود» در. ۱۹۶ 
سستقل» و حمهوری شد. و اینک پایتختش پورتونوو واست, -م. 

۱ .7006: سردم نوپه در دره‌های رودهای نیجرسیافی و کادونا (120022) در نیجریه» 
پیرامون شهر کهای بیدا» مو کواء و جبا (1600) می‌زییاه.., سم. 

118. ۵ 

ا. 0 آلافین دوره «ایگوهو»‌ی تاریخ اویو» که اودو را ازسلطه «ایباریبا»‌ی 

بورگو رهانده و ستق لگرداند» و راه را به‌سوی با روش به دوران «اویو»‌ی کهن 

گشود. او سلحشوری بزرگ و بنیانگذار نیروی سواره‌نظاسی ش دکه سب بگشت 

سردم اویو مشهورترین اپراتوری خود را پدیا آوردند, سم. 


۰ ۱۲ 1080 سرزسین ۲۳ در افریقای باختر یکه‌در گذشته سستعمرة فرانسه بود» در 


. ۹۶ استقلال به‌دست آورد و جم‌هوری شاد. سم. 
۰ .121 


۲ .۳00 «فون» ها در حنوب داهوبی می‌زییند. زبانشان با زبان مردم اوه (66) که 


۳۳۵ 


در غرب آنان زندگی س یکنند» پیون. دارد. بیشتر سردم فون کشاورزه بازرگان» و 

ماهیگیراند» و دولت یروسند و خوب سا زمان‌یافته آنان که پایتیختش در ابومی 

بود» از نظر تاریخی | همبت بسیار دارد. سردم نون در سیاست و تجارت داهومی 
کنونی نقش دور و فعالانه‌یی دارناد, سم, 

۳ 12۷087 02: بنیانگذار شهر بنین و پادشاهی ادو» که سدت. ۳سال در نیمة سدهُ 
پانزدهم» بر سرزبپنش حکم راند.,, سسم. 

124. 0۳۶ ۰ 


۰ .125 
۰ .126 
۷ ۳۵۵8۰ 3116۲ صعتلاز۷: مردم‌شناس» برخی از آثارش ازاین قرارند؛ 
۰ )]۱۷۷) :1953 نموت طاولاترظ ۸۳ ما۸ ۵۲ ۵۱۱660۱0۵ وععاظ و۷۷9 1۳6 
۰ 1۷0۲۱۵6 ۳0۲۲۵۵۵ - ۵۲0 :1958 معهت۸۳۲ 0۲ ۵۵۱۵۲۲۲۵ ۲۳6 رو0]معزاظ 
6 8۳200 290 ,1964 ,۳۳26 121006 .۸۵ .۳۰ 8۳/۵۳060) 1963 ,0۳8268 ۱۱۱26۴120 


(1966 12۳8۲ رکاظ۸ ۵2۲۵0 0 ۳۵۹۲۱۷۵۱ ۷۷۵۲۱۵ 26 )2۳ ۸۲۱6۵۵ ۵0۵ ۷۵۲۷ 0651 10۲ 
:44 ,۸۵۱۱0102۷ م۸ بعنااوزنمگ صفعزیاخ۸ ( مقواظ )۱۷۲۵/۵۵ ۵)زبب) 


1 ۰ 
128. 1۷۲. 4.۰ ۰ 
129. 8۵۳10۲ ۱۷۲۷۳2۱۱8۵ 8 ۰ 


, ۰۱۳ ۳۵556 68 6۷66[ قیام گروهی(همگانی)» یعفی سردم قلمرویی که هنوز به اشغال 
نیروهای دشمن درنباسدهء آزادانه و از روی سیل پبا خلر ناه و برای دفاع از خود و 
رویارویی با دشمن اسلحه به‌دست‌گیرند»بی‌آنکه وقت و مهلت آن را داشته باشنا. 
که خودرا سطابق با قوانین جنک آساده سازند» و نیروی خود را سازدان دهند, سم, 

۱ نممه0:0۷: رک به پانویس لثوافریکانوس. 

132. 


۳۳ 


۵. ببکارهای تازه 


افریقای شمالی پس از ۱۱۰۰ میپلادی نا هجومیای !«وپایپان 
در سده‌هاقی پا نزدهم 9 شا نردهم و فتوحات عنم نی یس ۱ ۹ 
-۱فریقا ی خا وری ودولت-شهرها یش در کناد؟ ساحل درگٌدد سالچای 
نخستیی پوپش پرتنا لیا ن- فریقا ی با ختریوا عدن بازدگا نان‌ددیابی 
اروبایی- دشد و پیاهمدهاق با زدگا نی پرده در اقیا نوس اطلسی 


هحوه‌هایی از افریقای شمالیی 


حدود سال. . , ,» پادشاهان بربر سلسلة آلموراوید تمامی مرا کش و الجزایر 
باختری را تحت حکمرانی خود در آوردند» و افزون بزاین» نزدیک به‌پانزده 
دولت اسپانیای اندلسی و پرتغال جنوبی را که پیش از آن خلافت اموی 
تجزیه‌شان کرده بود» به‌زیر سلطه خویش درآوردند, این دودیان بربر عربی 
گشتد» اینک به‌اوح مرحله‌یی بسیار درخشان رسیده بود. گرچه این دوره نسبتاً 
کوتاه بود» و تنها تا آغاز فنح اسپانیاییان مسیحی در ده .۳, به‌درازا 
کشید؛ با این‌حال با آرامش و صلح,» با انرژی روشنفکرانه و جسارت هنرمندانه» 

وبا روتق بسیارشهر کها و روستاها درخشش داشت. 
کاری را که آلموراویدها آغاز کردند» «آلموحاد» "ها ادابه دادند. 
سرگذشتهاشان نیز» بسیار شبیه به هم بود. همانند پادشاهان آلموراوید» پادشاهان 
دودسان آلموحاد نیز نیروی‌شان را از شورش دهقانان بربر علیه پادشاهان» 
حکومتیان» و سوداگران شهر کها و شهرها کسب کردند. درست همانگونه که 
ابن یاسین اهل سجلماسه برای بازگشت به‌تعاليم ناب قرآد» و برای پایان دادن 
به‌شکلهای تازهٌ مالیات تحمیل شده توسط حکمرانانی که به‌سبب زندگی مرفد» 
دیدگا مهای آزادمنشانه» و تمامی «ولنگاریهای» زندگی شهری «فاسد» گشته 
پودند» مردم را به‌مبارزه فراخوانده بود؛ ابن توسرت" که خود را مهدی موعود 
برخواند» نیز دره ب , ,چنین کرد» و تمامی آنانی که آىادةٌ جنگ برای به دست 
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آوردن نظم «تصفیه شده»بی در حامعه بودند» را به دباط" یا عولنگاه خویش 
فراخواند, 

موحدوی؛ ابن تومرت» یعنی کسانیکه خدای یگانه را باور داشتند» از 
که هاهان رود تنل ی ره فربرهای هقرت تاد را ردقنا 
و بیدرنگ اربابان سرا کش گشتند. درب ,, جانشین ابن‌تومرت» سردی از 
زناته به‌نام عبدالمژین!» خلیفة مرا کش شد و شهر مرا کش در کوههای 
اطلس* را پایتخت خود قرار داد. تا وه , , سپاهیانش که به‌سوی خاور هجوم 
برده بودند» مغرب -- مرا کش» الجزایر» و تونس- را برای نخستین بار در 
تاریخ » و نیز برای آخرین بار دست کم تا هنگامی که رورگار دیگرگونگشت-- 
بمتحدگردانده بودند؛ در عین حال» بزودی» حکمران آلموحاد حانشین حکمران 
آلموراوید در اسپانیا شد. به‌هنگام نابسامانی دولتی نیرومند که تمامی راههای 
دادوستد جنوبی مدیترانةٌ باختری را کنترل می کرد» مغرب دگرباره شکوفان 
گشت. شهرهایی چون فز؟(فاس) و تلسان*۱» با زیبایی و کمال شهریگراناد!"۱ 
(غرناطه) و کوردوبا"" (قرطبه) رقابت می کردند» و اینک از جهان غرب عقب 
نمو دند, 

فرمانروایان و فرمانداران آلموحاد به‌زندگی در این شهرهای راحت 
خ و کرده » بزودی همان راه پیشینیان آلموراویدشان را در پیش گرفتند. 
آنان نیز به‌تمامی آن چیزهاء یعنی «ولنگاری و فساد و آزاد منشی مذهبی» کد 
ابن تومرت رایتهای شورشش را علیه آنها برافراشته بود» پیوستند. می‌گویند» 
سفیران جان""پادشاه انگلیسی ۱٩(‏ ۱۹۹-۱۲ ,) که به دیدار ازسلطان آلموحاد 
آن رورگار رفتند» او را در حالی دیدندکه با خواندن نامه‌های سنت‌پل* 
برای دیدار با آنان آماده می‌گشت» سلطان این کار را به‌آن سبنب می کرد تا بهتر 
بتواند ازاسلام دفاع کند؛ در حالیکه آوازءٌ نیروی نظامی او چندان بود که 
می‌گویند این سفیران حتی اختیار داشتند آمادگی جان را برای پذیرفتن اسلام 
در ازای یاری مسلمانان اعلام دارند. 

ایین تمدن آزادمنش و سازرگار نه می‌توانست در رویارویی با حملةٌ 
خونریزانة شوالیه‌های مسیح ی که از تبه‌های سنگی آراگون" و کاستیل "۱ 
جونان رعد فرود آمده بودند» پایداری کند؛ و نه می‌توانست در درون دوام 


۳۳۸ 


داشته باشد. در و۲( , تونس در هنگام حکمرانی حکمرانان «حفصیون» ۲ 
درهم شکست. درهم ب ,گروه ی که عبدالوادی*۱ها نام داشتند» پادشاهی 
نازه‌یی پی‌افکندند؛ هرچند که این پادشاهی باتاخت وتاز و ویرانگر بدویان؟" 
ناتوان گشته و به‌تاراج رفت» بااین‌حال» مرا کش پس ازع ۲ , تحت حکمرانی 
محلی یکی دیگر از خانواده‌های«زناته» به نام مرینیال "۲ درآمد. تمدن پربر که با 
این‌ستیزهای داخلی شکاف برداشته بود» ودر یافتن هر راه حل دیرپایی برای 
مشکل رقابت‌میان شهر کث و روسنا نانوان بود؛ هرگز دگربا ره قدرت و وحدت‌خویش 
را بازئیافت. بیشتر بخشهای اسپانیا در ده .س, از دست رفت؛ واللسیا"" 
درحع ۲ ,» سویل دررء ۲ » و کادیث" "(قادس)در ,. آنان تنها پادشاهی 
جنوبی کوچک گرانادا را تا و ء , در دست داشنند, 
مسیحیان که ذر اسیانیا و پرتغال دوباره نیرو گرفته بودند» آغاز به‌دست- 
اندازی به‌افریقای شمالی کردند. در ء , ء , هیأتی از تاگوس روانه گشت و بندر 
شمالی مرا کشی سئوتا را تسخی رکرد؛ از این قرار برای نخستین‌بار در گذر 
هتاض ال ان فزحات ن موی ها 2 در مدراسن مک آکه: وا روته ف 
پرتغالیان که‌اینک به‌سیروسنرد رحهان پهناور پرداخنه بودند» پیشرفت‌شان را حفظ 
کرده و کشنیهاشان را تا دوردست باختر و حنوب راندند. ابا اوایل سدة 
پانزدهم» شاهد کاهش بلند پروازیهای دور ودراز آنان بود. پس از سئوتا 
بنادر نزدیک دیگری نپز بودند که آنان را به یغماگری غرامی خواندند, 
پرتغالیان که اند ک‌اند کی قدرت‌و کارایی دریایی کسب‌بی کردند به‌طنجه*" 
حمله بردند و در ,بء , آن را نیز چون آرزیلا و لاراچه۲۳ گرفتند. در .۱۰ 
نیز سافی"" و آرگوزه" که در پایین ساحل قرار داشتند» را گرفتند. در 
ء ۱ ۰ ۳و , بنادر بیشتری ازاقیانوس اطلس را تسخیر کردند و در همان حال 
اسپانیایبان در مدیترانة باختری» در یو ع , مالکك ملیلا"" و درم. ه , مالک 
دیگر بناد رگشتند. تنها با تبردنهایی درالقصرالکبیر ۳ درم به , بود که شریف‌فز 
امید فتح اروپاییان را به‌نومیدی بدل کرد» و به‌وسیلة پسر پرجوش‌وخروشش 
مولای‌المنصورا"» یعنی مولای پیروز» اساس تجدید حیات مرا کش را پی‌افکند. 
در این زان قدرت تازه‌یی در مدیترانه خاوری و مر کزی به‌پیدایی 
آیده بود. ترکهای عشمانی که علاوه بر آناطولی۳۲» د رکریمه۲"و دولتهای 
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بالکان*۳ نیز استقرار یافته بودند؛ در ۰,۰, به‌سوی جنوب بازگفتند. در 
ده , سلطان سلیم اول (۰ ۲- ۱۲ه ) دشتهای شمالی عراق را متصرف 
شد» سوریه و فلسطین را تسخیر کرد» و سه‌سال بعد در الجزایر نیز جای پایی 
یافت. در ب, ه , سپاهیان‌عثمانیمصر رااشغال»واز کاست‌بملوکان(ممالیک)سرباز 
که از . ه(, بر آنجا حکم می‌راندند» خلع‌ید کردند. سلیمان عالیجاه (بب 
۰۲۰ ) سواره‌نظام و تفنگداران مشهورش را به‌سوی حوالی وین روانه داشت» 
و بیشتر مجارستان*۳ و اسلاوونیا"۳ را تحت قلمرو خویش درآورد. او» همچنین» 
از راه افریقا به‌سوی باختر هجوم برد» در ,۲ه , سیرنائیک""» در ,هه ۱ 
تریپولی و نیز بخشی از تونس راگرف ت که فنح تونس در هبه , به‌پایان 
رسید. در حالی که مرا کش تحت تسلط حکمرانان سعدیه" باقی‌باند» مرز 
عثمانی در هنگام نبرد القصرالکییر در به ,» در سرحد باختری‌الجزایر 
ایروزی» جایی که در حقیقت در زمانهای پیش قرار داشت» نیت دتم 

آنچه رخ داده بود» اساساء این بود که امپراتوری آلموحاد در مغرب» 
یکبار دیگر بهسه‌بخش عمد؛ٌ بربری که از رورگار بسیار دور هستی 
داشته بودند» تجزیه شده بود ؛ وفنوحات عشمانی این نجزیه را استوارتر گردانده 
بود. زیرا که کلیت قوم» اند کی دگرگون شده بود. سلطانهای عثمانی که ازدور و 
به گونه‌یی غیر مسنقيم حکمرانی می کردند و در مورد شایستگیهای واسال‌های 
بربرشان که چون خود آنان مسلمان بودند» دقت بخرح می‌دادند؛ در هر کجا کد 
خاندانی موافق میل می‌یافنند» آنان را به‌پادشاهی و فرمانداری می‌رساندند, 
بااینهمه» اقتدار آنان در مصرء به‌دشواری از اقندار فرساندهان ممل وک ؟-د 
پیش از آنان فرمانروایی م ی کردند» بیگانه‌تر می‌نمود. در تریپولی والی‌هایی 
ت رکث‌گما ردند که می‌بایست با حکمرانان بربر روابط خوبی برقرارساخته و راههای 
بازرگانی را کشوده نگاه دارند. در تونس سلسله‌یی از «بای»۲۹ (ییگ) ها 
پدید آید که با تر کها پیوند های استوارتری داشتند» اما می‌توانستند برحمایت 
محلی نیز تکیه کنند» این موضوع در مورد فرمانروایان («دای, های) الجزیره 
نیز صحت د اشت. 

این دولتهای خراحگزار امپراتوری عثمان ی که باقدرت بازرگانی آنسوی 
صحرا در گذرگاههای شمالی را اداره مس ی کردند» و از دشتها و تپه‌ های کنار 
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طرحی ار هثرمندی تاشناتد که تسخیر بندر مرا کشی ۵( (مهدیه) را در ه ۱۵۵ 
توسط نا وگان کار لوس پنجم اسپانیا به فرماندهی دریا سالار «ژنو»ی‌اش آندره دوریا 
(10۶12 2ع۸۳۵۲) می نمایا ند , ۱ 


بخشی ازعاج کنده کاری شده» بنین» با 
برحسته کاری‌یی که‌نشا نگرجنگاوری از 
بنین وجنگاوری اروپایی‌است. 


خرسنگی در باتادی» خلیج کوچك کنگوکد 
نوشته‌های پرتغالی سال ۱۴۸۸ را با نامهای 
دریانورد بزر گک پرتغالی دی وگو کائوموهز0) 
(0و0 و برخی از همسفرانش نشان می‌دهد , 
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کشتی پرتغالی‌یی را می‌نه!ياند (شاید از آن سده شانزدهم بآشد) . 
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ساحلی حاصلخیز خود» غلات و موه وگوسنند فراوانی به‌دست می‌آوردند؛ تنها از 
فعالیتهای ناوگانهای مسیحیء دزدان دریایی» و رقیبهای تجاری به‌ستوه آمده 
بودند. جامعه‌های افریقای شمالی که بنابهروایتهای گرومهای مذ کور و بویژه 
گنته‌های رقبای بزرگ «ونیز»ی‌شان چیزی در حد آشيانة دزدان و قوش‌های 
دریایی بیرحم بودند» در حقیقت از بسیاری از دولتهای اروپایی همعصر 
شان از نظر قوانین با گذشت‌تر و از لحاظ رسوم سهلگیرتر بودند. انگلیسیان 
پرونستان که در بیرون از کسترءٌ نفوذ سیاست کاتولیکها در مدیترانه بودند» 
رونق آثان را سنوده و باایشان از در دوستی درآمدند. ناسس دالام ۰ دره و ه ۱ 
الجزیره با «مکانی سم برای دادوستد کالا» یافت» در عین حال مین‌وریزگک۱: 
که در ب ,و ,گزارشی در بارهٌ شهر تونس نگاشت, از آن به‌عنوان مکانی که در 
آن مردان صلحجو از آزار و اذیت ایمن‌اند؛ سخ نگفت. «درپنج‌ماهی که من در 
آنجا رفت‌وآمد داشتم» هرگزسخنی از قنل» راهزنی یا نزاعهای خصوصی نشنیدم. 
آری» یک مسیحی در اینجا به‌بیش ازآنچه که در هر نقطه‌یی از قلمرو مسیحیت 
می‌تواند بخود وعده دهد» دست می‌یابد. بهگمان من,» می‌تواند در حال ی که 
پول بسیاری به همراه داشته باشد» به تنهایی صدوپنجاه میل در کشور سفر کند» 
بی‌اینکه کسی به او گزندی برساند.» دیگر دیدارگران چنین شرح دادند کدء 
این شهرها با سبزیکاریهای خوب کشت شده و تا کستانها و نیز با خانه‌های 
روستایی که دیوارهای سفید دارند و در میان درختستانهای پر بار از میوه قرار 
گرفته‌اند» احاطه شده‌اند؛ و نیز می‌گویند که الجزیره در اوایل سدُ هفدهم» 
سه‌هزار خانواده بازرگان و دوهزار مغازه داشنه است. 

این دولتها در سده نوزدهم مورد هجوم فرانسویان قرارگرفتند. این 
که آنان پیشتر تا چه‌اندازه نیکبخت بوده‌اند راء تا انداز‌یی می‌توان از گنجينة 
فرمانروای الجزیره که در ۳۲م , فرانسویان آن را به‌غارت بردند» و بالغ 
بر . .هه , پوند طلا و . , .,. ۲ «پوند نقره بود؛ سنجید. این که سنتهای 
استقلال‌شان تا چه‌اندازه استوار نگاهداشته می‌شد را می‌توان آشکارا در نبرد 
دراز و تلخی که در رویارویی با فنح بیگانگان داشتند» دید. 

به هرحال» درسده شانزدهم» این امنیت ونظم دادوسند بود که بیش‌از هر 
چیز دیگر آسیب دید. بویژه راههای آنسوی صحرایی باختری در سیر مرا کش و 
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موریتانیا به‌سختی لطمه خوردند. شه رک-بازارهای بزرگ از میان رفتند. 
سجلماسه » یکی از بزرگترین این شه رک-بازارها یکلی در رهایی از ویرانی 
شکست خورد. بااینهمه» این ویرانی بسیار راههای باختری هرگز در جایی 
دیگر تکرار نشد, 

دادوستد در راههای ب رکزی» با تاخت‌وتاز مرا کشی‌ها به‌سنگای و 
پیامد های مستقیم آن از ه مگسست؛ ابا اند کی بهبود عمومی در پی فنح عشمانی» 
بزودی تأثیری چارساز داشت. اين مسأله بویژه در مورد راههای خاوری بیان 
فزان و بورنو‌هاسالند حقیقت داشت. | کنون برعهده والی‌های تر ک تریپولی بود 
که» با حکمرانان واحه‌های صحرا و آن گروه از حکمرانان سودان باختری که 
در نزدیکی‌شان بودند» روابط خوبی برقرار سازند؛ در این حال «می ادریس 
الومه» ی کانم_بورئو سفيرانی با سلطان عشمانی مبادله کرد» و حتی تکنیسین- 
های ترکک را به کشور آورد تا گروهانی از تننگداران بورنو را آموزش دهند. 
به دوناه سخن» تأثیر کلی این بود که دادوستد از راههای باختری بهدراههای 
بر کزی» و» تا اندازه‌یی کمتر از راههای مر کزی به‌راههای خاوری تغییر مکان 
یافت. این در سده هژد هم» راههای م رکزی و خاوری احتمالا » همراه با 
افزایش بردگان کد اینک عثمانیهای روتمند برای حرمها وخانه های بزرگ‌خود 
خواستا رشان بودند» چون هر زبان دیگری محل زا ابا راههای 
کهن باختری که زمانی سهمترین راهها بودند» تا دهةٌ .وب, افت بسیار 
کردند» چندان که هر دویا سه‌سال تنها یک کاروان بزرگ اززآنها گذر م یکرد. 

ال زوال زودگذر و تغییر مکان جغرافیابی دایمی دادوسند صحراء؛ 
بر روی‌هم در افریقای باختری عامل مهم رشد یابنده‌یی تور کرش تایه 
داد وسند دریایی ساحل گیند نیزهمگام با این‌عامل» پیش می رفت. این دو در 
به زودی با یکدیگرد رآمیخنند وتاریکی نسبی دادوسند صحرایی کهن را سب 
گشتند. روز به‌روز» بیشتر اين دادوسند از راه دریا بود که براستی اهمیت می‌یافت. 


مصییتهای ساحل خاوری 


در آغاز دسامبر ,بو ء ,» سه کشتی پرتغالی دیاغة ابید نیک را دورزده و به 
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سوی اقیانوس هند روان گشتند. وسال پیشتر دیاش "* نیز تا آنجا آمده» اما 
بارگشته بود. داگاساکه ترس را در مردانش فرو می‌نشاند» با یکدندگی به 
راه ادایه داد. او خیال رسیدن به‌هند را داشت. بااينهمه کشنهای درخشانی که 
آرزوشان را داشت» پیش از رسیدن به هند» آغازبه پیدایی کردند. پنچ ماه پیش 
از کشتی‌راندن به‌قصد هند» داگاماء به‌تمدن ومردمانی برخورد که هرگز پیش ارآن» 
هیچ اروپایی ان را نه‌دیده و نه شناخته بود. در سراسر ساحل خاوری از 
کوییلیمان به‌بعد» داگاما و ملاحانش ازشهری به‌شهر دیگر رسیدند و از ثروت 
و آسایش شهری اهالی این شهرها» از دشتیهایی که از کشورهای خاوری 
ناشناخته می‌آمدند» و از دادوستد طلا وعاج‌شان با کشورهای افریقایی آنسوی 
دشتهای خاوری که به‌یکسان ناشناخته بودند؛ به‌شگفت در آمدند. 
در حقیقت» این شهرها حدود دویست سال پیش از دیدار داکایا؛ روئق 
یافته بودند. و رونق‌شان رونقی‌ظاهری نبود. حتی امروزه نیز ممکن است کسی میان 
ویرانه‌هاشان بایستد و ازثروت بیحسابی در شگفت آید که» توانست چنین کاخها 
و خانه‌هایی را بپادارده و آنها را با فرشهای اصنهان و گجرات فرش کند» و 
رفهاشان را با ظرفهای گردن‌فویی چینی سونگ یا دیسهای مزین‌عالی 
بین النهرین و ایران بیاراید» و رویهمرفته به‌اين شهرها حال وهوای‌پررمز ورازی 
که ازس‌اسرجهان نشان داشت ارزانی دارد»چندا نکه» پرتغالیان پیش ازهجوم 
برای چپاول‌شان» لحظه‌یی خیره شوند وبه‌ستایش درآیند.ازاین شهرهاومردمانش 
که در مدا رکث پرتغالی» «مور»۳* نام گرفتند --زیرا پرتغالیان بی‌هیچ‌سیبی هر 
مسلمانی را مور می‌نامیدند» هر چند که ممکن بود زادگاهش اسپانیای اندلسی 
یا مرا کش بوده باشد- بعدهاء درکتابهای تاریخ نگاران اروپایی» به‌عنوان 
«عرب» یاد شده است. در حقیقت» آنان در پهنهة سنتهای گسترده فرهنگک اسلامی» 
نوع افریتایی مشخصی پدید اوردند. 
دستاورد اقتصادی‌شان دستاورد شیوه‌های فرمانروایی شهری‌یی بود که 
رونق‌شان نه‌در تولید» بلکه دریبادله بود. کیلوا در جنوب» و پمبا و مویباسا 
در شمال» «امپراتوریهای شهری»یی بودند چون ونیز یا «حنووا»**ی قرون 
وسطی که استعدادشان در خرید وفروش بود, اینان با دادوستد دریایی و در دست 
گرفتن مرا کز اصلی خرید» یا حمل‌ونقل از راه دریا از موقعیتهای انحصاری 
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خویش حفاظت می کردند. برای نمونه, کیلوا» سلطة پیشتازانة خویش بر 
حریفان نزدیکش -بویژه بندر جزیره‌یبی مهم کیسیمانی مافیا و نیز تسلط 
استوارش بر سوفالاء لنگرگاه صادراتی اصلی طلای درونبوم» را محقق‌گرداند. 
چنین می‌نماید که آنان برای فروش کالایی نمی‌ساخته‌اند» يا اند کث می‌ساخنه‌اند» 
اماگویا پیشه‌وران فلز کار زبردستی داشه‌اند» زیرا برخی‌شان سکه‌های نقره‌یی 
و مسی ضرب می کرده‌اند. همچنی نگوا هی در دست است که نشان می‌د هد» 
علاوه بر کشت غلات برای رفع نیا زمندیهاشان» به‌بنظور صدور نیز اقدام 
به کشت می کردند. 

گمان نمی‌رود که آنان که» ازدیگر مرا کز تمدن شهری بسیار دوربودند؛ 
19 دورهُ بهبود پس از پرتغالیان» نا سدهة هفد هم یا هژد هم» ادییاتی 
مکتوب» خواه به‌عربی» خواه به سواحلی که در آن خط عربی به کار گرفته 
شودءرا توسعه داده باشند. ابا کیفیت ادبیات اخیر که برخی از آن برجای مانده 
است» این تصور را پیش می‌آورد که آثار حماسی و شعرهای غنایی شفا هی‌شان 
بسیار»و نیز برجسته بودند. برای عربهای شمال که در سالهای رونق این کنارة 
دریا را می‌پیمودند» این شهرها همواره شهرهایی پرماجرا» شگفت‌انگیز» و غریب 
بودند؛ بازارهایی که انسان می‌توانست شکفتیهایی‌در آن ببیند» و یا به‌یاری 
بخت یا جادو خود را نیکبخت کند. افسانه‌های هزارویکشب و سندبادبحری 
به‌شیوایی» از اینهمه ستايش می کنند. 

اماء توجه آنان به‌موقعیتهای بازرگانی» هر گونه توجهی بود جزتوجهی 
جادویی. حکمرانان کیلوا و شهرهای همجوارش» مانند شورای ده‌نفری ونیز» از 
نیازها و وظیفه‌های انحصار دیدی به‌دور از خیالیروری داشتند. این پادشاهان 
و شوراییان بازرگان‌شان که» می‌دانستند لنگرگاههاشان برای کشتیهای هند و 
عربستان و بازارهاشان برای تولید کنندگان درونبوم حیاتی‌اند» نظام تجاری‌بی 
بپاداشتند که تعرفه‌های ستمگرانهٌ انعطاف ناپذیرش» امروزه به‌گونه‌یی ناممکن 
محدود کننده به‌دیده می‌آیند» اما بيزان سودیندی آن را می‌توان بامعیار نسبتا 
با لای سطح زندگی‌بی که این شهرها اند کث اند کث به‌دست آوردند» سنجید, 
پادشاه مومباسا که درگذر اواخر سدهٌ پانزدهم در بخش شمالی ساحل صاحب 
قدرت بودء بر تمامی بازرگانان دریایی که از لنگ رگاههایش بهره می‌جستند» نرخ 
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مالیانی بسیارستمگرانه‌یی را تحمیل کرد. برای هر هزار عدل پنبه که به مومباسا 
وارد می‌شد» یک مثقال طلا (شاید < اونس) تعیین کرد» گزارش پرتغالی 
قدیمی‌بی چنین می‌گوید که آنگاه», «آنان هزار عدل پنبه را دونیم می کنند؛ 
نیمی از آن را پادشاه برمی‌دارد و نیم دیگر را بازرگان...» بادر نظرگرقتن اینکه 
پنبه را از هند وارد می کردند» اقدام مزبور بسیار غیر منصفانه می‌نمود. با 
اینهه, نکته در اینجا -چون در آغاز دادوستد اروپایی در ساحل‌گینه- این 
بود که می‌شد طلا را به‌رغم چنین عوارض گمر کی» در مقایسه با بهای فروش 
دوباره‌ااش در هند و مکانهای دیگر» به‌بهایی که تا حد بسیار زیادی ارزان 
بود» خریداری کرد. 

تعرفه های کیلوا که در امتداد جنوبی ساحل به کار می‌رفتند» از همین 
دست بودند. همان‌گزارش پرتغالی با زگو م ی کند که» «هر بازرگانی که می‌خواهد 
در این شهر دادوستد کند» باید در برابر هر پانصد عدل پنبهة وارداتی بدون 
توجه به کیفیت آن» یک مثقال طلا به‌عنوان عوارضصگمرکی وارداتی بپردازد» 
آنگاه پادشاه کیلوا دوسوم کالای وارداتی را می‌ستاند» و یک سوم باقی مانده 
برای بازرگان دویاره ارزش گذاری می‌شود» و عوارض دیگری به‌مباغ سی مثقال 
برای هر هزار مثقال ارزش کالا پرداخته می‌شود». و تازه برای سوداگران 
شکیبای هندی» هنوز تعرفه‌های وارداتی به‌پایان نرسیده بود. آنان که به‌سوی 
سوفالا به‌حرکت دربی‌آمدند تا طلا و عاج بخرند» در عوض هر هفت عدلی که 
می‌فروخنند» ناچار به پرداخت یک عدل پنبه به‌پادشاه ایلوا (یعنی به‌نما یندگان 
پادشاه) بودند. دگربا ره که از ساحل باز می‌آمدند و به کیلوا می‌رسیدند» در 
برابر هر هزار مثقال فلزگرانبهایی که خریده بودند» پنجاه مثقال دیگر طلا 
می‌پرداخنند. اگر سعی برآن می‌داشتند که با گذ رکردن ا زکیلوا» از پرداخت این 
پنج درصد مالیات آخرین بگریزند» پیش از روانه گشتن به‌سوی هند» ناچار 
بودند در مومباسا توق فکنند» تا بادهای موافق بوزند» آنگاه در آنجا ناگزیر 
از پرداخت مالیات به‌موماسا بودند. بالیاتهای سنگین همسانی درمورد صدور 
عاج نیز به کار گرفته می‌شد. ۱ 

تردیدی نیست که از این مقررات» باطفره رفتن يا رشوه دادن سر باز 
می‌زدند. تا زمانیکهت گذقت کامل بر از پایان کار هندیان در دست نداریم» 
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دو کشتی که واسکو دا گامار ادرتقرش 


<به‌هند در ۴۹۷-۸ ۱همر اهی‌می کر دند؛ 
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وس کم ۱ 3 ۱ ۳ 1 3 و ۱ ۱ ۱ ۱ 
تصویرهای چها رکاشف‌پر تغالی که ازسری‌تصو یر های نقا شی‌شده‌در ر اهر و کاخ نایب السلطنه 
در گائو در ۱۵۴۷ بدست آمده. این تصویرها از آن فرانسیشکودآلمیداء واسکودا گاما؛ 
نونوداکو نیا و الیگزو دو منزس (۷۵۸۵269 ع0 مینعاه) را نسان می‌دهند» و در ۱۶۴۶ در 
سئدی آو رده وان 
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جزئیات دادوستد مکتوم برجای می‌ماند. ابا آنچه که روشن و حتمی است؛ این 
است که این دادوسند (سیار پررونق بوده است. د رکذ رسده‌های بسیاری» افریقای 
خاوری بنبع اصلی طلا برای آسیا و عربستان بود» درعین‌حال» عاج افریقای 
خاوری که به‌سبب مقصودهای آیینی يا تشریفاتی هم در هند و هم در چین 
ارزش بسیار داشت» کالابی جایگزین اپذیر بود. پرتغاليان که ناگهان درهای 
اقیانوس خا کستری را براین پهنة دید درخشان گشوده بودند» تقریباً بهیکباه 
آغاز به‌چپاول و آتش‌سوزی کردند. آنان شهربه‌شهر غارت وتاراجگری می کردند. 
داگاما؛ مومیاسا را به‌ویرانی کشاند. دالمیدا"؟» کیلوا را به آنش کشید. و 
دا کونیا"*» براوا و زیلع "* را ویران گرداند. 

داگاما در نخستین سفردریایی خویش کیلوا را از چشم انداخته بود. 
اما آلوارس کابرال در ..۰, به آنجا گام نهاد. پنج سال بعد» بزرگترین 
ناوگان پرتغال ی که تا آن زمان به‌سوی هند روان گشته» و تحت فرماندهی دآلمیدا 
که بعدها نایب السلطنه شد» بود؛ مهمان‌نوازی را با جنگ پاسخ گفت. یک 
آلمانی یا هلندی که همراه دآلمیدا بوده گزارتی عیفی‌لی در این‌باره به‌دست 
داده است. آنان این شهر زرین «با خانه‌های محکم چند اشکویه» را بی‌آنکه 
بامخالفت ساکنان شگفت زده‌اش روبرو شوند» گرفتند؛ و بمحض انجام این 
کار «دستیار استف و برخی از پدران فرانسیسکان** درحالی که دو صلیب را 
حمل می کردند و با همسرایی آواز تی‌دئوم؟* را می‌خواندند» به‌ساحل آمدند. 
آنان به کاخ رفتند» و صلیبها را در آنجا قرار دادند» پس آنگاه دریاسالار 
دعا خواند. سپس همه آغاز به‌غارت تمامی کالا و اَذوقة شهر کث کردند». 
و دو روز پس از آن» شه رک را به‌آتش کشاندند. 

همین شا هد می‌گوید» در مومیاساء دآلمیدا «فرمان به‌غارت شهر کث داد» و 
نیز فرمان داد که هر مردی باید هرچه را یافت به کشتی‌اش ببرد: تا اینکه 
در انجام کار غنایم را تقسیم کنند» و هر برد یک بیستم چیزهابی را که 
به‌چنگ آورده بود» دریافت کند. همین قانون درمورد طلا» نقره», و مروارید 
نیز صدق می کرد. پس از آن» همه آغاز به‌تاراجم شهر کث و کاوش خانه‌ها 
کردند؛ درها را به‌زور » باتبر و میلهٌ آهنین می‌گشودند. مقدار زیادی پارچُ 
کنانی که باید به‌سوفالا برده می‌شد در شهر کك وحود داشت» چرا که تمامی 
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ساحل پارچهة کنانی‌اش را از این‌ناحیه به‌دست بی‌آورد. از این‌رو» دریاسالار 
سهم درخورتوجهی از تجارت سوفالا را برای خویش برداشت. مقدار بسیاری 
جامه‌های‌ابریشمین وطلادوزی شدءٌ گرانبها ضبط گردید» همچنین فرشهای ی که 
یکی از آنها در زیبایی یگانه بود» و همه اینها همراه با بسیاری چیزهای 
گرانبهای دیگر برای پادشاه پرتغال فرستاده شد». 
دوآرت‌با ربوسا"*د رگزارش یکه در م , ه , نوشته» چگونگیرفتار دا کونیا را با 

براوا درساحل سوبالی یادآور ی این «شهر ک بزرگ باخانه‌های سنگک. 
ساروجی بسیار زیبا را پرتغالیان ویران کردند» بسیاری از مسردمش را کشته 
و بسیاری دیگر را به اسارت بردند» و غنايم بسیار زیادی از طلا و نقره و دیگر 
کالاها فراچنگ آوردند. از آن پس بسیاری از مردم» به‌سوی درونبوم گریختند؛ 
و شهر کث را رها کردند...». 

اس تاراج و به انسن سانته شدن برای این شهرها رویدادی جاره‌نا پدیر 
نبود. برخی از آنهاء چون براوا» براستی بسیار زود بهبود یافتند؛ در عین‌حال» 
دیگر شهرهاء چون کیلواء پس از ناپدید شدن نیروی پرتغال ازصحنه» شاهد 
دور دیگر ی که از دور پیشین کم رونق تر بود گشتند. اما چیزی که جدی بودنش 
بر آنها آشکارگشت و سرانجام سبب نابودی کیلوا و تقریباً تمامی دیگرشهرهای 
ابئداد جنوبی ساحل شد» تلاشی دادوسند اقیانوس هند بود. 

پرتغالیان که تمامی ثروت بنقولی راکه می‌توانستند بیابند یاهمراه 
برند» به‌سرقت بردند و این کار را در بخشهابی از هند نیز انجام دادند 
می کوشیدند نا دادوسند باستانی ميان هند باختری و افریقای خاوری را 
شکلی دوباره بخشند ابا در اين کار شکست بیسابقه‌یی خوردند. آنان که در 
مجموعه شبکه ظریف ارتباط بازرگانی به خطا رفنه بودند» اغادهٌ رسوم و تماسهای 
چند کشور دادوستد کننده را ورای قدرت یا فهم خویش بافنند. 

آنان از یک‌سوه به شکلی ناهنجار دردادوستد درونبوم افریقا یا آن بخش 
از آن که می‌توانستند از راه زامبزی به آن برسند» مداخله می کردند؛ و از 
سوی دیگره از راه اقیانوس هند» دادوستد وارداتی-صادراتی هند و سیلان را از 
آن خود کرده یا بسادگی ويرا نکردند. پرتغالیان کوشش بسیار داشتند تا تمامی 
دادوستد دریابی‌بی را» که در لوای پرچم ادا تال نهد ار دسا باز ۹ 
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ایستانند. و هرچند بسیاری از دریانوردان و بازرگانان اقیانوس هند به‌سر بان 
زدن از رای آنان ادامه می‌دادند» بااین حال» پرتغال اند ک اند کویرانگری 
خویش را به اثبات رساند. ۱ 

با تمام این احوال» آگر پرتغالمان توانایی فراهمگرداندن کشتیهای ورد 
نیاز را می‌داشتند» شاید دوباره شکل بخشیدن به‌دادوسند در اقیانوس هند را 
به‌سود خویش ترتیب می‌دادند. آنان با عزمی راسخ کوشیدند» اما اين کار از 
عهده‌شان ساخته نبود. مدارکث پرتغالی نشانگر آنند که رویهمرفته کشنیها میان 
سال نخستین سفرواسکو داگایا وسال ۱,۲ هزا رود ویست وسی‌ویکث دفعه به هند 
رفته وبا زگشته اند» یعنی به‌طورهتوسط حدود ده سفر در هرسال. هرچند این رقم با 
به دیده داشتن زمینة پیشین ضعف اقنصادی پرتغال در خور توحه بود» بااین حال» 
این فعالیتها برای هرگونه جایگزینی موّثُر عملیات دریایی متعدد کشتیهای 
آسیایی که پرتغالیان آن را از هم گسیخته یا ا زکار بازداشته بودند» بسیار اند کک 
بود. تا .هه , پیش بردن دادوستد بسیار دشوار بود زیرا در حالیکه کشتیهای 
قدیمی را که کم کم از کارمی‌افتادند» بندرت تعمیر می کردند؛ تعدادتولید کشتی 
تازه نیز به گونه‌یی خطرنا ک افت می کرد. می‌گویند در فاصلةٌ سالهای 
۰-. .ور بیش از شصت وشش کشتی شکسته» و کشتیهای دیگر نیز 
در خلال عملیات دشمن از دست رفته بودند. پس از آنکه نخستین‌جوش 
وخروش تاراجگری فرونشمت یافتن جاشویان نیزتقریباً به‌دشواری یافتن کشنیها 

پرتغالیان که تا . هب , به‌وسیلهُ هلندیان موفق درکار بازرگانی» و پس 
از آن به‌وسیل انگلیسیان و فرانسویا ن کنا رگذارده شدند؛ نثوانستند جزچسییدن 
بدچند منطقَهٌ نیرومند چون جزيرة موزاببیک و بوبباسا» يا تنه"* دردوردست 
زامبزی و چند بازار داخلی بااررش مش کاری انجام دهند. آنان با 
ویرانگریهای خود در مدتی کمتر از صدسال حاصل کارچندین سده را ابود 
کر ۰۲ ۱ 

افزون‌براین» در بخش جنوبی‌تر» ورود کسان دیگری رشته‌یی از حوادث را 
پدید آورده بود که به‌پیدایش افریقای جنوبی امروزی کشانده شد. هلندیان که 
پرتغالیان را از صحنة عمل بیرون رانده و فرانسویان و انگلیسیان را از صحنهٌ 
۳۲ 


در یانوردی کنا ر گذارده بودند؛ دره و ه , به‌اقیانوس هند وارد شده» ودادوسند. 
های دریایی‌شان را در ۲ . ب , بابرپا ساختن کمپانی هند شرقی هلند استوار و تثبیت 
گردانده بودند» و اینک در عوض تمامی کارها را برعهده خویش گرفتند. 
آنان که در بهره‌گیری از سرمایه» درکك تجاری» و شناخت حهان دادوستد 
از پرتغالیان بسپار برتر بودند» دربه کارگرفتن دیاغه امیدنیک به‌عنوان گذرگاهی 
در مسیرهای‌آمدو شدشان به‌خاوردون چندان درنگ تکردند. در ۰۲+ , یان‌وان 
ریبیک"" در آنجا پیاده شد او دستور داشت برای تأمین سبزی تازه و گوشت 
برای کشتیهای هاندی که در راه اقیانوس هند در رفت‌وآمد بودند» به کشت سبزی 
و پرورش‌جانوران دست‌یازد. اينگروه اند کشمار» چندان جلب توجه نم یکردند» 
وصرفاً خدمتگزاران کمپانی هند شرقی هلند بودند؛ درآغا زکار همهآنانا زگرسنگی 
رنج می‌بردند. کمپانی به‌منظور چاره‌جویی برای بیچارگی آنان» در سال ۷ه و۱ 
مقرر داشت له سا کنین محل در مقیاسی وسیع‌تر به کشاورزی دست یازند. 
و تن ا زکارسمندان‌شان» زمیندار یا به‌زبان آن روز «شهر وندآزاد»گشتند» هریک 
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به‌رقا بت با پسرتغالیان کردند. اين طرح نشان می‌دهد که سفیران هلندی مورد استقبال 
«الو ارو»ی دوم کنکو قرار مب گیر اد 
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صاحب سیزده حریب فرنگی۳* رمین شده و ازتمامی بالیاتها بعاف بودند؛ البته» 
به‌شرط آتکه می‌توانستند برای دست کم دوره‌یی به‌یدت بیست سال خورا کث 
تهیه کنند و به‌شرطآنکه‌این کار را می کردند. آزبایش یکبار دیگر با شکست روبرو 
شد. به هرحال» اند کث اند کث» این کشاورزان تازه» خود را با شرایط تطبیق 
دادند. آنان دریافتند که پاسخ دشواریهای تولیدشان دربه کار گرفتن نیروی کار 
محلی است؛ نیروی کاری که تقریباً بدون هزینه بود. بزودی, افریقاییان محلی را 
که خویسان*" (هوتنتوتها) بودند» به بردگان خود بدل کردند. دوره ؟ پادمیید*؟, 
تفکیک و تبعیض نژادی که برپایة برده‌داری يا نیروی کار افریقایی‌بسیار 
ارزان قرار داشت» آغاز شده بود. 

حنی در این سالهای آغازین» نشانه‌های تعصب بورها"* به‌انداز کافی 
روشن بود. ویلم‌تن‌رینه"* دربارةٌ افریقاییان «خویسان» کیپ در ورد چنین 
نوشت: «وحشیگری بومی و زندگی کاهلانه‌شان» همراه با نادانی بسیار دربارهٌ 
تمامی فضایل و پا کیهاء هر شادی پلیدی را برذهن‌شان تحمیل می کند. آنان 
تبهکاری‌شان را در بی‌ایمانی» بوالهوسی» دروغگویی» فریبکاری» خیانت» 
زشتکاری و هر نوع شهوت نمایان می‌سازند...» ابا در آن روزهای نخستین 
به‌ خلاف زبانهای بعد» هرلحظه» شک و دو دلی رخ می‌نمود. یوهانس‌دو- 
گرونبر وکث** در 9۰+ , چنین اظهار نظ رکرد» «از ماس ت که آنا نکفرگویی» 
پیمان‌شکنی» ستیز» مستی» دوز و کلک» راهزنی» دزدی» نمک‌ناشناسی» میل افسار 
گسیخته برای چیزی که از آن خودشان نیست» بد کرداریهایی که پیش از 
اين برایشان ناشناخته بود» و از زسره بدترین جنایتهاء یعنی حرص و آز مشئوم 
برای طلا را آموخته‌اند». این جنبه‌یی از «روابط نژادی» بو د که باشندگان تاه 
افریقای جنوبی بزودی آن را از یاد بردند. 


در آخرین ساعتهای بعداز ظهر یکی از روزهای باه اوت ربه ,» چند دسته از 
سربازان پرتغالی به‌سختی از آوردگاه خونین القصرالکبیر در مرا کش گریختند» 
در حالی که در پشت سر حدود ۰ کشته و تمامی امید هجوم بیشتر به 
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صورتك کنده کاری و نقاشی شده از چوب 45 مردمان « باپیندی» کنگو آن راساخته اند( پلندا ۰ 
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اینچ). 
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و رافیا ساخته شده» و بلندای آن نز 
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است» و در تشر یفاتان<ه 


صورتك بوشونگو از کنکو. از چوب و مهره‌های رنگین» مهره‌های صدفی» سنجاق برنجی 
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او با «آکن زو آ»ی‌دوم درلباس کامل‌سلطنتی 
با حامه و کلاه مرحانی‌در: ۴ ۲ دسامبر۴ ۱۹۶ 


سرین آویز مفرغی‌ومطلای «اوبا»ی من . 
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مدق شانزدهم یاهه هم) . 


سر مفرغی ۱ 
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ار نیا کانی» نشانگر«اوبا»یی ازبنین با گلو بند و ناج مرحالی است (احتمالا 





اکیرو-منوون؛ با دلیك 
ساطنتی دربار بنین» ۱۹۶۴ 


سرسفالین از مزاری درمحله 
صنعتگر ان بر نج که از آن 
سر کردة صنعتگر ان بر نج 
مین بود. 








دستها و ردای « انا اووسو سامپا»ی‌سوم» «اومانهنه».ی آکرو کری» در هنکام بر گزاری 
حشنوارة مبیب زمینی شیر ین . 
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روح یا روان اوست. 


کاملا تشر 


یفا د 


دی پب لگ «اوکرا»ی اوست» یعنی تجسمی از 





و" 


3 


۳ 
ای 





زن فوله ((۳۷۵) با گوشواره‌های طلاء درموپتی در نیجرعلیا. 
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افریقای شمالی را برجای نهادند: تا سه سدهٌ دیکر اروبا چنین کوششی را در 
اینجا تکرار نکرد. شریف فز در ساعت پیروزی جان سپرد و پسرش‌مولای جای 
او را گرفت, پادشاه نازه که با نیاز به‌بازساری ثروتهای ازدست رفته رویارو بودء 
در جستجوی بنایع تازه برآید. جای شگفتی نیست که او به‌فکر سنگای افتاد. 
۰ سالهای‌گذشته شاهد کوششی از سوی مرا کشیان برای از مان بردن نفوذ 
حکمرانان سنگای بر راههای آنسوی صحرایی باختری از طریق موریتانیا» و 
جاهایی چون تغازه» محل تولید نمک» بود. مولای که از فشار اروپاییان رهایی 
یافیه سوه ۵د» ایک در اندیشه فیح بود. او که پرتحرك و مقندر لو د و لیزدصمیم 
داشت کمبود درآمد را حبران کند» چنین نظر داد که از حایی که بازرگا نان 
بتوانند گذ رکنند» سربازان نیز یقیناً می‌توانند بگذرند. می‌گویند که به‌سشاورانش 
که با او به‌حدل د رمی آمدند تا از این کار بازدارندش» در حالی که بزدلیهاشان 
را به‌ریشخند گرفته» چنین‌گفته است. «شما از بیابان سهمگینی سخن می‌رانید که 
باناگزیر به‌گذشتن از آنیم, شما ا زکمیابیهای مرگبارونبودن آب و چرام سخن 
می‌رانید. ابا آن سوداگران بی‌دفاع و فرسوده‌یی را که سواره یا پیاده مدام 
از سرزبین بیحاصلی ک هکاروانها هرگز از پیمودنش باز نایستاده‌اندءگذر دارند؛ 
از یاد می‌برید. من با آمادگی بسیار بیشتری از آنان» با سپاهی که هر جا حضور 
یابد ترس و وحشت پدید خواهدآورد» می‌توانم چنین کاری را به‌انجام رسانم.» 
بااين حال» ا و که طرح کار را از پیش ريخته بود» با احتباط آغاز 

تخر کته کرد سه هزار پبارد٩؟*‏ پارجه انگلیسی بدشهر مرا کش آوردند؛ 
تا جادرهای بهبرین نیبها یش ۲ با آن بیا رایند, واحدهای تاره به تا زه‌ترین 
نام داشت و بردش پنجاه با حبی هناد یارد بود» گواینکه درقیاس بامعیا رهای 
بعدی چندان اهمیتی نداشت» ابا با اینهمه» سلاحی بود که تاصدسال پس از 
ان توت ساکهی بهت از آن یتخت تردن تواییر شون مان بهاح به 
خدماتش درجه و عنوان پاشا گرفته بود» از شهر مرا کش خارج شد. همراه با 
خودار ۱9۰4 سواره‌نظام سک اسلحه مرا لشی و ۵ ۷ شمخال انداز و 
سربازان نیزه‌داره که بیشترشان مزدورانی مسیحی یا مسلمان اهل اسپانیا 
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بودند» همراه باصف ویرهُ حمل و نقلی از ..., اسب بار کش». . .مشتر» 
میرآخور و ثِ_ِ- کارگر به‌راه افنادند. این سپاه که درمدتی حدود 
پیست هفته از بیابان‌گذر کرد و این البنه برای چنین‌گروه بزرگی از انسان 
و جانو ر کار درخور توجهی است-- بانیروهای سنگای به‌سرگردگی اسکیا اسحاق- 
دوم!۲ (,ومه ,) در توندیبی"۳» نزدیکگائو رویاروآید» و بیدرنگ 
پیروز گشت. خودار اين پیروزیش را ببشتر به‌سلاحهای‌گرم و انضباط بهتر 
سربازانش بدیون بود؛ اما گویا که مشاورانی که از سنگای بریده بودند» نیز 
او را پاری داده‌اند, 

برا کشیان پس از حمله به‌گائو و تمب و کنو» از فتح آسان و سودآوری کد 
آرزویش را داشتند» ناابید شدند. گائو اب تکرد که چندان چیز درخور ارزی 
یرای غارت و چپاول ندارد. در تمب و کتو» بزودی از وجود رهبران مسلمان به 
دردسر دچار آبدند. اين رهبران برآن بودند که از تهاجم مرا کشیان به‌عنوان 
وسیله‌یی برای بازیابی استقلال خویش در برایر سنگای بهره‌جویند. حتی 
می‌گویند که» یکی از همکاران «گائوه‌یی آنان» به‌نام آلفا ب وکر لنبار""» به 
اسکیا اسحاق‌دوم چنین اندرز داده بود که» میدان جنگ در توندیبی را رها سازد. 
ابا به‌هیچ روی نمی‌خواستند که در برابره سروری مراکشیان را پذیراگردند. 
رهبران تمب وکتو به‌هنگام ی که نیروهای مرا کش یکه» اینکک به‌س رکردگی 
محمود پاشا*"» جائشین خودار» برای حمله‌یی دیگر به‌سپاه اسحاق که هلوز نیز 
ایستادگی می‌ کرد تمب وکتو را ت رککگفتند؛ از فرصت بهره‌جسته و شورشی 
یپا ساختند. این شورش سرانجام تنها با سازش مرا کشیان فر و کش کرد. 

همچنانکه محمود پاشا در پی به‌تسايم درآوردن و از میان برداشتن 
حریفانش بود» جنگ بیحاصلی در امپراتوری سنگای دوسال ادامه یافت, 
او در این جنگ پیروزی زود گذری داشست و درا کتبر وه ,» در حالیکه ناگهان 
عزم درهم شکستن نیروی سیاسی رهبران بذهیی تمبوکتو را کرد» توانایی آن 
را یافت که دگرباره تمب و کتو را به‌دست‌آورد. چهار ماه بعد» محمود بیشتر این 
بردم را دستگیر کرده و شورشیان را به زنجیر کشیده و از راه صحرا به‌شهرمرا کش 
فرستاد. در بیان شورشیان» «احمدبابا»" ی معروف -۱٩۳۷(‏ هه ,) یکی 
از پژوهشگران سدة شانزدهم تمب وکتو بودکه» آارزش هنوز نیز در میان 
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دانشمندان سودان باختری مقام والایی دارد. پس از آنکه احمدبابا دو سال را 
در زندان شهر مرا کش سپری کرد» پیش از بازگشت به‌زادبومش در م .ب» 
دوازده سال دیگر نیز تحت نظر بود. تا آن هنگام مرا کشیان از هر کوشش 
جدی‌بی برای کنترل دقیق آنجا چشمپوشی کرده بودند. 

روشن شد که کاربهره کشی از سنگای ازعهده آنان خارج است. آنان‌سخت 
کوشیدند» اما تنها در ویران ساختن کامل امپراتوری پیرو ز گشتند. فرمانروایی‌شان 
برتمب وکتو و گائو آشکارگرداند که فرسانروایییی خفقان‌آور و مصیبت‌بار است؛ 
دگرباره هرگز این شهرهای باستانی» حیات دویارةٌ رونق‌شان را به خود ندیدند. پس 
از آنکه دهقانان سنگای از یوع ادا مرا کشیان گریختند» بیشتر کشتکاریهای 
پیرامون ایسن شهرها بایر گشت. جمعیتها روبه-کاهش نهادند. مدارس از 
آموزگاران و شاگردان تهی شدند. همچنانکه طغیانی پس از طغیانی دیگر 
به‌درون این سرزبینهای نیجر میانی راه می‌گشود» آسدوشد پر جنب‌وجوش 
در سودان باختری نیز مدت زمانی دراز از هم گسیخت. و سپس انتقال نهایی 
قدرت از دست مردمان شهر کها به‌دست مردمان روستاء در پی‌آمد. 

کنترل شدید مرا کشیان» حتی در بورد تمبو کتو» در اوایل سده هندهم 
به‌پایان رسید» و این هنگامی بود که سلطان مولای زیدان""» جانشین بولای» 
به تلخی به‌شجوه درآید که تمامی باحرا به‌پهای زندگی ۰ ۳۲۰ مرا کشی 
پابان‌گرفته؛ از اين‌رو برآن شد تا اين زیان را پایان بخشد. حکوست تم وکتو 
به‌پاشایی محلی واگذار شد که نخست توسط شهر مرا کش سنصوب شد و 
بیعتی نزدیک با سلطان داشت؛ اباهمچنانکه مرا کشیان تمب وکتو که نیروی 
ایدادی اند کی برایشان می‌رسید» با زنان محلی ازدواج کرده و هویت خویش 
را از دست دادند؛ این پیوندها سمت شده و از میان می رفتند. مدار کث نشانگر 
آنت که تن هن العف ار سم انا مس کا نداد با بایان شده 
هزد هم » برای آنان و اجنماع آرها تور کصان2 یعنی ی یت مرا کشی- 
سنگای‌یی» دیگر چیزی جز شبح اقتدار کهن» برجای نماند. 

اماء کار امپراتوری سنگای‌از بهبودی گذشته بود. هرچند ایالتهای جنوبی 
تحت فرباندهی س رکردگان سنگای برجای ماندند» بااين حال ناحیهُ نیجر 
میانی --که برای ارتباط بازرگانی موقعینی حساس داشت- در کشا کش 
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فشارهای محلی قرارگرفت. از زمره برجسته‌ترین این کشا کشها» جد و جهدهای 
طوارق اهل صحرا برای به‌دست آوردن سرزمین چراگاهی سواحل شمالی 
نیجر و سناندن سالیات و خسراج از شهرهایش بود؛ درعین حال» در 
جنوب رودخانه, مردمان دیگری چون دوگون و موسی و بامبارا بودند که 
همین بلندپروازیها را در سرمی‌پختند. سال . .ب , را می‌توان سرآغاز دگرگونی 
بررگ این سرزمینها به‌شمار آورد. تاریخ کهن‌سودان قرون وسطی پایان گرفته, 
و دوره‌یی تازه آغاز گشنه و 

همچنانکه دریانوردان اروپابی از انق دریا پدیدارگشتند» ماجراهای 
دیگری نیز در امنداد ساحل رخ دادند. در برابر تحولات عظیم درونبوم» این 
عملیات ساحلی هنوز اهمیت اند کی داشنند. با این حال» نشانگر آغاز تدریجی 
دگرگونیهای دیگری بودند که» چنانکه در پایان روشن گردید» تأثیر برجسته‌تری 
از سرنگون شدن سنگای برافریقای باختری داشتند. 

نخستین سنرهای اروپایبان به‌سوی این ساحل چیزی از دست درازی به 
آبهای اقیانوس به شیوه دربازنان مدیترانه کم نداشت. معمولا گفته‌اند که 
آنان در , ء ء , آغازبه‌سفر کردند» یعنی همان زمانی که آنتام گونسالوس ۱۷ 
«دومور» را که بی‌تردید از بربرهای «صنهاجه»‌ی ساحل ریوداورو*"» در 
شمال سنگال بودند» گرفت و با دیگر اسیران به لیسون روانه داشت. دوسال بعد 
نونو تریستایو؟" تاخت‌وتا زکوچک دیگری به‌آرگویین ۸۲۰ که تا حدی در بخش 
جنوبی تر قرار داشت» کرد. دیگر دزدان دریایی به‌شتاب پی این کار را گرفتند. 
همچنانکه مدارکث نشان می‌دهند» حمله‌های آنان به‌خانواده‌های ماهیگیر یا 
عغان کلفدا رن بی‌دفاع ائنخاری به‌شمار نمی‌آمد, 

در مکانی در جنوب آرگویین» جابی که لب دراز خا کشیری رن 
افریقای صحرابی درخیزاب و پشنکه اقا نوس اطلس شکسته می‌شود» فرناندس ۲۱ 
نامی با دو مرد شمشیرزن به‌ساحل رفت و پنج زن راکه برکنارژ ساحل گام 
می‌زدند» دید. سالناسه‌های پرتغالی می‌گویند که اینان» یعنی فرناندس و 
قلدرهایش «برای آنکه سربایه‌شان را بی‌هیچ زحمتی افزایش دهند» باحسن 
نیت تمام» این زنان را به‌اسارت‌گرفته و با دیگر اسرا به کشتیهاشان بردند.» 
اند کی پس از این » دگرباره درسوی کناره‌های جنوبی که گاه در درون وگاه در 
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بیرون از زمین رو به‌فرازی که نزدیک دیاغه سبز"۲ قرار داشت» بود؛ کاپیتان 
دیگری هفت مرد را در قایق کشتی‌بی نشاند و «به‌آنان دستور داد تا درکنارة 
ساحل پارو بزنند. همچنانکه پیش می‌رفتند» چشم این مردان به‌چها رگینه‌یی 
افتاد که کنار آب نشسته بودند. هنگام ی که افراد درون قایق دریافتند که 
کسی متوجه آنان نیست» شش نفر از آنان به‌ساحل پریده» تا آنجا کد 
می‌توانستند خود را از چشم گینه‌ییان پنهان داشته ویه‌آنان نزدیک شدند؛ آنگاه» 
خیز برداشتند تا آنان را دستگی رکنند». اباء دست کم در این مورد» «گینه‌ییان» 
تندتر از آنان دویده و گريختند, 

در سراسر چهارسده تجربةٌ پرخروش» خشونت و فریب هرگز یکسره 
از صحنه داد و ستد کشنیهای بادبا نی گینه رخت بر نبست. با اينهمه» حمله و گریز 
سفرهای آغازین بزودی جای خود را به‌شرا کت کم‌و بیش مرتبی در تجارت داد. 
به هر حال اروپاییان بسیار ضعیف‌تر و افریقاییان نیرومندتر از آن بودند که‌برای 
به‌دست آوردن سود رضایتبخشی ازسوی گروههای اعزامی مخاطره‌جو دست 
به‌اقدابهای خشونت آمیز بزنند. اینجا بر کنارٌ ساحل گینه هیچ شهر ثروتمندی 
برای به‌تاراج رفتن و عوارض پرداختن وجود نداشت» اما تنها ردیفی ازد هکدم 
های باهیگیری و دولتهای کوچک وجود داشتند که» ساحشوران‌شان توانایی 
پاسخگو بودن به هر حمله‌یی که از راه دریا صورت گیرد را داشتند. 

از اين‌روه اندکی پس از هء ء , پرتغالیان برج و باروی بازرگانی 
کوچکی در جزیرة آرگویین» در جنوب دماغ بلانکو"۲» نزدیک پورت اتین؟" 
کنونی برپا کردند؛ و «از آن پس امور این بخشها بیشتر باآمد و شد و معاملهٌ 
سوداگران سابان می‌گرفت تا با دلیری و رنج وزحمت دربه کارگرفتن سلاحها». یکث 
ونیز ی که در بهء , به‌سوی این ساحل کشتی‌راند» متوجه‌گردی د که پرتغالیان 
هر ساله در آرگویین» حدود هزار برده می‌خرند و به‌لیسبون می‌فرستند و این 
وضعی بود که در مدت دوازده‌سال پس از گونسالوس که نخستین اسیران را گرفته 
بود» دیده می‌شد. آنچه براستی روی‌داده بود» این بود که» پرتغالیان که تا 
پیرامون‌گسترة انحصاری مسلمانان در ساحل افریقای شمالی کشتی رانده بودند؛ 
اینک غبر مستقیم وارد دادوستد برده آنسوی صحرا شده بودند. 

تلاش بعدی آنان ازاین قراربود که خود را. درشکلهای دیگر بازرگانی» 
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بویژه در دادوسند عاج و طلا وارد سازند. در حوالی ۲بء , کشتیهاشان تا 
دور دست خلیج کوچک بنین پیش رفته» و اخباری از بادشاهیهای بزرگ 
و توانمند کنار دریا» به‌همراه آورده بودند. در برء, پرتغالیان به 
عنوان بخشی از طرح پرتغالی برای ايمن ساختن گذرگاهی بر سر راه شرق و 
بهره‌برداری کامل ازفرصتهای محلی برای خرید طلا و دیگر کالاها, از سر کرد 
محلی جایی که بعدها المینا (دورترین بخش باختری ساحل «غنا»‌ی امروزی) 
خوانده شد» خواستند نا زبیتی به‌آنان بدهد که در آن «خانه‌یی» برای انبار 
کردن کالا بنا کنند. سر کرده بااین امر موافق تکرد؛ ابا با کمال تعسجب 
دریافت که آنان دست اندرکار چیزی هستند که از «یک‌خانه» بسیار 
بزرگتر است وافزون براین» آن را در قطعه زنینی که بنابه‌سنت مقدس به‌شمار 
می‌آمدبنا کواقلنی گرا رشن پرتغالی در این‌باره چنین می‌گوید که آزامبوعا*۲ 
که فرمان انجام این کار را داشت» ترتیبی داد تا خود را از جنگی که در 
پی می‌آید برهاند و« کارساختمان را چنان باشتاب پی‌گرفتند که در مدت‌بیست 
روز دیوارهای دژ به‌حد نهایی خود رسید» همچنین برج...» پس از این» 
آزامبوخا «دو سال و هفت باه در دژ ماند» در این مدت» او یک چوبةّ دار و 
یک پیلوری"۲ بپاداشت و دیگر فرمانها و اوامر مربوط به نگروها را به‌افتخار 
پادشاه پرتغال و برای خدمت به‌او به انجام رساند»» و به‌عنوانل هشداری 
سودبخش دربارة آنچه که در پی می‌آمد» از به آتش کشیدن روستای س رکردهٌ 
محلی نیز فروگذار نکرد. ۱ 

هر چند این دادوسند آغازین مدت زد.نی دراه برای درونیوم بدون 
اهمیت چندانی به طول کشید» با این حال در ساحل با شتاب شگفت‌آوری 
گسترش یافت. این دادوستد از آغاز در انگاره‌یی جغرافیایی قرار گرف ت که در 
رورگاران بعد نیز به‌خوبی برجای ماند. برای ارتباط سودیند» سهپهنة اصلی 
بازشناخته شده بودند. در سوی باختر» خط ساحلی دراز ميان دهانة سنگال و 
سیرالئون قرار داشت؛ و پریرا در ب .ه , چنین نگاشت که در اینجاء؛ «هنگامی 
که دادوسند به حوبی سازمان يافته است» می‌توانيم در هر سال بیش از . .۳ 
بردهء تعداد بسیاری عاج» طلاء پارچه‌های کنانی زیبا و تعداد بیشماری 


کالاهای دیگر را بيابیم». در این ناحیهٌ «بادخیز» که به‌سب وزش بادهای 
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شدید از باختر و جنوب باختری» چنین نام‌گرفته بود؛ ارتباط بازرگانی با سوداگران 
دیول که در بازارهاشان در مالی فعالیت داشتند» و با دولتهای ولوف در 
سنگال» وبا دسته‌بی از قلمروهای کوچک کنار ساحل برقرار بود, 

ناحيهٌ بعدی» ناحيهٌ م رکزی بود که برپایة دژ المینا و دیگ رگذرگا ههای 
بودند» قرارداشت. در این زمان» اند کی از داد وسند طلای سرزمینهای جنگلی 
آکان آغاز به‌جریان یافتن به‌سوی این قاط کرد. پرتغالیان توانایی آن را 
داشتند که باافزودن برشمار باربران» دادوستدشان را در اینجا گسترش دهند؛ 
به‌این منظور حریانی مداوم از بردگان را به‌این مکان سرازیر کردند. این بردگان 
را در بنین می‌خریدند و در برابر طلا به‌ش رکای بازرگانی افریقایی‌شان می‌فروختند» 
آنان نیز از بردگان در کار استخراج کانها سود می‌جستند. در اینجا این ارتباط 
تازه چندان نوید بخش بود که انگلیسیان و فرانسویان نیز آغاز به وارد کردن 
خود درداد و سندی کردند که پرتغالیان ادعا می کرد ند با احازة پاپ انحصار 
آن به کلی از آن خودشان است. در دریا کشمکشهای بسیاری وجود داشت؛ 
اما نتوانستند خرمگسان بعر که را دور برانند. دریکی از نخستین سفرهای دریابی 
انگلیسیان در هه , که شامل دو کشتی و یک کشتی کوچک پارویی بود» 
آنان ۰ پوند طلاء بس پشکه فلفل‌دانه و حدود . ه ۲ عاج فیل را به رود خانه 
لندن _ باز آوردند؛ انگلیسیان از دریافتن اينکه یک لکن برنجی یا مسی 
می‌توانست با طلایی به‌بهایگزافی چون سی‌پوند استرلینگ به‌پول رایج آن 
زف سادله وحم ۵ کت تلا 

در سوی شرق» ناحیه سوم دادوستد یعنی امپراتوری بنین قرار داشت, 
تاریخ این ارتباط بازرگانی به ورع , می‌رسد» یعنی به‌هنگامی که دآوپرو ۷۷ 
به‌دربار راه یافت‌و میان‌پادشاه پرتغال‌و«اوبا اوواره» روابط سیاسی برقرار کرد. در 
اینجا صادرات پیشتر فلفل‌دانه ( که بعدها حای خود را به نوع بهتر این 
محصول که در خاور دور یافت می‌شد داد) و نیز عاج و برده برای فروش 
در المینا در ساحل طلا۲» بودند. انگلیسیان در سوه , به دادوستد بنین در 
فلفل وعاحج وارد شدند, ابا شما رکشتبهای انگلیسی و فرانسوی تا سده‌هندهم» 
در این آبها اند کث بود» و حنی بعدهاء این هلندیان بودند که رهبری را به‌دست 
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گرفتند. 

در هشتصد میلی‌ساحل باختری» دیوگ وکایو با دیدار از دربار مانی‌کنگو 
فرمانروای امپراتوری پاکنگوء در نزدیکك خلیج کوچکك رودخانهة کنگو» کاری 
همسان کوششهای سیاسی دآویرو در بنین انجام داد. در این هنگام دو 
نماینده سیاسی رد و بدل گردیدند و مبلغین مذهبی پرتغالی اجازهٌ اقاست در پایتخت 
را یافتند. زسانی چند» در بنین همه‌چیز برای. این شرا کت و اتحاد تازه 
نویدبخش بود. سلاطین برادر» افریقایی و اروپایی برای یکدیگر نامه های 
مودبانه‌بی فرستاده» و در باره آینده تبادل اندیشه‌بی کردند. ابا اين ادب و 


د ‏ ی عمر کوتاهی داشت. 
دادوستد در اقیا نوس اطلس 


ملس موسي‌ی بزرگ مالی کد در د هه ۰ ۱۳۲ در سفرش به‌یکه» از قا هره گذر 
کرده و د » ضر کیت شتو رانگیری از ماجرابی دریابی را بازگو کرد. اوگفت که 
نیای او دو هیأت بزرگ» یکی با چهارصد کشتی و دیگری با دوهزا رکشتی به 
اقیانوس روانه داشت تا کشف کنند که در آن‌سو چه هست, ابا تنها یکی از 
این کشنیها و جاشویانش تاآن زمان بارگشته بودند. حتی اگر این هیاأتها 
پراستی اعزام شده بودند» روشن است که همگی استثنابی بودند. مردمان 
ساحلی افریقای باختری در ساختن کرجیهای بزرگ برای صید ماهی کرانه‌یی» 
و نیز مهار کردن کرجیها در خیزابهای پرخروش باهر بودند؛ اما این حد 
نهایی نیازشان بود. تا آمدن اروپاییان» آنان» با اقیانوسی تهی رویارویودند. 
کشتی‌سازی و مهارتهای کشتیرانی را از دربانوردان عرب و هندی اقیانوس 
هند آمو خته لو د ند » تفاوت (سپار کات 

به‌هرحال» در گذر سده شانزد هم در اقبانوس اطلس» اجتماع بازرگانیبی 
تکامل یافت که با نظام بسیار کهنسال‌تر اقیانوس هند که از بسیاری جهات با 
این اجلماع تفاونهای بسیار داسنتت؛ اک می کرد. از ۵ لسه لیلد در 
دریاهای باختری» راههای کشتیرانی بسدار و بسیاری که افریقای باختری را 
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به اروپای باختری» و بزودی پس از آن, به کنارةٌ خاوری امریکای شمالی و 
جنوبی و حزای رکارائیب؟۲ پیوند بی‌داد» به پیدابی آمدند. در اين اجتماع 
بازرگانی تازه» افریقاییان باختری تقریباً از آغاز» نقشی مهم برعهده داشتند, 
البته آنان در حمل‌ونقل کالاها که در انحصار بهارت و بالکیت اروپاییان 
برحای باند» دستی ند اشتند, ابا با اینهمه» نقش آنان برای کل نظام» نقشی کم- 
وییش حیاتی به شمار می‌آمد» و جنبةٌ مهمی از تاریخ بسیاری از مردمان افریقا را 

به‌دور از آشوبها و سر کشیهای اینجا و آنجاء دریازنیهای اروپایبان در 
ساحلگینه» پیش از . . ه ,» به آسانی جای خود را به شرا کت بازرگانی داده بود, 
ابا این شرا کت شکل و معنایی بسیار متفاوت با شرا کت افریقاییان خاوری با 
بازرگانان آسیایی اقیانوس هند» به‌خودگرفت. در آنجاء در ساحل خاوری, تا 
آنجا که همه مدا رکث به‌دست آمده باز می‌گویند» خرید و فروش برده به‌عنوان 
جنبهٌ کوچکی از دادوستد برجای باند» و يا اینکه حتی‌گهگاه اصلا دربیان 
نود , هیچیک از نویسندگان عرب دورة وسطی» از دادوسند برده ارافریقای خاوری» 
به‌عنوان مسأله‌یی با اهمیت سخن نمی‌رانند» و برخی‌شان نیز اصلا از آن 
حرفی به‌میان نمی‌آورند. اگر نیاز به‌برده می‌بود» تنها برای انجام کارهای خانه 
بود؛ زیرا در شرق» هیچ نظام کشتکاری‌یی وجود نداشت که بتواند تعداد زیادی 
کارگر ساده را به خود جذب کند» و شمار بردگان مورد نیاز برای کارهای 
خانه نیز هرگز نمی‌توانست بسیار باشد, 

نخست در باختر نیز اینچنین بود. و هرچند ممکن بود پرتغالیان در 
سال چند هزار برده به‌میهن‌شان ببرند» با این حال هذوز در تدار کث فرا هم 
آوردن مقدار نیروی کار محلی‌بی بودند که با دادوستند موجود و سودیندی 
از برده‌های اروپایی تأمین می‌شد. جمهوری ونیز فروش بردگان مسیحی‌اش به 
مصر و دیگ رکشورهای مسلمان را چنان سودآور یافته بود که» براستی بازرگانانش 
حفی نه با فربان تکفیر این‌گناه توسط پاپ کلمنس پنجم ۸۰ ونه با دسنور او به 
دیگر مسیحیان مبنی بر منع به بردگ ی کشاندن خود ونیزیان» دست از اين کار 
نکشیده بودند. 

ابا این به کارگرفتن بردگان و نیروی کارشان که در اروپبای قرون 
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وسطی معمول‌تر بود تا در افریقا» به‌هنگام کشف امریکای شمالی و جنوبی» به 
شکل موضوع ی کاملا. دیگرگون درآمد. تنها کار سخت می‌توانست کانها را از 
دل زمین بیرون کشد و کشتکاریها را رونق بخشد؛ و کار آخرین چیزی بود کد 
فانحان» دس ت کم برای منافع خودشان» به‌فکر آن افتادند. با این حال حتی اگر 
سربا زان و باشندگان پرتغالی و اسپانیایی به کار در معادن يا کشتکاریها توجهی 
می‌داشتند» باز بهگونه یی مأْیوس کننده» شاقد بهارتهای لا زم بودند. آنان از 
کشاورزی گرسیری چیزی نمی‌دانستند. و هرچند در میهن خود» معدنکارانی 
داشتند» بااین حال شمار این معدنکاران اند کث بود و بندرت امکان بهره گرفتن 
از آنان پیش می‌آد. در نتيجه لازم آمد تا در جستجوی کارگر؛ و در صورت 
امکان کارگر ماهر برآیند. 

آنان» آغاز به تحت فشارگذاردن «سرخپوستان» -مردمان بومی‌بی کد 
می یافنند کی دنل و ننایج این کار هراسنا ث بود. یک اسپانیولی که پرای 
این تخمینش معروف است» در م,ه, چنین نگاشت کد» هنگام ی که 
هایه ۱ کت اه هي ی سا ی دافم اف ماد انان از 
۰۰ بیشتر نیست. وبه‌داوری آنچه تا کنون رخ داده است» رن یا چهار 
سال دیگر هیچیک از آنان برجای نخواهند باند» بگر اینکه چاره‌یی اندیشیده 
شود». براستی چارهٌ کار پیدا شده بود. بردگان اروپایی شمارشان اندکث بود» و 
سرخپوستان امریکایی شکاف نیاز به کارگر را جز بانعشهاشان نمی‌توانستند پر 
کنند» در ننیجه, اروپاییان به افریقا متوسل شدند. تا چند سال پس ازنخستین سفر 
دریایی کلمب ٩۳‏ در جع ه ,» اسپانياییان بردگان افریقای باختری را از راه اقیانوس 
اطلس می‌بردند: شمارشان در آغازکار اند کک بود» و با اینهمه» آن اندازه 
بود له سب شود حعمران هیسیائیولا در س. ه , به‌شکوه درآید که ی 


از بردگی می‌گریختند و طغیانهای پیروزمندانه یی به‌راه انداخته» باشندگان محلی 
را به هراس می‌اندا خذند ؛ ار این رو حکمران اندیشيد که بهنر است د یگربرده‌یی 
فرستاده نشود. اما چنین تدابیری نمی‌توانست بر نیاز مبرم به کارگر چیره گردد. 

دو سال بعد» در ه.ه , کشتی‌بی با هنده افریقایی و پاره‌یی وسایل 
معدنکاری از سویل به‌راه افتاد. پنج سال بعد» فروش افریقاییان در ابریکای 
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غنا» با 


ستیون 


با 


ختری درد کیپ کوست. 
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دژ عیسی در مومباساء بزرگترین 
ارگ درسیان ارگهای کهن پرتغالی 
درساحل خاوری. در۱۵۹۳ ساختن 
بنای آن آغاز شد اما تا ۱۶۳۹ 
نیزپایان‌نگرفت » این بنای ژیباحاصل 
نظریه‌های تازه‌ای درباره بنای 
استحکامات است. این دژکه بخوبی 
اژ آن نگاهداری می‌شود» ابر وژه 
مورة بسیارخوبی بر ای‌اشیای‌عتیقه 
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شمالی و جنوبی به‌وسیلة پادشاه اسپانیا قانونی شد. در ب,ه , اسپانیا نخستین 
محمولهٌ شکر پروردء دست بردگان رااز راه دریای کارانیب دریافت داشت؛ و در 
۸ کشتی‌بی که در خدمت اسپانیاییان بود» نخستین محموله از افریقایبان 
را مستقیماً ا زگینه به امریکای شمالی و جنوبی پونقی زا این کار » نظام برده‌داری 
منظمی پدید آمد که سه سده ونیم دوام یافت» و در حدود ده سیلیون افریقابی را از 
الیائومی لطو ات و آیز سب سرکند میلیونها کم از آناناه پیش از سین 
به مقصد گردید. این شکل ویزهٌ دادوستد که» برای اروپای باختری بسیار 
ارزشمند» لیکن برای افریقای باختری بسیار مصیبت‌بار بود؛ بر تمامی نظام 
با زرگانی اقیانوس اطلس سایه ری دا آنجایی کد به‌افریقا مربوط می‌شود» 
اين مساأله» عامل بزرگ تفاوت میان نظام اقیانوس اطلس و همتای کهنسال ترش 
یعنی اقیانوس هند» بود. 

بجاست که در اینجا لحظه‌یی درنگ کنیم و به‌شرایطی باز بنگریم که تحت 
آن» این جریان خرد کنندة کوچ اجباری, بخش بسیار بزرگی ازصحنة وقایم افریقا 
را تشکیل می‌داد. زمانی درکناره گراند کاناری» در ده .هه ,جان ها و کینز 
اهل پلیموت "۰ نه‌تنها شنید که «نگروها کالای بسیار پرفروشی در هیسپانیولا 
هستند» بلکه شنید که» «شمار بسیاری از نگروها را می‌توان به آسانی ار سناتعل 


۰ 
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گینه به‌دست آورد». ابا چرا به آسانی؟ 
پاسخ این پرسش درنظامهای اجتماعی افریقا نهفته است. این نظامها» 
بانند دیگر نظامهای استوار برپایه اقتصاد گذاران زیستی که با مقدار 
معیلی از تولید برای دادوسند مشخص می‌شده» اما لزویاً دگرگون نمی شد ند ؛ 
هرگز به‌شکلی متظم» کارگر مزدور در اختیار نداشتند. این نظابها که بازار 
کار نداشتند» یا با سازسان دادن مردان و زنان «مجموعه‌های سنی» 
معین -مردان و زنانی که تقریباً در یکث زمان متولد می‌شدند به‌منظور انجام 
اشکالی از کار که از لحاظ سنتی پد برفته شده بود بانند باربری در بیان مردمان 
جنگل که جانوران بارکش نداشتندو یا با تحمیل کارمجانی برگروهها و 
افراد معین» عمل م ی کردند. این‌گروهها و افراد معین» از طریق مغلوب شدن» 
دستگیر شدن در هنگام جنگ یا مجازات شدن به‌سبب جنایت به‌خدمت آنها 
در می‌آمدند. ابا اغلب اوقات آنان دهقانانی بودند که ماهیت وضع شان اند کی 
با باهیت وضع سرفها یا رعیت**های اروپای قرون وسطی تفاوت داشت و 
از زبینی که در آن کشت سی کردند. جدا ناپذیر به‌شمار می‌آمدند. همچنانکه 
در ارویا رسم بود» از چنین مردمی برای خدیات خانگی یا نظامی» برای تولید 
خورا کث يا کالاهای دستی,» و به‌عنوان هدیه یا وسیلةٌ مبادله اسنفاده می کردند. 
برای نمونه» در ۳ ء , امپراتور نازهٌ سنگای» اسکیامحمد» تعدادی «برده» 
از نیايش به ارث برد که بردگی‌شان شامل اجبار آنان به تهیه کالاها و انجام 
خدیات معینی بود. آهنگران ناگزیر به‌ساختن نیزه, باهیگیران ناگزیر به‌تحویل 
باهی یا کرجی یا جاشویان کرجی: گله‌داران ناگزیر به آوردن علوفه یا گله» و 
دیگران ناچار به انجام خدبات خانگی بودند. 
تردیدی نیست که این بهره حسئن از برده يا ۱۳ پس از سده 
پانزد هم فزونی گرفت. این یکی از آن حبه‌های رشد دوران آهن بود که 
پیوسته برابریهای کهن را به‌شکلهای نازهءٌ برتری و قدرت مر کزی بدل 
م ی کرد. پادشاهان کارهای سنگین تری را تحمیل کرده» ازطریق به کار گرفتن 
یقن کان برده بر ثروت‌شان می‌افزودند» و سپاهیانی از بردگان فراهم 
می‌آورد ند تا ار اقندارشان در برابر رقیبهای دودبانی» غاصبان» يا شورشهای 
مردمی پاسدار ی کنند. اینهمه, با رشد دادوستد و گسترش جریان پول همگام 
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بود» اما اند ک‌ان دک با پدید آمدن شکلهای آغازین نظام سرمایه‌داری که در 
سودان باختری دس ت کم از زمان اسکیا محمد رخ‌ننود» نتوانست هماهنگ با آنها 
پیش رود. بعدهاء نظام سرمایه‌داری درسوی جنوب» درناحیه های جنگلی تحت 
حکمرانی آلافین های اویو و پادشاهان نیرومند «آساننه»‌ی سده هژدهم رواج 
یافت. 

به‌این ترتیب باید یادآور ش دکه این بردگان يا « کارگران بی‌مزد» 
بندرت خدمتگزار صرف» و مردانی فاقد حق یا امید آزادی بودند» و یا اینکد 
هرگز چنین نبودند, ایکان داشت آنان را بخرند» بفروشند» رها کنند» ویا هدیه 
بدهند. با این‌حال» شرایطشان با شرایط بردگان خدمنگزار افریقایی کد در 
امریکای شمالی و جنوب ی کار می کردند» تفاوت داشت. آنان» چون دسنهة اخیر» 
بیرون رانده شده از دستگاه فرمانروایی نبودند. به‌عکس» اعضای وابستةٌ 
اجتماع شان بودند. بردگان خانگی» اغلب به‌عنوان اعضای خانواده با اربابان- 
شان می‌زیستند. می‌توانستند رها از قیدوبند برای خود کار کنند» می‌توانستند با 
دختران اربابهاشان ازدواج کنند» می‌توانستند بازرگان شوند» سربازان را در 
زسان صلح و جنگ رهبری کرده» حکمران یا گهگاه حتی بادشاه نیز بشوند. 
ضرب‌المثل کهن «آسانته» یی‌چنین می‌گوید که» «برده‌یی که بداند چگونه خدمت 
کند» وارث مایملک اربابش می‌شود.» 

از اين‌رو» این نظامهاء «اقتصادهایی برپایهٌ بردگی» بانند آنچه کد 
در بخشها یی از ارویا و آسیا وحود داشت» نبودند. دراینجا زمین هنوز به‌مالکیت 
خصوصی که می‌توانست توده مردم رااز زندگی مستقل‌شان محروم کند» 
در نيایده بود. اگر آنان وسیله‌های سادله بسیاری (ارحمله وبویژه صدف) داشتند» 
اینان رویهمرفته در حاشیهٌ زندگی اقتصادی باقی ماندند. درحال ی که در دادوستد 
و فنون بازرگانی ماهر بودند» بازرگانان‌شان به‌هیچ‌وجه چندان بسیار یا 
نیرومند نبودند که نقش مساطی را در دولت بازی کنند. تقسیمات افقی در جامعد 
بهگونه‌یی افزون شونده نمایان و مهم‌می‌نمودند؛ اما اين تقسیمات می‌توانستند 
نفوذ سیاسی و اقتصادی را تنها در مکانهای معین و در اوضاع و احوال معینی 
اعمال کنند» که هیچ یک از آنها قادر به‌تغییر شکل این اقنصادها» از 
نظامهای گذران زیستی به‌نظامها ی کاملاً شکفتهٌ «پول و بازار» نبودند. 
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به‌هر حال» این نظامها آشکارا در زمینة برده‌داری» شکلهای بسیاری 
از خدمگی اجباری را پدید آوردند. برخی از مردان قدرت بسیار و موقعیت 
والایی داشتند» در حالی که دیگران قدرت و موقعیت چندانی نداشتند؛ و دستةٌ 
اخیر» در خلال روند طبقه‌بندی افقی اجتماع به‌شکلی فزاینده در خدمت 
کسانی که قدرت بسیار و سوقعیت والایی داشتند» درآمدند. شمارکم و 
بیش زیادی از سردان و زنان به‌دلایلی» بیشتر به‌سبب دستگیر شدن در جنگ 
یا محکوبیت در دادگا ههای جنایی» «فروشی, می‌شدند و ار این وضع بود که 
دادوستد بردءٌ آنسوی صحرا و پس از آن دادوستد بسیار بزرگتر برده در 
آنسوی اقیانوس اطلس» پابه‌هستیگذارده و رونق یافتند. هرچند ممکن 
است در پرتو آنچه که بعدها رخ نمود» این«فروش اشخاصی که در موقعیتی 
پست‌تر بودند» اسفنا ک بنماید» با این‌حال نمی‌تواند در افریقا برای «اشخاصی 
که در موقعیت بالاتر قرار داشتند» تکان‌دهنده‌تر یا غیر اخلاقی‌نر از چپاول 
ستمگرانه و قحطی زدگی کارگران» برای کارفرمایان انگلیسی زمان انقلاب صنعتی 
باشد. شکل خدمگی چونان دیگرشکلها «طبیعی» می‌نمود. 

ینابراین» نه‌خریداران و نه‌فروشندگان» هیچکدام هرگاه که توازن سود 
ایجاب می کرد پاسخگویی به‌تقاضا برای برده را شگفت‌آور نیافتند: در 
حقیقت پاسخ‌گفتن به‌اين تقاضا بخشی از اقتصادهای سنتی آنانی شد که در این 
کارنفعی‌می‌د یدند؛ خواه امریکایی» اروبایی» یا آسیا یی می‌بودند. اینکه معمولا. 
چه کسی می‌خرید و معمولا چ هکسی می‌فروخت, بیشتر به‌وسیلة نیروی نسبی 
نظابهای اقتصادی دست اندر کار تعیین می‌شد. در اوایل قرون وسطی» 
حریان برده از اروپا» برای مبادله با کالاهای ساخته شده دولتهای 
مسلمان خاور نزدیک ومصر که ناحیه‌های پیشرفته‌تری بودند. به‌این نقاط روان 
گشته بود؛ بعدها» با توسعه یافتن بیشتر اروپا» اين جریان وارونه گشت واز افریقا 
به‌اروپا روان شد. تنها با پیش آمدن کار دربرابرمزد بود که برده‌داری به پایان 
رسید» ‏ وکار دربرابر مزد» در گذر بسیاری از سالهای آغازینش» بویژه به‌سبب 
نگرشهایی که از درود‌شان رشد یافنه بودء شرایطی را روا داشت که بندرت 
بهتر از برده‌داری کامل ژمان کهن, و گهگاه حتی بدتر از آن نیز بود. 

نکتة درخور توجه در اینجا این است کسه» در آغاز» فروش افریقاییان 
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به‌با زرگانان دریایی اروپایی به هیچ وحه از اعمال پیشین مبادله خدبه در افریقا» 
ياء درواقم» در اروپا جدا نبود. تنها تفاوت این بود که این برای تحویل 
بردگان به صاحبان آینده‌شان می‌باید به علا ی گذشته آنان را از دریا گذرمی‌دادند» 
نه از خشکی؛ اک دور بود که (دست کم در سالیان درازی) برای 
اتتصادهای سنتی و نظامهای اجتماعی فروشندگان یا خریداران در خور 
اهمیت نبود. چنانچه تقاضای اروپا با سطح پایینی از بهره » یعنی در همان 
جایی که پیش از کشنها و فعالیتهای امریکاییان قرار داشت» باقی می‌باند؛ 
دادوستد برده با افریقای باختری هرگز نمی‌توانست تأثیر ژرفی بر جریان 
رویدادها داشته باشد. اما کشفهای امریکایی همه‌چیز را دگرگون گرداند. 

نه‌تنها شمار افریقاییان بسیار بود» بلکه د رکشاورزی‌گرسیری و کار 
در معدن یز ماهر بودند» و در اين امور نه‌تنها از «سرخپوستان امریکایی»؛ 
بلکه‌گهگاه از اروپاییان نیز زبردست‌تر بودند. با گذشت زبان به‌سب مصائی که 
بیرحمانه بر ایشان رواداشته می‌شد» چنان ارزشمند شدند و اتنقال سریع‌شان 
چنان ضروری گردید که در سدة هزدهم» پرتغالیان حتی از برزیل طلا به 
ساحل طلامی‌آوردند تا باآن بردگانی را بخرند که در غیراین صورت نمی‌توانستند 
به‌آنان دست یابند. یکت نمایندهة خرید انگلیسی در ساحل طلا در ریب 
به مدیرانش در لندن چنین نوشت» «تنها چیز ی که برای بارگفتن به‌شما برجای 
می‌ماند» این است که طلا بر دادوستد حکم می‌راند. دس ت کم» بدون 
یک اونس طلا نمی‌توان برده‌یی خرید... پیشتر صاحبان کشتی دو محمولة 
دریایی روانه می‌داشتند. یکی برای [خرید] بردگان و دیگری برای [خرید] 
طلا. اگر اتفاقاً ارزش بردگان بیشتر از حد معمول می‌شد» محموله برای [خرید] 
طلاء به محموله برای خرید برده افزوده می‌شد. به‌عکس, اگر بهای بردگان 
معمولی بود» محموله برای خرید طلا درازای طلا وعاج با سود سی» چهل»یا 
پنجاه درصد به‌فروشگذارده می‌شد... | کنون چه شگفت‌آور است که همه‌چیز 
وارونه شده است... [در این زمان] ما بندرت کشتی‌بی را مي‌بينيم که انباشته 
از برده نباشد» هرچند که به‌طور متوسط باید[برای هر برده] هژده تا بیست پوند 
ات نک قفا تن رای 

تا اين زمان» دادوست دکابلا در نظام بازرگانی سرزمین ساحلی جا افتاده» 
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هرچند دژ معروف المینا در غنا را پرتغالیان در ۱۴۸۲ ساختند» اما در ۱۶۳۷ به‌چنکگ 


هلندیان افتاد. دربخش پس‌این تصویر اتاق_باز اری‌است که برد گان‌درآنجا فروخته‌می‌شدند. 
آهنکاری جلوتصویر نشانهای خانوادگی وطرح خانة سلطنتی هلند را برخود دارد. 


۳۷۱ 





طدر حی‌از اتشحاندات و شهر الجزیره ٩(‏ ۸-۹ ۱۶۶) اذر و نسسعلانوس هولار 
۳۱0۱۱2۲۱ هشر ممل حك که درحدمت بر یتا زا بو دو مأموریتی در طنحه‌داشت. 


و4 , 


وبا ادص 9 3 


ت_ ۳ 1 ۳ 0 جات زود 0 سح ۱ ‌-_ 


دژ کیپ کوست.از نام پرتغالی کابو کورسو 
(دماغه کو ناه) بر-گرفته و تحریف‌شده» این» 
قلعه‌اصلی انگلیسی ساحل‌طلا بود. بنای 
آن دراصل درنیمهدوم سدهٌ هفدهم ساخته 
وبرپایه‌های استحکامات پیشین سوئدی به 
نام کارو لوس بر کک (۲۵۳۵۱۵500۲۵)) بماشد, 
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و رسوم و مقرراتش‌تقریباً سنتی شده بودند. افریقاییانی که سرگرم کسب و کار 
کسپ و کاری که باربوت** در دهة .رد, آن را « کسب و کار پادشاهان» 
تروتمندان و سوداگران 9 نابید بودند» با فروش چند برده در سالهای 
نخست» خود را بتدریج در پرتگاه فراهم آوردن بیش و بیشتر برده وه ناگزیر به انجام 
آن دیدند. پس از آنکه تقاضای اولیه برای بردگان خانگی و خدمه فزونی گرفت» 
کسب‌و کارتازه» شمار بسیاری را به‌سوی خود فراخواند. چنانکه خواهيم دید» 
برد بسهار» تنها با جنگ و اسیرگسری می‌توانست به‌دست آید» چندانکه 
نیو لا درست‌تنر آن است ه» از نیمه سده هفدهم» این دادوسند را دادوسند 
اسرا و نه بردگان به‌شما رآریم. قربانیان» بیشتره اسرای جنگی بودند که بردگی‌شان 
تنها با فروش‌شان به‌اروپایبان آغاز شد: پیش از آنکه آنان فروخته شوند» تنها 

شمار اند کی بد بردگی کشانده شده بودند. 
برخی از «پادشاهان» ثروتمندان» و سوداگران عمده» که بی‌هیچ نگرانی 
به‌فروش «بردم عادی» به‌اروپاییان دست یازیده بودند» بزودی دلیلی برای 
تردید داشئن یافتند. شاه کنگو نزینگا ببمیا"* که چندی پس از ..ه, با 
عنوان شاه آفونسو اول نامگذاری شد به‌پرتغالیانی که با نویدهای دادوستد و 
دانش منودنند نود او آمدئد؛ خوشامد گفته و بسیاری از خدیتکاران خانگی و 
دیگر افرادی که در همین حد بودند را به‌آنان هدیه داده بود. ابا بزودی 
دریافت که اشتهای پرتغالیان برای کارگر برده» خواه برای کشت نیشکر در 
جزيرة افریقایی دور از کرانة سائوتومه"*» و خواه برای انتقال به‌برزیل» سیری- 
ناپذیر است. نمایندگان پرتغالی بی‌سلاحظه در محدوده اقتدار اوه میان 
س رکردگان ساحلی به تاخت‌وتاز درآمدند و بجای معامله با نمایندگان شخص 
سلطان» مستقیماً با خود نف زد یال به‌طور حدآگاند وارد معامله شدند» و هر کس 
را که می‌توانستند براو دست يیابند» از حمله اعضای خانواده خود شاه را نیز به 
همراه می‌برد ند.آنان جنان «فساد و هرزه درایی» بی را رواج دادند 45 شاه کنگو 
درد جه ,» در نامه یی به‌لیسبون به‌شکوه نگاشت که؛ « کشور ما دارد از حمعیت 
تهی می‌شود.» دو سدة بعد» پادشاهی ار داهوبی حنی پيشنهاد کرد که اگر 
اروپاییان ازبردن بردگان به‌خارج دست بردارند» به‌آنان اجازه‌می‌دهد تا د رکنار 
ساحل کشتکاری کنند. کوششهای دیگری چون این انجام‌گرفت؛ اما هیچیک 
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سودبند نیفتاد. برای به‌دست آوردن کالاهای اروپایی» بویژه سلاحهایگرم که» 
اینک کاربردشان در افریقای باختری گسترش يافته. بود؛ لازم بود به‌تقاضای 
اروپاییان برای اسیر پاسخ داده شود؛ و اگر سرکرده‌یی محلی يا «بازرگان 
عمده‌یی» از این کار خودداری می‌ورزید» رقیب یا هسایه‌اش بی‌تردید بر این 
کارگردن می‌نهاد. تنهاء دگرگونی‌بی عظیم در تقاضای اروپایبان می‌توانست این 
آمد و شد را به‌پایان برد. 

پس از حدود , هب ,» یعنی پس از آنکه دادوسند براه رونق افناد؛ درنده - 
خوبی‌شدت گرفت: کاپیتان‌های کشتیها که بر اثر دادوسند کردن مردان» زنان» و 
کود کان که بهای‌شان تنها چیزی بود که در امریکای شمالی و جنوبی می‌توانست 
به نقد تعیینگردد» و سرنوشت‌شان تنها خبر از مرگ زودرس يا بندگی‌یی همیشگی 
می‌داد» بیرحم وسنگدل شده بودند؛ بزودی با اسراشان چنان رفتاری پیشه کردند 
کهگوبی آنان گله‌اند. کاپیتان‌ها که بردگان را برای اندازه‌های بدنی یا نیرومندی 
و یا زیبایی می‌خریدند؛ برای اطمینان یافتن از اینکه کالاها «طبق سیاهه» هستند» 
آزمایشهای بیرحمانه‌بی می کردند» آنان را به زنجیر کشیده» در زیر عرشة نکبت‌بار 
و خنقان آور می‌چپاندند» و تا آنجا که امکان داشت» با سرعتی کم به‌سوی 
امریکای شمالی و جنوبی روانه می دُشتند» به این امید که خسارتهای میان راه از 
ده یا پانزده درصد بیشنر نشود. 

باربوت دربارة این صحنه آشنا چنین نکاشت» «پس از رسیدن بردگان 
از درونبوم به اویداه**, آنان را باهم در اتاقک يا زندانی که به‌همین منظور 
نزدیک ساحل ساخته شده » می‌اندازند. و هنگامی که اروپایبان برای تحویل 
گرفتن‌شان می‌آیند» بردگان را به‌دشت بزرگی می‌برند؛ جایی که جراحا ن کشتی 
هر بخش از اندام هریکث از آنان» تا کوچکترین عضومردان و زنانی که همکی 
کاملا عریان شده‌اند را به‌دقت وارسی می کنند. کسانی را که خوب و 
بناسب تشخیص داده می‌شوند جدا کرده» و دیگران را از آنان دور نگه- 
می‌دارند: بردگان پذیرفته نشده را ما کرون"* می‌نامند؛ اینان کسانی‌ان د که 
بیش از سی‌وپنج سال عمر داشته» يا لبها» جشمهاء يا دندانهاشان خراب است» 
یا موهاشان به‌خا کستری گراییده» یا بیماری آمیزشی و یا نقصی دیگر دارند. 

بر روی سین هر یک از بردگان که برگزیده شده‌اند» چون کالاء با آهن 
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کدا له سرخ داغ س‌گلدارن3؛ قالخ دا » نشان شر کنهای فرانسوی» 
انگلیسی» يا هلندی است تا هر ملتی بتواند دارایی خود را بازشناسد» و 
فروشندگان تذوانند ار بردگان‌را با بردگان نائواد‌تری عوض کنند, .. در هنگام 
داغ زدن دقت بخرح می‌دهند تا زنان که لطیف‌تر هستند» به‌سختی نسوزند.» 
در صورت آماده بودن کشتی حدود یک هفته بعد و در غیر این صورت هفته‌ها 
بعد» این اسرای بخت برگشته از راه دریا عازم «گذرگاه‌میانی»۰* می‌شدند» و در 
این کار نیزآنان سنتهای درنده خویی‌ی نفرت انگیزی‌را به کارمی‌گرفتند. هر فرمانده 
اکشتی از شورش در عرشه بیم داشت» و این بیم داشتن نیز بی‌سبب نبود؛ زیرا که 
شورشهای بسیا ری رخ می‌دادند.ا و که معمولا دستورمی‌داد بردگان را در زیر عرشه 
به‌بند بکشند» گهگاه آنان را روزی یکبار برای هواخوری بیرون می‌آورد و به‌جست 
و خیز وادارشان می کرد تا نیروی تازه‌یی بیندوزند. و این انديشه که این 
کار برای سلامتي ضروری‌است چنان درآنان قوت گرف تکه در ٩ب‏ , در مجلس 
عوام انگلیسگفته‌شداگر اسرا«از انجام این کارسر بازمی زدند؛ تازیانه می‌خوردند». 
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مبارزان مخالف برده‌داری» هولنا ک و غیراخلاقی بودن این سفرهای 
دریایی وحشتناک را بخویی نشان داده‌اند. این مبارزان در بنادر بزرگ 
برده‌داری انگلستان از دریانوردان نظرخواهی کرده و با شواهد هول‌انگیزی 
بازمی‌گشتند. کلا رکسون"۱ پس از پژوهشهایش در لیورپول "* و بریستول "۱ 
دریافت که» «دریانوردان در نخستین سفرشان معمولا ازاین کار بیزارند» اما 
وقتی دوسه‌بار سفر کردند» اند کث اند کک عادت به‌بزور بردن بردان وزنان» و 
به زنجی رکشیدن‌شان... و نگریستن به‌سرده و محتضر در آنان ريشه می‌گیرد.» 

دامنة تحقیر و اهانت» به کشتزاران و کشتیهای برده بحدود نمی‌شد. این 
اهانت که در جامعهٌ اروپا و امریکا شاخه گسترد» پهنة مساعدی برای اهانت 
متکبرانه‌یی نسبت به‌انسانیت افریقاییان پدید آورد. در این پهنه بود که افکار 
و نگرشهای تاره «برتری نزادی» که خسود میوة قدرت فن شناسانه و نظامی 
اروپا بودند» بهاسانی ریشه گرفتند و بعد‌ها؛ درگذر د هه های هجوم سد6 نوزد هم 
و تملک قاره درسده بیستم به اوج خود رسیدند. حنی مردان و زنانی که به گونه یی 
اندیشمند و نیکخو بودند» به‌اين انديشه رسیدند که به‌بردگی کشاندن افریقاییان 
کاری نیک و خردبندانه‌است؛ زیرا گفته می‌ش که با این کار آنان را «از تیرگی 
پایان‌ناپذیر وحشیگری و درنده‌خویی» به آغوش «تمدنی برتر» می‌افکنند. 

ابا مردان و زنان دیگری مخالف این نظر بودند. انگلیسیان و فرانسویان 
طرفدار لغو بردگی» نقش ستایش انگیزی در به‌پایان رساندن این داد وستد 
برعهده گرفتند. این طرفداران لغوبردگی که اغلب مخالفین‌شان آنان را به‌چشم 
انقلاییون خرابکاری می‌نگریستند که می‌باید به‌سبب آرزوی‌شان در 
ویران کردن دادوستد بلی ارزشمند» سورد تلفر حامعه قرارگیرند؛ آشکارا 
«احساسات ملی‌شان را فدا کرده بودند»» و بی‌تردید روز اعلام غیر قاذونی 
بودن بردگی را پیش انداختند. مردانی چون شارپ*۱» کلا رکسون,» آبه گرگوار*؟ 
سزاوار افتخاری بیشترند» زیرا که تلاش‌شان بسیار مأیوس کننده سی‌نمود. در 
ه باب , وزیر مستعمرات بریتانیاء لرد دارتمث"؟» توانست حنی به پارلمان 
بگوید که» دولتش توانایی آن ندارد تا اجازة من یا ایجاد مبحدودیت ودلسردی 
«به هر اندازه‌یی» برای «دادوستدی که تا این اندازه برای ملت سودمند است» را 
بدهد. به هرحال» سی‌و دو سال بعد» یک دولت دیگر بریتانیا, حمل برده را 
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برای همه کشتیهای انگلیسی قدغن کرد؛ و طرفداران لغو بردگی براستی 
توانستند ادعا کنند که پیروزی از آن ایشان است. 
با اینهمه» البته» پیروزی تنها از آن آنان نبود. گرچه می‌توان با حسن نیت 
دگرگونیهای بزرگک حامعه را پیش انداخت؛ اما سرچشمهة این دگرگونیها در 
شارهایی ژرفتر است, حقیقت این بود که منافع الب انگلیسیان» دیگر 
همان منافع پیشین نبود. چنانکه اریک ویلیاسز"؟ در مطالعة کلاسیک خود 
پیراسون این موضوع توضیح بی‌دهد» دیگر آن روزگارانی که شکرشاه"" 
می‌توانست‌د روت مینستر فرمان راند» سپری شده‌بود. بریتانياییان که به‌برپاداشتن 
صنایعی در میهن خود دست یازیده بودند» بیشتر به‌بازار کار خویش دلبسته 
بودند تا به‌بازار کار دیکری که در هرکجا ابکان وجودش بود. با فرارسیدن 
سالهای آخر دادوسند برده در کشتیهای بریتانیایی» کارعمدهُ برده یری‌پایان گرفت. 
سرمایه‌یی که دادوستد برده به انباشته شدن و تغذیه‌اش با سودهای سهگانةٌ 
«دادوسند سه جانبه» - کالاهای ارزان برای خرید اسرا به‌افریقای باختری 
برده می‌شد» بردگان را برای خرید شکر و تنبا کو به‌امریکای شمالی و جنوبی 
می‌بردند» و این دو را بهنوبةٌ خود در اروپای باختری به‌نقدینه بدل م یکردند 
یاری می کرد » به‌شناور شدن انقلاب صنعتی د رکنارة پایابهای تردید و تفکر 
انجامیده بود. اروپا دگرگون شد. و هنگای که بریتانیا و فرانسه دگرباره 
به جستجوی ماجراهای آنسوی دریایی پرداختند» به‌جستجوی موادخام» منزلت 
و برتری نظامی رفنند» و دیگر به هیچ وجه در پی کارگر برده نبودند, 
کمعی بزرک.به تأسیس صنایع ماشینی: چنین بود نئیجة عمده دادوستد 
برد آنسوی دریا برای اروپای غربی. آنچه را که بردگان خدمه افریقایی 
آغا زکرده بودند» بردگان مزدبگیر اروپایی اواخر سدهٌ هژدهم و اوایل سده 
نوزدهم اداسه دادند. در طول اقیانوس اطلسء تنایج بسیار گوناگون» ابا 
در هر صورت چنان بزرگ بود که به سختی با تارو پود زندگی روزانه درهر 
سرژمین يا جزیرة ابریکایی» بجز سرزمین نازه تأسبس يافته يا کاناداء بافته شد, 
تا ..ر, نیمی از جمعیت برزیل اصل و نسب افریقایی داشتند. حتی یک 
اجنماع ابریکای لائین يا [سواحل] دریای کارائیب نود که نگروهای پیشه‌ار 
يا شمار اند کی نگرو نداشته باشد. .بسیاری از دولتهای پر رونق اسریکای 
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شمالی به کارگران نگرو منکی بودند. بیزان تجدید ذخیرهٌ برده‌ها از افریقا که 
درپی مرگ وبیرشان انجام می‌گرفت» چندان بود که‌آنان رویهمرفته چیزی‌بیشتر 
از«افرادی افریقایی‌الاصل» به‌شمار می‌آمدند. [در واقع] آنان غالبا فقط ببرروء ویرمء 
7 ونه‌بیش ازاین ] افریقابی بودند, بههرحال تا سال . .۸ میذان‌مرگومیربه 
اندازه‌یی‌بود که ناگزیر می‌شدند هر چند سال یکبارجای تمامی «جمعیتهای برد» از 
بیان رفته را دویازه‌پر کنند. بیش ازنیمی ازسربا زان توسن لوورتور** و دسالین ۱۰۰ 
شورشیانی که انقلاب ضد بردگی را در سن دومینیکك"۰ بپا کرده وسپاهیان ناپلئون 
و پس ازآن سپاهیان بریتانیا را شکست دادند» ا زگذرگاه میانیگذ رکرده و «نخستین 
نسل امریکایی» را به‌وجود آوردند. حذف این مردمان از چشم انداز تاریخ افریقا 
چونان بیرون راندن نخستین «نیوانگلند""!»یان» استرالیایبان» کاناداییان و 
نیوزیاندیان ار تاریخ برینانیا است. 

ارزیابی تأثیرهای‌پرد امن دادوستد اقیانوس اطلس بر خود افریقا که میهن 
و سرچشمه همه این کارگران برده بود» دشوارتر است. این تأثیرها یی ترد ید 
بسیار ژرف» و از تأثیرهای دیگر دادوستدهای برده مهمتر بودند. دادو ستد 
انسان‌درآنسوی صحرا هرگز چندان نش دکه بتواند پيامد بزرگی‌برای جامعٌ‌افریقای 
باخنری به همراه آورد؛ هر چند که شاید پیاید های بنفرد رنج‌آور بوده پاشند؛ 
در همین حال» دادوستد برده در اقیانوس هند یا ساحل خاوری تا دهه 
.ری از اهمیت کمتری برخوردار بود» هر چند نفوذ زیانبارزش در دور نسبتا 
کوتاه اسا مصیت‌بار .ر .عم بسیار شد. به‌خلاف اینهاء دادوستد در 
اقیانوس اطلس‌تا . هب , چندان شد که دست کم به‌مدت دو سده نفوذ تردید- 
ناپدیر عظیمی بر بسیاری از سردبان ساحلی و نزدیک ساحلی» از دهانه 
سنکال تا حاشیه‌های جنوبی آنگولاء قلمرویی‌گوناگون که پهنایی اند کک داشت» 
اما درازایش بیش ازسه‌هزار میل بودء گذارد. 

هر چند شاید کاهش حم‌عیت روشن درین تأثیر داد وسندی به د یده‌آید کهء 
احتمالا در طول سه يا چهار سده منجر به‌ترک یهن یا مرگ دهها میایون 
افنریقایی گردید -تخمینها در این‌باره میان سی میلیون و صد میلیون دور 
می‌زند بااین حال بسیاری از شواهد چیز دیگری عنوان می کنند. چنانکد 
اخیراً «هربک» ۱۰۳ استدلال کرده» این کابلا راست اس ت که به‌دیده آی د که 


۳۷۸ 


جمعیتهای افریقابی(تنا آنجا که می‌توان حدس‌زد) تا ..و, باشتاب بسیار 
کمتری از شتاب حمعیتهای اروپا یی » ابریکایی» با آسیایی ذشنله کر قه: پاشتا اما 
اگر این را تنها نتيجهٌ دادوستد بدانیم» دومسأله را نادیده انگاشته‌ايم: نخست 
اینکه شمار افریقاییان بیش از اندازه کم تخمین زده شده است (همچنانکه 
سرشماریهای اخیر در نیجریه و غنا نیز به‌روشنی موژید این نکته‌اند)» و دوم 
آنکه» شماری از جمعیتهای افریقایی به شکلی مصییت‌بار از د گرگونیهای شدید 
و ناگهانی و هجوبهای سالهای . ٩.‏ ,-. .مر , آسیب دیدند. 

برخی از مردم یقیناً با ید بیشئر قدرت‌شان را درحریان دادوسند برده ازردست 
داده باشند. در هر حا که رقه گیر به‌مردمی که اند کشمان یا از نظر اقنصادی 
ضعیف بودند» حمله می‌برد؛ سرزمینی تهی برنجای می‌گذارد: مقایسه‌یی خوب در 
این سورد» قیاس با کوج یبا مهاجرت اجباری دهقانان از بلندیهای اسکاتلند 
درگذر سده نوزد هم است؛ چندانکه هنوز نیز حمعیت واقتصاد این ناحیه 
از بند آن رهایی نیافته است. اما قیاس با مهاجرتهای اروبایی را» می‌توان 


خانه‌های بازرگاني کهن در ۰ هه 
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بودند. 





چشم اندازی ازشهر جزیرة گوری (۰)0076۵ 
دردهانة دماغه‌سبزء‌مر کز فروش پراهم: 
برای‌دادوستد برد اطلس. 


«گذر گاه‌سیانی»۰ ازچاپ سده نوزدهم. 


آزمایش وفروش اسیری‌افریقایی درمبادله 
با اسلحهٌ گرم و مشروبهای الکلی. 





تا کشورهای پرجمعیت‌تر و جامعه‌های یرومندترگسترش داد» و در اینصورت 
نئیجه بیی دیگرسان به‌دست خواهد آمد. برای نمونه» بعید است که کوج احباری 
ناشی ازدادوستد برده بر میزان تولد و بقای مردم ایبولند؟" " تأثیری جدی‌تر از تأثیر 
مهاجرت بر یزان تولد و بقای مردم ایتالیای جنوبی» ایرلند*۱۳» يا انگلیس 
داشته باشد؛ مهاجرتی که کاملا" اجباری نبود» بلکه در اثر گرسنگی و بیکاری 
بدید آمده بود. 

کاهش جمعیت در افریقا بی‌تردید وجود داست؛ اما خسارت اصلی ریشه‌در 
حای دیگری داشت, اساساء دادوسند دراقیانوس اطلس ببادله‌بی بزرگک و درازن 
عمر بیان کالاهای صنعتی» بیشتر پنبه و ابزار فلزی و سلاح‌گرم» با «موادخام» 
کارگران افریقایی بود (در اینجا وجود گیومه ضروری است» زیرا در حقیقت» 
اغلب کارگران در فنون موردنیاز در امریکای شمالی و جنوبی یعنی» کشاورزی 
گرمسیری و فل زکاری ماهر بودند). جدا از هر مسأله انساندوستی باید گفت این 
داد وستد از دو راه به افریقا ضربه زد» که هردوی این راهها به فقر و بی‌چیزی 
می‌انجامید. نخست آنکسه درجریان این دادوستد» با سرازیرشدن سیل کالاهای 
جایگزینی ارزان به افریقاء تولید محلی‌پا رچه های پنبه‌یی و فلز آلات کا هش یافت» و 
این کار به پیشگیری از گسترش صنعتی» حتی در مرحلهةٌ صنعت دستی نیز یاری داد. 
در سده شانزدهم» پرتغالیان پارچه‌های کنانی افریقای باختری را برای فروش 
در اروپا وارد پرتغال کرده بودند؛ اما اینک حریان وارونه شده بود. دوم آنکه 
دادوستد در اقیانوس اطلس شمار بزرگی از جامعه‌های افریقایی را از بسیاری از 
تولید کنندگان شان» یعنی جوان ترین و نیرومندترین مردان و زنان‌شان» محروم 
کرد؛ و این کار را نه بهگونه‌یی نامنظم» یلکه به‌شکلی منظم درگذر دوره‌یی 
بد انجام زسباند, 

ازاینروی می‌توان دادوستد برده آنسوی دریا را به عنوان گونة آغازینی 
از اقتصاد استعماری» یعنی از ببادلة کالاهای اروپایی با مواد خام افریقایی» و 
به‌عنوان یکی از دلایل شکست شکلهای آغازین نظام سربایه‌داری در توسعد 
یافتن در افریقا تا بخش دوم سده نوزدهم دانست. هیچ کس نمی‌تواند بگوید 
که اگر مشارکت آغازین جامعه‌های افریقایی با اروپا یعنی مشارکت سده 
شانزدهم تا رورگاران بعد ادامه یافته بود؛ اینان تا چه اندازه می‌توانستند 


۳۸۱ 


به‌سو ی اقتصادهای نقد و روشهای صنعتی تولید حر کت کنند» یا حر کت کرده 
باشند. با اینهمه برخی اشاره‌های درخور توجه برای پاسخ به‌این پرسش وجود 
دارد. هنگامی کد هاینریش بارت۱۰ که یک سده پیش در کانو۱۳۲ بسرمی‌برد» 
مشاهده کرد که تولید دستی نساجی به چنان درجه بالایی از «صنایع روستایی» 
رسیده بود که توانایی آن را داشت تا تمامی تقاضای سودان باختری از سنگال 
تا دریاچ چاد را تأمین کند؛ این شه رکه بسیار دور از شبکهٌ برده‌داری داد 
وستد اقیانوس اطلس بود به‌روشنی چندان» توسعه يافته بود که» شکل 
آغا زین نظام سرمایه‌داری می‌توانست در آنجا آغاز به‌پدیدار شدن کند. 

بعدهاء حتی در درون آن شبکه» شماری از جامعه‌های افریقایی با سرعتی 
درخور توجه با شکلهای نظام سربایهداری سارگاری يافتند. آنان از فروش برده 
دست کشیده و به‌فروش روغن نخل پرداختند. کشتکاریهایی از آن خود پدید 
آوردند و به‌شکل گسترده‌یی به‌دادو ستد اعتباری پرداختند» دخیره‌های نقدی 
يا کالایی بزرگی اندوختند» و حتی اقدام به‌اجارٌ کشتی و جاش وکردند. با نیاز 
بیش و بیشتر اروپا به‌صابون و افزون گشتن کارخانه‌هایش و آلوده‌شدن شهرهایش» 
صادرات روغن نخل از ساحل‌گینه» از چند تن در . .م , تا دهةٌ .سم , به‌چند 
هزار تن درسال رسید. بااین حال» ایس تولید صنعنی نبود. اما به‌یقین دستیابیی 
به‌سوی اندوختن سربایه» یعنی مادر صنعتی شدن بود که» در روزهای برده‌داری 
هرک آمکان نان آمدنشی نبود: 

اگر تأثیرهای اقتصادی رویهمرفته بد بودند» برخی از تأثیرهای سیاسی 
از آنها نیز بدتر بودند. چون تقاضا برای برده بسیار بیشتر از عرضة بردگانی 
بود که عملا در شرایط خدمگی می زیستند-چه آنانی که در جنگ دستگیر شده 
بودند» حه آنانی که در دادگاههای شهری به‌سب حناینی محکوم شده بودند» 
و چه آنانی کد به دلا یلی دیگر در چنین شرایطی قرا رگرفته پبودند ضروری 
بود که اسرا را نیز به کار بردگی‌گمارند. و از آنجای ی که پادشاهان و بازرگانان 
افریقایی رویهمرفته بنا به‌هنجارهای اجتماعی یا مصلحت سیاسی‌شان از عرضه 
کردن مردمان‌شان --هرچند که بی‌تردید سر کشان سیاسی را به عنوان «جنایتکار» 
به‌همان شیوه‌یی که حکویتهای اروپایی سر کشان خود را از راه دریا دور 
می کردند» می‌فروختند-- خودداری می کردند» پس می‌توانستند تنها از طریق 
۳۸۲ 


حنگک يا به زور اسیر کافی به‌دست اورند. سر کردگان دلنای نیجر که می‌دانستند 
بدون اسرا نمی‌توان امیدی به‌دادوستد با اروپاییان داشت» کرجیهای بزرگشان 
ر مسلح ساخته و برای مأموریت به درولبوم پرحمعیت روانه می‌داشتند. 
اربابان دولتهای بزرگ نزدیک ساحل نیز به همین قصد مردسان خراجگزارشان 
را غارت میکردند. جنگها و تاخت‌وتازها رویه‌فزونی‌گذاردند. در همان زبان 
نظطام درهم بافت سود بازرگانی» خرید هر برده‌یی که برای فروش عرضه می‌شد 
را تضمین بی کرد. اگرچه بسیاری بردادوستدی که به چنین مرحله‌یی کشیده 
شده بود» افسوس می‌خوردند» با این‌حال هیچ کس نمی‌توانست. مدت زمانی 
دراز در برابر فشارهای آن ایستادگ یکند. درمیان این فشارهاء نیاز به‌سلاحهای 
گرم و بهمات جنگیء اینک به‌بیشترین حد خود رسیده بود. 
در حوالی .۰ب ,» اگرنه پیشتر از آن» شمار اندکی از پادشاهان یا 
س رکردگان ساحلی يا نزدیک ساحلی می‌توانستند بدون وجود سربازانی مجهز به 
سلاح گرم درکشور خود احساس ایمنی کنند. فقط با وجود این دو بود که 
جنگهای برده‌گیری می‌توانست انجام‌پذیرد و دادوستد با اروپاییان تضمین 
گردد» و تنها با وجود اینها بود که می‌توانستند در برابر تاخت وتازهای 
برده‌گیری همسایگان‌شان‌پا ید ری کنند. پادشا هان‌افریقا که مردم‌شان هنوز توانایی 
ساختن سلاح گرم را نداشتند» ناچار به خریدن‌آن از اروپایبان بودند. اما اروپاییان 
تنها در ازای برده, حاضر به‌فروش سلاح گرم بودند. از این رو نیاز بهاسیر 
به نیاز به‌سلاح‌گرم انجامید؛ و نیاز به‌سلاح‌گرم» به نیاز بیشتر به اسیر وسلاح پیشتر 
انجامید؛ گویی‌این دور باطل به هیچ روی گسستی به خود راه نمی‌داد. ویدیسان 
بسیاری از این کشورهای ساحلی اند کث‌اند ک در دام پرپیچ وخمی از ستمگری 
فزونی یابنده گرفتار آمدند. 
نمایندة هلند در المینا ریشه‌های این نظام را در نامه‌یی به‌دوستش در 
آستردام در ,.ب, باز می‌نماید. بوسمن*۱۳مهارت افریقاییان را در به کار 
گرفتن «تفنگها و قرابینه‌ها»شان توصیف کرده» چنین ادامه می‌دهد: «شاید 
از اینکه چگونه نگروها به‌اسلحهٌ گرم تجهیز شده‌اند» در شگفت شوی! ابا 
هنگامی که دریایی ما سلاحهای گرم بیشماری به آنان می‌فروشيم و از این رو 
کارد به دست‌شان می‌د هیم تاگلوی خودمان را ببرند» دیگر دلیلی برای به شگفت 
۳۸۳ 


درآبدن نخواهی داشت با این‌حال, ما ناگزیر از انجام این کارهستيم. زیرا 
اگر با اسلحةٌ گرم به‌آنان نمی‌فروختیم» نگروها به آسانی آن را از انگلیسیان 
دانما رکیان» یامردم‌بران‌دنبورگ؟۱۰ می‌خریدند. و حتی آگر با [ش رکتهای 
بازرگانی رسمی این مانها] همگی مي‌توانستيم با نفروختن اسلحه گرم موافقت 
کنیم» بازهم خرمگسان معرکة انگلیسی و هلندی [بازرگانان خصوصی] 
درمقیاسی بسیار وسیع به‌این کار اقدام می کردند. در هر حال از آنجابی که اینک 
با روت و اسلحةٌ گرم» کالاهای فروشی عمدهٌ با هستند» بدون آنها ناجار از دست 
يا زیدت به دادوستدی کم‌باید هسلیم ۰۰۰) . 

ابا چیزی که برای اروپا در بورد اسلحدگرم حقیقت داشت» برای افریقا 
در مورد برده شدن اسیران صدق میکرد. اگر پادشاهی از عرضه داشتن آنان 
خودداری می کرد» می‌دانست که بمکن است همسایه‌اش اینچنین ملاحظه کار 


گروهی از اسیران که برای‌فروش‌به 
عنو ان بر ده به‌ساحل برده می‌شو ند, 





۳۹۴ 


صو رانك مندهء بوندودوبل, ار 
سیرالگون. این صورتك را جامعة 
پورو بکارمی گرفتندو نشانةالوهیت 
حامی حامعه بود. 


صورتسك ریش‌دارکوتسو» نیا مو 
( ۲۶2 )» از حنگل «نزره کوره» 
(۳26۳۵0۲۵) در گینه . تازه‌واردان 
جنگل مقدس آن‌را به‌چهره‌می‌زدند 
و زنان و کودکان نباید آنان را 
مي‌دید ند. 
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گانوی در داهومی» شهر کی باحمعیت ۰۵ تمامی این‌شهرك برپایه‌های چوبی بنا 


شده استتای 


۳۸۹ 


نباشد. حتی اگر همه پادشاهان می‌توانستند علیه عرضه داشتن آنان به‌توافق 
برسند» هنوز نیز عوامل منفرد بسیاری بودند که این نیاز را پاسخگو باشند. 
و از آنجا که بردگان چیزی بودند که اروپاییان بیش از هر چیز و بیدرنگ 
خواستارشان بودند» هیچ پادشاه یا بازرگانی در کنارة ساحل» جنانکه بوسمن 
سی‌گوید, بدون تحویل دادن سهم خود از اسرا نمی‌توانست امید چیزی جز 
«دادوستدی کم‌بایه» را داشته باشد. از این‌قراره اروپا و افریقا در دادوستدی 
درگیر شدند که از نظر اخلاقی هر دوی آنان را به حقارت م ی کشاند» ابا برای 
افریقاء اغلب ازنظر اقتصادی ویرانگر و گهگاه از نظر سیاسی نیز مصیبت‌بار بود. 


۳۸۹۷۲ 


بادداشتها 


اٍ. 
۰۲ 


40 نام اروپایی سلسله موحدودن. سم. 

تتعصد۲] حوآ]: ابن تومرت يا محمدبن تومرت |[ ابوعبا-| لله‌محمدابن عبدالله‌ابن توسرت]؛ 
تاریخ وفات ۵۲۴ هق» از بدعیان -عروف سهدویت؛ موسس سلسله‌ی موحدون. اهل 
بر کش بود و بین . ۴۷ و . ۴۸ هق متولا. شد. دایرةا لمعارف فادسی. 


۳ بر ناط: در تاریخ اسللام » اسم عه‌وسی قرارگاههائی در نزدیک تغور سمالکك اسلاسی» 


۳۸۸ 


که در دوره‌ی بسط فتوح و قدرت خلفا همیشه‌گروهی از مسلمانان در آنجا آساده‌ی 
آن بودن!. اگر از طرف کفار حمله‌ای صورت گرد دفع کننا.» و در مواقع سقتضی به 
پیشروی ببردازن. ظاهرا این لفظ از تعبیر ر باطالخیل مذ کور در قرآن گرفته شده 
است» که در آنجا توصبه سبشود که سسلمین همواره تا بتوان برای .قابله‌ی با کافران 
نیروی سنأه و حاهائی که اسبان در آنجا (یسته و آماده باشاد فراهم دارند, اهل رباط 
را که در واقع مطوعه‌ی سرحدنشین بوده‌اند سرابطون میخواندند» و آنان‌داوطلبانی 
موس بوذدنا» که حود را وقف دفاع از اسلام کرده پسود دا, لسمبه‌ی سلسله‌ی مرا بطون 
بدین مناسبت است که آغاز کارشان از یکی از رباطهای افریقیه بود.در غالب سوارد» 
رباط عبارت بوده است از یک قلعه‌ی بختصر با یک برج نکهبانی» و بهمدن سیب» 
در راههای نزدیک مرز تعداد بسباری رباط وحود داشته است که ذ کر و اشارت به 
رت آنها قر وس سالک و سمالک عربی بسیار است. بعد ها که دولت اسلامی 
از حهت آسادگی برای حهاد و هم بسیب سختی و سحروسیتی که سا کنان چذان تقاط 
دورافتاده‌ای معروص ان بودها نا.» نزد سیلمنه عنوان عبادت پیدا کرد و رفته رفته 
این کلمه سرادف پا ز او به و خا نقاه گردید» و مبخصوصا در مالک اسللاسی شرقی» رپاط 
سانند خانقاه بصورت مر کز تجمع صوفیان و دوری از دنیا و پرداختن به‌عبادت و انس 
گرفتن با زندگی سخت و درویشانه درآمد, بعدها لفط رباط بمعنی کاروانسراهای میان 
راه که مبحل تعویض اسبال بیخصوصا اسبان برید سپود شد» و در همین سعنی 
است که شعرای فا رس ی گاه دذیا را به رباط و «رباط دو در» تشه کرده‌اند, 

دا پر ة) لمارف فازسی». 


ون ]۸ .4 
۰ .5 


. هاععم2: یکی از دوگروه بزرگ قبایل بربر» که برخلاف گروه دیگر (یعنی صنهاجه)» 


بیشترشان زندگی چاد رنشینی داشتند. از قبایل زناته» قبایل یفرن درسه قرن اول هق 
در افریقای شمالی نقش عمده‌ای داشتند» و س انجام بدست مرابطون نابود شدند. 
قبایل هم‌پیمان مغراوه از مقندرترین قبایل زنانه بوده‌اند. مغراوه تابع خلفای اموی 
قرطبه بودند» و در قرون چهارم و پنجم هق بکرات بورد حمله‌ی صنهاجه (طرفداران 


فاطمیان افریقیه) واقع شدند. سمال ککوچک یکه امرای قبایل مغراوه تأسیس کردند 
بدست مر) بطون برافناد. پس از انحطاط جانشینان عبدالموم ابن‌علی موحدی» قبایل 


۵ پر ة) لمعارقی فارسی. 


ب.. عبدا لممن: نخستین خلیفه و بنیانگذار سلسلة موحدون... -م. 
م. ععا۸ طعنل؟ یا عدنعامهه۸6 ععلا۸ رشته کوههایی درشمال باختری وشمال افریقا» که 


از« کیپ‌درا» درجنوب باختری ساحل مرا کش تا« کیپ‌بون» درشمال خاوری ساحل 
تونس ابنداد دارد... سم 

, ۳۵2: فز که عریی آن فاس است» شهری بازرگانی در شمال بر کزی مرا کش» در 
حدود . ه , میلی شمال خاوری کازابلانکا» است. -م. 


۰ ۱ 0 ا[از ریشه‌ی بربرتلماس» -چشمه» چاه‌آپ ] ؛ شهری درشمال غربی‌الجزایر» 


6۵ [ ه 


۰ 
۰ ۷ 


درفلات تل» نزدیک مرزمراً کش . محل آن» بسبب موقعیتش» از ایام بسیار قدیم 
مسکن انسان بوده» و بقایای ماقبل تاریخ در آنجا بدست آمده است. از تاریخ آن 
بين دوره‌ی رومیان و استیلای مسلمانان اطلاعی نداریم. مذهب اسلام در قرون 
هفتم و هشتم در اینجا استقرار یافت. تلمسان جدید یا تأگرارت دراواخر قرن‌یا زد هم 
بوسیله‌ی یوسف‌ابن تاشفین بنا شد» و توسعه‌ی فراوان یانت. در دوره‌ی مرابطون از 
مرا کز علمی بود (رم. ,-ععرر)» ودرعع , ,وس ۲, جزء قلمرو موحدون 
بود. سپس پایتخت یک مملکت بربر اسلامی‌گردید» و بر رونقش افزود. در قرن 
شانزدهم تحت حکومت تر کان عشمانی بود؛ در ب۳م ,-۲عم , مر کز عبدالقادر 
جزایری بود؛ در ۲م , بدست فرانسویان افتاد. بناهای‌گرانبهای جالب از دورهی 
شکوه و جلال شهر باقیست. دایرة) لمعارف فارسی. 


1 ۰ 
12. 7۰ 


م10 ع۳18: شاه‌حان لکلند» پادشاه انگلستان که ب ,سال سلطنت کرد» ار خاندان 


پلاننا زنه بود. سم 
۰ 5 .14 


۸200 نام ناحیه و پادشاهی کهنی درشمال خاوری اسبانیا... سم م 


06 نام ناحیه و پادشاهی کهنی دریرکز و شمال م رکزی اسپانیا... سم . 
0 حفصیون يا حفصیان یا بنوحفص» سلسله‌ای از فرمانروایان پربر که از ٩‏ ۲ 
نا ,رو هق بر افریقیه حکومت کردند» و سرانجام سلطنت آنان‌بدست تر کان عشمانی 
برافتاد. این سلسله منسوب به ابوحفص عمر است؛ که از نخسنین پیروان ابن توبرت 
و از دستیاران وفادار عبدالموّمن موحدی بود... دایرة) لمعارف فارسی 
۰ 21 ۸۵ .18 
۰ .19 


. ۲ ۳27[015: مرینیان» ر. کث به‌پا نویس زنانه. 


12. ۰ 


۲ 2 ایالتی در جنوب غربی اسپانیا. --م. 


۳۸۹ 


0 ی 


۰۲ ۶ 


۰۲ 


۰۳ ۷ 


۳ 


۳ 


۰۳ 


۳۷ 


۳۹۰ 


وایاع) :سبعه» اسپانیانی ثثوتا یا سئوتا» شهری در شمال غربی افریقا» بر تنگه‌ی 
جبل الطارق؛ از متصرفات اسپانیا, در محل یک مهاجرنشین فنیقی قرار دارد. مدنها 
درتصرف روبیها» واندالهاء و دولت بیزانس بود» و در , رب بتصرف اعراب درآمد. 
پرتغالیان در ء , , آنراگرفتند» و اين نخستین فتح پایدار اروپائیان در افریقا 
بود. در .ره , به‌تصرف اسپانیا درآمد. بندر تجارتی و ماهیکیری سهمی به‌شمار 
میرود. دایرة) لمعارف فارسی 

۲عذو12: شهر بندری طنجه در شمال مرا کش, در انتهای غربی تنگة4 جبل الطارق 


واقع است. تم 

۰ .25 
6( دراچه یا پادابی یا به‌عربی ری شهری بندری در ساحل اطلس» 
ز8: شهری بندری در غرب مر کزی مرا کش» در شمال باختری افریقا. سم. 


28. ۰ 
29. 0 


۰ 81-۴801 ۵1-1527: ! #صر | لکبیر یا قصرالکییر» اسبانیانی 7 لکاسار کیو بر ؛ شهری 


در غرب مرا کش» حدود .م کیلوستری جنوب طنجه. محل آن احتمالا مطابق یکی 
از شهرهای رومی است که در دوهی کشورگشائی مسلمانان پکلی نابود شده بود. 
در قرن دوم هق مسلمانان قلعه‌ای در این محل ساختند» و شهر بتدریج در اطراف 
آن پوجود آبد. و اکر چد نوسعه‌ی سریع فاس (فز) از رونق آن کاست» تا حدی 
اهمیت تجارتی داشت. با مسنقرشدن پرتغالیها در سواحل افريقاء شهر در معرض 
نهدید آنان قرارگرفت» ولی حمله‌ی (۳, ه , میلادی) آنان برای‌گرفتن آن بی‌نتيجه 
ماند» و درطی قرن‌بعد قصرالکییر عمده‌ترین مر کز دستبرد های مسلمانان به‌مسیحیان 
ساکن سواحل مرا کش بود. سرانجام در مه ,» احمدابن‌محمد منصور (احمد1۷) 
پرتغالیها را در قصرالکییر شکست قطعی داد» و سباستیان (شاه پرتغال) و سپاهیانش 
را تابود ساخت. دایرة) لمعارف فارسی 

31 , ۷۲۵12۷ ( ۰ 


۰ بخش آسیایی ترکیه يا اسیای صغیر, سم, 


33, ۰ 


,عمه1ظ یا معاع5 مهع[8۵: شامل کشورهای آلبانی» بلغا رستان» یونان» بخشی اژ 


رومانی» و ت رکيهٌ اروپا و بخشی از یوگسلاوی... --م. 
3.۷ .35 
عند512۲: ناحیه‌یی در شرق کروآسی» در شمال یوگوسلاوی؛ بین رود های د راوا 
و ساوا؛ کرسی‌آن اوسییک. سرزمینی پست ولی حنگلی و حاصلخیز است. درو ۹ب و 
دولت عشمانی آنرا به‌بجارستان واگذ اشت. ازر ,و , حزء یوگوسلاوی بوده است. 
دا یرة) له‌عار ف فارسی 


۰ سیر الیکگ یا برقه, ایالت شرق لیبی؛ کرسی آن بنغازی» از شمال به 


دریای مدیترانه مبحدود است.ناحیه‌ی سیرنائیک در ازمنه‌ی قدیم اهمیت تمامد اشت» 
و یونانیان درقرن هفتم پیش ازمیلاد شهرهای کورنه و بارکا (برقه) و غیره را در 


آنجا تأسیس کردند. در قرن اول پیش از میلاد سیرئائیک از ایالات رومی‌گردید. 
مسلمانان یر زد کر عمروابن‌عاص در ء ۲ب (۲۲ هق) و مس ء و آنرا فنح کردند. 
در قرن شانزد هم جزء قلمرو دولت عثمانی‌گردید. 
دراوایل قرن نوزد هم شهر برقه از بين رفته بود» و آبادیهای سیرئالیک» 
جز واحه‌های جنوبی» منحصر به‌بنغازی (اصل از قرن پانزد هم) و درنه گردید» و 
بعدها شهر مرج از قلعه‌ای که تر کان در محل برقه ساخته بودند (. عم ,) پدید 
آمد. در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم» سیرنائیک عملا تحت استیلای سنوسیه قرار گرفت. 
در اواخر سال ,و , ایتالیائیها بر آن تسلط یافتند» در جنک جهانی دوم» پس از 
قتوحات (۲ع٩‏ ) بریتانیا» ایتالیائیها آنجا را ترک‌گفنند. بریتانیا ادریس راکه 
رهبر سنوسیه بود به ابارت سیرنانیکك نشانید» و وی پس از تشکیل مملکت لیبی به 
سلطنت آنجا رسید (,ه و ,). کاوش در ناحیه‌ی سیرنائیک در ٩۰۲‏ , تجدید شد» 
و درضمن آن بقایای حالبی از عهد پونانیان پدست آمده است. دایرة) لمعارف فارسی 
۰ .38 
و س. بوتز: بکث يا بیکک یا بکك یا بی یا بای [ترکی» -بزرگ ومهتر]» عنوان فرمانروایان 
تونس از اواخر قرن شانزدهم بیلادی تا + ۲ ژویه‌ی به و , که الامین که بای 
وقت بود خلم شد» و حکوست جمهوری در تونس اعلام‌گردید. دایرة) لمعارف فادسی. 


40. "۲۳008۵95 ۰ 
41 ._ 1۰ 


۲ عهزط: بارتولوبئو دیاش» تاریخ وفات . .ه ,» دریانورد پرتغالی. نخستین اروپانی 
بود که دیاغه‌ی اميد نيك را دور زد (رمررء ()» و این مسافرت او راه دریانی هند 
را بازکرد. با کابرال در سمافرت یکه منجر به کشف برزیل گردید همراه بود» ولی 
در راه هلا کث شد. دایرة) لمعارف فارسی. 

م ع . ۷00۲: ر, ک به پانویس ساراسن. 

ء . 0602: جنووا یا ژن. شهری بند ری درشمال باختری ایتالیا. تم و 

ه ء , 0۸1۳612 فرانسیشکو د آلمیدا» (حدود . هء , -. ,و ب)» دریاسالار پرتغالی. در 
.۱9 ایب‌السلطنه‌ی هند پرتغال شد 4 فربانروایان هندی و پاطاعت درآورد» و 
تجارت ادویه را از دست اعراب خارج کرد. کرانه‌ی شرقی افریقا را مستحکم ساخت, 
بصریه که تجارت خود را در خطر دیدند» بکومک دولت ونیز» بحریه‌ای ساختند 
و پسر آلمیدا را در جنگ مغلوب (م.ه ,) و مقتول کردند» ولی در ۰.٩‏ ,» در 
جنگ‌د ریایی» مغلوب آلمیدا شدند. هدف آلمیدا این بود که دریاها را تحت استیلای 
پرتغال درآورد. آلبوکرك را که بچای او فرستاده شده بوده ابتدا محبوس ولی 
سبس آزاد کرد» و کارها را به وی سبرد» و خود روانه‌ی پرتغال شد» ولی نزدیک 
دیاغه‌ی امیدنیک» بدست هوتنتوتها بقتل رسید. دایرة]) لمعارف فارسی. 

46. 12 0 

۷ عاع2: زیلم» شهر و بندرسومالی» درشرق افریقا» کنار خلیج عدن. پس از تأسیس 
دولت اکوم اهمیت یافت» و با هندوستان رابطه‌ای سستقیم بر قرار کرد. پس از 
انحطاط (قرن ششم) اکسوم» بر اهمیتش افزوده شد؛ بعدها یکی از سهمترین بنادر 


۳۹ 


افریقای شرقی برای تجارت برده‌گردید. در قرن پانزدهم تحت اشغال ترکان عشمانی 
بود؛ در ۱۵۱۶ پرتغالی‌ها آنراگرفتند و سوزانیدند. پس از آن» مدت سهقرن تحت 
سلطه‌ی شریفهای بخا بود. در . ۱۸۷ بتصرف مصره و در ۱۸۸۴ بتصرف بریتأنیا 
درآمد. با تأسیس (. ۱۹۶) دولت جمهوری سوبالی» استیلای بریتانیا پایان یافت, 
دایرة) لمعارف فارسی. 
۸ ۴. صحهو۴:۵: فرقه فرانسیسکان در .٩‏ ۲ ۱ توسط قدیس فرانسسس دوآسیسی (اعنهع۸) 
ایتالیا بنیان گذارده شد. نخست فرانسیسکان‌ها باید در فقرکاسل سی‌زیستند و 
برای به‌دست آوردن خورا کث کار یا گدایی می کردند,فرانسسکان‌ها برای‌سوعظه ها 
و تبلیغات سذهبی‌شان بسیار مشهورند. بنیانگذار این‌فرقه» قدیس‌فرانسیس (۱۲۲۶ 
-۱۱۸۱) در آسبسی» در شمال روم زاده شد. در هنگام حوانی برآن شا تا والدین 
ثروتمندش را ت رکك‌کفته, و زندگیش را وقف دعاخوانی» گدایان و حذامیا نکند. 
پ سگروه یگرد او آده؛ تر کك بال و منال کرده و با او به‌سفر رفته» آغاز به‌سوعظه» 
و حمایت از ناتوانان کردند. 
فرانسس بردی دوست‌داشتنی و سحی بود» و همواره پیروانش را به 
شاد بودن ترغیب س یکرد. افسانه‌های بسیاری دربارهٌ او و سخ نگفتنش با پرندگان 
و ددان بر حای سانده است. سم 
۰ 26 .49 
۰ 1۸۱02۲۱۶ ,50 


٩. ۰ 
52. 12۳0 ۷2۵8 ۱2 


۳ حریب فرنگی پرابر با , ۴۸۴ يا ردسربع یا حدود ۴۷ . ۴سترسربع . تن 
۰ .54 
۵ ۵ 302۲)۳611: [ آفریکانس» سرجاهانی ] سباست تبعبض و حدانی زادی در انحادیه‌ی 
افریقای جنوبی که حزب سملی پشتیبان آن بوده و درف. ملان و ی.گ سترایدوم و 
هرف فرووده که از حانب آن‌حزب به نخست‌وزیری رسبده‌اند آنرا بموقع اجراگذاشته اند 
دابرة) لمعارف فارسی. 
۵۶ 2067: [ هلندی» کشاورز]» سا کلین هلندیا لاصل افریقای حنوبی. بوثرها اول‌بار 
در ۱۶۵۲ نزدیک دساغه‌ی اميدنيك ستقر شدند» و همواره در مقابل ورود آداپ 
و سنن و فرهنگ انگلیسی به‌افریقای حنوبی به‌سرسختی سقاوست کرده‌اند. زبان آنها 

آفر یکا نس است. دایرة) لمعارف فارسی. 


57. ۷۷۲۱۱۱68 0 ۰ 
58. ۲0۵۵9۵66 6 


٩‏ .۱8۳0: هر یارد برایر با پا یا ۳۶اینچ پا ۱۴۴ ٩,ستر‏ است, سم. 

, ۶ . (۳۵8۵۵) توا[ (تاریخ وفات ۳. ۱۶ خواجه‌یی ارگرانادا که در دربار سعد.یه 
دار شتهو مرا کمن پرورش یافته بود. سلطان احمدالمنصور به‌او لثب پاشا داد و با 
نیرویی نظاسی روانه‌اش ساخت تااسکناهای سنگای را از اورنگ سلطئت پایین 
یکشد ...)۱۵٩۱(‏ سم. 

61. ۸1612۵ 18۳390 ۰ 


۳۹۳ 


62. 0۰ 
63. ۸۱/۵ ۷۵۲ ۰ 
64. 1۷] ۰ 


۵ ۶ .احمدبا بااین احمد: احمدبابا در تمبو کتو درسحضر پدر و دیگر بستکان و معلم خود 
سحمد بقا یوقو (۳0ع3280820) کسب دانش کرد. پس از آنکه در علوم اسلاسی 
متبحرگشت وشاگردانی پیراسون خودگردآورد. درح۳ 4 ۵ ۱» پاشای سرا کشی تمب وکتوه 
او و تنی چذد از بستگانش را به‌سرا کش تبعید کرد. پس ارچند سالی» با اندوخته‌یی 
پربار از علوم اسلاسی بهتمب وکتو بازگشت (۸. ۱۶) و تا زسان مرگش در آنجا به 
تدریس سرگرم بود. احمدبابا که نویسنده‌یی پرکار بود» بیش از . ۴ کتاب دربارٌ 
قوانین اسلاسی» الاهیات» دستور زبان عربی» تاریخ و گفتار و رفتار پیغمبر(حدیث) 
نوشت که بیشتر این کتابهاء هنوز نیز در مرا کش و افریقای باختری تدریس‌می‌شوند, 
کتاب «نیل الا بتهاج» او» اطلاعاتگرانبها یی درباره تاریخ تم و کتو در سده‌های 
پانزد هم و شانزد هم بهدست مید هاد, سم , 

66. 1۷۲۵12۷ ۰ 


67. ۸۱۱۵۲ ۰ 
68. 110 ۰ 


۵20 - ۵ 69 
۰ ۷ ,۸۲8۷10: حزیره‌یی درخلیج آرگویین» شمال‌ساحل موریتانبا» درافریقای‌باختری. سم. 
.7 


72. 4:۵0 ۰ 
73. 2۵۴۵ ۰ 


۴ ,۴016086 ۳0۲۱: نام سابق نوادیبو (تهدنطلع<) بندری در کیپ بلانک در شمال 
باختری سوریتانیا, سم, 
,۸2۵002 .75 
۷۶ ,وهان۳: دستگاهی برای مجازات گناهکاران در سلااعام» که تا اواخر نیمه‌ی اول 
قرن نورد هم در اروپا و کشورهای متحد امریکا رایج بود, پیلوری نخته‌ای قابل 
تخر کف و دارای سوراخ ها نی برای سر و دست سقصر بود. کسی که به پیلوری بسیته 
سلسد اغلب دستحخوش سوءرفتار عابرین قرار سبگرفت. احازه‌ی نطق و دفاع از خود 
و حمله به‌دشمنان خویش را داشت. دایرةا لععارف فارسی. 
مسلنانف ,77 
۸ ,00890 001۵: مستعمرهٌ سابق بریتانیا, که اینک بخشی از غنا است... -م. 
۰ 27۱00620 .79 
۰ 2160060/6 ۳۵۵6 .80 


۱ .۲39220:018: حزيرة کوهستانی هسپانبولا (اسپانبای کوچک) اینک در جمهوری 
دوسینیک واقع است و در ۱۴۹۲ کریستف کلمب آن را کشف کرد, سم. 

۲ ,میالم 6۲دا۵افتط: (تقریبا ی ۴۵۱-۱۵ ۱ داشف دریانورد اهل حنووا» 
که در خدست دولت اسپانیا بود» و نخستین اروپایی بود که به‌ابریکا پاگذارد. 
هرچند که احتمال دارد پیش از او آسیاییان ویا کسانی از اروپای شمالی به اسریکا 
رفته باشند» با این حال معمولا کلم را « کاشف» اسریکا می‌دانند... ستمم 

83. ۰ 


۳۹۳ 


۴ .۷1116109: نوعی ویژه ازسرفها در انگلستان قرون وسطی... -م. 
۰ .85 
۰ 21082 .86 


۷ 1۲4 ووو: سائوتوسه یا سنت‌توساس» جزیره‌یی پرتغالی در خلیج‌گینه» در افریقای 
باختری, سم. 

۸ 01021: یاء ویدا(۷:08) ذهری بند ری درجنوب داهومی» درافریقای باختری.-م. 

89. _ ۰ 


90. ۷۲۱010185 ۰. 
۰ 5 0 


, شهری در لانکشایره درشمال باختری انگلستان, سم‎ : 11۷6۳0001 ۰٩۹ 
93. ۰ 
انسانف.وست انگلیسی و طرفدار اصلاحات‎ ۰/۱۷۳ ۵-۱۸۱۳ ( :0۳۵۵۷6 50270 4 ۴ 
پارلم‌انی» که در جنبش ضا-بردگی نقش پراهمبتی داشت» و با مجبور کردن سردم‎ 
برای رفتن بهاحبا ری مخالفت سی کرد... شارپ بقاله‌هایی دربارة اصلاح پارلمانی‎ 

و اجتماعی به‌چاپ رساند, سم , 

۰ انا ,95 
۰ 10۳0 .96 


۷ ۷۷۱۱۵20۵8 ۳۲۱9۱20۵ عز۳۳: استاد علوم احتماعی و سیاسی» که در ۱۹۱۱ در 
ترینیداد زاده شك» آثارش ار این قرارند» 
۵ 10 ط۳0062)10 ,44 معا هد صواادانویت 42 صععطاطاسی عظ) و1 2۵۲0 ۲۳6" 
از هه فامعنه من م۵ ۳۲۱۱۶۱0۵۲۱۵ ودعواواتیمن ‏ (۳:۵۵۲) :50 5ع1ل۲8] ]جع/۱۷ 
۰ ,۷۷۵۵۲۲۱۵۹6۲ ۵6 ۲0۵0166 ۷۷۵۵۲ ۳165 1۳6 ,52 1807-1833 ,۳۱:۹00۳۷ 101120 ۱۷/6۵6 
28 62 10۳820 880 ۲۲۱۳0۱020 0۲ ۳6۵016 ۱۳6 0۵۶ ۳315001۳۷ ۸ ,53 1789-1823 1 


5 ون):ظ 64 ۱2۷۵۲۷ ۵90 صصواله)ن۵ه ,63 ۳۱5۲۵۲۷ صوعنل 1۴ ۷۷۵۰ 0۶ 
۰ 02۵۵۲0۵ ۱۵ ناردام ه۲۲۵0 69 ۳۵۵۵۶۲ ۲۳۷۵۲ ,65 ۲00168 ۷۷۵۵۲ ۲6 800 


2۳ 
98. 161۳086 ۰ 


۱۷۴۴ ؛ فرانسوادویشک توسن لوورتوره (حاود‎ 10662101 1-00۷6۲۷۲6 4 ٩ 
سبهذپرست سبا هپوست و شهید ها لیتی» رئیس حمهور (۱۸۰۱--۲) هائیتی.‎ ۳ 
برده بود» و پیش خود تیا کر در ۱۷۹۱ بسیاهان انقلابی هائیتی پیوست»‎ 
و چون فرانسه بردگان را آزاد کرد بطرفداری فرانسه برضد انگلستان قیام کرد» و‎ 
فرانسویان وی را نیاپت حکویت و فرساندهی قوا دادن بتد.ریج کار توسن بالاگرفت»‎ 
و در ۱۸.۱ قسمت شرقی جزیره را نیز اشغال کرد» و به کلی از تبعیت فرانسه‎ 
خارج و بریاست جمهور دائمی انتخاب شد. ناپلئون در ۱۸۰۲ ژنرال و.ا.لو کلر‎ 
را با نیروی عظیمی به هائیتی‌فرستاد.پس از جنکهای خونین» تون تسلیم شا و‎ 
سورد عفو قرارگرفت» ولی یکماه بعد. او را بخدعه دستگیر کرده به‌فرانسه فرستادند»‎ 
و در آنجا در زندان د رگذشت. دا یرةا لمعارف فارسی.‎ 

.۱ ممناجووه۳۳: زانژا کث دسالین (حدود ۱۷۵۸ ۱۸,۶ امپراتور (۱۸.۴-- 

ءِ( سیاهبوست هائیتی. برده‌ای بود» و در جنگهای آزادی هائیتی در خدست 
توسن لوور تور بود. چون امپراطورشد بتعدی پرداخت» و سرانجام بقتل رسید. 
داير ) لمعارف فارسی. 
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۱ ۱ 10010006 غع521: شکل فرانسوی وازهٌ سانتو دوسینگو» نام پیشین جمهوری 
د وسینی,--م, 
۲ ۲۵0۵۱۵ ۷ع: به‌شسش ایالت شمال‌شرقی امریکا کنته می‌شود. سم 
۰ .103 
0۰ .104 


۵ ۰.۱ 1۳60200: ايرلند يا هیبرنیا (به لاتین ) حزیره‌ای در غرب انگلستان که به وسله 
تنکه سنت‌جورح و دریای ايرلند از آن حددا می‌شود, سم 

۶ .37 تتمزع۳: ( ۶۵ 0۱۸۲۱ پژوهشگر وپوینده آلمانی. در ۰۱۸۴۹ سفری 

دراز به‌افریقای شمالی و خاور نزدیک کرد و به‌هیأت | کتشافی انگلیسیکه جیمز 

ریچاردسن رهبرش بود» ار یی ترا دقن پنج‌جلا.ی او به‌نام «سفرها و کشف‌ها» 

که هم به‌انگلیسی و هم به‌آلمانی به‌چاپ رسیده» بیانگر تاریخ و فرهنگ مردیبانل 

سرزسینهایی اس ت که او به‌آنها سف رکرده است. کتاب «واژه‌ناد افریقای سرکزی» 

او نیز نخضستین‌دانش جدی دربا ره چندزبان افریقایی‌را به‌اروپاییان عرضه کرد. سم. 

107. ۰ 

108. ۰ 


۹ وتاده1مه8:یکی از ایالات پیشین آلمان شرقی که بعدها استانی از پروس 
ای راز ستمم 
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۶ به سوی بحران 


گرنه‌یی ۱۱ فادیخ سد ها هفدهم وهزدهم- 

به‌پیداپی ۱عدن ددلتهای نو دد سرزمینهای جنگلی و ساحلی 
افریقای باختری: در دلنای ایجر: در اویو: داهوعی و سا ننه, 
سودان باختری پسی ۱5۰۰۱ دولتها ی باهباد۱ - جنبش تجدید 
حپات اسلاعی دد سودان با خترق و خاودی فا ده .در 
افویقای خاودی؛ وعاداگاسکاد» بسی از غادئهای پرتفالیان 
افریقای جئو پی واهپراتودی ولو ااضا غ اذریقا دد سد؟ نوزدهم 


سده‌های هفدهم وهژد هم 


چون سده شانزدهم را می‌توان به‌عنوان مشخص کنندهٌ نقطهُ اوج معینی در 
تاریخ افریقای کهن به‌شمار آورد» پس می‌توان دورءٌ درازی رکه در جنوب 
صحرا پيامد این سده بودء به‌عنوان گذار از چند مرحلهٌ انتقالی- به‌اوضاع و 
دشواریهای استقلال به‌دست آبده در افریقای امروز» به‌بهترین صورت ممکن 
دریافت. البته اين» نه به‌آن معنی‌است که ساختهای دوران آهن کابلا" استعداد 
های بالقوةٌ درونی رشد خود را تا . .وم تحقق بخشیده بودند» و نه به‌آن 
معنی اس ت که سالهای پس از آن جز زوال تدریجی ساختهای کلاسیک» 
چیزی را ندیدند تا اینکه با فرارسیدن دهة .ءو, جهانی نازه توانست از 
درهای استعماری راهی به بیرون بکشاید: بلکه به عکس» برخی از «ساختهای 
کلاسیک» به تکامل و گسترش خود ادامه دادند. در ..+, دیگر هیچ 
گسیختگی آشکاری در تداوم جریان تاریخ -مگر حدا کثر همان. دورانبندیهایی 
که به کار تاریخ نگاران می‌خورد- وجود نداشت. زندگی برای" شمار بسیاری از 
مردم کم‌وییش چونان زمان گذشته سبری می‌گشت. سنتهای کهن را به استواری 
پابرجا نگاه می‌داشتند. نیا کان‌شان از این جهان ناپدید گشته بودند» اما بخوبی 
در یادها مانده» و به‌بخشیدن اطمینان به‌نفس و هویت به‌فرزندان شان اداسه 
می‌دادند؛ و رسوم باستانی را نیز رعایت می کردند. 
یااینهمه» اگ ر کسی به‌واپس بنگرد» می‌تواند ببیند که عناصر تاژه‌یی در 
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کار بودند. به‌هرحال به‌گونه‌بی سبهم یا غيرستقيم» جمعیتهای بیش و 
بیشتری اینک به‌قلمرو بحرانی قاره کشانده می‌شدند» به آ هستگ ی گرد هم می‌آمدند» 
بهآهستگی گسترش می‌یافتند» و به‌پهنة عظمتی بی‌همنا گام می‌نهادند: این» 
بویژه در مورد مردمانی که در جنوب صحرا می‌زیستند» حقیقت دارد. تا سدده 
شانزدهم تمدنهای آنان از طریق پویایی آشکارشان» درعین جداماندگی بزرگ 
هرچند نا کال ازجهان بیرونی» تکامل یافته بودند. دربرابر نفوذ دنیای خارح» 
چنانکه مدارکث بازرگانی به‌روشنی می‌نمایانند» به رامهای گوناگونی وا کنش 
نشان داده بودند» ابا وا کنشها ویزهٌ خودشان بود. آنان سیاسنها و نظامهای 
خود_فرمانروایی تازه‌یی برپا کرده بودند که اين سیاستها و نظامها انگاره افریقایی 
برجسته‌یی را پی‌گرفته بودند. پاسخهای نازءٌ بسیاری که برای بسیاری از 
دشواریهای تازةٌ زندگی روزانه یافته بودند» در چارچوبی بومی تکاسل یافته 
بودند که» سرستق یا فشار خارجی تاثیر اند کی بر آن داشت. حنی در جایی 
که دینهای جهانی اسلام و سیحیت به‌پیشرفتهایی دست یافته بودند» [اين 
دینها ] رنگ و بوی افریقایی بخود گرفتند. ضرب‌المثل رومی کهنی بازگویند آن 
بود که «از افریتا هميشه حیزهای تازه‌یی سر بر می‌آورد.» و کسانیکه می‌د یددند 
هر چیز افریقایی به‌راستی با چیزهای ی که در گذشته می‌شناخنند» متفاوت است» 
این ضرب‌المثل را سالهای سال تکرا رکردند. 

این «فرون وسطای افریقایی» - که به‌گمان من» می‌توان آن را 
شکوفایی دوران آهن نامید در حدود . . ب , به‌پایان رسید» و پس‌ازآن دورهیی 
به‌همان درازی آغازگش ت که در بردارندٌ هجوم استعماری اروپاییان و 
پیامد های بد و بدبختی‌آور آن بود. اگر بتوان به گونه‌یی ننطقی از روندی چنین 
پیچیده» لحظةُ دگرگونی‌یی را بیرون کشید؛ در آن صورت می‌توان‌گنت:«سرحلهةٌ 
دگرگونی» واقعی در زبانهای گوناگون و مکانهای گوناگون رخ داده است, 
شاید در سودان باخنری در د هه ۰۰ با نابودی سنگای رخ نموده باشد, 
در ساحل گینه اند کی بعد هن پردامنة دادوستد در اقیانوس اطلس 
پدیدارگشت. در ساحل خاوری در مرو ء , با ورود واسکو دأگاما و سالهای 
ویرانی‌ی ی که بیدرنگ درپی آمدند» نمایان شد. در افریقای شمالی که از 
جاهای دیگ رکمتر مشخص بود» می‌توان چنین اندیشي د که «سرحلةٌ دگرگونی» 
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در هنگام فتوحات عثمانی اوایل و اواسط سده شانزدهم رخ نموده باشد؛ و در 
همین حال می‌توان تاریخ این رخداد را برای جنوبی‌ترین بخش افریقا درزمانی 
به‌دیری ۲هب ,تعیین کرد» یعنی هنگاسی که هلندیان نخستین اقامنگاه 
کوچک‌شان را در دماغة امید نیک برپا داشتند. 

دیر یا زود در سدة شانزدهم یا هندهم» ناحیه های بزرگ افریقا این 
بیشتر و نیز به‌گونه‌یی مداوم‌تر به‌ابور و بلندپروازیهای جهان پیرامون‌شان 
که به‌شتاب دیگرگون می‌شد» کشانده شدند. در باب هرگنته‌ی بیبا کانه‌یی چون 
این , همواره باید احتیاط کرد. با این‌حال» دوره‌یی که اینک آغاز می‌گردد؛ 
حتی هنگامی که چنین احتیاطهایی نیز به‌عمل می‌آید» خود موید چنین نگرش 
غالب و ژرف شونده‌یی است. افریقا بیش از هر زمان دیگر در ضمن مراحل 
پیاپی به پستی اقتصادی و فن‌شناسانة بیشتری در قیاس‌با ملنهای صنعتی 
می‌رسد» و سرانجام به‌تابعیتی قاره‌یی کشانده می‌شود که تا دهة .و , ادامه 
می‌یابد. و سرانجام افریقاییان می‌توانند باهمه آن مهارتهای بعد از قرون وسطی 
که جهان امروزین را پی‌افکنده و رمینه یی مشتر کک برای برابری انسانها را 
شکل بخشیده است» رویاروی آیند. 

بنابراین این دوره, دور گذار از انقلاب آرام» و جنبش و گسترش 
تدریجی‌یی در شکلها و حدود جامع دوران آهن -جامعه‌یی پیش_-صنعتی» و 
غیر علمی که برپاية اقتصادهای گذران زیستی استوار بود به آستانة انباز 
گشتن کامل در دانش و فنهای جهان امروز است. این دوره‌یی است اثتقال ی که 
آشکارا نا سالهای حاضر نیز هنوز ادامه می‌ياید. و نیز به روشنی پیداست که 
نمایانگر حل» يا تلاش برای حل بسیاری ازستیزها و تضادهای درونی است. 
برخی از ناحیه‌ها از بدبختی در رنج بودند. دیگران نظامهای تازه و موثری 
از خود-فرمانروایی برپا داشتند. بااینهمه, همه آنان» دیریا زود مستقیم يا غیر 


هم 


مستقیم» به‌همان بحران درونی دگرگونی چند جانبه گرفتار آمدند. 
دولتهای نو در کینه 


دادوسند برده در اقیانوس اطلس که بادادوسند ارو شتگر: داست» پیامدهای 
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گسلنده‌یی ببار آورد, که اند کث اندکک پس از . ۰+ ,» از دریا تا سرزبینهای 
مجاور پشت ساحل پرا کنده‌گشتند. با این حال» مبالغه کردن دربارٌ این پیامدها 
خطاست. از ه مگسیختگیهایی که به وبسله این پیامدها در برخی‌از نقاط ساحل 
و نزدیک ساحل پدید آمدند» بی‌تردید بسیار بزرگ بودند. اما در درونبوم» اين از 
هم گسیخنگیها تقریباً تا سد؛ُ نوزدهم وجود نداشتند» یا اينکه صرفاً تابعی از 
کشمکشهایی کر فرشا وان رن از سر منافع و قدرت اقنصادی و سیاسی بودند, 
در بخشهای مجاورساحل افریقای باختری جنگ و ناامنی فزاینده‌یی وجود داشت. 
اما در نظر آوردن این مسأله» صرفا به‌عنوان نتیجهُ تحمیلی تاخت‌وتاز بر سر 
برده‌گیری و «جنگ قبیله‌یی» به‌باورداشتن افسانة پیرسال آشفنگی یا رکود پیش 
از استعمار» که ریشه‌بی اروپایی دارد می‌انجامد؛ به‌راستی» این حالت جنگی را 
باید حاصل سنیز قدرتها» و نیز ستیز دولنها دانست که از دید سیاسی به‌همان 
اندازهٌ سنیز قدرتها و دولتهای اروپایی همعصرشان» در کث شدنی بودند. 

در جایی که برخی از مردمان چیزی از دست می‌دادند» دیگران بی‌تردید 
چیزی فراچنگک می‌آوردند. پریرا که‌دربارة ردیف طولانی و پست مردابهای د رخت 
کرنا" که از رود بنین به سوی جنوب خاوری امتداد می‌یابد» به‌نگارش پرداخت؛ 
در ب . ه , یادآور گردی د کد» «در این کشور دادوستدی درکار نیست» و هیچ 
چیز نیست که بتوان از آن سودی به‌دست آورد.» تا سده‌یی دیگر نیز وضع 
چنین برجای باند. مردسان پرا کنده این دلتای پر آب نیج رکه بیشترشان ایجا" 
بودند» چیزی جز ماهی و نمک برای عرضه داشتن نداشتند؛ و هیچ کشتی‌بی برای 
نمکک و ماهی از اقیانوس گذر نمی کرد. اما آنگاه که آنان برای خریدن اسرا 
از اقیانوس گذ رکردند» وضع دلنا به گونه یی بی همتا دگرگون گشت. زیرا که در 
پس د هکده‌های دلتا که در زبینهای مردابی و با پوشال و کلوخ پناشده بودند» 
کشور حاصلخیز ایبو» یکی از پر جمعیت‌ترین ناحیه های افریقا قرار داشت. 

در سده شانزدهم » به‌دلایلی» جمعیت دلتا آغاز به‌رشد یافتن کرد. 

فراریان حنگهای بنین با دولتهای خراجگزار یا رقبایش » سررسیدند. فرصت دادوستد . 
با بازرگانان دریایی توجه دیگران را بخود جلب کرد. دولتهای کوچک در 
دهانه های خلیج کوچک آغاز به‌شکلگیری کردند. اند کث اندک اینان در 
دادوستد با اروپایبان انبا زگشتند. به‌این ترتیب سازماندهی آنان که اغلب 
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غناء بخش بالای چتری از آکواپیم که دولتیان آن را عروسکهای چو ب ی آسانتد(کوابا» م۸۵ ). 
بکار می گرفتند. پیکرءهٌ کنده کاری‌شده مردی نشسته این پیکرهای کنده کاری شده‌با بدنهای‌کوچك 
با پیالهٌ غذا درپیش رویش (بلنداء ۸ اینچ). باسيك بسیار عالی وسرهای مسطح بزر گ بر 
پشت زنا نی حمل‌می‌شدند که در آرزوی داشتن 
بچه بو دند ( بلند ۰۱ ‌ ۳۴ ۱ینچ » و ۱۵ اینج). 


کرسی از چوب کنده کاری شده از کامرو نز ( بلندا: ۱۵ اینچ) , 





کرسی آسانته با رو کش‌طلا» نمو نه یی 
از کرسی تشریفاتی ويزَة پادشاهان 
آسانته که در دوره زیامداری ازآن 
سود می‌حستند (اين کرسی متعلق به 
«سر اوسئی گیهسن رمیه» ی دوم 
۲ است)؛ و باید پس از مر گ‌شان به 
۱ رن سیاه درمی آمد ودر کرسی خانه 
به‌عنو ان یاد گاری ازآ نها نگاهداری 
می‌شد. هر پایه کرسی يك گره خدرد 
دا رد کد» به گو ثه‌سنتی» نماد عزم 
آسانتهنه بسرای حکمرانی به یاری 
خر دامست» و ند ۳ ثیروی شمشیر, 
کرسی‌د رحدود هژده‌اینچ بلندادارد. 





پسری از آسانته که‌سر گرم کنده کاری 
بر کرسی‌یی سنتی است. 





شکلهای بسیار اصیلی بخود می‌گرفت» گونه‌گونی بزرگ مردمان‌شان» ایجا و 
جکری" و اورون*» ایبو و ایبی‌بیو*» ادو و بسیاری دیگر را در خود منعکس 
ی دنل جیزی که برای پابرجابی یک دولت دلنای نیجر حیاتی بود» 
یافتن وسیله‌یی برای بیان و حفظ جدابی‌قوی نبود» زیرا که چنین جریانی 
بپزودی وحدت و رفاه قوم را از هم می‌پاشید» بلکه یافتن شیوه‌هایی برای درهم 
آمیختن مردمان گوناگون در اجتماعی تازه بود. 

این بتصود, ماهرانه حاصل شد. حامعهة دلئا در افریقای باختری 
شکلی کاملا" دو یافت. در این جمهوریها و تک فرمانروایبهای کوچکه» 
نیرومندترین سننها و رسمهای هویت متمایز پیشین به‌سود فنهای تاره 
یگانگی به کناری نهاده شدند. مهم‌ترین این فنها «خانة کرجی» بود که عبارت 
از نوعی شرکت تعاونی بازرگانی بود که به‌وسیلٌ مردانی با اقتدار سیاسی 
بسیار که‌گاهی شمارشان به‌چند صدنفر با اصل و نسب قومی و موقعیت اجتماعی 
گوناگون می‌رسید» وگاه به‌چند هزار نفر بالغ می‌گشت» اداره می‌شدند. در براس"» 
بونی" و جاهای دیگر در چهار شهر عمده کالابا رکهن*در کنارة رود کراس؟؛ 
نظامهای بسیار انعطاف‌پذیر واصیل سیاسی و بازرگانی پدیدار شدند» درحال ی که 
پیشتر از اين» بجز گروههای کوچک ماهیگیران کسی در این مکانهانمی‌زیست. 

در این امرء هم توسع استعداد های بالقوة درونی حامعه دوران آهن» و 
هم [به‌سب ننود دادوستد اروپاییان) تا اندازه‌بی‌سارگاری باشکلهای تازه‌یی 
که شایدبتوان آنها را سرمایه‌داری آغازین نامید» دخالت داشتند. از دید سنتی» 
حکومت و دادوسند در دلتا» برپایة اقتدا رگروههای خویشاوندی‌یی قرار داشت که» 
هکت اتتصادی دلبسنگی اند کی نشان می‌دادند. چونان هر جای دیگردر 
افریقای دوران آهن» تولید خورا کث مازاد به‌پیدایی شمار بسیاری کارگر متخصص 
انجایید که» خورا کث تولید نمی کردند» يا به‌اندازة کمی تولید می کردند» ابا در 
عوض کالاهابی سودیند می‌ساختند. این تخصص دردلنا» توسعهُ گروههایی 
درکار حکا کی چوب» آهنگری» تولیدنمک» سفالگری» دادوستد» پیشگویی و 
پزشکی» و بسیاری فعالیتهای سودند دیگر را بخود دیده بود. اما این 
متخصصان بیشتر در محدودهٌ اقتصاد گذران زیستی برجای بانده بودند: آنان 
برای نیازهای ضروری تولید م ی کردند» ندبرای اندوختن. 
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به هر حال» با توسعهة «خانة کرحی» در سدهٌ هژد هم » اندوختن» خود تا 
حدی» هدفی آگاهانه شد. | کنون آنچه یک بازرگان دلنا معمولاً سعی در انجام 
آن داشت» این بود که برای مجهز ساختن کرحی جنگی» کشتی‌بی کد به هشتاد یا 
صد نفر پاروزن و جنگجو نیاز داشت» نفرات کافی بخرد» یا فراهم آورد؛ تا یز 
دادو سند برده به‌شیوه‌یی منظم دست یارد. حی. آی. حونز"" یادآور مس گرد 
که» ویک موسس بااستعداد «خانة کرحی» می‌توانست از ثروتش برای خریدن 
نفرات بیشتر بهره جوید؛ و کار این نفرات به‌نوبة خود ثروت بیشتری برای 
خرید افراد بیشتر تولید می کرد» این روندی تصاعدی داشت...» او که به‌این 
ترتیب به‌قول بردم آن زمان « کرجی خویش را می‌انباشت»» درخواست 
پذیرفته شدن به‌عنوان رئیس خانهٌ کرجی یا شرکت بازرگانی‌اش را م ی کرد. 
اگر خانه‌های کرجی‌ی یکه موقعیتی تثبیت شده داشتند» یاری به او را به‌سود 
خویش می‌يافتند» درآن صورت‌او را به‌عنوان رئیس با زرگانی به رسمیت می‌شناختند. 

به‌این راهها و دیگر راههای‌نوء» دولشهرهای دلنا قدرت با زرگانی‌شان و 
بسرپایة انحصار شدید دادوستد ساحلی بنا نهادند. تردیدی نیست که در اینجا 
همانندیهایی با تاریخ دولنشهرهای ساحل خاوری وحود دارد» هرچند که 
سردم شانل بیشتر سوخا گر عاج و طلا بودند و نه‌برده؛ و درباره اینکه 
واقعاً چگونه این کار را انجام می‌دادند» آگاهی اندکی در دست است. به‌هر 
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حال» در دلتا, مشارکت درازیدت افریقایی-اروپایی» مدارکث بسیاری برجای 
گذارده است. این مدا رکك» به‌روشنی چگونگی کار و تأثیر این نظامهای 
مبتکرانه را نشان می‌دهند. دولتهای دلتا که بخوبی مسلح بودند» دریافتند که 
مردمان درونبوم به انحصارشان احترام می‌گذارند. آنان که در هنگام نیا 
کاملا" توانایی‌متحد شدن با یکدیگر را داشتند» کاپیتان‌های کشتیها ومباشران 
بازرگانی چند ملت اروپایی را بارها وادار به‌پرداخت مالیاتهای مقر احترام 
گذاردن به‌رسوم محلی» و متعادل کردن قیمتها کردند و رویهمرفته ناگزیرشان 
کردند تا مردانی چون شاه پپل "۱ و شاه ایو" و امثال آنان را با خود همطراز 
پدانند, 
آنان برای قانون و نظم» و نیاز های بازرگانی خود» به‌پذیرفتن اصول 
اخلاقی سنتی پایبند بودند. برای نمونه» میان «افیکث۱۳»های شهرهای کالابار 
کهن» حکومت برجستهٌ جامعه از آن اگبو*!» يا «جامعهٌ یوزپلنگ» شد. 
مردان متمکن در چند سطح اقندار سازبان یافتند» و فرمان براطاعت مردانی که 
تمکن چندانی نداشتاد» دادند؛ تاجابی که اک تواشستت قوانینی را به‌اجرا در - 
آورده و مجازاتهایی را به کارگیرد» نزاعها را حل‌وفصل کند» توافقهای دادوسند 
را سامان دهد» و چون قدرت شهری مژثری عمل کند. اگبوکه توجه بسیار 
زیادی به‌دادوستد داشت» سازمانی اشرافی یا آبا و اجدادی نبود» بلکه سازمانی 
بود که عضویت در درجات متعدد آن سستلزم پرداخت مقدار ابتی بول بود. از 
این قرار سلسله مرانب اقندارش بیشتر بانند سلسله‌مراتب اقندار شهر لندن بود 
تا مانند سلسله مراتب اقتدار مجلس اعیان. نظامی انعطاف‌پذیر بود که برای 
پاسخگویی به‌نیا زهایگونة تازه‌بی از جامعه طرح ریزی شده بود. 
مشکل این دولتهای کوچک پر .رونق آن بود که دادوب‌ندشان تا اندازه 
زیادی برپایة فروش اسرا قرار داشت. نظر باربوت در دهة .روم که بیشتر 
آن در مورد سده‌یی دیگر و پس از آن نیز حقیقت دارد» چنین است: «تمامی 
اینهمه برده‌یی که سیاهان کالابار به کلیهة بلتهای اروپایی می‌فروشند» زندانیان 
جنگی آنان نیستند» بیشتر آنان را از همسایگان درونبوم خود می‌خرند.» يا 
هنگامی که دادوسند درونبوم دچار تزلزل گرد ید» چنانکه گهگاه چنین می‌شد» 
«خانه های»نیرومند بونی» براس‌و دیگر دولتشهرها به آسانی کرجبهای جنگی شان 
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را مسلح کرده و آنها را به‌سوی بالای رود فرستادند » تا برای خود بد آدم ربایی 
پپردازند. از این پس در حدود زمان پایان‌گرفتن دادوستد برده که اند کث ان دک 
از ب. رن بهبعد آغا رگرد ید برخی از این دولنشهرها به‌بحرانی دچار آبدند که 
رهایی از آن را بسیار دشوار یافتند. در میان اینان» بودند دولتشهرهایی که در پی 
راه گریز به اقتصاد های کشتکاریی از آان خود دست يازیده, وآغاز به صدور 
روغن نخل کردند. اما حتی اینان» هرچند که اغلب بسیار موفق‌بودند» 
در گریز از بحران عمومی‌ناحیه شکست خوردند؛ زیرا که دراین هنگام جریان پیش- 
استعماری تجاوز بریتانیا به‌سرزمینها آغاز گشته بود. 

درجایی دیگر» در ساحل‌گینه» مشارکت در اقیانوس اطلس به‌گونه‌بی 
دیگر بود؛ ایا کم و بیش تأثیرهایی همانند داشت. دیگر دولتهای کوچک در 
کنار؛ جایی که اروپاییبان آن‌را ساحل برده--کنار دریای داهوم ی کنونی و توگو 
می‌نامیدند» رونق یافنه و دردادوستد برد سدهٌ هند هم فعالیت داشتند. باربوت» 
دربارٌ آردرا"" و جاکین"۱ و همسایگان شان در کنارة این ساحل یادآور گردید 
که: «آنها چنان کوشایند که سی‌نوانند در یک ماه هزار برده تحویل دهند.» 
هرچند این دولنها رویهمرفته خراحگزار اویو بودند» با این حال تا دهد , بر 
یعنی زمانی که چنانکه خواهيم دید در نبردهای بزرگ درونبوم درگیر شدند» 
تاحدی به استقلال دست یافنند. 

اوضاع در ساحل طلا» کنار خط ساحلی «غنا»‌ی امروزی نیز تا حد 
زیادی بر همین منوال بود. در اینجا دادوستد دریایی رشد یابنده راء اروپاییان» 
بویژه انگلیسیان و هلندیان و دانمارکیان از طریق حدود چهل‌دژکه با 
اجازةٌ محلی و با پرداخت اجاره‌یی معین برپا شده بود» اداره می کردند؛ و از 
تمامی اینهاء دوازده دولت ساحلی که تحت رهبری مردم ۷ فانته*۱, و 
نزیما؟ ! بودند» سود ابتی به دست می‌آوردند. اما در اینجا نیز» چنانکد 
خواهیم دید موازنه قدرت نه بر پایهُ نفوذ یا حضور اروپاییان» بلکه برپایة 
سرنوشت متفیر دولتها و امپراتوریهای بزرگ درونبوم قرارگرفته بود. 

در سوی غربی‌تر» آنسوی خط ساحلی لم‌یزرع «لیبریة»"" کنونی» 
لنگرگامهای خوب سیرالئون نیز صحنة توسعهُ سیاسی‌بی بودند که روز بروز 
اتکاء پیشتری به موقعیتهای دادوسند دریایی پیدا سی کرد؛ هر چند که» اموز 
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سرزمینهای همسایهاندکک گرفتاری‌یی برای ايی بنادر پدید آورده بودند. افزون 
برالین» هرچند در آنسوی این بندرها ساحل رو به‌شمال جمهوری کین کنونی» 
گاسبیاء و سنگال -سرزمین‌ساحلی‌ب ی که اروپاییان آن را سنگامبیا می‌خوانند 
همچنان تحت تسلط بندینکا» سرر"" و ولوف باقی ساندند» اما با این حال به 
ویژگیهایی از آن خود دست يافتند. این ناحیه‌ها بعدها از اهمیت بسیاری 
برخوردار گشنند» واروپاییان در این پهنه درشماری از حزیره‌های« حا کمیت‌دار» 
چون گوری ۲۲ نزدیک دا کار"" کنونی» مستقر شدند. 

درحالی که این دولتهای کوچک کنارساحلی دادوستدشان را گسترش 
بخشیده و وسایل تازه بهره برداری از ارتباطشان‌با با زرگاتان دریایی اروپایی را 
کامل ی کردند» دگرگونیهای بزرگی در سرزمینهای پشت‌آنها در حال رخ- 
نمودن بودند. درآنجاء بارهای بسیاری جامعه دوران آهن با عوامل تاژه دست‌و 
پجه نرم کرد. این عوامل در فنهای پیشرفته‌تر حکومت و جنک آشکار بودند؛ 
همچنین در بلندپروازیهای بازرگانی گسترده‌تر (هرچند که هنوز بیشتر با دادوستد 
شمالی و نه‌دادوستد دریایی پیوند داشتند)؛ در تلاش برای کسب نیروی 
سیاسی بیشت رکه با نیازی برای درآمد بیشتر از خراج و مالیات توأم بود؛ و» نیز 
محتملا در فشارهایی که به وسیلة جمعیتهایی که پیوسته رشد می‌یافتند» 
تحمیل می‌شد. این عوامل تازه» نبردهای تازه و گسترده‌یی را برای به‌دست 
آوردن برتری پیش کشاندند. و اینها» نبردهایی هستندکه برهمة سرگذشت 
پیچیدءٌ سرزمینهای جنگلی و نزدیک جنگلی افریقای باختری در دو سده میان 
حدود . هر و .م۱ حا کم بودند, 

نقش امپراتوری پرمنزلت بنین که روزبروز در پادشاهی ایزدی خنقان. 
آورش احاطه می‌شود» در تمامی این جریانها به‌گونة شکنت‌آوری کاهش می‌یابد. 
در خاور نیجر» ایبو» همواره بیش از اندازه نیروسندتر از بنین بود. و در باختر 
بنین» امپراتسوری «یورویا»‌ی اویو قرار داشت که از وسعت و قدرتی بسیار 
بیشتر برخوردار بود. آلافین و اشرافش که بنیادشان بر «اویو»‌ی کهن» در ناحيهٌ 
بی‌درخت - جایی که سواره‌نظظام سنگین اسلحه‌شان می‌توانستند فعالی تکنند -- 
قرارداشت» اینک بر بسیا ری از دولتهای یورویاء در بخش جنوب» تا جنگل انبوه 
نزدیک ساحل» ناحیه‌یی که در آنجا قدرت‌شان هیچگاه برخوردار از امنیت نبود» 


۴۳۰۷ 


تسلط داشتند. آنان در سدة هژدهم تا اندارة زیادی این قدرت را 0 
داده» بخش ۳1 از داهوم ی کنونی» یعنی جایی که ناحیة بی‌درخت یکراست 
به‌دریا می‌رسد» را فتح کرده؛ و با اروپاییان از راه پورتو نووو؟" که بر آن تساط 
داشتند» دادوسند می کردند. ۱ 

این امپراتوری بزرگ وبساان» که به‌وسیلهُ دسنگاهی غیرادیبانه ابا کامل 
از سر کردگان و معاونان‌شان اداره می‌شد» با در آمد سالیات و خراج دریافت 
شده ار بسیاری مردیان کشاورز مرفه نغد یه می کرد؛ و سوازه‌نظام و نیز 
منزلنش پاسدارانش بودند؛ دسناورد سیأسی در کشوم و چشمگیری بد ید آورد. 
اویو که دست کم تا اواخر سدءٌ هژدهم» هم به دادوستد برده وهم به‌دادوستد 
اسلحه گرم دلبستگی اند کث نشان می‌داد» توانایی آن را داشت که از لطمةٌ بسیار 
دیدن این بازرگانی در یوروبالند» جلوگیری کند. اویو» پس از آنکه یکک. 
سده‌ونيم دوام آورد» به‌دلایلی مفصل که هنوز مورد جدل است» ابا احتمالا" 
ناشی از رشد بیش ار اندازة قدرتش بودند» از هم پاشیده شد؛ و نخضستین 
رب آشکار» با سر باززدن پیروزمندانة داهومی از پرداخت خراج درم ۱۸۱ 
رخ نمود. آنگاه اند کی‌بعد» جنگ خسارتباری بر سر جانشینی» و سپس» هجوم 
سواره‌نظامی به‌رهبری مسلمانان از امپراتوری فولانی نو به هاسالن دکه ویرانگرتر 
از همه بود» در پی‌آمدند. 

این سپا هیان» نفوذ اویو برشمال شاخه نیجر. بنورا ازمیان برده» ایلورین *۲ 
را از بند تابعیت اویو رها گردانده» به شهر کهای «اویو»‌ی شمالی‌تاختند» آنها را 
غارت کردند و هزاران تن ازتبعه اویو را به کوچ به‌سوی. جنوب و پناهنده شدن 
به چنگل واداشتند. پس از . عم ,» هنگامی که سرانجام هجومهایی از سوی 
شمال در اوشوگبو"۲ متوقف شدند» قدرت «اویو»‌ی کهن از میان رفت. به‌دستور 
آلافین آتیبا""» کوششهایی برای دوباره مستقرگرداندن اویو در پایتخت تازه‌یی 
در سوی جنوبی‌تو» که آن نیز اویو نامیده می‌شد» انجام گرفت. بدکفته آجایی*۲» 
آلافین آتیباء «مردی‌بلند بالاء حذاب» درسخنگفتن آرام» و نیز محافظه کاری دور- 
اندیش بود که در اعنقاد پایدارش به‌نیروی سنت در جهانی از دگرگونیهای 
انقلابی» اند کی تعصب داشت.» کوششهای‌آتیبا بی‌ثمر ماند. از . عم , بدبعد 
تا هجوم بریتانیاییان» سرزمینهای یوروبا صحنه نبردی وجشتنا ک برای به‌دست 
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آوردن قدرت» بیان دولتهای حانشین اویو بود. در این نبرد» اند کث اند ککث 
ایبادن؟" با سختکوشی رهبری را به‌دست گرفت. و آنگاه بریتانیاییان ازاین رقابتها 
بهره جسته» باهیأتهای نظامی سر رسیدند» و در این سرزمینهای تقسیم شده نوع 
نازه‌یی از وحدت را استوارگرداندند. 

کشور درونبومی‌وساحلی داهومی» در باختر سرزمین یورویاء صحنه نبردی 
همانند نبرد پیشین» با دولت فون؛ برای به‌دست آوردن قدرت بود. مر کزاین 
دولت در ابوبی۰" که درفاصلهُ نه‌چندان دوری از ساحل قرار داشت» بود. 
سرانچام» فون توانایی به‌دست آوردن برتری‌یی را یافت که» تا هجوم فرانسویان 
در پایان سده نوزد هم دوام آورد. این دولت فون نیز ویژگیهای ناره‌یسی 
داشت. با دودمانهای نظاسی نیرومندی سازمان یافنه بود» و سلسله 
سراتبش چونان سلسله سراتب اویو بسنگی به‌عضویت درگروه اشرافها 
نداشت؛ بلکه بستگی به خدمت کردن برای دولت داشت. مردم‌فون که دولت- 
شان تقریباً همزمان با دولت اویو-و در اینجا» دگرباره» می‌توان فشارهای 
محرکث رشد دوران آهن را به شمار آورد قد برافراشت» مدت زمانی 
درازه هم خراجگزار اویو و هم قربانیان یورشهای برده‌گیری دولتشهرهای ساحل 
برده بودند. به هر حال» در اوایسل سده شانزدهم» آنان جندان نیرویند شدند 
که برای مستقل شدن از اویو پافشاری کرده و سبب پیشرفت مشارکت شان 
بابازرگانان دریایی‌گشتند. به‌رهبری آگاجا"" (۳۳- ۰ب ,) یازارهای ساحلی 
آردرا (آلادا)۲۲ اویدا (ویداه۳۳یا فیدا؟۲)و جا کین رابه‌تسخیر درآوردند» و 
بدینسان بام رکز اصلی سلاحهای‌گرم تماس مستقیم یافتند. چنین می‌نماید که 
آکاجا برآن بوده تا از صدور اسرا که بایه رنجش مردمش بود» ضاه دقن رنه 
از ایین زبان به‌بعد» به‌هر حال» دیگر نام ساحل برده» نای باسسما نبود, 
عرضه‌یی منظم از سلاحهای‌گرم که» با رشد قدرت در درونبوم همراه بود» مردم 
فون را به رهبری آ گونگلو*" (۷--. ۱۷۹) وقزو"" هشلم (مرمه بر ب) 
به‌اوج قدرت‌شان رساند؛ ایک سرانجام توانستند بر اربابان یوروبایی خود 
الب شوند. آنان از پرداخت خراج مورد تقاضای اویو سرباز زده» به‌سوی 
خاور» به سرزمین یوروبا حمله برده» و درکشور اگبا"" دو یورش بزرگ به‌راه 


ا نداخنند, 


كِِ-۳ 


هم دراین حال» در باختر داهومی» سومین پهنة بزرگ سیز» در سرزمینهای 
مر کزی و ساحلی «غنا»‌ی کنونی» پدید آسده بود. در اینجاء دگربا ره همان 
عوامل درونی رقابت سیاسی و اقنصادی در برتری دیرپا و درخور توجه 
ابپراتوری آسانته به‌اوج خود رسیدند. 

تاحدود . هب , اموردادوستد طلای سرزبینهای جنگلی آ کان که هنوز تا 
اندازه زیادی متوجه شمال بود» میان شماری ازگروههای نولید کننده و سوداگر 
قوم تویی*"-زبان» تقسیم شد, بونو در تا کییمان*" برجای ماند. و در جنوب 
«دوماآ»۰* که در خاور آن قرار داشت» شماری از مردمان آکان می‌زیستند 
که به‌گروههای کوچک تقسیم شده» و خراجگزار گروه (ودولت) دنکییرا که 
بعدها قدرتمندترین آنها شد» بودند.  .‏ 

آنگاه دو رشته از توسعه به‌پیدایی آمدند. نخست آنکه؛ پس از . .۷ 
دنکییرا با افزايش قدرت گروههایی از آ کان» هسر روز بیشتر اهمیت و قدرت 
وف زا از دست ی داز این گروهیا خود را ماش آ*می خواندننه وم بجای 
اين واژه» در رابطه با کاربرد کنونی‌آن‌در افریقای باختری» آسانته به کار خواهم 
برد. دوم آنکه» در زمانی اند کث پیشتر» بخش جنوب خاوری «غنا»ی کنونی» 
شاهد پیدایش دولت نیرومند | کوامو بود. دولت | کوامو به فرماندهی پادشاه 
مشهسورش آنسا ساسرا کسو"*» شهرهای «گا»ی ساحلی» «آکرا»"۶ی بزرگ 
وکوچک» و دیگر دولتها را یکی پس‌از دیگری به‌خاور و باختر خود ضمیمه 
کرد. تا .,, پادشاه | کواو تا حدود دویست میلی کشور و سرزمین ساحلی 
میان دولت «فانته»ی آگونا؛؟ -واسال عمده‌اش در باختر-ودولتشهر ساحل 
برد اویداه - که زمانی کوتاه مرز خاوریش بود- بیش از اربابی اسمی قدرت 
داستتر 

اکوامو برتریش را میان دولتهای کنار دریای ساحل طلا و توگو 
نزدیک به‌نیم سده حفظ کرد. سربازان | کوامو که به‌وسیله دانما رکیان در 
کریسچنزبورگ؟* به‌مبارزه خوانده شدند» دژ را به‌تسخیر درآورده و یکسال آن 
را در اختیار داشتند» و تا زمانی که دژ را در مبادله برای تاوانی زیر کانه به 
دانما رکیان بارگرداندند؛ تحت لوای پرچم خودشان دادوستد می‌ کردند. با 
این‌حال» سازماندهی سیاسی آنان بر اصول وحدتی با کنایت استوار نبود؛ تا 


۳۹۱۰ 


زمانی که سپا هیان پادشاه وفادار وپیروزمند بودند» واسال‌هایش به‌وظایف اجباری 
خود گردن نهاده و خراج می‌پرداخنند. در غیر این صورت» جز مجموعه‌بی از 
همسایگان شکست خورده که انتظار فرصتی برای رهایی خود را می کشیدند» 
چیزی نبودند. چنین امپراتوری‌یی نمی‌توانست در برایر فشارهای تفرقه‌انداز 
رقابنهای تاره» مدت رمانی دراز ایستادگی کند. این فشارها بزودی در درونبوم 
پدیدار شدند. گروه دیکر آکان یا تقریباً سه‌گروه دیگر» یعنی شاخه های آ کیم ": 
ابو کوا۲*» بوسوبه** و کوتو کو؟؟ که به‌وسیلة آسانته بیرون رانده شده و اینکک 
خود خبالهابی برای سلطنت در سر می‌پختند» آغاز حمله به‌قلمرو | کوامو از طریق 
شمال باختری کردند. پس از نبردهای بسیاره» آ کیم توانست به‌این قلمرو رخنه 
کند. تا ,سیر اکوامو عملا از پهنهة دید نایدید شده بود. 
به هر حال» سرگذشت آساننه» دیگرسان است. اتحادیهة آسانته که در 
اواخسر سدة هد هم پدیسدار گشت» به‌حق شایسئه این نام بود. این اتحادیه» 
بسیار بیشتر از مجموعه‌یی ازهمسایگان شکست خورده بود» هر چند که در جریان 
گسترش بعدی, به‌چنین مجموعه‌یی بدل گشت. پس از .۰.,,» آسانته‌ها به 
مردبی بدل شدند که» به‌هویتی دقیقاً مشخص دست یافتند» چندانکه همه 
ناظران اروپایی‌آنان را یک ملت خواندند» اینان چنان قدرتمندگشته وسازماندهی 
استواری یافته بودند که» توانستند نزدیک به‌دو سده بر بخش بسزرک «غنا»‌ی 
امروزی فرمان رانند. 
چونان پادشاهی ایزدی افسانه‌های کهن بین النهرین» فرمان مرموز 
پیشوای یگروههای آسانته آکان يا مردم تویی-زبان «غنا»‌ی مر کزی «از آسمان 
فرود آمد». اين؛ هنگامی رخ‌داد که کشیش آن وکیه"* سبب گشت تا کرسی 
زرین آسانته پیش پای پادشاه اوسئی توتوا * فرودآید. کرسی شبیء مقدسی شد کد 
نه‌تنها نمادی از انحاد گروهها و بیعت کنندگانی کهازنظر سنتی مجزا بودندء بلکه 
نمادی از تضمین ثروت و رفاه یگانه‌شان نیز بود. تا زمانی که کرسی زرین ایمن 
بود» وابستگانش پیشرفت ی کردند؛ اما شرط این ایمنی» اتحاد بود» ودقیقاً وحدت 
درهم بانته شدهٌ این‌گروهها بود که» آنان را از همسایگان‌شان بخوبی مشخص 
می‌گرداند. در پس پشت این افسانه, گواهی مبهم» اما متقاعد کننده وجود دارد 
که نشانگر کوششی آ گاهانه برای بهم پیوستن کسانی بود که اگر پیوندی 
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بیان‌شان پدید نمی‌آمد» تحت استثمار مداوم همسایگان دورترشان یعنی دنکییرا 
یا دومااً قرار می‌گرفتند. از این روی روشن اس ت که اوسّی توتو قوانینی وضع کرد 
که به‌بوحب آنها همه سنتهای مجزا و پیشین باید از یاد رفته» یا به هر صورت 
به‌سکوت سپرده شوند. با این قانونهای «تابعیت مشتر کك»» هر مرد از اتحادیه 
آسانته, دست کم درحضور دیگران» باید به کرسی زرین بیش از هرچیز دیگری 
وفادار می‌بود, 

در پس این افسانه» به‌هوحال» شبکه‌یی از سودهای بازرگانی تازه 
قرارداشست, گویاءآن خانواده‌های برجسته‌بی که اتحاديه آسانته را راهبر بودند» 
از سرزمین خود به‌سوی جنوب آیده بودند؛ شاید در پی یافنن زمیلی تاره بودند 
تا در آن غلات تازه‌بیی کشت کنند» زیرا که اینکذرت ماورای اطلس » سیب زمیلی 
شیرین و آناناس با باروری فزاینده‌یی در افریقای باختری پرا کنده‌می‌شدند. یا 
شاید» آنان دراین آرزو بودند که سودهای دادوستد طلای خود را تثبیت کنند, 
به هرحال» بی ترد ید دادوستد طلا هستة مر ازی شیوه فربانروایی آنان شد. حنی 
منطقی است که کرسی زرین را نوعی نشان همکاری يا داشتن حقوق و وظایفی در 
این دادوستد بدانیم. تا زمانی کد آمتانته دردادوستد طلادست با را داشت/ 
آنان رو به رونق داشتند؛ و شرط داشتن دست بالا در این دادوستد» به‌یقین» 
وحدت عمل شاد بود. 

حقایقی دربا ره انحادیه آسانته از حدود . . ی , به‌بعد» دردسترس است» این 
حقایق به‌یاری مدارکث برحای‌باندة کمیانیهای بازرگانی انگلیسی و هلندی 
ساحل طلا به دست آبده است. با مقایسه این بدا ر کگ با روایتهای آسانته» روشن 
به‌دیده می‌آید که اوسئی توتو با داشتن سال عمری زیاد» در حدود ۲ب , مرد؛ 
در حالی که گروههای آسانته را به‌ملنی واحد بدل ساخته» و پیروزمندانه سروری 
دنکییرا را از میان برداشته بود. به‌رهبری اوپو کو واره"" (.ه-. ۱۷۲) و 
جانشینانش» آسانته بزرگترین قدرت درسرزمینهای جنگلی‌م رکزی‌شد» برساحل‌طلا 
و بخشی ازساحل عاح ۳" تسلط یافت» و به دادوستدی پرداینه باسودان باختری 
و نیز با هلندیان دژ المینا و انگلیسیان در کیپ کوست؟** پرداخت. تنها در 
زمان فرمانروایی اوسئی توتو کوامه (تقریبا ء ۷-,.م,) بودکه» عنصر 
اروپایی تا اندازٌ زیادی وارد استراتژزی و سباست خارجی آسانته‌گردید. ابا در 
رو 


نیمة دوم سدهٌ نوزدهم این عنصر اروپایی اند ک اند ک برآینده سایه گسترید 
و سرانجام به‌فتح بریتانیا ییان انجامید. 

ابر اروپایی نخست» خرد کث ابری بر افق اقبانوس بود. دربب , دژ بزرگ 
پرتغالی در المینا به‌دست هلندیان افتاده بود. بزودی قرارداد اجاره‌نامةٌ 
المینا که «نت» (3016) نام داشت» جزو دارایی پادشاه دنکییرا که با هلندیان 
مشارکت بازرگانی مسالمت آمیزی داشت» گرد یده , این «نت» ارحمله غنایمی 
بود که آسانته با شکست دادن دنکییرا پس از . .ب,. آن را به‌دست آورد.از این 
پس» هلندیان مستاأجر آسانته بودند» نه دنکییرا» و از این رو آسانته‌ها را شریکك 
اصلی بازرگانی خود به‌شمار می‌آوردند. بهعکس » همسایگان انگلیسی‌شان در 
یس کویسته مستأجرین فاننه بودند؛ «فاننه» ها گروهی ساحلی از | کان بودند 
که تمایلی به‌واسالی آسانته نداشتند. در ه .مر , ارتش آسانته با سپاهیانش 
فرارسید» تامردم فانته را تابع خود سازد. آنان به‌آسانی در این کار پیروز گشتند» 


شمشیر دو لب تشریفانی از 
اکواسو ِ این شمشیر پاره 
مهمی از حامه حکمرانی يك 
سر کر ده است» و نماد اقتدار 
او در تشریفات جلوس یابر 
کرسی نشستن است (پهنای 


۱ 
هر لبه: ,۱۸ اینج) . 





تا 
«م 


و 

جر و4۳ 
را 

۷44 


*# 
۷ 
_- 


‌ِ ۰ "- 
ة ۳ مر از ِ 7 اتب 
۱ .۳ ۳ چم بیج 
را 0 زر 

اف _ ی . زا 


۳ 


۳ ۲ 
1 ۳ 
ب 
ویر ) ۷ 1 
و ۸ ض 
1 ,#۰ 1 : ۱ 
۶ ۲ ۳ ۱ 
4 1 
۰ 1 اس ۲ 4 
۳ 4 
‌- ض ی 4 
۳ 
۵ 
‌ 


ای یت 


کِِ ۹ 
و 


۳ 
0 ی 
۷ ۳ ۳ وس 
2:۰ ۱ 
ی 
ت 





۳ 
36 


دوانگشتر ( ۲۱5 )0 و سه مچ‌بند یا 
زانوبند (نفره عم) از آن آسانتهنه. 
انگششر سا ای نامش» کوئوکو ص؟ پوبه 
٩۸4 5۵(‏ اج 1010) .راازنام گر به‌دشتی 
افریقایی شیر کیوظاه گر بقاین کی هر چند نه 
پانی است و نه‌شیر» بااین‌حال شکارش را 
بهدر نمی دهد , انگشتری که‌فیل دارد‌شان 
دهنده قدرت مطاق4 صاحبش است. نفره 
رشته‌هایی ازدانه‌های گر انبها و طلا است. 


قبضة شمشیری تشریفاتی از چوب مطلا 
۳ وا هن از ناحیة ۸0256 غناء به شکل مبر 
" يك‌زن. چاپاران‌شاه و کارمندان‌رسمی‌دربار 
آسا تتونه آن را بکار می گر فتند , 


تیبهای آسانته که سردر پی هدف‌شان داشتند» به‌قلعهٌ کوچک انگلیسیان در 
ابورا** که شماری از فراریان فانته در کنار دیوارهای آن پناه حسته بودند» 
حمله بردند. این پیکار شدید» ننایچ سخت بعدی‌یی در پی نداشت» زیرا 
انگلیسیان برای از پا درآوردن هماوردشان بیش از اندازه ناتوان بودند (حتی 
اگر آرزوی از پا در آوردن هماورد را داشته بودند» هر چند چنین آرزویی نیز 
نداشتند)» و در همین حال آسانته‌ها صرفا برای شناسایی رسمی فرمانروایی 
ساحلی‌شان پانشاری می کردند. بعدها در اوضاع و احوال بتفاوت» کشمکش و 
ناسا زگاری تکرار گردید. بریتانیای دورهٌ سرمایه‌سالاری به آسانته هجوم برد و 
بخش بزرگی از امیراتوری آسانته را به زیر کنترل, استعماری خویش درآورد. 

آسانته صلح و قدرت پردامنه‌اش را تقرییا به‌یدت دو سده حفظ کرد. 
راههای بازرگانی ایمن و پر رفت‌وآمد از طریق بوند وکو ‏ وکونگ» به‌سوی 
باختر» به‌شهرهای نیجر میانی و نیجر علیا؛ از طریق سالاگا"* به‌سوی خاور؛ به 
هاسالند؛وبه‌سوی جنوب یعنی به‌سوی‌اروپایبال‌ساحل می رسیدند؛ وهمة اینها سب 
گشت که کوماسی"* پایتخت که «در زیر سای درخت کومام,وررز»؛ بی‌افکنده‌شده 
بود» به‌بازاری با نفود ۳ و بنزلگاه شوه و پاسداری کامل بدل گسردد. 
هنگام ی که نمایندگان اروپایی اجازٌ ورود به این مکان را یافتند و و نفر از 
آنان در , ۲-برم, آمدند» که پنج نفرشان گزارشهایی دربارة دیده‌ها و 
شنیده‌هاشان برجای نهاده‌اند-- از سیاستهای بازرگانی آزادمنشانة پادشاه» گسترش 
آسودگی شهری و شرایط مطلوب زندگی مردم آنجا برخوردار گشتند. 

بودیچ ‏ درب رم , اشاره داشت: «زباله و نخاله هر خانه را هر روز صبح 
در پس خیابانها می‌سوزاندند» و مسکن مردم مانند شخصیت خودشان خوب‌و 
پا کیزه بود»» این اظهار نظری است که به‌دشواری می‌توان آن را در مورد 
شهرهای بزرگ اروپای آن زبان صادق دانست. کاروانهای بسیاری از راه 
رسیدند و به‌سوی بازارهای دور روانه گشتند. دیدارگران بسیاری از کشورهای 
دورتر آمدند. برای نمونه» سندی از ه ,م , در دست است که نشان می‌دهد» 
مسلمانی صاحب بنصب با دو همراه از عربستان سر رسید که» همراهانش در 
سال بعد آنجا را به‌قصد تمبوکتو و تریپولی ت رکٌ‌گفتند» در حال ی که خود 
صاحب منصب به‌مکه بازگشت. 

۳۱۵ 


ععرم ( ععل کیجم ی مد ».7 
عم ده > ۲( 1 جذد ۰حهمه هد( 












1 سا لت سل ۱ دژ انگلیسی دراویداه» که‌اينك‌زمان 
۱ ۱ از 3 ه هخا ی .۰ 
.مگ ی م2 ۳ درازی از نابود شدن آن می گذرد» 


ج صنعلر 60 رد۲۲ 


۱ زرادخانه و محله‌های بردگان را 
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ایین مسلمانانی که به کوماسی آمدند» دین آسانتهنه (به‌معنای پادشاه 
دولت آسانته) و دربارش را تغییر ندادند» هر چند گویا کبه برخی‌شان کوشش 
داشتند تا به‌چنین کاری دست يازند. آنان این آزادی را داشتندکه» بنابه خواست 
خود عبادت کنند» و از آنجا که مصدر بیشتر دادوستدهای توزیعی و يا دییر 
تشکیلات اداری سلطنتی بودند» ازقدرت محلی مسلمی نیز برخوردار بودند. حتی 
یکی ازدیدا رکنندگان اروپایی درء بم , متوجه ش د که» برخی از صاحب منصیان 
مسلمان «دارای رتبه‌ومقامی در دربار هستند» يا اینکه مسژولیتهای اداری بر 
عهده‌شا نگذارده شده و حتی به آنان حق داشتن ری در مجلس سنا را بی‌د هند» . 
گیاآسهند؟۰ کد رئیس خدیا تکشوری پادشاه بود» دبیر مسلمانی را که به 
زبان عربی تسلط داشت به کار گمارد؛ در عین‌حال مردانی دیگر چون این دبیر 
در استانهای دور به‌عنوان کاربندان حکومت بر گرم شندمت بوده» و کارشان 
یاری کردن در تنظیم عهدنایه‌ها و نگاهداری مدا رک سیاسی بود؛ و رویهمرفته 
اینان چارچوب نظام بایگانی منظمی را شکل بخشیدند. 

به اینگونه» امپراتوری آسانته به‌شکل نمونه‌یی برحسته از انتقال 
تدریجی نظامهایگذران زیستی دوران آهن به‌شکلهای گسترده نو و متم رکزتر 
قدرت و سا زباندهی در گذر سده‌های هژد هم و نوزد هم درآمد. این ابر به‌یاد 
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آورندٌ تجربة آغازین تر دولتهای متم رکز سودان باختری است. در زمان سلطنت 
اوسئی کوجو" "(,بء وب ) ابنکارهای اداری‌یی وجود داشت که از طریق 
رشد خدمات کشوری پادشاه» راه را برای اقتدار مرکری شتری کنو ۵ هر 
چند این دیوانسالاری تأثیر اند کی بر دهقانان و روستایبان امپراتوریگذارد» با این 
حال از برخی جهات نفوذی فزاینده داشت. سربازان محلی که از بردگان یا 
مزدوران تأمین می‌شدند» و وظیفه‌شان این بود که از قدرت پادشاه در برابر 
س رکردگان و عمال حکومتی‌اش پاسدار ی کنند؛ در اوائل سلطنت اوسئی‌بونسو!* 
در آغاز سده نوزدهم»بخشی از این دستگاه تمر کزذهنده شده بودند. خواجگان 
دربار نیز اینچنین شده بودند. مردی نظامی که آنکوییا"" نامیده می‌شد» برای 
انجام خدمت ویژه در پایتخت -شهری که در آغاز سدءٌ نوزد هم . . .,. ء نفر 
حمعیت داشت- می‌ماند» و کارش متحصر به‌گزینش مردانی در خور اعتماد بود 
که درصورت لزوم» علیه س رکردگان نیا کانی اقدام می کردند. نه‌تنها سودانیان 
مسلمان» بلکه اروپاییان مسیحی نیز به‌استخدام دستگاه سلطنت در آبدند, 
آسانتهنه که در ده .بر با هجوم بریتانیاییان رویارو آسد» شخصی آلمانی 
به‌نام نیلسن ۳" را ب ه کار گمارد تا نیروهای هاسا را برای ارتش او آموزش 
د هد, «تکنیسین‌تر کث وطن‌کرده»‌ی دیگری» مردی فرانسوی به‌نام بونا؟" همکار 
حکمران ایالتی بود. سومین نفرهیک امریکایی اسکاتلندی الاصل»مشاور اقتصادی 
بود. 
ویلکس * چنین با زمی‌گوید که تاسد؛‌نوزد هم»«حکومتم رکزیادارٌبسیاری 
از فعالیتها را در دست‌گرفته بود.» از جملهٌ اين فعالیتها» امور سازمان بازرگانی 
دولتی بود که تحت نظر پادشاه در کنار«بخش خصوصی» کار های مربوط به دادو- 
ستد ومعدن را اداره م ی کرد. ب هکت کیزلی‌هیفورد""» از بم , به‌بعد» «جریانی 
پیوسته از سوداگران آنانتی هر روزه در راه ساحل رفت‌وآمد داشتند... مسوولان 
دادوست که در جریا ن کار گزارشهای درستی به پیشکاران شاه ارائه می‌دادند» 
اجا زه‌داشتند که سهم درخورتوجهی از سود را از آن خود سازند.» حقوق کارمندان 
رسمی که ازمخارج سلطنتی بود» دربرابر خدمات‌شان پرداخت می‌شد» و گهگاه 
مستمری‌یی برای پیر سالی به آنان تعلق می‌گرفت» امور خارجی و دیگ رکارهای 
دولت با کنترل مر کزی نیرومندی اداره می‌شدند و درعین‌حال» ارتباط میان 
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بخشهای امپراتوری پهناور با نظامی از چاپاران تندرو در راههای دور و دراز 
برقرار می‌شد, بونا مشاهده کرد که, پادشاه در کوماسی»«می‌داند که هر روز در 
دورافتاده‌تسرین روستاهای امپراتوریش چه روی می‌دهد. او از هرسو گزارشها 
و جزئیات دقیقی دریافت می‌دارد... [در همین حال] از سوی دیگر» شب و 
روز» فرمانهای پادشاه به هر سو ارسال می‌شوند». 

ابپراتوری آساننه نیز چون اویو در زمان پیشتر» در مورد جمعیتهای 
تشکیل د هنده‌اش به د ردسرها یی دچار آیده بود. در حدود . ۱,۵ گروه یکد 
از آکان حدا گشته بودند» به‌باختر» و به‌سوی درونبوم ساحل‌عاج روانه شدند؛ 
تا در آنجا برای خود دولتی را به‌نام خودشان» بائوله""» پی افکنند. مردمان 
دوردست» به‌طغیان و نافرمانی‌گرایيدند. نکن مهمتر آنکه نخستین شهرهای 
آسانته که» در اواخر سدهٌ هندهم در پیرامون کوماسی بنا شدند؛ منشی بسیار 
خودسختار یافتند» چندانکه بنابه توضیح ویلکس «دستگاه اداری پادشاه در 
قلمروهای سر کردگان بکوی*"؛ جوآن*", ک وکوفو-"» نسوتا!" و مامپونگ"" 
اختیا ری تانونی نداشت». چنین ضعفهایی در گذر هجوم بریتا نیاییال اهمیت 
بسیاری داشت . بااین حال» امپراتوری کم‌وبیش درسده نوزد هم» بزرگو قدرتمند 
برجای ماند. تنها نیروی سلاح گرم وسازمان نظامی برتر بریتانیا بود که توانایی 
پیروزگشتن بر آن و سرانجام ویران کردنش را یافت. 


دهقانان ٩‏ بیاسران 


هنگامی که اویو و آسانته به گردآوری نیرو سرگرم بودند و اند ک اند ک به‌دولت 
و امپراتوری بدل می‌گشتند» سودان باختری به‌دوره‌یی دراز از شورش و اصلاحات 
کام نهاد, 

تحت حکمرانی فرمانروایان مرا کشی» مردان تمب و کتو آزادی عمل و 
فعالیتهای کهن‌شان را از دست دادند. ثروت و منزلت شهرهای وابسته به تمبو کتو 
کاهش یافت. دادوستد مردمش رو به‌افت گذارد, مدرسه‌ها» دیگر چون روزرگار 
احمدبابا و معاصرانش در سده شانزدهم رونق نداشتند. هنگامی که دویست 
سال بعد اروپاییان به آنجارفتند» از اینکه چنین شهرفقبری هنوز از منزلتی‌شگفت 
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برخوردار است» به‌حیرت درآمدند. گائو پایتخت قدیمی سنگای هنوز از هجوم و 
اشغال برا کشیان در عذاب بود. این شه رکه اآرامگاه ابپراتور اسکیا بحمد در 
آن قرار داست» و زمانی مرکز دادوستد پر حنب‌وجوشی به‌شمار بی‌آمد» چیزی 
بجز دمبا زاری ایالتی» غبارگرفته و کسالتبا رکه به آسانی از یاد می‌رفت» نبود. جن» 
سومین شهر بزرگ نیجر میانی هنوز به‌عنوان پایانگاه شمالی دادوسند سرزمینهای 
جنگلی پر اهمیت بر حای بانده بود» ابا کم کم وسعت و ثروتش رو به کاهش 
می رفت. 
از رونق افتادن شهرها برای هرگونه امیدی به‌بازسازی قدرت امپراتوری 
» مهلک بود. این شهرها مدت زبانی بیش کت نیروی 
بح رکه و قدرت حاذبه سنگای به‌شمار می‌آمسد ند. و هنگامی کد از بیان 
رفتند» امپراتوری تجزیه شد. خدمت سربازی سربازان دراز خدمت اسکیا پایان 
گرفت؛ این سربازان یا به‌روستا هاشان بازگشتند» و یا به‌خدیت اربابان دیگر 
درآمدند, بای عظیم و دقیق کنترل دیوانسالارانه از صحنه نا پدید گشت, 
هماهنگ با این اضمحلال» اوایل سده هفدهم شاهد شورش ردان خراجگزار 
امپراتوری بود. گروههای ی که به‌وسیلهٌ اربابان سنگای به زور به خدمگ ی کشانده 
شده بودند» بندهاشان را از هم‌گسستند. زبان اظهار وجود دوبارهٌ دهقانان ی که 
معمولا مخالف شهرها و اسلام بوده» و فشارنظام‌سنگای را در ناحیه های گسترده‌یی 
در دوسوی نیجر احساس کرده بودند» در پی‌آمد. 
دروازه‌های نظم و افتدار شهری یکی پس از دیگری من شکسته 
یا خرد شدند. در واحه‌های شمالی» طوارق اتوان صحرا بپا خاستند» به 
گائو و تبوکتو حمله برده» و انتقام خود را از قدرتی که مدت زبانی دراز بر 
آنان چبره گشته یا به بندشان کشیده بود» گرفتند. از سرزبینهای حنوبی» 
یعنی علفزاران جنوبی که درختان بائوباب بلندی داشتند» سوارکاران دیگری 
به همان قصد غا رنگری‌به‌ح رکت در آمدند» اینان مردم موسی و دوگون و باببارا و 
هما نند ان‌شان پودد؛ یعنی کسانی که مسدت زبان درازی انتظار چنین لحظه‌یی را 
کشیده‌بودند» و اینک‌با خشم و باد رخشش نیزه‌هاشان شهرها را به تسخیر درآوردند. 
مرا کشیانی که در شهرها بودند» دلسرد و درمانده دست از فتح بیشتر کشیدند» 
و در دوردست شهر مرا کش و فز بزودی از باد رفته یا به‌سرنوشت‌شان وانهاده 
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«نانا اووسوسامپا»ی سوم» اومانهنه آ کرو کری» در حشنو اره آفاهیه (سیب زمینی شیرین) 
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در کنده کاری شده از کاخ سلطنتی «فون»ها در داهومی. 
سوه 
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شدند, حز چند و بقاومت در حنوب» از قدرت سگای چیزی برحای نماند» 
و گهگاه از اين مرا کز مقاوست حمله‌های جانبازانه‌یی به‌بقایای قدرت نظامی 
مرا کشی می‌شد. 

اسا ان دک ان دکك» ازتمامی این اغتشاش و وحشتزدگی» انگاره 
نازیی آغاز به پیدای ی کرد. مسردم روستا دست از تهاجم برداشته و به 
سکونت تن دردادند. پس از انجام این کار برخی از آنان سنتها و فنهای 
حکومت, مر کزی سنگای را به‌وام گرفتند» و از روی روبر شکسته بستة خویش» 
آغاز به برپایی نظامهای تازً قانون و نظم غیر اسلامی کردند. از جملهة ایسن 
مردیان» دهقانان بامبارا بودند که در امتداد نیجر در باختر تمبو کنو می‌زیسنند. 
اند کی پس از ..ب,» این کشاورزان» سکوننگاههای تازه‌بی درکنارة رود 
در باخثر حن و دریاچه‌های ننجر برپا داشتند. در حدود . هب ,۱ سر کرده‌یی 
بیبا کث به‌نام کالادین,۳" که احتمالا شخصیتی تاریخی است» رهبری‌شان را 
برعهده می‌گیرد؛ هر چند که امکان دارد کالادین نام سنتی چند «قهرسان 
بنیانگذار» باشد. سامداری کالادین تا حدود .رپ , ادامه می‌يابد. او دولت 
کوچکی را پی‌می‌افکند که در سگو بندرکنار رودی قرار دارد. از اين بندر» 
کالادین میآتهایی به‌سوی مردم همین کیت می‌دارد» تا آنان را به‌پرداخت 
خراج به‌شیوه امپراتسوری کهن وادار سازند. اما» این «امپراتوری» ‏ آازین 
بامبارا» هیچگونه چا رچوب اقندار نظام پذیری‌برای بقای خود ندارد» و با مرگ 
کالادین از بیان می‌رود. 

هه رونت ا اه سس نکن حقود مين فولت کرک بانا 
در سگو» به‌فرمانروایی رهبر بیبا ک و بلندپرواز دیگری در می‌آی دکه؛ بی‌ترد ید 
شخصینی تساریخی است؛ این شخص ممری کسولیبالی»*۲ ممری بیتود پرمرز » 
فرمانده است که نخست فرباندهی دسته‌یی مهاجم را برعهده دارد » ابا بزودی 
بادشاهی متمکن می‌گردد. ممری در جنگ و تیزهوشی بررقیبان و دشمنانش 
پیشی می‌گیرد و شالوده‌های سیاسی بسیار ثیرومندی را در سگو پی بی‌افکند. 
بی‌سبب ایشت 25 او لقبی نظامی دارد, او از سنت سنگای» فنهای دفاعی را 
به‌وام می‌سناند» ارتشی دراز خدمت وچند هزارنفره پدید می‌اورد» برای پاسداری 
از نیجر به‌اين سپاه «ناوگان» دراز خدمتی از کرجیها می‌افزاید؛ و برای این 
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مقاصد» از مردانی بهره می‌حوید که در جنگ به اسیری گرفته شده‌اند و ینابراین 
به مو قعیت خدمگی نزول کرده‌اند. 

با چنین نیروهایی» فرمانده ممری همسایگان نزدیکش» سونینکه» فولانی» 
بوسی» و دیگران را به مبارزه فرا می‌خواند و شکست‌شان می‌دهد. در ۱۷۳۰ 
حملهُ پادشاه مسلما نکونگ را دفع م ی کند؛ کونگ دولت بازرگانی جنوبی‌بی 
است که بی‌تردید از مداخلة پامبارا در امور دادوسند و نفود اسلامی کهن» بیزار 
بود. ممری هه‌چنین به‌دوردست رود حمله می‌برد و مدت زمانی کوتاه تمبو کتو 
را دراختیار می‌گیرد. او دول تکسوچک سگو را به‌نمونه کوچکی از امپراتوری 
وارث سنگای درکنارة رود بدل میکند. در سوب ,» برخی از توابعش کد 
از حکمرانی ستمگرانه و انحصار قدرت او در رنج بودند» سگو را ترکک گفته و 
به‌سوی شمال باختری روان گشتند» و دولت «بامبارا»‌ی دیگری درکاآرتا و 
نیورو» موطنهای کهن «غنا»ی باستان» پدید آوردند. 

این هر دو دولت بامارا تا نیمه سده نوزد هم » در ناحیه های خود پراهمیت 
برجای ماندند. اما تاریخ آنهاء تاریخی پرآشوب است. پس از سرگ ممری در 
ه ه ۷ ۱ »در رمال حکمرانی فرما ند هان‌غاصبی کد یکی پس از دیگری برسر کارمی- 
آمدند» یازده‌سال آشفتگی وقلدری براین ناحیه‌ها حکمفربابود. آنگاه نگولو دیا را" 
درد ویر اورنگ را از آن خود کرد به‌بلندپروازیهای ارتش پایان داد» و تا 
۰ ۱۷۹ بر دولئی که دوباره تر کیب شده بود» حکم راند. دو سال پس از مرگ 
نگولو دیاراء مسافر انگلیسی تنهایی از بسیاری حد و مرزهای خصمانه و بدگمانیهای 
نه‌چندان بی‌دلیل راه با ز کرد و به‌شهر سگو رسید؛ از آنچه دید بر او روشن شد 
که پادشاهی نگولو دیا را برای دوپاره به‌دست آوردن رونق کهن شهر کهای 
لیجر میانی کار سترگی انجام داده است. مانگو پارکث» سگو را شهری با 
جمعینی حدود ...وس یافت که بنابه کته او در چهار محلهة مسکونی می زیستند 
که از خانه‌های گل رسی یک یا دو اشکوبه تشکیل شده بودند. او می‌نویسد 
که» «منظره‌یی ازاین شهرگسترده» کرجیهای بسیاری که بر رود شناورند» جمعیت 
بسیار» و کشتکاریهای حوبهةُ شهر» بررویهم» چشم‌اندازی از تمدن و شکوه 
بد ید آورده‌اند که من انتظار نداشتم آن را دز وت افریقا پیابم». 

با رد یگرءناً کیدبه با زسا زی در سودان باختری» به شکلی ویژه» رنگ اسلامی 
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بخودگرفت؛ این ککوششی طولانی» یا رشته‌بی ا زکوششها آغا زگشت تا باردیگر 
شیوةٌ فرمانروایی اسلامی پر شک‌وهی را بازسازد که» هدفش آوردن تماسی 
این ناحیهٌ پهناور از اطلس تا نیل» بسحیطةً قانون و نظم اسلامی باشد 
و به‌اینگونه فدرت و عظمت خلافت باختری کهن را حیاتی دوباره بخشد. این 
منظره» با پیروزی و درخششی رنگارنگ به‌یدت .ه , سال درخشيد. این مسألد 
سبب شد تا ماجراهایی بیباکانه» یکی پس از دیگری پدید آیند که گهگاه 
با پیروزی بسیار همراه بودند و گاه پیروزیی به همراه نداشتند. کوششها و اقدابهای 
مسلمانان توسط شمار بسیاری ازرهبران برجسته از امامان اولیة بخشهای دوردست 
باختر سودان -تقریباً در نزدیکی اقیانوس اطلس پهناور- گرفته تا بهدی نیل و 
مهدی بیابانهای خشکه. کردفان رهبری می‌شدند. این اقدامها غالباً جنگهای 
سخنی ببار آورده و هموانه سیب پدید آسدن ستیز میان اسلام و ادیان‌ستتی 
افریقای غربی» یعنی ستیز میان افراد گوناگون می‌گردید. 

نخستین نمایندگان تجدید حیات اسلامی از مکانی غیرمنتظره آمدند, 
آنان قوم فولانی و دیگر رمه دارانی بودند که بذهب کهن و خویهای 
قبیله‌یی‌شان رابه کناری نهاده» درشه رکها سکونت گزیده و اسلام را پذیرا گشته» 
وسر کردگان و بلند پروازیهای سیاسی‌بی به‌دست آورده بودند. این مردم که عمیقا 
تحت تأثیر اسلام عربهای باختری‌بی قرار گرفته بودن دکه» پس از پانزده 
سده» با تصفیه‌یی پیوسته از راه موریتانیا به ایشان رسیده بود؛ بر آن شدند تا 
دولتهای اسلامی‌تازه‌یی بنا کنند. نخستین این دولتها, در تبه های فوتاجالون"۲) 
تقریباً درم رکز جمهوری کین کنونی قرار داشت» و در حدود و ۲ب, به‌دست 
آمیزیی از مردمان مسلمان و به‌رهبری فولانی‌ها تثبیت گردید. این مردمان بر 
سردم دیالونکة"" محل ی که کشاورزان مندم‌زبان بودند» پیروزگشتند؛ و از 
طریق سلسله‌های نظامی و خداسالارانه حکم‌راندند. آنان س رکردگان یا 
الممی*۲هاشان را از دو خانواده بزرگ آلفا!۲ و سوری"* برمی‌گزیدند؛ و برای 
خدمت نظامی‌شان از مردانی بهره می‌جستند که به‌نام مجاهدین یعنی سلحشوران 
اسلام خدیت م ی کردند. گروههای دیگر نیز با انقلاب بذهبی به کار فدرت‌طلبی 
سرگرم شدند. دوین امام نشین در ویب در فوتاتورو در کنار ساحل جنوبی 
سنگال پی‌افکنده ش ای نان نیت کرو توکولور"" ( که عربی آن تکرور 
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است: این مردم در حقیقت فولانی بوده و هستند) که توروبه "" نامیده می‌شدند» 
انجام پذیرفت. آنان پادشاه وقت سلسلهٌ کهن دنيانکه ( که خود در و هه , پس 
از آخرین هجوم فولانی-مندینکا پی افکنده شد) را شکست دادند و رهبر خود» 
سلیمان‌با"" را برجای او نشاندند. حدودا در همان زسان» اسام نشین فولانی 
سومی در بوندو*؛» دشتهای علفزاری که در مرزهای کنونی سنگال و سالی» 
قرار داشت» پدیدار آمد. 

از روی خاطرات بانگو پارک که در پایان سدٌ هزدهم از امام نشین 
بوندو گذ رکرد» می‌توان تا اندازه‌یی ژرفای این تجدید حیات اسلاسی را 
دریافت؛ او از دادوستد و تولید کشاورزی رشد یاپندة کشور و همچنین از 
نگرشهای آزاد منشانه سخن می‌راند. و می‌گوید» «شکنجهُ مذهبی در بیان 
آنان وحود ندارد» و وحودش ضروری نیز نیست؛ زیرا نظام بحمد (ص) با وسایلی 
بسیا رکاراتره گسترش خویش را فراهم می‌سازد. با برپا داشتن مدارسی کوچکك 
در شه رکهای گوناگون» جای ی که بسیاری ازکافران چو نکو دکان محمدی 
برای قرآن خوانی آسوزش دیده و عقاید پیامبر را تعلیم سی‌بینند» دینیاران 
محمد (ص) بر ذهنها چنان نفوذ کرده» و شخصیت مریدال جوان را چنان شکل 
می‌بخشن دکه, پس از آن هیچ رویدادی در زندگانی نمی‌تواند آن را از میان 
برده يا دگرگون سازد. بسیاری از این مدارس کوچک را من به‌هنگام سفر 
خویش به‌اين کشوردیدم» و با خشنودی‌شاهد رفتار بسیار آموزش پذیر و فروتنانةٌ 
کودکان بودم...» 

دراین زسان» آموزش مسلمانان در روستاها توسعه یافت؛ چندان کد 
گویی لب تیز ستیز میان شهر کهای مسلمان و روستاهای ناسلمان اند ککد 
اند کك کند می‌شود. تا اینکه بعدهاء در سد نوزدهم» برای رهبران 
سسلمان این امکان پیش آن دکه, از دهقانانی که در گذشته از بیعت کردن 
سر باز می‌زدند» بیعت سذهبی بگيرند. اکنون با سراجمة پژوهشگران به 
کتابخانه‌های افراد مذهبی و مطالعهُ هزاران سند قدیمی و تازه که در آنجا 
گردآوری و نگاهداری شده‌اند» جامعه‌شناسی تمامی این مسأله تبیینی بهتر 
خواهد یافت. به‌هر حال»حنی در این مرحله از دانش نیز چند نکته روشن است. 
ببلغین و آموزگاران مسلما نکه به‌روستاها راه یافنند» پایه و اساسی‌گسترده‌تر 
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به‌اسلام بخشیدند. و در انجام این کار» شیوه‌یی برای دگرگونی تعاليم‌تبان پدید 
آوردند. روندی مشخص از بپاداشتن مردم‌سالاری رخ نمود. نگرشهای کهن تر در 
بردارندءٌ عنصری انحصاری بودند که» به‌مذاق سوداگران دیولا و دیگر گروههای 
مسلمان که در سراسر افریقای باختری سفر می کردند» خوش می‌آبد؛ همچنین 
باب طبع بازرگانان شهری و حکمرانانی بود که» اسلام پایه و اساسی جهان- 
نگرانه» هم برای حکوست م رکزی در دولتهای چند قفوسی» و هم برای 
فنهای دادوستد و اعتبار مالی به آنان ارزانی داشت. برای نمونه» دولتهای تازه 
مسلمانی چون کونگ» کم‌وییش برپایةٌ سلسله مراتبی از برتری بناگردیدن د که 
تحت حمایت اسلام قرارگرفت؛ ومردم دون‌زتبه گرچه عملا از آن به کنار نهاده 
نشدند» اما به‌هر حهت از این سلسله مرانب عقب زده شدند. شکلهای ویسره 
اسلام افریقای باختری سر آن داشتند تاگرایش به‌سخنگیری و دقت در سلسله 
مراتب اجتماعی را تقویت کنند. رهبران مسلمان» این مفهوم شخصا افریقایی 
که بر طبق آن در وحود فردی خاص -دینیاره حادو گر یا گوت نیرویی 
معنوی به‌ود بعه گذارده شده است را به خود اختصاص دادهء گهگاه اقندار مرموری 
به دست می‌آوردند که سورد تکذیب اصول و عقاید سرسختانة اسلامی قرار 
می‌گرفت, برای مثال» رهبران مسلمان با پیروی از شیوهُ سنی علی سنگای» 
مایل بودند بر حادوگری‌شان بیش از مسلمان بودن‌شان حرست گذارده شود. 
موقعبت بسیار ویژه -و غالباً بسیارانحصاری- مرابطون** مسلمان در برخی‌از 
ناحیه های افریقای باختری» بویژه سنگال» نیز ناشی از همین تمایل بود. 

شاید درخور توجه‌ترین این دگرگونیها در اسلام افریقای باختری» محاق 
سیاسی بداوم برادری قادریه سب گر به گونه بی سننی محافظه کارو شدیدا سلسله 
مراتبی بود» و کافران را حقیرمی‌شمرد-- بود» که به‌وسیلهُ تیجانیه» یعنی برادری 
نازه‌یی که هواخواه «اسلام برای فقرا» بود» انجام پذیرفت. در اینجا نیز 
افریقای باختری انگارٌ خود را دراندیشه‌هایی به کا رگرف تکه» محتوای 
اولیه‌شان بسیار بثفاوت بود. تیجانیه به‌عنوان جنبشی برای تبلیغ بدذهب؛ به 
وسیله آموزگاری از افریتای شمالی به‌نام احمدالتیجانی" (ه ,موسیسیر) 
که خود شخصی انقلابی نبود» بنیان گذارده شد. به‌هر حال» با انتقال تیحانیه 
به‌سودان باختری این جنبش به‌صورت وسیلهة مد هبی +سیاد عالی ی مءورمززءمبده ۳۶ 
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در آبد که انقلابهای بعدی اسلامی‌در سده نوزدهم از آن مایه‌گرفتند. تیجانید 
سبب شد تا بسیاری از مردیان روستاها تا و ازآن پس روستایبان 
مخالف «اسلام شهر کها» شدند, 

با این حال» شاید نیازی به بازگفتن نباشد که این جنبش اصلاح‌طلب» 
هرگز جنبشی ساد هکه تنها یک مسیر داشته باشد» نبود. انگیزه‌های مردم دراین 
جنبش» چون انگیزه‌های مردم دیگر در جنبشهای اصلاح طلبی سرزمینهای 
دیگر» آمیزه‌یی از انگیزه‌های گوناگون بود. مقارن .. ,» هنگام ی که تأثیر 
تغییر دین به‌شکلی از اشکال در سودان باختری» از فوتاتورو تا دولتهای هاسا 
دیده می‌شد» عثمان دان‌فودیسو رهبری جنبش بزرگ انقلابی فولانمی علیه 
حکمرانان هاسالند رابر عهده‌گرفت [ فودیو مرهممتر يا ذودق زهبرر در زبان فولانی 
به آمورگاری مسلمان با درجهٌ ارشد گفته می‌شد]. عثمان نیز چون یارانش عضو 
برادری قادریه بود» نه تیجانیه که» تنها پس‌از به روی کار آمدن خلیفه‌شان 
الحاج عمر"* دردهه , عم , درسودان باختری نفوذ کردند. در این کار عناصر 
متعددی از حمله تجدید حیات اسلامی» اصلاح طلبی اجتماعی یا بلند 
پروازی سیاسی دخالت داشتند. با اینهمه» شایان توحه است که در نوشته‌های 
عنمان و یارانش به اصلاح حکومت و پایان‌دادن‌به سوء‌استفاده‌های‌اداری که دست- 
کم بنا به‌ادعاهای فولانی‌ها توسط پادشاهان هاسا انجام‌می‌گرفت» اهمیت بسیار 
داده شده است. و پیروژی انقلاب عشمان تا حدودی مرهون توفیق او در حلب 
حمایت بسیاری از مردم هاسا بود. او و یارانش علیه خود کامگی» خشونت 
سیاسی» و بیدادگریهای روزبره موعظه م ی کردند. «گرفتن زنان صیغه‌یی» و 
گردآوری جامه‌های فاخر و اسپهایی که بجای میدان نبرد در شهرها به کار 
می‌آیند و پذیرفتن هدایای حاصل از اعمال نفوذ» غنیمت‌گیری و رشوه‌خواری» 
را زنست می‌شمردند. آنان به‌مخالفت با حکمرانان بدی برخاسته بودند که 
« هدف‌شان از حکم راندن بر کشورها و مردمان» کسب لذت و به‌دست آوردن 
مقام بود...». به‌عکس, آنان آرزو داشتند تا بنابه‌اصول و تعالیم سنت اسلامی 
بزرگ «خلافت برحق» فرمان رانند؛ و دس تکم در آغاز کاره درنگرشهاشان 
چشمپوشی فردی و تهذیب اخلاقی نیرومندی دیده می‌شد. 


۳۳۷ 


این اصلاح طلبان فولانی» پس‌از به‌دست گرفتن قدرت در هاسالند با 
دشواریهای عملی کاربرد آن رویارو آمدند. آنان به‌جایگاه پادشاهان‌هاسا گام 
نهادند» و با این کار به‌سازش میان آربانهای خویش و ثمره‌های مقام و منصب 
دست يا زیدند. انقلاب ملهم از دین» به‌اين ترتیب توانست شیوهٌ فرمانروایی غیر 
مردمی و ایستا.را از بیان بردارده این انقلاب که فاقد خط مشیهای مادی 
نازه بود» خود را با شکل ی کابلا: دیکرگونه یعلی وظیفة بنای ساخت اجنماعی 
بهتر روياروي دید. بزودی بیان رهبران فولانی بر سر تقسیم زین اخنلاف 
افتاد» و پسر عشمان به‌نام محمد بلو"* که نخستین سلطان سو کوتو شد ناچار 
گشت تا اقتدار سلطننی‌اش را با نبروی اسلحه بر رهبران مخالفش چون عبد- 
السلام٩‏ تحمیل کند. اند کی بعد» سلسله مراتب تا مردم فولانی جانشین نظام 
اداری پیشینبان شان یعنی نظام مردم هابه-هاسا"؟ شده بود. اما فولانی‌ها نیز چون 
دیکر غاصبان و فاتحان جاهای دیگر» به‌فاسد گرداندن عناصر نمایندهُ نظامی 
تسایته فده پودند کدء تا حد بسیاری این نظام ر به خود کاسگی نزد یک 
گردانده پودند, 
شاید با وجود بحدودیتهای موقعیت‌شان» کار دیگری جز این نمی‌توانستند 
انجام بدهند. سلطان بلو وهمانندانش با مشکل رقابتهای حاد و شدید در بیان 
«گروههای خویشاوندی» رویرو بودند که جهاد را رهبری کرده و تا حدود زیادی در 
شکل بخشیدن به آن نقش‌موثری داشتند. اين «پرچمداران جهاد»» خواستار زمین و 
قدرت بودند. به‌ناچاه هم زمین و هم قدرت به‌آنان داده‌شد. با دریافت این دوء 
آنان تقسیمات اجتماعی هاسالند را ژرف می‌گرداندند. حکمرانی هاسا در حالی 
که حدود چهارسده دارای دولت و حکومت شهری بود» به‌تک‌فرمانروایی‌بی 
بر مبنای قانون اساسی رسیده بو دکه» با رسیدگیها و نظارتهای بسیاری محدود 
می‌شد, سادکی زمر يا پادشاه هاسا تنها هنگامی می‌توانست به‌عملی دست یازد که 
از توافق بسندة اشراف و کارمندان رسمی‌اش اطمینان حاصل کند. این مردم- 
سالاری نبود» اما به یقین استبداد نیز نبود. دردولتشهری چون زاریا» کنترل سباسی 
شاه با قدرت کارمندان رسمی سیاسی بحدود می‌گشت» و قدرت کارمندان سیاسی 
نبز به‌نوبة خود با قدرت همسان کارنندان رسمی اداری محدود می‌شد. خن 
این پادشاه بود که در صدر قدرت قرار داشت؛ در ضمن او ناگزیر بود با دقتی 
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بسپار برای تعادل نظامی که در آخرین مرحله, او تنها مقام گزیده‌اش بود؛ به 
امور هرروزه بپردازد. شاید به‌ هر حال موقعیت الیزابت اول"۲ ملک انگلیس 
در رابطه با اشراف و کارمندان رسمی‌اش, با موقعیت او چندان تفاوتی نداشت. 

با اين حال» فاتحان فولانی که ناگزیر بودند حکمرانی اقلیت خود را 
بر این نظام تحمیل کنند» ننوانستند چنین تقدم و توازنی را دقیقاً رعای تکنند. 
کاربرد این مالکیت تازه» ضرورتهای ویزهٌ خودش را نیز به‌همراه داشت. ام.جی. 
اسمیت شرح داده است که» «پس از فتح فولانی‌هاء حکومت زاریا از نکك. 
فرمانروایی قانونی به‌استبدادی محدود تغییر یافت»؛ و این استبداد در زاریا نیز 
جون در یکانهای دیگر میان دولتهای بغلوب» هاسا :«به عنوان یک نظام 
رشد یافت و پابرجا ماند» هرچند که کا رکنانش با روی کار آمدن هر پادشاهی 
به‌سب رقابت دودیانی» تغبیر می کردند». 

باردیگرمتوجه فرو ریختن پندار نا کجا آبادی‌بی که اسلام عرضه کرده‌بود» 
می‌شویم, مجاهدین عثمان و پیشوایان سم و راه او شاید در لحظا نی بهیر» 
آرزوی برابری مذهبی و اجتماعی تازه‌یی را می کردند که بتواند خلافت برحق 
روزگاران افسانه‌یی زمان عباسیان» یا حنی «عصر طلایی» خلافت باختری را 
در سودان ازئو زنده کند, ابا واقعیت حیز دیگری بود. هرچند دسناورد های 
شهری آن «عصر طلابی» بالی» کانم» و سنگای اعلب ۹۹ ۳ بودند» با این 
حال» این «عصرطلایی» ها بر پایة برابری فزونی‌یابنده بیان توانمند و تهیدست و 
نانوان و توانا اسئوار نبودند. به‌عکس ؛ پر ابرایسری فزونی پابنده‌بی نکیه 
داشتند؛ و این طبقه‌بندی چش‌گیر جامعه میان‌فربانروایان و فرمانبران» بندی و 
آزاد؛ و فقیر و غنی بود که از خلال آن؛ پیروزیهای نظامی و میا گذشتة بد ید 
آبده بودند. اگر فربانروایان هاسا با ملت رفتاری بیدادگرانه داشتند» سپاهیانی 
گرد آوردند» کاخهایی بنا نهادند و بیگاری را تحمیل کردند» تنها به‌نقلید از 
سر مشقهای بزرگ خلافت باختری‌شان» «اسکیا»‌های سنکای و «می» های کائم- 
بورئو بود که» به چنین کارها یی دست یازیدند. تضاد اساسی و بادوام این 
نجدید حیات اسلابی در همین بود: احیا کنندگان اسلام حثی در هنگام داشتن 
بهترین آربانهاء؛ و در هرحا ده در پی اصللاح طلیی یی واقعی بودند ضرورتا 
علیه همان انگاره‌های حابعه کد به اسلام قدرت بخشیده بود» ببا می‌خاسنند. 


۳۳۹ 


نامه‌یی از مکاتبات حقوقی سلطان 
امین بورنو که» دربارهٌ ستیز مرزی 
بههمسایه اش سلطانمعز سو کوتو» 


> النمد نبه و اتصبره وا علی رسو[انده 
درحدود ۱۸۷۷-۵۰ نوشته است, نت 


ممرعپد انس گر ثر عم بر هحمد زا ۲ الگان سین 
المجضره الاچل الا ۶ ض(:. الاعذ الا مکرمرادا کمری امپم 
قومه :. ومالگ ژمامارضه:. مین السلطار ع | کو 
|بم النقم دهد پلواالمر دوم الستام الفام و رحمد 
کم 2 ار 
اسه تعاس ویرک ثه امابگد واءاوصل الیتک 
کثرینا هدر پ‌دند» نعلمک به ار اینتا باب 
کدعلمفا بانقطارع الشنازی بینه وی وزبرک 
صاحب کاخ و شارالید ود اد ی یس 


ویبنکم بار تب عدرما توا قف علیه ورضت 
به:. ود رستقام دام رورچع السیرا ما هه 


۰ " 
ولایگورمرجهتن| ارش(. اننه تقرل ریز 2 
وتأ کب انکهد واداصانخ علس اد ویک السابو 
هد امااعلمئگ به و وقنْااسه وابا : 
رعایه انگهد والمپتا وخ انم ی ومانسق(. و الشدا وت 
باه ۱ جظزایتنی علی الاطلاوت سید تام مت 
علبه صداة انمقنگ اشطا و استتح" 





حبی» قد رت ناره در هاسالند گواه درخور دوحهی بو د پرآنچه کد» ایکا 
دارد در هنگام بر تخت نشستن شامفیلسوفان رخ بدهد؛ و در اینجا بود که 
احیا کنندگان اسلام» یعنی مجاهدیی» به‌اوج تمایز معنوی خود رسیدند. هنگامی 
که کلاپرتون؟ پويندة انگلیسی به‌دربار سلطان بلو راه یافته بود» به‌تصادف 
نبود که‌تازه ترین نسخه هندسه اقلیدس را به‌زبان عربی در آنجا یافت و آنگاه 
به لعست دشواری دربارة اررشهای مسیفیت. ما تاه ی ات فربانروایان تاره 
هاسالند پژوهشگرانی عالیمقام» و آرزومند از میان برداشتن سوء‌استفاده‌ها و 
احزای قندالمت بودند. نزدیک بهر مه ۲ کتاب و بقاله دربارة موضوعهای گونا گون 
عملی و نظری» به‌عشمان» برادرش عبد له و پسرش محمل بلو دسمت درالم له 
حریفهش دز بوردو» گواه بلند یکی آموزشض ادبی بی است 33 لین مردال 
فراگرفته بودند. 


۴۳۰ 





نمبو کتو به‌دیده هاینر یش بارت در ۱۸۵۳-۴. 


بنایی از شمار بناهای آحری دوره اسلام درعین فرح » دارفورء که احتمالاً تاریخش به‌سد6 
شا نزدهم می‌رسد.طا فچه‌های نند کوش معماری اسلامی‌در بناهای اسلامی سر تا سر سودان 





مالی: گینا(خانه يك کشیش دو گون) 
ک4» حایگاه مکونت ریش سفید 
روستاست. 





نظام تعلیم و تربیت‌آنان» نظامی صرفاً محلی یا ایالتی نبود. بلکه برپاية 
آموزشهای اسلامی که سال عمرش به‌سده‌ها می‌رسید» قرار داشت. ف. ۵. 
مصری؟** دراین باره چنین گفنه است» «پس از آنکه دانش پژوه شیفته یا طله 
دانشی اساسی از لین به دست آورد» و خواندن و نوشتن را در کود کی آموخت؛ 
آغاز به‌سفر به‌نزد دانا مردان کرده و نزدشان می‌ماند تا در رشتة ويزه 
آموزگار دانشمندی که درآن شهرتی کسب کرده» به کمال برسد؛ پس‌از آنکه 
آموزگار ب رکامل‌شدن مطالعات اق مبخه گذارده به‌او مدر کی به نام اچازه داده 
می‌شودتا موضوعی را که فراگرفته, تحت‌نظر آموزگارش آموزش دهد. به‌اینگونه؛ 
طلبه برای‌گرد آوردن «جانه‌ها و تثبیت شهرتش به‌عنوان پژوهشگری شناخته شده 
به‌سیر وسفرمی‌آغازد. این روند» طبیعتاً در مرحله یا سن‌وسالی معین پایان نمی- 
گیرد» زیرا هر زما ن که روشن شود پژوهشگری در رشته‌یی از دانش به کمال 
رسیده» بی‌توجه به‌اینکه شسخصی بومی یا بیگانه باشد» دیگران درپی آمسوزش 
نزد آومی روند,» 

شهرهایی چون س وکوتو در این اجنماع گستردةٌ اصلاح و پژوهش مذهبی 
که در کار شکل بخشیدن به دادلاسلام تازه‌بی بود» قرار داشتند؛ و اين» چون 
۳۱ 


قطبی توحه هر مردی که در آرسمانهای اصللاح طلبان و پژوهشگران انباز بود 
و آرزوی آن داشت تاهمانند و همتای آنان گردد راء به‌ خود حذب ی کرد. تلی 
از چنین سردان» پژوهشگری بود اهل تس و کولور به‌نام عمر بن‌سعید"" که 
درسودان با ختری بلصوب شده لو د » رای حو د زندگی سباسی پا شکوهی تردیب 
اش باا ین حال درعمل مردی کند آهنک (ود, او شه سز گوتوس‌گوشت ققیه و یا زده 
سال درآنجا سر لرد » و دراین بردات درامورعمومی نقشی برعهده د استه و علاوه 
پر حند شهب ون که اخثیا ر کرده لو د » تا د خر سلطان بلو لیز ازدواج کرد. 
واقع در هزار میلی باختر رفت تا در آنجا زندگی کند. تنها در عم , بو که 
از دینگوییرایه؟؟ در گینة‌علیا؛ حابی که ایام نشین کوچکش را شکل بحخشبده 
بود» جهاد را اعاز قس تن اما از آن پس پیروریش بید رنگ و پرداینه بود, عمر 
پس از آنکه پسرش حبیبو"" ( که مادرش د خترسلطان بلو بود) رابه فرما ند هی‌امام- 
نشین کوچکش در دینگوییرایه گمارد» همراه با مجاهدی. خود» یعنی سلحشوران 
برکنارکرد. در ,دم ,سگو را از جانشین بامبارایی پادشاه نگولو گرفت 
و پسرش و را در آنجاء در ۳۷ امام نشینی دیگر مسثقر گرداند, 

به هرحال» عمر به هنگام فرمانروایی برسگو خط مشی وحدت سیأسی‌بی را 
برگزید که این خط مشی نمی‌توانست برای این حکم که‌سلمان نباید با سسلمان 
بجنگد» اررشی قایل شود. در پایین رود سگوء دولت اسلامی کوچکك و قد رنمند 
حمداللهی ۱٩‏ قرار داشت. این دولت بیایییتا*:۲ 5 پس او اه را به دست یکی 


4 ی 4 
همم ول سس برخی از مردمان افریتای باختری 
/ ۹ 
وی که در نوشتار از الفبای عربی سود 
هراب رونگر و ۱ در هی حستنل , این تکه‌یی از نوشته 
کی 4 2-4 ۳ ی تاریخی محلی به کوتو کو» زبانی‌از 
۱ چاد (درحدود )۱٩۹۰۰‏ است. 
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از پیروان عثمان دان فودیو پی‌افکنده شده» و اصولاً بر سردم فولانی علفزاران 
سوزان واقع‌د رجنوب خم پیج بزرگ نیجر!۱۰ اتکا داشت» پس از آنکه‌نيم سده» از 
حعمرانی اسلامی نیرومندی برخوردار بودء به امام‌نشینی‌یی خداسالارانه با 
دستاورد اجتماعی درخور ملاحظه بدل شد در ۲بم , عم رکه برای به‌دست گرفتن 
قدرت» بیرحمانه در تمامی کشور نیجر میانی در حرکت بود» به این دولت 
حمله‌برد و آن را ويران گرداند؛ تا اينکه دو سال بعد» در هنگام ارد وکشی 
علیه سردم تپه های بندیاگا را ۱۰۲ خود را به کشتن داد. امپرانوری‌یی که 
بنا نهاده بود» مدت زمانی کوتاه پس از او دوام یافت. پسرش احمدو البته با 
رویارو آمدن با دشواریهای بسیار و شورشهای پیاپی توانست به کنترل شدید 
سگو » کاارتا, نیورو» و دینگوییرایه ادابه دهد. 

بااین‌حال» رژیای بزرگ اصلاح ووحدت احتماعی و مدهبی تا این زبان 
به‌گونه‌یی اسفبار رنگ باخته بود. هسرچند نظام توکولور ريشه در آن رژیا 
داشت» با اینهمه کسب و کاری خانوادگی شده بو دکه» قادر به‌نگا هداشتن 
نبروی مردمی وگسترده‌یی که قدرت نظامیش ناشی ازآن بود» نبود. جنگهای 
اسلامی‌بیش از پیش به‌تاخت وتازهای برده‌گیری صرف و به‌دست آوردن غنایمی 
پس از غارت تنزل کرد. شاید در موقعیت ی کمتر بحرانی اوضاع به‌گونه‌یی دیگر 
بوده باشد, چنین بود که تجدید حیات اسلامی ایک به گونه یی مهلک با نبروی 
تازه‌بی برخورد کرد که هر آنچد را رویارویش بود» می‌رفت. در دهم , سربازان 
الحاج عمر در مدینه» درکنار رود سنگال علیا با پادگانی فرانسوی که از مقرش 
درساحل باختری اقیانوس اطلس به‌حرکت در آمده بود» به زدوخورد پرداختند. 
اند ک اند کك فرانسویان. به‌خاوره به داخل‌سودان پیشروی کردند. در . ۱۸٩‏ 
ی وراه نود بزودی نظام تو کولور و دیگر نظایهای همانندش را کایلا 
به زیر سلطهة خسویش درآوردند؛ در این حال» بریتانیا ییان که از ساحل نیجریه 
به‌سوی شمال پیشروی می کردند» چند سال بعد» همین کار را در سورد سرزببنهای 
امپراتوری سو کوتو انجام دادند. 

تردیدی برحای نمانده بود که» برای موازنة ثروت» اسلحه و تجربة 
جنگی» به هر صورت این مسأله رخ می‌داد. با این‌حال نزاعهای ش رگا 5 اندازه 
زیادی په گشوده شدن دروازه‌های سودان پاری کرد. این شکست ویژه» و این 
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فقر دستاورد سیاسی» اگر ازدیدگاه آرمانهای اخلاقی ویذهبی به‌قیاس گرفته‌شود» در 
سودان خاوری باحنیش اصلاح طلب و همسان بهدی‌بحمداحمد بن عبدالته دوبا ره 
پدیدار می‌گردد. اباء این حقیقت دارد که» اوضاع و احوال در آنجا تاحدی دیگر- 
گونه بود. مهدیه یا اصلاح طلبی اسلامی در سودان خاوری در ,مم, پس از 
دوره‌یی دراز از حکمرانی ت رکی-مصری که با مداخله های بریتانيایبان و دیگر 
بیگانگان تشد ید شده بودء آغا زگشت. اين» در مورد سودان باختری که درآنجا بجز 
دور سلطه کوتاه مرا کشیان پس‌از ۱ ۱۰۹ حکمرانی بیگانه دیگری وحود نداشت» 
راستین نبود. اما در سودان خاوری مهدی, ابوالاستقلال» یا پدر استقلال نیز بود. 
با اینهمه» بهدی و یارانش کمتر ازطلایه‌داران‌شان درسودان باختری» به‌احیای 
مذهبی و اخلاقی دلبسته نبودند. و براستی محمد احمد بیش از دیگر اصلاح‌طلبان 
س-یعنی بیش از عشمان‌دان‌فودیو یا عمر بن‌سعید یا محمدالوهب در عربستال 
پیش رفت» تا آنجا که خود را مهدی» یعنی فرستادهٌ خدا خواند؛ رژیای او نیز 
به همین ترتیب» گسترده‌تر از رژیای دیگران بود. او خود را قطب دارالاسلام 
اصلاح شده و متحد ی که سراسر افریقای باختری و نیز افریقای شمالی را دربرگرفته 
بودء می‌دانست. گرفتاری او بلل. کشت این رژیای عالی سیاسی -و مگر چد 
دستاوردی می‌توانست ارزشمند تر از اتحاد جهان اسلامی افریقا به‌دیده آید؟- 
به‌عمل سیاسی بود» بویژه در زمانی که سرمایه‌سالاری اروپابی» راهی به‌سوی 
فتح گشوده بود, 

با نگاهی به‌واپس و به کارهای‌بیبا کانه و پر شکوه‌تنان» این انديشه 
پیش می‌آید که از همه‌چیز گذشته» بهدی و تقرییا همعصران او در دیگر 
بخشهای سودان در زسان خود بدبخت بودند. آنان اگرچه در آثار اروپاییان 
مسیحی مورد کج فهمی و افترا قرار گرفته‌اند» اسا» در حقیقت بردانی بودند که 
ریا ها بی چشمگیر و نیتهایی والا در سر داشتند. مصیبت‌شان این بود که 
برای استفرار دوبارة نظامهای گستردة اسلامی قرون وسطی بسیار دیر و درعین 
حال برای بازسازی هر ناحية بزرگگ از افریقا» بر اساس طرحی منطقی از یک 
اتحاد چند قومی» بسپار زود دست به کار شده بودند. رژیا و هدف‌شان به 
بزرگترین بحران ی که افریقا تا آن زمان می‌شناخت د رغلتبد. 
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افریقای خاوری: بس از پرتغالیان 
پرتغالیان پس از آنکه نظام بازرگانی افربقایی-آسیایی اقبانوس هند را متلاشی 
کردند» کوششهابی برای بهبود آن به‌سود خویش انجام دادند. آنان» در این 
کار از هلندیان شکست خورده و کارشان بزودی از رونق افتاد. ابا هلندیان که 
به هیچ روی ار افریقای خاوری يا دادوستدش زیانی‌نبرده بودند» شرق طلایی 
را بسیار جالب توجه‌تر و سود آورتر یافتند. در پی اين» در سده هزژدهم دو 
توسعه درکنارهة ساحل پدیدار آمد. 

نخستین » کاهش يا ناپدید شدن پادگانها و سکونتگاههای پرتغالی بود. 
کوشش آنانی که برحای مانداند: تا خی -هباتفاح: اعزامی کاستد شد) 
هینهای ی که گروههای ی کوچک از باشندگان مسلح بودند که بندرت تا بالاتر 
از زامپزی یا کنارة دریای موزامبیک پیش می‌رفتند» و در این‌حال» بخش بیشتر 
کشور طلاخیز فلات م رکزی» چون گذشته» دور از دسترس آنان برجای باند. 
حکمرانان و فرماندهان افریقا در تنگنای نظام انحصارگر لیسبون قرار داشتند که 
از طریق نایب‌السطنه‌های تشر درگوآ۱۰۳؛ وافع در سماحل جنوبی_باخنری 
هند رهبری می‌شدند. حکمرانان و فرماندهان مزبور جز جمع آوری مال ومنال 
در خلال زمامداری کوتاه مدتی که خریده بودند به کمتر چیزی توحه داشتند, 
افرادی هم که دربقام پایین تری بودند» به‌گونه یی درخورد رکك» از همین رویه 
پیروی می کردند. بی‌تفاونی و کسالت بر همه حا کم بود, دیدارگران دریابی 
انگلیسی در ۲ ,م , در جزیره موزامبیک در سکونتگاه حکمران» «با ترق‌وتوروق 
توپهای بیلیارد و ولول صداهای ستیزه‌گر» استقبال شدند» «چندان که نخست 
تصو رکردی که آنجا میخانه یا قمارخانه است.» اما به‌آنان‌گفته شد که حکمران 
ثروتی به‌ارزش . . .,.م پوند گرد آورده است. 

توسعه دوم که تا اندازه‌یی حاصل تومعة نخست بوده اقداسی در حهت 
بهبود اوضاع افریقا به‌دنبال نهیدستی پرتغالیان بود. این توسعه بویژه در ورد 
شهرهای سومالی و سواحلی شمالی نمایان بود. اینان از پادگانهای پرتغالی 
پیروزمندانه خلع‌ید کردند» و هر اجباری به‌پرداخت خراج به‌پرتغالیان را از میان 
بردند. افریقاییان مزبور به‌منظور دستیا بی په‌بقاصد خود» در اواخر سدهة هفد هم 
با همکیشان مسلمان خود در عمان *۱۰ و مسقط*۱۰ در عربستان جنوبی متحد 
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شدند. در این زمان» دست کم امکان شکل دادن دوباره و مختصر پیوندهای 
بازرگانی با کشورهای‌آنسوی اقبانوس هند وجود داشت. در گذر این زمان‌بهبودی 
بود که» شهرهای سواحلی شمالی بهادییات فصیح و غنی و شورانگیزی دست 
یافتند» و زبان رسا و انعطاف پذیرشان را با خط عربی اصلاح شده‌یی به‌نوشتار 
درآوردند. 

در طول ساحل جنوب بوبباسا آهنگ بهبودی کندتر بود. در خود 
مومباسا تا و «ب, پرتغالیان سرگرم بدل کردن‌دژ بزرگ «قلع عیسا»۰۳" به 
پادگان بودند» و در این زمان سرانجام به‌دنبال دشواریهای بسیار از آنجا 
ببرون شدند و هرگز توانایی بارگشت به‌آنجا را نيافتند. زیرا از همان نخستین 
روزهای دریازنیهاشان» جز ماندگارشدن در آنجا و مقررکردن خراج تا حد 
نوانایی‌شان» کار دیگری انجام نداده بودند. دیدارگری انگلیسی در ببد ۱ 
آنجا را «مکانی با آمدو شدی نه‌چندان...» یافته بود» «در حالی که باشندگانش 
همواره چنان تحت فشار فرمانروا قرار می‌گیرن دکه بندرت سزاوار داشتن 
دارایی می‌شوند» يا هرگز چنین نمی‌گردند» و نیز هرگز بدون اجازءٌ حکمران حق 
دادوستد ندارند... و باید یقین داشت» مادام کد حکمران بتواند با سود بردن 
از آن دادوستد چیزی به‌دست‌آورد» هرگز چنین اجازه‌یی به‌آنان نخواهد داد.» 
با اينهمه از سوی دیگر چنین می‌نماید که مردم مومباسا تدایبری برای خویش 
داشته‌اند» و نیز شهر به‌عنوان مرکز پر جنب‌وجوش فرهنگ سواحلی برجای 
له اف 

درسده شانزدهم» مرکز بازرگانی کهن و پر رونق کیسیمانی در جزیره 
مافیاء درکنار ساحل تانگانیکا» هنوز پا برجا بود» و بعدها نیز» چون بیشتر 
اوقات گذشته» به کیلوا وابستگی‌داشت. اندکی پس از این زمان» فاجعة 
طبیعی به‌شکل دست درازی اقبانوس» زندگیش را به‌پایان رساند. این روزها 
در آنجا جز بقایای چند مسجد و دیگر بناها و خرده شکسته سفالینه‌های ایرانی 
و چینی درکنار/ ساحل؛ چیز دیگری دیده نمی‌شود. نزدیکدست, در حزير 
جوآنی ۱۰۲ رو به‌دریا و بر خرسنگ اقیانوسیی یکه اين جزایر بر روی آن پدید 
آمده‌اند و با وان مکی شده» شه رک تازه‌یی به نام کو[۱۰۸ در سدة هفد هم یا 
اوایل سبدةٌ هژدهم به‌پیدایی آبد. کواً که به‌احتمال نزدیک به‌یقین پیشینه‌یی 


«۲ 
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افریقای باختری: پیکرةٌ مردی که با تفنگی تیراندازی می‌کند. هر چند در سده شانزدهم» 
شمار اند کی اساحه گرم درافریقای باختری دیده می‌شد» بااین‌حال» بعدها رایج شد ,د رگذر 
سده هژدهم و نوزدهم» سودا گران‌اروپایی تفنگهای گونا گون بسیاری‌به افریقاییان‌فروختند» 
که تأثیر فز اینده‌یی بر رخدادها داشت. 
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ساحل عاج؛ صورتك‌چو بی‌مردم دان» ازروی!مئی نا گوش نشان کلان خود را دارد(بلندای 
صورتك: ۸ اینچ), 
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کهن‌تر اما کم اهمیت‌تر داشت» تا زبان از میان رفتنش در ۲۲ ,» که 
به دست مهاجمان سا کالاوا٩‏ ۱۰ ازماداگاسکار انجام پذیرفت؛ شهری کوچک اما 
خوش ساخت و مهم بود. 

چونان در کوا» ویرانه های « کیلوا»‌ی کیسیوانی ۱۱۰ سیعنی « کیلوا»‌ی 
جزیرم نشانگر آن است که هنوز در آنجا پس از ..,ب» چندان ثروت و 
قدرت در دادوستد ساحلی پیرسال وجود داشت که‌ایکان بنای مسجدهاء خانه های 
بازرگانان» ومنزلهای سلطنتی کاملا بزرگ را بدهد. اما در قیاس با بناهای 
کهن‌تر» این بناها کم‌و بیش ابتدابی و ا زیبامی‌نمایند: مسجدها بخش بیشتر 
آرایه‌های زیبای‌شان را که بر مرحان کند ه کاری شده بودند» از دست داده‌اند؛ 
در عین حال در کاخ یا ساختمانهای مسکونی چیز اند کی وحود دارد کد» 
با رگویندة آسایش کمال یافت « کیلوا»ی قرون وسطی باشد. گویا زندگی» اطمینان 
به نفس کهن روزگار پیشتر را از دست داده بود. راههای بازرگانی بسته و يا 
کابلا ازمیان رفته بودند» و کیلوا دس تکم از تاخت‌وتاز بسیار ویرانگر مردمان 
داخلی» آسیب دیده بود. دیگر طلا ازکانهای دوردست نمی‌آمد» یا اگر می‌آمد» 
مقدارش اند کث بود. ظرفهای چینی‌یی که چون پیش از راه می‌رسید» تنها از 
نوع ارزانترین ظرفها بود. ۱ 

در این هنگام برای کامل شدن این افت» دادوستد برده و پورش» بخش 
مهمی از بازرگانی ساحل خاوری شد. تا آنجا که همه شواهد نشانگرند» در 
زبانهای پیشتر» خرید وفروش برده هرگز چیزی بیش از جنبه‌ی ی کوچک از 
دادوستد افریقای خاوری نبوده است. اینک» این دادوستد گسترش بسیار یافت. 
پرتغالیان برای به‌دست‌آوردن برده به‌سوی ساحل باختری و خاوری روان‌گشتند. 
دیگران نیز در پی آنان به‌راه افتادند. درع ه ب , » کاپیتانی فرانسوی در ناحيه کیلوا 
بردگانی خرید» هم برای بهره جستن از آنان در جزایر ماسکارن۱۱۱» موریشس ۱۱۳ 
وبوربون"۱۱ ( که بعدها رئوئیون*"" نامیده شد)» "و هم برای بردن‌شان بد 
سنت‌دوبینیک ( که بعدها هاییتی*۲" نام گرفت) در دریای کارائیب. در 
دربب , فرانسوی دیگری با سلطان کیلواء که درقیاس با پیشینیانش از قدرت 
مطلقة کمتری برخوردار بود» قراردادی بست؛ این سلطان حق انحصاری خرید 
پرده ا زکیلوا را به‌فرانسویان داد» و نیز به‌آنان اجازه داد که‌در صورت تمایل به 
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يك‌بازار برده فروشی در ژنگبار» در ۰۱۸۷۲ 


ساختن برج و بارو در آنجا دست يازند. در آغاز سده نوزدهم» شمار صادرات 
برد پرتغالیان از ساحل موزامبیک» به ده‌هزار در سال رسید که بسیار بیشتر از 
شمار دوره‌های پیشین بود. 

گسترش بسیار بیشتر خرید و فروش بردگان در بخشهای م رکزی وشمالی 
سواحلی نیز توسعه یافت. این» فعالیتهای بازرگانی رشد یابند اعراب عمان 
و سقط را به‌همراه آورد. امام آنان»سیدسعید"۱۱»کد با پیروی دریایی کوچک اما 
مجهزی از پایتخت عربی خود یعنی مسقط فعالیت داشت» اینک بیشتر لنگر- 
گاههای سهم ساحل را به زیر فرمال خویش درآورد؛ و مدعی حقی بود که ناشی 
از سهم عمانیان در ببرون راندن پرتغالیان در یک‌سده پیش بود. سعید که مرد 
پر جنب‌وجوش و دوراندیشی بود» سر آن داشت که پیوند کهن اقیانوس هند» 
یعنی پیوند میان افریقاء عربستان جنوبی» هند و خاور دور را از سرنو پی‌افکند. 
در این کار بیروز کته و در ۰ گامی بیبا کانه و هشیارانه در راه انتقال 
دربارش از مسقط آفتابسوخته به‌جزیرة خرم و سرسبز زنگبار برداشت. 

در این هنگام» زنگبار تقریباً بزرگترین بندر خریدوفروش برده در سراسر 
ساحل, خافری. گشته بود: حنانکه هم بنادرموزاسیک را تحت‌الشعاع قرار داده 


هه دوه 
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به‌فروش می رسیدند» میال . . .و. ع و. . .وه ء بود, نیدسعید براین شمارافزود. 
اوکه همواره در تلاش بود» زنگبار را به‌بزرگترین. تولی دکنندة ادویهُ میخک 
جهان بدل کرد؛ ادویه‌یی که بدیقین در چند قاره فروش خوپی داشت 
(درخت میخک در حدود م ,م , از ماریتیوس. به زنگبار آورده شده بود). چون 
نبروی کار محلی‌برای کشت تازة میخک بسنده نبود» عربهای زنگبار با سوداگران 
سواحلی شریک شدند تا کارگر برده از داخل به‌دست آورند. تا دهةٌ ۱۸۰۰ 
اين پیشگامان عرب سواحلی خریدوفروش برده» از ساحل تانگانیکا به‌سوی 
درونبوم راه گنودند» و حتی با دیگر نمایندگان خریدوفروش برده که از آنگولا 
در سوی دیکر قاره به‌سوی خاور آمده بودند» ارتباط برقرارکردند. از طریق 
را ههای انان بود که پویندگان اروپابی آغساز به رخنه کردن به درونبوم کردند. 
در ضمن » آشفتگی و غارت و ویرانی نیز با سوداگران همراه بود. دادوستد برده» 
آتش جنگهای محلی را از راههای تانگانیکا وکنبا به‌اوگانداء و آنسوی 
اوگانداء به حنگلهای کنگوی خاوری کشاند, امنیت بادوامگذشته» با این ناخت‌وب 
تازها و تهاجمهای بیرحمانه ناپدید گشت, در اینجا نیز سقوط سیاسی‌بی از نوع 
انحطاط سیاسی در دیگر بخشهای افریقاه رخ نمود؛ این بخشها تحت تأثیر 
حستجوی به‌جنگ ماننده‌یی برای دست یافتن به‌اسرا بودند» اسرایی که می‌شدآنان 
را به‌عنوان برده فروخت. مردمان» دیگر به‌همسایگان‌شان اطمینان نداشتند, 
هر مسافر بیگانه, خواه عرب خواه اروپایی» دشمنی احتمالی بو دکه باپرتاب نیزه 
یا تیر خوشامدش می‌گفتند. 

منطقة بحران در ده , وم , به‌شتاب رو به‌گسترش نهاد. بیان شبکةٌ 
دادوستد برده عربی-سواحلی درشمال و تشکیلات مشابه پرتغالیان در جنوب» 
هبچیک از مردمی که نزدیک راههای کاروان‌رو اصلی بودند -درسوی خاور 
از زنگبار تا درياچه تانگانیکا و آنسوی آن و فراز زامبزی و شیره"۱۱ در سرزسین- 
های پیرسال مالاوی و امپراتوری ناپدید گشته مونوموتاپا - نمی‌توانستند 
احساس ایمن ی کنند. سکوننگاههای بازرگانی کهن پرتغالیان که درگذشته به 
دادوستد طلا و عاج و به کشتکاری محلی دلبسته بودند» اینک احساس 
می کردند که» به‌آسانی قربانی وسوس تند گستر دادوسند برده شده‌اند و بزودی 
پایان کار اسفبارشان در رسید. لیوینگستن ۰۰۸ موقعیت زامپزی میانی را 
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در اواخر ده. عر, چنین تفسی رکرد: «هنگامی که دادوستد برده آغاز 
شد» بسیاری از بازرگانان شیوهُ ثروتمند شدن با فروش بردگان [ کشتکار] را 
از شیوهٌ کند آهنک پی‌گرفتن طلا شویی ‏ وکشاورزی» سریعتر یافتند؛ و از این- 
روی به‌صدور برده ادامه دادند تا اینکه دیگ رکارگری برای کار یا جنگیدن 
برایشان باقی نماند. این درست داستان همان مرغی بود که تخم طلا میگذارد. 
کشتکاریهای قهوه و نیشکر و طلاشویی به کناری نهاده‌شدند» زیرا که کارگران را 
به‌برزیل ۱۱۲ صادرمی کردند. بسیاری از پرتغالیان نیز به‌دنبال برده‌هایشان براه 
افتادند» چندانکه حکوست وقت ناچار به‌گذراندن قانونی شد تا به‌اين ترتیب 
از برون کوچی پیشتر جلوگیر ی کند...». 

با به کار گرفتن شیوه‌هایی از این دست» تقاط بسیاری از د رونبوم که 
آ رای وابئیت داشتند» درکام توفانی از خشونت ومرگ درغلتيدند. تنها 
در بخش جنوبی‌تر». در سرزمین های دول تکارانگا, در آنسوی دسترس ایسن 
اشتها های غارنگر بود کدء زندگی کم و بیش چونان گذشته برحای بانده بود. 
ابا حتی در اینجا نیز سرآغاز تحولی پدیدار گشت. پس از آغاز سده نوزدهم» 
بحران افریقای جنوبی» سرزمینهای پر آرامش کارانگا را نیز در خود فرو پوشید. 

ماد اگاسکار بیرون از حیطهُ این دگرگونبهای شدید و ناکهانی قرار داشت. 
لنگرگاههای مالاگاسی که درآغاز دوران آهن افریقای جنوب م رکزی مستعمرة 
اندونزییان شده بودند» بدت زمانی دراز پس‌از آن تاریخ» جایگا کشتیهای 
آنان بودند. ادریسی در حدود ,ورب جلمن می‌گوی د کسد» بردم برای عرضذ 
آهن که می‌توانستند آن‌را به‌اساحه سازان هندی بفروشند» از جاوه"۳" و جزایر 
همسایه اش به افریقای جنوب خاوری بی‌رفنند. تا سدة چهارد هم بخش بزرگتر 
جزیره» میان شماری از مردمان که در اصل از تبار اندونزییان بودند» تقسیم شده 
بود؛ برخی از این فان نون هروا ۱۳۱ تقو کار کر دا ان و مشش 
گرداندند. گروههای درون کوچ تازه» که برخی‌شان افریقایی بودند» هنوز به 
جزيره می‌آمدند؛ اما از قرار معلوم» شمارشان اند کك بود. دشان"۲۳ بر اين باور 
است که:«اهمیت تاریخی آنان» بیش از همه ناشی از مفاهيم سیاسی تازه‌یی 
بود که به‌همراه آوردند» این مفناهیم آنان را به‌سوی برپاداشتن پادشاهیهایی» 
در باداگاسکار سدء شانزد هم زاهت کف 

۳۴۳ 


افریقای جنوبی: جنگهای سر گشتگی 
دو عانل بزرگ گسترش و برخورد» که یکی از آنها بسیار قدیمی و دیگری 
کم‌وبیش ناژه بود» ایک صحنه پیی از رویداد های وحشتنا ک و مصیت‌بار را 
در ناحیهٌ دوردست افریقای جنوب خاوری پدید آورد. 

عامل کهن» رشد پیوستة مردمان بانتو زبان و توسعهُ پیش رونده 
سیاستهای دوران آهن آنان در دشتها و تیه های جنوب لیمپوپو بود. تا سده 
سیزدهم و چهاردهم» ایین سردا ن کابلا. در سراسر تسرانسوال ۱۳۲ کشور آزاد 
اورانز۱۲۴» و نانال که بعدها ایالنهای اروپایی گشتند» و نیز در بسیاری از دره‌های 
کوههای درا کنزبرگ*۱۳؛ حابی که بعد ها در سده نوزد هم پاسو نو لنن ۱۲۹ در 
آنجا پدیدار شد» سکونت‌گزیدند. همچنین به‌سوی جنوب» به‌سرزمینهای بسیار 
حاصلخیز کنارةٌ جنوبی‌ترین ساحل افریقا کشانده شده بودند. دست کم صد سال 
پیش از سر رسیدن پرتغالیان در مرء ,» مردم پوندو و همسایگان‌شان, که در 
جایی که | کنون ناحیة «ترانسکی»""ی کیپ پرووینس (ایالت کاپ)نام دارد 
می زیستند؛ با با زرگا نان‌د ربا یی اقیانوس هند که در ازای پنبه» مهره و حتی ظروف 

کار همه این مردمان روئق یافت. هر آتکس که در این سرزمینهای‌حنوبی 
شگفت‌انگیز ناتال و کیپ ( کاپ)» که شاید زیباترین و بخشنده‌ترین بخش 
پیش از افزایش و انباشته شدن زیاده از حد و ویزانگر حمعیت در سده بیستم» 
چگونه پوده‌اند» بیی هیچ دشواربی دلیل آن ۳ خوا هد یافت. همچنانکه کار این 
مردیان رونق می‌یافت» بر شمارشان لیز افز وده می‌شد., با آغاز سده هزد هم 
اند ک‌اند ک کمبود زمین را حس کردند. آنان که از رسمهای سنتی‌شان پیروی 
می کردند» ب‌صورت «گروهها ی کسوچکتر» از حمعیت حدا شده و در حستجوی 
وطنهای نازه به‌مکانها یی دیگر رفتند, دراین کار چون گذفته؛ با بوشمن ها و 
خویسان‌های بومی به‌ستیز درآمدند. ابا در سدهٌ هژدهم» همه این مردمان با 
عامل گسترشی که چیزی تازه بود» رویارو آمدند. 

بوشمن ها و خویسان‌های دوردستان جنوب» از مدتها پیش این فشار را 
حس کرده بودند, آنانی کد نزد یک نخستین باشندگان هلندی می‌زیستند» پس 
۴ 


در ساحل خاوری غنا» ماهیگیر ال 
نورهاشان‌راازآب بیرون می‌کشند , 


چشم اند ازی‌درکینه»شمال خاوری 
کو نا کری,پایتختش, 





از ۲هب, بزودی دریافتندکه یا بیرون رانده می‌شوند و یا به‌بردگی کشانده 
می‌شوند, همچنانکه زان سبری گشته و سکونتگاه هلندیان در کیپ از سبزیکاری 
صرف برای کشتیهابی که به‌آنجا می‌رسید» به‌آبادی خود کفای کشاورزان بدل 
شد؛ برخورد شدیدتر گشت, این تازه‌واردان اعتهای سیری نابذیرشان برای زمین 
و بیگاری را نمایان کردند. آربان آنان این بود که ه رکشاورزی دور از دید 
همسایه اش بزید, و با خودسری این آربان را پی میگرفتند. اند ک اند کك» به 
سوی درونبوم کشانده شدند. و نیز اند ک اند ک از خود ملتی پدید آوردند که 
دیگر خود را هلندی نمی خواند» بلکه آفریکانر*۳ یا بوثر می‌نامید. اینان اقتصاد 
کشاورزی‌شان را بر تصوری غریب استوارگرداندند؛ این تصور چنین بو د که 
همه افریقایبان» بنابه‌روایت کتاب بقدس «پسران‌حام »۱۲۹ هستند که از سوی 
خد| به بردگی و کارکردن برای آنان گمارده شده‌اند. 

پیشرفت آنان در درونیوم کند» ابا پیوسته و استوار بود. تا . وی 
شکارگران‌شان از رود اورانژ؛۳" به‌قلب افریقای جنوبی رفته بودند؛ و در 
۱۷۷۹ درگیر جنگ تلخی بامردم بانتو که نزدیک رود گربت‌فیش ۱۳۱ می ربستند» 
شدند. اين نخضستین جنگ از شمار چنین جنگهایی بود. در ه وب ب» با پایان 
گرفتن حکمران ی کمپانی هلندی» دو جمهوری بوث رکوچک نزدی ک کیپ خود را 
علم کردند» ار دو جمهوری گراف‌راینت"۳"و سوئلندم ۱۳۲ انگاره‌یی برای همه 
رخداد های بعدی پبدید آوردند. در ائنای مبارزه‌های انگلیسی_فرانسوی 
در ۱۷۹۳-۱۸۱۰ حکومت کیپ به‌دست یک بریتانیایی افتاد که اکنون 
قصد داعت. دادوستد برده را منسوخ گرداند. به این ترئیب » تقریما از همان 
آغاز نظام مبنی‌بر برده‌داری بوثرها با شیوهةٌ فرمانروایی ضد برده‌داری حکومت 
استعما ری بریتانیا برخورد پیدا کرد 

کشاورزان بوثر که از محدودیتهای قانونی«حق»‌شان برای برده کردن 
افریقا پیان» رنجیده خاطر شده بودند؛ به نقل‌مکان به‌داخل سرزمین ادامه دادند» و 
قصدشان ازاين کار گریختن از مزاحمتهای بریتانیاییان بود. بریتانمایبا ن که با 
ناخشنودی درگیر یورشها و جنگهایی شده بودند که ناگزیر از پس این حر کت 
رو به‌شمال «سرحد سکونتگاه» در پی آمد» از پس بوئرها روانه گشتند. آنان 
حتی در .۲ , حدود پنج هزار باشنده بریتانیایی را در کنارةٌ «سرحد» درونبوم 
۳۳۹ 


اسکان دادند» به این ابید واهی‌که میان «بوثر»‌های تجاوزکار و 
افريقایبان انتقامجو صلح برقرار سا زند. هیچیک از این کارها سود و ثمری نداشت. 
جنگها ادامه یافتند: سال ووب, سومین «جنگ کافر»*۳" را بخود دید» سال 
۲ رب چهارسین راء سال ررر, پنجمین را» و سال ۳ ششمین را همراه 
با دیگر جنگهایی که درپی آمدند. اما سال عم , تصویبنامه‌یی بریتانی 
برای پایان دادن بردگی د رکیپ کلنی*۱۳ را به همراه آورد. کشاورزان بوث رکه 
با این هجوم» به «حقوق»‌شان تجاوز شده بود؛ با رهبری‌لویس تریچارت"" 
بزرگترین کوچ بوثر را سامان دادند. این کوج «سهاجرت بزرگ» چند زار 
خانواده بودکه در گذر چند سال از رودهای اورانژ و فیش گذرکرده و به 
«سرزمینهای موعود» داخلی رفتند. 

بااین کوج» جنگهای درونبومی تا شمال کشیده شد . لیوینگستن در د هه 
۰ دربارُ درونبوم افریقای جنوبی چنین نکاشت» «من به‌چشم خویش آمدن 
بوثرها را به یک دهکده دیده‌ام» آنان بنابه رسم معمول‌شان» خواستار پیست یا 
سی زن شدند تا باغهاشان را وجین کنند» و این زنان را دیده‌ام که به‌سوی 
صحن کار بی‌مزد و پاداش رهسپار گشتند؛ خورا کشان بر سرشان» کود کان- 
شان برپشت» و ابزا رکارشان برشانه‌هاشان. هیچیک از بوثرها نمی‌خواهند که 
فرومایگی این به‌بیگاری کشیدن‌شان را پنهان سازند» به‌عکس» هر یک از 
آنان» از آقای پات گیتر۱۳۷ و آقای گر ت کریگر+۱۳ یعنی فرماندهان‌شان گرفته تا 
دیگران» به‌ستایش نوعدوستی و دادگری‌شان در وضع مقررانی جنین عادلانه 
پرداختند» «ما مردم را وا می‌داريم تا برایمان کا رکنند و در عوض به‌آنان اجازةُ 
زیستن درکشوربان را می‌دهیم»». انگارةٌ وی سکونت گزیدن بورها شکلی 
استوار یافت» و به‌مدت چند دههٌ کسالتبار دوام آورد. 

همچنانکه حدومرزگسترش بوثرها به‌سوی شمال کشیده می‌شد» و پیوستد» 
سرزمینی را که چرام و سکوننگاه مردمان بومی‌اش بود» در برمی‌گرفت» و بارها 
مردان بانتو را به‌درون پس می‌راند؛ دگرگونیهای ژرف دیگری در سرزمینهای 
پر جمعیت ناتال کنونی رخ نمودند. دسته‌هایی از مردم نگونی که زمانی دراز در 
این سرزمینهای حاصلخیز سکنی داشتند» آغاز به‌با زسا زماندهی و متحد گرداندن 
خود در قالب بلنی نظابی کردند که اصولی تازه و نجاوز کارانه داشت. رابطة 
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بیان این دو رشته از رخدادها -رخنه بوثر به‌شمال و بازسازماندهی نگونی- 
هرگز رابطه‌یی مستقیم نبود» با این حال» باورداشتن اینکه چنین رابطه‌یی 
وحود نداشت, دشوار است. گواه این رابطه که نخضست» جزلی و حلی بیآهمیت 
بود» با قد افراشتن دینگیسوایو؟۳ و «متنوا»۱*۰ها پس زب . م ۱ رفن کر فش 

مردم مثتوا» شاخه‌یی از نگونی بودند که در فاصله نه چندان دوری از 
دریا»ه در دوردست شمال خاوری ناتال می زیسنند. چلین می‌نماید که در 
حدود . رب , در ناحیة خود رهبری را به دست‌گرفتند, پیست و هشت سال بعد» 
0 سر کرده‌یی تا زه به‌نام دینگیسواپو یافنند» او بر آن شد نا شماری از 
دیگر شاخه‌ها را تحت حکمرانی متنواها متحد گرداند. در این کار هیچ چیز 
بسیار تازه‌یی وحود نداشت؛ زیرا» انگارة آشنای توسعد دوران آهن بود که 
پی‌گرفته شد. اما این رویداد در زمانی رخ‌داد که فراریانی از جنوب» يا از 
نگونی که به‌جنوب سفر کرده بودند» به‌یقین اخباری از رخنه اروپاییان و روشهای 
جنگی‌شان به همراه آوردند. افزون براین روشن شده که دینگیسوای و که پیش از 
سرکردگیش از سرزمین خویش بیرول رانده شده بود» در گذر سرگشتگیهایش 
دست دم با یک اروپایی رویاروی آنده بود این اروپا بی پزشکی به‌نام 
ران ۱ بود که گفته‌اند با دینگیسوایو دوست شد. پس از آنکه دینگیسوایو 
بسد ان برگز یده قدء با هوشیاری: بر آن شد نا دولت متوا زا تیویتد 
گرداند؛ و با درک کامل‌تری از موقعیت زبانی خود» در قباس باس رکردگان 
پیشین» در این کار پیروزگردید. بریانت"*" می‌گوید: «دینگیسوایو نه تنها 
با چیزهای نو» یعنی اسب و تفنک از تبعیدگاه بارگشته بود» بلکه بسیار 
مهم ثر آنست که همراه ود اند یشه های نمدن و نظامیگری‌یی آورده بود 
که» اسب و تفنگ نماینده‌اش بودند...» 

دینگیسوایو موفقی شد مردم بتنوا را در ناتال شمال خاوری از دیگر 
فرقاسان رن کردانت و مرن را فرع تصران کف ایس تالف نود 
خواست تا فرساندهٌ تیپهایش شده و عملیات جنگی آنان را دوباره سازبان دهد. 
این جنگاور شا کا۱*۳ نام داشت» و شاکا از همان آغازه انقلابی نظامی را برعهده 
گرفت. در اینجا دگربا ره می‌توان به فشار مداوم گزارشهای هشدار دهنده ارسوی 
جنوب اشاره کرد. اگر آن گزارشها نشانگر چیزی بودند» بی‌تردید آن چیز این 
۳۴۸ 


مالی: 
5 

ِ 

۲ 


کلاه. رو بند 
ری و باحصه 
۲ اینج). 


یایب 
ر وصدف د 


را» پا چوب کنده 
دز یمود شدو( بلند 


آ. 
۳۹ 





میدقت نزدین شدها 
۱ ات 


ظرفی بافته شده از حصیر وتر که بید که را 
‌ 


سودان شمالی( بلندا 








تسخیر ستاد فرما ندهی عبدالقادر به وسیله فرانسویان در ۱۸۴۴ آثر هوراس ور نه ۱۷۰۲6۷ ۲۷۵۲26۶). 


سر باز ان‌انگلیسی به‌رهبری‌سر گار نت و لزلی»در ۱۸۷۴ 
به‌هنگام جنگهای آسا نته به کوماسی و ارد می‌شوند.  .‏ لباس‌توپچیان‌پرتغالی‌درآنگولا1۸۰۷ 





بود که دیگر شیوه‌های قدیمی و سهل انگارانة جنگ بسنده نبودند. اینکه شاکا 
ناچه‌اندازه اين‌مسأله را دریافته بود» موضوعی اس که باید به‌حدس و گمان 
واگذارده شود. اما اگر فقط جنانکه بریانت می‌نویسد» در نظر آوریم کد» «در همه 
این رورگاران تکان دهندة فتح [متتواها] و گسترش قبیله‌یی» شا کای جوان 
شاهدی پرحرارت و شبفته و انباز در حریان رویداد ها بوده است»» پس احتمالا 
شا کا باید این مسأله را چندانکه باید درکث کرده باشد. 

تااین زمان» و حتی در هنگام رهبری «دینگیسوایو»‌ی برجسته» تیپهای 
نگونی عموباً به‌شیوه‌یی سنلی حنگیده بودند. بریانت چنین شرح داده است کد» 
«در روزی که از پیش تعیین شده است» همه افراد ه رکلان؛ گرد هم می‌آمدند 
نا از هیجان لذت برند. گروهی از جنگاوران جوان یا دوتن از آنان -زیرا 
کلانهای منفرد پیش از وحدت عمدتا کوچک پود ند در حالی که اسگایی ۱۶۶ 
و سپر حمل می کردند» با غرور و شادی پیش می‌رفتند» در این هنگام زنان و 
دختران بسیاری که در پس ایستاده بودند» هورا می کشیدند... بیان هر 
تا اه دیگر فاصله یی بود... هر دسته دلاوران برگزیده‌اش را برای نبرد 
تن به تن به‌میدان می‌فرستاد. چنین دلاوری اگر زخم می‌خورد به‌عنوان جایزه به 
آنانی که پیروز شده بودند» داده می‌شد» و آنان به‌خانه می‌بردندش تا شاید 
پیش از غروب آفتاب‌در ازای دریافت یک رأس‌گاو آزادش سازند...پس از انجام 
مراسم قربانی» دوطرف به یکدیکر تسلیت می‌گفتند 1 

شا کا این رسم را ممنوع کرد. او که نابغه‌یی نظامی بود و زندکیش روز 
بروز سخت‌تر و ناگوارتر می‌شد» انضباط سخنگیرانة رومی‌را جایگزین جنگجویی 
هوسری» قهرمانان و هورا کشیدنها کرد؛ انضباطی که هدفش تریبت سربازان 
بسیار تعلیم دیده‌ای بود که متکی بر مشق نظام ماهرانه و نبرد تن‌به‌تن باشند» 
و برای کشتن بجنگند. او اداره و کنترل تشکیلات کهن زو #(ه ورورو| مردم 
نگونی و همسایگان شان را برعهده گرفت, امابرچنان سرعت‌عمل و فرمانبرداری‌یی 
پافشاری داشت که هرگز پیش ازآن سابقه نداشت. به این‌گونه, به کارگرفتن نیز 
پران را منسوخ کرد و درعوض اسگای یکوتاه و خنجر مانندی را جانشین آن کرد. 
شاید دریافته بود که نیز پران دربرابر تفنگ -- که اینک‌گروههای سهاجمی‌چون 
«کورانا»*۱۴ها و نیز اروپاییان آن را به کار می‌گرفتند- کارایی ندارد» و اینکه 


۴۵۱ 


زولوها تنها با چنگک و از فاصلهُ نزدیک می‌توانستند امید چیره‌گشتن براین 
خطر تازه را داشته باشند, به‌هرحال» شکل بندیهای تاره او بیشتر حاصل 
زبان بود. سپاهیان شا کا ثابت کردند که در برابر سپاهیان افریقایی دیگره 
شکست ناپذیرند» همچنین تا مدت زان درازی در برابر نیروهای ارتش 
اروپاییان نیز چنین بودند. 

چیزی را که دینگیسوایو آغا زکرده بود» شا کا با شکیبایی متعصبانه و 
سخنی ادامه داد. کلان او» یعنی زولو» قلب امپراتوری پهناوری در نانال شد. 
(به‌نظر بریانت» جمعیت قلمرو زولو پس از بر سز کار آمدن شا کا در و م۱ 
حدود , . ,ورن بود کد» به بء کلان تقسیم می‌شد» جمعیت خود زولو؛ تنها 
دو درصد جمعیت کل این کلانها بود.) شا کا که چهار سال پس از چهارمین 
«حنگ کافر» د رکنارء سرحد کیپ پروونیس» و دو سال پیش از پنجمین حنگ» 
بر دینگیسوایو تفوق يافته بود؛ با اعمال فشارهای سخت به‌وسیلة سپاهی دراز 
خدت که بسیار بهتر از سپاه‌های پیشین بود» به‌حریفان افریقابی‌اش حملد 
برد» آنان را شکست داد» و يا بیرون راند. آنگاه سالهای زشت سیمای حذکث 
آغا زگردیدند؛ جنگهایی که مردمان ناتال و باسوتولند از آنها به‌عنوان لیفاکوانه 
یوم 2 یعنی «جنگهای سرگشتگی» یاد کرده‌اند. این جنگها بود که» پیش از 
آن را به‌عنوان صحنه یی طبیعی برای این سرزمین بینگارند. 

حریفان اصلی شا کا که در نبردهای وحشتبار تن‌به‌تن ۱۸۱۸-۱۹ 
تارومار شدند» حنگک را رها کرده و به‌سوی شمال گریختند. سوشنگانه*۱۶ 
پیروانش را به‌سوی پهنه‌های ساحلی موزامبیک راهبر شد. زوآندندابا"*" از 
«لیمپوپو»‌ی بیانی گذ رکرده و ناگهان بر امپراتوری کهن کارانگا حمله برد» 
کاخهای بزرگ زیمبابوه» خامی» و دیگر مکانها را به‌ویرانههایی بدل‌گرداند؛ 
و بسیر ناگوارش را تا سوی شمال دنبال‌گرفت» تا اینکه او و جنگاورانش در 
حدود , عم , به‌سواحل درباجه تانگانیکا رسیدند. بعدهاء دگرباره» یکی از 
فرما ند هان شا کا؛ به نام بزیلیکازی**۱ که روی از او برتافته بود» و قدرت 
حمله به‌حنوب » يا نگاهداشتن زمینش را در برابر بوثرهای تفنگدار که از 
طریق علفزار مرتفع در باختر درا کنزبرگ به‌مکانی که بعدها کشور آزاد اورانز 
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شد» حمله کرد ند نداشت؛همراه بادسته‌بی نیرومند از سربازان تعلیم دیده شاکا 
به لیمیوپو رفت» حابی که پیش از او زو ند ندابا عارم آن کته بود. مزیلیکازی و 
سربازانش پیشتر نرفنند» بلکه در سرزمینهای غارت شده کارانگا سکوئت گزیدند, 
پنجاه سال‌بعد» اروپاییان مهاحم ۳ رهمری بریتانیاییان سر در پی آنان گذاردند, 
دیگری هم درجنوب و هم در باختر رخ داد. در ۲۲ , گروهی از «هلوبی»۱*۹ ها 
به رهبری مپانگازیتا ۱*۰ به‌سوی باختر» و از راه ناتال؛ به کوههای درا کنزبرگ 
گریختند.و در دامنهة تپه های شمالی با مردم با تلو کو!۱*۱ و بامو کتلی ۲*۲ به 
کشمکش درآمدند. سردم بامو کتلی» کد رهبری‌شان بر عهده یکی یر از 
شسخصیبنهای بزرگک‌آن رورگار؛ یعنی موششّوه ۲۲۳ بود» به‌سوی تاحیه مر کم کب 
برگ به‌حرکت درآمدند, آنجا؛ در بلندی همواری در کوه تایه پوسو*۱۹ و دره‌های 
نزد یکش» موششوه پنا هگا هی برای کلانهای پرا کنده با فراری بل لب آورد. از 
این طریق» او با مهارت سیاسی خشخگیر و اسلهدا5 ساستمداداه؛ هسنه مات باسوتو 
را شکل بخشید. موششوه ضمن سرگرم کردن شاکا» ناحیهٌ کوهستانی را به‌صورتی 
در آورد که در آنجا پیروانش می‌توانستند کم‌وییش ایمن باشند. استحکاماتش 
در تابسهبوسیو بی د ربی مورد حمله «ایمپی»*۳" های مزیلیکازی» بو در ها و 
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برینانیاییان قرارگرفت؛ اما هیچیک از آنان ننوانستند بر این استحکامات چیره 
گردند» و برخی‌شان بسختی شکست خوردند. . 

درحدود . ۳م ,» سرانجام آشوب رو به کاهش نهاد. با این‌حال» غارتها 
در ویرانگری بی‌همتا بودند. پیش از این» چنین چیزی دیده نشده بود. مبلغ 
مذهبی فرانسوی به‌نام کاسالیس"*۱ و یارانش که از علفزاران مرتفع گذ رکرده 
و در ۳۳ , به درا کنزبرگ رسید تسد » از «متر و کی و ویرانی دشور...» دلننگ 
شدند» «در هرگوشه وکنار استخوانهای انسان را می‌بينيم که در آفتاب و باران 
رنگ می‌بازند» و چندین بار ناگزیر شدیم ارابه‌مان را از مسیرش منحر فکنیم 
تا از روی این بقایای غمبار نگذرد... با اینهمه» همچنانکه به سکونتگاه 
فربانده [موششوه| نزدیکتر شدیم » چشم‌اندا زبان به گونه بی دلگرم کننده 
دگرگون شد. گله های رن ر دیدیم کد به‌ جریدن سرگرم بودند و شبانانی 
مسلح ازآنها باسداری‌می کردند. کشتزارانی را دیدیم که به‌ظا هربسیا رخوب کشت 
شده بودند...» این آرامشی بود که ۳ سخنکوشی پد ید ۱ بود. اىاء نپایید. 


قاره‌بی دستخوش آشوب 


پس ار آنکه اروپاییان پس از دههٌ . مر حمله به‌افریقا را آغا زکردند» 


اغلب تحت تأثیر ظلم و زور و ناامنی پردامنه آنجا قرارگرفتند» که البته این 
متأثرگشتن‌شان درخور در کث است» و بارها به‌اين ظلم و زور و ناامنی به‌عنوان 
نوحیهی اخلاقی برای حمله‌شان اشاره کردند. آنان به‌آسانی بسه‌این اندیشه 
رسیدند که» همه این غارتگری و ویرانگری باید بیماری ویزه «افریقای وحشی» 
باشد» و نیز استدلال می کردند که» تنها پادربیانی خارحی می‌تواند «افریقا را 
از شر خویش درامان دارد». تنها تنی چند از آنان که» بیشتر مبلغین بذهبی 
فرانسوی و انگلیسی در باسوتولند و ناتال بودند» دریافنند که بحران» بحرانی 
شتا تاره اس 

بریانت» در دهة . ۲ در این‌باره چنین تحاشتتم: («عایا می‌نماید که 
در نتخستین د هه های سده گذشته» موح خصومت سیاسی» وحشت» ترس» و یا آشوب 
عمومی به ذ هن سردم بومی افریقای جنوبی حمله برده است یا حثی» به راستی 
۱۴+ 


بر ذهن نزاد نگرو؛ زیرا با گواهی مبنی بر دگرگونیهای شدید ناگهانی همسان 
در بخشهای دیگر قارة سیاه؛ در همان دوره می‌یابیم.» اروپاییان بسیاری جلین 
داوری ناریخی‌بی نکرده‌اند» يا چنین قضاوتی در تسوانایی‌شان نبوده است. 
بسیاری از اروپاییان نمی‌دانستند که» زمانی به افریقا رسیده‌اند که ناحیه‌های 
پهناوری» از جمله چند ناحبه‌یی که به‌آنها دلبستگی ویژه‌بی داشتند» به‌دلابلی 

گرفتار آدننگی د ترلونی زرف اجتماعی کشنه بودند, 
است. در بیشتربخشهای افریقا درگذرسدءٌ نوزدهم نابسامانی‌یی وجود داشت. در 
گوشد و کنار این قاره بزرگ؛ بو د ند نقاطی که مردیاد‌شان از زسم و راه کهن 
سرسشفها را برهم نمی‌زد» و همچنانکه یک نسل درپی نسل دیگر می‌آمد» با 
وقار و اعتماد به‌نفسی ناشی از دستاوردهای دهن» سولیتهای خویش را پدیرا 
می‌شد و خود را چون پیوندی حیاتی میان مردگان» زندگان و یا آنان که هنوز 
زاده نشده‌اند» جای می‌داد. لیوینگستن در سرزمینهای پیرامون زامبزی علیا 
دید که» «در نمامی درونیوم» حان‌وبال اسان در ایمنی کامل ات نا یت 
های دیکری بودند که در دو کر دگرگونی پیشتری یافنه بودند» اما 
در آن نقاطء دولتهایی چون آسانته» چندان نیرومند بودند که بتوانند ضربه های 
حاصل از تغییر شکل داخلی را برخود هموا رکنند. همچنین کشورهای دیگری 
چون الجزایر» نشان داده بودند که چگونه می‌توان پیامد های مداخله يا هجوم 
حلی با وجود یاد آوری نکنه های فوق» این حقیقت به‌فوت خود بافی 
می‌باند کد 9 9 اند کی پس از آن» در خحلل تا حیه شیوه های فرمانروابی 
بسیاره کوچک يا بزرگ» کهنه یا تازه‌یی بودند که فشارهای نیرومند گذار را 
بروشنی درنیافته و در برابر آن وا کنش نشان نداده بودند. هر چند که دگرگونی 
از نظر شکل و شدت سخت منلوع بود, با اینهمه» همواره بهگونه یی ثابت و نافد 
در کار بوده است, تن وضع پس از ۱ هم‌چنان ادابه یافت., ایا پس ۲ 
, .مرو به‌شتاب به‌بحران انجامید. پنجاه سال بعد» کمتر ناحیه‌یی می‌شد یاف ت که 
در آن | ان مردم 9 پا دشواریهای ناره‌بی نباشند؛ دشواریهایی که 
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کششها و فشارهاشان برای هسرنوع را‌حل سنتی بسیار شدید یا سخت بودند» 
و دربرایر نبروی چیره‌شونده‌شان» راه‌حلهای قدیمی بی‌ثمر و حتی ببهوده شده بودند. 
افریقای کهن»یعنی افریقای دوران آهن» دیگر نمی‌توانست با درگیریهای زمانه 
رویاروی‌گردد» و اینک با سیلابی از اعتراض و تیره‌بختی چارهناپذیر رفته می‌شد. 

بخشی از این بحران سدهٌ نوزدهم در پویایی و پیش‌روندگی خود جامعُ 
دوران آهن نهفته بود. برای نمونه» حتی بدون در نظرگرفتن اینکه سرحد نفوذ 
و سکونتگاه اروپایبان در افریقای جنوبی» رو به‌شمال پیش می‌رفت؛. روشن است 
که شمار رشدیابندهة سردمان افریقای جنوبی و شیوه‌های کوچیدن‌شان» باید 
دير پازود دشواری‌ترا کم نسبی جمعیت را پدید آورده باشند. این مسأله ترا کم 
جمعیت» براستی درمیان مردمان نگونی و همسایگان‌شان در نانال نمایان‌شده بود. 
این نیز روشن اس تک هکوششهای‌انجام شده برای متحد گرداندن سودان باختری 
بر اساس اصول دورهٌ گذشته؛ ابا در اوضاع و احوالی بسیار متفاو تکه ناشی 
از سپاهیان دراز خدمت و جنگیدن با تفنگ فتیله‌یی قدیمی بود» باید با شکست 
روبرو شده یا در بهترین صورت ممکن» حتی بدون هجوم فرانسوبان, ثباتی‌ناپایدار 
و متزلژل به‌دست آورده باشد, پس ازد هه . ۲ حنگهای یوروبالند بدگونه‌یی 
فزاینده تحت تأثیر فروش سلاحهای‌گرم از طریق ساحل قرار گرفتند» و بعدها 


سرچشمه و منشأً اصلی این جنگهای یوروباء ناشی‌از نفوذ بیگانگان نبود» بلکه 
ناشی از کوششهایی برای تجدید و برقراری نظام واحدی در قلمرو یوروبا بود. 
روزگاری پرآشوب و آنفته بود. حتی نبود پادرمیانی مستقیم بیگانگان و یا 
کار کرقان م تاشت خی تایسات تما رای ان ده 

به‌هر حال» دیگران با خشونت و شتابی شسورانگیز» این کششهای 
جدایی ناپذیر رشد و تغییرشکل دوران‌آهن را شدت بخشیدند. اینک افریقا 
و هسایة نزدیکش اروپاء کابله ناهمگن بودند. ۳۹ شکاف قدرت فن- 
شناسانه و نظامی» میان دولتهای مهم افریقایی و اروپایی در قرون وسطی اند کث 
بود؛ اینک» این شکاف بسپار فراخ شده بود, ۳ دست کم در بدت سد‌سده» 
اروپا توسعهٌ چند جانبه‌یی در افکار آزادیخواهانه و علمی و کشف ماشین‌آلات و 
هن صنعتی » به‌دست آورده بود. در حالی که افریقا هنوز بر تولید دستی 
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تصویر برخی از رهبران مقاومت در برابر هجوم اروپاییان در سده نوزدهم: محمد علی 
(تقریباً ۰-۱۸۴۹ ۱۷۶۹) از مصر (بالاءچپ)؛ عبدالقادر (۱۸۰۸-۸۳/ ازالجزایر باختری 
(بالاءراست) ؛ شاه موششوه (تقریباً ۰ ۱۷۹۵-۱۸۷) ازباسوتو درافریقای‌جنوبی (پابین؛ 
چپ) ؛ شاه پرمپه (۱۸۷۴-۱۹۳۵) از آسانته (پایین ددمیان)؛ و مهدی(۱۸۴۳-۸۵) از 
سودان خاوری(پا یی »داست) ۲ 
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آرامگاه مهدی درخرطوم. 





تکیه داشت» اروپا نظام کارخانه‌یی را پی‌انکنده بود. بنابراین» شاید این 
مقایسه به سود اروپا نباشد. هاینربش‌بارت در مقالة مشهوری دربارهةٌ مصنوعات 
نساج ی کانو در ده .هم ,» کارگاههای نساجی کانو را با کارگاههای 
دخمه‌بانند ‏ وکارخانه‌های اهریمنی اروپا به‌مقایسه‌گرفت» «اگر در نظر آوریم 
که وضع این صنعت در اینجا با اروپا که» تأسیسات بسیارش اسان را تا پست. 
ترین شرایط‌زندگی سوق بی‌د هد تفاوت دارد و در اینجا صنعت بی آنکه خانواده‌ها 
را وادارکند تا خویهای خانوادگی‌شان را فدا کنند» برایشان اشتغال پدید 
آورده و حمایت‌شان م یکند؛ نتيجه می‌گيريم که کانو باید یکی از نیکبخت‌ترین 
کشورها باشد...» اما توازن نیکبختی» نکتهٌ مورد نظر نبود. چیز یکه اینک 
اهمیت داشت» موازنة قدرت بود؛ که البته این موازنه به‌سود اروپاییان برهم 


خورد. افریقای سنت ی که با اروپایی گسترش یافته و بی‌نهایت متجاوز رویاروی آمده 
بودء در اغتشاشی غمبار با حریانی از دست‌اندازی و هجوم که احتمالا شکست 
ناپذیر نیز بود» مواجه گشت. 

این رویارویی شکلهای بسیاری یافت. دو شکل از آن با صلح و آرامش 
همراه بودند. اين دو شکل» در سکونتگاه گروههای کوچک پیشگامان بریتانی 
و ایالات متحده در ساحل ویندوارد ۱*۷ (بادگیر) رخ نمود» در حقیقت ویژگی 
تمامی این سا کنان این بود که» اولین یا دومین نسل افریقایبان رها گشته از بند 


کوچکی درکشور تمنه**۱ که به‌آن دست یافتند» مستعمره‌گشت؛ و قطعه زبین 
دیگری نیز در سوی خاوری‌تر در , ۲م, به‌این سرنوشت دچار آمد. این دو 
مکان در نخستین سالها کوششهابی انجام دادند» اما بی‌نتیجه بود؛ با اينهمه به 
زیست خود ادابه دادند» تا اينکه در این روزگار به‌شکل کشورهای مستقل 
سیرالئون و لیریه درآمدند, 
در پس ماجراجوییهای این پیشگامان سرگذشتی غریب پنهان است. در 
۲ب ۱ رئیس دادگستری‌بی به‌نام لرد منسفیلد؟* رای‌یی صاد رکر د که بنابرآن» 
هیچ کس در انگلستان» از هر کجا که اه بود» نمی توانست به بردگی کشانده 
شود. در آن زمان حدود . . .,ه , برده افریقایی درانگلستان وجود داشت. این 
بردگان خود بخود به‌مردانی آزاد بدل شدند. بسیاری از آنان نیز خود بخود 
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بینوا گشتند. همچنانکه بردگان آزادشده‌ی ی که اصل‌ونسبی افریقایی داشتند» از 
ایالات متحده میگریختند» شمار این گروه‌اخیر نیز افزون می‌گشت. انساندوستان 
به فکر چاره افتادند. چرا برخی از آنان را به‌افریقا نفرستند؟ کمپانی‌یی به‌منظور 
انجام ال از تامتینش ۹ 

به‌بجرد اینکه اين آباد ی کوچک سابان یافت» به‌باری بدلگش تکه از 
طاقت انساندوستان بیرون بود. در .مر , کمپانی سیرالئون از تلاش دست 
کشید و سکونتگاه که هنوز شمار اهالی‌اش کمتر از دو هزار نفر بود» تحت 
حکمرانی رسمی بریتانیاء نام «مستعمرهُ سلطنتی» را بیخود گرفت. یک ‌سال پیش از 
آن؛ در ب. ر, مجلس سرانجام اعلام داشته بود که» دادوستد برده در کشتیهای 
بریتانیایی غیرقانونی است. بزودی نیروی دریایی بریتانیا کوشید تا از دادوستد 


توقیف شدهٌ حمل برده» سیرالئون پناهگاه و بهشتی تفای نا هایس وی از 
۰ب اسیر آزاد شده به‌عنوان مردانی آزاد به ساحل سیرالئون‌گام نهاده بودند. 

خاستگا ههای مردم لیبریه همانند خاستگا ههای سیرالئونیان بود. پس‌از 
حنگهای استقلال امریکا» بسیاری از بردگان آزادی خویش را فراچنگک آوردند. 
تا .وی شمار این نگروهای آزاد به . . .و.ب رسید. تا و رم شمارشان بیش 
از . ...هب نفر شد. برخی از امریکاییان سفیدپوست چنین تصوری در سر 
پروراندن د که» برای‌آنان در افریقا وطنی بيابند. این تصور مورد مخالفت | کثریت . 
نگروهای آزاد قرارگرفت» زیرا آنان خود را امریکایی می‌دانستند و نه‌افریقایی, 
به هرحال» شماراند کی با رفتن موافقت کردند. در , ۲ ,حامیان سفیدپوست آنان 
قطعه‌زبینی در کیپ‌سورادو""۱»نزدیک دورترین بخش خاوری ساحل ویندوارد 
خریدند» و در آنجا. ,تن از این امریکاییان ناخوانده را مستقر گرداندند. به 
سبب همان دشواریهای موجود در سیرالئون» ليبرية نوبا نیز از فقدان سرپرستی 
درست رو به‌نابودی داشت. با این حال» بحران را مهار کردند. سکوننگاه کوک 
این افراد بعدها نام مونروویا !۱۳ بخود گرفت؛ و مونروویا پایتخت دولت باشندگان 
امریکایی شد که سرانجام آغاز به سازگا رکردن خویش با سا کنان محلی کردند» 
و این دولت اند کک‌اند کث بدل به لیبرية کنونی شد. 

اپنها برخی از نتایج پایان گرفتن دادوستد برده بودند» ننایج بسیار 
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دیگری نیز وجود داشت. برای آن دولتهای ساحلی که آبادانی‌شان را برپاية این 
دادوستد بنا نهادهء و دهه‌های بسیار پاسخگوی نیاز مصرانة اروپاییان برای 
اسیر پیش و بیشتر بودند» پایان 0 این دادوسند» نشانه آغاز آشوبی بود 
که تنها بهآهستگی و تا اندا زه‌بیی با جایگزین کردن روغن تخل و دیگرصادرات 
طبیعی کاهش یافت. سوداگران اروپایی که رقابت رشد یابنده وسوسه‌شان 
می کرد» اینکث» مشناق آن بودند تا انحصار خود را جایگزین انحصار ساحلی 
افریقا يی‌گرد انند. آنان چنین استدلال بی کردند که دخالت مستقیم می‌تواند هم 
از منافم‌شان پاسداری کند و هم «افریقا را از شر خویش برهاند», این با زرگانان» 
يا بازرگانانی که قدرت بیشتری داشتند» بزودی از دولتهاشان که در این کار 
چندان تمایلی نداشتند» درخواست حمایت سیاسی و نظامی» کنسول» و صمیمه 
کردن این سرزمینها به قلمرو خودشان» و نیز تعهد رسمی قدرت اروپایی کردند. 
این تقاضا ها بعدها به‌تمام و کمال برآورده شد. با اینهمه بجز نقاطی در اینحا 
و تفه تصرف قافن تا توس طلیه بان و ششیی ترتتا تا تیان در فا 
جنوبی» پرتغالیان در پادشاهیهای « کنگو»ی کهن و در کنار؟ زامیزی سفلی» 
و نیز هجومهای فرانسویان به‌مصر در موی ,و به‌الجزایر در .۳ ,- تا ده 
.سر یا حتی ده .ررر کم اهمیت برجای باند, 

ابا درگیری اروپاییان » خواه حکومتهای اروپایی خواستارش بودند و 
وه تا زد هبتر لا نیزمخالف این درگیری بودند)» بسختی زرف وتا قار 
سال . عم , فرانسویان در نقاط پرا کنده‌یی که زمانی دراز در ساحل سنگال 
حفظ کرده بودند» نظام اداری منظمی را به کار گرفتند. در عم , نخستین 
کنسولهای بریتانیایی در بندرهایی چون اویداه و لاگوس ۱۳۳ به کار گمارده 
شدند» و این اولیای امور تازه» روز بروز بیشتر به دخالت در امور هسایگان 
کشانده می‌شدند. برای نمونه» در .بم ,» فرماندة ثیروی دریابی برینانیا در 
ساحل افریقای باختری پیشنهاد می کند کهءافسران بریتانیایی باید ارتشی ازیوروبا 
را عایه ارنش دیگری از یوروبا «تعلیم دهند». در همان سال فرانسویان دا کار 
را به‌اشغال درآوردند و آغاز حمله بردن به‌درونبوم کردند. سال بعد بریتانیاییان 
لاگوس را اشغال کردند» و با ببرحمی تکه زمینهای کوچک دیگری را به 
متصرفات خود افزودند. ابا با این متصرفات» نیاز به‌درآید نیز همراه آید؛ و 
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درآید را به‌بهترین شکل می‌شد ازمالیات بستن بر دادوستد به‌دست آورد. مالیات 
بستن نیز مستلزم داشتن قلمروهایی بود» و بزودی روشن شد که هر اندازه 
پهنهٌ قلمروها بیشتر باشد» می‌توان درآمد بیشتری به‌دست آورد. از این رو 
پیکرافت ۱۳۳ کنسوللاگوس در۲ »دم , اعلام داشت که بدأگری*۱۳ در زمینادد "۱۳ 
باید تابع مقررات تعرفهٌ لاگوس شود. یک سال پیش از آن» کنسول فوته""۱ 
به دلایلی که انا همانند دلایل بالا بودند» نیروی دریایی برینانیا را بر آن 
داشت تا پورتو نووو را به‌توپ ببندند. اند کی اند ک» دست درازی ساحلی به 
تصرفهای ساحلی انجامید؛ و تصرفهای ساحلی» برشدت درگیریهای اروپا افزود؛ 
و گام‌بدگام» به هجوم بردن به‌درونبوم انجامید. 

شاید وزیران و کارمندان رسمی در لندن و پاریس از این جریان بیزار 
بوده و مخالف آن بودند. اما تردیدهاشان تغییر چندانی درمسأله نداد هر چند که 
تا به‌حال این موضوع تا اندازهة زیادی پنهان مانده است» با این حال دسنگاه 
گسترش امپراتوری به‌چرخش درامده و نمی‌توانست از کار بازایسند. در ه دم ۱ 
کمیتة برگزیده‌یی از مجلس عوام توصیه کرد کد» بریتانیا از تمامی بخشهای 
افریقای باختری «بجز احتمالا سیرالئون» کنارگیرد. اما و سال بعد قرارگاههای 
ساحل طلا که به‌هیچ وجه بریتانیایبان رهاشان نکرده بودند» به‌شکل مستعمرة 
بریتانیایی تازه‌یی درآمد. حتی پس از کشف خواص ضد مالاریایی‌گنه‌ گنه در گذر 
ده . هر ,» رود نیجر رسماً از ارزش اند کی برخوردار بود. اما تا ع دم ۱ 
بیش از بیست و یک موس بازرگانی بریتانیایی در دلنای نبجر قرارگاههایی 
داشتند. در گذر هفت سال دیگر» پنج کشنی بخار بریتانیایی در رود پدیدار شدند. 

هنگامی که به‌بدارکث این دور شگفت‌آور بنگریم» کرارً در شگفت 
می‌شویم که کسانیکه در رآس کار بودند» چه اند کث» جنبش رورگار خود را 
دریافتند. آنان که زیام امور را در دست داشتند تصور می کردند که » فرماندهی 
تام و تمام از آن آنان است و از مسیر بعدی کشتی دولت خویش به‌خوبی 
آگاهند؛ اما بس بارها به‌خطا رفتند» تنها در دههٌ .یر بود که آغاز به 
دریافتن کردند. حتی پس از آن نیز حکومت فرانسه هنوز به بریتانیا پیشنهاد 
می کرد که» بیشتر قرارگاههای فرانسوی در ساحل باختری تا کنگو» باید یا 
گامپیا مبادله شود. شاید برای کارمندان رسمی پاریس و لندن این مسأله بسیار 
۳۲ 





میلغ مذهبی آلما نی‌ربمان (09290۳0ع1) درخانه : مبلغین‌در کیسو لوتینی کنیا و عظ می کند طر ح 
از ریچارد برتن» سیاح و کاشف, 


کشاورزان بوثر افریتای جنوبی با خدمه‌هاشان ازشکار بازمی گردند. قلم‌زنی روی مس 
[با محلولی از صمغ و اسيدنيتر يك که اثری شبیه به‌اثر مر کب هندی یا آبر نک پدید 


می‌آورد]» (۱۸۰۲) اثر ساموئل دانیل, 








۱ 
۳ اید 2 
۷ ۳۹ ج‌( 


۱ 


تندیس کوچك از« کنگو»ی سفای» نمایا نندهٌ مبلغی که يك فنجان و بطری‌دردست دارد( بلندا: 





دو افریقایی يك اروپایی را در يك ننو حمل‌می کنند؛ از« کنگو»‌ی سفلی(درازا: ۲ اینچ) 


تندیس کوچك عاج از «کنگو»ی سفلی» 
نمایا نندة اروپاییانی که بردوش افریقاییان 


حمل می‌شوند(بلندا: م۲ اینج). 





)11 یام 18 
"۳ اه ۲ 7 
006۵ ۱00) 
6 الما 
۲ ور ۳۹۸ 





تندیس ویژه آیین ندفین ایمیبو از سمنت رنگی » کهرحت نو د تبلیغ بذهبی ساخته شده» در 
ایکوت! کینه نزديك کلابار » تیحریه خاوری. بر دی که درکنار آرام‌گاه‌ایستاده» از فرزندان 
شخص در گذشته است. 


۳۹۹ 


منطقی می‌نمود» اما این طرح اجرا نشد و نمی‌توانست اجرا شود. زیرا که اینک 
های و هوی توسعه‌طلبی امپراتوری سرمایه بالا گرفته بود. وزبری بریتانیایی در 
پم با حسرت مطلبی را درمی‌یابد که بزودی در مورد فرانسه نیز صدق پپیدا 
م ی کند» این مطلب چنین بود که: «با وجود آهنگ و حالت فعلی ذهن توده 
مردم» مجلس اجازهةٌ تر کك هیچ قلمرویی را... نمی‌دهد» و افکار عمومی نیز به 
چنین کاری رضا نخواهد داد.» حتی با آنکه کات تنها تنی چند از انگلیسیان 

می‌زلیند» بااین حال گامبیا باید بریتانیایی برجای بماند. 
این هیا هو پیش از این نیز وجود داشت. صحنه امپراتوری‌سرمایه در اروپای 
باختری» سرشار از جو رقابت ملسی وحشیانه‌یی برای مالکیت آل‌سوی دریاها 
شد. سربایه‌سالاری اروپایی بروی محر که بی برای خویش بذست ورد لرخت 
سالزبری""۱» وزیر خارجة بریتانیا بعدهاء در ,ور, چنین شکوه آغاز می کند» 
«من سبب این انقلاب ناگهانی را در نمی‌يايم» اما چنین چیزی وجود دارد». 
دیگران بهتر از او دریافتند. آنان که در پی سودها و بلند پروازیهای خویش 
بودند» در شیپورهای سیهن برستی می‌دمیدند و بر طبلهای رقابت ملی می کوفتند. 
وزیران و کارمندان رسمی با ناخشنودی تسلیم شدند؛ اماء تسلیم شدند» و 
امتیا زهایی دادند» به‌اين ابید که کار به‌بهایی اند ک پایان گیرد. کار دیگری 
از دست‌شان برنمی‌آسد. یک کاربند رسمی بریتانیایی در «رر, برای 
وزیرش چنین توضیح می‌دهد که» « کشورهای تحت‌الحمایه بارها [مسولیتها ]یی 
نا خواسته‌اند» اما در این بورد» اگر اشتباه نکنم» میان تحت‌الحمایه های بریتانیا 
که ناخواسته‌اند و تحت‌الحمایه‌های فرانسه که بنابه قضاوقدر به‌دست آمده‌اند» 
تفاوت و تضادی وجود دارد.» به‌نظر او تنها بک ناو کوچک توپ‌دار می‌توانست 
«برای نگاهداشتن نظم در میان مردم تحت‌الحمایه» در خلیجهای کوچک بنین 
اگر وزیران و مشاوران بریتانیایی و فرانسوی از عهده خواندن علائم 
راهنمایی زمان خود برنیامدند» رهبران افریقایی از آنهاهم گیجتر و مبهوت‌تر 
بودند. آنان جریان نامنظم و آشفتهة سیاست و عمل اروپایی را می‌دیدند» اما 
بندرت می‌توانستند از چند وچون آن‌سر درآورند. آنان اتحاد یا دوستی این یا 
آن کشور اروپایی را پذیرا می‌شدند» ابا درنمی‌پافتند که با دست خود 
۴۲ 


دروازه‌های فتوحات بعدی اروپایبان را می‌گشایند. بسیاری در این‌گیجکننده‌ترین 
موقعیت» خونسردی خود را حفظ کردند و کوشیدند تا آنجا که می‌توانند از 
حضور و فشار اروپا سودی فراچنگ آرند. دیگران سردرگم شدند و در این 
سردرگمی درواه‌ها را هر چه بیشتر به‌روی اروپاییان گشودند. جهان‌نگریهای 
زندگی دوران آهن امکانات بسیاری فراهم آورده بود» ابا برای تبیین اروپای 
سدهٌ نوزدهم» وسیله‌یی آماده نکرده بود. درس» درسی سخت وگاه ناگوار بود. 


۳۸ 


باده‌اشتها 


۰ ند رخت کر نا از خانوادة ریزوفوراسه 1200100720606, -م. 

۲ .۷هزا: مردم ایجا یا ایجو (هز1) بخش بزرگی از جمعیت ریورز استیت نیجریه را 
تشکیل می‌دهند. برخی از این مردم نیز در ایالت نیمة باختری می‌زییند. مردم 
ایجا به چنددسته یا کلان تقسیم می‌شوند» ازجمله ایبانی (بونی)» او کریکا» کالاباری» 
نسه (براس)» و آ کاسا, روایانی دربارةٌ کوچ مردم ا یجا ار شرق و شمال» در حدود 
سدة پانزدهم وجود دارد. اماء زبان ایجا چندان پیوندی با زبانهای نیجریه در این 
ناحیه ندارد» از اینرو احتمال دارد که مردم ایجا بسیار پیشتر از دیگر مردان همسایه 
به پهنة دلنای نیجر آمده پاشند,,, -م, ۱ 


حت 


3. ۰ 
4. ۵ 


,0 مردم ایبی‌بیو در دولت جنوب‌شرقی نیجریه می‌زییند» و فرهنگ و زبانشان 

با فرهنگ و زبان مردم افیکگ پیوند بسیار دارد... مسمي ۱ 

د .8۲۵65: شهر کی در دهانة رودبراس» در لیچریه, سم. 

پب 3005۰: روسنایی بند ری در دهانهة دودبو نی» در جنوب شرقی لیجریه. -م. 

۸ .ععتهاه 018: ایالت م رکز بازرگانی‌مردم افیکک در نیجري جنوب_خاوری »که احتمالا 
در سده هفد هم پنا شد. بازار های پرروثق برده کالابا رکهن» و بعد‌هاء» بازارهای 
روغن نخل آن بسیاری از سوداگران اروبایی» و (از عم , به‌بعد) کلیسای هیأت 
مذهیی اسکاتلندی بسیاری از اروباییان را به‌سوی خود می کشاند. -م. 

۹ 0۲099: در کامرون. و نیجریه» در افریقای باختری که حدود ..س بیل درازا 


دارد. تم , 

10. 3. ۲, ۰ 

۱ و ::16: از دودیان پیل که ازسده هقد هم در بونی و تیجریه فربانروایی 

می کردند» و از نسل شاه پر کوله (۳۵۲۵[۲۱۵) بودند که به سلحشوری وسخنوری شهره 

است. از بیان پادشاهان این سلسله ویلیام داپاپیل (پپل ۷) [شاید همین شاه‌پیل 

آمده درمتن ؟ ] که کسول پیکرافت در ۶ ۱۸۵ تبعیدش کرد؛ شهرنی خاص دارد .-م., 

12۰ 1۱۳8۶ ۰ 

۳ , ,861: مردم افیک در ایالت جنوب خاوری نیجریه می‌زیبند» و بیشترشان باهیگیر 
و بازرگان هسئند, ., 1 

14. ۰ 

15. 0 

16. ۰ 

17. ۶ 


۱ ./۳۵۵: مردم فاننه یا فانتی (:۳2) در پهنة ساحلی و م رکزی غنا می زیبند.گروه 


۳۹۹ 


فانته از بدولتشهر شکل گرفته بود» و مردمش احتمالاء درسده‌های هفدهم وهژدهم» 
از پهنة شمال به‌این ناحیه آمده‌اند... سم , 


۰ 1۱9 
۲ 80[ حمهوری لیبرید درافریتای باختری که پایتخنش مونروویا است, -م. 
۰ ,21 


۷۲ ,0۲66): حزیره و شهر کی درسنگال» در افریتای باختری. سم , 

س ۷ ,۳2۲ بندر دا کار پاینخت سنگال. سم م 

۲ ۳0۷0.۰ ۳0۲/0: بندر پورتوئووو» پاینخت داهومی. -سم. 

ه ۲ .11072: شهر ایلورین مر کز ایالت کوارا در نیجریه» در حدود .ب , میلی شمال 
شرقفی لاگوس. -م. 

٩‏ ۲ 00۰ع0:50: شهری در ایالت باختری» در لیجریه, سم, 

27. ۸۱۵۲۱۵ ۰ 

28. ۸۰ 

٩‏ ۲ .19212: این شهر مر کز ایالت باختری نیجریه است» و در ٩‏ سمیلی لا گوس واقع 
۱ شده, ۳0(« 

۰ ۳ .۱۸۵0506۷ شهر کی در جنوب داهومی» در افریقای باختری, سم, 

,۳. وزهو۸: چهارمین فربانروای پادشاهی داهومی افریقای باختری که تقریباً در . ۲ ۱ 
بنیان‌گذارده شد. آگاجا که مردی مبتکر و پرجوش و خروش بود» قدرت داهومی 
را افزون» و امنیت داخلی را پابرجاگرداند» و با سوداگران اروپایی مناسباتی برقرار 
کرد. از او به‌عنوان مبتکر تا کنیکها و رویه‌های تازه در نظامی سیاس ی که قدرت 
تم رکزیافته اش مشهور بود» یاد می کنند... -م. 

32. ۰ 
33۰. _ ۰ 
34. ۰ 
35.۸ ۸ 13۰ 
36. ۰ 
37, 2 
38. ۰ 


39 ۰ 
40 . (۰ 


۱ ۶ تاتعطوه: ر, کث. به پانویس آسانته. 
۲ ..528۵0 ععد۸: (تاریخ وفات تقریماً ٩‏ رو ۱)» شاه! کوایو» که در زبان زامداریش 
پادشاهی او در ساحل طلا (غنا) قدرتی ساحلی شد. در بب+ , با پیروزندی به 
آ کرا حمله برد و دیگر پهنه‌های ساحلی پادشاهی آ کرا را ضميمةٌ قلمرو خویش 
کرد (م - بو ). به‌این ترتیب‌زسام مرکز بازرگانی آ کرا را در دستگرفت 
و قد رت‌اقتصادی | کوامو را افزون گرد اند. پس ازآنکه تأمین اقتصادی یافت» دگرباره 
آغاز به کشورگشای ی کرد. تا زمان مرگش» پادشاهی اکوامو در شرق» شمال و 
غرب گسترش یافت. سم 
۳ ع. عع۸: شهر بندری آ کراء پایتخت غنا در افریقای باختری, سم. 


۴۳۷۰ 


44, ۸۰ 

45. (3 2 
46. ۸۰ 

47. 1 ۰ 

48, 00۳06۰ 

49. ۰ 

50. ۸ ۸ ۸۰ 


۱ ۲ نع09: (تاریخ وفات درحدود ۷۱۲ ۰)۱ بنیانگذار وحدت «آسانته»یی(آشانتی) 
کلانهای | کان که امپراتوری‌پرقدرتی درجایی که امروزه جمهوریغناست پدیدآورد. 
این وحدت درحدود ۱۶۰۵ شکل گرفت و در این کا رکشیشی از کان» به‌نام اوکومفو 
آئو کیه اوسئی توتو را پاری داد.., سم. 

52. 0۵60۵ ۰ ۱ 

۳ عم وه۷]: جمهوری ساحل عاج در افریقای باختری» پیش از سال .و , کد 
مستقل شد؛ مستعمرهةٌ فرانسه بود. --م. 

ء » .00890 6وع): پندری در جنوب غنا در افریقای باخنری. -م. 

55. ۰ : 

6 ۰2 شهر کی در غنا, تم 

۰ ,57 
۸ ۵ ,1207100 ۳۷۵۲۵ ععص10» (۴ ۱-۱۸۲ ۱۷۹) سیاح انگلیسی در افریقاً که بر 


حکوبت بریتالیا در بعهده گرفتن کنترل مستقیم ساحل طلا نفوذ داشت. -م. 
.59 
۰ 0:۵۱ .60 
۰ 0961 ,61 
62.۸۰ 
۰ .63 
۰ .642 


65. ۰ 

.۰ امن .66 
3۰ .67 

68. ۰ 

69, ۸۰ 

70. ۰ 

71. ۰ 

72. ۰ 

73 ۰ 

۰ :۲ 2عهع]۷ ,74 


۰ 00 .75 
٩‏ 321100 دات۴ یا ممااوزط عادا۳: ناحیه‌یی کوهستانی در غر بگینه» در افریقای 


باختری؛ که سرجشمه تهرهای بسیاری» از حمله نیجر و سنگال بوده» و شهرهای 
مهمش لابه و تیمبو هستند. سم. 
۰ .77 
۸ .78 


79. ۰ 
80. ۰ 


۳۷۳۱ 


81. 1.0۰ 

82. ۳ 1000 

83. 5۱161۳0۵8 ۰ 

84. (۰ 

85. ۸ 3. 

86. ۸۳۵20 1 1۰ 


پم .تعتتتا ززه13-اه: الحاج‌عمر که در حدود ءوب, زاده شد» رهبر مذهبی و نظامی 


جهاد بزرگ (جنگک مقدس) در ناحیة سودان باختری» جایی که اینک مالی نام 
دارد» بود. عمر از پایتختهای مذهبی بورنو و س و کوتو دیدار کرده» برآن شد تا در 
پهنة رود سنکال جهاد کند. در ببهر , توسط فرانسویان بیرون رانده شد» و پس‌از 
آن به‌سوی خاور روانه‌گشته و سگوو امپراتوری «ماسینا»‌ی (همنهه0) نو شیخ حمد 
را در ۲ب , فتح کرد. 

سپاه عمر در ۳ب , تمبو کتو را تسخیر کرد. امپراتوری الحاح‌عمر بسیار 
بزرگ» اما به‌دور از آرامش و صلح کامل بود. عمر در ع بم , در جنگ کشته شد» 
و پسرش احمدو سکو حانشین او گشت. در هنگام فرماتروایی احمدو سکو که از 
حدود عم ,» در غرب علیه ثبروی افزون شوندهٌ ساموری توره ا کین خاوری» 
می‌جنگید» امپراتوری اند کک اند ک روبه‌تلاشی‌گذارد. -م. 


۸ ۰ 6110 20حصعطب]۱۷: ( ۳۷ ات ) ۹ 1 ؟َ( پسراصلاح‌طلب بسلمان و نظامی (فولانی)» 


۹! 


۳۷۲ 


عثمان‌ابن فودی, با اینکه در آغاز جهاد پدرش (۶ ۸۰ ) درجایی که بعدها نيجرية 
شمالی نام گرفت» فقط س سال داشت» در این‌جنگ نقش مهمی را برعهده‌گرفت» 
بویژه درگرفتن آلکالاوا (م .م ,). او در گواندوشهری بحصور بنا کرد (۱۸۰۱۷) و 
شهر کث سو کوتو را نیز پی‌افکند .٩(‏ ). در ۲ بم ,» پدرش فرمانروایی ایالتهای 
شرقی» تا حاشیه های بورئو و آداباوا را به‌او سبرد» ِ زبانل عموی محمد» 
عبدالله ادارةٌ باختر و جنوب را برعهده داشت. پس از مرگ پدر (ب۱م) بلو 
نخستین جانشین یا خلیفه شد... سم. 


89, ۰۸۳6 ۳۰ 
90. ۳۱88۶۰ 


۰ ۳۱12006401: الیز ات اول یا آلیزابت تودور» بعروف به ملئه‌ی با گره» و ات ۳۳ج ۲ 6۱ 


بلکه‌ی (رهه , - ۳.ور)_انگلستان» آخرین فرمانروای سلسله‌ی تودور. 
پدرش هنری ۷111 بود» و مادرش ان بولین »که هنری پس ازکاترین آراگونی او 
را بزنی‌گرفنه بود. ... عصر الیزایت» یعنی دوره‌ی ه ءساله‌ی سلطنئت وی» ازد رحشا- 
نترین ادوار تاریخ انگلستان است. هنگام ی که وی بسلطنت رسید» کشورگرفتار 
کشمکشهای مذ هیی و وام سنگین دولت بود» و روحیه‌ی مردم یسب شکست در 
جنگ با فرانسه ضعیف بود. در سلطنت طولانی الیزابت» انگلستان به کشوری متحد 
و دارای تجارت و صنعت پر روثق تبدیل شد» که از حیث یروی دراد ی اولین 
دولت اروپانی بود؛ استعمارگری انگلستان در همین دوه آغا زگرد ید بش هند 
شرقی بریتانیا در ۳.ب, رسماً مشغو ل کار شد). از اصلاحات داخلی عصر وی 


اصلاحات مالی و بالابردن اعتبار انگلستان در خارج» و قوانین تثبیت وضع کارگران» 


بهبود وضع فقرا»ه و تشویق زراعت و تجارت و صنعت است. در دوره‌ی ممند صلح 
و آرامش الیزابت درباری باشکوه و حلال قزبا کوه ادبیات بمقامی شامخ رسید » 
و اگر چه قسمتب زیادی از آنچه به‌ادبیات عصر الیزابت معروف است از دوره‌ی 
(۰۳ ۱ -ع) پادشاهان اولیه‌ی سلسله‌ی استوارت است» کسائی چون شکسییر» 
ا, سیلسر» ف. بیکن» و. رالی؛ م. فروبیشر» ف. دریک» و غیره پرورده‌ی این عصر 
هستند. دایرة) لمعارف فارسی. 

۲ ,01۵006۲۱02 طعت13: (۷ ۲ مرب ر)._ پوینده انگلیسی و نخضستین اروپایی‌یی 
که به‌پیشتر بخشهای ناحیةٌ سودان افریقای غربی سف رکرد. در ۲( , با د کتر 
اودلی و دینهام» تریپولی را ت رک گفت» و پس از سفری خطرنا کك و گذر از صحرا؛ 
به‌د ریاچة چاد سیدند. آنان به‌دیدار دولت بورنو رفنند, و بعد ها کلاپرتون به کانو 
و س وکوتو رفت. او برای نخستین بار اطلاعات دقیق و درستی درباره اين نواحی به 
اروپا برد» و در ه ۲م , به‌افریقای باختری بازگشت. سپس از طریق اویداه» در جایی 
که اینک‌داهومی نام‌دارد» به‌س وکوتو بازگشت و درآنجا درب ۱۸۳ درگذشت.-م. 

2۰ ۱۵24 مطفطو .93 
۳1۳-۰ .1۲ .۳ ,94 
۵ :هط ععهنا با ۳۵اه 521۵ دطا ععهنا: ر, کث. به‌پانویس الحاج عمر, 
52/1/۰ .9" 
1010۰ ,97 
۰ ۸ ,98 
1202001121۰ ,99 
,۷896102( .100 
.۰ ۳۲۱86۳ .101 


102. ۰ 
103. ۰ 


ء ۰ ۱ .090: دولتی مستقل درکنارة جنوب‌باختری شبه‌جزیره عربستان که تا .۱,۹۷۰ 
مسمقط و عمان نامیده می‌شد... سم 
۵ ۱ ,۰3۷09091 اینک پاینتخت عمان است. سم , 
۰ /۳0۲ .106 
0۰ .107 
۰ .108 


109. ۰ 
[ 10 1۰ 


ز ۱ ,ع4حداع] مهعتمععه۱6: گروه حزایری دراقیانوس هند» میال . . ء و .. همیلی‌شرق 
جمهوری مالاگاسی» که از رئونیون» سوریشس, و رود ریگوز تشکیل‌شده‌است.-م. 

۱ ۱ ۰ات ۷2 112۰ 

113. ۰ 


114. ۸ ۸/۸۰ 
115. 1۰ 


۶ 5218 561910: سیدسعید پا سعید ابن‌سلطان (دورء زمامداری ۱۸,۶۵۶ سلطان 
عمان و زنگبار, به پاری حکومت بریتانیایی-هندی از موقعیتش در برابر حمله های 
شیخهای رقیپ » وهابیه و قواسم‌د ریا زنان خلیج فارس ؛ دفاع‌می کرد؛ اماننواست 


۷۳ 


بحرین را فتح کند, از . ۸۲ ۱بیشتر به‌دومینیونهایش درافریقای شرقی علاقه نشان 
می‌داد نا دومینیونهای عربش» و تا ۱۸۳۷ تمام ساحل (افریقای شرقی) را تحت 
انتیاد خود د رآورد. باحمایت‌بریتانیا و نیز با کمک مالی‌با زرگانان‌هندی» کشت‌بیخک 
در زنگبار و نیز راههای بازرگانی را توسعه و گسترش داد. در دورهٌ زبامداری او 
ساحل از پیشرفت وآبادانی چشمگیری برخوردار بود, سم. 
۷ ,4تفطة: رودی در جنوب بالاوی و موزاببیک مرکزی» در جنوب شرقی افریقا؛ 
که حدود . ه ۲بیل طول دارد, مه 
۸ ,1۷10866002 ۰۳۵۷۱۵( ۳-۷۳ ۱۸۱)- کف دیوید لبوینگستن ار مشهورترین 
سلغان مذهبی وپویندگان اروپایی افریقاست. نخست به‌عنوان پزشکت. به بچوانالند 
(اینک بوتسوانا نام دارد) رفت اما بعدها تصميمگرفت تا بخشهایی از افریقا را 
کد برای اروپاییان ناشناخته است کشف کند» و مستنحنت و دارو ر به‌آن مکانها 
ِ ۱ 
در نخستین سفر بزرگ خود( ۵۶ --۱۸۵۲) از طریق افريقا» از اقیانوس 
اطلس به آقبانوس هند رفت» و رود زامیزی را کشف کرد. کتابی دربارةٌ سفرها یش 
نوشت که سبب شهرتش رل گر چندانکه دولت بریتانیا درم ۸۵ ۱ او را روانه‌گرداند تا 
بخشهای افریتای خاوری و سر کزی را کشف کند. در آنجا لیوبنگستن ستمگری و 
بدبختی ناشی از داد وستد برده. روستاهای ویران‌شده» برادن»زنان و کود کان بد 
غل و زنجیر کشیده شده را که به‌سوی بازارهای برده زنکبار روانه بودند» به‌چشم 
خویش دید. ۱ 
پوینگستن بر آن شد که باقی عمر را به‌سبارزه علیه برده‌داری» از طریق 
موعظه برای سودآگران عرب و افریقایی» و با جدل با دولت بریتانیا برای سانع 
شدن از این داد وستد» بگذراند. در ۱۸۶۶ آخرین سفر را آغا زکرد» و از زنگبار 
به‌سوی نواحی دریاچه‌های بزرگ افریقا به‌راه افتاد. کاشفی دیگر به‌نام اچ.ام. 
ستانلی» در پی او و به‌یاری او رفت» و این دو در ۱۸۷درساحل دریاچه تانگانیکا 
یکدیگر را دیدند, "۳ 
۱ لبوینگستن بی‌آنکه به‌انگلستان با رگردد» به‌سفرهایش ادامه داد تا 
اينکه پس. از رنج و بیماری بسیار در نزدیکی دریاچه بنگوئولو (زامبزی کنونی) 
در ۱۸۷۳ درگذشت. خدستکارانش» حسد و دفترچة یادداشتهای او را به رنگبار 
پردلط.,, -م. ۱ 
۱ ().۴۳22116 ,119 
۰۰ .327۵: جزیره‌یی در آندونزی» در جنوب شرقی‌سوساترا و جنوب بورنئو (ا زآن بوسیله‌ی 
دریای جاوه جدا منشود). سرکز سیاسی» اقتصادی؛ و فرهنگی اندونزی است... 
بزرگترین شهر جاوه جاکارتا (پایتخت اندونزی) و از دیگرشهرهایش جوکجا- 
کارتا و سولو است... دایرةا لمعارف فارسی, 
۰ .121 
۱۲ 16905۵08 مدان3]: استاد دانشگاه سوری نکد» فرانسوی است و در . . ۱۰ زاده 


۴۳۷۴ 


شد. از جمله آثارش: 
1۷۵۵0۲656۳ 82 35101۲۵ » 5:۵»12 222 باه عبچز۸ 1 
۵ 086010۷۵۴ ۲0۴۵6ما یس ,3۷0۱۲۵ عیاوز/ 7 2 0۵۳۵۲۵۱ 510۱۳۲6 
از هوبر دشان کتاب «پایان امپراتوریهای استعماری» با ترحمه علی خردمه 
(سازمان کتابهای جیبی» ۱۳۴۶)به‌فارسی در دست است. -م. 

۳ ,1۳906۷72۵: ایالتی درشمال خاوری جمهوری افریقای جنوبی که سر کز آن پریتوریا 
است. تن 

۴ .50216 ۳۲۵۵ 0:226: ایالت» شرق قسمت مر کزی اتحادیه‌ی افریقای جنوبی؛ 
کرسی آن بلوسفونتین. به‌رودهای اورانژ (جنوب) و وال (شمال) بحدود است. 
قسمت عمده‌ی آن فلات است.گوسفندچرانی در آن رواج دارد. از محصولاتش 
غلات وگندم و منابع معدنی آن الماس و طلا و زغال‌سنگ است. در ۱۸۳۵-- 
۴۸ بتوسط پونرها سبکون شد» و آنان دولتی حمهوری بنام کشور آزاد اورانژ در 
آنجا تأسیس کردند (۴ ۰)۱۸۵ بعدا بریتانبا آنرا گرفت» و پنام ستعمره‌ی رود 
اورانژ به‌دومینیونهای خود سلحق کرد (.۰. .)۱٩‏ در. ۱۹۱ به‌اتحادیه‌ی افریقای 
حنوبی پیوست. دایرةا لمعارف فارسی. 

۲۵ ۱ 1(۳2605۳6۲8[: رشته کوههایی که از حنوب باختری نا شمال خاوری در کیپ 
پروونیس (ایالت کاپ) و نانال کشیده شاه است, --م. 

۶ .1290:101201: باسوتولاد که اینک لسوتو (۲62650) نام دارد و در افریقای جنوبی 
واقع است» در اوایل سل نوزدهم با بورها درگیری بسیار داشت» و در ۱۸۴۲ 
تحت‌الحما ده بریتانیا شد» و درم عم ۱ به کیپ کللی پیوست» و سپس بخشی از 
آن شد؛ در ۱۸۸۴ از کیپ کلنی حب.|» و س‌تعمره پریتانبا گشت» و در ۱۹۶۶ 
استقلال به‌دست آورد, سسم, 

۷ .7۳20516: قلمرویی بانتو» در شرق ایالت کاپ» که در حکوبت داخلی سمتقل 
ات و سر کز آن اوستانا است. سم 

128. ۰ 

۲٩‏ ۱ ۳[810۰: حام» پسر نوح بادر دوش» سصرایم» فوطء» و کنعال. بروایت‌عهدقد یم » نوح 
درحال سسئی خود را عریان کرد» وحام او و در این حال باه لیك > و دوبرادرخود 
سام و یافت را خبر کرد» ولی آنان او را پوشاندند» و چون نوح بهوش آبد و 
دریافت که حام با وی چه کرده بود» او را لعنت نمود. در روایات اسلامی‌داستان 
حام را با شاخ و برگ بیشتر و بصورت دیگر نیز نقل کرده‌اند» و همکفته! .که 
در اثر لعنت نوح» اولاد و نژاد او سباه شب.ند(و بدینگوله نژاد سبا هبوست بوحود 
آما, ) دایرة) لمعارف فارسی. 

۰ ۳ ۲ 0۲288: رودی در افریقای حنوبی» که حدود ,۱۳۰ یل طول دارد. سم 

۱ ,۲۷6۲ ۳150 0262: رودی درجنوب شرقی ایالت کاپ که. . ۴سیل طول دارد, سم. 

۲ .161060 ]0۲226: اینک شهری است در حنوب ایالت کاپ» در افریقای جنوبی.-م. 

۳ .59۳7611610012100 ایکک شهری است» در حنوب غربی ایالت کاپ» در شرق کیپ 
تاول. سم 


۳۷۵ 


134. 1:۵]]1۳ ۰ 


۵ ,001006۷ ۰022 پیش از . ٩۱‏ ۱ کیپ پرووینس را کیپ کلنی می‌ناسیدنا, سم, 
۳ کزتام .136 
۰ .137 
۰ 46:۲۳ .138 


2۷1/۳۹ .8015۷۷73۷0 1(10: (تاریخ وفات ۸۱۸ ۱( سور تاد بردم متتوا که در اوایل سیله 
نوزد هم مهمترین پادشاهی ستحد را در افریقای جنوب‌شرقی بنا نهاد... -م. 
۰., .140 


141. ۲ ۰. 
142. ۰ 


۳ .50208: یکی از بزوگترین رهبران‌نظامی افریقا» که در حا.ود ۷۸۷ ۱درسیان بردسی 
به‌نام (ومع۱02ط۳) زاده شد. در حوانی رهبر ای نگروه 7 روشهای نازه 
جنگیبی به کار برد که سبب یروبندی آنان شد... در ده . ۱۸۲ سردم 
او که به رولو شناخه شده بودند» بربیشتر ناتال کنونی فرمان می رأند ند» و شا کا تا 
زسانی که به‌دست برادرش دینگانه در ۸ ۱۸۲ کشته شد» پادشاه آنان بود. سم. 

۴ ۴ ۱ ,32556881 نوعی نیزه ن وکه‌تیز و باریک که مبال قبایل عرب بر کشی به کار 
گرفته سس شله, سسم, 

1۱-۹ ۰ 

۸۶ ,5081608206: رقنب شا کا» شاه زولو» که با پیروانش از پهنة ناتال -- زواولند به 
سرزمین ساحلی موزامبیک جنوبی‌گریخت؛ و در آنجا پادشاهی غزه «معهه) رابنیان 
نهاد. نوهٌ او به‌نام‌گونگونیا نا که در ۵ ۱۸۹ از پرتغالیان شکست خورد» آخرین 
تک فرسانروای سستقل آفریقا تایی‌در افریقای‌حنوبی بود که سفید پوستان او را بر کنار 
۲ 0( 

147. ۰ 


۸ ۴ ۱ م1( (تقریبا ٩‏ ۶ سس ۰ ۸ 5 رهبر سردم کسوسالوه که گروه کوچکی در ناتال 


کنونی هستند و به‌نگونی تکلم سی کنند. او در ۱۸۲۲ فردان.ء نظامی پادشاه 
ژولو» شا کا» شا.؛ ابا ۳ ۳ شا کا شورید و با سس به‌ترانسوال 

گریخت. و در آنجا دولتی ی بذا نهاد... سم , 
۰ .149 


۰ ۵ ۷0۵0822186: رهبر دردم هلوبی» که در دهه . ۱۸۲ تا دهه ۱۸۳ ار طریق 
لسوتو از ناتال به کیپ ( کاپ) کوج کردن.. در آنجا مردم هلوبی با دیگر سردم 
-1۱21101608 ,151 
0۰ .52 [ 
۷۶ .153 
۰ ۱۵ ۱2 ۲ ,154 

۵۵ ۱ 1۳001 سلحشور کافر را برد بوسی سسلح افریتای جنوبی. سم ۱ 
۰ .156 


157. . ۰ 
158. ۰ 


۴۳۷۹ 


159, 1/0۳0 
160. 208 ۰ 


۱ 3]0970۷۵: بندر پایتخت لبریه» در افریقای باختری. -م. 

۲ وه بندر لاگوس در ایالت لاگوس در جزیره لاگوس در تیجریه. سم. 

۳ 1 «10۲: ( ۴ ۰-۱۸۵ ۱۷۹ سوداگ پوینده و فرماندار بریتانیایی که 
کارش رادر فرلاندو پو( ۹ ۱۸۲)»آغاز کرد.او نیجر سفلی( ۱۸۴۵ و. ۵9۱۸۴ ۱۸۳) 


را پویید و نخستین کنسول بریتانیا در خلیجهای بنین و بیافرا بود (۱۸۴۹)...-م. 
0۰ .164 
۵ ۱۶ 4صدامنهه: زسینلاد [زسین بلاد ( عبنء» اصل)]» پهنه‌ی وسیعی از خشکی که 
شامل جزء اعظم خاکك یک کشور است (معمولا در متایل جزیره و شبه‌جزیره 

کفته سیسشود.) دا یرة) لمعارف فارسی. 
۰ .166 
۰ 10:0۵ .167 


۸ ۰۱۶ 262 ۵۲ اطعنظ: خلی کوچک بیافرا در بخش شرقی خلیج گینه» در افریقای 
باختری وس من ۱ 


۴۳۷۷ 


۷ قح و فرمانروایی استعمار گران 


کشف جنرافیا یی افریقای دا حلی-کوششها ی ناز؛ مبلفیین مذهبی- 
قد افراشتی سرما یه سالا دق و عناق آد براق افریقا- دفا بتمایی 
پراق شملك افریفا؛ ازنجادژ ساحلی نا « ثفلای» قادهیی دهجوم 
همه جاثبه تادیخ کوقاه دود؟ استعما دق در دو موحلهٌ خست ۱۱ 
سدعوحلةٌ اصلی؛: ۲۰ ۱۵۱۱ ۱۵۲۰-۴۵ 


سرسخن: پوین دگان 


می‌توان گفت که پویش نظام پدیر افریقای داخلی با سفر مانگو پارک به‌سودان 
باختری در ره ۷۹ آغاز شده است. سفرهای پار ک» جون سفرهای دیگر 
بردان دلاوری که راه او را درپی گرفتند» به بلندپروا زیهای‌فتح ربطی نداشت» 
و با بلندپروا زیهای بازرگانی نیز پیوند اندکی داشت. این سفرها بیشتر ثمرةُ انسان- 
دوستی و یا علم بودند. در حقیقت» نخست کیرش علم بد نظر بود. 
هنگام ی که انجمن افریقایی-انگلیسی در مب , تأسیس گردید» جوزف بنکس" 
و یارانش بیش از هر چیز در آرزوی آن بودند تا شکل و طرح قاره افریقا را 
دریا بند. انساندوستان با چنین دانشی» نلاش برای تحقق سیاستی از «مسیحیت و 
تجارت» را آغا زکردند که به دادوستد برده می‌باید بایان بخشده و «افریتاینان 
را متمدن کند»؛ هئوز زمان سرمایه‌سالاری فرانرسیده بود, 

کوشش اکتشافی تا مدت زمان درازی به‌گونه‌یی درک شدنی پر کنده 
بود. دشواریها بسیار بودند. میان زبانی که پارک تا کید کرد نیجر به‌سوی 
خاور روان است نه‌به‌سوی باختر و زمانی که لندر" ثابت کرد اویل ریورز ۳ 
شاخابه‌یی است که از نیجر. به‌دریا می‌ریزد» بیش از سی‌سال فاصله است, 
رنه کایه؟ در م۲ سفر بزرگش را از گامبیا» از راه سودان باختری و 
صحرا به‌یراً کش آغا زکرد» اما تنها در ور بود که بینگر* کشوزهایی را 
کشف کرد که» در حاشیة مسیر کایه به بخش داخلی قاره قرار گرفته بودند. پا 


۳۷۹ 


شاه کاز مبه» فر ما نروای‌دو لت بز رگ 
لوبا-لوندا در ناحیة کاتانگاء‌چنانکه 
کاشف پرتغالی گامیتو (6۳:60) 
اورا در ۱۸۳۱ تصویير کرد. 
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این حال» کوشش کند آهنگک بود. تا دهه . وم , تنی چند از هیأتهای اعزامی 
موفق» از تمامی تر کیب بخش داخلی افریقای باختری نقشه‌برداری کرده 
بودند» درهمین حال با نوشته‌های هاینریش بارت در »هم , پیش درآمدهایی از 
مطالعهٌ نظام پذیر مردبان افریقا به‌پیدایی آمده بود. هم در این حال» در افریقای 
جنوبی و مرکزی» سفرهای دیویذ لیوینگست ن که در ,عم , آغازگشت» و 
قهرمانانه تاه ب سال نیزاداسه یافت» آتش تخیل و بلند پروازی بسیاری 
از پویندگان دیگر» خواه مبلغین مذهبی‌وخواه جز آنها را دامن زد. در ببهم ۱ 
برتن" از باگامویو" در ساحل تانگانیکا هزار میل پیش رفت و به‌درياچةُ 
تانگانیکا رسید» در حالی که همسفرش سپک" راهش را به‌سوی شمال تا 
دریاچة ویکتوریا! ادابه داد. چند سال بعد سیک همراه با گرانت"" به‌آبهای 
بخش علیای نیل‌سفید رسید» در همین زبان ساموثل بیکر"" که از خرطوم 
می‌آسد» به بلندیهای باختری اوگاندا گام‌نهاد. پس از دهد , بر لصحیح 
اشتبا ههای جغرافیایی و ثبت شکلهای درست آنها در نقشه کاری اساسی‌بود کد 
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پدر روحانی‌اس, کروثر با وال تن-  .‏ 
شویی اش از رودخانه می‌گذرد (از ,سظ 
رساله يك مبلغ) . 1 
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سرانجام کامل ند "اما دست کم برای ناحیه های پر مخاطره و دورافتاده‌یی جون 
صحراء این کار تنها در دههُ .۳ , به انجام رسید. 
فعالیت ببلغین سدهٌ نوزدهم همان رشد پرا کنده و کند را داشت. در 
اینجا نه‌تنها دشواریهای مقاومت بدنی در برابر مالاریا و تبهای دیگر» بزرگ 
بودند؛ بلکه دشواریهای بز رگ دیگری نیز وحود داشتند, با اینهمه به رغم همه 
خطرهای موجود» مبلغین به‌دعوت برا ی کار پاسخ مثبت می‌دادند. گفته می‌شود 
که تنها در ه ۲ ,» تبها پنجاه و دو مبلغ را در کنارة ساحل باختری از پای 
درآوردند» اما با این‌حال» جریان سیل‌آسای داوطلبان هرگز باز نایستاد. در 
۶ ۰ جامعة مبلغین کلیسای بریتانیا آغاز به اقداماتی در سیرالئون کرد. 
یسک ساسا ی بعدگام سهمی به پیش برداشنه. شد: و موسسه خلیج‌فوراه"۱ برای 
آسوزش شاگردان خوش‌آتیه تأسیس گردید. یکی از نخستین شاگردان این 
موسبه ساموئل آجاییکروثر"" بود که بعدها اسقف نیجر شد» او شاگرد برجستهٌ 
زبانهای افریقایی باختری و برگردانند؛ بخشی از انجیل به زبان «یورویا»بی 
بود. در ع دم , مرا کزمیلفین در یوروبالند و دره بر , در نقطة دوردست فراز 
رود» در «لو کوجا»*» جایی که نیجر و بنو بهم می‌پیوندند» برپا شدند. 
دسته های بسیاری» چه پرونستان و چه کاتولیک که در ساحراهای 
همسان در چند سرزمین ساحلی افریقا نقش داشتند» اند کث اند ک به‌درون راه 
بردند. تا . .و , تنها چند ناحيهٌ بزرگ برجای مانده بودند که مبلغین مسیحی در 
رسیدن به آن مکانها و سکونت گزیدن در آنها شکست خورده بودند. کوششهای 
نخستین مبلغین کاتولیکك سده‌های شانزد هم و هفد هم اینکک در مقیاسی قاره‌بیی 
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از سرگرفته شد. آنان به‌منظور پدید آوردن قشری از نخبگان تحصیل کرد 
تاره مسیحی شده» تلاش بسیار کردند, این کار حتی پیش از ۰ د ز شکل 
گرفتن نگرشهای اندیشه‌یی ضد استعماری نقش پر اهمیتی داشت. 


بورش: ۱۸۸۰۲۰۱۹۰۰ 


رقابتها و بلندپروازیهای سربایمه‌سالاری اروپابی در دهه .رر, به چیزی 
انجامید که روزنابه ئایمز رءبرز2 بدرستی و نیز باتحقیر» آن را «نقلا ودست وپازدن 
برای به‌دست آوردن افریقا» نامید. برخی از تاریخ نگاران که به‌واپس و به آن روند 
شتابزده و تصادفی ضمیمه کردن سرزمینهای افریقا نگریسته‌اند» نیروی مح رک 
آن را در توافقهای انگلیسی_فرانسوی‌بی یافتند که» از تصرف مصر وکانال 
سوئز*" تسوسط بریتانیایبان ناشی دیگران به کارهای تحریک‌آمیز 
لژوپولد" "دوم پادشاه بلژیک اشاره داشته‌اند که درست در پیش چشم معاصران 
بسیار نیرومندترش برای خود مستعمره‌یی در افریقای م رکزی برگزید. 

با این حال» این ماجرای حیرت‌انگیز را به‌حساب مسایل سیاسی‌گذاردن» 
مانند بازی کردن نقش هملت است بدون در نظر داشتن زینة دانمار کی آن:در 
بس تمامی حر کتهای سیاسی» فشارهای قاطع تری قرار داشت. این فشارها از رشد 
سرسام‌آور سرمایه‌داری اروپای غربی پدید آمدند» و در صحنهٌ افریقا به‌وسیلة 
کسانی پدیدارشدند که مری کینگزلی ۱۲ دیدارگر زیر کث دهه . ور , آنان را 
چنین نامید»« کارمندان غیررسمی بزرگ و مققدر ماء ماجراجویان سوداگر». مهم تر 
از همه آنکه مردانی چون گلدی۱۸ و رود ۱٩‏ اطمینان دادند که دولتهای اروپاء 
فعالیتهای امپراتوری سربایه آنسوی دریاها را تضمین خواهن دکرد. و دراثر 
نلاشهای آنان خواه آگاهانه يا نا آگاهانه, بودکه اکنون حهان‌نگریهای 
پرحرارت سربایه‌سالاری اروپا شکل مس کرفشا و به کار می‌افتاد. 

هنگامی که این فشارها سرانجام به‌شکل یورش چند جانبه‌یی منفجر شدند» 
قدرتهای اروپای باخنری خود را با شماری از مزایای بی‌چون و چرا رویاروی 
يافنند. آنان برای خود در طول ساحل جاپای محکمی پدید آوردند؛ چه؛ با 
شماری از مردمان ساحلی پیوندهای دیرینه‌یی داشتند. و قدرت صنعتی و نظامی 
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ویرانگری را علیه قاره‌یی به کارگرفتند که» هنوز تا اندازةٌ بسیار زیادی دست به 
گریبان با تنگناهای تولیدی بسیار اقتصادگذران زیستی و تولید پیش‌-سربایه‌داری 
بود - تولیدی که تنها برای مصرف سردم قاره صورت میگرفت و نه برای سبادله-. 
بجز درسالهای بیان ع ,و , و مرو ,» اروپایمان توانایی آن را داشتند تا با 
توافقی کلی بیان خودشان» رقابتهاشان را مها رکنند. با نادیده گرفتن اینکه در 
جا های دیگر تا چه‌حد با همدیگ رکشمکش داشتندءدر افریقا معمولا.مراقب بودند 
تا سیر پریبا تکتنلی. مطلاوکه‌های دهعت ماه ها هر یار 
قدرتهای سودبرنده -بریتانیاء فرانسه» آلمان» بلژیک (هرچند کسه در این مورد 
تنها پادشاه بلژیکک مطرح است)» ایتالیاء پرتغال و اسپانیا با دشواری نه‌چندانی 
در کنفرانس استعماری برلین در همم , تعیین شد. 

در حقیقت از مدتها پیش از این کنفرانس» توافق موّثری در مورد تقسیم 
مستعمره‌ها میان آنان صورت‌گرفته بود. در افریقای شمالی در ۳۰ , فرانسویان 
با پورشی ناگهانی ببه الجزایر «پیش کسوتی خود را در سودجویی» ثابت 
کرده بودند. بریتانیا در دورترین بخش خاوری مدیترانه اين کار را پی‌گرفت» 
زیرا مصر سفلی و دریای سرخ به‌عنوان کانال ارتباط با امپراتوری بریتانیا در 
هند از اهمیت بسیاری برخوردار شده بود. در اینجا» بريتانيایمان که از پس 
شورش عریبی‌پاشا آمدند» سرانجام بایورشی در ۲مم , در برابر فرانسویان به‌دفاع 
از پیش کسوتی‌شان برخاستند. هدف از این کار آشکاراء؛ اعاده کنترل مالی 
پیشین مصر توسط انگلیسیان_فرانسویان بود. ابا پس از آنکه بریتانیاییان به 
مصر گام نهادند» در آنجا ماندگار شدند» و درء , و ,مصر را کشور تحت‌الحمايةُ 
خویش اعسلام د اشنند و سرانجام تنها به‌هنگام حنگك جهانی دوم و پیدایش 
مات‌گرایی تازه در مصر آ ن کشور را ت رکث گفنند. درضمن» فرانسویان در۸۳ ۱ 
تونس را به تحت‌الحمایگی خویش درآورده بودند. پیست سال پس از آن» فرانسه 
به‌مرا کش چشم دوخت و این کار تا حدودی بر اثر معامله یی صورت گرف ت که 
فرانسویان برطبق آن دست بریتانیاییان را در مورد مصر با زگذاردند. در ء ۱۹۰ 
کشور باستانی مرا کش» توسط فرانسه و اسپانیا به «مناطق نفوذ» تقسیم شد» 
و بزودی پس از ان انقیاد استعماری نیز در بی‌امد. 

درهر مکانی همدن روند تکرار می‌شد» واغلب نیز با مقاوست شدید رویا- 
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روی می‌آمد. بی‌تردید این مسأله می‌تواند حقيقت داشته باشدکه» آن ناحیه‌هایی 
ازافریقا که درگذر سدءٌ نوزدهم به‌شدیدترین وضعی دچار بحران شدند نع 
برده‌گیری افریقای خاوری نمونه خوبی است- ا زکنترل«امیراتوری سرمایه»یی کد 
دست کم توانست جنگ و کشتار را پایان دهد» بهره‌بی فراچنگ آوردند. با این 
حال» ناگزیر به پرداخت‌بهایی‌گزاف بودند. هر زمان که جنگی داخای‌را به‌پایان 
می‌بردند» قاعدتاً جنگ دیگر و زئت‌تری برای هجوم یا برقراری آرامش آغاز 
می‌شد: تاریخ همه این رویدادها پسراز کشتار و ویرانی است. پادشاه لوپولد 
و نما یندگانش به گونه یی منطقی» ممکن بود ادعاکنند که در جایی که» شگفتا؛ 
دولت کنگوی آزاد نام داشت» به صدور بردگان عرب.سواحلی پایان بخشیده‌اند, 
آنان در این کار توفیق یافتند» اما متأسفانه این کار به‌بهای مرگ و تیره روزی 
شمار بسیاری از مردمانی که نحت سلطهٌ خود در آوردند» تمام شد. 

مانند بریتانمایمان درسرزمینهای پشت لاگوس وساحل طلا» فرانسویان 
نیز با مردمان نیرومندی رویارو آمدند که به استقلال خویش افتخار می کردند و 
آیاده بودند تا در راه آن بحنگند, ابا سرانجام مقاومت‌شان د رهم شکست؛ ریا 
تجهیزات و سازماندهی بدتری داشتند» و نیز ننوانسنند میا خود وحدتی 
اساسی پدید آرند. با این‌حال فرانسویان تقریباً نیاز به بیست سال جنگ داشتند 
تا ادعا کنند که سرزمینهای «غنا»‌ی باستان» مالی و سنگای را به‌زیر سلطةٌ 
خویش در آورده‌اند. 

شمار اند ک‌نری از مهاحمان دریافتند که کارشان آسان‌تر ازکار دیگر 
مهاجمان نیست» هر چند که شاید بلندپروازیهاشان کمتر بود. پرتغالیان که 
تحت حمایت بریتانیا بودند» اجازه یافتند تا از حوزه‌های نفوذشان بر درونبوم 
آنگولا و موزامپیک به‌دفاع برخیزند؛ کشورهای ی که در آنها» تا آن زان هرگز 
یش از قدرتی گهگاهی توسط معدودی از میأنهای اعزاسی نظامی» قدرت 
دیگری به‌دست نباورده بودند. اینک آنان بر آن بودند تا برای نخستین‌بار 
«اشغال واقعی»‌شان را تثبیت کنند. آلمانیها که دراین پهنه» قدرتمندتر اما تازم 
واردتر بودند» نیز جا پاهایی در افریقای جنوب باختری» کامرونزه توگو؛ و 
نانگانیکا به‌دست آوردند. اگرچه گهگاه آلمانیها را متهم می کنند که از دیگر 
مهاحمان درنده خوترند» با این حال آنان نیز اساساً همان شیوه‌های دیگران را 
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صفی ار توپچیان, نیروی بهاجم ۲ 
بریتا نیایی در کوههای تیوبی» [. 1 
پس از نکاس قرع 3 شاه تمودود: : ِ 
دوم در ماگدالاء سال ۰.۱۸۶۸ 


به کارمی‌بردند. آلمانیها هم چون رقیبان و همکاران‌شان - زیرا این شرا کت 
بزرگ درامپراتوری‌سرمایه هم جنبه رقابت و هم جنبة همکاری داشت-در خلال 
روندی از دست‌درازی و تحریکات تجاوز کارانه» ازجا پاهای ساحلی‌شان به‌سوی 
درونبوم زوان گشتند» و از هروا کنش مستقابل افریقایی به‌عنوان وسیله‌یی برای 
گسترش عمل نظامی و نیز «اشغال وافعی» سود می‌جستند. برای نمونه؛ 
در این راه» آنان «هررو""»های افریقای جنوب باختری را به‌چنان ایستادگی 
وی کشا ندند کدء برای بقای این مردم بسیار مهلک بود. هزاران تن 
در حاشیه های بیابان کالاهاری که آلمانیها با ببرحمی آنان را به‌آنجا کشانده 
بودند» از زخمهاشان یا از تشنگی جان سپردند. این جنگ با چنا نکشتار و 
ویرانی‌بی همراه بود که بانند آن را بندرت می‌توان در ناتال شا کازولو» یافت. 
با وحود اینکه به هیچ وجه تفقا المانفا نبودن د که به چنین روشهایی دست 
پاریدند» با این حال زمینة بحثی در این سورد وجود دارد حاکی از آنکد» 


۴۳۸۵ 


آلمانیها درگمان دلید پرشان مبنی براینکه در آنچد به انجام رساندند» حق داشتند؛ 
از دبگران تفت 

اگر چه فتوحات استعماری غالباً بابقاومت دیرپای بسیاری از مردم افریقا 
روبرو می‌شد» در عین حال روز بروز با بهره جستن از وسایل مسالمت‌آمیزتری 
به‌حر کت خود ادابه می‌داد, یکی از موثرترین این وسایل» حریانی از نفوذ بود 
کهدر لفافة «پیمانهای‌حمایتی» پیوسته و تا«اشغال واقعی» پیش می‌رفت, این 
پیمانها را سرکردگان افریقا با یکی از قدرتهای اروپایی امضاء م ی کردند» در 
حال ی که بندرت از مقاصد این «حامیان» تازه باخبر بودند وگاه نیز یکسره بی‌خبر 
بودند. قدرتهای اروپایی اند ک‌اند ک بااین روشها و روشهای دیگر افریقا را 
تقسیم کردند. پس از آن بویژه در گذر دههٌ .وم , پیمانهای بسیاری بیان 
خود بستند. این پیمانهای میان سرمایه‌سالاران به‌شناسایی مرزهایی که تا 
بدت ربانی دراز چیزی در حد خطوطی صرف بر روی نقشه ماندند» حنبه رسمی 
داد. قدرتهای اروپایی پس از آنکه کشمکشهای بالقوة خویش را برطرف کردند» 
ببه رخنه کردن و به‌تابعیت در آوردن سرزمینهایی پرداختند که از پیش 
برای «اشغال وافعی» آنها یکدیگر را مطمئن گردانده بودند. ۳۹1 سالهای 
۰ ۰-۱ » سالهای فتح و «تثبیت حضوره‌شان بود» دهه‌های , ۱۹٩۰۰--۲‏ 
را می‌توان به گونه‌یی منطقی «دوره آرام‌سازی» ابید که در گذر آن استقرار 
سلطٌ استعما ری آنان کامل گردید, 


نظام مستقر کشته: ۱۹۰۰-۲۰ 


از دید اروپاییان»پیامدهای این شکل تازهٌ سرمایه‌سالاری می‌باید با محاسبه سود 
و زیان پولی اندازه‌گیری می‌شد و حال آنکه ارزش این پیامدها برای افریقاییان 
بستگی به‌فنهای واقعی‌یی داشت که به‌دست آورده بودند. درمحدوده مرزهای تازه 
بر حسب قدرت» روت و سنت سیاسی ویزهٌ حکمرانان تازه» شماری از روشهای 
گوناگون فرمانروایی استعماری برقرار شد. هر چند در آغازه این روشها یا «آیبن» 
چیزی بیش از تدابیرموقنی نبودند ؛ با این حال اند کث اند کث به‌شکل نظریه‌های 
گوناگون حکومت تکاسل یافتند و معمولا زیر انگهای فرمانروایی «سستقیم» یا 
۴۸۹ 





تصویرهایی از جنگ انگلیسیان و بو ثرها (۲ ۰ ٩۱۸۹۹-۱۹)؛‏ 
بالا» يك ارد و گاه بوثر در بیر ون لیدی اسمیت؛ و پا ‌ِ( 
بوثرهای سه‌نسل که درجنگ شر کت کردند. 
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تصویری از معدنهای کمپانی معدن طلای جمهوری» افریقای جنوبی» ۰۱۸۸۸ 


در روحانی حان لانگالیباله دوب 

کی از طلایه‌داران نهضت ترقی و 
بری افریقایبان‌درافر یقای‌جنو بی . 
به» در ۱۹۰۴ نخستین روزنامة 
ریقایی را در ناتال منتشر کرد 
, روزناهه ایلانگ لاسه نافال 
۷ ۶9ه1 ۸74( (خورشيد 
اتال) نام‌داشت. 


سر باژال بوثر سو گند وفاداری‌به آلمانیها یادمی کنندء آنان‌به‌یاری 
آلما نیها ب-رخاستند تا شورش حوتنتوتها را در افریقای جنوب 
باختری سر کوب کنند (۱۷۰۴-۷). 





«غیر مستقیم» گرد آمدند. 

بریتانیاییان که بسیار تحت تأثیر تجربه‌شان از فرمان راندن بر هند 
به‌وسیله پادشاهان و شاهزادگان محلی بودند» ابید آن داشتند تا همین روش 
سودبند را در افریقا به آزمایش گيرند. آنان در جستجوی پادشاهان و شاهزاد 
گانی بودند که واسطه‌گری را برگردن گيرند. اینجا و آنجاء براحتی چنین کسانی را 
یافنند؛ کسانی چون امیران فولانی نیجریة شمالی. در جاهای دیگ رکوشیدند 
تسا از راه انتصاب» به‌خلق چنین کر نوفیق یابند. هر دو نوع این 
کوششها درصدد به بیراهه کشاندن نهادهای موجود بودند. برای نمونه می‌توان 
از ابیران فولانی یاد کرد که | کنون دیگر دیکتانورهای تمام عیاری شده 
پودند که» با قدرت بیگانه حکم می‌راندند؛ در حالی که در گذشته کمتر اتفاق 
می‌افناد که چنین باشند. در این احوال» «س رکردگان انتصابی»- که گهگاه 
ات 2 نابیده می‌شدش ۳ اس بیان ۳ ۳ به 
وی تناها ۱ صرف قدرت امپراتوری تازه شدند. همه 2 به 
متلاشی شدن درازمدت ابا کم‌وبیش پنهان شکلهای‌سنتی فزمانروایی یاری داد. 

فرانسویان در علفزاران پهناور سودان باختری تا اندازه‌یی به شکلی 
بثفاوت عمل و کت آنان در اینجا به‌ستیز درازیدت و سختی با پادشاهان و 
مردبانل چند دولت کشانده شده بودند. مانند بریتانیاییان که در‌سودان خاوری» 
با نمی اف ریا زانشن. درگین شدند» فرانسویان نیز با پایداری سرسختانه و 
هوشمندانه‌بی رویارو آمدند. هیچیک از پادشاهیهای سگو و سیکاسو!"» و نیز 
قدرت عظیمی که توسط ساموری توره۲۲ در دهد . .رم پدید آبد» و همچنین 
دولتهای کوچکتر مسلمان یا غیر مسلمان» بی‌اينکه درجنگی درگیر شوند؛ تسلیم 
مگشنند, حنگها خونین و دیرپا بودند» و س رکوبی ایس حنگها با خشونت 
و اغلب با درنده خویی تمام عیاری انجام می‌پدیرفت. حکمرانان اند کی تن 
به شنت انشا ند ی فرانسه دادند. بنابراین فرانسویان بر آن شدند تا در 
به اقتدار سنتی برخورد کردند» آن را نابود گردانند و تمامی قدرت را در دستهای 
فرما ندهان یا مجریان‌شان متمر کز کنند. حنی در جای ی که احساس می کردند 
عاقلانه است که حکمرانان محلی را برس ر کار نگهدارند و یا درمی‌یافتند که امکان 

۳۸۹ 


چنین کاری هست» این حکمرانان ازداشتن اقندار واقعی و موثر محروم بودند. 
گزارشی رسمی در ۹.۰ , یادآورگردی دکه» «د رکشور موسی» فرمانروایی غیر 
ممتقیم نتایج پیش‌بینی شده‌اش را پدید آورده است. مردم با اطمینان 
خاطر پذیرفته‌اند که اقتدار ما جایگزین اقتدارمورو نابا"" [پادشا‌موسی ] شود.. 
با اينهمه در حالی که مومتی*" [مورونابا] از قدرتهای ٍِِ- خویشس محروم 
شده است» از دید بومیان» منزلت مذهبی‌اش را حفظ کرده است...» 

با این حال» تفاوت فرمانروایی مستقیم و غیر مستقیم -یعنی روشهای 
حکومت استعماری که معمولا به‌فرانسه و انگلیس نسبت داده می‌شود و قرار 
بود متفاوت باشند- برای فرمانبران بسیا رکمتر از نظریه آفرینان اروپای دوردست 
روشن بود. هم انگلیس و هم فرانسه دریافتندکه تقریباً در هر موردی می‌توانند 
تا اندازةٌ بسیاری به‌تر کیبی از فرسانروایی مستقیم از طریق کارمندان اروبایی 
و فرمانروایی غیر ستقیم از طریق همکاران محلیی یا نمایندگان مزدور» تکید 
کنند. و چون هرگز امکان آن نبو د که شما رکارمندان اروپایی زیاد باشد -زیرا 
بنابر قاعدهٌ اساسی تمامی این اقدامهای استعماری» حقوقها و مخارج کارمندان را 
باید از مالیات محلی تأمین م کردند کیفیت حکومت عملی و روزسره معمولا" 
بیشتر با نمایندگان یا همکاران محلی تغییر می‌پذیرفت تا با نگرشهای سیاسی 


گزیگان محلی» س رکردگان انتصابی» مترجمان» و دستیاران جوراجور: 
اینها بودند که «جمعیتهای آرام‌شده» هر روز بیش از پیش تحت انقیادشان در 
می‌آمدند. هر جا که جامعه‌های محلی کم و پیش مصون برجای مانده بودند» 
از طریق پیمانهای حمایتی» جزو نظام استعماری شده بودند؛ این شیوه نیز به 
سود استعمارگران تمام می‌شد.بارها می‌ش دکه یک س رکرده محلی و کنسولهایش 
توانایی آن را می‌یافتن د که به گونه‌یی دقیق و ایمن» از طریق حسن نیت «منشی- 
های بوعا مبومن» از مقاصد اروپاییان آگاه گردند» این منشیها می‌توانستند 
نامه‌های مجریان محلی را بخوانند و دریافته هاشان را بی‌سروصدا به‌آنان رد 
کنند. با اینهم هکارگزاران» اغلب و بویژه در پهنه‌های ی که پس از جنگی 
سخت و ناگوار به تصرف در می‌آمدند» به‌مصائب فتح می‌افزودند. گزارشی 
فرانسوی دربارةٌ چنین مردانی در سودان باختری» درگذر ده . ٩۲‏ , چنین 
۴۳۹۰ 
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ادریمادر ۱۹۱۶ 
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می‌گوید» «اين کارگزاران که به‌عنوان ارباب در روستاها مستقر شده‌اند» باری 
بر دوگ تا کنان روشتا هستبه که باید خورا کفشان. را تامین, کنند::تهمسر 
محبوب» برادر کوچکتر» خدمتکار میرآخور» و تمامی خویشاوندان ارباب برای 
خوشگذرانی وسورچرانی آماده‌اند؛ و برای هروعده غذاء خواستار خوراکی چرب‌و 

ثرم و جوجه هستند.» 
افزون براین» تفاوت واقعی کوچکی» روشهای‌الحاق سرزمینها و «آرام 
سازی» را مشخص می‌گرداند. درست همانند پیشگامان اروپای ی که تا اندازة زیادی 
بر انعقاد عهدنامه با سرکردگانی متکی بودند که پس از آن» سرزمین‌شان» 
امتیاز استخراج معدن يا دیگر اختیارات حکمرانی‌شان را به‌این يا آن قدرت 
۳۹۱ 


اروپایی وامی‌گذاردند؛ اینک نیز» نیروهای اعزامی که به‌این ترتیب بیش از 
پیش در قلمروهای «واگذار شده» پیشروی می کردند» ار فنهایی تقریبا مشابه 
با ننهای پیشین برای انقیاد سود می‌جستند. آنان به‌گونه‌یی‌گزیرناپذی ر کوشش 
داشتند تا با زنده کردن رقابتهای دیرینه و اختلافهای مرزی میان اتباع آیندم 
شان تفرقه بیندازند و آنگاه با حمایت از بردم یک کشور در برابر مردیان دیگر 
به‌یزینهایی دست یابند. 
نمونه‌یی از این کار حملهٌ بریتانیاییان به‌بیدا*۳» در امارت‌نشین نوپه» در 
بو , بود. اين حمله تا حدودی به‌یاری مردم نوپه که علیه اربابان فولانی- 
شان به حنگ در آمدند» و نیز تا اندازه‌یی با قدرت نظامی برتر برینانیاییان» 
با پیروزی انجام پذیرفت. آنچنان که از گزارش بریتانیایی همزمان با آن رویداد 
برمی‌آید» سواره‌نظام فولانی بارها به هر سو حمله بردند» اما به‌سبب آنش 
سوزان مسلسلهای ما کسیم کابلا. گیچ و از هم پاشيده شدند»» این مساسلها 
از انواع نخستین» اما مژثر برای زمان و مکان خویش بودند؛ و جورج گلدی 
رهبر هیأت اعزامی پس ازاين پیروزی» به رسم دیرین در هنگام فتوحات پیشین در 
هندء تلگرافی به این مضمون به‌لندن مخایره کرد که : «اینک‌بیدا از آن 
ماست». البته مردم. نوپه بعدها دریافتند که متفقان‌شان سر آن داشتندتا آنان را 
از یکه حکومت سلطنتی رهایی بخشيده و به‌زیر مسلط حکومت سلطلتی دیگری 
در آورند. همین هیأت پس از گرفتن‌بیداء پیروزیش را در ایاورین که امیرش 
در بسرابر ایس هیأت مقاومت نشان داد» تکرا ر کرد «پس از آنکه تفنگهتا و 
مسلسلهای ما کسیم به کار گرفته شدند» سربازان [بریتانیایی-«هاسا»بی] 
بیدرنگک به کنارهٌ رودخانه رسیدند» و نیروی فوله"" درهم شکست و به‌شهر 
عقب نشیلی کرد. | کنون کاری بجز گاولهباران این محل برحای نمانده بود...» 
با این‌حال» در روشهای بهره کشی» چند تفاوت پر اهمیت وجود داشت. 
در اینجاء قلمروهای استوایی از سرمشق مصیبت‌بار نظام «لئوپولد»‌ی در کنگوه 
به‌گرفتا ریهای بسیار دجار آمدند. این بسأله نه‌تنها به تفویض امتیازات منحصر 
بفرد در سورد زسین و کارگر در ناحیه‌یی مشخص و اغلب بسیار بزرگ» بلکه 
با تفویض امتیازاتی از این دست در مورد ثمرات جنگل و خاکث به شر کتهای 
انحصاری اروپایی مربوط می‌شد. پهنه های پهناوری از حوز کنگو ( که پس از 
7۹۲ 


هر , در محدوده دولت آزاد کنگو قرارگرفت» باید گف تکد وحه تستمیاه: لنش 
آزاد کنگو آن است که قرار بود این دولت از شر پرداخت بالیاتهای تبعیضی به 
تمام نیروهای ذینفع اروپایی رها گردد) به‌روی بی‌پرواترین غارتگری زین و 
مردم گشوده شد. دراین هنگام ش رکتهای انحصاری شامل تشکیلات «للوپولد»‌ی 
«زمینهای سلطنتی» (زمینهای فرسانگزار) بیشماری نیز می‌شدند. پادشاه و 
سوداگران» دس ت کم پس از هوم ,» از صادرات کائوچو و عاج ی که با کار 
اجباری فراهم می‌آمد و هزینه‌ااش کمتر از مخارج حمل‌ونقل و اداره امور نظامی 
بود» سودهای کلانی به‌چنگ می‌آوردند. بی‌تردید ننایج این وضع هراس انگیز 
بود. ی کمیسیون رسمی بلژی که در و , و ,گزارشی ارائه داد» به‌این نتیجه 
رسید که» حمعیت کنگوی بلژیک ( که در ر.و, پس از انحلال دولت آزاد 
کنگوء به کشور سلطنتی بلژیک واگذارشد) از آغاز اشغال اروپاییان در دههٌ 
 .‏ » «اصف شده آأست». می‌توان یادآورگردید که» هر چند دادوستد برده 
افریقای خاوری نفرت‌انگیز بود» با این حال هرگز سبب چنین زیانهانی نشد. 
و محتق گردید که» داروی درمان بیماری بسیار بدتر از خود بیماری بود. 

اند کی بعد». همان نظام بسیار ویرانگر» در افریقای استوایی فرانسه و 
آلمان به کارگرفته شد. در . .9 , تمامی پهنهٌ پهناور افریقای استوایی فرانسه 
( که اینک جمهوریهای چاد» گابون۲"» افریقای م رکزی ‏ وکنگوی برازاویل۸ 
هستند) میان چهل شرکت انحصاری فرانسوی که امتیاز سی‌ساله داشتند» 
نقسیم شد؛ تصویبنامهة فرانسوی مربوط به این مسأله اعلام داشت: «یکث فکر 
بر نظام سلطه دارد» همه تولیدات قلمرو بورد انحصار» هرچه باشد» از 
آن شر کت انحصاری است...» این سودهای استعماری و سودهابی یک از 
این دست» هر چند تا اندازه‌یی کمتر» در کامرونز تحت اشغال آلمانیها نیز دیده 
می‌شد. در رور, شرکت کامرونز جنوبی» که متخصص مالي و رئیس آن 
مردی از اهالی هامپورگی به‌نام شارلاخ*"» و بیشتر سرمایه اش از آن بلژیک 
توف وه تست سیون خرقب نگ ریق خو ناف داش که ترا توت 3 
ابد و بدون پرداخت پولی از آن کائوچو برداشت کند. سال‌بعد شرکت کامرونز 
ان باختری بیش از 1 تمامی قلمرو را فرا چنگ آورد. عملیانی از این دست 


ر نمی توانستند بدون د رنده حسوبی و سوءاستفاده‌های کلان رهبری کنند, 
۱ ۳۹۳ 


رسواییهابی که شر کنهای آلمانی بیار آوردند» چنان افسا رگسیخته بودند که پیش 
از جنگ جهانی اول» بساطشان برچیده شد. در عین حال گرچه که انحصارهای 
شر کتهای فرانسوی تا .۳۰ ,» یعنی تا پایان مدت تعیین شده به‌حیات خود 
ادایه دادند با این حال دیگر خوشیختانه تجدید نشدند. 

در جاهای دیگر» روشها به گونه‌یی دیگر بودند. این روشها اغلب 
«خشونت» کمتری داشتند» بویژه در جایی که با کار اجباری نمی‌توانستند هیچ 
ثروت طبیعی آشکاری به‌چنگ آورند» یا در جایی که می‌توانستند روشهای 
دیگری را با پیروزی به کار گیرند. در این دوره» بیشتر مردمان افریقای باختری 
بسیا رکمتر ازمردمان ناحیه‌های مر کزی» خاوری» و جنوبی دررنج بودند. آنان 
به هیچیک از شرکتهای انحصاری نیرومند تسلیم نشدند. قلمروهاشان بندرت 
برای سکوننگاه دایمی اروپایبان مناسب می‌نمود. در افریقای جنوبی روش کار 
بازهم به‌گونه‌یی دیگر بود. در اینجا انگیزة اصلی بریتانیاییان ذخایر معدنی و نیز 
زمینهای کشاورزی خوبی بود که می‌توانست سکوتتگاه اروپا یبان‌باشد. در اینجا نیز 
این کار از طریق ش رکتهای انحصاری یا صاحب امتیازی انجام گرفت که از 
سوی کشور هاشان قدرت بسیاری به‌دست آورده بودند» اما بنافع‌شان بندرت 
دربردا رنده منافع گردآوری کائوچو» عاج و دیگر محصولات طبیعی با اعمال زور 
بود» و بنابراین تأثیر و برخوردشان نیز شدت کمتری داشت. تا ۲ ,» کمپانی 
انگلیسی افریقای جنوبی بر سرزمینهای هموار بیان لیمپوپو و زامپزی نظارت 
داشت؛ در ٩۲‏ , ستعمرة رودریای حنوبسی به پیدایی آبد که ظا هرا تحت 
فرمان حکومت سلطنتی» ابا در حقیقت تحت نفوذ باشندگان اروپایی محلی بود. 

در سوی شمالی‌تر» سرزمینهای میان زامبزی ‏ وکاتانگا -ک هکاتانگا 
اکنون به تصرف بلژیک درآمده بود- تا ء ۲ , نیز به‌وسیل شرکت بریتانیایی 
افریقای حنوبی اداره‌می‌شدند» و در همین سال حکمرانی استعماری استقرار یافت. 
اروپایبان مکانهایی چون افریقای جنوبی» الجزایر و کنیا را به عنوان کشور هایی 
که بویژه برای سکونت دلخواه بودند» برگزیدند. از این قرار سرزمینهای کشاورزی 
افریقایی که اینگونه به‌اشغال در آمدند» به‌آسانی «بی‌صاحب»و بنابراین «املاکك 
فرسانگزار» تلقی شدند تا بنابه ادیش فرمانروایان استعمارگر به کارگرفته آیند. 
افریقای جنوبی» پس از جنگ میان انگلیسیان و بوثرها در .9,۰ به‌شکل 
۱۳۹۴۳ 


کنوتی درآمد» در اين هنگام بریتانیایبان همه قدرتهای حکومت را به‌جمعیتهای 
سفید پوست ایالت کاپ» ناتال» کشور آزاد اورانژ و ترانسوال بخشیدند و از 
این اتحادیه, تنها کشورهای تحت‌الحمایة سوازیلند» باسوتولند و بچوانالند۳۰ 
زار کار داتتن 

هر چن د که روشها گوناگون بودند» با این حال ازیک حنبهٌ در خوراهمیت» 
نتایج یکسان ببار آوردند. اروپاییان انقیاد تاژه‌یی به‌همراه آوردند» این انقیاد 


بِ وه 


به وسیلهٌ مردمانی صورت گرف ت که برغم فاتحین پیشین» خود را طبیعتاً برتر از 
افریقاییان می‌دانستند» و نیز توانایی آن را داشتند تا چنان روشهای‌گسترده و شدید 
بیدادگری و بهره کشی را به کارگیرند که هرگز پیش از آن شناخته نشده بودند.آنان 
سیب قیامهای پی‌درپی‌گردیدند. برخی از این قیامها» مانند قیامهای مانابلد"" 
و ماشونا در رودزیای جنوبی آغازین در دههٌ . وم ,» یا قیامهای «هررو»‌ها و 
هوتنتونها در افریقای جنوب باختری» یا مقاومت پادشاهیهای اوویمبوندو"" 
در آنگولا در گذر 9.7۳ یا جنگ‌ساجی-ساجی"" علیه آلمانیها در 
تانگانیکا در اندکك زمانی بعدتره همه» شورشهایی دامنه‌دار بودند. چنین 
شورشهایی از نوع جنگهای پیشین مقاومت در برابر هجوم واقعی بودند: از نوع 
مبارژه‌های عربی در مصره از نوع جنگ سخت الجزایریان به‌رهبری امیر 
عبدالقادر* "در دهة . عر, علیه فرانسویان» از نوع نبردهای تدافعی‌اسانته» 
از نوع جنگهای احمدو وساموری در سودان باختری و جنگهای بهدی درسودان 
خاوری, دیگر شورشها «درگیریهای محلی صرف» بودند که بجز در گاه‌شمارهای 
استعماری» پیرامون‌شان آگاهیهای اند کی ثبت شده است. بااین حال» درگیریها 
بسیار بودند» و مدت زبان درازی ادامه یافتند. 
ای حنگها تلفات سنگینی ببار آوردند. ابا با اینهمه. در همین حال» در 
گذر چهار سال» شکل دیگری از جنک» بیش از دو برابر تعداد ی که در 
«جنگهای قبیله‌یی» پیش.-استعماری» در طی دهه‌های بسیاری ممکن بود 
کشته شده باشند» قربانی داده بود. برآورد شده که حدود . ..,بء افریقایی 
کنیایی میان ع ,و , و ررو, جانل خود را در خدست نظام بریتانیا از دست 
داده‌اند؛ چنانکه منتقدی بریتانیایی در آن هنگام اشاره کرد که» «اين تلفات 
بیشتر از تلفات یک نسل در جنگهای میان_قبیله‌یی است». فرانسویان بیش از 
۳۹۵ 


۰ افریقایی را از افریقای باختری بسیچ کردند» که از اين شمار 
۰ تن برای نبردهای هول‌انگیز جبههٌ باختری در فرانسه صف‌آرایی 
کردند» و رسما تأیید شد که جمعاً «بي,ي تن‌از آنان کشته شدند؛ این رقم 
در برگیرندة شمار بسیاری از دیگ رکسان ی که سرنوشت‌شان هرگز روشن نشده» 
یست. حتی هوگز برای جبران خسارت غانواده‌های مردگان»کمترین کوششی 
نشله است. 

سال ٩۳۰‏ ,؛» مطلیی نهایی اما بویژه شوم و پلید به‌فصل هجوم افزود. در 
سوم اکتبر آن سال» ارتش ایتالیای فاشیست با حملهٌ هوایی به د هکده‌های 
بی‌دفاع » و همراه با جا روجنجالهای تبلیغاتی به اتیوبی حمله برد. فتح» فتحی آسان 
نبود. تا پیش از اول آوریل بس ,» مهاجمان نتوانسته بودند به گندر*۳ برسند؛ و 
تنها در و مه نوانستند به پایتخت» یعنی آدیس آبابا"۳» وارد شوند. حنی در این 
زمان نیز گرفتاریهاشان پایان نپذیرفت. پایداری ادامه داشت. در اول انويهٌ 
۱۳۰ چیان و۲" وزيرخارجةُ ایتالیا گن تکه» «اسمره۳۸ هنوز در حالت یکاملا: 
شورشی بسر می‌برد.» دو سال بعد بازی پایان‌گرفت. لژیونهای فاشرست ایتالیا 
توسط ارتش بریتانیا که از افریقای خاوری آمده بودند» سر کوب و از پهنةً 
دید ناپدید شدند. امپراتور هایله سلاسی؟۳ در ه مه ,عو ,» تقریبً پنج سال 
پس از تبعید به آدیس آبابا بازگشت. 


نظام برس رکار: ۱۹۲۰-۴۵ 


ال نظام » نظامی شگفت بود. قدرتهای استعما ری -بجز آلمان که ممتعمره‌ها یش 
به‌شکل قلمروهای تحت قیموست حامعه ملل تازه شکل يافته» میان بریتانیا و 
فرانسه تقسیم شده بود اینک آنقدر قلمرو در دست داشتند که نمی‌دانستند با 
آن چه کنند. آنان که بیشتر این مستعمره‌ها را به‌این سبب به‌تصرف درآورده 
بودن که از افتادن آنها به جنگ حریفان‌شان حلوگیری کنند» گهگاه به تملکك صرف 
یک سرزمین خشنود بودند و این حقیقنی است که شاید در تبیین تمایل نسبی- 
شان به‌وآگذاری تماک صرف یک سرزمین در چهل سال بعد یاری دهد. بیشتر 
مسنعمره‌ها می‌بایست مخارج حکوست استعماری‌شان را بپردازند» از این رو درجة 
۳۹۹ 


نت 


۱ و 6 . 
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۹ ویو ۰« 
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۱ ۱ 


صورتكا کیو» کنده کاری شده به وسیله«او کوت‌اورو آ»ی‌او کاناء,ایکوتا کینه (1۳۵6۵6 )1160) 
جنوب خاوری یجریه» ۰.۱۹۳۰ 


۳۲ 





پیکره‌های«یو رو با»بی ازمز ار شانگو در در بار«تمی» ی اده؛ نیجر یه . این پیکر ه‌ها از جوب 
درخت السوار افریقای باختری ساخته شده و در جلومزار در هنگام جشنوارة «شانگو»ی 


سا لانه به نمایش گذارده می‌شو ند , دراین مزار حدود دوست پیکره هسست (باندای متوسط 
پیکره‌ها۰ حدود ۳۵ اینج) , 


۳۹۸ 





مالی ۰ صو رنك‌غزال» کلاه رقصند گان ایو روما (۱۳۲۰۵۱۵۵۵]), 


نیجریه: زاکت از دانه تسبیح از يك 
فیگر 6 اشو) یبا ناتدای سفود ۱۶ اینچ, 
اشو «واسطه» یا پیامیرسیان نیروهای‌بعنوی 
و انسان است» این پیکره‌ای است که از 
وسایل اساسی خانو اده‌های پوروبا بشمار 
می‌آید؛ خوشرختی و خو شنودی اشو ضامن 
موفتیت تمامی ارتباطهای مهم بانیروهای 
طبیعی آمنشتاز 
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يك‌روستای میانگو نزديك جوس درنیجریه شمالی. 





تکه‌یی ازيك قدح برای نکاهد اشتن هسته نخل که بر ای پیشگویی بکارمی‌رفت» از شاکی» 
اویو» نیجرية باختری. خود قدح که برروی سرزن قرار داشت» از میان رفته است. 


.امن با اه ۳ ۳۹ 





شدت دفاع از تملک یک سرزمین غالبا بستگی به ظرفیت مالیانی محل و نیز 
اهمیت معدنکاری و دیگر شکلهای سودبند سرمایه گذاری خصوصی داشت. 
این مسأله د رکشورهای ی که‌برای سکوتتگاه اروپاییان گزیده شده بود» مواردی 
استثنا بیی یافت, در این کشورهااشغال سرزمینها شدت بسیار بیشتری بخود گرفت. 
جمعیتهای محلی» بویژه در افریقای جنوبی» تحت شرایط نیمه بردگی به کار 
کشاورزی واداشته شدند. 
از این قرار-ویژگیهای کلی سالهای مهم دورءٌ استعماری عبارت بودند از 
سیاست ادار روز بروزه فساد سیاسی» و ر کود اقتصادی. نحقق وعده‌های انسان- 
دوستانه مبنی بر «متمدن‌گرداندن افریقا» که در گذر سالهای فنح در مجلسهای 
اروپا با کوس و کرنا عنوان شده بودند» کاری بس دشوار بود. با اینهمه» 
فشارهای درونی اشغال اروباییان -سفشارهای اشغال توسط نیروهاب ی که تجلی 
جامعه هایی بودند که در راه تولید صنعتی افتاده و در پی سود شخصی بودند 
کم کم تأثیری ژرف» اما بی‌برنامه برجای می‌گذارد. اند کث اند کث افریقایبان 
در چنگث نظام اقتصادی فرمانروایان تازشان گرفتار آمدند. 
شیوه‌های فرمانروایی که نیاز به‌پول را پدید می‌آوردند» آغاز به تحلیل بردن 
اقتصاد های سننی‌گذران زیستی» در جایی که پول نقشی نداشت یا نقشی اند کث 
داشت» کردند. این شیوه‌ها که در افریقای حنوبی اختراع شده و به‌شتاب در 
مکانهای دیگر نیز به کار آمدند؛ در پی بالابردن درآمداز راه مالیاتهای پولی 
بودند. افزون بر اين » حتی» این شیوه‌ها در پی افزایش عرضه کار ارزان نیز 
بودند. بجز در قلمروهایی که تحت حکمرانی پرتغال که دارای صنعنی 
ابندابی بود قرار داشتند؛ در قلمروهای دیگر این مسأله پذیرفته شده بود که در 
هر شیوةٌ نظام‌پذیر کار اجباری نمی‌تواند به‌گونه‌یی سودبند موثر افند. از 
آنجایی که عملیات کار اجباری پس از . ۲ , کاهش یافت؛ ا کنون نیاز به 
از حا کندن دهقان افریقایی از روستایش و ناگزی رگرداندن او به کار در معادن 
و مزارع بیش از هر زبان دیگر احساس بی‌شد, از این رو دهتان به‌پرداخت 
مالیات ساليانه‌يی واداشته می‌شد که می‌باید به‌نقد می‌پرداخت. او برای به 
دت آوردن جنین بولی ننها می‌توانست برای کار به‌سراغ اروپا بیان برود» ۳1 
از عهده توداشت آن برنمی‌آمد که اغاب نیز چنین می‌شد- با پلس استعماری 
۳ ۵ 


و «بیگاری در زندان» رویا رو می‌آمد. 

بجز اين روش اساسی گردآوردن کارگر» تولید اروپایی نیز اثر خویش 
را داشت. گستر جوراجوری از کالاهای صنعتی ساده» چه جابه یا کفش 
یا زیورآلات ارزان قیمت کارخانه ساخت یا دوچرخه یا امثال آن» برای نخستین 
بار در دسترس قرار گرفت؛ و مردم‌هر روز تمایل بیشتری به کار برای اروپاییان 
نشان می‌دادند» تا از این راه پول نقد به‌دست آورده و این کالاها را خریداری 
کنند. اين فشارهای گوناگون که یا مستقیماً تحمیلی بودند يا چنین نبودند» 
به از هم گسیختگی پیوسته نظامهای سنتی زندگی اجتماعی» قانون و مناعت طبع 
انجامید ند. هر ساله» به انداره درحور توجهی از شمار «نریان بالغ و تلد رست» 
نا حیه های پهناور کاسته می‌شد؟ ای عبا رت» یکی از عبارات غیر انسانی و 
شگفت دورءٌ استعماری است که در اینجا به‌وام گرفنه‌ام. تأثیرهای این کاهش 
اغلب مصیبت بار بودند. یک گزارش رسمی ۳۰, در بارةٌ پیادهای کوچ 
کارگران د ناسا لنن*؟ (مالاوی)» چنین اشاره داشت» «در حالی که سی‌تا شصت 
برون کوچی [مثلا. کوچ کارگر] که نظم کهن را ویران می‌سازد» چیزی ندارد 
تا جایگزین آن سازد؛ و تجزية کامل» اجتماع خانواده را تهدید می کند.» 

در بسیاری از قلمروهای دیکر» بویژه در ناحیه‌های مرکزی و جنوبی» وضع 
چندان بهثر از این نبود؛ در افریقای جنوبی معمولا وضع از این نیز بدتر بود. 
حتی اینکه این کارگران کوچنده» با پیش رفتن به‌سوی اقتصاد نقدی اروپایی» 
به نظام صنعتی اروپایی نیز راه بردند و مهارتهای مربوطه را آموختند» و در کی از 
جهان تازه‌یی که ناگزیر به‌رویارویی با آن بودند» به‌دست آوردند؛ نیز حقیقت 
ان به‌عکس » آنان تقریبا همواره سب موانع ناشی از رنگگ پوست»> که 
مانع از آموختن هر چیز جز چگونگی به کار بردن بیل و کلنگ می‌شد» تنها 
برای کارغیرتخصصی يا نیمه تخصصی به کا رگرفته می‌شدند. به‌یک مرد تنها» 
حنی ۳۹ چنانکه بندرت روی می‌داد» خانواده‌اش نیز همراهش بودند» مزدی 
پرداخت می‌شد که ادام زیست را در پایین‌ترین سطح» ممکن می‌گرداند؛ و 
هرگز کسی نخواهد دانست که چند صد هزار خانواده افریقایی به‌اینگونه درهم 
پاشیده يا نابود شدند. از عمر اقدامهای استعماری جدی‌بی که پرای کاستن یا 
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جبران خسارت این نظام کارگ رکوچنده انجام گرفت» سالیان درازی نگذشت. 
یکی دیکر از تحلیل برندگان بات سننی» نابودی پیوستة صنایم دسنی 
افریقایی بود. یک‌گزارش رسم یکه‌به‌بررسی‌گذشته پرداخت» در م ء و , در نیجریه 
اظهار نظر کرد که» «از هنگام رشد فعالیت اقتصادی اروپاییان در نیجرید, 
معدنکا ری‌بومی به‌سپ انحصار ده فاکتو 1260 ی ذخایر معدنی توسط اروپا ییال. .. 
یا به‌سیب رقابت محصولات اروپایی با محصولات نهایی صنایع معدنی بومی» 
افت داشته است.» صنایع دستی هاسا زمانی رونق بسیار یافته بود» چندان که 
صنعتگران هاسا ظرفهای برنجی خود را با فلز تولید شده در محل سفید می- 
کردند. با اينهمه «نا ۳۳و , صنعت بومی تولید کننده قلع» کاملا از میان 
رفته بود.» همین موضوع در مورد ذوب‌آهن در نیجریه» که پیشینه‌یی دو 
هزار ساله داشت نیز راستین بوده تا دههة .۳و , این صنعت نیز «تااندازه 
زیادی از میان رفته بود». فورد !* درحدود همان زمان یادآورگردید که 
اصناف سنتی فل زکاران»«زوال یافته‌اند»اعضای‌شان را فقیر رها م ی کنند» و تنزل 
اجتماعی تهدیدشان می کند.» و در بسیاری از قلمروهای دیگر نیز چنین وضعی 
برقرار بود, بنابه برآورد ابن خلدون» تلمسان» مرکز بافندگی الجزایره در سده 
چهارد هم حدودأ]ً از . .. ء دستگاه بافندگی دستی بهره می‌جسنه است. درنیمه 
سده نوزد هم» پس از اشغال فرانسویان» تنها حدود . .ه دستگاه بافندگی 
وجود داشت. در ء ۰ و , روشن ش دکه»تلمسان دقیقا ۱.۵ دستگاه بافندگی دارد, 
با نشارهایی چون اینهاء قلب افریقای سنتی» یعنی زندگی روستایبی و 
اتتصادش» از زخمهای پی در پی در عذاب بود. با این‌حال» معدنکاری 
ازه و مرا کز شهری جاره و برهمی برای این درد نداشنند. به اینگونه» برای 
هتآران ار کارگ کرخنته از روستا ها عادت مد کنه: دز سلالهای کارگق زا 
چهار دیواریهایی بزییند که عمداً همه زنها خواه ازدواج کرده و خواه مجرد 
را از آنها بیرول می رأندند. هر امیدی برای به‌دست آوردن مزدی بیش از حداقل 
مزد زندگی مبحردی» با موانع ناشی از رنگ‌پوست» ممئوعیت اتحاد یه های‌صنفی» 
و با عدم پذیرش کم‌وییش مطلق تحصیلات کار آموزی از مبان می‌رفت. دربار 
افریتای جنوبی دردورة استعماری» پیش از دیکر سرزمینها آگاهی به دست آسده 
است. در آنجا تا ده .۳ , سلب مالکیت زمین افریقایی به‌حدی رسیده بود 
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بود.» ۲۳ ۳5 ۳ رین تا سهمی نداشتند» در رنج 
می‌زیستند» شکنجه‌های حقیرانة بسیاری می‌دیدند» و از فروش یروی کارشان 
در هر حایی که به‌بازاری آزاد مانند بود» محروم بودند. 

روشن اس تکه شرایط محلی بسیار گونه‌گون بود. برای نمونه در شهرهای 
کنیاء برا ی کارگرا نکوچنده افریقایی امکان این بودکه خانواده‌هاشان را به 
شهر بیاورند» و بسیاری نیز چنین کردند. با این حال مزد یک برد همواره بر 
مبنای زندگی مجردی محاسبه می‌شد» و همواره برغم شواهد چنین فرض می‌شد 
که خانواده‌اش در مزرعه‌یی در روستا به‌شادمانی سر می کنند. درسال ۱۹۰ 
پژوهشی رسمی دربارة دستمزدهای پرداخت شده ب هکارگران افریقایی کنیا؛ 
روش نگرداند که این دستمزدها «اغلب هه‌تنها برای تأمین خورا کث» خانه» و 
پوشا کك خانواده‌ها ی کارگران بسنده نیستند» بلکه حتی نیازهای خودشان را 
نیز برآورده نمی کنند»» و نتیجه گرف تکه«در حدود نیمی ا زکارگران شهر ی که در 
بخش خصوصی صنع تکار م ی کنند» و حدود از آنان که در خدمات عموسی 
هستند» دستمزدی دریافت می‌دارند که برای اه نیازهای حیاتی و اساسی 
آنان؛ برای بهداشت» پاکیزگی» و توائای ی کاری‌شان بسنده نیست»» این 
یادگاری بسیار دلتنگ کننده از بهره کشیهای شصت‌سال حکمرانی استعما ری است, 

اوضاع رو به‌بهبودی بود» حتی در برخی از قلمروهای باختری بیشتر رو 
به بهبود می‌نمود. در انحادية افریقای باختری فرانسوی (سنگال» موریتانیا؛ 
سودان ۲؟[ که اینک مالی‌نام‌دارد]» نیجر» ولتای‌علیا» گینه» ساحل‌عاج» داهومی» 
وهمچنین توگ وکه رسماً قلمرویی تحت قیمومت جامعةٌ ملل بود و بعدها» تا زمان 
استقلالش در .+ » قلمرویی تحت تولیت سازمان ملل بود) وآگذاری زمین 
تولیدی اند ک بود؛ و چنین چیزی به هیچ وجه در قلمروهای بریتانیایی (نیجریه» 
ساحل طلا[ این غنا نام دارد]» سیرالئون» گامبیا. و نیز بخش بریتانیایی 
«توگو»‌ی سابقاً آلمانی» که تحت قیمومت بود و بعد ناحیه‌یی نحت تولیت 
گشت) وحود نداشت. 

به خلاف کشورهای افریقای خاوری و جنوب بان سکونتگا ههای 
اروپایی فزاینده‌یی داشنند» اقتصاد های استعماری در افریقای باختری به گونه یی 
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موثر تحت سلطهٌ شمار معدودی از شرکتهای معدنی و بازرگانی نیرومند قرار 
5 شنت این شر کتها در تعیین شرایط دادوستد نقش عمده را برعهده داشتند؛ 
منظور ازشرایط دادوستد» قیمتهایی اس تکه تولید کنندگان افریقا می‌توانستندبرای 
کالاهاشان تعیین کنند و نیز قیمتهایی که ناچار بودند برای کالاهای اروپایی یی 
که یل به خریدشان داشتند» بپردازند. چونان در هر جای دیگر -بجز در 
معدودی ا زکشورهایی چون افریقای جنوبی و الجزای رکه در مقیاس گسترده‌یی 
بهمنظورسکونتگا ههای اروپایی در نظرگرفته شده بود ند سطح کلی سرما یه گذاری 
غیر بازرگانی بسیار پایین برجای ماند؛ با اينهمه با تکمی ل کار چند راه‌آهن» 
حمل‌ونقل مواد خام و غلات از درونبوم (و نیز حر کت سربازان به درونبوم) 
آسانترگردید. همه اين راه‌آهنها تقریباً از ساحل به‌درونبوم کشیده شده بودند» 
چندان که امروزه افریقای باختری فاقد هرگونه شبکهٌ میان-قلمروی ی کار آد 
است. در نیجریه خطآهنی که نقاطی را در شمال بهم می‌پیوست در ۱۹۱۱ 
به‌پایان رسیده‌بود و دو سال بعد با خطآهنی به لاگوس در ساحل پیوست. 
پس از . ٩۲‏ ,» فرانسویان خطآهن‌شان را از راه سنگال تا دور دستانی چون 
نیجرعلیا درکیز"* و سپس تا باما کو» که اینک پاینخت مالی است بردند, 
خطآهن دیگری کونا کری را به دشتهای کینهُعلیا پیوند می‌داد. چند خطآهن 
دیگری از این دست نیز وجود داشتند؛ چون خطآهنی که از لوبیتو*؟ از 
طریق درونبوم آنگولا به منطقَةُ مس کاتانگا می‌رسید» و راه‌آهن افریقای خاوری 
که از مومباسا آغاز می‌شد. در اين هنگام بنادر نیز مورد توجه بودند» بویژه 
بندردا کار در سنگال» فری‌تاون** در سیرالئون» و سکوندی*؟ در ساحل طلا؛ 
اما ساختمان نظام پذیر اسکله و تسهیلات راه‌آهن د رکنار بارانداز تنها در هنگام 

ترقی فاحش قیمت موادخام پس از جنک جهانی دوم به‌پیدایی آمدند. 
افریقای باختری اغلب در امور سیاسی نیز نیکبخت‌تر بود. در حال ی که 
براساس جهان‌نگری حا کم در« کشورهای سفیدپوستان» چون کنیا» «صدها سال» 
باید می‌گذشت تا «بومیان شایستگی مشارکت در حکومت را پیداکنند»» 
نگرش موجود در افریقای باختری با چنین تصوری تفاوت بسیار داشت. ساحل 
طلا از سالهای آغازین مستعمره شبدن» دست کسم از وحود سایه بانندی از 
خود-حکومتی از طریق شورای قانونگذاری برخوردار بود؛ و نیز عدم حضور 
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باشندگان اروپایی می‌توانست گهگاه به‌معنای عدم حضور جهان‌نگری برتری 
نژادی در نزد مجریان نیز باشد. در نیجریه» ستعمره لاگوس نیز ازدههُ . دم ,» 
دارای شورای مشورتی شد؛ نظامنامه استعماری تازه‌یی در ٩۲‏ ,» مقدمات 
پدید آسدن شوراهای اجرایی مشورتی و قانونگذاری را فراهم آورد. هر چند 
که اعضای غیر رسمی این شوراها تقریباً همواره از دید استعمارگران «مردانی 
مورد اطمینال» بودند» اما با تمام این احوال نیجریه‌یی بودند. حتی در روزهای 
نخست» افکار عمومی سیاسی‌بی در تیجریه و ساحل طلا وحود داشت که بیشتر 
از طریق روزنامه‌های فعالی چون ساحل طلاق حستقل رد12 دی 4امی» 
بارها بر شیوه‌های فرمانروایی تأثیر گذارد؛ هر چن د که این تأثیر محدود و غیر 
مستقیم بود. یکی از دستاوزدهای تردید ناپذیر این افکار عمومی» پیشگیری از 
فروش مطلق زین به‌اروپاییان بود. رویهمرفنه وجود اختناق سیاسی و اجتماعی 
دوره استعماری درطول ساحل گینه نست به ناحیه های دیگ رکمتر احساس می‌شد, 

سیاستهای‌فرانسوی «همسان‌سازی» شکلی دیگر را ارائه دادند؛ اما این 
سیاستها تنها پس از ه ع و , از دیدگاه سیاسی» اهمیت یافتند. پیش از جنگ 


شهروندی ر در حمهوری فرانسه به دست آرند؛ سا کنان شهر های استعماری کهن 
دا کار» گوری» روفیسکک ۶۷ و سن‌لویی+؛ در طول ساحل سنگال بودند, اینان به 
اجتماع نمدن فرانسوی راه بردند و احازه یافتند تا یک نماینده افریقا یی برای 
مجلس جمهوری سوم برگزینند. 

سلجش موازنة سودوزیان افر یقا در دوره نوا نفرسای حکومت اسنعما ری 
اروپایی» بی‌تردید» بستگی به خود سنحشگر دارد. بیشتر افریقاییان احتمالا در 
این موازنه بجز زیان و اندوه برای قارةٌ خویش چیزی ندیده‌اند» يا اند کك 
دیده‌اند. ار سوی دیگر بسیاری از اروپاییان» حتی زبانی که صرفا بد منأفع خود. 
نمی‌اندیشند» بازهم معمولا چیزی بجز نفع در این موازنه نمی‌یابند. روشن است 
که دست یافتن به‌واقعیت دشوار است» و این واقعیت در تلمروهای گوناگون 
یا حتی در فدرتهای استعماری مختلف» همانند نیست. احتمالا: با فرونشاندن 
احساسات» به یقین درمی‌يابيم که داوری تاریخ دراین باره حیسات , در آن صورت 
جنبه های منفی این تجربه توجه را بخود جلب خواهند کرد؛ و البته دریافتن 
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دلایل آن دشوار نیست. این دلایل بر این حقیقت استوارند که پیامد اساسی 
حکومت استعماری بازسازی افریقا در زمینه های تازه یعنی زمینه هایی که اینک 
برای رهایی افریقا ازمحدودیتهای دوران آهن‌گذشته» ضروری‌اند؛ نبود. به‌عکس» 
پيامد اساسی صرفاً آغاز یا تکمیل ویرانی و تلاشی جامعه‌ها و ساختهایی بو دکد 
فاتحان به آنها دست يافته بودند. بی نردید در حدود .۹.۰ ,» بخش بزرگتر 
افریقا پیش از هرچیز به‌اصلاحات فوری در زمینهُ آموزش» علم» تولید» ومناسبات 
تولیدی‌نو نیاز داشت. اما این نظام استعماری نبود که این اصلاحات را پدید 
آورد»ءچرا که حتی نمی توانست به‌چنین اصلاحاتی دست زند. آنان که بار مسئولیت 
سفید پوستان رابر دوش م ی کشیدند» با آمادگیبی که برای ویرانگری داشتند» ثا بت 
کردند که به کار اصلاحات نمی‌خورند؛ همه کار ی که آنان» چه آگاهانه و چه 
ناآگاهانه توانستند انجام دهند» این بودکه بحران توسعه یابندهٌ تغییر و 
تحولی را که پیش از واردشدن آنان به‌محنه» بیشتر بخشهای افریقا را فراگرفتد 
بود» ژرفترگردانند. آنان تنها توانستند این بحران را ژرف‌تر گردانند و چنین نیز 

کردند؛ اما نتوانستند آن را از میان بردارند. 
البته برای گفتن در این‌باره» چیزهای بیشتری هست.. مانند دیگر 
جنبشهای بزرگ در تاریخ» تجربهُ استعماری تجربه‌یی متضاد بود. اگر تنها ماهیت 
ویرانگرش را به‌دیده آوریم» با این کارشماری ازنتایج کوچکتر» تأثیرهای جنییء 
۱ و فرآورده‌های‌فرعی اش‌را که منفی نیستند» نادیده انگاشته‌ایم. اگرچه تأثیر و 
ارزش اینها به مقتضای طبیعت جامعٌ .«بزرگشهری»ی ی که فرمانروایان از 
آنجا می‌آمدند» تفاوت م ی کرد؛ با این‌حال حتی چنین چیزهایی در مستعمره‌هایی 
چون مستعمره‌های پرتغال که با نگرشی تقریباً پیش_صنعتی یا حتی 
پیش_-سرمایه‌داری اداره می‌شدند» وجود داشت. به‌هرحال فرمانروایان 
استجمارگر به‌گونه‌یی افراطی و بی‌برنامه با اکراه یا با اهانت» چند دريچة تازه 
به‌سوی دنیای خارج گشودند. آنا نکم ککردند ئا جداماندگی نسبی گذشته از 
بیان برود. کوشش واز خودگذشتگی پدرمآبانه و درعین حال مصرانة هیأتهای 
مسیحی --که اينهمه خود؛ ب ه کوشش مسیحیان در میان طبقه‌ها ی کارگر 
بریتانیایی سدءّ نوزدهم بسیار شبیه است- در بیداری اقلیتی از افریقاییان 
برای د ریافتن موقعیت واقعی‌شان و نیز آماده شدن‌شان برای آینده‌يی دیگرسان» تأثیر 
۵۰۹ 


بسیاری داشت. در کی بهتر از جهان» نه تنها اقتدار خود رژیم استعماری» بلکه 
اقتدار تمامی آن افریقایبانی که هواخواه روشهای سنتی بودند» و بنابراین» در 
آن اوضاع واحوال خواستار اداسه یافتن تابعیت» و عقب‌ماندگی فن‌شناسانه و 
ضعف قدرت اجتماعی بودند» را تحلیل برد. و این روند تحلیل برنده» دست کم در 
زبینه محدود ابا مهم افکار تحصیلکرده‌های افریقایی» آنچنان به‌گونه یی موثر اد امه 
یافت که دیگر به‌گنت تیزبينانة او اه اش داشتت نه وقایع کاخهای 
قدرتمندان سنتی» بلکه جریانهای موجود در بدارس میأتهای بذهبی بود. 

اينها دلیل براین هستندکه چرا فتح استعماری یکتا بودء و چرا باید 
چنین داوری کرد. امپراتوریهای افریقایی بسیاری در گذشته پیاحاسته بودند» 
همچنین رژیمهای اصلاحی بسیار و نیز اصلاح طلبان نیرومند بسیار. یا این‌حال» 
اينان در چارچوپ دوران‌آهن خود برجای مانده بودند؛ حتی هر چند که» در 
هنگام ی که سده نوزدهم به‌پایان می‌رسید» برخی‌شان آغاز به‌گریز از این چار 
چوب کردند. در سده‌ها ی گذشته نفوذ های خارجی بسیار وجود داشت و حتی» 
چند بار بیگانگان نیز هجوم آورده بودند. اما اینها هرگز چندان‌بزرگ با 
دیر پا نبودند» یا از نظامی اجتماعی که به اندازه کافی متفاوت باشد» سرچشمه 
نگرفته بودند تا بتوانند کم وییش در برابر قدرت حذب سریع انگاره‌های سازشن- 
پذیر زندگی بومی افریقایی ایستادگ یکنند. در سورد استعمارگری وضع اینچنین 
نبود. پس از استعمار افریقا هرگز نتوانست دگرباره» چونان افریقایی که در 
گذشته بود» باشد. به‌سادگی‌می‌توان گف تکه انگاره‌های زندگی بومی نمی‌توانستند 
این روشها و فن‌شناسیهای سیل‌آسا را در خود جای دهند و یا مهمتر اینکه 
آنها را جذب کنند؛ آنان چارچو بکهن را چنان درهم شکستند که دیگر 
ابیدی به‌تربیم آن‌نبود. از اینروی به‌مفهومی محدود» می‌توان‌گن تکد تجربهُ 
استعماری موفق به‌انجام خدمتی شده است» هر چند که این خدمت کور کورانه و 
عذاب آوربوده است. تا ه ءو , تمامی ساخت پیچیدهٌ حابعه دوران آهن کد 
با جهانی که فاتحان از آن آیده بودند» بسیار ناهمگن بود؛ از چنان اضمحلال 
مهلکی رنج برده بود, که هرگز ننواست دگر با ره قد راست کند, 
حنی در نقاط دور افتاده‌بی چون درونبوم قاره. در دوردست حنگلهای 
پرباران کنگو» جامعه‌شناس بلژیکی خبره‌یی توانست در حوالی دءو,» در 
۵۱۰ 


شکلهای سنتی چنان تباهی پردامنه‌یی را بیابد که»«ی‌توان‌گفت براستی در 
هیچ کجاء دیگر سر کرده قبیله‌اش را اداره نمی کند؛ و در هیچ جا گروهندی 
سنتی» دست نخورده نیست.» درست همانگونه که انقلاب صنعتی در یک سده 
و اندی پیشتر» در بریتانیا بندهای محکم جامعه پیش-صنعتی راگسسته بود» و 
این کار را به‌شکلی کم‌وبیش بی‌برنامه» خشن » بیبا کانه و یز همراه با رنج و 
عذابی کور کورانه انجام داده بود؛ تند باد استعماری نیز هر شيوء فرمانروایی را 
که بر سر راهش می‌یافت با خاک یکسان می کرد و ریشه‌هایش را به‌لرزه 
می‌افکند و سرانجام نه‌تنها نیاز به ساختهای تازه, بلکه نیاز به ساختهابی از 
نوع گسترده و کایلا مثفاوت را بر جای می‌گذارد. ۱ 

با اين حال» چنانکه دیده‌ايم سبان پیامدهای انقلاب صنعتی در اروپا و 
پیامدهای نظام استعماری در افریقا تفاوت ژرفی وحود داشت. آن نخستین ویران 
می کرد اما به‌شیوهٌ خود از نو می‌ساخت؛ دوبی در کار ویران ساختن هر آنچه 
یافته بود» بسیار پیش رفته بود؛ پس تنها توانست برای افریقاییان» کارساختن 
جامعه‌یی نو را برجای نهد. درگذر دور استعماری» چنین جامعهٌ تازه‌یی به هستی 
گام ننهاد. در پس سر جز فقر بسیار جامعهُ کهن و آشفتگی اندیشه‌ها و مناسبات 
اجتماعی»چیز اند کی برجای ماند. به‌اين سبب‌بحت دراین‌باره که دورة استعماری 
برای تغییر شکل افریقای دوران آهن سودمند و حتی ضروری بودء باید بی‌ثمر 
باشد؛ چنانکه» برخی از اروپاییان و اسریکاییان مایل به‌بحث در این‌باره 
بوده‌اند. اما براستی چیزی در آن دوره وجود ندارد که» نمایانگر آن باشد که این 
مردمان خود تنوانسته باشند با اسرافکاری بسیار کمتر و بسیار ارزان‌تر در 
زندگی و رنج بردن و اعتماد به نفس» و بدون فشار مداخلةٌ بیگانگان» این تغییر 
شکل را خود به‌انجام رسانند؛ یا نشانگر آن باشد که خود به‌چنین کاری دست 
نیا زیده باشند. و در حقیقت در گذر مرحلهُ بعدی انتقال» دورب ی که پس از جنک 
جهانی دوم آغارگشت» این وظیفة افریقایبان بود که هم موقعیتی برای بازسازی 
پیافرینند و هم» در گذر ده , ٩‏ »سرانجام با درگیری مسلقيم با امر نوسازی 
رویاروی گرد ند ۱ 


"۱۱ 


دادداشتها 


۱ 8احدظ طاجموم1 ءز5: سرحوزف بنکس» ۱۷۴۳ --. ۰۱۸۲ طبیعیدان انگلیسی» در سنر 
دوردنیا (همراه با کاپیتن کو کث) و در سفرهای دیکره نباتاتی جمع‌آوری کرد که نا 
آن زمان ناشناخته بود. دایرة) لمعارف فارحی. 

۲ ۲ ۰1۵۱00۵۲( ۴ ۰۴-۳ ۱۸). ریچارد انار پويندة انگلیسی‌افریقای‌با ختری نخستین 
اروپایی‌یی بو که دقیقاً روشن کرد رود نیجر د رکجا به‌دریا می‌ریزد. در ۵-۸ ۱۸۲ 
با کلاپر تون به‌س وکوتو رفت» و در آنجا کلاپرتون درگذشت. در سفر بعدی (۱-- 
, ۳) لندر با برادرش به‌وسیلةٌ قایق به‌نیچر سفلی رفت و جریان آن به‌سوی خلیج 
گینه را مشخ صکرد. ریچارد لندر در ۰۱۸۲۴ درسنری دیگر به‌افریقای باختری 
کشته شد, سم. 

۳ ۷۵ 1ز0: دلتای رود نیجر» در جنوب نىجریه» در افریتای باختری, -م. 


4. 1606۵ ۰ 
٩۱. ۵ 


۶ ,300۵ (۰ ۱-۹ ۱۸۲)سر ریچارد فرانسیس برتن یکی از بزرگترین پویندگان 
انگلیسی افریقا» و از نخستین اروپایبانی است که به‌مکه سفر کرد, 
در ۱۸۵۷ برتن با جی. اچ. سپک براه افتاد تا دریاچه‌های بزرگ افریقای 
شرقی را کش فکنند. سالهای درازی بو د که جغرافیدانان اروپایی می‌خواستند سرچشةً 
رود یل را بيابند. یکی از هدفهای اصلی سفر برتن همین یافتن سرچشمهة تیل بود. 
هنخاسی که سیک ادعا کرد دریاچهة ویکتوریا سرچشمة تیل است» برتن حرف او را 
به‌سب تد‌اشتن دلیل» زد بر3, 
بعدها برتن کنسول‌بریتانیا در«فرتاندو پو»‌شد و بخشی ازکاسرون امروزی 
کشت کرد , کتاب‌او به‌نام «سفر به افریقای‌باختری»» با رگویندم سفرهایش است,-م. 
۷ .200070ع132: بندری در شرق تانزانیا, -م. 
۸ ,50666: (۴ ۷-۶ ۱۸۲). جان هنینگ سیک از نخستین پویندگان اروپایی افریتای 


خاوری پود, مه ۰۳ 
۰ 1۸۷۶ ,9 
۰ .10 
,۰ 520۵06۱ ,11 
۰ 1392 طفبا۴ ,12 
۰ ۸3۷۱ 5800561 .13 
۴ ,9ز10۷6: شهری در ایالت کوارا» در تیجریه» در کنار رود بجر و دهانه رود بنو 
که درسال ۸۶ ۱ بنا شدد و در گذشته پایتخت نیحریه شمالی بود, --م, 
۵ 2021 562: در شمال شرفی افریتا» که دریای سرخ و بدیترانه خاوری را به هم 
پنو زد می‌د ها-. ت۰۳ 


۵ ۱ ۲ 


16. ۰ 
17, ۱۷۵۲۷ ۰ 

۱٩۹۲۵ ( ۸‏ -- ۸۴۶ ۱)؛ سر جورج گلدی کارمند حکوست استعماری بریتانیا 
که در اواخر دههٌ . ۱۸۶ به‌سصر و سودان رفت. او ازکساتی بو د که فکرگسترش 
امپراتوری بریتانیا و سلطه‌آن بر افریقا را در سر می‌پروراند و در این راه از هیچ 
کوششی فروگذار نکرد... سم 

۹ .1۵۵069 لام ل0ع: ( ۲ . ۳-۹ ۵ ۱)سیاستهءار افریقای جنوبی» 45 در ,۱۸۷ 
به‌افریتای جنوبی رفت و به کارهای گوناگون پرداخت... در اوایل ده ۱۸۸۰ 
رود ز درکارسیاست کیپ (کاپ) واردگشت» و. ۱۸4 یعنی یکسال پس ازآنکه به 
کمپانی بریتانیایی افریتای حنوبی امتیاز نامه سلطئتی اعطا شد» به‌نخست وزیری 
رسید. ... رودز مردی‌نیرومند بود که شخصیتی عجیب داشت. در همه رژیاهایش 
برای افریقای جنوبی سفید» افریقایبان ثقثی جدز عرضٌ کار ارزان نداشتند. رودز 
کاپیتالیست و امپریالیستی نابغه بود که حتی‌د رکوشش برای یافتن راه حلی برای 
مشکل افریقای جنوبی شکست خورد. ...-. 

. ۲ ۳16۲6۳0۰]: نام گروهی از مردماتی که در پهنة دشت خشک ناسیبیا (افریقای جنوب - 
باختری) در شمال ویندهوئک می زیدند... سم. 

۱ .5168550: اینک شهری است در جنوب مالی» در افریقای باختری که حدود . ۱۹ 
سیلی جذوب شرقی با.ا کو تزدیک مرزساحل عاج واقع است. -م. 

۲ ,10076 0ع5: رهبری تظامی که در دهة , ۸۵ ۱ امپراتوری‌یی در جایی که اینک 
بخش خاوری جمهوری‌گینه است» بنیان‌گذارد. ساسوری در ارتش حکمران بحلی 
بیساندوگو سرباز بود» و بعدها توانست خود ارتشی فراهم آوردکه پهنه پهناوری 
از گینة خاوری را فتح کردند. 

قدرت ساموری تکیه بر سازساتبندی نظامی و اجرایی‌اش داشت. او چون 

شبخ حمد ساسینا رهبری مد هپی لبود» و هنگامی که از فراتسویان شکست خورد» 

امپراتوریش نیز ویران شد. در ۱۸۸۲ ارنش ساسوری نخستین‌بار تزدیک سیگوثیری 
(زدندعز5) با تیروهای فرانسوی برخورد کرد» اما در ۱۸۹۸ شکست‌خورد, -م. 

:23, ۱۷۲0۲0۵ ۰ 


24. (۰ 

25, ۰. 

26. ۰ 

۷ .02000: جمهوریگابون د رغرب افریقای‌استوایی که مستعمرءٌ فرانسه‌بود و در . ۱۹۶ 


سمتقل شم ۰ 
0980-۳۰ .28 
۰ .29 


, ۳ 8صاخمه8600: نام پیشین بوتسوانا (8005722)» در جمهوری افریقای جنوبی. -م 
۰ .31 

۲ ,0۷10۵0000 : نام سردمی است 45 بیشترشان در سرزسنهای سرتفع باختری آنگولا 
می‌زییند. زبانشان اوسپوتدو» (از زبانهای بانتو) است» این زبان با کیمبوند و که 


۵ ۳ 


سردم آتکولای شمالی به‌آن تکلم سی کذند» تفاوت دارد. سردم اوویمبوندو به ۳ ۱ 
گروه اصلی تقسیم سی‌شوند. بذ هب اپن سردم مدذهبی سنتی است و معتتد به خدایی 


به‌نام سو کا ۵سملل ر ری سم 


۳ .ازه۳6-ازه31: طغیان و شورش مردم تانگانیکای جنوبی در ۵. ۱٩‏ علیه فرماتروایی 
استعمارگران آلماتی... در ساههای پیش از آغاز شورش و در هفته‌های نخست آن» 
تفوذ و تآثبر یک رس و آیین بذ هبی به‌نام کوللو که اد پیروزی در دل شورشیان 
می‌نشاند» سبب اتحاد آنان در پهنه‌های بسباری شد. به‌اعتقاد آنان آب سبب 
مصوئیت جنگجویان در برابرگلوله می‌شد -از اینرو تام این طغیان را ماجی ساجی 


گذاردند که از وا سواحلی ماجی به‌بعنای آب‌گرفته شده است... -م. 
فا ات سا 


۵ ۳ .00027: شهری درشمال باختری اتیوپی» در ۱ ۲میلی شمال دریاچة تانا, سم. 
۶ ,۸۰60۵ و۸01: پایتخت اتبوپی در ایالت شوا (۹۵6۷۵), -م, 


٩) 


۸ .۸90۳0279: شهری در اریتره» در شمال اتبوپی. -م. 


34. 


17. 


۰ ۳1۵116 .39 
۰ 0 3.3 .40 
۰ .41 
۰ .42 
۳ .162769: شهری در جاوب باختری سمالی» در افریقای باختری. سم. 
۴ ,10010: بندری در کنارمٌ خلیج لوبیتو» در آنگولا. سم. 
۰ .45 
۰ .46 


۷ ,1]19006: شهری در غرب سنگال» نزدیک دا کار. --م. 


۸ ,10۷019 )59210: شهری در سنگال» در حزیره سن لویی؛ در دهائهة رود داز سس 


۵(۳ 


۸ به سوی آزادی. 


طلایه‌دادان جنبشهای استفلال طلب افریقای امروژین. شمال 
دجلوب صحرا» پیش از ۵ ۴ ۱۵-چشم اندا ی از سوعیین مرحلهاصلی 
دود؛ استعما دی پس از ۵ ۱5۴- «شدملت گرا ییوپیدا پی‌دولنها ی 
هستقل-عیرا زد گذشته ودشوا دپهای نا( انتقا ل قتصا دید اجتماعی 


طلاه داران 


جزرومدهای بلت‌گرایی ازخلال ابرها و سایه روشنهای بسیار» درسراسر جهان 
در فراز و فرود بودند. ابا با به دیده داشتن اینکه آغاز این حریانهای سهمگین 
اعنقا دی در گذر سپیده‌دمسی به پیدایی آمد که در زبینه های بسیار» روشن و 
سخاوتمند بود؛ بجا خواهد بود که پاره‌یی از ویژگیهای ملت‌گرایی را که بعدها 
در افریقا توسعه یافت» توضیح دهیم. دست کم» تا زمان امپراتوری ناپلئونی» 
مات‌گرایی اروپایی فرزند «روشن اندیشی» و«حقوق‌بشر» بود: حتی بعدهاء درگذر 
سالهای بیانی‌سدة نوزدهم» هنوز این شاعران و فیلسوفان «سلینهای نهفته» چه 
اینالیایی» اسلاو یا مجار بودند که با بلندترین آواشان» سرود برابری انسان و 
بنابر این سرود آزادی انسان را سر می‌دادند. و بیشتر با همان روح آزادی» و 
حتی بیشتر با همان شیوه‌های بیان بود که جزر و مدهای ملت‌گرایی در افریقا 
پدیدار شدند: زیرا در افریقا نیز همچون در اروپاء نیروی الهامیخش این نبود 
که تمام انسانها باید با مات‌گرا شدن از یکدیگر جداگردند» بلکه ایین بود 

که باید همهٌ انسانها با دست یافتن به آزادی متحد شوند. 
آنچه که ستارگان صبح» بیداری افریقاء یعنی مردانی چون افریکانوس- 
هورتن ! و ادوارد بلیدن" که اهل ژامائیک" بود اما مدت زمانی دراز در افریقا 
سکونت داشت» می‌خواستند به‌دست آورند» ساخت ملت‌گرایی اروپا --البنه 
در اینجا بنظور «ملت‌گرایی قبیله‌یی» اروپایی» اصطلاح متحجرانه‌ی ی کد 
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هانا آرنت؟* به کار برده است- نیست» بلکه از میان برداشتن تمامی آن موانع 
ساختگییی بود که نژاد گرایی و سرمایه‌سالاری در رویاروی برابری و بنابراین» 
در رویاروی آزادی علم کرده بودند. هورتن در کتاب دفاع از ناد افریقایی 
۵ «هع(۸[۲ و۱ ن مروزوممزموز۲ خویش که در روم , انتشار یافت» چنین 
نگاشت» «چرا نباید همان تژادی که بر مصر حکم می‌راند» یکبار دیگر روی 
پای خود بایستد و بکوشد تا منشهایش را درسطح جهان متمدن بنمایاند؟» 

این سنت برابری اندیشه و افکار که احلب در بیان افریقایی اش به‌روشنی 
رنگ مسیحی بخود می‌گرفت بود که» تاهمین آستانة دستاورد ملت‌گرایی و حتی 
پس از عبور از این آستانه» استوار برجای ماند. مبلغ مذهبی افریقایی در 
نیاسالند , , و ,» در جایی که از نظر قدرت و روت میان سفید پوستان و سیاه 
پوستان تفاوت بسیار پدید آمده بود؛ پرسید» «تفاوت میان انسان سفیدپوست و 
انسان سیاه‌پوست چیست؟ آیا خون همه ما یکی نیست» و همه‌مان از آدم پدید 
نیامده‌ايم ؟» و این سنت بود که در سپیده‌دم روشن و سخاوتمند دیگری به 
رهبران تازه الهام می بخسید ؛ سپیده‌دمی که سه‌د هه و آندی بعد در گذر بیداری 
و رهایی ناگهانی یی روی‌داد که» همراه با شکست اتحاد نازی_فاشیستی و 
جهان‌نگریهای نژاد پرستانه‌اش بود. 

این رشته از تفکر را می‌توان در هر مرحله از دور استعماری یافت. 
درگیری با جنگ جهانی اول به آن قدرتی تازه بخشيد. روزناهٌ ساحل طلای 
مستقل در , ٩۳‏ , نوش تکه» اگر داوطلبان افریقایی که در میدانهای جنگ و ستیز 
اروپاییان جان بر کف نهاده» مبارزه می کنند «برای جنگیدن ومردن در راه آربان 
امپراتوری شایستکی دارند»(و ساحل طلا برای آرمان امپراتوری . . .۳ سرباز 
و نیز بهای یازده هواپیما را پرداخته بود)» «پس» شایستهُ اين هم هستند که... 
درحکویت کشورهای خود سهمی د اشته باشند.»د یگران نیز چنین احساسی داشتند. 
هر چند دور استقرار استعماری کامل هنوز چنان که باید آغاز نشده و هنوز 
آخرین جنگهای‌آرام سازی درجریان بود؛ با این‌حال سال. ٩۲‏ ,شاهد دیداری 
میان نمایندگان افریقایی هر یک از چهار قلمرو افریقایی بریتانیا در آکرا و 
نیز تشکیل یک کنگرة ملی افریقای باختری بریتانیا بود. رهبر ساحل طلا» 
کیزلی هیفورد در سخنرانی افتتاحیه اعسلام داشت» «ما به عنوان روشنفکران 
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چادر ساخمه شده از بوریای کورتی نز ديك نیامی. 
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شادمانی بر ای‌استقلال»این‌سودا گر 
باز ار کو| شادیش و در حشنهای 
استقلال ابرازمی کند. 





بازار در موپتی درنیجر علیا» شهری 
رودخانه‌یی بود. 








شو رش مر اکشیان‌عایه حکمرانی استعماری اسپانیادر ۱۹۲۴-۶.بالا» دسته‌یی ازمراکشیان 
درحال دیده‌بانی » و پاییی » آتشارهای اسپانیایی فراژ «نتو آن», 








سو اره نظام انیوپیایی‌در آدیس آبا با هنگام بو رش ایتانباییان در۳۵ ۱٩‏ 


نیر وهای‌امنیتی فر انسه» به‌هنگام تظاهر ات 
در روز متار که حنکگ در ه ۱۹۶ حمعیت 
را درخیابانهای الجزیره و اپس‌می‌رانند. 





مردم خود» آرزوی آن داریم تا وحدت میان مردم خویش را استوارگردانیم» ؛ و 
هدفهای وحدت هر چن د که به‌گونه‌یی آزمایشی بیان شدند» با این‌حال برابری‌و 
آزادی بودند, 
در سالهای کسالتبار پس از . ٩۲‏ ,»افريقاییان بیشتری به‌سبب ر کود 
کشور خود به‌سوی جهانی پهناورتر گريختند. برخی‌شان به‌اروپای غربی رفتند 
و در آنجا توانستند موقعیت و مبارژههای خود را با موقعیت و مبارزه‌های دیگر 
«طبقه های محروم» به قیاس گيرند. برخی د یگربه‌ا یا لات متحده سفر کردند؛ جایی که 
توانستند از متفکران افریقایی-امریکایی‌یی چون ویلیام بورگهارت د بوآ" و 
خیالپردازانی چون ما رکوس گاروی"» چیزهایی بیاموزند. و برخحی دیگر به‌اتحاد 
جماهیر شوروی نوپنیاد رفتند؛ جایی که توانستند داروی قوی‌تر انقلاب اجتماعی 
را جذب کنند. تا اوایل دهة .۳ , بیداری سیاسی آغاز به‌پدل‌شدن به‌شکلهای 
تاره و کستتزده نت تفکر و عمل کرده بود. آنچه که اینک بیش از همه چیز 
اهمیت داشت» رویدادهای مدارس هیأتهای مذهبی نبود؛ بلکه چیزی بود که 
درگروهی ازمرا ک زکوچک بحت وگفتگوی سباسی ونخستین سازمانهای اتحاد یه 
های صنفی جریا داشت. ۱ 
افکار مربوط به تغییر و دگرگونی از نظر شکل تنوع بسیار داشتند, در مصر 
نیز هم‌چون تنونس و الجزایر» حنشهای ملی سا اندازه زیادی کار روشنفکران 
طبقَهُ متوسط بود که همگام با سنت اسلامی عمل می کردند؛ حتی در مورد 
مصریانی چون علی‌عبدالرزاق" و طه حسین" نیز چنین بود. آنان بسیاری از 
آیینهای اسلامی را که د رگذشته ورد قبول بود یا اینکه مافوق بحث بود» مورد 
شک و نردید قرار دادند. عبدالرزاق نیز مانند حزب ملت‌گرای وفد؟ در زمينةٌ 
سیاسی» با مقابله با حق خلافتی که مصر راصرفاً واحدی از «امپراتوری اسلامی» 
به شمارمی‌آورد» راه را پرای تولد دوباره یک ملت گرایی صرفا مصری باز کرد. در 
جاهای دیگر نیز همین جوش و خروش در کار بود. دستور " تونس یا «حزب 
قانون‌اساسی» که‌در. ٩۲‏ , تأسیس گشت» هدفش رهایی ملی‌از چنگ حکومت 
فرانسوی بود؛ و در ۹۳ , جای خود را به حزبی تازه به‌نام نئودستور 
داد که تحت رهبری رهبرانی مصمم‌تر چون حبیب بورقیبه! بود که بعدها 
نخضستین رئیس‌جمهور تونس شد, الجزایر دره ۲و ,» هنگامی که مصالی‌حاج "۱ 
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«اتوال نوردافریکان۱۳»» با ستاره افریقای شمالی زا تشکیل داد؛ شاهد 
تبلور نخستین جنبش ملت‌گرای تاره خویش گشت. این حزب در ٩۳۶‏ , جای 
خود را به‌حزب مبارزتری به‌نام «حزب خلق‌الجزایر»*" داد که به‌نوبة خود در 
۳ , توسط فرانسویان تحریم شد» ابا به شکل زیرزمینی برجای باند. 

افزون براین» درسوی باختر» سالپ ٩۲‏ , شاهد شورش بزرگ عبدالکریم *۱ 
در مرا کش بود. اما ملت‌گرایی مرا کش یکه بر پایةُ جنبشی از اصلاح اسلامی 
قرارداش ت که توسط سالافی"۱هاء «نیا کان نیک یا پرهی زکار» براه افتاد» معمولا: 
تاریخش از ٩۳۰.‏ , نعیین شده است. بانند مسلمانان حاهای دیگر» سالافی‌ها» 
ارنش بهاجم فرانسه را به‌شکل قدرتی می‌دیدند که می‌خواست تحت لوای 
مسیحیت» اسلام را پایمال کند.ابا در .۳و , دلایلی یافتند که سیاسی‌تر بود. در 
ایس ۳ فرانسویال سبب اعلام «دهیر » زور2 با فرمان سلطان شدند که بر 
طبق آن مردیان بربر مرا کش از حق قضاوت در دادگاههای اسلامی بر کنار 
می‌شدند. سالافیسم به‌شکل ملت گرایی شکوفان گشت. آنگاه» این علال الفاسی "۱ 
بودکه انجمنی مخفی به‌نام الزاویه را شکل بخشید که بزودی به صورت ثلب 
جنبشی ملت‌گرای به نام حزب استقلال درآید, 

درکرانة دیگر افریقا نیزه ده .سو, شاهد رواج اندیشه‌های تاره 
آزاد یخواهی میان بسیاری از افریقایبان افریقای حنوبی بود که» پیشتر از این 
دربند چار چوبهای سنتی تفکر بودند: یعنی شاهد رواج این افکار میان دهقانانی 
بود که‌اینک درمحله های کثیف روستایی احاطه شده بودند» همچنین‌میان کارگران 
مهاحر ی که درمعادن طلای ویتواترزرند*۱ کارمی کردند» و نیز» اند کک اند کك» 
میا مردم روستایی حوبهُ شهرها. در سرزمینهایی که کمتر غارت شده بودند» 
رواج‌اين افکا رکندتر بود» اماسرسخنانه ادامه داشت. اگر اندیشه های آزادیخواهی 
برای بیشتر مردمان افریقای مر کزی هنوز چیزی بود که در آینده فرامی‌رسید؛ 
دیگر برای مردبان ناحیه های خاوری و باختری چنین نبود. به‌اين ترتیب مردم 
« کیکویسو»ی کنیا» که سرزبینش دارای بلندیهای حاصلخیز و آب و هوای 
سالم بود و هر روز بیش از پیش به‌وسیلة کشاورزان اروپایی محصور نش گفیت) 
در ,۱۹۲» به سیاستهای اعتراض دست یازیده بودند. این زبانی بود که 
هسجمع «کیکویوه‌ی جوان»؟۱ به‌رهبری یک تلفنچی اهل نایروبی به‌نام 
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هری ت وکو!" شکل يافته بود. پیام اين مجمع آن‌طو رکه توکو بیان داشته 
بود» به‌انداز کافی روشن بود. یکی از نکاتی که در برنابة ,٩۲۲‏ او به 
میان آمد؛ این بوده «گوش فر| دهید» شما هر روز به‌اروپاییان دستگاه حکومت 
برای کلبه هاتان مالیات می‌پردازید» این مالیات به کجا فرسناده می‌شود؟ این» 
کار آنان است که ابلا کث و دارایی مردم کیکویو را به یغما برند,» 

اینکك» کنا ره‌گیری گسترده‌یی از اجتماعهای کلیساهای مسیحی که به‌نظر 
مردم» اروپاییان برای مقاصد خویش آنهارا به‌زیر سلطهٌ خود درآورده بودند؛ 
دیده می‌شد. چندان که تا و ۲ , شمار بسیاری از کلیساهای مستقل افریقایی 
وحود داشتند که پیام‌شان چنین بود «افریقا برای افریقاییان»» و این پیام به 
همان انداره مدهبی بودنش سیاسی نیز بود. در ضمن» سیاستهای اعتراض در 
افریقای باختری به‌پذیرفتن شکلهای مصممانه‌تری از سازماندهی مستقیماً سیاسی 
ادابه داده بودند. هنگابی که بار دیگر جنگ جهانی دوم منزلت و قدرت 
فرمانروایان استعماری را به‌لرزه درآورد» و هزاران افریقایی را به‌سوی انگاره‌های 
تازهٌ انديشه يا عمل» روانه داشت؛ زمینة درک مردمی» بهگونه‌یی نیک و 


۳ فرأهم ایک 
(س‌از ۱۹۴۵ ملل تازه 


جنگ جهانی دوم با پیامدهایی که برای افریقا ببار آورد» سیپ نسریع از هم 
پاشیدن کلی جامعهُستتی که با هجوم استعماری در دهد .رم , آغاز گشته بود» 
شد. چونان پیش» شواهد پیچیده وحتی متناقض‌اند» با اینهمه» جنبه‌های منفی 
این رویداد اینک به‌گونه‌یی فزاینده پدیدارگشته‌اند؛ چنانکه گواه یکه به‌عنوان 
نمونه در زیر می‌آید» شاید به اندازة کافی روشنگر باشد. پدر وان وینگ"" در 
ه ۱۹۶ دربا ره کنگوی بلذیک چنین نوشت» «مدت پنج سال حمعینهای ماء تحت 
فشارتلاش و درگیری به جنگ ماننده‌یی بودند که بسیارشدید وگونهگون بود, همه 
حمعیت سیاه برای تولید تا حدا کثر ایکان و با حدا کثر سرعت ممکن بسیج 
شده بودند تا چیزی را که متفقین نیاز داشتند صادرکنند» و چیزی راکه 
ند اشنند فرا هم آوردند. ابن واقعیت مساط بود.» 
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این «واقعیت مسلط» درکانها و کشتزاران با زوال اغلب مصیبت‌بار 
اقتصاد روستایی بومی توأم بود. فقر رو به‌افزایش در روستاء شمار فزاینده‌بی از 
مردان و زنان را به‌سوی شهر کها و شهرها کشاند. این حریان» بمحض آنکه 
نیروهای استعماری از شرخسارتها وعدم سازماندهی‌شان رهاگشتند» نیروی تازه 
فراچنگک آورد وشدت یافت. پس از جنگ افزایش تولید امریکا و اروپای غربی 
پر تقاضای بواد خام دردوران جنگ پیشی‌گرفت. تا نیمه د هه یکی بتلر رت 
شهری در افریقا وجود داشت که از ۳ ,تا این زمان جمعیتش را به‌سه یا چهار 
پرابر نرسانده باشد. شمار بسیاری از دهقانان» از نکبت فقر روستا گریخته و با 
بدبختی دیگرگونة زندگی در محله‌همای پست شهری که به شتاب برپا شده 
بودند» یعنی «زاغه‌نشینها» یابنابه اصطلاح روشنگر فرانسوی «حلبیآباد ها»» 
رویا رو شذ‌ند. 

از زبان انقلاب صنعتی بریتانیا به‌بعد هرگز چیزی چون این دیده 
نشده بود. این شهریان تازه که ناگهان به‌سوی اقتصادی نقدی شتافته بودند 
که بسیار دور از کنترل يا فهم آنان قرار داشت؛ تا آنجا که درخور توانایی‌شان 
بود» دستخوش تغییر و تحول گشتند. هرچن د که آنان چه از تبعیض ناشی از رنگ 
پوست در افریقای جنوبی و دیگر مسنعمره‌های سکوننگاه سفیدپوستان» و جه‌ازلحاظ 
بی‌مایگیهای مادی و معنوی بسیار جاهای دیگر» رنج فراوان می‌بردند؛ با اين 
حال این جریان ادامه یافت. تصویر این شهر کها تا اندازة بسیاری به‌تصویر 
شهرهای صنعتی انگلیس در نیمه سدهٌ نوزدهم سانند بود. کمیسیونی سلطنتی 
در سال هه و , دربارة افریقای خاوری چنین اظهار نظر کرد» «مفاسدی که با 
نبود زندگی خانوادگی» میخوارگی» فحشاء و بیماریهای آمیزشی همراه هستند» 
در شه رکهایی که جمعیتهای افریقایی بزرگی دارند» چیزی رایج‌اند...» یکی از 
روشنگرترین آمارهای موجود برای این سالها» آمار میزان فزاینده واردات الکل 
است. ارقام رسمی نشان می‌دهن د که در حسوالی ,9۰ , اتحادية استعماری 
افریقای باختری فرانسوی پانزده برابررسال ,رس , مشروب الکلی وارد کرده است؛ 
و البته که قلمروهای فرانسه در این زمینه منحصر بفرد نبودند. 

همچنانکه این گرایشها به گونه‌یی مهار نشدنی هستی داشتند» دس کم 
برای تیزبینان» روش نگشت که اینک بخش بیشتر افریقا درگرداب از هم گسیخنگی 
رو 
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افریقای جنوب صحرا بود. 
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ژرف و گسترش یابند؛ اجتماعی و اقتصادی غوطه می‌خورد» و اینکه» امیدی 
نبود که هیچیک از رامحلهای استعماری کهن بتوانند کارگر افتند. افراد داناتری 
اکه در دستگاههای اداری ستعمرات بودند» جهت وزش باد را یافته و 
بیهوده در جستجوی وسایلی برای مقهورکردن نیروی آن شدند. کمیسیون 
سلطنتی افریقای خاوری در ه ٩۰‏ , چنین رای داد که برای این مستعمره‌ها؛ 
«بازگشت به اقتصاد گذران زیستی گذشته» یا حتی قرارگرفتن در برزخ میان 
نهاد های کهن روبه‌مرگ و نهادهای تاژه‌یی که در تقلای به‌دنیا آمدن هستند» 
طلب کردن فاجعه است.» با این حال» چکونه یک راه‌حل در محدوده‌های 
استعماری » می‌توانست از این کار جلوگیری کند. به‌منهوم وسیع می‌توان گفت 
بحران تقریبا پنهان سده نوزدهم و نیز خود دورة استعماری» اینک به‌مرحلةٌ 
انفجار رسیده بودند. 
این انفجاره در کسترة سرحدهایی که نیروهای استعماری معین کرده 
بودند» به‌شکل نبردهایی در راه استقلال ملی در آمد. خواستهای دیرینه‌تر 
برای برابری و رهایی اینک به‌معنای ویژه‌تر واژه» مات‌گرایاند شده بودند. 
اعضای ششمین کنگرة پان-افریکن ۲" شامل قوام نکرومه*۳» که بعدها رئیس 
جمهور غنا شد» جوی و کنیاتا*۳» که بعدها رئیس جمهور کنیا شدء و 
نماینده‌یی از جانب اناسدی آزیکیوه"۲» که بعدها رئیس جمهور نیجریه شد» 
در ه ع٩‏ , در منچستر" "گردهم آمدند و باز هم دربارة آرمان پانهافریکن به 
گفتگو نشستند (همچنانکه برخی‌شان» پس از آن زمان نیز با اقتداری تازه به 
گفتگو ادامه دادند)» اما اینبار در گننگوی آنان نکن تازه و درخور توجهی 
دیده می‌شد. آنان برخلاف پیشینیان‌شان نه‌تنها خواستار احترام برای افریقاییان» 
بلکه خواستار خود مختاری وحتی استقلال بودند و از ثمره‌های جنک جهانی دوم 
بهره جستند. آگر هند - و برمه وسیلان و نیز دیگر کشورهای‌آسیایی- می‌تواند 
آزاد باشد» پس چرا افریقا آزاد نباشد؟ 
بزودی احزاب ملی تازه و سخت‌رای‌تری در مستعمره‌هایی چون ساحل 
طلا» نیجریه» و افریقای باختری فرانسه شکلگرفتند؛ جاهایی که قدرت حا کمد» 
هر چند هنوز با اکراهی بسیار در تدارکک آن بود که به‌این حزبها اجازة 
برجای‌ماندن بدهد. روی دیگر روند از هم پاشیدگی-رشد سیاستهای اعتراض- 
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روز بروز بیشتر پدیدارمی‌شد. در مستعمره‌هایی چون رودزیای شمالی» نفوذ 
حزب کارگر بریتا نی راهی محناطانه اما سودمند به‌سوی تشکیل اتحادیه های صنفی 
مقثره که در سالهای پیشتر اکیدا ممنوع شده بودء را هموار کرده بود؛ 
و اکنون رسم و راه اتحادیه صنفی نقش اهمیت یابنده‌یی در کارایبی 
جنبشهای ملی ایفا م ی کرد. نخست» اند کث اند کک و سپس با شتاب» آرمان 
لت درا تا فراسوی محدوده‌های اقلیت تحصیلکرده که» برای نخستین بار آن 
را بیان داشته بود» گسترش یافت» و همچنانکه شمار بزرگتری از شهریان و 
روستاییان را در گستره قلمرو خود می‌گرفت» بعدهای توده‌یی می‌یافت. 
حدومرز خواستهای این جنبشها بزودی از چند امتیازی که حعمرانان استعماری 
بریتانیایی يا فرانسوی آمادءٌ پذیرا گشتن‌شان به‌عنوان ضروریات بودند» پیشتر 
رفت؛ و بنابراین دوازده سال پس از ه ع و ,» سالهای سرشار از برخورد های 
شدید و تغییر و تحولات» سر کوبیهاء تیراندازیها» و به‌بند کشیده شدنها بود, 
با این حال» سیر پیش روندهٌ عقیدهٌ افریقایبان که با آگاهی افزون شونده 
بریتانیایبان و فرانسویان از این موضوع که هیچ چیز جز دگرگونی سیاسی عظیم 
نمی‌تسوانست ایسن بحران را فرونشاند» همراه بود؛ اند ک اند کك دگرگونیهای 
اساسی مهمی به‌دست آورد, 

در شمال صحراء مرحلهٌ نهایی دگرگونی‌با کودتای افسران آزاد در ۱۹۰۲ 
در مصر پدید آید و دو سال بعد حمال عبدالناصر*۲ قدرت را به‌دست‌گرفت؛ هر 
چند که یک سال پیش از آن» لیبی مستعمرهُ پیشین ایتالیا» به‌رهبری پادشاه 
سنوسی٩‏ ۲ (سنوسیه) اش »ادریس المهدی اللسوسی» در ۱ ۰۵ , کسب حا کمیت کرده 
بود. مرا کش و تونس نیز در دههو, در پی این کار رفنند. در ۱۹۰ 
نیز به حق حکومت مشتر کث انگلیسی-مصری بر سودان خاوری پایان 
داده شد و جمهوری سودان در خرطوم اعلام شد, در ضمن» اضمحلال ایتالیای 
فاشیست» برای امپراتوری باستانی اتیوپی که شامل ایالت اریثره ثیز بود» 
استقلال دوباره پدید آورد» و جمهوری تازةٌ ایتالیا نیز برای کنا رکشیدن از 
حمهوری سومالیا آماده‌گشت. در حنوب نیز «حزب اتحادتوده‌ها۳»ی ساحل طلا 
به‌رهبری پویای قوام نکرومه» گام دگرگون کنند اساسی را برداشت. کشور ی که 
اینک غنا نامیده می‌شد» و در ,هو , خودحکومتی داخلی را به‌دست آورده 
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بود» در به ٩‏ , استقلال سیاسی کامل کسب کرد. نیجریه نیز بید رنگ در ای 
چنین کاری رفت» و در هو ,به خود-حکومتی داخلی‌دست یافت و در ۱۹۰۰ 
به استقلال رسید. 
در چاهای دیگر» در ده هو , فشار برای تغییر و تحول به گونه‌یی 
بس نیرومندتر افزایش یافت. سال .بو , شاهد به‌پیدایی آمدن جمهوری 
مستقل سوبالی بود که» ت رکیبی از قلمرو بریتانیایی پیشین سوبالی‌لند وسوبالیا 
قلمرو پیشین ایتالیا بود. تانگانیکا در , بو ,» و اوگاندا در ۲و , نیز به صورت 
جمهوریهای مستقلی درآمدند. کنیا نیز البته به‌دنبال نبردهای تلخ در ۱۹٩۳‏ 
مستتل شد» و زنگبار نیز اینچنین به‌استقلال دست یافت. این حزيرة افریقای 
خاوری با انقلابی تقریباً ناگهانی علیه سلطان و اقلیت زمیندارش استقلال یافت» 
با «تانگانیکا» که در نزدیکیش قرار داشت» وحدت یافت و این دو نام 
تانزانیا را برخود نهادند. پس از ده سال ستیز و محرومیت» اتحادية دو رودزیا 
و نیاسالند که تحت تسلط اروپاییان بود در «وو , منسوخ‌گشت؛ نیاسالند و 
رود ژیای شمالی یک سال بعد کشورهای مستقل بالاوی و زامبیا شدند. پس از 
آنکه سیرالئون در ,وه , و گامپیا در ه بو , استقلال را به‌دست آوردند» دیگر 
از اسیراتوری بریتانیا در افربقا چیز اند کی برحای ماند. 
مستعه‌ره‌های فرانسوی نیز در مسیری بتفاوت به همان پایان دچار آمدند. 
پس از هجوم آلمان به‌فرانسه در .۹ ,» رژیمی طرفدار نازی که در ویشی"" 
مستقرگشته بود» کوشید تا هم برتریهای نژادی استعمارگری و هم واقعیت 
حکمرانی سرمایه‌سالاری مستقيم را حفظ کند. فرانسة مردم سالار (دم وکراتیکث) 
تا سوو, تنها توانست مخالفت اندکی با این مسأله ابراز دارد. ابا در 
آن هنگام تحت فشارهای دوگانهٌ ایالات متحده و اتحاد حماهیر شسورو ی کد 
انگیزه‌های متفاونی داشتند» شکل ضداستعماری روشتی را برعهدهگرفتد بود» و 
اينهمه تأثیر فزاینده‌یی بر جنبش فرانسه آزاد که نحت‌رهبری ژنرال شارل دوگل 
بود» داشت. دوگل که به‌عنوان آلت دست بریتانياییان مورد سوءظن امریکاییان 
قرار گرفتد بود» دریافت که علیه رهبران ضد ویشی در افریقای شمالی آلت دست 
شده است. دوگل در وا کنش به این شال۸/ با شور و هیجان بیش و بیشتری 
برای اندیشه‌های جمهوریخواهانه با شعار شکوهمند آزادی و برابری» سخن 
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راند» و راه را برای دگرگونی احتیاط کارانه در مستعمره‌های ی که نخبگان 
افریقایی سرنوشت‌شان را با آرمان او پیوند داده بودند» با زکرد. 

از خلال این مانورها اعلامیة مشهور برازاویل درء ء و , پدید ۱۳ 
معمولاء به‌عنوان سرآغاز پایان گرفتن استعمار. فرانسه در افریقا به‌شمار می‌آید. 
با توجه به‌سالهای آینده» تصمیمهای برازاویل باید به‌گونه‌یی شگفت‌آور 
محجوبانه به‌دیده آید. آنان اعلام داشتند» «طبیعت وطیفٌ استعمادی فرا نسه مفایر با 
قماهی افکاد خود-مشختادی» و همه امکانات قوسعه در خادج از بلوکث امپرائودی فرانسه 
است: حتی مانع اژ ثثبیت ثثبیت خود. حکوهتی عستعمره‌ها در ۲ پنده دور است. 4 (تأ کید مسربوط 
به‌اصل نوشته است). 

با اينهمه» تصمیمهای برازاویل «مشارکت» را پیشنهاد کرد. این 
مسأله همراه با روح زمان » به‌هموارکردن راهی برای گنجاندن مقرراتی د 
قانون اساسی + ء و , چهاربین جمهوری تازه باری داد. بنابه این قوانین -_هر 
چند با حق رای محدود- به‌ هر حال قرار بر این شد تا مستعمره‌های فرانسه 
نیز نمایندگانی داشته باشند» و از اين‌رو » شماری از افریقاییان به عنوان 
نماینده در مجلس ملی در پاریس نشستند. | کثریتی از احزاب ملت‌گرای نوپیدا 
با توسل به‌اين موقعیت در سال بء و , در « کنفرانس‌وحدت» در بایا کو در 
سوداد ( که بعد ها مالی نام گرفت) گرد هم آمدند»میان‌خود اتفاق چند سرزمینی‌بی 
پدید آوردند وتشکیلات خود را مجمع دم وکراتیک افریقا"" نام نهادند. این 
رهبران آر, دی ,ای (۳.۸.) بودند که اینک سراسر افریقای فرانسه را به 
حنبش در آورده بودند. 

در به و ,یکی از آخرین حکوبتهای جمهوری ۹ اعلام داشت که» هر 
یک از قلمروها می‌توانند دارای خود.حکومتی داخلی شوند. این لوا کادر 
۵ يا «قانون چارچوب» (بنابه این قانون به‌هشت ناحية به تصرف در 
آمده در افریقای باختری و نیز به‌چهار ناحیه در افریقای استوایی وهمچنین به 
ماداگاسکار وسومالی فرانسه نیمه خودسختاری داده می‌شد) با دادن آزادی عمل 
بیشتر به‌ هر یک از حنبشهای افریتای باختری فرانسه در داخل محدوده‌شان» 
به وحدت شکوفای آنها سخت لطمه وارد آورد. دو سال بعد؛ دوگل که به 
تازگی در فرانسه دیگربا ره به قدرت دست یافته بود» به تمامی این قلمروها 
۰ ۲ ۵ 
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تشتقاد گرد که بیان استقلال بید رنگ یا عضویت در یک اجتماع فرانسوی 
تازه که از پاریس اداره سمی‌شده یکی را برگزینند. تنها «بخش آر.دی.ای» 
گینه یعنی حزب دم وکرات گینه به‌رهبری سکوتوره۳۳؛ به‌اندازةٌ کافی نیرومند 
بود تا ازاین پيشنهاد بهره جوید. گینه که پس از آن با تحریم فرانسه روبرو شد 
و از آن جان سالم بدر برد» در اين میان راه را به دیگران نمایاند. از جملهٌ این 
دیگران ماداگاشکار بود که پس ازه تشتیری دیگر دو سیاست فرالت .کم اقا 
اندازةٌ بسیار زیادی زیر نفوذ فلیکس اوفوثه بوانی؟" اهل ساحل عاج بود» در 
.بو راه گینه را در پیش گرفت. با ایین کار اجتماع فرانسوی از میان 
رفت» هر چندکه دست پاریس» دگربارهه با توافقهای نظامی و مالی‌ی یکه 
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تحت آنها فرانسه تقریباً در تمامی اين مستعمره‌های پیشین نفوذ مسلطی‌را حفظ 
می کرد؛ د رکار آبد و نیرومند گشت. تا هو , فرانسه حدود , . .,. سرباز 
در «افریقای سیاه» نگاه داشت. و حتی پس از هبو , بازهم به‌اداره یا اعمال 
نفوذ بر بسیاری از تصمیمهای اقتصادی و بودحه‌یی آن اداسه داد. در این 
بیان» بازار مشتر ک اروپای باختری نیز به اين رشته‌های پیوند با فرانسه» 
استحکام بیشتری بخشید. ۱ 

در سال هو , بلژیکی‌ها هنوز از نیت خود مبتی بر حکمرانی بر کنگو 
به مدت سی‌سال دیگر یا بیشتر بیشتر دفاع می کردند. ابا ناگهان در ؛انوية .ده ؛ 
از این سباست سنتی‌شان دست برداشتند و در مدت شش ماه استقلال کامل 
سیاسی را به کنگو واگذاردند. این مسأله درست در حالی که تقریباً هیچ تدارکی 
دیده نشده بود» در نیمه ,و , انجام گرفت. در این زمان درکنگو شمار 
تحصیلکردگان دانشگاهی اند کت بود -و حتی یک تن از اینان تجربه ادارم 
کنندگی واقعی را نداشتند و ناراح تکننده‌تر اينکه هیچ حزب یاجنبش ملی‌یی 
درکنگو وجود نداش ت که مدت زمانی بیش از چند ماه از تشکیل آن گذشته 
باشد» نا در طی آن» سازمان یابد و خود را برای به‌دست گرفتن قدرت آماده 
سازد. نیروی عمومی مزدور کنگو (نیروی استعماری که با روشهای استعماری 
در روزهمای دولت آزاد کنگو پدید آمده بود» و از آن هنگام به‌بعد وظيفةٌ 
سهمگین «آرام سازی» را برعهده گرفته بود) که حتی یک افس رکنگویی در آن 
نبود» فتنه و آشوبی ناگهانی براه انداخت. تشکیلات تازه استقلال یافته در زیر 
این فشارها و فشارهای دیگر ویران گشت. برجسته ترین زهب رکنگو» پاتریس 
لومومبا*۳ قربانی فشار های بیگانه و تحریکهای داخلی گشته و در ,۱94 
کشته شد. سالهای آشفتگی در راه بودند. 

به‌اين ترتیب در سال بو , تنها «جنوب سفید» سنگربندی کرده» به 
سنتهای کهن سرمایه‌سالاری مستقیم ادابه داد؛ کشورهای جنوب سفید از این 
قرارند: افریقای جنوبی» رودزیای جنوبی و «ایالتهای آنسوی دریای» پرتغال» 
یعنی آنگولا و موزامییک. بجز اینهاء بریتانیا هنوز در سه قلمرو در افریقای 
جنوبی» یا در پیرامون سوازیلند» با سوتولند» و بچوانالند قدرت داشت» ابا هر 
یک از اینها به‌شکلی به‌سوی استقلال سیاسی در حر کت بودند» و؛ابزودی 
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تن 


سر کو بیهاافن حکومت نژادپرست‌افر یقای جنو بی‌ثا بت کرده که همو ار ه‌همر اه باخشونت شد دلد 
بو ده‌است. صحنه‌یی که‌در اینجا می بینید» شهر کو حك شارپ‌ویل (5۳۵۳۵0۷:۱6) را پس از آتش 


شور دن پلیس به‌روی تظاهر کنندگان در ۱۹۶۱ می‌نمایاند. 


پس‌از ۰ ۱۹۶ مستعمره‌های پرتغالی به گو نه‌یی‌فز اینده باطغیا نهای‌افریقاییان‌به لرزه در آمدند. 
این تصویر که در ٩۶۲‏ کر فته شده» دسته‌یی ازپارتیزانها را در مکانی از کین پرتغالی‌می 
نمایاند» مکانی که در ۱۹۶۳ بقاومت مساحانه در آنحا آغازگشت و بزودی کیتر ل بیشتر 
پهنه‌هایی روستایی را به‌دست آورد. 








پالا : جشنهای استقلال درالجزایر» ۱۱دسامیر ۰۱۹۶۰ 


سدآکوسومیو در رود ولتاء در ۱۹۶۴ یعنی زمانی که کار ساختمان سد نزديك به پایان 
بود. قسدرت سیاسی بدون قدرت اقتصادی چندان معنایی نمی‌تواند داشته باشد: در ۱۹۶۵ 
دو لت..غیا پیش از مدت معّرر و با هزینه‌یی کمتر از مقدار پیش بینی‌شده» کار یکی ازبزر تترین 
مىدها و محتمعهای هبدرو الکتر يك حهان را به بایان درد , 








حفاری ثروت معدنی افریتا۰ معادن مس در ژاممیا , 





نیز آن را به‌دست آوردند. در جای دیگبر پرتغالیان حزایر دماغه سبز و 
نیز مستعمرةٌ گینه در افریقای باختری را به‌تصرف درآوردند. اسپانیایی‌ها 
ریود اورو (صحرای اسپانیا)» ناحيةٌ محصور سبدی ایفنی"۳ و گینة اسپانیا (شامل 
جزیرة کوچک فرناندو پو"" و زمینلادی که به‌نام ریومونی*۲ شناخته شده است) را 
حفظ کردند. جمعیت کل همه این نقاط از نیم میلیون کمتر بود. فرانسه ناحيةٌ 
محصور جیبوتی*۳ در دریای سرخ رکه جمعیت ی کمتر از . ..و. ه تن داشت» 
برای خود نگاه داشت. ۱ 
ابا در «جنوب سفید» وضع دیگرسان بود. افریقای جنوبی در ۱۹۶ 

شاهد به‌قدرت رسیدن یک حزب ملی آفریکانر (بوثر) متشکل از افراطیونی بود 
که برایشان هرگونه تن دردادن به‌برابری حقوق با افریقاییان زشت بود و 
سیاستهای نذادی آپادتعید یا«توسعةٌ حداگانه»‌شان برمینای این انديشه بو د که 
ا کثریت غیر سفید پوست افریقای جنوبی ( که اینک شمارشان به‌پانزده میلیون از 
نوزده میلیون جمعیت می‌رسید) باید هماره در وضعیت کهتری یا. بردگی باقی 
بمانند. در هبو , » اقلیت سفید پوست بسیار کوچکی در رودزیای همسایه که 
در همان مسیر راه می‌سپرد» علیه وضع موحود در مستعمره سلطنتی خود سر 
به شورش برداشته» تحت نظامی که بسیار نزدیک به آپا«تیید بودء اعلام استقلال 
9« دفاع از آخرین سنگرهای حکومت استعماری و تصورهای نژاد پرستانه 
وابسته به‌آن در مستعمره‌های پرتغالی آنگولا وموزامبیک ادامه یافت؛ یعنی در 
حاهایی که به هر حال» حنبشهای ملتگرا آغاز به‌مقاومت مسلحانه‌یی کردند که 
پرتغالیان ناتوانی خود را دراز کار با زداشتن این حنبشها به‌اثبات رساندند. در پایان 
دهه. و9 | چون‌رژیمهای«جنوب‌سفید» سرگرم‌گرد آوردن سللاح و دریافت کمکهای 
خارحی ودند» چنین می‌نمود که برخوردهای با زهم گسترده‌تری در پیش است. 


بازساری 


پس از آنکه بیشتر بخشهای‌افریقادر شمال زامبزی» تا اوایل ده . بو , استقلال 
سیاسی به‌دست آوردند» پیشرفت بیشتر این دولتهای تازه با دشواریهایی رویارو 
آمد. بسیاری از آنها قلمرویی کوچک بوده و يا جمعیت اندکث یا بسیار اندکی 
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داشتند. دیگر دولتها به رشته‌های اساسی مالی یا بازرگانی حکمرانان پیشین‌شان 
چنان وابسته بودند که» جز حاکمیت ظاهری چندان چیز دیگری در دست 
نداشتند. بسیاری از آنها از ذخیره‌های نقدی» سرمایه؛ و افرادکار آزبود هکاملا" 
بی‌بهره بودند و برخی‌شان در حل و فصل رقابتهای شدید داخلی شکست 
خورده و بسختی درگیر دشواریهای جنگک داخلی شدند. تنها چند تایی ازاین ملل 
تازه» کاربی‌نهایت دشوار شکل بخشیدن و با زسازی زندگی ملی‌شان را آغا زکرده 
بودند» یا چنین می‌نمود که توانایی آغا زکردنش را داشته باشند؛ آنچنان که 
بتوانندگام به گام بر بحرانهای نظام اقتصادی و ساخت سیاسی‌یی که از گذشته 
به‌ارت برده بودند» یه کدنا 
پنابزاین دورهٌ پس از .بو ,» دورهٌ مناقشه‌های بزرگ در مورد آینده؛ 
دور دشواریها و بیداری‌از خواب غفلت» و دورة کاوش برای شکلهایی تازه از 
حابعه که پتوانند توسعه اجتماعی و اتتصادی واقعی را نیز چونان آزادی سیاسی به 
همراه داشته باشند» بود. در پیش از چندتایی ار این دولتهای نازه» فرمانروایانی 
وجود داشتند که» گویا مایل بودند به‌مواضع امتیازهای شخصی با زگردند؛ و 
با این ادعای بیهوده و بی‌دردسر که تمامی قدرتها از آن آنان است» هرانتقاد 
موثر یا هر جنبش مردمی‌یی که به‌نوسازی یاری می‌داد را سر کوب می کردند» 
و به‌اين کار خرسند بودند. اما حتی در این کشورها که فرمانروایان با نادانی 
سیاسی پا فساد شخصی» سوءاستفاده م ی کردند نیز امیدها و تلاش برای آزادی 
در راه تحولات وسیع همچنان ادامه می‌یافت. آنها خمیر مایه‌یی از انديشه های 
تازه» برناه‌هاء آیینها» و مناظره‌های جهان نگرانه را عمل آوردند؛ و تمامی این 
هر چند که بمکن بود در آن لحظه بی‌ثمر به‌دیده آید» با این حال توانست 
برای قاره‌یی از مردمانی که مدت زمانی دراز از تماس با دشواریها و راه حلهای 
باقی جهان» با به‌هر حال از روشهای مردم سالارانةٌ بحث بر سر اینها محروم 
بودند؛ نویدبخش باشد. بزودی روشن شد که» راه‌حلهای اقتصادی و سیاسی‌بی 
که در زبان استقلال پذیرفتنی بودند» تنها می‌توانند به‌عنوان راه‌حلهای گذرا 
به‌دیده ایند. ۱ 
اینک افویقاییان آغاز به‌گذشتن از موانعی کرده بودندکه پیش از این 
آنان را از یکدیگر جدا می‌گرداند. این مانعهای گوناگون ه مکهنه و هم نو 
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پودند. هر چن دکه جامعه‌های دوران آهن افریقا از لحاظ فرهنگی و شکل بندی 
وحدتهای درونی داشتند» با این حال چیزی پیش ازاتحاد های جزئی و ناپایداری 
که از پی فتوحات داخلی ببار می‌آمدند» نمی‌شناختند. از روزگاران بسیاردور 
در این قاره که حایگاه قدیمی‌ترین سکونتگاههای انسان بود» بخشهای قومی 
و زبانی به تعداد بیشماری از هویتهای جداگانه تقسیم شده بودند» و هر 
یک از آنان که ريشه در سده‌ها داشته بود» در محیط خود رشد يافته و به‌گل 
نشسته بود. اینکه ریشه‌های این هویت حدأگاند نا چه‌اندازه ژرف‌اند» به 
گونه‌یی شگفت‌انگیز با مطالعة زبان نمایان شده است؛: برای نمونه» سه يا چهار 
«زبان مادر» بیشتر زبانهای افریقای باختری » ممکن است شاخه شاخه شدن‌شان 
را بیش از .۰ .... , سال پیش آغا زکرده باشند. تاریخ دوران‌آهن این روند رشد 
جداگانه را پرورش داد. و آنگاه نظام استعماری اروپا که پیامدهای کوتا‌سدت 
ابا مهم داشت» به‌بدت هفتادسال یا بیشتر» تقریباً تمامی افریقاییان را در 
شماری‌از جا رد یواریهای تازه قرار داد که دیوارهاشان شنیدن یا دیدن هر جیز 
با ارزش در بارٌ هسایگان دور یا نزدیک را دشوار یاغیر ممکن میگرداند. 
بسیاری از افریقایبان در گذر دور استعما ری به خارج سف رکردند» اما دانش میان- 
ناحیه‌یی یا حنی بیال_قلمرویی» در حداقل برجای‌باند: اغعلب چنین می‌نمود که 
افریقای خاوری وباختری از هم فاصلة بیشتری دارند تا از انگلستان یا فرانسه. 
حنی رواج آیوزش» ریانها یی به همر اه آورد؛ ریرا «ربانهای استعماری» گوناگون 
بودند (بجز زبان فرانسه و بلژیی)» و لحظه هایی وحود داشت که به نظر 
می‌رسید افریقاییان نا گزیر به تقسیم شدن میان رقبای انگلیسی زبان و فرانسوی 
زبان هستند, 
با اينهمه, آنان آغاز به‌گذشتن از مرزها و تقسیمات کردند. همه این 
دقاف تا ارام اغوام از طرنی. همان رنه استعتا غتا تعییر یرل 
داشتند. آنان بیشتر با" دشواریهایی یکسان رویاروی بودند» بسیاری از عقب- 
ماندگیها را یکسان تحمل می کردند» و اغلب از خطرهایی یکسان می‌گريختند. 
اس اجتماع تجربه ها» به آنان یاری گرد هم آیدن داد. گرد همایی‌ها و تماسهای 
بیان افریقاییان به میتینگهای خودشناسی واقعی بدل گشت. پان افریکانیسم 
که در اوضاع و احوال بسیار متفاوت تجربة افریقایی-امریکایی در آن سوی 
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اقیانوس اطلس بارور شده بود اکنون آغاز به بازی نقشی پرثمر در خود 
فریقا کرد. 

در ۳ب و ,» سی و دو حکومت افریقایی درورای ستیزها و تقسیمها توافق 
کردند تا یک سازمان وحدت افریقایی» با ارگانهایی الحاقی برای برنامه ریزی 
اقنصادی» مشاوره سیاسی» و دفاع نظامی تشکیل دهند. هر چند که این حر دت 
به‌سوی وحدت نظام پد یر به‌گونه های بسیار تفسیر شد؛ با این‌حال» بزودی 
نشان داد که» چیزی بیش از نمادی بودن محض است. البته دربا آینده این 
وحدت نیز تفسیرهای بسیاری شد. برخی از رهیرانش که قوام نکرومه 
پیشگام‌شان بود» این وحدت را به‌عنوان مادر یکك ححومت واحد برای تمامی 
افر یقا بشمارمی‌آوردند. دیگران آرزوی چنین چیزی را داشنند» اما از دیدگاه آنها 
مانعها بیش از اندازه بودند. عده‌یی دیگر نیز بودند که سازمانبندی تازه را 
چرزی درحد یک پوشش سودبند برای تجزیه‌طابی دوام يافته به‌شمار می‌آوردند. 
ابا شمار اند کیء دس ت کم درملاء‌عام قصد یا جرأت آن را داشتند که با گرایش 
به وحدت قاره‌یی مخالفت ورزند. زیرا اینکك چنین می‌نمود که این گرایش جایگاه 
کت خدتی در افکار مردم سرزمینهای بسیاری به‌دست آورده است. : 

همراه با اين» با نفوذترین اندیشه‌بی که اینک زمینه یی به‌دست می‌آورد» 
این اعنقاد هرق کر يابنده بود که هیچ جیو ع دا تون اجتماعی و 
اتتصادی بنیادی و پردامنه د رمحدودة زمینه های بومی» یعنی زمینه های افریقا بی 
تمی‌توانست این مال تازه را از وضع ناپایدار و گذرای اوایل ده .بو به 
پیش براند. این عقیده پدید آمد که افریقاییان باید انتقال‌شان به‌جهان امروزین 
را با روشهایی کامل کنند که این روشها نمی‌باید و نمی‌توانست همان روشهایی 
باشد که فرمانروایان اخیرشان توصیه می کردند: همچنانکه ضعف واقعی استقلال 
سیاسی‌شان آشکارا روشن می‌شد» این عقیده استوارنیز بیشتر پا می گرفت. چیزهای 
کهن بسیاری به‌سر می‌امد و چرزهای نو بسیاری اغاز می‌شد» شهار بیش و 
بیشتری از مردمان اندیشمند که در بند اندیشه‌های پان-افریکانیسم بودند 
استدلال می کردند که» سیاستهای‌خارجی «عدم تعهد» -به‌زبان امروز معنایش 
خودداری از پدیرفتن وفاداری به هرگروهبندی بین المللی است- باید با 
سباستهای داخلی توسعه غیر سرمایه‌داری و حایعه گرایانه هماهنگک باشند. در 
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وحدت قاره‌یی کوششها باید همگام با سیاستهای تازه‌بی باشند که وحدت داخلی 
را یاری می‌دهند. تا ه ودو , سه رشتة اساسی انديشه و عمل تازه پدیدار گشته 
بود: بیطرف‌گرایی» جامعه‌گرایی» و پان-افریکانیسم . 

البنه» درباره این مباحت به گونه یی تند واغل بگیج کننده بحث می کردند. 
روشن است که» در قاره‌یی که اینچنین ناگهانی و در عین حال چنین نا کامل 
فرمان امور خود را به‌دست‌گرفته بود» اننظاری جز این نمی‌رفت. بیطرف‌گرایی 
میان تفسبرهای‌آنانی که خواستار آزادی بودند تا اقتصادهایی جامعه گرایانه 
پنا نهند و آنانی که صرفاً آرزو داشتند تا در بیرون از نظامهای نظامی باقی حهان 
قرار گیرند» در نوسان بود. نظامهای سیاسی تکك حزب ی که بعد از ۱9٩۰‏ 
رو به‌فزونی بودند» در همه جا با دشواری بزرگ تغییر شکل جنبشهای 
ضد استعماری - که سا زمانبندی سستی داشتند به احزایی سیاسی با برنامه‌یی 
مثبت برای بازسازی و ساخنی مردم‌سالارانه. رویارو می‌شدند. در اینجا 
نیز سردرگمی و گوناگونی هدفها دیده می‌شد. برخی از کشورها براستی 
به‌سوی مقیانی کستوده گر از وحدت داخلی و رشد مردم سالاری به حر کت 
درآیدند. دیگران شاهد فساد حکومتهاشان و بدل شدن آنها به «دیکتانوری 
گروهی» به‌وسِلة برگزیدگان محافظه کاری بودن دکه» قدرت را از تشکیلات 
استعماری واپس نسسته گرفته بودند و اکنون به‌خرج همشهری خود» از 
آموزش و ثروت سب بالایشان برای تن آسانی و تن پروری سود می‌حستند. اینجا 
و آنجا کودتا و تغییر و تحولات مردمی به گونهبی درخور شین یی دیده 
می‌شد, 

عقاید و افکار دربارٌ جامعه گرایی جوراجور و ناخالص بود. جامعه‌گرایی 
از دید برخی از رهبران و احزاب چیزی بیش از شکلی سلایم (قالبی که از 
سنن باستانی مالکیت اشترا کی و تعاون الهام پذیرفته) از محدودیتهای بشر 
دوستانه متکی بر اتتصادهایی که در غیر این صورت شدیداً سربایه‌داری 
می‌شدند» نبود. دیگران از شعارهای جامعه‌گرایی به‌عنوان برگ انچیری عوام- 
فریبانه برای بهره کشی از دولت به‌نفم شخصی سود جستند» با اینهمه برخی 
دیگر نیز بودند که اندیشه‌های جامعه‌گرایی را جدی می‌گرفتند. آنان این 
اندیشه‌ها را به‌معنای کوشش همه جانبه به‌منظور بازسازی جامعه بر بنیادی 
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تاره و نظام پذیر می‌انگاشتند؛ و اینک همراه با غنا که پیشگام‌شان‌بود» برای 
انجام این منظور پا پیش می‌نهادند. در اینجا بود که تصور بازسازی همه جانبه 
به پیشرفتهایی نایل آمد. در این هنگام چنین استدلال می‌شد که تا زمان ی که 
آزادی سیاسی با آزادی نهادی و بنیادی یعنی رهایی از مخدودیتهای دست 
و پاگیر پیش_-صنعتی وضد علمی توأًم و کامل نشده باشد» ارزش چندانی نمی‌توان 
برای آن تائل شلد 
تا »وو,» تر کیب تاریخی افریقاء به‌نحوی از انحاء از هر جهت» 
دگرگونی بسیار یافته بود. تمامی این اندیشه‌هاء همراه با مردان و زنانی که از 
این افکار دفاع می کردند و آنها وا ترش بی‌دادند» در راه طرح ریزی حو و 
میدانی تاره از هویت و هدف افریقایی بسیار پیشرفنه بودند؛ چه, از «شخصیت 
افریقایی»یی حرف می‌زدند که باید بیانگر یکانگیهای فرهنگی اساسی افریقا 
می‌بود» و به همه افریقایبان عضویت در گروهی را ارزانی می‌داشت که صرفاً 
از آن افریقا بود؛ خواه طرفدار بیطرفی افریقا می‌بودند که به‌آنان امکان 
می‌داد تا رامشان را از لابلای کشمکشهای حهان دنبال کرده و برنامه‌یی 
قار‌یی برای عمل مشت رکث طرح ریزی کنند؛ و خواه برسر جامعه‌گرایییی بحث 
می کردند که باید شکلهایش به‌گونه‌یی ویژه» افریقایی می‌بودند» و با این 
حال» باید به گونه‌یی دروازه را به سوی گسترش بنیادی هرگونه فعالیت 
زندگی روزمره می‌گشود» خواه با عقیده‌یی راسخ و ژرف» خواه با عقیده‌یی اند کث 
زرف» خواه به‌روشنی يا بهگونه یی نیراد رکه به هر حال شمار بسیاری از مردان و 
زنان در سراسر افریقا اینک به‌شیوه‌های ی که کاملا تازه بود» دربارٌ کشورها و 
قآرشان اندیشه می کردند. 
با واپس نشینی حکومت استعماری مستقيم» دور درازمدت انتقال به‌بحرانی 
سخت دچار آمد» اما اینک بحران بسیار ژرفتر از زمانهای پیش حس و تجزیه‌و 
تحلیل می‌شد, فشارهای بسیاری این بیداری را به‌سوی واقعیت پیش راندند؛ که 
شاید مهمتر از هم آنهاء تحمل ناپذیر بودن چیزهایی بود که بی‌هیچ دگرگونی 
بر جای مانده بودند. داروهای پیشگیری از بیماریها آنچنان سیل حمعیتی براه 
انداخ ت که از گنجایش هرگونه ساخت اجتماعی‌سیاسی سوجود برای رفم 
ابتدایی‌ترین نیا زمندیهای زندگ یکنونی فراتر رفت. حتی کشورهای نسبتاً غنی 
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و حاصلخیز افریقای باختری ساحلی هنوز به‌بهای بسیار گزافی که توانایی 
پرداختنش را نداشتند» خورا کك وارد می کردند. دهها هزار پسر و دختره» 
یبهوده می کوشیدند تا به مدارس متوسطه وارد شوند. هزاران تن دیگر 
بی‌آنکه امیدی به یافتن کار تخصصی داشته باشند یا درحالی که اند کث امیدی 
به‌آن داشتند» مدارس متوسطه را ترکک م یکردند. تعداد بیشماری ا زکارگران 
شهری در فقری بی‌پایان بسر می‌بردند. پس از غارتهای دهة . و , و دهد 
, ه بازسازی روستایی يا کند آهنگ بود یا رویهمرفته وجود نداشت. 

در ده .بو , چنین چیزهایی روز بروز بیشتر دیده می‌شد و به‌عنوان 
گرفتاری اصلی استقلال تازه به‌شمار می‌آمد. کسان ی که از امنیتهای قدیمی‌شان 
محروم شده بودند» روز بروز بیشتر در می‌یافتند که تنها بازسازماندهی پر 
دامنه می‌توانست آنان را ازفقر فزونی گیرنده» از سردرگمی اجتماعی» و از 
وابستگی به خیرات دیگران برهاند. میلیونها تن از مردم عادی اینک‌به کوششی 
آگا هاند برای در کث طبیعت‌وضم دشوار خود وراه‌گشودن به‌سوی از میان برداشتن 
آن دست یازیدند. در این ستیز عظیم و پیچیده که, در قاره‌یی گسترش یافته 
بود که یکث سطح توسعة پس از استعمار اغلب بسیار و حتی به شدت با 
سطح دیگر مغایرت داشت, آنان از هر سو با توصیه های متضاد روبرو می‌شدند» 
و چه از لحاظ وضع مغشوش و تیره‌وتار موجود در کنگو» مصیبت انباشتن 
زندانهای «جنوب سفید»» دیوانسالاریهای خود مقرر داشته‌یی که به عنوان 
محورهای یک نظم تازه می‌نمایاندند» و نیز چه در دانش رشد یابنده‌شان 
دربارةٌ موقعیت آنی خویش, با مانعهای بسیاری رویاروی بودند, 

با اینهمه» این مانعها و دیگر مانعهایی چون اینهاء با وجود اينکه در 
پهنة دید بزرگ جلوه م ی کردند» دیگر تمامی چشم‌انداز و یا حتی بخش مهم 
آن نیز نبودند. در زير و در پس آنها» فشارهای سودمند نارضایی تازه‌یی 
نسبت به هرگونه سدی برسر راه پیشرفت کامل وجود داشتند. در چارچوب دگرگون 
شونده‌یی از قدرت و سازمانبندی اجتماعی: فن شناسیهای تازه و پرخرجی در کار 
بودند. اندیشه‌ها و سیاستهای تازه و پرشوری وحود داشتند که نوید آن 
می‌دادند که» سرانجام می‌توانند بر پیکر آرزوهای وحدت و ترقی» جامه‌بی از 
واقعینی تازه بپوشانند. 
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سالهای نخست دهد .بو ,» این تشخیص [بیماری] را تأیید کرد» اما 
سبب وخیم‌ترشدن بیماری نیز شد. گرچه دشواریهای انتقال نظام‌پذیر روز بروز 
پیشتر درک می‌شدند» با این حال» هنوز حل نشده بودند. اما سیب اینکه این 
دشواریه | حل نمی‌شدند این بود که» پیش از آنچه که در ده سال پیش 
می‌نمودند» دشوار بودند. اینک در می‌یافتند که طبیعت این دشواریها به 
زندگی اجتماعی ريشه می‌برد» چه زندگی اجتماعی سنتی» چه زندگی اجتماعی 
«استعماری»؛ و تنها با دگرگونیهای ژرف و بنابراین پر دامنه در سازماندهی 
سیاسی و اقتصادی حل می‌شدند. همینکه افریقایبان به ژرفای دشواریهای ی که 
اینک به آن دچار آسده بودند» پی بردند؛ تصورات سراب‌سان پیشین ترشان 
آغاز به‌ناپدید شدن کردند. کشورهای نازه استقلال يافتة افریقا بر آن نبودند 
که با پیروی از نظامهای سرمایه‌داری اربابان پیشین‌شان» توانایی آن را پیا بند 
تا به بهشت «مصرف بسیار» صعود کنند. همچنین سر آن نداشتند که با وارد 
کردن انقلاب از خارج» به نیکبختی برابری دست يابند. دست کم می‌توانستند 
امیدوار باشند که ازطریق مشاوره» پیشرفت کنند. انتقال به‌شکلهای کاملا مستقل 
خودسازماندهی باید ثمرة ژرف اندیشی و حتی فدا کاری بسیار زیاد باشد. 
سایر دشواریها تا اندازه‌یی از طبیعت سازمانبندی اجتماعی افریقایی که 
در زمانهای پیش-استعماری تکامل یافته بود» و تا اندازه‌یی بیشتر» از اوضاع 
و احوال استقلال پس ازاستعمار برمی‌خاستند. اینها بارها و بارهاء و نیزگهگاه 
با ویرانگری بسیار با رویدادهایی که در نیمه دوم دهه .بو , و در ده 
,بو , رخ دادند» نمایان شدند. شاید آموزنده‌ترین و نیز زیانبارترین این 
نمونه‌هاء از هم‌گسیختگی یکی از پرجمعیت‌ترین کشورهای افريقا یعنی نخستین 
اتحادیة نیجریه در سال بوو , باشد» که بالقوه نیرومندترین کشور نیز به شمار 
می‌آمد. ناحیة خاوری در براب ر کشتا رهای کستاخانة مسردم ایبو وا کنش نشان 
داد از اتحادیه حداگشت و به‌نام حمهوری بیافرا اعلام استقلال کرد. به‌هر 
حال» در انجام این کار رژیم تجزیه‌طلب ادعا کرد که در بردارنده شمار 
بسیاری از سردم نیجریه است -و شاید تنها تا جمعیت ادعا می کردند که 
«پیافرایی» اند که این‌عده نه‌تنها با تجزیه» بلکه با «را‌حل بیافرایی شدن» نیز 
شدیداً مخالفت داشتند. حنگ تا اوایل . ,و , ادامه یافت» در این زبان تجزیه 
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پایان گرفت» درحال ی که با تجزیه طلبان شکست خورده بسیار مدارا شد» و 
ساخت فدرال تازه‌یی آغاز به پدیدار شدن کرد. ۱ 

مسألة بیافراء دشواریهایی را که برای بیشت رکشورهای تازه استقلال 
یافته عادی بودند, به نما ی شسگذارد ؛ هر چند که برای این کشورها» دشواریها 
شکل و شدتی گوناگون داشتند. چونان- در اروپا» افکار ملت گرایی» نتيجهُ 
طبیعی خود» یعنی ملت گرایی خرد را پدید آورده بود؛ اين» پاسخ منطقی --گرچد 
سرآخر بیهوده- مردمان تشکیل دهنده این ملتها بود که احساس میکردند اگر 
«تنها خودشان باشند» کارهای خود را بهتر می‌توانند انجام دهند تا اينکه جزو 
اتحادیه‌یی چند قوبی از مردمان بسیار باشند. در مورد بیافرا» رهبران بلند 
پرواز ایبو ملت‌گرایی جداگانة خویش را اعلام داشتند؛ کمی پیشتر» همانندان 
هاسا-فولانی آنان در نیجریه شمالی به گرفتن چنین تصمیمی نزدیک شده بودند؛ 
میان سردم یوروبا در باخترکشور» کسان دیگری نیز بودند که چون اینان 
در انديشه تجزیة یوروبا بودند. اروپاییان که تاریخ خود را از یاد برده بودند» 
میل داشتند تا اين ملت‌گرایی افریقاییان را «قبیله‌گرایی» بنامند» گویی افریقاییان 
نها می‌توانستند در سطح پایین نری ار سازماندهی یا آگاهی» افکاری داشته 
باشند. براستی اروپای امروزین نیز دقیقاً سرشار از همین افکار «قبیله‌گرایی» بوده 
است. ۱ 

با اینهمه روشن بود که» ملت‌گرایی‌خرد تنها می‌توانست راهی برای 
آغاز مصیبتهای تازه باشد. پیش از این» افریقا مرزهای ناشناختة بسیاری 
داشت. بسیاری ا زکشورهایش از نظر قلمرو یا جمعیت یا ثروت طبیعی کوچکتر 
از آن بودندکه» توانایی تأمین بازارهای وطنی‌ی ی که برای هر رشد اجتماعی و 
اقتصادی گسترش یافته ضروری بود را داشته باشند. در اینجا دگربا ره جنین 
می‌نمو که افکار ملت‌گرایی اصلاح‌طلبانه ارزش بسیار خود را از دست داده 
استشن نا بیه: یا همه این واحدهای حاکمیت دار هر چند کوچکك 
يا فقر زدهء جزو «دارایی» اين یا آن گروه حکمران یا «برگزیده» درآمدند. هر یک 
از آنها از حا کمیت خود دفاع م ی کردند» هر چند که این حاکمیت براستی 
ممکن بود ناپایدار و يا غیر واقعی باشد؛ و» همچنانکه این روند به‌نمایاندن 
خویش ادامه می‌داد» امیدهای همکاری ارگانیک در قالبهایی چون سازماند هی 
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وحدت افریقایی» روز بروز ببهوده‌تر می‌گشت. افریقاییان در عوضگام برداشتن 
به‌سوی وحدت داخلی گسترده‌تری میان‌گروههای زبانی يا ملتهای بسیارشان» به 
سوی مخالف حرکت می کردند؛ و هر چه بیشتر دراین راه پیش می‌رفتند» بیشتر 
گرفتا ر وابستگی به‌قدرتها و منافع غیر افریقایی می‌شدند. 

آنچه | کنون نیاز به‌آن با شدت بیشتر احساس می‌شد» عبارت از اشکال 
تا سازاندهی هم در داخل کشورهای تاه استقلال یافته» و هم در میان 
آنها بود تا بتواند هم مرکزیت پدید آورد و هم در همان حال عدم تمر کز 
ایجاد کند: یعنی بتواند زمینه را برای عمل خلاقة بسیاری از خودمختاریهای 
محلی مطابق با فرهنگها و اعتقادات بسیار به‌وجود آورد و هم در همان زمان 
تمامی اینها را در شما رکوچک و ختی بسیارکوچکی از آنچنان واحدهای 
ناحیه‌یی پیوند دهد که» در خور نت در بسیاری از رشته های 
حساس زندگی باشد. این انديشه بود که به‌پیشبرد ساخت دوازده ایالتی 
تازه‌یی برای اتحادیة نیجریه» در عوض سه يا چهار ساخت ناحیه یی ایکه از 
سالهای آخر حکمرانی بریتانیایی بر جای مانده بود» انجامید. 

به هر حال این نیز روشن بود(هرچند که بحث دربارٌ آن دربلاء‌عام هنوز 
دشواربود) که اگرنیجریه به‌عنوان اتحادیه‌یی ار دوازده یا پانزده ایالت می‌توانست 
بهتر کار کند» بسنیاری از سردمان همسایه نیجریه نیز می‌توانستند باپیوست به 
وحدتهای چند قومی‌یی که با پیوندهای فدرال يا کنفدرال ۳ پیوسته بودند» 
بهت رکار کنند. بیان مردم یوروبای نیجريهة باختری و مردم بیشتر نقاط داهومی 
همسایه» یا میانل سردم هاسا-فولانیی نیجری4 شمال و بسیاری از سردم 
جمهوری نیجر همسایه» تناوتهای تاریخی و فرهنگی بسیا رکمتری وجود داشت 
تا بیان مردمی که از پیش در نیجریه بسر می‌بردند» و نمونه‌های دیگر از 
مکانهای دیگر نیز می‌توانست چنین نتیجه‌یی در پی داشته باشد؛ به هرحال 
هر چند به‌دست آوردن کلید پیشرفت و چرخاندنش دشوار بود» با این‌حال» این 
کلید آشکاراء با تلاش در ایجاد همکاری عملی و سودند بیان دولتهای 
همسایه به‌دست می‌آمد. به‌این ترتیب» تانزانیا و زامییا که تحت فشارهای 
تجاو ز کارانة «جنوب سفید» قرار داشتند» در این سالهاء به‌یکدیگر نزدیکتر 
شده» و با هم متحد شدند تا به‌وسیله جاده» راه‌آهن و لوله کشی» و نیز با 
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همکاری در بسیاری از کارهای سودمند» ارتباطهای پر دامنة متقابلی را پدید 
آرند, هردوی‌این کشورها از این نسوع وحدت سیاست و عمل بهره حستند؛ هر 
چند هنوز نیز این مسأله وحود داشت که تا چه اندازه این اتحاد و همکاری 
می‌توانست از فشار و آشفتگی زمانه جان سالم بدر برد. 

زیر نیروهای قدرتمندی وجود داشتند که با این روند منطقی با زسا زا نبندی 
قاره‌یی مخالفت می کردند؛ و در بسیاری موارد؛ به اسانی پیروز می‌شدند, مسأله 
تنها اين نبو که «برگزیدگان ملی» یاگروهبندیهای قدرتمند در هر دولت آرزوی 
حفظ تیولها و امتیا زهای خویش را داشتند: بلکه این بود که» همدستال خارجی 
بزرگ آنان نیز در آرزوی چنین چیزی بودند. رویهمرفته» بی‌تردید افریقا نیاز به 
«آغازی تازه» داشت که می‌بایست به‌همان اندازة انقلاب صنعتی انگلیس یا 
انقلاب فرانسه» انقلابی باشد» اما ازنوع انقلاب آنان نباشد. اين نوع ازدگرگونی 
انقلابی» اما» درشکلها ی کاملا: تازة خودسازماندهی نمی‌توانست به سود کسانی 
باشد که افریقا را میدانی برای فعالیت وسرمای هگذاری سودآورخویش می‌انگاشتند؛ 
و یقیناً به‌مذاق‌شان خوش نمی‌آمد. اين حقیقت ناگوار که افریقا همچون دور 
استعماری هنوز از همان شکلهای پیشین انتقال روت پیروی می کرد» 
همچنان برجای باند. استقلال» دگرگونیهای بسیار و پیشرفتهای بسیار به همراه 
آورده بود؛ ابا به‌استثنای برخی از مکانها» در حاهای دیگره استقلال هنوز 
آغاز به‌دگرگون گرداندن مناسبات افریقا با کشورهای صنعتی‌ی ی که هنوز بر 
روتهای قاره تسلط داشتند» نکرده بود. 

خواه به‌وسیلة نوسان قیمتهای صادرات و واردات که در بازار جهانی و 
تحت سلطه غیر افریقاییان تعیین می‌شد و خواه به‌وسیله «پیشرفتهای 
چشمگیر» و تازه در استخراج مواد اولیهٌ مورد نیاز صنایع غیر افریقایی» و خواه 
از طریق وسایلی که کمتر آشکار بودند اما از نظر حضور و نفوذ چیزی کم 
نداشتند؛ بیشت رکشورهای افریقایی به‌تسليم ثروت‌شان به کشورهای پیشرفته 
ادابه دادند. دربارة کمک به‌توسعهٌ افریقا حرفهای مهربانانة بمیاری زده شدء 
حرفهایی که در رابطه باعمل معنای اند کی داشتند يا اغلب یاوه بودند. 

همچنان که این گرایشها ادامه می‌یافت » پیامد هایش رنج آورتر می‌شدند. 
حمعیت. شهرهای به‌سرعت رشد يابندة دورة استعماری آخیر» همچنان با مردمی 
۵۹ 


که ازروستا درپی کارهایی با مزد نقد می‌آمدند ؛ افزون می‌شد. آنان شغلهای کمی 
می‌یافتند؛ و تازه» شماراین شغلهاء دراواخر دهة .بو , واوایل دهة, بو , هر 
ساله کمتر می‌شد. [در اين زمان] چشم‌انداز تقریباً مشخص و حتی حضور واقعی 
شمار بسیاری از بیکاران شهری‌یی دیده می‌شد که دولتها نه می‌توانستند 
برایشان کاری بیابند و نه می‌توانستند به‌آنان حقوق ایام بیکاری بپردازند. در 
همین حال تا کید بسیار بر «توسعه برای صادرات» محصولات کشاورزی -بادام 
زمینی» قهوه» کا کاشو» وغیر بیش از پیش و به شدت به‌ظرفیت تولید 
خورا ک آسیب می‌رساند؛ حتی کشور هایی که پیشرفت کم وبیش سریعی داشتند» 
چون ساحل‌عاج» اینک سالانه مقدار زیادی مواد غذایی‌گرانبهای خارجی وارد 
می کردند تا از کمبودهای ناامید کنندةٌ وطتی بکاهند. اینک چنین می‌نمود 
که حتی بهترین نتا یچ استقلال» چون رشد شتابان آموزش ابتدایی 0 

به گونه رور افزونی بی‌نتیجه می‌بانند. 
تحت این فشارها و فشارهایی همانند اینهاء دشواریهای انتقال به 
بحرانی قاره‌یی بدل گشت» این مشکلا ت که در گذشته حل‌شان دشوار بود؛ 
اکنون دشوارتر شدند. آنها در افق هر موقعیت محلی پدیدار گشته» بسیار 
مخاطره‌آمیز و به‌ظا هر حل نشدنی می‌نمودند. اینک عامل دیگری بر دشواری آنها 
افزوده شده و حل‌شان را بیش از پیش انجام ناپذیر می‌گرداند. برای نخستین بار 
در تاریخ» افریقاییان با وجود داشتن حداقل سطح زندگی» مورد تهدی د کثرت 
بی‌اندازٌ جمعیت قرار گرفتند . در حوالی 9۷۰ , (و احتمالا. تا پیش از آن 
هر چند که آمارها بهگونه یی اسفبار نارسا هستند) بندرت کشوری افریقایی وجود 
داشت که جمعیتش دست کم ۲/۰ درصد افزایش نداشته باشد؛ و بسیاری 
کشورهاء نرخ افزایش‌شان بیش از این رقم بود. این انفجار رشد طبیعی نتیجة 
عموسی طب پیشگیری در چند دهه بود که جمعیت قاره را در سدت زمانی 
حدود بیست سال یا اند کی بیشتر دو برابر کرد. نرخ رشد جمعیت بیش از رخ 
رشد تولید خوراکك و دیگر ضروریات و حتی می‌توان‌گفت که بسیار بیشتر بود, 
همچون د رهند و هر کجای دیگر» کند گرداندن آهنگ این افزایش طبیعی 
تندآهنگ بسیار به سختی امکان‌پذیر بود» با این حال» حتی آگر امکان کند 
گرداندنش نیز بود باز هم اقتصادهای موجود این کشورها» همچنان برای 
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پیشگیری از پایین آمدن پیوستة سطح ‏ زندگیی ی که خود به‌گونه‌یی ترسناکث 
پایین بود » کفایت نمی کردند. تنها اقتصادهای تازه با ظرفیت تولیدی بسیار 
بیشتر -به بیان دیگر نظامهای تولیدی‌تازه - می‌توانستند این جمعیتهای بارور را 
تأمین کنند. بیشتر بخشهای افریقا که به ظاهر فاقد چنین نظامهایی بودند» به‌سوی 
تحطی‌بی پیش می‌رفتند که ابکان بسیار داشت شبیه قحطی شبه‌قارٌ هند باشد؛ 
جای ی که انفجار جمعیت پیشتر از افریقا آغا زگرد یده اماء با پدیدار نشدن نظامهای 
تا مناسب برای تأمین این جمعیت, ادامه یافت . 

در این سالها» همواره بحث پیرامون یک مسأله دور می‌زد: ترقی بیشتر. 
حنی نگاهداری آنچه که به‌دست آمده بود» نیاز به‌بازساری پردامنه یی داشت که 
اگر قرارمی‌بود» چنین با زسازیی سودمند افتد» باید مناسبات میان افریقا و کشورهای 
صنعتی را کایلا" دگرگون می‌گرداندند. هر چیزی کمتر از این» در آن اوضاع و 
احوال» بیفایده بود. نهادهای تاریخی و شیوه‌های زندگی ویزهُ افریقاء دیگر 
نمی‌توانستند احیا شوند و اگرهم می‌شدند» باز نمی‌توانستند هیچیک ازمشکلات 
مهم فعلی را حل کنند. نهادهای موجود افریقا نیز حتی آگر اجازٌ برجای 
باندن می‌یافتند» تنها می‌توانستند روند انتقال ثروتی را که هنوز بر آن حا کم 
بودند» به‌درارا کشانند. این مردمان دیگر یارای انتقال بیشتر ثروت‌شان را به 
خارج نداشتند: اگر افریقا بیان می‌خواسنند که مصیبتهای دیرپا در مقیاسی 
قاره‌یی را به‌ خود فرانخوانند در آن صورت» به هر یکك شاهی‌یی که می‌توانستند 
در کشور خود به‌دست آرند» نیاز داشتند و باید این یک‌شاهی را به‌بهترین شکل 
ممکن خرج می کردند. 

" آذان به گذرگاهی تاریخی رسیده بودند. آنچه که اینک به‌آن نیا ز داشتند» 

نهادهای تازٌ خودسازماندهی و سرمایه‌گذاری» تولید و مبادله بودند. و این 
نهاد ها تنها درمیان نهادهای تازه وحدت عمل سیاسی و اقتصادی بیان کشورهای 
همسایه» تحقق پدیر بودند. تنها یک جدایی بنیادی با گذشته و زبان حال 
می‌توانست نوید آینده‌یی دیگرسان را بدهد. 

بحث ادابه داشت» و اغلب به بدیینییی زرف و گهگاه به نومیدی 
می‌انجامید. افریقاییان به‌هرسو که می‌نگریستند» دلایلی برای دلسرد شدن 
می‌یافتند؛ و استثناها تنها وجود قاعده را ثابت م کردند. روشناییهای راهنمای 
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استقلال ملی و رستاخیز فرهنگی اینک رو به‌تاریکی داشتند. کشورهای صنعتی 
شدءٌ باقی جها ن که درگیر گرفتاربهای "خود بودند» چیزی برای عرضه کردن 
نداشتند» جز«درآمیخننی همچون گذشته» که این نیز دارویی بود که» به گونه یی 
تأثرانگیزه کم ارزش بود و از آنجایی که اغلب انگ تسلیم یا حقارت داشت» 
نفرت انگیزتر نیز می‌شد. بدتر از همه آنکه» چنین می‌نمود که کشورهای 
پیشرفته» یا دست کم بسیاری ا زکشورهای قدرتمند پیشرفته» به همکاری لجوجانه 
با رژیمهای نژاد پرست «جنوب سفید» ادامه می‌دادند. به‌این ترتیب سربایة 
امریکاییان» بریتانیایبان و دیگران به‌سوی افریقای جنوبی سرازیر شد؛ و بنابه 
ادعای دولتهای پیاپی در پریتوریاء بلندپروازیهای افریقای جنوبی اینک به‌سوی 
استبلا بر تمامی قاره نا جنوب استوا می‌رسید. هلیکوپترهای فرانسوی و 
دیگ ر کشورهاء همچنان به نیروهای مسلح پرتغال فروخته می‌شدند تا رژیم سرما ید 
سالارانة پرتغال را با تنها اسلحهُ واقعی خود» یعنی برتری نظامی‌اش»علیه ملت. 
گرایان مستعمره‌های پرتغال مجهز سازند. عمرجنگهای مقاومت این ملت‌گرایان 
اینک به یک دهه می‌رسد.درمیان خود دولتهای افریقایی»نبود وحدت چیره بود؛ 
و این امر هر روزه به‌منافع مشتر کک‌شان خسارت بیشتری وارد می‌آورد. 
البته» تصور اينکه قاره‌یسی چنین پهناور و متدوع» با شرایطی چنین 
نامماعد بتواند به آسانی استقلال سیاسی به‌دست آورد» و بدون طی چنین دوره‌یی 
به‌ساحل بازسازی برسد» ساده دلی خواهد ۷ افریقا ییا ن که گویی اینک در 
میال رود ایستاده‌اند و با خیزابهایی رویارویند که به‌تندی ازهر سو هجوم آورده 
وگاه قصد درخود فرو بردن آنان را می کند؛ درحال حاضر دلایل بسیاری برای 
بدبینی 9 با اینهمه» دوره‌یی بیست يا چهل‌ناله در چشم‌اندازهای درازیدت 
ناریخ» بیش . از دمی به شمار نمی‌آیند. دیدی گسترده‌تر می‌واند تصویری 
دیگرسان را بنماياند. این دورهٌ ویژه» می‌تواند اوضاع را بدتر یا حتی بسیار 
بدتر کند, اگر صرفا ایين دوره دوام آورد» بمکن است راه را به‌سوی فاجعه‌یی 
بگشاید» اما اگر با سازندگی از آن بهره جویند» خود می‌تواند راه را برای 
۳ ۳ آباده کند که» بدون این دگرگونیها» افریقاییان تحت #فت 
یطی هرگز نمی‌توانند انتظار پیشرفت را داشته باشند. نیاز به‌بهره جستن از 
7 سالهای سازنده» روز بروز بیشتر به‌عنوان درگیری و چالش اصلی ده . ,بو ۱ 
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به‌دیده آورده شده است. واین روشن بینی بخودی خود نشانگر آنست که از زسان 
برجیده شدن پرجمهای اسنعما ری تا کنون» افریقا یمان در راه پیشرفت و آزادی 
مسافتی‌اند کث نپیموده‌اند. 


۵ ۰ 


بادد‌اشتها 


۰ وناصمه‌ز۸ معصدآ: ( ۸۳ ۸۳۵۰ ۱) هورتن که پسسر بردگانی آزاد شده بود؛ 
در نزدیکی فری‌تاون در سیرالئون زاده شد. در کالج خلیج فوراه تحصیل کرد و در 
لندن درجهُ د کترای پزشکیگرفت... او چن د کتاب دربارٌ پزشکی» سیاست» و تعلیم 
و تربیت نوشته است. مشهورترین کتابش» کشورها و مردمان افریقای باختری (۸ ۱۸۶) 
از برابری افریقاییان و اروپاییان» و اینکه این برابری باید به‌استقلال افریقا پینجامد» 
ستحخن می‌گوید, حدود صد سال پس از هورتن» سیرالئول مستتل شد, سم, 

۲ ,3176۲ ءمصصز۷۷ ۳0۳۵۲0: ( ۲-۱۹۱۲ ۱۸۳ تویس‌ندة آزاد یخواه؛ سباستمدار» و از 
شخصیتهای برجستة افریقای باختری (۱۸۵۱ تا ۱۹۱۲). درجزیره سن تامس از پدر 
و مادری «هاسا»یی زاده شد و پس ازآنکه به‌سیب رنگک پوستش از ورود او به کالجی 
درایالات بتحده حلوگیری شد» به لییریه رفت و درآنجا به بدت . ۶ سال در پستهای 
گوناگون سرگرم کارشد... او در نوشته‌ها و سخنرانیهایش با افریقایبان اروپایی گشته 
به‌جدل درمی‌آید که افریقا پبان باید به افریقایی بودل خویش پیالند... -م. 

۳ ,902102: حمهوری ژاسائنک» منطبق با حزیره‌ی ژاساتیک ار هند غربی بریتاتبا» 
جنو بکوبا و غرب هائیتی؛ پایتخت و بزرگترین شهرش بند رکینگستن. جزیره را 
کریستوف کلمب کشف کرد (۱۴۹۴). در .۱۶۵۵-۱۵ تحت فرسان اسیانیا 
بود. در .۰ ۱۶۷ رسماً به بریتانیای کبیر واگذار شد. مدت ۷. ۳سال» بضمیمه‌ی چند 
جویرة دیگر» سستعمره‌ی بریتانیا بود» تا آنکه در باه اوت ۱۹۶۲ استقلال یافت» و 
درهمان سال به عضویت‌سازبان لا زور اس | کثر سکنه‌اش از سباهان هستند» و بیکاری 
شدت دارد, از محصولاتش سبوه» ادویه, قهوه» توتون و کا کائو است. 

دایرة) لمعارف فارسی. 
۰ ۳۱8۵۵۵۵ .4 

۵ 101 ظ 01ععطوهظ صع۲ز/1: ( ۸-۱۹۶۳ ۱۸۶) تاریخ‌نگاره نویسندهء و معلم 
سیاهپوست اسریکایی... او بنیانگذار جنبش نیاگارا ( ۰۵ »)۱٩‏ و مجمع‌سلی پیشرفت 
و توسعة رنگی‌پوستان (۱۹۰.۹) بود و پس از زسانی ویرایشکر نشریة رسمی این 
مجمع » په‌نام «بحرال»» شد (۳۲ ۱4۱ از حمله آثارش ۰ 


,(1952) ۳۶۵66 0۵۳ 6۵1/۱6 38 ,(1896) 5۵۷۵-۲۳۵0 4۳۱6۵۷ ۱۵ 0 ۳۵35:0ممک 7۶ 
,(1935) 260۳۲5۱۳۲۵۸۵۱۵0۱ وه 


۶ 02۳ طاهند۷]0 منه۳]2۲:( , ۴ ٩‏ ۸۸۷-۱ ۱)»رهبر و روزناسه‌نگار ملتگرای سبا هیوست 
اهل ژابائیک» که از وضع اسفبار سیاهپوستان رنج می کشید و از کسانی بو د که 
به تلسیس مجمع‌جهانی پیشرفت سیاهپوستان یاری کرد(۱۴٩۱).‏ در ۱۹۱۶ به‌شهر 
نبویو و که اوفسته. آثارش ۰ (1918-33) ۷۵2۴۵۲۷۵۲۱۵ و (1922-4) 7:75 2۷۵2۲0 از غرور 


۵ ۱ 


اتحاد»و کنش‌سا هال سخن می یثا» و درهیان حهان سنا هیوستان» خوانند گان‌بسیاری 
دارند. گاروی بیش از دیکگر رهبران» از اندیشه‌های پنهان توده‌های سیاه سخن 
می‌گفت. فکر ایجاد همکاری قاره‌ای در افریقا و شعار افریقا برای افریقاییان از 
«ما رکوس گاروی» اس ت که بعدها جرج پادمور (اهل آنتیل ومشاور نکرومه) آن را 
توسعه بخسيك, 1 
021-۰ ۸11*۸۸ .7 
۸ .حنفعت1 عطع1: د کتر طه حسین به‌سال ۱۸۸۹ سبلادی (۱۳۰۷ ه.ق) در روستای 
«غربه» نزد یک شهرستان «مغاغه» از توایع استان ««ینا» در جنوب قاهره پابه هستی 
گذارد. 
به‌رورگا رکود کی و به‌سال ۱۸۹۵ سبلادی» یعنی هنگامی که شش‌سال 
داشت» به‌بیماری چشم دچار آمد و با درسان غلطء بینایی خود را از دست داد. 
طه حسین» پس از تحصیل علوم صرف و نحوء منطق و ادییات» و ازبر کردن 
فرآن و آبوختن فقه واصول» و به‌پایان رساندن برنامه درسی قدیمی الازهر» به‌د انشگاه 
نوینیاد سهبر راه یافته» درشمار بهترلین دانشجویان این مر کز فرهنگی درآسا. 
همه مراحل تحصیلی ر از راه‌گوش سدو زادگاه خودگذراند تا درحه 
د کتری ادبیات عرب را در کشورش به‌دست اآورد؛ آنگاه به‌فرانسه رفت و پس از 
جرد شال تلاش » از دانشگاه سوربن نیز درحهد کتری افیخا ری گرفت. به هنگام تحصیل 
در فرااسه با دختری آشنا شد و این آشنایی بهازدواج کشیده شمله, 
در سال ٩‏ ۱ که از فرانسه به‌قا هره با زگشت» بر کرسی ند ریس تاریخ 
«یونان و روم» تکبه زد. 
درسال ۱۹۲۸ به‌ریاست دانشکده ادیبات انتخاب می‌شود. درسال . ۱٩۳‏ 
برای دومین بار ریاست این ی 9 علمی ر برعهده 3 در همدن دوره است که 
دولت وقت از او می‌خواهد به‌چندتن از رحال سیاست» د کتری افتخاری بد.هد» و او با 
سرسختی تمام در برابر این خواهش نادرست ایستادگی م یکند. ترجیح می‌دهد که 
او را معزول و خانه‌نشین کنند» ولی‌حرست علم و دانشکده محفوظ بماند, دیکر مشاغل 
طه‌حسین » سرپرستی رایزنی وزارت معارف» مستشاری این وزارتخانه» ریاست دانشگاه 
اسکندریه» سردییری روزنامة «الوادی» بوده است؛ وسرانجام ازسال .۰ ۱۹۵ ۱۹۵۲۱ 
سیلادی از سوی حزب «وفد» عهاه‌دار پست وزارت سعارف سصر می‌شود. 
او پس از سال ۲ که کابنهُ حزپ «وفد» سقوط کرد» از کار سباست 
کناره فت. به تلخیص از کتاب آن‌روزها, 
٩‏ .0۷۵6۵: حزب سیاسی سابق سصر که موسس آن الزعیم سعد زغلول بود؛ این حزب 
خواستار استقلال سصر و انجام اصلاحات اجتماعی و افتصادی وسیعی بود. س-م. 
3۰ .10 
(. ع0نطعت0ظ طذتاه3آ:ر ‏ - ۰۳ ۱۹). پس از استقلال تونس در ۱۹۵۵؛ حبیب 
بورقیبه نخستین ریبس‌جمهوری تونس شد. نخست و کیل بود» و در جنبش کسب 
استقلال نقش برحسته یی ایفاً کرد» این جلیش در دهه‌های . ۱٩۲‏ و .۰ ۱۳ با 


۵ ۳ 


احزاب دستور و نلودستور گسترش یافت.پورقیببه دستگیر شد؛ و استعمارگران فرانسوی 

او را برای فعالیتهای سیاسی‌اش او را از دونس بیرون راندنه» اسا بورقیبه بارگشت 

ورهبری استقلال‌طلبان را برعهاه ثرفت. حکومت‌او از سیاستهای‌سوسیالیستی (جامعه 

گرایانه)سبانه رو پر وی سی کند, برای نمونه» هرچند نوس همواره از مسارةالجزایر 

برای به دست آوردن استقلال دفاع سی کرد» اما کوشیاهه است تا روا بط نزد یک 
سیاسی و اقتصادی خود را با فرانسه و اروپا حفظ کند. سم 

۰[ ۲ 25811ع۷ .12 

13, ۳۵11۶ ۱0۳۰ 

14, ۳۵۲ ۳۵0۵۷۵1۵۱۲۳۵6 ۰ 


15. ۸ ۱0! ۰ 
16. 1۰ 


۷ .نمه۳-اه اعال: سلت‌گرای (ناسیونالیست) سرا کشی پان‌عرب و اصلاح‌طلب سسلمان, 
از ۲۶ ٩‏ ۱ فعالیت سیاسی داشته» در خارح از کشور زندانفی شد ( ۱۹۳۷-۴۶ به 
مصر تبعید شد (۵۶ -۱۹۴۷)؛ اسا سرانجام در زمان استقلال بازگشت» و رئیس 
حزب استقلال که در ۴۳ ۱٩‏ توسط پالافرج (ز۲6ع1عظ) با-یاء آسده شاه, سم 

۸ .۱۷:۷2۱65۲۵00: ناحیه‌یی در جنوب ترانسوال» در شمال شرقی جمهوری افریقای 
جلوبی, -م. 

۰ با 1۱۵۲ ۷۵0۵0۵8 .19 

, ۲ .[0:نه: پایتخت کنیا» در جنوب مر کزی این کشور. سم. 

21, ۳۱8۳۲۳۷ ۰ 
22. ۳۵۵۳56۴ ۱۷۹ ۰ 
23, ۳2۱-۵۲۲۵۵ ۰ 


ِ 1 ۱۷ 2] ۰ 
5. 0۳0۵ ۰ 


۶ ۸2:۷6 نگصعه(: ( 6 , .)۱٩‏ د کتر آزیکیوه یکی از پدران کر 
نیجریه و از رهبران جنبش علیه استعمار است. پس از تحصیل د رکالابار و لاگوس 
به‌دانشگاههای ایالات ستحده رفت تا تحصیل علوم سیاسی کند. پس از بارگشت 
به افریقای باختری به‌انتشار روزنامه‌هایی دست‌یازیا. که هدفشان سبارژه سیاسی برای 
به‌دست آوردن استتلال نیحریه بود. 

در ۱۹۴۴ حزب سیاسی‌اش» شورای سلی نیجریه و کامرونز» را با حزب 

دسو کراتیک سلی نیجریه به رهبری هربرت محالی متتح گرد اند, در ۰۱۹۵۶ زمانی 
که ناحبهٌ خاوری نیجریه استقلال داخلی به‌دست آورد» .۸۲.0.3۲ د کتر آزیکیوه 
حزب سیاسی اصلی نیجریه خاوری شد. در ۴ ۱٩۵‏ آزیکیوه رئیس دولت ناحیهُ خاوری 
شد. در ۱۰۹۵۰ پس از انتخابات نیجرية فدرال».0.3۱.0.به‌اتفاق کنگره سردمان 
شمالی حکوست فدرال را تشکیل داد و د کتر آزیکیوه رئیس سنا شد, 

اند کی پس از استقلال نیجریه در . ۱4۹۶ د کتر آزیکیوه رهبرفدراسیون 
شدء و در ۱۹۶۳ پس از جمهوری شدن نیجریه» رئیس جمهور جمهوری‌فد رال نیجریه 
گشت. پس از آنکه در ۱۰۹۶۶ ارتش کنترل نیجریه را در دست‌گرفت» او ازسباست 


کناره‌گیری کرد, 


۵ ۳ 


د کتر آزیکیوه کتابهای بسیاری نوشته» از جمله: 
,(1938) 55107 ۱۸۵۵6۲۵ گنه ۸4۳۱6۱۵۶ 10 4۳۱6۵۳ ۲6 ,(1937) ۲۱66 ۵5۰20۶(« 
(۱961) وع:اععک ۵۲ (1:0عععک ۵ 2۰ ,(۱942) 2۷۲۵۳۱۵ 0 ۳۶ج عباظ اعءنزناهط 


۰-۰ 
۰ .27 
۲معوعل( ۸061 2۳921 .28 


٩‏ .۹2008: یا سنوسیه» فرقه‌ای از صوفیه‌ی بجاهد در افریقای شمالی» منسوب به 
سیدی محمدابن‌علی سنوسی (۱۷۹۱-- ۱۸۵۹). وی نزدیک ستغانم در الجزایر 
ولادت یافت. در وطن خود و سبس در فاس (۸۲۱ ۸-۱ ۲( تحصیل کرد. در 
, ۴۳-۱۸۳ در که آقاست داشت؛ در آنجا نزد احمداین ادریس فاسی» موسس 
طریقه‌ی خضریه‌ی ادریسیه» تحصیل کرد. پس از وفات (۱۸۳۷) احمد» پیروان 

او منشعب شدند. سنوسی رئیس یکی از دو شعبهٌ (سنوسیه)گردید و در ۱۸۳۷ 
نخستین زاویه‌ی (خانقاه) فرقه‌ی خود را ب رکوه ابوقییس (نزدیک) سکه تأسیس 
نمود. سیس به‌سیرنائیک رفت» و در آنجا زوایای بتعدد دایر نمود» و از جمله در 
۱/۵ زاویه‌ای در حعبوب تأسیس کردء و جمع کثیری از بردگان آزاد شده را در 
آنجا سکنی داد و به‌آبادی آن کوشید. عاقبت در جغبوب وذات یافت. سیدی‌بحد 
خود داعیه‌ی احتهاد داشت» و در اصول و کلام و تصوف کتابهائی چند تألیف 
و 
سنوسی در تحتق دادن فکر وحدت اسلام اهتمام بسیار کرد» و مریدان و 
اخلاف او در تعقیب مقاصد ا وکوشیدند» و عده‌ یکثبری از بندگان آزاد شد هکه 
در بین نخستین پیروان سنوسی بودند در اجرای بقاصد وی فدا کاری بسیار کردند. 
بسبب کثرت روزافزون مریدان و شهرت و قبولی که این طریقه در شمال و قسمت 
شرقی صحرای افریقا یافت» تعداد زاویه های آنها, که در هنگام وفات سددی‌محمد 
۲ بود» در ۱۸۸۴ به , .۱ راویه بالغ گشت. اخلاف سبدی بحمد درفاس وحغبوب 
و سیرنائیک و بعضی بلاد دیگر قدرت وحیثیت بسیار پیدا کردند» وسنوسیه در دفاع 
از اسلام و بجاهده‌ی با دشمنان شور و حرارت بسیار بخرج دادند. در جنک‌جهانی ۲ 
در سرز مصر با انگلستان و در صحرای افریقا با فرانسه حنگیدند. در , ۰۳ فرقه 
بنعل و اسوالش بصادره‌گردید. پس از جنگ جهانی ]1 »که مملکت لیبی تحت 
فرسانروایی ادریس ] » رهبر سنوسیه» تشکیل‌شد» سنوسیه دگربار تجدید قدرت کردند. 
دایرةا لمعارف فارسی. 


۰ ۳۵۵۵۱6 ۵۵۷۲۵۵۵1۵۵ .30 
۰ .31 
۰ 1۳۵۵۵0۵0۲۵116 )9960عاصاصوع:1۵5۶ ,32 


۳ .۲00۳6 ا۹6: ( )۱٩۹۲۲-‏ نخستین رئیس جمهورگینه پس از استقلال (۸ ۱۹۵) 
...سکوتوره در . ۱۹۶ جایزه صلح لین روسیه را گرفت. -م. 

34, ۳611 ۳۲۵۱0۵۲0۱0۵-۰ ۱ 

۵ ,سنا ععزو۳: ( ۲۵-۶۱ ۱۹) نخستین نخست‌وزیر حمهوری دبو کراتبکك 

کنگی که از قببله باتللا (عاه‌اهاع) بود و در کاتا کو کوسید» روستایی در ایالت 


۵ ۳ 


کاسایی زاده شد, او ملت‌گرایی نظامی بود و در ۱۹۵۸ رهیر حنبش بلی کنگو 
گشت... سرانجام به‌سیب اختلاف با دیگر رهبران سیاس ی کنکو» دستکیر و زندانی شد 
و در ۱۹۶۱ به‌دست دشمنان سیاسی خود کشته شد, سم م 
۰ 101 :36 
۷ .۳۵ ۳6۲۵۵000: جزیره‌یی در خلیج بیافراء در افریقای باختری, -م. 
۸ :1600 من8: ایالت زسینلاد گنه استوایی» در افریقای باختری. سم. 
۰ .39 


۵۵۵ 
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تزا زا7۸ 


۵ ۳ 


آنانی را که خواستار شناختن بیشتر افریقا و مردمانش هستند» شاید» بسرخواندن 
فهرست کوناهی از کتابهای مناسب بکارآید. تقریباهمه کتابهایی که در زیر آمده‌اند» 
خود کتابشناسیهای کم و بیش تخصصی یی دار ند که می‌تو انند خواننده را در شناخت 
رشته‌های گوناگون ویر افریقا یاور باشند. 


درزمینةه ژئوفيزيك و بوم‌شناسی چهار کتاب زیر ازجمله کتابهای اساسی‌اند؛ 
۰ 0006۱ هل 4۲:۵۶ 7 رصجاا۸ , ۷۷ 
(۲۷۵۱۱۳۵۵0] 204 من رد ۲۵0 م6 7۵۵۶6۵ عادان :]06.۲۲۰ 
۰ ,01:۲۷ 220 اعتم90 رد ,۷۵ 
۱95۰ 1۵0۵10۵۵ 7۵0۵۱6۵ 20 هیک 2۸4 2۸۳۱۵۵۰ هاگ 1۳۰ .1 

۰ ,24۲۱66 ۵ ۵060۵۱۵۸( با ۵۱۵ 56۵۸6۵ مطماع‌طنط ۷۷۵۲ ۲۰ ۳,۰ 
بحث تخصصی‌تری در مورد مسایل کشاورزی گرمسیری و راه‌حلهای آنها را 
می‌توان در کتاب» 

۰ 0۵/۱۱0۵۱07۱ عوفا جاگ هلو آنمک 7۸۵ رصداصهع6۳ .۲.۰ 28 ۲۷۵ :۲.۲ یافت. 


بیست‌سال اخیر شاهد پیشر فتهای بزرگی در زمینه وت ف-رهنگهای افریقایی 
دوران سنك بوده تا بر ای مطالعه در این باب» کار بر حسته 01271 .1 .ز به نام 
۱50 ۵4۲۱6۵۸۱ ان 00۱۵ 6 ود مناایان صنهیزتاض ام وصتع1:ی ۲16هاودم:۳ 6 1 
۰ 0۶ ,1964 ]ه 2 
سر آغاز خوبی است , مطالعهُ چهار کناب تخصصی زیر نیز توصیه می‌شود: 
۰ ,247160 ۵ ۳۳۵/۵5۸07 7۵ ,۸۱2۲ ۲۰ . ل 
۲۰ ,4/۲166 0۱2۲ ۵ ۳۳۵۶/07 76 ردان .12 ۰ 


964(۰ 6010108 ۳۲۵۷۱۹6۵) ۱954 ,»رز اقا زو ۳1/0 7۶ ,ع(0ن) ٩.‏ 
۰ ,24۲160 ۷۵۳۵۱۱۵۲۱( زه 242 5۸۵۳۸۶ 7۵ ۱۷۲63۲6 ۱۷۲۰ ۲۰ .ز) 


کتاب زیر نیز که در باره آغاز پیدایی کشاورزی و فرهنگهای بکار گیرندة فلز است 
از اهمیتی ویژه برخوردار است: 

4-۰ 1010۴ اععاها راحظ ۸۳6۱۵۸۸ او ۱:6 «ه و12 م۷ ,ع۱۱0ن) .ی , ۷ 
برای آشنایی با تاریخ مصر فراعنه به‌کتابهای زیر رجو ع کنبد؛ 


۰ راو 4۲6/۱۵16 6ص ۰ظ ۷۸۷۰ 
۰ ۷1/6 ما (۵ ک40 ۱ 46۵2 76 .هل روز۲2۱۳56۲ ۸۰ ,۷۷ 
۰ ۳۱۱۵۲۵۵/۱۶ ۱۱ ۵۳ ارو ,ص2۲0 .۸ 


تاریخ کوش» «نو بیا»ی مسیحی و دیگر دستاوردهای سودانی ساسال ۱ را 
می‌توان در آثار زیر یافت: 


۵ ۵ 


۰ صما60 ۲6۵۷۱60 میرگ میا زو مایت 6/202۱ اد . [.ظ۸ 
و نیز آخرین یا فته‌های باستان‌شناسی و تاریخ کوش؛ که اينك رشته‌ای پر بار بشٌمار 
می‌آیدءراد رنشری 56۵ معا نموناد۸ صدل 5 به نام اد که هر ساله در خرطوم 
پا ویر ایش تتطاحط 1 صحعععت۲ 1زط2ط] منشهر می‌شود. بویژه نگاه کنید به؛ 


که عصملاج۷ 62 عط صم همم وتحمتصتاه :۳ بمجصن۲ .۲ رع6ود امین 
۱ ۲( 
۱۷۵۵ ۶ ممناه8 مها تما لماح هم ردصدل۸ ۷۷۰۷۰ ,54و79 ویک 

(<< 


بهتر ین گاه‌شما ری فرمانروایان کوش و195 ۱۲0۸۵0/081۵ن) 2۹۵016 اج بای 


نوشن 6 است , و نیز : زا ه کنید به. ع7ط1 - صجلیک 4ص منت ۲ ر26)ظ ۲.111 
گن 7-8 ۷۵۱ رمک صذ ات۸0 جع 2116 عءن ۲ عصبتاته0عظ 
1۱904 
بهمر ین و شمه تحقیقی جامع ۰ ,5۱۵ 1:۶ 0 ۷۵۲۵۵۰ ,عتصطن5 .ظ است , 
بر ای کاهی از کشفهای باستاد‌شناسی ۳ زه دز فرهنگگ کوشی رجو ع کنید به 
و یه 0 هعومجم فممه4صهت؟ فمل ونهاعظ هنا؟ رعاانام۷۰۳ ۰ 
۰ ۰ 39 ۷۵۱۰ ,57۸۵ 11 


برای افتاین اسر جشمه‌های پیدایسی انیوپی» و بویژه انوم هنوز هم کتاب» 
0 7۱۵ اکوز 4 2 خاش ماو اد تموی ,عمج .۸ 
کتابی‌سودمند است, اما با کشنهای اخیرء شایسته آن است که در این زمینه کتابهای 
دیگری هم مطالعه شوند» از جمله. 
۰ 7 201006 100۱6ظای] ۲ ۳۵۱۲۵-06۵0:۷۵ 0 10۵۲۵ ر1(076556 . ل 
اما آنان که می‌خواهند باآخرین کشفها و دانسته‌ها آشنا شوند» سی‌توانند از 
۵۵ 472۵/6 از سال ۵۵ ۱٩‏ به‌بعد و نیز مقاله بر حستد. ,1.۵126 .ل 
۰ ۷۶( ۵0 62۳۵۹۸۵۵ صد با نیک دمم من قطنر۲. بهره حوینل, 


دو توشته اساسی در باره دوران مفر غ بربر و سر آغازهای تاریخی اژ این قر ارند. 


6۲6۱۲۵5 ۲۱۱۵5 ۵ 2۷0۱۵۱۳۱۵۵۸ ۰ 7۵۳16 1۵ 06 0۳927۵5 با روج .۶) 
۰ ,75۱01۲۵ 40 کاباطرظ وه ۵۶ 50و۸5 : 1961 


برای آشنایی باافریقای فنیقی و رومی کتابهای زیر را مطالعه کنید. 
۰ ,۸0۳6۵868 ۵ 0۸0۱0:6776 ۲۱۵ م۶ رل162۲0ظ و۳۵۲6 ۰ 290 ,ع) 
ر۲0۵665 4۲۱۵۵۲ ۷۵۲۸۷( 7۵ :۱960۵ 0۳۵۵96 مظ0) 2۳۳۴۵۱۵ ۷۷ ۲۲۰ .ظ 
.1934 


درباره تاریخ عمومی افریقای دوران‌آهن؛ ببویژه حنوب صععراء در حال حاضر 
شمار اند کی آثار تحقیقی مقدمائی در دست است؛ از حملد. 
0 :۱96۵0 ۷03۲۵( ۵4۲6۷6 261 اطع دوه 401۲۵ م06 هن 1٩۰‏ 
.1962 ۳ 1 
(که هردو دارای جزئیات و دقایق بسیار گرانبهایی هستند.)؛ 


۵ 1 


۸4:6 2/۵ مر۲ظ0ول1۲(2۷1 .ظ 
(تاریخ آخرین چاپ آن ۰۱۹۶۵ تحقیقی جامع که بر بنیاد مدارك بامتان‌شناسی 
نکاشته شده ودر ایالات متحده باعئوان »۸:۰ ه دنا ادص 76 به‌چاپ‌رسیده.) ؛ 

۰ 772۵ 0 ۲۶۵۲5 ۱ ,4۳۱6۵ ۰ ۱۷/۵۵۵ ۶/۵۵ رووفلز1(2 ,ظ 
( درباره روابط افریقایی-اروپایی در دوره ۰ ۱۴۵۰-۱۸۵ و پیامدهای دادوستد 


برده بر ای افریقا,) ؛ 
۰ ۲۵۵۵107166 ۷۵۲۲۵( 74/۲۵۷6 و5محصحدعع<1 ,۲۲ 
( که کتاب ارژنده‌اي است.)؛ ۱ 
۰ ۷02۲۵۱( ۸4101۶ | عل یو بعا»۵:4 دص ,۸۷2۱ ۱۰ 
۰ 4466 ۲۵۱ 6 ۲۱۵( ۱62 9۵۸/۵۲۶۰ مطجعج۳ ۷۲۰ .۲۳ 
1610 تاش ۱۵۲ 0و۵ دامع کار - 4۲:6۵ ۱۷۵۲0۵6 ۲۰ .ع) 
( که تحتیقی ارزشمند و بحت‌انگیز در بارة سر آغاژزهای فرهنگی است .)؛ 
4 ,۸4/71/6 ۷۵۲۵۵۶( 0:6 .1 .] 0صوج ععع10670 .۸ ,(1 
( این نو شنهة جامع پژوهشگران روسی باتر حمهالمانی ,1901 :4۳9 ۷۵/۶۲ مزر 
۰ 2 یز در دسترس است. )؛ 
۰ ,4160 که بهاوول ۵/۵۲۲ ۸4 ,6و2 ۰1۰۳[ 0صج ععبتای ۴۰ 
(این کا رکوناه ۴ درخشان کتا بشناسی با ارزشی لیز دارد.) 
لیژ دو اطاس ار شمند تاریخ افریقا۰ 
5۰ 1910 4۲۱6۵0 زه 4/۵5 47 ر6ع2 ۳ 1۰ ۰[ 
۰ 7 6۵۵165 2۷/۱ ۵/۱6 0 وعاا ه0۲عزگگ رطاصد ۴۵0۵۱۷ ,۴ 
و دایر ةالمعارف فرهنگی وتاریخییی که اطلاعات مفصلی درباره مسمایل گوناگون 
دارد. 5۳۵۵۵ اممام نج فصو ۰ مارگ ر(:20) هام۳0 :1 ۰[ 
1969-4۰ ,1۷۲-۷2 2 .۷۵۱ وبآ-ظ 1 ,۷۵۱ 


غنای مدارل نوثتاری داریخ افر یثا را می‌توان اژ شماری از حنگهای امر وری 
دریافت» از حماه این حنخها۰ 
۱ ۱ ۰ 4۲۱046۱ 06 ۵60۱( ما نون 6 
(مجمو عه مختصر اما درحور توجهی که با فد هر و دوت آغاز می‌شو د.)؛ 
۵۵ ۲6:9 جع | 0۳۵۵۲۵5 60700 462۵2 مطنل‌2 لا 20 ۷۵16۲ بان .ل 
4 ,1518-7601 ) 
۰ ۵5 4۲۶۰۵7 ۸۵ 7 رد۷150 ۱2 .۲ 
(گاه‌شماری از دوران باستان تا روز گاران اخیر حنوب صحرا )؛ 
۰ راک06ی) 4۲۱6۵ اعه,۲ 76 رعالانج۵۳6۵ ۲۳۵۵۵۵2۴۸ ۳۰ .5 ء) 
(اسناد و بد ار لد بر گزیده از اغاز ۳ اوایل سده نوردهم ,) 
۰ ۱6۲۱/۵۱66 160۳۵ 916۲۲۵ ,۳۱۷]6 62 


۰ ۵۲۹/66۲1۵69 ۱۷۱۵6۲1۵۶ رطع ۲۱00 .1 

5 6۰ ,۶:۵1۱0۵) و ۵8۶07۷ ر۵1/50۲ ۷۷ ۳۰ 
حر اینها» چهار حنک دیگر 4-6 دستاورد پویش اروپاییان در افریقاست, نیز از 
این قر ار ند. 

۱ ,4 1/0۲6۲ 4/۲۱6۵ هی ر(60۰) صوامبظ ,۲ 
۱ ۰ 1/0۲۵۲ 24716۵7 ۲۷۶ ,(60۰) ۳]0۷۷۵۲۵0 .0 
۰ )6 حوناها نام ]و۲ نموه رز و۲26۵ ر(60۰) وصمصصصصنگ . [ جع صحط :۳6 1۷ 

۰ 15۵/0۲۵۲۶ 4۲۱۵۵۶ اععق ر(60۰) ۳1266 .ل 20 ددع1 0 

و نیز جنک دیگری که به‌سیب شرح نخستین سفرهای اروپایی بیما نندست: 
۰ ,۷۵5 2 ,560 7 - 0ج ۲ ,4۲966 ۷۷۵6 ۱7 ک6۵ ۲0۵ ر(60۰) ۳126 ۷۷۰ ۰ [ 


۶۷ 


درحال‌حاضر مین ۷۰۷,۷2 و لعططای] .1:8 در دانشگاه تاد سر رم ذر حمه 
منابسع عر بی آ۵ن و ارزثمندی دربماره تاریخ افریقا که در گذشته یساپاثر حمه‌هایی 
تدیمی دردسترس بود ویا املد دسترسی به آنها امکان نداشت» هبتند, دوحلد 
از این سری که در و مددهای دفتم نا دواردهم و بر کون از آذار ۳۵ 
نویسنده است» تا کنون از چاپ درآیده۰ 
۰ ,۷۵/600 ۷-4 اجیاءهاو »ادیاه« 
۰ ,۷6/00 7 2 06/7000او 6:#وتا۸47۵ 
که این دومی با ورف از اثر تونت21-۷2 که در ٩۶۶‏ میلادی نکاشته شده» آغاز 


یر 


می‌شود. 


در اینجا باید از چند کتاب مقدماتی دربارة زبان» مذهب» ومسایل اجتماعی و سیاسی 
نام پر ده ,1064 ۷۵۲ ۱۱۷ ,4۲۱6۵5 ۵۳۸۵ 4۲۸۵۵ مطحصصحطمظ .ظ 
( که در ۴ ۱۹۶ در لندن باعنوآن ۵ ۸:۰۵ بدجاپ رسیده.) ؛ 

۰ 6۲۲۵66 0 ۸۷۱725۱6۲ ۵0 کاءو«2۸ ,۳۱610 ۰ [.۱۷]۲ 


۰ 47166۱ 2 ۵6 ما وه 7۲۵۵:۸۵08 70:۵ ,2۵۵0۲ . ل 
.4 ,۲۷۵۲/4۶ 247:627 ر(6۵0۰) ۳0۲06 1(۰ 
(اين مطالعد تو سط شماری از کارشناسان افکار و ار رشهای احتماعی مسردم افریتا 
,5/6۳۲5( ۳۴0/۵1۱6۵1 2۸۲26۵۳۰ (60۰) ۷205-۳۳۱60۵۲ .۳ .ظ 2۳0 ۳۵۳)65 :]1۷ 
۰ 6010101 121656 
۰ ااوب0: 7 ره ک۵/عیزگ 2۸۳۱۵۵۸ (:60) ۰۲۱6۲6۲16 0ظ2 5ع)۴۵0۳ ۱۷۲۰ 
(اين کار توسط شماری از کارشناسان انجام گرفتد.)؛ 
۰ ,4۱6۵ ۵ ۲۵۵۵965 7۶ ,2۲6۵۸۳۵6۲8) .ل 
(این اوشته» تحفیقتی فشر ده و پر اهمیت است.)؛ 
۰ 167010146۱ ۵/۵506 عم و16۳8۳06[5 .۳ 


صنایع قالبی و دیگر هر های حنوپ صحرای افر یقا از تنوع پسیار برخو ردار ند. 


آثار مصور و پژوهسی در این باره عمار تند از . 
0۰ ۷۵2۲۶( 747۷ ,(.60) 1100 ع۸ 
۰ 4۲66۱ ۵ م۲امایمی 7۵ رعع۷۷۲۰۳2 20 طهملم‌کنای .۲ 
۰ !۸47 22۶7 بک1(2 .۳ 0صج صهصنن۴0 ۱ظ هه ,۷۷ 
۰ ۴60۵6 ۷62۲0( ۱:6 [0 2۸4۶۱ 7۵ ر۸4۳7۶»۵ ر6۲عط21جاعی! .بط 
1۰ :2۸471607895 65 ,10556 ۰ 20 عصاینهظ 1 ۱۱۵ مزب تا۴۵ 06 .یط 
۰ ۱۷9۶۸ ۵ جباوه ۸۷ :وو۱ بصع زم ۲۷۷ زو وعج«0:ظ ,۱۸06۳۷۷۵۵۵ .ب1 


نوشته‌های زیر , از حمله‌آثار مقدماتی واساسی در زمينة تاریخ ناحیه‌ها یا کشورهای 


شمال و شمال‌خاوری افر بقا: 
6۰ 2۸47160 ۲۷۵5۱ ۷۵۲۱ ۵ رون یی 2۸ ,اوه حدظ ۱۷۰ 
۰ )24۲۵ ۱/۱۶ ۱۵ 2۲6۵۱) عباا 2۸۱2۲۵۶067 ۲۵2۱ #مزع ۳ بااعظ ,۲ ۳۱۰ 
۰ ۲961۰ واگ ۵۵6 زو رجهاعزلا ۸۷۵۵27۸ 2۸ ۲۱۵16 ۱۷1۰ .۲ 
5۰ ۱۱10۵14۱ ن ماو 4 ,۷۵۵۳۵06 ۳,۰ 290 فجن[ ,۱۷۲ ۲۲۰ .۸ 
۰ ,3۷۵۲4 0 ۸4۲۱61۸۶ ۳ 22 211510276 ردع1[دا [.۸-) 


۵۶۸ 


ر۷۵[6 710-1031:3 اک ۸۷۹ مهو ۱ ۵6 95/0276 رآهیهع۲,۵۷۱-۳۳۵0۷ ۴۰ 
1950-7۰ 

۰ ,5/0۲ 27 ۸4۲۵5 7/6 روا۷ع,۱ .ظ 

۳. ۱۱۱۱6۴00۲], 76 :۱/۱2061015, ۰ 


افریقای باختری: 


5۰ ,841-81 ۷96۳۵( 20 کمتوو 2 25/2۵ ,۸۵ ۳۲۰۸۵6 ۰ 

5۰ ,2476010 0 اوعباوهص) عدعبي ۳۵0۳۵ 7/۵ رهطم ۱۲۳91۳۴ظ ۲(۰ 

۲,. ۷۷۰0۷11, 7:6 6۵/۵67 1۲۵۵6 ۵ ۱۶ ۸۷۹۵0۲۶ 195۰ 

۰ ,080 7 01 5/01۲6 رظ۵۲86۷) 1۰ 

۰ ,۷۶86۲1۵( و ماک 76 ,۲0۵۷۷6۲ ۱۷۲۰ 

۰ ,1800 ۸۵ 4۲۱6۵ و۲۷ زو ماو ۸ ,موب د۲ .ظ 

۲890-65 16اعطل ۷۱86۲( ۷6 27 ۴۵/2665 ۵۵0 7۲۵۵۵ ,1166 ۵۴۸۷۷۱۵ .5 
1996۰ 

۰ 1.6016۱ 9167۲۵ ۵ (07/وعل ۸4 ,۳۷۲6 6۰ 

۰ ۸4۲۱6۵۱ اوع ۷۷ زه ۴۵۲۱24208 ۵ ۵) ۴۶۵/۵۵۵ رده ۲1278۲62۷ ۱(۰ ۰ [ 

۰ ,07860 »5167:0۲۵1 ۸41/۶ عور ,۲3۱6 .۸۵ 

0۰ ,7610675 621 وبا [ه ۵۵/65 1۲۵۵78 7:6 ,۶.].[0۳65) 

.0 928 850-1 7 ,6۵۵ زو ملظ ۴۵/۱/26۵۱ 2 ۳۱۸۳۵۱6 ۱(۰ 

7۰ ۵/۵/۱616) 90/00 7۵ را25با] 1۷۰ 

46 ۲06 باه 4۲۱6۵2 عبت ۵6 و08۵ بهعا0ه 1 رزاصیا۱۷]2 1٩۰‏ 
1961۰ 

1 ,16۲5 و ۵ اقهه) عوه ۷۷۵۶۱۵۲ 7۱۵۶ نامه آظ :6 

۰ 7۲۵4۶۱ 606 ۶ 20 ۵/۵7۵( داصقا0ظ .ظ 

(907۱۵/10 کل :۲059۵ ,هام۵0 46 ۱026 وگ ۵ 02۱۵۵۸۵۵ رط‌با0ظ .ل 
5 194 

۰ ,497 445-۲ ۲ 0 ما ۵ 0 ۰۳۴۷6 ۲۰ .جر 

۰ ,۲00-1950 4202264 17 6200677۳60 ,)5۳91 .ع) ۱۷۲۰ 

و1 ۷۵۱۰ 0/۲۵6 6 66:۵۵( ۷۵2۲۵ 4/2۵6 ر6ا2طهن)-اعتناد . [ 
نا وه ۷۵۱ :1961 مر۳15)0176 مرقطمنا۷۱۱182ن) ر۲20۳16و0عع) 
4۰ :1900-45 ر010912[6) 

],, 12۵16۲, ۶125/01۲۶ 065 13017000۲6 ۰ 

:36 9 م60۲۵ 90 بل عومتاه اوه دوه ارو ,7۳۷0۷ ۱ 
۰ 150۲۱014 4 ۱۵۱۲۶ 06 ۱0۱۲۵و دز 

۰ 62۱۵04 زه (2۶/07 ۸4 ,۷۷2۳0 ۳۰ ,۲ ۱۷۷۰ 


جنوب و جنوب مر کزی افریقا: 

۰ ,86560۲ ۸۷۵۵ 06 5/02۲۶ ,9)2۳0۳5ع(1۱ ۲۱۰ 
۰ ,4716۵ 04 ۵ (ت0او وت ۸4 ازع 62۰۷۷۰۵6 
صمصع() 6 20 ]۵۳8۵0۲۵۵)) ۱۵5۵۰ ,67۴8۵/:ظ1 ۵ زو ۳:۲۸ 7۵ رهم۷2 .ظ 

(.006512 0۲ 
۰ 4۲16۵ 5099 27 ۲یامامی) ۵9۵ کقهاب) رقطهصرذ9 .ی :1 0ج .]۲۱۰ 
۷۵15 2 ,416۵ یرمک زو م۶ 2۸4 رصموا ۲۰۷۷ فص2 صمع‌صو۵ظ] .ر] 

1920 
۰ 4۲166 ۵ ۵ ماگ ما ما ۲۱/۲۵۵۵6۵۵0 ۸42 رحااز ۷۷ ۸۵.۰ 


افریقای خاوری: 
0۲۵۵۵56 116 :1940 ,۱481-7590 4۲۱62 اعهی- ۵۵ رطمداهحظ .۳۲ 
۰ ,700 7600-17 47160 اعت وگ 
بو 1 عءاصل ۶ ۱0 4۳:6۵ اوه وه اعع زو ۶/0 2۸ رجهمعل: ۲2۷ .ظ 
۰ ,667۱/۲۷ 


۵5۹ 


-628017 7 6 ۵ مرول ۷۹۵۵۱2۵۵ 76 ر۳۲۲6۵۵۲۵۵۵۵۸۲6۴۵۵۱۱6 ۲۰ 6۶.٩.‏ 
۰ 0۵54 20 
۰ ۲16710 606۶۵7۵0 06 6۵0۲و( رتا2۲0۲۱2۴ ,بر ۱۷۰ 
6۰ ,29 7905-191 عا ۵۲۵ 4۲ 7728۵72۵ ,۲۱6 ۰ [ 
۰ ,1 ۷۵۱ وال 5۵۵6۳ ۲6 زو ما 7 باووی۸۵۰.ظ 
۰ ,1 ۷۵۱۰ ,2۸4۲۱6۵ اعمیا ۵ مود ,(:60) معط ۱۷۵ .۰ هه 0۱۱۷6۲ 1٩۰‏ 
.و۱8 او ) -جاعو ما همطل وم 06 و6تو ۴۵7 2:۶ ردع0 ۱۳2۳ ۰ 


(ثر حمه انگلیسی آخرین کتاب با عنو ان ۸۲:2۵ اعمط ج 00و ءوویوبت:۳0 ع7در۶۱ ۱۹ 


به‌جاپ رسیده است.) 


تست کم بهایآه.ده در بالا» در باره افریقتای پیش آستعما ری‌ااسد, اما دربارة افریقای 
دوران استعمارء» آثار برارزش بسیاری» چه بصورت نشریه‌های اداری» برداشتهای 
شخصی » مقاله‌های حدلی و یا رورنامه‌ای» و با تحقیتات تجزیه و تحایدی تازه» 
در دسترس است» که در اینجا نامی ار آنها برده نمی‌شود. اما یادآوری چند نکته 
ضروری است. مدارك اداری با دیدی سخت امپریالستی را می‌توان در نوشته 
لرد هیلی ۲1216۷7 به نام وگ «ه»:ز4 ع4_ یافت که نجخست در ۱۹۳۸ و بعد در 
۵ و ۱۹۵۷ به چاپ دیا کحات: 72:6ع۹. » د رخ ۲ ٩‏ او سط ۱6۱2۷12۳6۱6 1۰ 
بادیدی فر انسوی نوشته شده» (عنوان انگلیسی آن بامهه۲ه 4 ه 0ءع۳۲ 
۵ ۶ ۲۷ است»), داش ۲ . ]۲ به نام 6 ۸95 1401:048۶ 6۱ وءلاز۸۷ 
۰ 4 191 -1 187 ۳۲۵7۲۵16 امنموامی پژ و هشی کو تاه امابا ارزرش پا نگرشهای فرانسوی 

است. کتابهای» ۳۳۵۵۵54 ۵۲6 4 60۵۵116( 

183 9780ن) با ۵۱0۵۵016:] 

62۲۵۵۰ ۳۱6۱۵0۵۵010 0۲۵۵050 6 ۲۵5۵/26۳۵, 


در بردارنده مقالدهای بسیاری درباره فاسفه, انکیژه و ادعاهای امپر یالیسم 
اروپایی درافر یقا» از دید حود امیر یا لجس‌تهاست. 


اما از سوی دیخر» شمار اند کی کتا بهای ازعمادی پر اررش دز باره دوران استعماری 
نگاشتد شم ۵ از حمله. 
(مط1 مهو لهج دامعصض۸) 1906 ,هاگ ۸۸۵۵۵7 ۸4 رد۱۷۱ ۷۷۰ ۴۱۰ 
919 6010100 ۲6۷۱۵۵0 و(عا2اظ ۳۲6 ۵۴۵0)) ۲وروی ۲۵0 ,۱۷۲۵۳۵1 ۲۱(۰ ,۳۲ 
1920 هیک وکت(عن1 .۷ 
5۰ 4301۶701718 4۲:۵۰ ,۱۱2۷150 .ظ 
و در میان این دوحد پدیرش و رد استعمار» کتابهای بسیاری بادیدهای گوناگون 
وحود دارد, 


برای دریافتن زمین پیشین افریقای جنوبی امروزین» کتابهای زیر بادید گاههای کمو 
بیش انتقادی و گونا گون می‌توانند سودمند افتند. 
2۲6۴ 1۷۰ 2۰) ۱064 1۵:6 24۳۱6۵ بانط میا ۵ ۳۵۱ ۵0۵ ۸۶6 رعط1ا«دظ .ظ 
,۵47160 0۱۵۲ 07 ۶۵۵0۶۱ مطمعل۱۳2۷1 ۰ :8۵و۱9 اوه زه عم:۳۴۵۱:1 71۶ 
952 ,4۲162 ایهگ زه و۵166 ۵0 بعا۳0۵ 7/۵ ,1۷2۲0۷2۲0 .بآ : 1952 
ز 955 24۳16۵6 هگ زه ۵۵/27 76 ,5)69ع11۳ .۲1 


۵۷۰ 


و آماء می‌توان مقاله‌ها و نوشتدهای توحیه‌آمیز بسیاری درباره ۲ پادنید» از 


و۸ مگ که ءزاطانمم۱؟ عمط ۵۶ ععق0۵ فصمتاه‌تاطابظ اهم‌صتهمنوی 


بدست آورد. 
سودمندترین مقاله‌های پوو هشی دربارة وضع باشند گان سفیدپوست حنوب مر کزی 
افریقاء از اين‌قرار ند. :1959 4۳۱60 زاهک 20 دعتاخاو | و16۷5 .) 


:904 16 تن (۱ آمع(1 نع( 4 ۳۳26 280 وهی[ .) 
۰ وم (0صد امه 0صع ممتمعمط عطع ط) ۷۵۸۵۵0( هه 2۳۵68 ده ۲ ,۱۷۲ ۰1۰ 


در زمینه تاریخ افریقای خاوری» می‌توان به کتاب دوجلدی زیر رجوع کرد: 
بمبانط0 ۱۷۲۰ ۲۰ 08صج ماجد۲۲ ,۷ هط 6011604 ر1964 »7 اعع زو مار 
از سولی ,و195 رطهتععتصصمن لعرمکا ععتیله فد ۱۳6 ۵۱ 2۵07 نیز در میان مدار ( 
سیاسی دولت بریتا نیا دارای اهمیت است»هه‌چنین‌بایداز کتا بهای باارزش زیرنام‌برد. 
۰ 4۳۶6۵۱ اف 2 ۲مام۲۵ هممهتی:۸ 7۶ رتهبتا) ۳8۱ 
۰ »1۲۵۵ 4۲:6۵ اعم ,یداه ۲۰٩۰۱۷۷‏ 
دید گاه باشند گان سفیدپوست بر وشنی‌در 1955۰ وکاه4716 ۲۷۵۸۸۵ رحاجرم‌وجرتنا ۲۰ : 
بیان شده» اما دیدی مخالف را می‌تو ان در این کتابها یافت ۰ 
۰ 1۶۵۵ 10 5۵۲۵6۲( ۵۵ ماص ووح۷اظ] .ظ 
۰ ۵/0206( ۸۹۵۵-۰۸۸۵۸ «اعیازتهک :1۷ 

۰ ۲۷۱4/۱۶ مزر م۸۱ ببع۸ وحصصهر۱۷ 5۰ 280 ,)27۳61ظ ,بر] .(1 
کتابشناسی افریقای باختری دامنه‌ای گسترده دارد» علاوه بر کتابهایی که در زیر 
عنوان افریفای باختری آمسده و همه کنابشناسیهای ارزشمندی دارند؛ کتابهایی 
پا نگرش امریا لیستی از این قر ارند. 

۵0 1956 و۷۵ 2 ,274و متصهط ۲6۲ ۱۷۲۰ 
( که حاد اول شرا ح ماحراحوییهایش در افریتای خاوری» و حلددوم شرح ماحرآب 
:1060 ,62۵/056 26۵0۲۵۶ ۶7 ,)۲115 .1 . ل 

۰ 4۲۱6۵۱ ۵۲ 66۲۵۵۱۵ 6 ۵۵ «0اوویامن ول ۶۲ ,مب نان ۳۱ 
درمورد دولت‌آزاد کنگو» کتاب 62 ۵۶۵0 م0۵ وم اثر ۰51206 را می‌تو آن 
پا کتاب 7۸۵۶۳ 7۲۶ اثر ۷10۳6۷ .(1 .1 به‌قیاس گرفت» و نیز پا,»۰16۷ 20 ۳.0۷6 

1 ,07۲80/) ۵ 7755 دء,] ( که درباره کنگو ی بل يك ك هست ). مطالعی4ای 
بر حسته درباره روابط میان پار لمان بلژ يك و شاه لئوپو لد را در کتاب 

6۰ ۱ 0]0:۵16ی) ۵۲۸۵یای) ۵ 26 0۵یا 1 ۵0( اه عناوخواعظ مردته‌عهعا . [ 

می‌یا بید. بهترین کتاب جامع در باره استعمار گری آلمان: 
۰ و01۹ ۷05( ۵ 51۵616 21۲۵ با ۲6-26۵۲ 46۳0۵6 مهد و عصرندظ ۲۱۰ 
پس‌از جنگ جهانی دوم؛ پژوهشگران آلمانی آثار ارزنده‌ای بر بنیادآرشیو دولت 
استعماری آله‌ان که اينك در پو نسمدام گردآمده» به‌چاپ رسانده‌اند؛ اژ حملد 

۰ 9و9 ماو اهامای ممباءیایهط 46 و27۵ ۶ ,ععصااناط .1 


7 ,۵۱0۵6066۲ ,1 2004 و۱95 متءازدزهاه تایه ,ععاان۱۷ ۲۰ 
۰ .1960 رام یمان مایت( ماه 


برای افریقای جنوب باختری نگاه کنید به» مثلا : 
8 ,اما .۲ ز ۱90 ماما کامایه( وه وم ۶۲( رع‌طاد سدع بط 
:9 کل ناگ 2 0۵ هگا وعتامااوخ بان 
:۱966 06اه دای ۷۵۵۸۵ 4۲۱/۵ -)و۵مهناگ ,۲عاداموم۱(:۳ ۲۱۰ 


(۸ 


جح 5 ۶ ۰ ۰ ۶ 
و برای ول ۱۳ درباره وضع و زمینه فعلی» به 1969.۰ ,4۲:6۵ لوه ۲۷ یمک ,۳۲5۱ ٩۰‏ 


کتا بنامه پیامدهای اقتصادی نظام استعماری هنوز پگونه چشمگیری فقیراست؛ اما 
مطالعة 1938 و4۳6۵ ۱ منم اعانزهی ر‌نصعد:۳ :11 5 _ پرای تجزیه وتحلیل 
این شا ء آغازخو بی است. بجز کتا بهای‌آمده در با لا که در آنها مسا( افعصادی از 
دیدامپریالیستی مطرح شده» می‌توان کتاب.1960 «/0ظ زه ده 7۸0 ,عذ۰۵ ۱۷ .[ 
که نگرشی مارکسیستی دارد را نبز مطالعه کرد؛ همچنین نگاه کنید به. 


0 5061۵۱ ۷6( ۵ ۵۶ 56۵۲۷ 76 2 6۵ ره۲۷ ۷۱۵۵۵ رصصفل1 ۸۷( ۰ظ 
۰ 2۱4 ,۵-12 .عط ر1 197 صمتان0ع 


در زمینه پیدایی ملت گرایی و آنچه که به استقلال سیاسی انحامید» بهترین راهنما ی 


خلاصه» کتا پهای ۲.۳۲000 هستند باعنوانهای» 
,19560 ,47164 اما 1 ۷۵/۱۵7۵( 
۰ ,6۲:4 ۳۵01:46۵1 ۸۲:66 
مطالعات ارزنده و مفصلتر عبارتندار؛ 
۰ رصحصعاص ٩‏ زوکوا رهتااکهه7 2۳ اعص) 6۵۵ 76 ,1۱۱۰۲۸۰۸۱6۲ 
,۲۰۳۲۱۵ مصح مصمعممعده ۵ :فوو1 هتفه۷ 10 0020۵ 2۸4 
عط ۵۲ ععصمه‌مقنصونه 0صه عصتانعی رعصتعنده) 1958 ماع ۲۸۵۵۵۵ 
(۱915 ۵۶ 0صهامعه۷ ۲ ظ1 عصتوزد ءسحامی‌انطن) 
و برای غرب افریتای شمالی نگاه کنید به ‏ 
۰ 9 ۷۵۲6/۱6 6 ۷۵۲۵( مب :۳4/۲ رج‌تاد [ .62۸ 
اثری مستند و اساسی درباره نهضت و حنگگ استتلال‌الجز ایر. 
۰ و3469 ۱6۶ ۵۲ 47160۵ «0تاسامتگ( صل رممامهه۱۷ ۸۰ 
برخوردارند: 
:62 ,۶/۵ ۸ ملظ بطاخم من 
۷ ,0۱8۸8۵2 .۵) :1962 1۲66 6 امک 207۵22 رحل‌صبامک طاعصهصء ک 
مجح ۱957 240۵208 مححصصی ۱ عصحسش ‏ :1967 اسلا 1 


الا ولا وه م0مم ممع ۱ فتلد ل :1969 ماگ۷ 2۸6۵ 
۰ ,:(7106( 710 


و سرانجام» چهارکتاب سودمند دیگر در بارٌ افریقای‌امروزین و جریانهای رو زمرةآن: 
: (1969 ر.صلی ۳۵۷۱560) ۱961 09 متا ۵ همع ۸ 2/6۵ ,نما .0 
۰ ۵/2/۶6۵۱ ,دوع ,5 :۱964 ول ه 6 زو ۳۷۵2۵۵0۵۱ 2 رصعط۲ :۲ ۲۱۰ 
و00۳۵ عازن ایک 2۲:6۵ :1961 و۳۵65 ۵۳۵ وتان ۵۲50۵ زن ۷۷:۵ وخمی ۲۷ زر 
۰ ,1005 1162 طبظ وم0برظ 


و برای مطالعه در زمینه ملت گرایی در مستعمره‌های پرتغال نگاه کنید بد. 
۰ 6260۱ 17 1۵۵0/۵۵ باهتحاهن) .۸ 
۰ 6۵01۵۱070۱( 4۲۶6۵7 ۵ ۵ 45۵66 ۰ بای ۵ ۵۵۲۵۵:۵0۲ 716 ,12۷1050 .ظ 
۲97۵۰ ۵۵۵6 د و۸4 50۳۰ ۱۵ ۵ ۷۰ 46 2۰ رطهعلز۷ ۱2 .ظ 
۰ ,4-629 ۲95 05۱0۲ امد اه زو 400 ,م4 ۱ 0ات۵ رصتت۳ ۷2 ۰ل 
۰ ۸۷۵2۵۱۴۵۶۷6۱ 0۲ ءاوون 5 7۵ ,۱۷۲۵9۵0126 .۲ 


2۷۲ 


آبراهام ۲۸۷ 

آپارتهید ۲,۳۴۴ ۳۹ 
آترین - بومیان ۳۱,۲۲ 
آننه «آتناه ۱۱۵ 

آجایی ۴۰۸ 

آخایایی - اتحادیه‌های ۵۰ 
آداماو۱ ۴۶۷۲ 

آدیسآبابا ۵۱۴۱۴۹۶ 
آراگون ۳۸۹,۳۲۸ 
آرامگاه رن سمیحی ۹۴ 

آ ردرا «آلادا» ۵ 0 ۴ , ٩‏ ۵ ۴ 
آرزیلا ۳۲۹ 

آرکدیا ۳۲۰,۲۷۱ 
۰آرگوز ۳۲۹ 

آر گویین «حزیره» ۲۹۳,۳۵۷,۳۵۶ 
آرما - اجتماع ۳۵۵ 

آر نت» هانا ۵۱۶ 
آرنخامانی ۸۳ 

۱۱٩ آرین‎ 

آریو بارزانس (آریو برزن) ۱۱۱ 
آریوس ۹ ۱ 

آژامیوخا ه ۳2۶ 


1 


آزانده -کنده کاریهای ۲۹۱ 

بح مردمانل ۲۹۱ 
آزمایش وفروش برده افر یقایی - تصو در ۰ ۳۸ 
آزیکیوه» انامدی ۲۷ ۵ 


یم 
ام سس 
ام سس 
ام سس 


آما من 
آسانته 


۱ ۸ ۸ ۸ ۸ /.۱ ۸ ۲ 


۱ 


تالیفات ۵۵۴ 

تحصیلات ۵۵۳ 

زندگی و افکار ۵۵۳ 

مشاغل ۵۵۳ 

۳۰۲ 

۳۱۰۳۲۵ 

آداپ و رسوم ۲۰۲ 

اتحادیه ۴۱۲,۴۱۱ 

اشیاء بر نجی ۲۰۶,۲۰۵ 

امنیت راههای بازرگانی ۳۴۱۵ 
اوضاع اجتماعی ۷۱۶۱۴۱۵,۴۱۱ 
بازر گانان هلتدی ۴۱۳ 
بازرگانی اروپائیان۰ ۴۱۲ 

بنیا نگذار وحدت ۷۶۱۶۸۱ 

پیدایش امپر آتوری ۳۹۰ 
تحولات اداری امپراتوری۴۱۶ ,۱۴۱۷ 
۴:۱۸ 

حدود و نغور امپراتوری ۶۱۲ 


2۷۳۳ 


نم دستاوردهای هثری ۲۰۵ رع۶ه ۲ ,۲۵۱ 
۰۲ ۱۴۳ ۳۴ 
دنکییر! ۲۶۱۳ 
رهبران اتحادیه - کشت غلات ۲۱۲ 
سیاست بازر گانی ۴۱۵ 
سیاست خارجی ۲۶۱۲ 
شهرداری ۴۱۵ 
ضرب المثل کهن ۳۶۸ 
فرهنگ و تمد ۴۱۳,۴۱۲,۴۱۱ 
۵ 
کرسی تشریفاتی ۴۱۱,۴۰۲ 
لشکر کشی ارتش ۴۱۵,۴۱۳ 
مردم فانته ۴۱۳ 
نظام سرمایه‌داری ۳۶۸ 
نج وی گیهای فرهنگی ۳ 
آسانته» همچنیی نگاه‌کنید به: آشانتی 


۲ ۸ ۸ ۱ ۱ ۲ ( 


) ۸ ) 


آسانته» امیراتوری - موقعءیت و نفوذ - 
مسامانان ۲۱۶ 
بح تابسایانیهای احتماعی ۴۱۸ 
آسانته» رهیران اتحادیه. داد وستد طلا ۴۱۲ 
آسانتة آکان ادا و رسوم ۴۱۱ 
بح نماد کرسی ۷۱ 
نج نماد وخدت ۴۶۱۱ 
آسانتهنه - تهاجم اروپائیان ۴۱۷ 
بح دین ۴۱۶ 
بح زیورآلات ۴۱۴ 
قدرت و تسر کز - حکومت ۶۱۷ 


نم امپراتوری - ارتباطات ۴۱۸,۴۱۷ 
نم حقوق و مزایای کار کنان ۶۱۷ 
۳۷۲ حکومت و اداره ۴:۷ 
بح بیاست اتتصادی ۴۶۱۷ 
بح مستشاران خارجی ۴۶۱۷ 

آسوان رده و۲2۶۶ 


آسوان «شهر» ۲۶۶,۲۱۶ 
بح آثار باستانی ۲۶۶ 
۳ ۳۹۲ 


۷۳ 


آشانتی ه ۷۴۱ 
آشانتی» همچنی نگاه کنید بهء آسانته 
آشوریان - ستیز با کوشی‌ها ۶۶ 
آفاهیه «حشنواره» ۴۶۲۰ 
آفریکانر ۴۴۶ 
بح اقتصاد کشاورزی ۴۳۴۶ 
بح زمیتخواری ۴۴۶ 
بح سیاست و حکومت. ۴۴۶ 
نم شکار گران مردم بانتو ۴۴۷۱۴۴۶ 
آفو نسو» پادشاه کنگو ۳۷۳۱۳۲۳۸۲۹۴۰۸۲۹۳ 
آفو نسواول ۳۷۳ 
آکاسا» مردم ۴۶۹ 
آکان - اوضاع سیاسی ۴۱ 
تشریفات سنتی ۳۵۱ 
داد و ستد طلا ۳۶۱ ۴۱ 
دولتهای ۳۰٩‏ 
روایتهای ۱۹٩‏ 
زبان و لهجه‌های زبانی ۲۶۴۱۲۶۳ 
سرزمینهای حنگلی ۲۰۲ 
فرهنگ زبانی ۲۶۴ 
نم گروههای قومی ۴۱۱ 


/ 


۱ ۸ ۸ ۸ ۸ 


آکواشا ۳۲ 
آکرا (شهر بندری) ۴۷۰۱۵۳ 
آکسنورد (دانشگاه) ۱۲۱ 


آکن زو ۳۴۷ 

آکوسومبو (سد) ۵۲۴ 

آکیم ۴۱۱ 

آگاجا ۴۷,۴۰۹ 

۴۰٩ آگونگلو‎ 

آگهی امریکایی فروش بردگان ۳۷۵ 
۳۱۰۸۳۶۴ 

ت ۱ ۳۰۷ 

نم روابط بازرگانی - اروپاییان ۴۰۸ 
نم ساخت سیاسی ۴۰۸ 


این 


آلافین آتیبا - خحصوصیات رفتاری ۴۰۸ 


آلافین‌های اویو ۳۲۱۳ 
نم نظام سرمایه‌داری ۳۶۸ 
آلبو کر لك ۳۹۱ 
آلذا ۴۶۲۲۶ 
آلکلاو! ۴۷۲ 
آلموحاد ۳۲۷ 
انح اسلام ۳۲۸ 
نم اوضاع اجتماعی ۳۲۸۰۳۲۷ 
نم تاریخ ۳۲۷ 
نجزیه امیراتوری ۳۳۰ 
بح تمدن ۳۲۸ 
نم حکومت ۳۲۸ 
نم زندگی فرمانروایان ۳۲۸ 
توحات عشمانی ۳۳0 


۱ 


سیهموحدون» سلسله 
آلمو راوید مرابطون» ۱۷۷۰۴۹ ۰۱۲۴۱۰ 
۲ ۳۱۶۳۰۵ 
نم تاریخ ۳۲۷ 
نح چنیش اصلاح‌طلبان ۲۴۰ 
نم ساطه بر نگروها ۱۷۷ 
نج عصر طلایی اسللام ۳۴۱ 
نم فتج اسپانیای اسلامی ۲۴۳ 
نم قیام علیه بحران عباسی ۲۴۳۶۲۴۲ 
آلوا سه الودیا 
آلوارس» فرنایو ۲۲۲ 
آمپو ۳۲۲ 


الابواب ۲۶۵ 

ابزار شکنجه ۳۱۳۶۰ ۳۹ 

ابن الفثیه «ابن‌ففیه» ۲۷۰,۲۴۱ 
تألیفات ۲۷۰ 

ابن بطوطه ۵۰:۱۸۸ ۵۱:۲ ۲۵۴۶۲ 
نم آثار ۲۵۴ 


آمنحت ۱۱۳ 
آمنوفیس «آمنحوتپ» ۵ ۷۶۶ ا( 
آم‌نوفیس سوم (تندیس) ۶۲ 
آموزش و پرورش - افریقا ۵۴۲ 
آموفی ۳۱۱ 
آمون«آمن» ۱۱۳۶۱۱۱۲:۱۱۰:۷۸ 
آدردزژها ۲ ۵۵ 
آناطولی ۳۹۰۰۱۳۲۹ 
آنساساسرا و ه ۳۴۱ 
آنکوبیا ۲۱۷ 
آنکوله ۲۸۱ 
آئو کیه» او کومنو ۴۷۱ 
آنگولا ۱۵۳۲۱۴۹۵ ۵۳۶ 
نم تاریخ ۴۹۵ 
تجار برده ۳۴۲ 
اتوام و قبایل ۵۱۳ 
ربانهای بومی ۵۱۴۰۵۱۳ 
نم فرهنک ۵۱۴۰۱۵۱۳ 
آنگونی سه نگونی 
آنیه - لهجه محلی ۲۶۴ 
آواریس ۱۱۰ 
آواز تی‌دئوم ۵ ۳۴ 
آوس‌ها - آداب و رسوم ٩۶‏ 
آها گار «هو گار» ۱۱۸۱۱۰۶ 


۲ ٩ 4 


آيبك ۲۶۷ 
آینده افریقا ۵۵۰۱۵۲۹ 
آیین تدفین قبطی - استل ۲۱۲ 


نم ژندگی ۲۵۴ 
نج میفر نامه ۱۳۵۰۱۱۴۴ 
ب‌گزارش مسافرت به افریقا ۱۱۴۴ 
۱۳۶۰۵ 
مر کف ۲۵2۴ 
ابن تومرت ۳۸۸۱۳۲۸۱۳۲۷ 


2۷۵ 


ابن خلدون ۶۴ ۰۴۱۱۸۷۱۱۸۶۱۱۷۷۱۱ ۰۵۰۲ ۵ 


بح آثار ۲۵۸ 
بح تحصیلات ۲۵۷ 
نم مرگ ۲۵۸ 
رح مشاغل ۲۵۸۰۱۲۵۷ 
این ِ ۲۶۹ 
ابن یاسین ۳۲۷۱۲۶۰۶۲۴۲ 
اپوآکو! ۴۱۱ 
ابوالهول ۱۵۹:۵۹ 
ابوپکر احمد ابن محمد همدانی-ه‌ابن الفقیه 
ابوبن کی‌داد ۱۶۴ 
اپورا ۴۱۵ 
ابوسوآکورووا ۲۰۵ 
ابو عبدانته محمداپن محمدابن عبدانتهابن ادریس 
-هادریسی » شر یف ۱ 
ابوقبیس «کوه» ۵۵۲ 
ابومی ۴۷۰۶۱۴۰۹۱۳۲۶ 
اپدمك «خدای جنگ مرو» ۱۱۳۰۸۳:۶۹ 


اپمپی ۴۶۷۶ 
اتحاد ۳۳ 2۳۹ 


انحاد بوثر وآلمان - ب شورش هوتنتوتها ۸۸ ۴ 
اتحاد ِِِ ژنگیار ۵۴۵۱۵۲۹ 


اتحاد متتواها ۲۴۸ 
اتحاد مغرب ۳۲۸ 
اتحادية استعماری افریقای غربی فرانسوی- 
واردات مشروبات الکلی ۵۴ 
اتحادیة افریقای حنوبی - احزاب ۳۹۲ 
بح آفریکانس‌ها ۳۹۲ 
اتحادیه افریقای غربی فرانسوی - ؟شورهای 
۵2۰۶ 
یج مسأّلهٌ واگذاری زرمین زراعتی مه 
اتعاظ الحلفا پاخباد الخلفا ۲۶۷ 
اتیوپی ت استعمار ۵۰ 
بح استقلال ۵۲۸ 
بح آقوام ۱۱۵ 


2۷۰ 


نم تاج نذری منليك دوم ۱۵٩‏ 

بح تاریخ ۰ ۵هءه ۲۰۶۹ ۴۹۶۶۲ 

نم تهاجم ارتش ایتالیای فاشیست ۴۶۹۶ 
نم تهاجم بریتانیایی‌ها ۴۸۵ 

نم خط ۲۲۲ 

بح روابط سیاسی با پرتغال ۲۲۲ 

بح زبان کلاسيك و ادبی ۱۱۴۰۸۹ 
نم ساخت سیاسی حکومتی ۲۳ ۲۳۸۵۰۱۲ 
بح ساخت طبقات اجتماعی ۲۲۳۱۲۲۲ 
نج ‌شهرهای ۵۱۴ 

نم فرهنگ ۸٩‏ 

نم فرهنگ مسیحی ۲۲۰ 

نج قلات ۳۲ 

تقد رت ذریایی ن ۲ ۲ 

نم کوش ۰ ۵ 

نم مداخلهة نظامیع۱۹۳۶ ۴۹۶ 

۸٩  رصم نج‎ 

بح مناسنبات بازرگانی ۸٩‏ 

ت« نظام, زمینداوری ۳۱۳-3۳۳ 
" بح تفوذ ادیان در ۵۰ 

ویژگیهای فرهنگی ۲۲۲۰۸۹ 


اتیوپی»حکمرانان سلیمانی - تولد آموزش و 


ادییات ۱ ۲۲ 

بح نود پاپ ۲۲۱ 

نج وضم مردم ۳۳۱ 
تیوپیایی - اصطلاح غاط. ۸۲ 

یه افسانه ۸۶ 

بح تمدن ۸٩‏ 

ند تومعة هثر ۲۲۲ 

بح سواره نظام ۵۲۰ 
اتیوپیاییان -مذهب ٩۱‏ 
اتیوپیاییان بی گناه ۶۷ 
اتیوپی-سبایی - کوش مرو ٩۱:۸۹‏ 
اتیوپی شمالی - عر بستال جنوبی ۸٩‏ 
اجتماع آرما ۳۵۵ 
اجتماع بازرگانی ۳۶۲ 


اجتماع صحرایی - سودانی - فرهنگ ۳۰ 
اجرتئول ۱۳۶۶۰۱۳۰۶۱۱۲۱ 
احزاب افریتایی ۲۱ ۲۲:۵ ۵ 
احمدابن محمدمنصور ۳۹۰ 
احمد بابا ابن احمد ۴۱۸۱۳۹۳۱۳۵۵۱۳۵۲۴ 
بح تألیفات ۳۹۳ 
نج تبعید ۳۹۳ 
بح تحصیلات ۳٩۳‏ 
احمد و ۲۱۴۳۴۱۴۳۳ ۴۷ 
نج ببیاست و حکومت ۴۳۴ 
اخباداازما ۲۵۴ 
اخناتون ۱۱۳ 
ادریس -ادریسی» شریف 
ادریسی» شریف ۴۰۱۷۲۸۱۴۳۳ ۱۳۹۱۶۲۵ 
۳۷۳ 
نم زندگی و آثار ۲۵۲ 
ادسپوس ۲۱۳ 
ادل « ایالت » ۲۷۲۶۸۲۲۲ 
ادمز ۲۱۶۰۷۸ 
ادو -گروه زبانی ۴۰۳۰۲۶۴۱۲۰۱ 
ادو» زبان - انطباق فرهنگی بومیان ۲۰۸ 
ادو لیس ۰۸۹,۵۱ ۱۵ 
ادوی‌بنین - ربا ۲۰۱ 
ادیان افریقایی ۱۲۹,۱۲۸ 
بح وی ژگیهای ۲۷۴ 
ارابه‌های اسبی - فن ۲۶۵ 
ارباب بازر گانان مندینکا ۳۱۰ 
ارتباط - جنبه‌های اجتماعی - افریقا ۱۳۱۵ 
۸ ۳ ۵ 
ارتش بردگان» کاربرد ۳۶۷ 
ارتش مرنپتاح - بربرهای مهاجم ۳۲ 
ار تش یوروبا - مستشاران نظامی بریتانیایی 
۳۶۱ 
اروپا - برده‌فروشی -کشورهای‌مسلمان ۳۶۹ 
اروپا - پیامدهای انتلاب صنعتی ۵۱۱ 
نم جلبش‌طرفداران لغوبردگی ۳۷۶ 


نج میات استعماری‌در افریتا ۱۳۷۷ 
۳ ۳۸۵,۲۸۴ 
مبارزان مخالف برده‌داری ۳۷۶ 
مداخلة نظامی - افریقا ٩۵۲‏ 
فتاه که سیاهال ۳۰۸, 
۶۰۰۳(ظ, ۳۶/۳ 
نم نظام رعیتی ۳۶۷ 
نم نگرشهای برتری نژادی ۳۷۶ 
اروپای شرقی» قبایل ۱۱٩‏ 
اروپائیان - انديشه افریقای‌وحشی ۴۵۵,۴۵۴ 
نم اثگارة متمدن گرداندن افریقا ۵۰۳ 
نج حزیره های حاکمیت‌دار ۷« ۷ 
دوام ۳ ۳۷۴ 
شهر تمبو کتو ۴۱۹,۴۱۸ 
شهرهای افریقایی ۳۳۵ 
شیوه‌های گزینش‌برده ۳۷۵,۳۷۴ 
نم قتل‌عام سرخپوستان ۳۶۳ 
اروپاییان» داد و ستد کین مرکزی ۳۰۹ 
اروپاییان در افریقا - تاریخ ۳۱,۳۰۹,۳۰۸ 
۶ ۲ ۲,۴۰۷ ۱۳,۱ ۴,۳۴ ۴۵ 
نج سکوتگاههای ۷ ,۵ ,۰۷ ۵ 
اریتره ۲۸,۲۴ ۵ 
از انا ۰ ۰,۹ ۱ 
نم حکومت ۲۱۳,۱۱۵,۹۵۰ 
نم روایات درباره ۱۱۵ 
نح ننکه‌های ۲۱۳ 
نحص مذهب ۲۱۳ 
نم هجوم به کوش ۲۱۴ 
اسهای بربری ۳۵ 
اسیانیا - تجارت برده ۳۶۶ 


۸ 


۱ 


۸ ۷ 0 ۶ 


بح متصرفات افریقایی ۵۳۶ 
اسپانیای مورها ۱۷۷ 
اسیانیاییان - بردگان افریقای شرقی ۳۶۴ 
اسپا نیش‌مین «ز مینلاد اسپانیایی» ۸ ۵,۳۰ ۳۲ 
اسپلتا ۳ ۸,۷ ۳,۸۸,۷ ۱۱ 
استثمار سیاهان ۳۶۱ 


۷۷ 


استحکامات موششوه-ایمپی‌های مزیلیکازی 


۵۲ 
استتخر وپژه استحمام 0 ۴ ۱ 
استرابو ۸٩‏ 
استرالوپیته‌سین - بقایای ۲۷,۴۶ 
استرالوپیته کوس ۴۶ 
نم طرز معیشت ۱۹,۱۸ 
استر الوپیته کوس افریکانوس ۱۸ 
استرالوپیته کوس روبوس توس. ۱۸ 
استعمار ۵0۸ 
استعمار آلمان - تانزانیا ۷۵,۷ 
بح کامرونز ۴۹۳ 
نم کشتار سیاهان ۴۸۵ 
استعمار اندونزی ۴۴۳ 
یج مادا گاسکار و ۴ 
استعمار ایتالیا-اتیوپی ۵۲۰ 
استعمار بریتانیا ۴۶۷,۴۰۹,۳۹۲ 
نم اشغال لاگوس ۱ج 
افریقای‌جنو بی ۴۹۵,۴۹۴,۴۴۶ 
افریقای غربی ۴۶۱ 
امیراتور آسانته ۳۴۱۵ 
سیاست رسمی ۴۶۷ 
بح مصر ۰ ۷۸۳,۴۸۲ 
بح تیجریه ۲۳۴ 
استعمار - باژيك _-کنگو ۴۹۳,۲۹۲ 
استعمار پرتغال ۳۹۱,۳۷۳,۳۲۹ 
نم افریقا ۱۲۹۹,۲۹۵,۲۸۸,۲۸۷ 
0 ۵۳۰۵ ۴ ۶,۳ ۴۳ 
نم تجارت برده ۳۵۷,۳۵۶,۲۹۴ 
۵ ۳۶۱۱۳۶ 
تما مرت ارضی ۵ ۳۶۱۱۳۶ 
نم غارت افریقا ۳۸۱ 
نم مراکش ۳۲۹ 
نم مورامبيك ۲۴۱,۴۳۶ 
استعمار دانمارك - اکوامو ۴6۱۰ 
استعهارزد گان افریقایی - روحیات ۵۴۸ 


۵۷۳۸ 


۲ ۸ ۸ 


استعمار سیاهان ۳۴۴ ۴۴۳۶ ,۲۶۴۷ 
استعمار عثمانی - افریقا ۳۳۰ 
انم بردگی ۳۳۴ 
استعمار فرانسه ۵۲۲ 
بح احتضار ۵۳۰ 
نم اشغال دا کار ۴۶۱ 
نم افریقای شمالی ۳۳۳ 
نم الجزایر ۴۸۳ 
بح تظاهرات مردم الجزیره ۵۲۰ 
بح سودان غربی ۴۳ 
نم سگال ۴۶۱ 
بح یات همان سازی ۵۵۸ 
نم کشور موسی ۴۹۰ 
استعما رگر ان پرتغالی- مبارزان‌افریقایی ۲۳۶ 
استعمار گری‌اروپاییان- افریقا ۵۰۳ 
استعما رگری انگاستان - عصر الیزابت ۴۷۲ 
استعه‌ار گری‌بریتا نیا - قلمروفرما نروایی ۵۰۶ 
استعمار گری بلذيك - کنو ۵۳۲ 
استعمار گری شر کتهای انحصاری - شیوه‌های 
۳۳۹۴ ۱ 
استعمارسر ا کش - امپر اتوری‌سنگای۴ ۳۵۵۱۳۵ 
بح تم و کتو ۴۱۹۱۴۱۸ 
استعمار هلند ‏ افریقای حنوب شرقی ۲۶۴۶ 
استل ۱۱۵۱۹۰ 
اسطورة خدایان ۱۱۵ 
اسقف استابز ۲۷۷ 
اسکندراپن فیلتوس -اسکندر مقدونی 
اسکندر رومی -هاسکندر مقدونی 
اسکندر ذوالقرنین سهاسکندر مقدونی 
اسکندر کبیر + اسکندرمقدونی 
اسکندرستدونی ۲۶۴۶۶ 
ایی‌کندر یه «شهر» ۰۸ ۱۱۹۶۱ 
اسکیا اسحاق دوم ۳۵۴ 
اسکیا داود ۲۵۱,۱۹۴ 
اسکیا» شلسله - حکومت وسیاست ۱٩۴۱۱۹۳‏ 
اسکیا محمد ۵۰ ۳۶۸۸۱۳۶۷۱۳۰۶۱۲ 


نم آرامگاه ۲۴۵۱۲۴۲ 
اسکیا محمد توره - حکومت و فرمانروایی 


۱/::۹۹۳ 


رگ ۱٩۴‏ 
یج وابستگی به‌اجتماع شهری ۱۹۳ 
اسکیاهای سنگای - پایتخت دوذمانی ۲۵۶ 
ٍِ- نظام حکومتی ۳۹ 


اسکایی ۴۵۱ 
اسلام - انیوپی ۵۰ 
نم اجتماع بوندو ۲۲۵ 
بح آفریقا ۴۲۴ 
نم افریقا - تاریخ ۳۱۸ 
نج افریقای غربی -تحولات و دگر گونی 
۳۳۶ 
نم انکاره‌های اجتماعی ۲۴۰ ۱۱ ۱۲۴ 
۳۳۹ 


پیشگامان مسلمان ۲۳۶۱۲۳۵ 


تسیمات سیاسی ۳۸ ٩,۲‏ ۰۰۲۳ ۶ ۲ 
تمدن ۳۹۱۲۳2 ۲ 


تیجانیه ۷۲۷۱۴۲۶ 

جادبه و نفوذ ایدئو لو ژیکی ۱۲۳۵ 
۳۸۶۸۳۷ ۸,۲۴۳,۲۳۰,۸۳۵ ۳۱ 

۳ ۲۸۱۳۸ ۷ 

جنیش تملیغ مذهبی ۴۲۷۱۴۲۶ 
دگر کونی افریقای شمالی ۱۰۸ 
سلسله مر آتب اجتماعی ۴۲۶ 
سوسیالیسم تخیلی ۳۳۱,۸۳۰ 
طبقات اجتماعی ۴۶۲۶ 

عصر طلایی ۳۲۱ 

مجاهدین ۴۳۰۰ 

مسألهٌ قدرت ۴۶۲۱ ۲ 

مکتبهای استوارتعاليم ۲۳۸ 

نا کجاآباد ۲۲۹,۲۴۰ 

وحدت منافع بازرگانی ۱۱ 
ابپراتوری - انحراف اجتماعی- سیاسی 


ر ۳ 
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۶,۷ "۲۷ 
اسلام؛ شهر کها ب مخالفین ۴۲۷ 
اسلام گرایی - افریقا ۲۶ ۴۲۷,۷۲ 


نم افریقای غربی ۴۲۷,۴۲۶ 
اسلام و ادیان افریقایی ۴۲۴,۲۵۰ 
اسلام و سلطنت ۳۱۸ 
اسلامی» امپرانوری - تمدن ۲۳۹ 
یج ساخت سیاسی ۰ ۵ ۲ 
اسلامی» تاریخ نفوذ - ادوار ۲۴۸,۲۴۴ 
بح دورهُ دراز بازرگانی ۲۳۴۳۴ 
بح دورءه دوم « اغتشاش طولانی» 
۸ ان 
ی وا کنش ضد اسلامی «ضدشهر ی» 
۸ ,۱ ۲۵ 
اسلامی» داد گاههای مب خصوصیات علمی 
رفتاری فاضی ۲۶۲ 
بح وظایف قاضی ۲۶۲ 


اسلاسی » دولتهای - امپراتوری ۲۵۰ 
اسلاسی » فر قه‌های ۹ ۵۰,۲ ۲۳,۲ ۲۷,۴ ۴ 
۸ 


اسلامی» کشورهای ۲۴۱ 
نم تمایزات سلسله مراتبی ۲۴۲,۲۴۱ 
بح ساخت طبقاتی ۲۴۱ 
بح طیقات اجتماعی ۲۷۷ 
اسلاوونیا ۳۳۰ 
۳ اوضا ع جغرافیایی ۳۹۰ 
٩ ۵‏ ۳ 
اسلحه‌سازان هندی - عرضه آهن به ۳۲عع 
اسمره ۵۱۴,۴۹۶ 
اسوان» حوزه - مجموعة معماری ۲۱۷ 
اسمیت» ام. جی. ۴۲۹,۳۱۸,۳۱۵ 
اسیجی ؛ اوبا ۳۱۴ 
اصلاح‌طلبان اسلامی - افریقا ۴۳۵ 
اصلاح‌طلبان فولانی - مسایل ومشکلات ۴۲۸ 
اصناف سنتی فلز کاران ۵۰۵ 
اطلس « کوههای» ۳۸۹,۳۲۸ 


بح تاریخ 


2۷۹ 


اعراب جنوبی - فرهنگ ومذهب ۱۱۴ 
اعر اپ عمان - سیاست استعمار گری ۳۴۱ 
اغاله الامة بکشف النمة ۷۶۷ 


افریقا - آثار باستانی شهرهای رومی ۱۲۴ 


۳و 


سس 
۳-۳ 
سس 
م ض 


۱ 


۱ ۲۷,۱ ۲۶,۱ ۵ 

آداب و رسوم ۴۲۶ 

آموزش و پرورش ۵۴۲ 

اجتماع حقوقی ۱۳۰ 

احزاب سیاسی ۵۲۰,۵۲۲,۵۲۱ 

اختلافات طبقاتی ۳۶۸,۳۶۷ 
۱۳۷/۷۳۸۳۰۹ 

اساطیر ۴۹۹,۱۱۳ 


بخ اییتعمار ۴۲۱,۳۴۹۵,۳۵۹,۳۰۸ ۱۳ 


۱ 


۱ 


۱ 


۱ 


۴۸۳,۳۷ ۰۳۶ ۶ 

استقلال ۵۲۸,۵۲۷ ۳۰,۵۲۹ ۵ 
۱ ۶,۵ ۳ ۵ 

اطلس ۱۸۷ 

اتوام و نظام قبیله‌ای ٩,۴۷‏ ۵۳,۴ 
۶ ۲ ۲۷۷۲۶۱۱۲۵۷ 
۹ ۳۳( ۱ ۳۲۵,۳۲, 
۳۸۳۴ ۰ ۴ ۴۴,۴۰۶ ۴۷,۴ ۴۸,۴ ۴, 
٩ ۵,۶ ۳‏ ۴ 

| کتشافات جغر افیایی ۴۷۹,۴۷۴ 
۰ ۱ ۵ 

اندیشه‌های استعماری دربارة ۱۴ 

اندیشه‌های رشد و ترقی ۵۴۰ 
0۱۱ 

اوضاع اقتصادی ۲۶۱,۲۰۲ 

۵ 0۵,۴۶ ۲۴۰۶۳۶ ٩,۳۶ ۸ 

۵۸ 

اوضاع سیاسی ۴۴۲,۱۳۲,۱۳۱ 
۱ ۵ ۲ ۵ 

بازرگانی - اروپا ۴۰۶,۴۰۵ 

۱ ۳۰۷ 

بردگی ۱۳۴۴,۳۱۸,۳۰۸,۱۴۳ 
۰,۳۵۶ ۴۴۰,۳۷ 


۵۸۰ 


۸ ۸ ۸ 4 


۱ 


۱ 


0 ۸ ۸ ( 


۱ 4 


۱ 


بردگی بومی ۴۰۵,۳۷۳ 

بر ده‌داری ۲ ۷ ۶ 
پرده‌فر وشی بومی ۳۸۳ 

,۱۱,۱۰۹,۵ ۲,۵۱ بناهای تاریخی‎ 
:۲ ۱۹,۱۲۷ ۱۱۲۶, ٩ ۳ 
,۲ ۲ ٩,۲ ۲۸,۲ ۲۷ ۲ ۲۶,۸۲ ۷ ۸۴ 
۲۴۶,۱۲ ۴۵۲ ۴۲,۲ ۳۸۰۵ 
۳۶ ۵,۳۳۸,۲۸۴ ۲۸۳,۸۸ ۸۷ 
۴۶۰۳ ۳۷۳۶ ۶ 

پیامدهای جنگ جهانی‌دوم ۲۳ ۵ 
پیامدهای داد وستد برده ۳۸۱,۳۶۶ 
۴۳۳,۴۴۲ 

پیامدهای نظام استعماری ۴۳۶ 
۰٩۹,۵۰۳,۴۹۶ ۸ ۷‏ ۰۵ 

۵۳ ۵ 0 

پیشتازان آزادی و بیداری ۵۱۵ 
۱ ۵ 

پیشینه انسانهای اولیه ۱۱۹,۱۸ 
۰ ۱۳۱۲ ۲,۳۲ ۵ 

پیشینه تاریخی ۵,۳ ۱۶۱ 
۳۷,۱۷ 

تاریخ بردگی ۱۳۶۷۱۳۶۴۳۶۳ 
۳۶۸ ۵۳۶۹ ۷۷۱۳۷۳۶۳۷ ۲ 
۴۴۰۱۳۸۲۳۸۱۳۷۹۳۷۸ 

2 فرش 

تاریخ نگاری ۱۲۲,۱۲۱,۱۶,۱۴ 
تجارت اسلحه ۳۸۲,۳۸۳ 

تحولات اقتصادی ۵۴۷,۳۸۳,۳۸۲ 
تحولات دورءآهن ۸۰۴۰۳۹۱۳۸ 
۱۱۶۳۷۲ ۹۵,۱۶۵,۱۶۴ ۱۱۹۸۸۱ 
۷۹ ۲ ۲ ۲ ۲۰۸,۲, 
تحولات مراحل انتقالی ۳۹۸,۳۹۷ 
۳۹۹ 

تفکيك مصر باستان از ۵۶,۵۵ 
تولیدات تجاری ۱۳۸ 

حمعیت شناسی ۳۸۱,۳۷۹,۳۷۸ 


۱ 


۱ 


۸ ۸ ۸ ۱ 


۱ 


۲ ۸ ۲ 0 ۸ ۸ ۹۹ 


۱ 


۱ 


۵ ۴ ۷,۵ ۴ 

جنگهای مقاومت ۴۹۶,۴۹۵ 
دستاورده‌ای‌هنری. ٩‏ ۲ ۱۱۳۴۱ 
۲ ۱۲۷۶۱۲۷۵۱۲۳۴۲ 
۳ ۳۱۶,۳۱ 
۳۴۵ 

د گر گونی گرایی اجتماعی - سیاسی 
٩۵۳۷۵ ۳۲‏ ۰,۵۳۲ ۴ ۵, 
مرگ 

دولتشهرهای ۳۴ ۴۵,۱ ۴۶,۱ ۲,۱ ۱۵ 
۱۶۱ 

راههای بازرگانی ۳۳۴,۱۴۳,۱۳۸ 
2۰۷ 

رشد سیامتهای اعتر اض ۵۲۸,۵۲۷ 
2۳۹ 

روشهای سنتی آهنکاری ۲۸۵,۲۰۷ 
زربان ۵۱۳,۲۶۴,۱۲۲ 

زبانهای استء‌ماری ۵۳۸ 

سازمان وحدت ۵۳۹ 

سئت حخثنه ۳۵ 

مت گرامی ۱ ۲ 

سیاست وحکومت ۳۶۷,۱۹۸,۱۹۵ 
۲ ۵۱ 

صنایع دستی ۵۰۵,۳۸۲ 

عقب ماند گی‌فنی و صنعتی ۴۵۹ 
فتوحات مسلمین ۳۹۱,۲۳۶,۲۳۵ 
فرهنگگ ۲۹۱۹۴۱۳۰۱۲۴ ۲۰۰۰۱ 
فرهنگ اسلامی ۳۳۵ 

کاشفین ۵۱۲ 

کشاورزی و کشاورزان ۱۳۲,۳۰,۲٩‏ 
۱۶۱۳۳ 

کسیختگی پیا مدها و 0 ۴ 

مبارژه برای استقلال وطرد استعمار 
۸۹۱۴۸۱۴۸۵۴ ۵,۴۴۲ ۴۳۹ 
۵۲۷ ,۳۱۵۳۰۱۵۲۹ ۲,۵ ۱۵۳ 
۳ ۵۱۳ 


۱ 


مرا کزدادوستد برده 0 ۳۸ ۳۴۲۴۱ 
مراکزمبلغین مسیحی ۴۸۱ 

مر کزتولید نمك ۱۳۵ 

مشخصات غیر اقتصادی عقب افتاد گی 
۳٩۹۵ ۲۷‏ ۵ 

مناسبات بازرگانی خارجی ۱۳۲, 
۸ ۵۳۷۱۲۳۰ ,۴۸ ۵ 

مناسبات بازرگانی داخلی ۱۶۷ 
منشأً نهادهای پادشاهی ۲۰۵۰۶۸۱۹۹ 
۲.۱ 

نظام رومی ۲۳۶ 

نظامهای اجتماعی ۳۶۶ 

نظامهای انتقالی ۳۶۹,۳۶۸,۳۶۷ 
0 0 ۷۴ 

نفوذ و گسترش اسلام ۱۳۷,۱۳۲ 
۴۳۵,۳۱۸ 

ویژ کیهای فرهنگی ۱۶۳,۱۲۹,۱۲۸ 
۳۷ ۵۳ 

وی کیهای هنر ۱۲۹ 

هنرهای خرسنگی ۲۶ ۳۶۳۵۱۳۴۱۲۷ 


۱ 


۱ 


۱ 


۱ 


۱ 


۱ 


۱ 


افر یتا دراسارت فقر ۵۲۴ 
افریقادر۴ ٩۱‏ ۱-تنقسیم استعماری ۱ ٩‏ ۴ 
افریقا گر ایی ۵۳۸ 
افریقای آلمان- حوزهٌ نفوذ ۴۸۴ 
افر یقای استعما رزده-پیامدهای اقتصادسر مایه 
۳ ۵:۰۵ 
نم نظام کار گر کوچنده ۵۰۵ 
افریقای استوایی فرانسه - تقسيم ۴۹۳ 
افر یقای بریتانیا. حورهٌ نفود ۲۸۴ 
افریقای پرتغال - حنبشهای مبارز ات 
ضداستعماری ۳۷۲۸۱۴۳۶ ۳,۴ ۳۶,۵۳ ۵و 
بح حوزه نفوذ ۴۸۳ 
افریقای جنوب شرقی-اقوام وقبایل ۴۴۴ 
نج اوضاع اجتماعی ۴۲ ۴۴,۷ ۴ 
نج کمبود زمین ۲۶۴۴ 


۵۸۱ 


افریقای‌جنوب‌مر کزی - فشارهای‌رشد دوران 


و 


آهن ۵ ۱ ۲ 


افریقای جنوبی ۵۲۳ 


۸ ۸ 0 0 ۱ ۰ 


4 


۱ 


4 


۱ ۸ 


۲ ۸ ۱ ۸ ۲ 


۱ 


یو 


احزاپ سیاسی ۵۳۶ 

استعمار ۴۹۵,۴۹۴,۴۴۶ 

اقوام و قیایل ۴۴۴, ۴۹۵۴۳۸۱۲۴۳۷ 
ابپریالیسم بین‌المللی ۵۲۹ 
انگارگان نژادپرستان ۴۹۵,۴۴۷ 
ایالتهای اروپایی ۴۳۶,۴۴۴,۳۴۳ 
۴۳۹۵ 
باشند گان‌هلندی_-سکو نتگاههای۳ ۱۳۴ 
۷۶۶۴ 
بحر ان‌و آشفد 
بوثرها ۳۹۲ 

۴٩۹۴ تاریخ‎ 

تظاهر ات شارپ‌ویل ۳ْ۳ٍّ 

حمعیت سیاهان ۲۴۶۷ ۵۳۶ 

سیاست اقتصادی ۵۰۳ 

سیاست وحکومت ۵۳۶,۴۹۵ 

شر کتهای انگلیسی ۴۳۹۴ 

شیوه‌های حد یدفر مانرو ایی ۰۳۱۴۹٩۳‏ ۵ 
مرحلهُ دگرگونی ۳۹۹ 

مسأْلة مالکیت زبین افریقاییان ۵۰۵« 
۵۶ 

تژاد گرایی و آپارتهبد ۴۴۶,۳۴۴ 
۴۹۵ ۵۳۶۸۵ 

نهضت‌ترقی و برابری افریفاییان ۴۸۸ 


اجتماعی ۴۵۵,۴۵۴ 


سم وضع خانواده افریقایی ۵۰۴ 
افریقای جنو بی »جمهوری ب تصویر معدل طلا 


۴۸۸ 


افریقای دوران آهن» تحولات سیاسی ۱۶۵ 


۳ 


۶ ۲ 
جادو گری نظام‌پذیر ۲۷۷,۲۷۴ 


بح طبقات اجتماعی ۱۶۶,۱۶۵ 
افریقای‌سدة نو زدهم-بخر انهای اجتماعی ۴۵۶ 


۸۲ 


۱ 


4 


و 


۳ 


تراکم جمعیت ۴۵۶ 

دگرگونی اوضاع اجتماعی ۴۵۵ 
۳ ۰ ۰۵,۵ ۵ 

فرهنگ ۴۵۵ 

واکنشهای جوامع درحال گذار ۴۵۵ 


افریقای سدنی - اروپای متجاوز ۴۵٩‏ 
افریقای شرقی - آثارباستانی ۱۴۱,۱۴۰ 


و 


و 


و 


و 


: 


۱ ۸ ۸ ۸ ۸ ) 


ابزار دوران سنگ ۲۱ 

استعمار پر تغال۱ ۲۹۹,۱۶ ۴۳۷۱۷۳۶ 
اقدام دریانوردان اندونزی در ۳٩‏ 
اضاع اجتماعی ۱۲۹,۱۶۳,۱۶۱ 
۴ ۵ 

اوضاع اقتصادی ۱,۱۴۳,۱۳۱ ۱۱۵ 
۲ ره ۴۴ ۱ 

بازرگانی ۲,۱۵۱,۱۵۰ ۱۶۲,۱۵ 
۹۹ ۳۰۰ 

دادوستد برده ۳۶۳ 

دولتشهرهای ۱۶۱,۱۵۲ 

دومینیو نهای سیدسعید ۴۷۴ 
ساخت حکویت ۲۹٩‏ 

سکنی گزید گان عرب ۲۵۲ 
سکه‌شناسی ۱۵ 

فرهنگهای ۲۵۱,۱۵۲,۹۴,۳۲ 
۲۱۹۹*۰۸۱۲ 


افریقای شمال‌شر قی-_فرهنکگک ۰,۹۵ ۲۱۳,۲۱ 
افریقای شمالی-آترین‌ها ۴۷ 


۱! ۸ 0 ۸ ۸ ۱ 


ْ 


۱ 


استعمار ۳۲۹ 

ایالات‌رومی ۱۱۸,۱۱۷۱۰۷۱۱۰۶ 
بازرگانی ۳۳۴,۳۳۳,۱۰۶ 

تاریخ ۲۷,۳۱ ۱۳۳۰,۳۲۹,۳۲۸,۳ 
۷۹/۸۳۳ ۳ 

تمدن مسیحی ۱۰۷,۱۰۳ 

جهان نگری«اعتقادات» ۲۱۳,۲۱۰ 
دورة کبیر امویان ۲۳۹۲ 

دولتهای ۳۲۹,۳۲۸,۳۲۷ 

رشد اقتصادی ۱۳۷ 


فرقه‌های مسیحی ۱۱٩‏ 
فرهنگ ۵ ٩‏ 
قبایل۶ ۶,۹ ۱۱ 
مرحلة دگر گونی ۳۹۹,۳۹۸ 
هجو م اسلام ۳۳۵ 
افریقای شمالی وغربی - جنش خوارج ۲۳۹ 
افریقای غربی-اجتماع حقوقی ۱۳۰ 
الفیای عربی ۴۳۳ 
انشعابهای زبانی ۵۳۸ 
اوضاع اجتماعی ۳۰۸,۱۹۷ 
اوضاع اقتصادی ۳۰۸,۲۷۴,۸۳۲ 
۳۳۰۹:۰۰۰۲ ۱ 
اوضاع سیاسی ۳۱۵,۳۰۹,۱۹۸ 
۷ ۵ 
بازر گانی‌وتجارت ۱۶۷,۱۴۷,۱۴۶ 
٩ ۱‏ ۵۰,۲ ۲ 
تأثیر اسلام ۴۲۴,۸۳۸ 
داد و ستدیردگی و۳۶۶ 
ستیزه‌های مذهبی و ۵ ۲ 
منت گر ایی ۰ ۲۵ 
فرهنگ نك ۱۶۳ 
قبایل ۲۶۱ 
کار برد سلاح‌های گرم ۴۳۸,۳۷۴ 
کشتی‌سازی و کشتیرانی ۳۶۳,۳۶۲ 
کشورهای تحت قیمومت جامعه ملل 
۰۶ 
مر دم سالاری ۳۲۶ 
مسائل و امورنظامی ۳۱۳,۳۱۰ 
بح منشادولتهای ۱۹۹ 
نم نظام بزرگ حکمرانی مر کزی ۱۳۰ 
افر یقای فرانسه - اقدامات رهیران 
آر, دی. ای. ۵۳۰ 
بح حوزره تنود ۴۸۴ 
افریقای قاره‌ای_توسعه کشت وصنعت ۲۷۳ 
نم دولتهای‌دوران‌آهن ۲۸۸,۲۸۷,۲۸۱ 
۹ "۲۳ 


4 ۸ ۷ ! ۸ ۸ ۸ 4 


۱ 


۲ ۷ 0 0۰۸ ۲ ۸ ۲ ( ۱ 


۱ 


۱ 


بر رشد و تکامل فرهنگی ۱۲۷۳۸۲۷۲ 
۴ ۷۸,۲ ۲ , ۲۱۷۹ 
بح سیاست وحکومت عصر آهن ۲۰ 
نم نظامهای سیاسی ۲۸۹,۲۸۷,۲۸۷ 
۲۹۹,۹۰ 
افریقای مر کزی - امپراتوری ۳۲۲ 
نم انکاره حکومت ۲۹۶,۲۹۵ 
نم جمهوری ۴۹۳ 
نم مدارك باستان‌شناسانه ۱۶۲,۱۶۱ 
نم نظام بازر گانی داخلی ۱۶۱ 
بح ومبیلة داد وستد ۲۸۳ 
افریقای مر کزی و جنوبی- تحولات اجتماعی- 
سیاسی ۲۰۸ 
بح مبادلات اقتصادی ۲۰۸ 
افریقای نو در آمدی برتاریخ ۱۳۷,۱۳۶ 
افریقایی - ادراك مجسمه سازان ۲۷۳ 
نم اشکال جوامع ۱۳۰,۱۲۹ 
نم تقسیمات‌عمودی جامعه ۱۳۰,۱۲٩‏ 
بح زبان‌های ۲۰۱ 
افریقایی_حکومت._ویژ گیهای اشکال ۲۷۷ 
افریتایی- دولتهای- نبود وحدت ۵۴۹ 
افریقاییان - اتحاد - مسلمانان ۴۳۶ 
1 استشمار ۰« ۳۷ 
بح بافت اجتماعی ۲۷۷ 
بح پیامدهایاجتماعی استعمار ۲۳۶ 
پیو ندهای فرهنگی ٩۴,۹٩۲,٩۹۱‏ 
تولیدات کارخانه‌ای اروپا ۵۰۴ 
کسب و کار ۳۷۳ 
معتقدات مدهبی ۴۲۶ 
مناسبات متقایل اجتماعی ٩۲‏ 
مهاحرت ۵۲۱ 
مهارتهای شغلی ۳۷۰ 
نظریات نژادی اروپاییان درباره 
۳ ۱۳۶۱۱ 
نم نیازبه پیشرفت ۵۴۵ 
افر یقاییان اولیه - خانواده گستردءٌ ۱۲۳ 


۱ 


۸ ۸ ۷ ۷ ۸ ۸ 4 


۸۳ 


ساخت اجتماعی ۱۲۳ 
ساخت اقتصادی ۲۸,۱۲۳ ۱ 
سازمال اجتماعی‌سیاسی ۱۳۱,۱۳۰ 
شیوهُ سکو نت ۱۲۳ 
فرهنگ ۱۲۹,۱۲۸,۱۲۳ 
مشکلات ۱۲۹,۱۲۳ 
بح متاسیاتاحتماعی‌محیطی ۱۲۷,۱۲۳ 
نم نظام دینی ۱۲۹,۱۲۸ 
افر یقاییان خویسان ۳۴۴ 
افریقاییان دوران‌آهن-معماری ۱۲۸۳۲۸۲ 
۳۸۴ 
افریقاییان دور میانه سنکی ۴۲ 
افر یقاییان شمالی_-مهارتهای شغلی ۳۱ 
افر یقایبان‌غر بی - بازر گانی دریایی ۳۶۳ 
بح تنوذ اسلام ۲۵۱,۲۴۳ 
نم حتوق شهروندی ۰۸ ۵ 
افریقیه حدود ۲۶۸ 
وحه سمیه ۲۶۸ 
افریقیه-تو نس» حکمرانی اسلامی ۵ ۲۳ 
افریکانس» زبان ۲ ۳٩‏ 
انسانة مردم تویی‌زبال ۴۱۱ 
افسانه‌ها و قصه‌های‌افر یقایی ۱ ۴۱۲,۴۱ 
افوثه بوانی» فلیکس ۵۳۱ 
افيك - حکومت وسیاست ۴۰۵ 
بح مردم ۴۶۹,۴۰۵ 
اتعصاد استعماری -افریقا ۳۸۱ 
اتتصاد برده‌داری - برون کوچی ۳۳۳ 
بح تابسامانیهای احتماعی ۴۴۳ 
اتتصادهای استعماری - تولید کنندگان 
افریتایی ۵۰۷ 
نم شرایط داد وستد ۵۰۷ 
اقیانس اطلس ۳۶۲ 
نم داد وستدکالاهای صنعتی ۳۸۱ 
اکپنه» ایکوت ۴۹۷ 
اکر | ۱ ۷ 


نم شادمانی برای استقلال ۵۱۸ 


۸ ۸ ۸ ۱ ۱ ۶ 


۱ ۷ ۸ ا 


۵۸۴ 


نم کردهمآیی نمایندگان افریقایی ۵۱۶ 
اکسوم «پادشاهی» ۲۵۱,۳۷ ۸٩,۷۵,۵‏ 
نج آثارتاریخی ۱۰۰,۹۹,۹۸,۵۱ر۱۰۱ 
نم استل‌های « ستونهای هرمی شکل » 
۳۲ ۱۰۱ 
تاریخ ۵۱ 
چشم‌اندار ۲۲۲ 
دستاوردهای هنری ۱۰۵,۹٩۹,٩۹۸‏ 
۱۰۱ 
دین دولتی ۲۱۳ 
زبان عربی ۵۱ 
سنگ‌نبشته‌های ۱۱۵ 
فرهنگ وتمدن ۲۱۳,۹۱ 
بع‌مازی و مجسمه‌سازی۲ ۷ ٩۹,۹۸,‏ 
۰۵ ۱ 
اکسومی‌ها-مناسبات بازر گانی ٩۳‏ 
اکوامو ‏ تاریخ ۳۰۹ 
بح سازمانبندی سیاسمی ۴۱۱,۴۱۰ 
رم شمشیر تشریفانی ۲۱۳ 
رم فتوحات وقلمرو ۴۷۰,۴۱۱,۴۱۰ 
یم نماد اقتدار ۴۱۳ 
اکو اموءامپر اتوری ‏ دشمنان‌ومخالفین ۴۱۱ 
اکوامو» دولت- اوضا عاتتصادی ۴۷۰,۳۰۹ 
بح بر خورد نظامی ۵ ۷6۱ 
اکیرو- منوون ۳۴۹ 


اگیا ۲۰۹ 


۱ 


۸ ۸ 


۸ ۸ 0 ۸ 


اگبو ۴۰۵ 


ال آسوانی» ابن‌سلیم ۲۷ 
الاامیداءشاه| کسوم ۳۳ 
البر کت ٩۶‏ 
الجزایر ۱۰۷,۳۰۵ 
بح احزاب »‌یاسی ۵۲۲ 
بح استعه‌ار ۴۸۳,۴۹ 
بح تاریخ ۴۹,۳۰ 
نم جشنهای استقلال ۵۳۲۴ 
نج صنایع نساجی ۵۰۵ 


الجزیره ٩۴‏ 
نم آثارباستانی ۱۵۲ 
بخ امتعکامات ۳۷۲ 
بخ اسیتعمار ۵۲۰ 
نم بازرگانی ۳۳۳ 
نم تاریخ ۳۳۳ 
القاب اشرافی ۳۲۳ 
الکساندر [] ۲۶۳ 
الکساندر» سوروس ۱۱۹,۱۱۸,۱۰۷ 
المیناء احاره‌نامة ۴۱۳ 
نم دا ۵۱۳۵ ۱,۳۶ ۳۱۲,۳۷۱,۱۳۶ 
«الوارو»‌ی دوم ۳۴۳ 
الواهه الودیا 
الودیا «الوا» ۲۶۵,۲۱۵ 
بح پادشاهی ۲۱۸ 
الور ۲۸۱ 
الومهء ادریس ۳۱۹,۲۶۰ 
بح میاست خارجی ۳۱۹,۱۷۹ 
الیزابت اول ۴۷۲۱۴۲۹ 
الیزابت تودور-‌الیزابت اول 
الیز ابت‌ویل-ه کاتانگا 
الیوزین «غلات» ۳۲ 
امام نشین بوندو- آموزش وتبلیغات اسلامی 
۳۳۵ 
امام نشین خداسالارانه ماسینا ۴۳۴ 
امام‌نشین سکو ۴۳۳ 
امام‌نشین فوتاجالون ۲۲۳ 
امام نشین مسقط و عمان-سیاست و حکومت۱ ۴۲ 
امام نشینهای سودال‌غربی ۲۲۴ 
بح تاریخ ۴۳۴,۴۳۳ 
امام نشینهای فولانی ۴۲۵,۴۲۲ 
نم تضاد طبقاتی ۴۲٩‏ 
امامهای واء عناوین ۳۱۰ 
امبوها ۲۷۸ 
امپر اتوران تانگ ۱۵۲ 
امپراتور کانم - بورنو ۱۳۳ 


امت اسلام‌منهوم ۲۴۰,۲۳۹,۲۳۷ ۲۵ 
امری ۵۸ 
امریکا ‏ اکتشاف ۳٩۹۳‏ 

نم باشندرگان پرتغالی- مهار تهای شغلی 

۳6 تاریخ بردگی ۳۶۶ 

۳۳ حنگهایاستقلال-_ آزادی‌برد گان ه ۴۶ 
امریکای شمالی -بردگی سیاهان ۳۶۶ 
امریکای لاتین- افریقاییان «نگروها» ۳۷۷ 
املاك فرمانگزار ۴۹۳۴ 
ابلالك» یکوئو - امپراتور اتیوپی ۲۶۸ 
امنار ئیس ۳۷۳۴ 
آموری ۳۶۹ 
امویان» دودمال ۲۳۹ 
امهری تمدن ٩۱‏ 

نم شکوفایی فرهنک ۲۲۱ 

بح مردم ۱۱۵ 
امیا ۲۰۲ 
اميدنيك» دماغه ۵۳,۴۰ 
امیر عبدالقادر ۴۹۵ 
الامین ۳٩۱‏ 
الامین» شهومحمد ۴۳۰ 
ان بولین ۴۶۷۲ 
انجمن افریقایی-انگلیسی ۴۷۹ 
انجمن مخنی ببمبه -ابزار تشریفات ۳۳۴۶ 
اندلس ۲۵۹,۱۶۷ 
اندونزی ۴۷۴,۵۳ 

نم تقسیمات کشوری ۴۷۴ 
اندو نزییان -استعمار ماداگاسکار ۴۰ 

نم اقوام ۴۴۳ 
اندو نزییان درافر یقا -ناریخ ۴۳۳۳۸۳۴۰۸۳۹ 
اندیشه‌های نژاد پرستانه ۳۷۲۴ 
انسان ابزارساز ۱۸ 
اسان اندیشه‌ورز «هوموساپینس»ه ۲۶۳ 

صنایع سنکگ چخاقی ۳۳ 

نم شا 6 
انسان کرومانیون ۴۷ 

۵۸۵ 


انسانهای اولیه -آداپ و سنن ۲۱ 
نم خصوصیات ۱۸ 
نم طرز معیشت ۲۰ 
انفجار رشد حمعیت -افریقا ۵۴۷ 
انقلاب‌افر یا ۵۴۶ 
انقلاب صنعتی -تحولات برده‌داری ۳۷۷ 
نم تحولات بنیادی بریتانیا ۵۱۱ 
انقلاب ضد بردگی ۳۷۸ 
انقلاب عشمان دان‌فودیو -ایدئولوژی ۴۲۷ 
نم مردم هاسا ۴۲۷ 
انقلاب فولانی -ویژ گیهای ۴۲۸,۴۲۷ 
انگار وکا ۴۵ 
یج اجتماع ۵ ۵ ۳ 
بح تاریخ پیدایی ۱۶ 
نم ساژندگان وباشندگان ۲۸۱ 
نم شهرك ۲۸۱,۲۸۰,۲۷۹ 
نم فرهنکگ ۲۸۰,۲۷۹ 
انگلستان -برده‌های افریقایی ۴۵٩‏ 
نم بنادر پرده‌داری ۳۷۶ 
بح قوانین منم ولغو بردگی ۴۶۰,۴۵۹ 
انگلیسیان -دادو ستد بئین ۳۶۱ 
نم فروش اسلحه به‌نگروها ۳۸۴ 
انگلیسیان پروتستان -افریقای شمالی ۳۳۳ 
انگلیسیان درافریقا -تاریخ ۱۳۱۲,۳۶۱,۳۲۸ 
۴۳ 
انگلیسیان کیپ کوست -انته‌ها ۴۱۳ 
اوپا ۳۱۲,۳۰۳ 
نم امتیازات مقامی ۳۱۴ 
اوبا آکن زوا «دوم» ۳۴۷ 
اوبا اسیچجی ۳۱۴ 
اوبا او گواولا ۲۸۵ 
اوبا اوواره ۳۲۶,۳۱۴ 
اوباهای بنین -آداب ورسوم ۳۱۵ 
اوبای بنین -دستاوردهای هنری ۳۲۸,۳۲۷ 
۳۳۴۹ 
اوپو کوواره ۴۱۲ 


۸۶ 


اورسپر اخن» زبان ریشه‌یی ۱۲۲ 
اودا گوست ۱۷۷,۱۶۷,۱۳۷ 
اودنی ۴۷۳ 
اودودووا ۲۶۲,۱۹٩‏ 
اور-‌پانتو ۳٩۹‏ 
اوران -نقاشی برخرسنگک ۳۸۵ 
اورانژ «رود» ۲۷۵,۴۴۷,۲۴۶ 
اورانژ -اتحادیه افریقای جنوبی ۴۷۵ 
نم آستعمار ۴۷۹ 
بح اوضام جغرافیایی ۴۷۵ 
بح تاریخ ۳۹۵,۴۷۵ 
بح حمعیت ۴۱۷۵ 
نم کشور آزاد ۴۴۳۴ 
نم محصولات کشاو رزی ۳۷۵ 
نم معادن ۴۷۵ ۱ 
اورومپوتوء آلافین ۳۲۵,۳۱۰ 
اورون ۲۰۳ 
اورینم! کی _فر هگ ۳۵ 
اوزما ۱۳۲ 
اوژیریس ۱۱۰ 
اوسئی بونسو ۲۱۷ 
اوسثی توتو ۳۱۲,۴۱۱,۳۲۵ 
نم فرمانروایی ۳۷۱ 
ما مر ۳ ۶۱۲۷ 
اوسئی توتو» قوائین -اتحادیه آسانته ۴۱۲ 
اوسثی توتو کوامه» فرمانروایی ۴۱۳ 
اوسثی کو جو ۲۱۷ 
اوشو گبو ۰۸ ۴ره ۴۷ 
او کانا ۴۹۷ 
او کر! ۳۵۱ 
او کریک؛ مردم ۴۶٩۹‏ 
او کوانجلا ۲۷۱ 
او کوت اوروآ ۷ ۷ 
اوگاندا ۱۱۵,۹۲ 
نم استقلال ۵۲٩۹‏ 
۳۳ پیامدهای دادوستد پرده ۳۲۲ 


نم تاریخ ۳۲۱ 
یم ساخت سیاسی 4 ۲ 
او گاندای دوران آهن -تاریخ ۲۸۱,۲۸۰ 
بح ساخت طبقات اجتماعی ۲۸۶ 
انح میاست وحکومت ۲۸۱ 
بح کشاورزان ۲۸۱,۲۸۰ 
اولو کون والوده ۱۷۵ 
اولیور ۵۱۰,۳۲۱,۲۷۹ 
نم آثار ۳۲۱ 
اومانهنه آکرو کری ۳۵۰ره ۲۲ 
اومبوندو, زربان ۵۱۳ 
اومتادا ۴۷۵ 
اومزیم ووبو «رود» ۳۲۲,۲۹۰ 
اوواره ۳۲۶,۳۱۴ 
اووو ۳۱۲ 
اوویمبو ندو ۴۹۵ 
بح مدهب ۵۱۴ 
نح مردم ۵۱۴۸۵۱۳ 
اوه» مردم ۳۲۵ 
اویدا ۲۰۵۹ 
اویدا», همچنیی نگا: کنید به: اویداه 
"اویداه ۴۷۳,۴۶۱,۳۹۴,۳۷۳ 
نم دژ انگلیسی ۴۱۶ 
بم دولتشهر ساحل برده‌ای ۴۱۰ 
اویل ریورز ۵۱۲,۴۷۹ 
اویو ۲۶۴,۲۰۱۰ر۴۰۸ 
نم آسائته 9۱۸ 
استقلال ۳۲۵ 
تاریخ ۳۲۵,۲۶۴ 
تجارت برده واسلحه ۸ ۴ 
تهاجم مسلمانان ۴۰۸ 
دواتهای خراجگزار ۲۰۶ 
سازمانبندی احتماعی ۳۱۳ 
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نم صنایع دستی ۲۶۴ 
اهر ام کورو ۵ 


اهر ام نوری ۲ ۵ 
ایبادن ۴۷۰,۴۰٩‏ 
اییانی» مردم ۰۳ ۶٩,۷‏ ۴ 
اپبو ۴۰۷,۴۰۳,۴۰۰ 
نم مردم ۳۳ ۵ 
ایپولند» مردم کوج اجباری ۳۸۱ 
ایبی‌بیو ۴۰۳ 
نم مردم ۴۶۹ 
بح ومردم افيك ۴۶۹ 
ایتایام وو ۱۸۱ 
ایا ۰۰ ۴۰۳,۷۲ 
بر تیره‌های قومی ۴۶۹ 
نم ژبال ۴۶۹ 
ایجو -+ ایجا ۱ 
ایدئو لو ژی اسلامی تحولات احتماعی ۴۲۶ 
ایرار «خرما»ه ۱۴۵ 
ایران هخامنشی -سستعمرات افریقایی ۱۱۱ 


ایرنت ۶۵ 
اير لند ۳۹۵,۳۸۱ 
نم اوضاع جغرافیایی ۳۹۵ 
ایرین برت ۳ ۵ 
ایزوتوپ کربن ۳۰ 
ایسوس» جنگ ۱۱۱ 
ایسیس ۵ ۱ ۱ 


ایسپمیلاکورو نگو-+ کورونگو» ایسیمیلر 
ایفاء عصای آهنی ۲۷۵ 
ایفه ۲۶۴,۲۰۱ 
بح آثار مجسمه‌ساژی ۱۸۳,۱۸۲,۱۸۱ 
۱۸۳۴ 
ایفه سدهٌ چهارده -انگاره‌های فرهنگی ۸ ۲ 
9 ساکنین «مردم» ۰۱ ۲ 
ایکوت ائپنه ۴۹۷,۴۶۶ 
ایگبو او کوا ۱۹۶ 
بح آشیاء مفرغی ۱۹۷,۱۹۶ 
ایلورین ۳۹۲,۴۷۰,۴۰۸ 
ایله اپفهسه‌ایفه 


۸۲ 


ایمپی ها ۴۵۳ بح حفریات ۰۸ ۲ 
این‌ستان - کنده کاریهای‌خرسنگی‌دوران سنگی  .‏ اینیانگا ۲۸۸ 

۳۷ ایویئزین ۱۸۴ 
اینگومبه ایلده «نپه» ۲۸۴,۲۰۸,۱۶۵ 

۳ 

بابلیون ۱۱۹,۱۰۸ بجر ریم ٩۳۳۶۰۰‏ 
باپیندی ۳۳۵ با کنکو-ه کنکوء مردم 
باتللاه قبیله ۵۵۳۴ بم امپراتوری ۳۶۲ 
باتلو کو آ» مردم ۴۵۳ باگا ۵۰۲ 
باتوتسی -+توتسی» هردم ۳۲۱ با گامویو ۰ ۱ ۵ 
باربوت ۳۷۴,۳۷۳, ۴۰۶,۲۰۵ بالا فرج ۵۵۳ 

زندگی بردگان ۳۸۳ بالکان» دولتهای ۳۹۰ 
بار بوسا» دوآرت ۳۰۱ بالوبالوبا 


بارت» هاینریش ۴۵۹,۴۳۱,۳۸۲ 
نم تألیفات ۴۸۰,۳۹۵ 
نم زبانهای افریقایی ۳۹۵ 


باررتو ۲۸۸ 

بازار مشتر لك اروپای غربی -اتحاد بااستعمار 
فرانسه ۵۳۲ 

بازرگان خصوصی -فروش اساحه به‌نگروها 
۳۸۹۴ 


بازر گانان دلتای نیجر -دادوستد پرده ۶۰۴ 

باز رگانان مسلمان -اقتصاد افریقا ۱۳۷ 

بازر گا نان دریایی -بردگان افریقایی ۳۷۰ 

بازیلیک -مشخصات کلیسای ۱۱۹,۱۰۷ 

باستیون «سنگر و استحکامات» ۱۱۸۱۱۰۷ 

باسو نو -تشکیل هستهة ملت ۴۸۳ 

باسو تولند -تاریخ ۱۴۹۵,۱۴۷۹۱۴۷۵,۴۴۴ 
۳۲ 

پاسپلیدس» امپر اتور ۲۳۳ 

باشند گان سنکای -عثیر ۱۹۴ 

باشند گان مراکشی -امپراتوری‌سنگای ۱۲۱۹ 
۳۲ 

باشند گان هلندی -زمینخواری ۴۲۶۶ 


۵۸۸ 


باما کو ۵۱۲۵۳,۱۷۷۸۱۴۷ ۵۳۰۱۵۰۷۱۲۵ 
تس کنفرانس وحدت ۵۳۰ 
بامبار! ۴۱۹,۳۵۶ 
نم امپر اتوری آغازین ۲۲۲ 
نم دولتهای ۲ ۴۲۳,۴۲ 
بل دهتقانان ۴۶۲۲ 
نم سکو نتگاههای ۴۲۲ 
نم مردم ۴۴ 
بامبار اها سفرهای اکتشافی مانکو پارك ۲۴ 
پامبار ای ک آر تا -بر کناری حکمرانان ۴۳۳ 
بامو کتلی ۴۵۳ 
با نتو -ربان وریشه‌های ربانی ۳۲۳,۵۳۳,۳٩۹‏ 
۴ ۲,۳ ۱ ۵ 
بانتو ربان -اقوام ۲۸۹ 
نج اتطیاق فر هنگی‌حوزه‌های ۸ 0 ۲ 
نم کوچ مردمان ۲۷۹,۲۷۸ 
بانتوزبانها -استخراج معادن ۱۳۲ 
بح پراکندگی ۱۹۹ 
نم سکو نتگاههای ۲۴۴ 
باو له «بائو له»» لهج محلی ۲۱۸,۲۶۴ 
بای «بیگگ»» ساسله ۵0 ۳۳ 


بای -ه ریک 

بانول ۳۰۲ 

پچوانالند ۵۳۲,۵۱۳,۷۹۵,۲۷۳۴ 
بدا گری ۷۶۲ 


بدویان ۳۲۹ 
بدیار ۳۰۶ 
بر ادری‌قادریه»حنبش ۴۲۷,۴۲۶,۲۷۰ 
بح جنیش‌انقلابی‌فولانی ۲۷ ۴ 
برازاویل» اعلامیه ۵۳۰ 
براس ۲۶۹,۴۰۳ 
بر اندنبورگیان ۳۹۵,۳۸۲ 
برانکالئو نه» نیکولو ۲۲۲ 
براو! ۳۴۱,۳۴۰,۲۵۶,۱۵۲ 
بربر -«اصطلاح» ۴۹,۳۱ 
بر بر -بازرگانان ۱۳۷ 
نم تمدن ۳۲۹ 
نم دوران مفر غ ۳۳۹ 
نم سلسله‌ای از فرمانروایان ۳۸۹ 
نم قبایل ۱۱۶,۹۶/۹۵ 
نم ممالك ۲۵۹,۹۷ 
بربر» ممالك -منبم عایدی حکمرانان ۲۵٩‏ 
پربر نومیدیایی -مقبره ۱۰۵ 
بر برها -اتحاد « ۲ همبستگی» ۱۰۳ 
بم پیشینة تاریخی ٩۷‏ 
نم دمتخط ٩۶‏ 
نم ژیست‌شناسی فرهنگی ۳۲,۳۱ 
نم کرت مو کنایی ۷ 
نم مناسبات باژرگانی ۹۸,۹۷رهه۱ 
نم نشانه‌های پیدایی ٩۲‏ 
بح مردمان دریا ۳۲ 
نم مصریان ۳۲ 
نم ویژگیهای تومی ٩۷‏ 
پربرهای آلموراوید ۲۴۰,۱۷۷ 
نم سالهای‌ویرانگری ۱۷۷ 


بربرهای باختری -فرهنکگ عربی ۳۰۶,۳۰۲ 
بربرهای جنوب -جنبش ۲۴۰ 
بر برهای سودا گر ۱۰ 
بر برهای فاطمی ۲۴۰ 
بر پرهای کار گزار ۱۰۷ 
بر برهای لیبی -پراکندگی ۳۲,۳۱ 
بر بر های مصموده ۳۲۸ 
بربری ۱۲۱ 
بر بر ی ربانان ۲۶٩‏ 
برتن» سرریچارد فرانسیس ۵۱۲,۳۸۰,۲۶۳ 
بح اکتشافات ۵۱۲,۷۸۰ 
نم تألیفات ۵۱۲ 
نم و حان‌هنینگ‌سپك ۵۱۲ 
بح مسفرهای ۵۱۲ 
نم مشاغل ۵۱۲ 
بردیو ری ۳۱۴ 
بردگان افریقا -سرخپوستان ۳۶۳۴ 
برد گان افریقایی -مر گ‌ومیر ۳۷۸ 
برد گان خانگی -شرایط وامکانات ۳۶۸ 
بردگان خدستگزار -شرایط زندگی ۳۶۸ 
برد گان زنج -قيام ۲۵۷ 
بردگی -افریقا هن ۴ ۶ 
#9« دادوستددرو نبوم ۴۰۶,۴۰۵,۳۸۲ 
بردگی بومی ۳۷۳ 
بردگی سیاهان ۳۴۴,۳۱۸,۳۰۸ 
بزد کین ودادوستد برده -عوارض و نتایج 
۴ ۳, ۲,۳۰۱ ۳۸ 
برده‌داری -ساخت اقتصادی ۲۷۳ 
نم شیوه‌های ۳۷۶,۳۷۵,۳۷۴ 
برده فر وشی ۳۸۴ 
برده فروشی بومی ۳۸۳ 
برده گیران -بردگان ۳۷۳ 
برده گیری_تحولات اجتماعی افریقا ۱۳۷۸ 
۳۷۹ 
نم قیام فون‌ها ۴۵٩‏ 
برده‌ها -آمار فروش ۴۴۲,۲۴۱ 
۵۸۹ 


برریل ۳۷۰ 
نج جمعیت ۳۱۶۷ 
برقه» شهر ۳۹۱,۳۹۰ 
بر قه هسیر نا بيك 
پر نیس «بندر» ۰ ۲۵۶,۱۵ 
برنین کازار گامو ۲۵۳ 
برون کوچی ۵۸ 
بریانت ۲,۲۵۱,۴۴۸ ۴۵۴,۲۵ 
بریتا نیا -سیاست ضد برده‌داری ۴۴۷,۲۲۶ 
نم کشاورزان بوثر ۷۲۴۶ ,۲۴۷ 
نم کشورهای تحت‌الحمایه ۶۹۵ 
بریتا نیا امپر اتوری -افریقا ۵۲٩۹‏ 
بریتانیاء دولت -مساأله بردگان ۳۷۷,۳۷۶ 
بریتا نیاییان_-شیوه‌های سلطه استعماری ۲۸۹ 
۲ ,۴۹۵ 
بریتا نیاییان درافر یا -تاریخ ۴۵۹,۴۰۸ 
۶ ۳ 
بریستول ۳۷۶ 
بطالسه -سلسلة سلاطین ۱۱۲,۶۶ 
بطلمیوس» کلاودیوس ۲۶۶,۱۱۲ 
پقایو قو» محمد ۳۹۳۴ 
بقو ۲۵۶,۱۵۰ 
بك - بیکك 
بکری» ابوعبید عبداته‌اپن عبدالعزیز ۱۱۶۷ 
2 
نم تألیفات ۲۶۰,۲۵٩‏ 
بکوری ۴۱۸ 
البلدان ۲۷۰ 
بامیة بیابان خاوری ۲۱۲ 
بلو» محمد ۲۳۰,۴۲۸ 
نم حکومت و اقدامات ۶۷۳۲ 
بلومفو نتین ۴۷۵ 
بلیدن» ادوارد ویلموت -زندگی وافکار ۱۵۱۵ 


۵9۱۵۱ 
بلیز اریوس ۲۶۵,۱۱۹ 


بندیا گارا ۴۳۴,۲۶۳,۱۷۱ 
بنکس» سرحورف ۵۱۲,۶۷۹ 


۹۰ 


بنگو ولو دریاچه ۴۷۴ 
بنو «رود» ۵۲,۳۸,ه۳۱ 
بنو حفص -بحنصیون ۳۸۹ 
بنین «رود» ۳۰۳ 
بنین ۵۶,۲۰۷,۱۵۰ ۸۲, ۳۱۴,۳۰۸,۲۸۵ ۴۶۷ 
نم آشراف ووضم دربار ۳۱۵,۳۱۴ 
اشیاء مفرغی ۳۴۸,۱۳۴۶,۳۱۶,۳۱۱ 
انگاره‌های فرهنکی ۱ ۲ 
اوضاع اقتصادی هه ۷ 
تاریخ 0 0 ۷۶ 
تحولات اجتماعی ۳۱۴ 
در آمیختگی فرهنگی ۳۱۵ 
دستاوردهای هنری ۳۳۱,۳۱۶,۳۱۱ 
۳۲۴۸( ۳۳ 
دلقكلطنتی‌دربار ۳۳۴۹ 
رشد بازرگانی ۳۱۴ 
زبان ۲۶۴ 
ساخت سیاسی ۳۱۵,۳۱۴,۲۰۸ 
فرمانروایان ۳۱۴ 
مبلغین مدهبی پرتغالی ۳۶۲ 
مردم«سا کنین» ۱ ۴ 
مزار ۳۰۴ 
نم هتر کنده کاری برعاج ۳۳۱ 
بنین,امپر اتوری رو ابط بازرگانی ۳۶۱ 
نم روابط سیاسی ۳۶۱ 
نم نقش و اهمیت ۲۰۷ 
بنی هلال ه ۲۴ 
بوبو-دپولاسو ۴۳,۱۳ره ۳۱ 
بودیچ»توماس.ادوارد کنترل ساحل لاله 
۳۴۳۳/۸۴۱۵ 
بورادا ۴ ۲۷ 
بوربون «رئو نیون» ۴۴۰ 
بورقیبه» حبیب ۵۲۱,۷۲۶ 
نم شرح حال ۵۵۳,۵۵۲ 
بورنو ۴۷۲,۲۵۳ 
نحص می‌های ۰ ۲۶ 


۸ ۸ ۱ ۸ 


۱ 


۲ ۸ ۸ ۸ 


۱ 


۱ 


۱ 


بو روندی» جمعیت ۳۲۷۱ 
بوسا ۲۴ 
بوسمن «نام شخص» ۳۸۷,۳۸۳ 
بوسومه ۶۱۱ 
بوشمن ۰ ۴۰,۲۳,۲۲,۲ ,۴۲۴,۲۷۴ 
نم پیدایی ۲۳ 
ترس ازبردکی ۴۳۶,۴۲۴ 
دلایل کوج ۴۴۷ 
ربان ۴۷ 
سازمان اجتماعی شکار گران ۱۲۹ 
فرهنگ دوران آهن ۳۴۰ 
نم نقاشی برخرسنگ ۳۴,۲۵ 
بوشمن‌های افریقای جنوبی -هنر نقاشی ۲۵ 
۳۳,۶ 
بوشنگو ۳۶ 
بوشنکو -ساخت دولت ۲۹۵ 
نم هنربافندگی ۲۹۵ 
بوشنگوهای کاسایی ۲۹۵ 
بو کخوس ۱۵۳,۹۵ 
بو گاندا ۲۸۱ 
بو گانداء پادشاهی سوسعت ۳۲۱ 
بولالاء قیام مردم ۱۷۹ 
نج مرجم ۲۶۵۰ 
بولاوایو» شهرك ۲۵۷,۱۶۲ 
نم ویرانه‌های‌بنای سنگی ۲۸۴ 
بوله رحیه ۱۳۵ 
بونا ۷۱۸,۷۱۷ 
بوندو» امام نشین ۲۲۵ 
نم تجدید حیات اسلامی ۴۲۶,۴۲۵ 
نم روابط بازرگانی ۴۴۴ 
نم سکونتگاه ۲۴۳۴ 
پوندو کو ۲۱۵,۳۰٩‏ 
بونو ۲۰۲,ه ۴۱ 
بح کشف طلا ۲۰۲ 
نم دولتشهرهای ۲۰۱ 
نم روایتهای ۲۰۲ 


۸ ۸ ۸ 0 


بونی «رود» ۷۲۶۹ 
بونی» روستای بندری ۴۶٩‏ 
بونی-هایپانی» مردم 
بونیورو ۲۸۱ 
بوثر -اردو گاه لیدی اسمیت ۸۷ 
بوترها ۲۶,۳۴۴ ۴۷,۴ ۴۷۵,۲۴ 
آداپ وسنن ۳۹۲ 
استشمار و استع‌مار سیاهان ۴۶۶ ۴۷,۷۲ ۲ 
اسکان باشند گان بریتانیایی ۶ ۴۲۷,۴۳ 
تبعیض نژادی وجدایی نژادها ۲۶ ۲, 
۴۳۷ 
زبان ۳٩۲‏ 
حنگهای ۴٩۴,۲۴۷,۴۲۶‏ 
روابط -مردمان بانتو ۲۲۷ 
روابط -مردم نگوتی ۴۴۸,۴۴۷ 
روابط خارجی -حکومت استعماری 
بریتانیا ۲۹۵,۴۴۷,۴۴۶ 
سیاست وحکویت ۲۲۶ ,۷۴۲۴۷ 
کوج بزر کث ۳۳۷ 
نم نژادپرستی و حهانخواری ۷۴۶ ,۷۱۳۷ 
یم نظام برده‌داری ۴۴۷,۴۴۶ 
بوثرهای تفنگدار ۷۵۲ 
نم کشاورز -سیاست ضدبردگی بریتانی 
۴۳۷۸۶ 
کشاورز وضع زندگی ۴۶۳ 
نم نژاد پرست -قوانین آپارتهید ۲۲۷ 
بوئم ۲۰۴ 
بی سب بیکک 
بیافر | «خلیج کوچك» ۵۲۳,۲۷۷,۴۶۷ 
بیافر ا, حمهوری -استقلال ۵۲۳ 
نم دعاوی رژيم تجزیه‌طلب ۵۴۳ 
بیتو» سلسلهٌ پادشاهان ۲۸۱ 
بیتون» ممری -سیاست و حکومت ۴۲۳,۴۲۲ 


۸ ۸ ۸ 


۲ ۸ ۸ ۸ 


۱ 


۱ 


بیدا ۲۶۹۲ 


بیرو نی» ابوریحان ۴۴۰-۳۶۰ هجری ۱۱۱ 
۳۴۱ 
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پیسا» مردم ۲۹۹ 

پیساند وگو ۵۱۳ , 

ببطرف گرایی -افریقا ه ۵۲ 
بيك ۱ ۳۹ 

بیکاری -افریفا ۵۲۷ 

بیکر ؛ ساموثل -ا کتشافات ۲۸۰ 


بیکرافت» حان ۴۷۷,۴۶۲ 
بیکو ۲۰۹ 

پیلماء واحه ۲۵۹,۱۶۵ 
بینبریچ» ویلیام ۲۶۰ 


بینگر ۷۲۷۹ 


ایا 


پاپ کلمنس پنجم ۲۶۳ 
پاپ و تجارت برده ۳۶۱ 
پاچوراس کهن «فرس» ۲۱۶ 
پادشاه اسپانیا -فروش افریقاییان ۳۶۶ 
پادشاهان سلیمانی -پایتخت ۲۲۱ 
یج تاریخ افسانه‌ای ۲ ۲ 
پادشاهان کلان روزوی»فرمانر و یی ۲۸۸,۲۸۷ 
بح مردم کارانگا ۲۸۸,۲۸۷ 
پادشاهان ایزدی کنگو قلمرو ۲۹۲ 
پادشاه داهومی -مسأله بردگان ۳۷۳ 
پادشاه رولو -رقبا ۴۶۷۶ 
پادشاه موسی-»مورونابا 
پادشاه مومیاسا وبازر گانان‌دریایی ۱۳۳,۳۳۶ 
پادشاهی اکسوم -زوال ۵۲ 
پادشاهی کوش مروی ٩۱‏ 
پادشاهی کوش -فرهنگگ مصری ۵۰و۵۱ 
پادشاهی‌های سگو ۴۸٩‏ 
پادمو» جرج ۵۵۲ 
پارك» مانگو ۴۲۳,۴۳,۱۶ 
نم خاطرات ۴۲۵ 
نم سفرهای ۴۷٩‏ 
نم کشف رودنیهر ع 
پالمیر | «آرامی تدمر» ۱۱۳,۸۳ 
پان افریکانیست‌ها سسیاست عدم تعهد ,۵۳٩‏ 
۵۴۰ 
پان افریکانیسم ۵۴۰,۵۳۸,۵۲۷ 
بایان اهپرا نودیهاق استعما دی ۴۷۵ 


وه 


پایان داد وستد برده -نتایج ۲۶۱,۴۶۰ 
پدر ان فر انسیسکان _غارت کیلو | 0 ۳۷۴ 
پدر روحانی اس. کروثر ۴۸۱ 
پدر وان وینگ ۵۲۳ 
پرتغال_اوضا ع اقتصادی ۳۴۲ 
بح رواپطسیاسی بااتیوپی ۲۲۲ 
ح._ متصرفات افریقایی ۵۳۶ 
پرتغالیان -آوردگاه القصر الکبیر ۳۵۳,۳۴۴ 
نت بر ج‌وباروی‌بازر گانی ۷ :۳*۶۰ 
وبردگی‌سیاهان ۳۶۳ره ۳۷ 
تجارت برده ۳۶۱,۳۶۰,۳۵۷ 
دادوستد دریایی ۳۴۲,۳۴۱ 
عهدنامة افریقایی-اروپایی ۲۸۸ 
نم غارت افریقا ۳۴۱,۳۴۰ 
پر تغا لی‌ها _هلندیان ۲۶۱۳ 
پرتغالی‌هادرافریقا - تاریخ ۲۹۹,۲۸۸,۲۸۷ 
۵ ۰۱۳۳۵۱۳۳۷۸۳۲۹,۳۰ ۱۳۴۱۳۴ 
۳( ۱۳۸۱۱۳۷۳۸۳۴۱ 
۸۰۳۷۸۳۶ ۴۳*۴ 
پرتغالی‌ها در کنگو -تاریخ ۲۹۴,۲۹۳ 
پرتغالی‌ها درمومباسا -تاریخ ۴۳۷ 
پرتا لی های‌موزامبيك -صادرات برده ۴۴۱ 
پرچمداران جهاد -خواستهای ۲۲۸ 
پر کوله» شاه ۴۶٩‏ 
پرمپه «شاه» ۴۵۷,۴۰۲ 
پریتوریا ۴۷۵ 
پریرا ۳۰۸,۳۰۷,۳۰۲ ره ۳۶,هه ۴ 
پسران حام ۴۴۶ 


۸ ۸ / 


پلتو -پرووینس ۱۶۹ 

پلیموت ۳۶۶ 

پمبا» حزیره ۳۳۵,۲۵۶,۱۵۲ 

پواتیه «شهر» ۲۶۹,۲۳۶ 

پورت اتين ۳۹۳,۳۵۷ 

پورنونووو «بندر» ۴۷۰,۴۰۸,۳۲۵ 
پورو ۲۸۵ 

پوسبو» آئین تدفین -پیکره‌های ۱۹۱,۱۹۰ 
پو ندولند» مردمال ۳۲۲,۲۹۰ 

بی‌س‌یر ۳۲ 

پیامدهای استقلال -افریقا ۵۴۷,۵۴۶ 
پیامدهای دادوستد برده -افریقا ۴۴۳,۴۴۲ 
پیامدهای رشد حمعیت -افریقا ۵۴۲,۵۲۱ 


تابه بوسیو «کوه» ۴۵۳ 


تاریخ نگاران افریقا -مقولات نژادی ۵۵ر۵۶ 


ناسیلی ناحر «کوه» ۳,۳۴ 
بح نقاشی بر خرسنگ ۵,۲۷ ۳۶,۳ 
تاسین -فرهنگ ۸ ۷۶ 
تاکییمان ۴۱۰ 
تا گرارت-هتلسان 
تا گوس (رود) ۲۶۹,۲۳۶ 
تالا کاو! ۳۱۸ 
تالنسی» مردم -جامعه اشتراکی ۲۵۲,۱۳۰ 
تانا (رود) ۳۲۰,۲۷۸ 
نامپسن» حوزف ۲۷۱ 
تانزانیا ۱۶۶ 


بح آثار پاستائی ۱۴۲۱۱۴۱۱۱۴۰۱۱۳٩۹‏ 


بح استتلال ۴۵ 

نتخه. ويشینه تاریخی ۴۴ 

تاریخ سیاسی ۵,۴۴ ۵۲۹,۴ 

نم دولت وحکومت ۲۵۶ 

نم زامبیا -وحدت ۵۴۶,۵۴۵,۵۲۹ 
تا نگانیکا «دریاجه» ۲۶۵۲ 

نج عو ارض دادوستد برده ۴۶۲۲ 


۵۴۸۱۵۷ 
پیامدهای بات گر ایی -افریقا ۴ ۶ ۴ ۵ 
پیانخی ۷۸,۶۶ 
نم حکومت ۱۱۰ 
نم علایق ۱۱۱,۱۱۰ 
پیکره‌های پومبو ۱۹۱,۱۹۰ 
پیکره‌های یوروبا ۴۹۸ 
پیکمه ۱۲۹,۴۰ 
پیکمه‌ها سسازیان اجتماعی شکار گران ۱۲۹ 
پیکمه‌های افریقا -خصوصیات بدئی ونژادی 
۵۳ 
پیل» دودمان ۲۶۶٩۹‏ 
پیلوری (ابزار شکنجه) ۳۹۳,۳۶۰ 


ی 


تانگانیکا ۴۹۵,۱۸ 
بح استتلال ۲۹ ۵ 
اوضاع اقتصادی ۳۰۰ 
تاریخ ۳۰0 
شکوفایی دوران آعن و ۵ ۳ 
نم وحدت ملی افریقایی ۴۵ 
تانگانیکای حنوبی -آداب ورسوم ۵۱۴ 
ی قیام ضداستعماری ۴ ۵ 
تانیس ۶۶ره ۱۱ 
تب (طبوه) ۷۷,۶۴ 
نم آثار باستانی ۱۱۰ 
نج دودمانهای ۱۱۳ 
تبارهای انسانی ۲۲,۲۰,۱۹,۱۸ 
تبرهای نعلی شکل آهنی ۳۷ 
تمستی «کوه» ۶ ۱ ۱۱۸ 
تتو آن ۵۱٩‏ 
نئه ۳۴۲ 
تجارت -برده‌فروشی ۳۶۳ 
تجارت اسلحه و ۳۷۴ 
تجارت برده ۳۶۴,۳۶۰,۳۵۷ 
نم اکتشاف افریثا ۴۴۲ 


۲ ۸ ۶ 


۳ 


نج رشید وگسترش ۴۱ 
تجدید حیات اسلامی -افریقا ۱۲۲۴۸۴۲۳ 
۵ ۲ ۲۶,۴ ۲۷,۴ ۳۲۴,۷۶ ۷ 
نم تضادهای درونی ۴۶۲۹ 
بح زمایندگان نخستین ۲۲۵,۴۲۲ 


تجربة استعماری ۵۱۰ 
تجرب استعماری -بیداری افریقاییان ۵۰٩‏ 
تجهیز ات فرانسوی ارتش پرتغال ۵۴٩۹‏ 
نحفهةالنظار ۲۵۴ 
تحوتمس «تحوطمس» ۵عره ۱۱ 
تخته سنکگ قبر ۱۱۵ 
ترانسکی ۴۷۵,۴۴۴ 
ترانسوال ۴۹۵,۴۷۶,۴۷۵,۴۴۴ 
تر کال عثمانی - تاریح ۳۳۰,۳۲۹ 
نم دولتهای خراجگزار ۳۳۰ 
فتوحات ۳۳۰,۳۲۹ 
تر کال عشمانی درافریقا - تاریخ. ۳۳۴ 
تون ۳9۳ 
تریهولی ۳۳,۱۱۹,۱۰۸ 
تریچارت» لویس ۴۴۷ 
تریستایو» نونو ۳۵۶ 
تصرف‌های ساحلی ستبانی دولتهای استعما ری 
۶۲ ,۴۳۶۰۷۶ 
تعرفه‌های کیلو! ۳۳۷ 
تاره ۳۵۳,۲۵۵,۱۶۷,۱۴۵ 
تکر ور «شمالی‌ترین بخش سنگال امرو زین» 
۷ ۳۰۶۱۸ ۱ 
تکدا اوست ۱۴۷ 
ثل‌المعار نه «شهر» ۱۱۳ 
تلم » آرامگاه مردم ۱۱۷۱ 
نم فرهنگ ۱۷۱ 
تلسمان ۵۰۵,۳۸۹,۳۲۸ 
نم تر کال عشمانی ۳۸۹ 
نم مذهب اسلام ۳۸۹ 
نم برابطون ۳۸۹ 
نم موحدون ۳۸۵۹ 


2۴ 


نب مو قعیت تار یخی ۳۸۹ 


تلهای مقطم ۲۶۹ 


تمبوکتو ۲۸۱۸۹۸۱۴۴۲۸ ۲۵۵۱۹۳۸۱۹ 


۱,۹۴ ۱ ۱( ۴۷۸۳ 
نم پجرانهای سیاسی -اجتماعی ۴۱۸ 
تاریخ ۳۵۵,۳۵۴ 
حکمرانی فرمانروایان مراکشی ۲۱۸ 
بنخ. ‏ متماسنت وحکومت ۵ ۳۵ 


/ 


۱ 


نم شورش ۰ ۳۵۴ 

بح فرهنگک ‏ ۳۵۷ 

بح نفوذ شهرلك نشینان ۱۹۲ 
نمجد» شهر باستانی ۶ ,۱ 
تمدن سومر -تمدن مصری ۵۸ 
تمدن فلز -مراکز ۷۵ 
تمدن کوشی -تأثیر آهنکاری ۸۰ 

نم رشد و گسترش ۷۸,۷۷ 
ذمدن مصر -افریقا ۵۵ر۵۶ 
تمدن‌های افریقا ۶ ۱ ۱۵ 
تمنه «کشور» ۲۵۹ 
العنبیه وال شراف ۴ ۲۵ 
تندیس گو ۲۷۶ 
نندیس روا ۷۴ 
تندیس ویرْه آیین تدفین ایبیبو ۲۶۶ 
تندیس‌های کنگوی سفلی ۴۶۵,۴۶۴ 
تن رینه» ویلم ۳۴۴ 
تنگلا ۳۰۶ 
تنوعت آمون ۶ 
توار که - ویرانه‌های نمازخانه ۱۳۳ 
توبوربه ۱۲۷,۱۰۶ 
ثوتسی - فره‌اتروایی ومردم ۳۲۱,۲۸۱ 
توت عنخ آمون ۱۱۳,۸۰ ا 
نوراد‌شاه ۲۶۷ 
نوروبه ۴۲۵ 
نوره» ساموری ۵۱۳,۴۷۲ 

نم جنگ با فرانسویان ۵۱۳ 

نج قدرت و استعداد ۵۱۳ 


توسن لوورتور ۳۷۸ 
نج فرانسو ادوبينيك ۳۹۴ 
نم قیام ۳۹۳۲ 

توفت ۱۵۴ 

تو کو» هری ۵۲۳ 

توکولور ۶۳۳,۴۲۴,۲۶۰ 


ت وگو ۵۰۶,۴۱۰,۳۲۵ 
نم استقلال ۳۲۵ 
نم په‌های ۳۱۳ 

تو ندیبی» تبرد ۳۵۴ 


تولس ۳۳۰,۱۰۸,۴۶,۱۷ 
نم احزاپ سیاسی ۵۲۱ 
نم استعمار ۴۸۳,۲۶ 
نم استقلال ۴۶ 
نم اوضاع احتماعی ۳۳۳ 


۱۵ ۵,۱۳۵, ۴ 


۱ 


۵0۳ 
نم روابط خارجی ۵۵۳,۴۶ 


جاکپا ۳۱۰ 

حاکین ۴۰۹,۴۰۶ 

جالون» نوتا ۴۷۱ 

حامعه گر ایی -افریقا ۵۲۰ 
حامعه یوزپلنگ ۰۵ 
حامورسیا-دماغه امد نيك 
حال» پرستر ۲۲۲ 

حان» لکلند (شاه انگلیس) ۳۸۹,۳۲۷ 
جاوه ۴۷۴,۷۴۳ 
جبل‌طارق ۲2۶۸ 

حبل موسا ۲۵۵ 

حریب فرنگی ۳۹۲,۳۷۴ 
جزایری» عبدالقادر ۳۸۹ 


بناهای تاریخی ۱۲۷,۱۲۵,۱۰۵ 


تاریخ ۲,۳۹۱,۳۳۰,۳۲۹,۴۶ ۵۵ 


نم سیاست وحکومت ۵۵۳,۵۵۲,۵۲۸ 
نم فرهنگ کیسین ۱۷ 
نم معماری باستان ۱۲۷,۱۲۶,۱۲۵ 
۴ ,۱۳۵ 
نوی -لهجه محلی ۳۶۴ 
تویی-زبان ۳۲۵ 
تویی زبان -قوم ۴۱۰ 
تهار که ۱۱۱,۸۲,۶۶ 
تئاتر -معابد ۱۲۶,۱۲۵ 
تیبازا «تبازه» ۱۵۴,۱۰۶ 
التیجانی» احمد ۲۶۲۶ 
تیجانیه ۲۵۰ 
نم آرمانهای جنبشن ۴۲۷,۴۲۶ 
۳۹۳ تغییر و اصلاح مذهب ۳۳۷ 
بح نودان باختری ۴۲۷ 
تی‌دنوم _آواز ۳۴۰ 
ثیفیناق -دستخط ٩۶‏ 
تیگره‌ها ۱۱۵ 
تیمبو ۴۷۶۱ 
تلودورا» امپراتریس ۲۶۵,۲۱۵ 
تلودوردوم مرگ ۴۸۵ 


ك 


جشن نمك ٩۶‏ 

جشنواره آتنه ٩۶‏ 

جشنواره سیب زمینی شیرین ۳۵۰ 

جشنوارة شانگو ۴۹۸ 

جکری ۲۰۳ 

حمعیتهای افریقابی -دادوستد برده ۳۷۹ 

حمیله ۱۰۳ 

جن»«شهر بازرگانی» ۱۲۵۶,۱۸۹,۱۵۸,۱۴۷ 
۴۳۱۸۳۱۰ 

جنبش ضد بردگی ۳۷۷,۳۷۶ 

جلبش فسرانسه آزاد -استقلال مستعره‌های 
فر انسوی ۵۳۰,۵۲۹ 

جنبش مل تگرایی -افریقا ۵۲۲,۵۲۱ 


۵2۹۵ 


جنبش سلت گر ایی -الجزایر ۵۲۲ 

جنبش نیا گارا - بنیانگذار ۵۵۱ 

جنبشهای آزادیخواهی افریقا ۵۲۳,۵۲۲ 

جنگ انگلیسیان و بو ثر ها متصاویر ۲۶۸۷ 

جنگ جهانی اول -بیداری افریقاییان ۵۱۶ 

جنگ طرابلسی ۲۶۰ 

جنگ ماجی‌سماجی ۲۹۵ 

جنگل زره کوره ۳۸۵ 

حنگهای آسانته ۲۵۰ 

جنگهای استعماری -آمارکشته‌شد گان‌افریقایی 
.۰ ۴۹۶,۴۹۵ 

جنگهای سر گشتگی -عوارض ۳,۴۵۲ ۱۲۵ 

۱۵۲ 
جنگهای کافر ۴۲۴۷ 
حنگهای یوروبالند ۴۵۶ 


جنواء بندر ۳٩۱‏ 
جنوب صحرا -کاربردآهن ۱۶۶ 
بح منشأً پیدایی دولتهای نو ۱۶۳,۱۶۲ 


حوآبن ۲۱۸ 


جوآنی «جزیره» ۴۳۷ 

حوبه «رود» ۳۲۵,۲۷۸ 

جو گجا کارتا ۴۷۳ 

جونز» جی. آی. ۷۰۴ 

جهان - جذر و مدهای ملت‌گرایی ۵۱۵ 
جهانگردی خارجی -آسانته ۲۱۶,۴۱۵ 
حیبو ۴۳۳ 

حیبونی ۵۳۶ 

جیزه - آثار باستانی ۴۸,۲۲ 

الجیلانی؛ عبدالقادر ۲۷۰ 


چاپلین. ۱۶۵ 

چاد» حمهوری ۳۹۳ 

چاد» دریاچه ۱۱۳,۸۱ 

چاد» ربانهای ۴۳۳ 

چاد -نیجر» هذر کنده کاری مردم ٩۲‏ 
چادر بوریای کورتی ۵۱۷ 

چاگا» مردم -تاریخ ۳۲۰,۲۷۸ 
چانگا ۳۲۲,۲۸۷ 

چانگامیر ۳۲۲ 


چایلد, گوردون ۵۸ 
نم آثار 6 ۱ 
چوا» بردم ۹ ۴۱۲ ۳۲ 
چیانو ۷۹۶ 
چیتپا هآچیتپاه ۳۲۲ 
چيتيك ۲۵۲ 
چین - مناسبات بازرگانی با افریقای خاوری. 
۳ ,۶ ۱ 
چینیا نجاء زبان ۳۲۴ 


ح‌ 


حارمحب ۱۱۳ 

حام ۴۷۵ 

حرو ریه ۸ ۵ ۲ 

حزب اتحاد تو ده‌ها 2:۳۷ 

حزب اتوال نورد افریکان ۵۲۲ 

حزب استقلال ۵۵۳,۵۲۲ 

حزب ان. سی. آن, سی. .۷۰6۵۰۲.6 ۵۵۳ 


مه 


حزب خلق‌الجزایر ۵۲۲ 
رد.۱ ۲ ۵ 
حزب دمو کرات گینه ۵۳۱ 
حزب قانون اساسی ۵۲۱ 
حزب مات گرای وند ۵۲۱ 
حزب‌ملی افریکانر«بوثر» ۵۳۶ 
بح میاستهای نژادی آپارتهید ۵۳۶ 


حزب تئئو دستور ۵۲۰ حکمرانی استعماری اسپانیا -شورش‌مراکشیان 


حزب وند ۵۵۲ ۰ 

حسونه (کاخ باشکوه) ۲۵۲ 7 

حسونه ثوبو! ۱۴۰ حکو ۳۹ سمتصرفات افریقایی 

حفصیان سه حنصیون ۳۰۳۷۸۱۶۱ 

حفصیون ۳۸۹,۳۲۹ حکومتهای استعماری -کار گزاران بحلی 
بح تاریخ ۳۸۹ ۰ ۷۹ ۳۹۱ 


حکمر انان پرتغالی -سوداگری ۶ ا حلبی آبادها ۵۲۴ 


حکمرانان سعدیه هن ۳۷۳۲ حمداللهی» دو لت اسلامی ۳۳۳ 
حکمرانان کیلوا -نظام تجاری ۳۳۶ 


حمیرپان ۴ ۱۱ 
ح‌ 
خارر » آریکان ۷۱ خلفای فاطمی» عظمت وانحطاط ۲۴۰۱۲۳۹ 
خارطومس خرطوم ‏ خلیج فوراه -موسسه ۴۸۱ 
خامی ۲۸۹,۲۸۸,۱۶۲ خلیج کوچك ۴۶۷ 
خانقاهرباط نشینی خوارج ۴ ,۵۸ ۲ 
خانواده سفوو! ۱۷۷ نم دسته‌های ۲۵۸ 
حانة بازرگانان دیولایی بوبو ۳۱۰ نم عقاید و آرا ۲۵۸ 
خانهُ کرجی -ن ۴۰۲,۴۰۳ خودار «لقب» ۳۹۲,۳۵۲ ۱ 
خدا نیلوس ۲۱۱ نم وامپراتوری سنکای ۳۵۲۷ 
خدای تب-هآمون نم تجهیزات نظامی ۳۵۴,۳۵۳ 
خدای مروی» کوشیه۱ ۶٩‏ .یم ودربارسعدیه ۳۹۲ 
خدمت نظام بریتا نیا -تلفات افریقایی کنیایی‌ها خورشیدناتالسهروزنامة ایلانگالاسه‌ناتال 
۴۹۵ خویسان «هوتنتوتها» ۳۲۴,۳۴۴,۱۲۹ 
خرطوم ۱۱۲,۷۶,۴۴ خویسان‌ها - ترس ازبردگی ۲۴۶,۴۴۴ 
نم آرامگاه مهدی ۴۵۸ ۳ دلایل کوج ۴ ۷ ,۶ ۴۲ 
نم اپزارهای دوران سنگک ۲۱ الخیر! ۲۳۹ 
خط سبایی -شکل ٩۹‏ خئوپس «خوفورعون» ۸ ۳ 


خلافت باختری -عصرطلایی ۲۲۹ نم هرم جیژه ۲۴ 


‌ 


دآلمیدا»فر انسیشکو ۳۹۱,۳۷۰,۳۳۹ داد وستد برده -امنیت‌مردم‌وراههای کارو ان‌رو 
بح اقداماته ۳۹۱,۳۴۱,۱۳۴ ۷۴۲ 
نم مصریال ۳۹۱ بح تعارت اسلحه ۴۰0,۳۹۹ 
دآویرو ۳۶۱ بح تحولات جمعیتی افریقا ۳۷۹,۳۷۸ 
داپاپیل» ویليام ۴۶۹ ۳۸۱ 


۷ 


نم عوارض‌اجتماعی ۴۴۳,۴۲۲ 
دارالسلام ۴۳۲ 
دارفور «ایالت» ۹,۱۷۸ ۱۷ره ۲۶ 
نم ابئبةٌ اسلامی ومسیحی . ۴۳۱,۲۱۷ 
بدا کار «پتدر» ۵9۸۵۰۷۴۷۰۵۷ 
دا کونیا, نونو ۳۴۱,۳۴۰,۳۳۹ 
بح غارت پر اوا ۳۶۰۸ 
دا گاماء واسکو ۰۱۳۳۹,۳۳۸ ۳۹۸۱۳۴۲۱۳۴ 
بر اکتشافات ۳۳۵ 
نم سشرها ۲۵۷,۱۶۱ 
نج و کیلو | ۵ ۳۷۶ 
دالام» تامس ۳۳۳ 
دان: سردم» - صورتك چوبی ۴۳۹ 
دان فودیو, عشمان ۲۷۰,۲۴۲,۲۴۰ 
بح اعتقادات سیاسی ۲۷ ۴ 
برادری قادریه. ۲۷ ۴ 
تجدیدحیات اسلامی ۲۲۷ 
حنبش انقلابی فولا نی ۳۳۷ 
بح محافظه کاری ۲۴۲ 
دانمار کیان درافریقا ستاریخ ۳۱۰ 
دانمار کیان -فروش اسلحه ۳۸۲ 
دائیل» ساموئل ۳ع 9‏ 
داهومی ۸۸۳۱۰0 ۰۹۱ ۲۷ ۴۵,۵۰۶ ۵ 
نم اتوام وقبایل ۳۲۶,۳۲۵ 


۸ 0 


نم تاریخ ۴۷۰,۴۰۸,۳۲۵ 
نم دستاوردهای هنری ۴۲۱,۲۷۶ 
نم روابط - دولت فون ۴۰٩‏ 
بح ژبان ۳۲۵ 
ی قلاخ ۳۱۳ 

دايك ۳۰۸ 

دبوآ" ویلیام بورگهارت ۵۵۱,۵۲۱ 
بح آثار ۵۵۱ 


بح مشاغل ۵۵۱ 
دراکنزبر گ «کوههای» ۳۰۴۵۲:۲۴۲۴ ۱۴۵ 
۴ ,۶*۱7 
بح پناهگاه‌موششوه ۴۶۵۳ 


۵۹4۸ 


درخت ميخك -زنکبار ۴۴۲ 
درة نشستی ۲۵۷,۱۶۳ 
در نیل.-فرهنک ۵۸ 
دریا نوردال عرب -تبلیغ اسلام ۱۵۱ 
دسالین - ژان ژالك ۳۹۲,۳۷۸ 
دور «حزب» ۲۱ ۵ 
دشان» هوبر ۲۴۳ 
بح تألیفات ۴۷۵ 
بح شغل ۴۷۴ 
دشتهای سودان ۱۴۷ 
دفاخ ا(نژاد افریقایی ۵۱۶ 
دفوفه ۱۱۲ 
دگرگونی گرایی سیاسی -افریقا ۵۷۵ 
دلتا حکومت وسیاست ۷۰۵ 
نم مشارکت افریقایی-اروپایی ۷۰۵ 
نم دولتشهر های ساوضاع اجتماعی ۳۴۷ 
حقوق وفوانین ۲۰۵ 
صاخت سیاسی ۲۰۵ 
مشکلات‌اقتصادی ۰۴ ۵,۲ ۶,۲ه ۷ 
نیجر- آداپ و رسوم ۴۰۳ 
اقوام وقبایل ۲۰۳,۴۰۰ 
تاریخ ۲۰۰ 
تحولات فرهنگی ۲۰۳ 
جنگل گرمسیری ۱۶۸ 
رشد حمعیت ۴۰0۰ 
ساخت اقتصادی ۷۰۳,۲۰۰ 
سرزمین باتلاقی ۱۳۲ 
سیاست وحکومت ۴۰۳,۳۸۳ 
فعالیتهای‌بازرگانی ۴۶۲,۴۰۶ 
دیاغه امید نيك ۳۳۴ 
دماغة بلانکو ۳۵۷ 
دماغة دوسنگپوز ۲۵۵ 
دماغه سبز «حزایر» ۵۳۶۱۳۵۷ 
دموتی -خط ۶۱ 
دنقاس» عماره ۷۲۶۷ 


دنکییر | ۹ "۷ 


۱ 


کّ 
‌ا 


۲ ۶ ۸ ۲ 1 ۸ 1 ۸ ۸ ۸ ا 


بح خراچگزارهای ۴۱۰ 
دنیانکه» سلسله ۴۲۵۳۰۶ 
دو آسیسی» فرانسیس شر ح‌حال ۳۹۲ 
دوبر | ۲۳,۷ ۳ 
دودمان بیست وششم ۱۱۱ 
دودمان هژدهم - امپراتوری ۶۵ 
بح دیوانسالاری ۶۵ 
بح منقوط ۶۵ 
بح فرمانروایان ۶۵ 
دوره‌بندی‌تجامل ۲۳ 
دوره میا نه سنکی -انسان اپز ارساز ۳۷ 
بح انسان‌نثاندرتال ۴۷ 
۳-9 شکارگران ۳۷ 
نم صنعت آنرین ۲۷ 
دورءٌ نوسنکی -ابزارهای ۴۷ 
دوریا» آندره ۳۳۱ 
دوسنگیوز «دماغه بلئد»؛ و حه‌نسمیه ۷۵۵ 
دوك (لتب اشرافی) ۳۲۳ 
دو کویلهام؛ پدرو ۲۶۸,۲۲۲ 
دوگا ۱۲۵,۱۱۸,۱۰۶ 
دو گرو نبر گ» یوهانس ۳۴۴۰ 
دو گل» شارل ۵۳۰,۵۲۹ 
بحه_ قلمروفر اسوی افریقا ۵۳۱ 
دو گون -جمعیت‌ومسکن ۳۵۶,۲۶۳,۱۹۲ 
۴۹ 
دولتشهر های افریقایی ۱۱۸,۱۰۶ 
دولتهای افریقایی و اروپایی -شکاف قدرت - 
فن‌شناسانه و نظامی ۲۵۹,۲۵۶ 
دوباً ۵ ۱ ۳۴ 
دو مبو» چانگامیر ۸ ۸ ۲ 
دومترس» الیگز ۳۳٩‏ 
دوناتوس ۱۱٩‏ 


ذرت خوشه‌ای سورگو» ۳۲ره۵ 


دوناتیست «دونانتی» ۱۱۹,۱۰۷ 
دوناما ۲۵۳ 
دونگولا ۲۱۵ 
دهقانان» قیام -امپر انوری سنگای ۴۱۹ 
دهقانان بامیارا ۴۲۲ 
دهلو دهلو ۸۸ ۲ 
دهیر ۵۲۲ 
دیار | «بحل» ۳۰۶ 
دیارا» نکولا ۴۶۲۳ 
دیاش» بارتولومئو ۳۹۱,۳۳۵ 
دیالونکه سمردم ۴۲۴ 
دیر الیحر‌حجاری «برحسته کاری» ۶۸ 
دینک -جغرافیای طبیعی ۱۳۳ 
نم جماعت فعال ۲۵۳,۱۳۶ 
۳۹ فر هنگ مادی ۱۳۳ 
بح کشاورزان بی‌چیز ۱۳۳ 
بح وضع اقتصادی «دامداری» ۷۲۵۳ 
دینگانه ۴۷۶ 
دینگوپیرایه ۴۳۴,۴۳۳ 
دینگیسوایو ۴۷۶,۴۴۸ 
نم مسیاست وحکومت ۴۴۸ 
دین مسیحی ٩۱‏ 
بح فرقه‌های ۲۶۵ 
دینهام ۳۷۲ 
دیولا ۱۸۵ 
دیولا» بزرک بازرگانان ۱۸۸ 
دیو لاء سوداگر ان وت اسلام ۸ ۴ ۲ 
بح مردم سالاری اسلامی ۴۲۷۶ 
دیولا - منسما» عنوان ۳۱۰ 
دیونوس ۷۱ 
دیویدسن» بزیل -تاریخ افریقا ۱۶,۱۵ 


۵۹۹ 


راپتا ۱۵۱ 
رافیا «الیاف» ۳۲۳,۲۹۵ 
رامفا؛ سار کین محمد -پادشاهی و حکومت 
۸۳۷۵ ۳ 
رباط ۳۲۸ 
نح و چه دسمیه ۳۸۸ 
رباطا لخیل ۳۸۸ 
رباط‌نشینی ۳۸۸ 
ریما ۴۶۳ 
الرجادق -ه نرهةالمشتاق 
رعیت ۳۹۲ 
رد» رود ۲۶۹,۲۳۶ 
روابط افزیقایی-اروپایی ۴۵۹,۴۵۶ 
روابط زارع وبالك ۲۶۳ 
رو ادیدهای کازمبه ومواتایاووم -بازرگانان 
۳۱ 
روانداء جمعیت ۳۲۱ 
روایات اسلامی-داستان حام ۴۷۵ 
رودز -+ رودز» میسیل حان 
رودز» سیسیل جان ۵۱۳,۴۸۲,۲۵۸ 
بح مشاغل ۵۱۳ 
نم نظر ات نژادی ۵۱۳ 
رودریا ۲۵۸,۲۳۱ 
نم استقلال ۵۳۶ 
حم نظام آپارتهید ۵۳۶ 
بح نقاشی خرسنگی ۳۷,۲۶,۲۵ 
رودزیای جنوبی مه زیه‌پابوه 
بح قیام‌قبایل ۴۹۵ 


زاریا ۳۱۵,۲۶۱,۱۸۰ 
نم حکومت وسیاست ٩‏ ۴۲ 
یم فاتحان فولانی ۴۲۹ 
تز ایض » دولءشهر-سداخت سیاسی ۴۳۲۸ 


۶۰ ۰ 


رودزیای شمالی ۱۶۵ 

بر دگ رگونیهای سیاسی ۲۸ ۵ 
«وزنامة اپلانگالاسه ناتال ۴۸۸ 
«وژنامة عاپمز ۴۸۲ 
روژناهه سا حل‌طلای مستقل ۵۱۶,۵۰۸ 
روزوی -نظام سیاسی ۳۲۲ 
روستای همسالان ۳۲۰ 
روش کر بن۱۴ ۳۰ 
(وضیالا نی ۲۵۲ 
روفيسك «شهر» ۵۱۳,۵۰۸ 
روی‌امپراتوری ۱۶,۱۰۲ 
رومیان -سکونت در افریقای شمالی ۱۰۶ 
رومی‌ها -مستعمرات افریقایی ۱۰۲ 
روو نزوری -+ مون «کوهها» 
رهبران افریقایی ۵۵۳,۵۵۱ 
رهیران فولانی-فساد نظامیان ۴۲۸ 

بح مساألهٌ تقسیم زمین ۴۲۸ 
رهبر آن‌مذهبی‌تمبو کتو -تهاجم مرا کشیان ۳۵۲ 
رهبران مسلمان-جاد وگری ۴۲۶ 
رهبران مقاومت دربرابر هجوم اروپاییان 

۳۷ 

ريبيك» یان‌وان ۳۴۶۳ 
ریچاردسن» حیمز ۳۹۵ 
ریسنر ۱۱۲ 
ریف -بربرهای ۲٩‏ 
ریو داورو ۵۳۶,۳۵۶ 
ریومونی» ایالت زمینلاد ۵۵۵,۵۳۶ 


زاگوه» دودمان ۲۶۸,۲۲۰ 
بح پنای تاریخی ۲۲۴ 
بح مقوط ۲۲۱ 
زامبزی» رود ۴۷۴۱۲۹۹,۵۲,۳۹ ,6۹۲ 


زامپزی علیا - اوضاع اجتماعی ۴۵۵ 
زامبزی میانی -عوارض دادوستد برده ۲۶۴۲ 
۰*۳ 
رامییا ۵۲۹ 
به استقلال و پیدایی ۵۲٩۹‏ 
بح حفاری معادن مس ۵۳۵ 
زاویه + رباط نشیئی 
زبان‌های استعماری ۵۳۸ 
زرا یعتوب» زمامداری پراقتدار ۲۲۱ 
رمینلاد ۴۷۷ 
رنانه» قبایل ۲۸۸,۲۲۹,/۳۲۸ ,۳۸۹ 
رنال فوله ۳۵۲ 
رنج» «دریاه ۱۶۳ 
رنج» امپراتوری ۱۶۴,۱۶۳ 
نم برد کان ۲۵۷ 
بح حقوق مردم بانتوزبان ۱۶۳ 
بح قبایل ۲۵۷ 
زنگبار ۱۱۱۵۲ ۵۲۹/۴۷۲۱۲۴ 
بح بارار برده‌فروشی ۴۴۱ 
نم تجارت ادویة ميخك ۶۴۶۲۷۲ 


زاماديك ۵۱۵ 
نم استعمار ۵۵۱ 
سم اوضاع جغر افیایی ۵۵۱ 
۲" حمهوری ۵۵۱ 


بح تواید ادویه ميخك ۴۶۶۲ 
بح جمهوری ۲۵۶ 
عوارض دادوستد برده ۴۴۲ 
زو آندندابا ۴۵۲ 
نم وامیراتوری کهن کارانکا ۴۵۲ 
زوس کلس ه ٩‏ 
زو لوها- حمعیت ۴۷۶,۴۵۲ 
بح شیوه‌های حتگی ۴۵۲ 
یم گروهبندی ۳۵ 
ریدان» مولای ۳۵۵ 
ریلع «بندر» -تاریخچهُ ۰ ۳۹۲,۳۹۱,۳۲۷ 
بح وتجارت برده ۳٩۹۲‏ 
ریمبابوه ۵۳۲,۲۸۸,۲۸۶,۲۶۴ 
نج استخر اج لا ۷۱/۴۶ 
نج ساخت سیاسی 03 ۲ 
نج طبقات اجتماعی ۰۹ ۲ 
بح کاوش باستانشناسانه ۲۸ 
معماری ۲۸۶,۲۸۳ 
نخمخن سکوتگاه ۲۵۵۹ 
زیمبا بو بزرگ» برج وباروی ۲۸۹ 
ربیر ۳۲۳ 
ت 


یم 


یم 
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ژن + جنوا بندر 

ژوستینین «یوستی نیانوس»» امپر اتور ۲۱۵, 
۲۶۵ 

ژو لین «یولیانوس» - تبلیغات دینی ۲۱۵ 


س‌ 


سابرانا «شهر باستانی» ۱۶۷,۱۱۷,۱۰۰ 
ساحل ۴۷۴,۱۶۷ 
نم بازارهای ۱۶۷ 
ساحل برده ۲۵۹,۴۰۶ 
ساحل شرقی افریقا-ادبیات ۳۳۶ 
نم اقسام مالیات ۳۲۱۸۱۶ 


نم اوضاع اجتماعی ۳۳۵ 

اوضاع اقتصادی ۳۳۵ 

شهر های‌با زر گانی ۳۳۵ 
نم فرهنگک ۳۳۵ 

ساحل طلا ۳۶۱ر۳,۳۷۰ ۵۰۷۱۲۶۲۱۳۹ 
نج تاریخ ۲۶۱۲ 


میم 


میم 


*",۰ِ 


۱ 


تلفغات درجنگ‌جهانی‌اول ۵۱۶ 
حکومت ۵۰۷ 
9 خط آهن 2۷ 
نج روزنامه‌های ۵۱۶ 
نح._ قلعة انکلیسی ۳۷۲ 
نم مشار کتهای‌افریقایی-اروپایی ۴۰۶ 
میححم همچنیون نگاه‌کنید به ۰ غنا 
ساحل‌عاج ۵۰۶,۴۷۱,۴۱۲ 
بح اوضاع اتتصادی ۵۴۷ 
بح تاریخ ۴۱۲ 
نج دیتاوردهای‌هتری ۴۳۹ 
ساحل گینه - جوامع برده‌دار ن ۷۴ 
بح صادرات روغن‌نخل ۰۱۳۸۲ 
نح مرحله دگرگونی ۳۹۸ 
نم مشار کتهای‌افریقایی-اروپایی ۴۰۶ 
ساحل موزامبيك -شمارصادرات برده ۴۴۱ 
ساحل ویندوارد ۴۵۹ 
ساراسن » سواره‌نظام ۲۱۶ 
بر »مردم چادرنشین -وجه نسمیه ۲۶۶ 
به هاء منشأاً ۲۶۶ 
سارکی ۴۲۸ 
سارو ۱۹۷ 
سافیء» بندر ۳۹۰,۳۲۹ 
ساکلاو | ۴۴۰ 
ساکراکو» آنسا ۷۲۷۰ 
ساکورا ۲۶۲,۱۸۷ 
سالافی‌ها ۵۲۲ 
سالاگا» شهرلك ۴۷۱,۴۱۵ 
سالامیو ۱۰۴ 
سامرز ۲۷۴ 
ساموری نوره ۷۸٩۹‏ 
سائتا ماریا» نمازخانة تعمیدی ۳۵۹ 
سانتودومینگو ۳۹۵,۳۷۸ 
بح انقلاب ضدبردگی ۳۷۸ 
سائو «واژه» ۱۷۸ 
نم ویژگیهای فرهنگ ۱۷۸ 
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۱ 


سائوتومه ۳۹۴,۳۷۳ 
سائو سالوادور ۳۲۳,۲۹۴ 
سائوسالوادور کنو -ه سائوسالوادور 
سائیتی«دودمان بیست وششم مصر » ۱۱۶ 
سائیس شهر ۶۶ 
سبا «شیاه» قوم ۴ ۱۱ 
سباستیان ۳۹۰ 
سپك»جی.اج. -+ سپك» جان‌هنینگ 
سپك» جان‌هنینگک ۵۱۲,۴۸۰ 

نم اکتشافات ۴۸۰ 
ستارةٌ افریقای شمالیسه حزب اتوال‌نو رد 

افریعان 

ستانلی» اچ.ام ۴۷۴,۱۱۵ 
سترایدوم» ی. گث. ۳۹۲ 
ستیف ۶ ۱ 
سجلماسه ۳۳۴,۲۵۵,۱۴۴ 
سر اوستیا کیه‌من ۴۳۰۲ 
سرخپوستان ۳۶۴ 
مسرر ۴۰۷ 
سرف «خانه‌راد» ۲۳ 
سرکردگان انتصابی ۴۸٩‏ 

بح شیوءٌ زندگی ۴۹۱ 
سر کرد گان کاخ نشین ۳۱۴ 
سرماید‌داری -دادوستد سه‌جانبه ۳۷۷ 
سریایه‌سالاری‌اروپایی-تحت‌الحمایه‌های 

افریتایی ۵۰۷,۴۶۷ 
بح رقابتهاو بلندپروازیهای ۴۸۲ 
۴٩۴,۸۴ ۵‏ 
سرمایه‌سالاری اسلامی واروپایی-و حوه‌تمایز 
۳۸ ۲ 

سرمایه گذاری خارجی -افریقای‌جنوبی ۵۴٩‏ 
سرهای سفالین نك ۱۷۰,۱۶٩‏ 
سوستریس شاه مصر ۲,۷۶ ۱۱ 
سعد زغلول» الزعيم ۵۵۲ 
سعیدابن سلطان -+ سیدسعید 
سفاوا. شاهان ۲۵۳ 


سفر به افریقای باختری ۵۱۲ 
سفر‌ها و کشف‌د«۱ ۳۹۵ 
سفووا» خانوادة ۱۷۷ 
نم پذیرش اسلام ۱۷۹ 
نم نظام حکومتی ۱۷۸ 
سکوتوره» احمد ۵۵۴۱۵۳۱ 
سکو نتگاههای بازرگانی پر تغالیان -دادوستد 
برده ۴۴۲ 
سکوندی ۵۰۷ 
سک پرتغالی ۳۲۴,۳۰۷ 
سکه‌های ازانا ۲۱۳ 
سکییپیو» افر یکا نوس ۷ ۱ 
سکو « بندر و رود» ۲۲,۴۴ ۴۲۳,۴, ۴۳۳ 
۴ ۴۸۹,۳۴ 
بح تاریخ ۴۸۹,۴۳۴ 
بح جمعیت وشهر ۴۲۳ 
نم دستاوردهای هنری ۱٩۷‏ 
نح سازمانیندی‌سیاسی ۴۲۲ 
سللاسی» هایله ۲۹۶ 
سلاطین‌عشما نی -تریپولی ۳۳۰ 
نم وحکمرانان بر بر ۰۵ ۳۳ 
ساحو رال اسللام ۴ ۴۲ 
سلطان احمدالمثصور ۳۹۲ 
سلطان‌باو -مکاتبات‌حقوقی -شهو محمدالامين 
۴۳ 
سلطان سلیم اول ۳۳۰,۲۶۷ 
ساطان کیلو | -فر انسویان سوداگر ه ۲ 
نح._ قرارداداتحصارخریدبرده ۴۶۴۰ 
ملطان محمد ۲۳۲۰ 
سلطان معزسو کوتو ۴۳۰ 
السلول لمعرفه دولالملو ۲۶۷ 
سلیمان با ۲۶۲۵ 
سلیمان علیجاه ۳۳۰ 
سلیمان سبلکه سبا ۱۱۴ 
سلیمانی» دودمان -بنمانگذار ۲۶۸ 
سمنا -آثار باستانی ۷۳ 


سنار ۲۱۸ 
نم )سلسله -ینها نگذاران ۲۶۷ 
بح »شهر راه ارتباطی ۲۶۷ 
سنت اسلامی -انقلاب عشمان ۴۲۷ 
سئت پل ۳۲۸ 
سشت توماس سه سائو توبه 
سئت دومينيك «هاییتی» ن ۶ ۷۴ 
سندباد ۱۵۱ 
سن دومينيك سه سانتودومینگو 
سنگاء سردم ۲۹۹ 
سنگال «رود» ۳۱ره۵ 
سنگال ۶ه۵ 
یم اسلام 0 2۶ ۲ 
بح اقوام وقبایل ۳۲۴ 
نم اوضاع احتماعی ۳۰۲ 
بح تاریخ ۵۲۶,۴۲۵,۴۲۳ 
نم ببیاست و حکومت ۳۰۲ 
نم شهرهای ۵۱۴ 
منگامپیا ۴۰۷ 
سنگای ۴۲۹,۱۸۵ 
بح امپراتوری ۲۶۱ 
بح بهره کشی مراکشیان ۳۵۵ 
بح جامعة برده‌داری ۳۶۷ 
بح دودمال ستی ۲۶۲ 
نم ساخت اجتماعی ۳۶۷ 
سنگای» امپر اتوری -آشتفتگی اجتماعی ۱۹۲ 
نج اضمحلال ۱۲ . 
نم تاریخ ۳۵۵ 
بح سازمانبندی میاسی ۳۵۵,۱۹۲ 
ستوط واضمحلال ۴۱۹ 
سئت پرستی مردم ۳۵۵,۱۹۲ 
فیام دهقانان ۲۱۹ 
قیام طوارق ۴۱٩۹‏ 
وضم وموقعیت شهرها ۴۱۹ 
بح وضع وموقعیت نظامیان ۴۱۹ 
سنگای» دودمان نی -استقلال‌خواهی ۱۹ 


۱ ۱ ۱ 


"۰۳ 


نم پذیرش اسلام ۱۹۱ 
منگای» دولتشهر-اوضاع سیاسی ۱۸۹ 
بخ جمعیت ۱۸٩‏ 
نم طیقات اجتماعی ۱۸٩‏ 
سنگای»فرمانر و ایان منشریفات وحشنواره‌های 
غیر اسلامی ۲۵۱ 
نم مسایل‌قدرت‌سیاسی ۲۵۱ 
سنگوان «سانگون» ۴۷,۲۰ 
سن‌لویی ۵۱۴۵۰۸ 
سنوسی -آرمان و افکار ۵۵۴,۵۲۸ 
سنوسی -اتحاد اسلامی ۵۵۴ 
السنوسی» ادریس‌المهدی ۵۲۸ 
سنوسی »سیدمحمداین‌علی ۵۵۴ 
نج افکارو زندگی 2۵۴ 
نم شرح حال ۵۵۴ 
بح و وحدت‌اسلامی۵۵۴ 
سنوسیه» فرقه ۵۵۴,۵۲۸ 
سنی‌علی ۲,۱۹۱,۱۸۶ ۱۹ 
بح اصلاحات اداری ۱٩۲‏ 
بح حکومت‌وسیاست ۲۶۱,۱۹۳,۱۹۲ 
۱۶۲ 
بح خصوصیات رفتاری ۱٩۳,۱٩۲‏ 
سواحلی ۲۵۶,۱۵۲ 
بح بهبود وضع ۴۳۷,۴۳۶ 
بح زبال ۲۵۶ 
نم فرهنگ ۴۳۷,۲۵۶ 
سوازیلند ۵۳۲,۴۹۵ 
سوبا ۲۱۷,۲۱۵ ,۲۱۸ 
سود «مرداب» ٩۲‏ 
سوداگران اروپایی -تجارت برده ۱۳۶۳ 
۳۶۶۴ ۳۷۷ 
نح._ میاست استعماری ۴۶۱ 
سوداگران پرتغالی -برده‌فروشی ۱۲۹۴ 
۵ ۲۹۹۲ 
سوداگران‌دیولا-برده‌فروشان‌پرتغالی ۳۶۱ 
بح مردم‌مالاری اسلامی ۳۲۶ 


«۴ 


سودا گر ان سواحلی- دادوستدبرده ۴۶۴۲ 
سوداگران عرب ۱۵۱ 
سودا گران فرانسوی -برده‌فروشی ۴۴۰ 
سوداگران هئدی -تعرفه‌های‌کیلو! ۳۳۷ 
سودال ۵0۶,۴۴۱ 
نم آثار باستانی ۱۶ 
بح اسعقلال ۵۲۸ 
بح اوضاع جفرافیایی ۴۴ 
بح باستانشناسی ۱۶ 
بح تاریخ ۴۳۵,۴۳۴ 
بح رواج‌اسلام‌وندذاهب دیگر ۲۴۳,۴۴ 
بح معماری استعماری ۴۶۳۱ 
سودان شرقی -اصلاح‌طلبی اسلامی ۳۴6۳۵ 
نج اوضاع سیاسی ۴۳۵ 
سودان شمالی -دمتاوردهای هنری ۴۴۹ 
نم ظروف حصیری ۴۴۹ 
سودان غربسی آوازه‌گری دروتمندان ۱۳۲ 
بح التقال تیجانیه به ۴۲۷,۴۲۶ 
نج اوضاع سیاسی ۴۲۷ 
پیدایی نظام سرمایه‌داری ۱۳۲ ر ۸ ۳۶ 
تاریخ ۲۳۴,۴۳۳,۴۲۷ 
تجدیدحیات اسلامی ۳ ۲ ۴,۴ ۲ ۴ 
حامعهُ برده‌داری ۳۶۸ 
جنگهای اسلاسی ۴۳۴ 
دگر گونی وجنبشهای ۵۹۸,۱۸۰ 
دولتهای‌اسلامی‌تازه ۴۲۴,۲۶۰ 
ماخت اقتصادی ۳۶۸ 
شهر -بارارهای ۱۶۴ 
شهر های باستانی ۱۳۷ 
عصر طلایی ۴۲۹ 
وسایل حمل ونقل ۱۷۳ 
۱9 
سوروس الکساندر» امپر اتور روم ۱۱۹,۱۱۸ 


2 ۱ ۱ ۱ (۱ ( ۱۱ ۱ ۱ 


سموروس‌ستیمیوس, امپر اتور افریتا ۱۱۸,۱۰۳ 


بح حکومتگری ۱۱۸,۱۱۷ 


سوری ۴۰۲۴۶ 


سوسو» قبیله ۱۷۴ 
سوسیالیسم افریقایی ۱۲۹ 
سو شنکانه ۴۵۲ 
بجر پادشاهی غزه ۲۷۶ 
بح زندگی و اقدامات ۴۷۶ 
سوفاکس «شاه ماسائسیلی» ۱۱۷,۱۰۲ 
سو فا لا « بندر روستایی »۰ ۰۸,۱۵۲ ۶,۲ ۱۲۵ 
۳۰۰۸۳۳۶ 
سوک ۵۱۲ 
شو کوتو دشهر » ۱۸۵ر 2۶۱ ۲, ۷۶۷۲ 
سو کوتو ۲۱۴۳۳,۴۳۲ ۵۱۲,۴۷ 
بح تخستین سلطان ۴۶۲۸ 
سو لو ۴۱۷/۲ 
سومالی ۲۵۱ 
ناریخ ۵۲۹,۴۳۶ 
سومالی فراسه ۵۳۰ 
سومالیا ۵۲۸,۲۵۶,۱۵۱ 
سومان -گورو ۱۸۵ 
سومر - شهرهای ۱۰۹ 
نج ورد گیهای تمدن ۱9۹ 
۳۹ ویث گیهای فوبی ۱۰٩‏ 
سومریان سخط میخی ۱۰٩‏ 
بح مهارتهای شغلی ۱:۹ 
سو ندیاتا ۲۴۸ 
«سو نگوه «رود» ۳۲۲۰ 
سوزینکه ۴۲۲,۱۷۶ 
بح آلتاب وعناوین ۱۷۳ 
بح مردم منده زبان ۲۵۹ 
بح پیروی آئینی ۱۷۶ 


سو یی« اشمایه» » هر ۸۶( ۳۶۲,۳۲۹,۲۳۰ 


سو داندم «دو لعشهر» ۴۷۵۶ 


سیاست رهیران افریقایبی -دیپلماسی اروپا 
۳۶,۶۷ 
سیاهان استعمار ۳۵۷,۳۵۶ 
نم بردگی ۳۵۶ رب۵۷س۳ 
سیاعان کالا بار سبرده‌فر وشی ۴۰۵ 
سیدسعید ۱۷۳,۴۲۱ ۷۶ 
بح تجارت برده ۴۶۴۲ 
بح حکومت وسرادت ۲۷۴,۷۷۳ 
سیدی ایفنی ۵۳۶ 
سیرالگون ۵۲۹,۴۰۶ 


بح استقلال ۵۵۱,۵۲۹ 
بح افریقاییان آژادشده ۴۶۶۰ 
بح پیشگامان‌اولیه ۴۵٩‏ 
بح جامعهٌ میلغین کلیسای بریتانیا ۴۸۱ 
به خاستگاه ه ۲۶ 
نم قبایل ورس 
بونقق کشور ۳۲۴,۳۰۸ 
یج هنر صو رتك ساری ۳/۸۵ 
سیر ثاثيك ۳۹۰,۳۳۰ 
بح آبادیهای ۳۹۱ 
بح آشغال ۳٩۹۱‏ 
نج اوضاع جغرافیایی ۳۹۱,۳۹۰ 
نج تاریخ ۰ ۳ 
بح ستومیه ۳۹۱۰ 
بح یو نانیان ۰ ۳۹ 
سیفاو! ۲۶۰ 
سیکاسو » «شهر» ۵۱۳ 
سیکاسو» پادشاهیهای ۴۸٩‏ 
سیگوثیری ۵۱۳ 
سئوتا «سیته» ۳۲۵۹,۲۵۵ره۵س 
سیون امدا ۲۲۱ 


س‌ 


شاباکو ۶عر۷۴ 
شارپ گر انویل ۱۳۹/۳۹۷۶ 


شارپ ویل ۵۳۳ 
شارلاخ ۲۹۳ 
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شا کا ۴۵۱,۲۴۸ 

نم و جنگ کافر ۰۲ 

بح حکویت وسیاست ۲۷۶ 

نم و دگرگونی رسوم چنگی‌نگونی‌ها 

۴۵۰,۰۸ 

بح و دینگیسوایو ۷۵۲ 

نم رقیا وحریفان ۷۵۲ 

نم ژندگی و 
شاکی اویو-دستاوردهای هنری ۵8۱ 
شاور «وزیرفاطمی» ۲۶۹ 
شاه ایو ۵ 0 ۴ 
شاه پیل ۰۵ ۳۴ 
شاه سلیمان ۸۶ 
شاهز اد گان لیبییایی -مصر ۳۲ 
شاه کنگو-نامه به‌لیسبون ۳۷۳ 
شاهینب ۲۱ 
شبا» مردم -زبان ۳۲۳,۱۱۴ 
شخصیتهای افریقایی ۵۵۳,۵۵۲,۵۵۱ 
شرا خوارج 


شرکت بریتا نیایی افریقای جنوبی-فعالیتها 


۳۴ 


شر کت کامرو نزجنوبی -امتیازات اتحصاری 


۳۴٩۹ ۳ 


شر کتهای اروپایی سمالکیت بردگان ۳۷۵ 


صاحب الز نج ۳۲۳۵۷ 

صاء _معابد باستافی ۱۱۱ 

صاء‌الحجر ۱۱۱ 

صحرا ۲۸۱,۴۳,۴۲,۲۲۱۸۲۱,۱۶ 
نم پراکندگی انسانهای اولیه ۲۲ 
نم تحولات عصرآهن ۳۹,۳۸۱,۳۲۷ 
بح خشك شدن ۱۲۲ 
نم روند کشاو رزی ۳۲ 


بح ستگو ان‌ها ۱٩‏ 
مگ 


شر کتهای انحصاری آلمانی -سرمایه سالاری 
۱۳ 

شر کتهایانحصاری‌فر انسوی -سیاست استعماری 
۴۳۰۴۳۳۹۳ 

شر کتهای دیولایی ۳۰۹ 

شریف فز ۳۵۳,۳۲٩‏ 

شرینهای مخا ۳۹۲ 

شکار افریقاییان ۳۵۷,۳۵۶ 

شکار گر ان بیابانگرد ۴۷ 

شکنجه سیاهان ۰ ۳۶ر۵ ۳۷ 

شمار بردگان ونگروهای‌آزاد ۴۶۰ 

شمخال ۳۵۳ 

شوا ۲۲۱ 

شوشنك ۶ 

شوناء امپراتوری متمرکن ۳۲۲۲ 

شهر کهای حصیری ۱ ٩‏ 

شهرکهای سنکی ٩۱‏ 

شهریان مسلمان -روستاییان‌ناه‌سلمان ۴۲۵ 

شیخ حمد ۴۷۲ 

شیخ مردم وانگارا ۳۱۰ 

شیر ازی» علی‌ابن‌حسن ۲۷۰ 

شیر ان پهو دا -افسانه برپایی ۸۶ 

شیره (رود) ۴۷۴,۴۴۲ 

شیره -عو ارض دادوستد برده ۴۶۴۲ 

شیعه گری انقلابی» انگیزءُ ۲۴۲ 


ص‌‌ 


بح طرز معیشت بردم ۲۲ 
بح فنآبیاری ۱۳۷ 
نم مشکلات سفر ازبیابال ۱۴۵,۱۴۴ 
نم وضع اقلیمی ۳۱,۲۲,۲۱ 
بح هر حجاری ۳۱ 

صعر انشینان ۳۰۰ 
بح فرهنگ کشتکاری ۲۲ 

صحر ای اسپانیا + ریوداورو 

صحرای جنوب باختری -دورهٌ نوسنگی ۳۲۷ 


صحر ای غربی -بربرهای ۱۷۶ 
صحر ایبان در نیل ستاریخ پیدایی ۳۱,۳۰ 
۳۲ 
۳ فر هنک کش ری ۳0 
الصفر | سسنک نبشته ۶۵ 
صنها حه«قبایل بر بر» ۲۴۰, ۳۸۸,۳۵۶,۲۶۹ 
۳ قیام‌مر ابطیه«مر ابطیون» ۳۳۹ 
صور -اهمیت تاریخچه ۲۶۵,۲۶۳,۲۱۳ 
صورتك اکپو ۴۹۷ 
صورتك سیر الونی ۳۸۵ 


صورتك غزال ۴۹٩۹‏ 

صورتك کامرونزی ۳۹۷ 

صورتك گینه‌یی ۳۸۹۵ 

صو رتك منده» بو ندودوبل ۳۸۵ 
صورنك نیجریه ای ۴۹۷ 

صورتك ساحل عاج ۳۴۳۳۹ 

صورتکهای کارتازی ۱۰۴ 

صورتکهای کنگویی ۳۴۶,۳۴۵ 

صومعه عین‌فر ح -آثار باستانی ۲۱۹ 
صومعه عین‌فرح -ویرانه‌ها ی آجری ۲۱۷ 


ص‌‌ 


ضرب‌المثل آسانته‌یی ۳۶۸ 
ضرب‌المثل دلتای نیجر ۲۷۷,۲۷۴ 


طارق‌بن‌ژیاد ۲۶۸,۲۳۵ 

طائیس ۱۱۲ 

طبقات بهره کش سبردگی ۳۶۹ 

طر ابلسی» حنکث ه ۶ ۲ 

طريقَهٌ خضریه ادریسیه ۵۵۴ . 

طلا» مشکلات تولید کنندگان ۲۷۰۷ 

طلاب دینی مدرك اجازه ۴۳۲ 

طلای افریقای باختری» ارزش ۱۴۶ 

طنجه» بندر ۳۹۰,۳۲۹ 

طنحه‌ای» ابو عبدالنه محمداپن عمد النه سه‌ابن- 
بطوطه 

۴۱۹,۳۵۶,۱۹۲,۹۶,۴٩ طوارق‎ 


ظروف مروی ۲,۸۸ ٩۳,۹‏ 


عباسی» حکمرانی _افلاس تودة مردم ۲۴۲ 
عباسی » خلفای ۳۳۴۱ 

بح اعطای‌بی‌رویه‌القاب ۲۴۲,۲۴۱ 
عباسیال» دودمان ۲۳۹ 


ضرب‌المثلهای رومی ۳۹۸ 


بح جمعیت ۱۱۶ 

بح خط ۱۱۶ 

بح بان بربری ۱۱۶ 

نم »قیام -امپر اتوری سنگای ۴۳۱۹ 
طوارق شهال -نتح تمبو کتو ۱٩۳‏ 
طه حسین ۵۲۱ 

بح تحصیلات ۵۵۲ 

نم ولد ۵۵۲ 

نج زندگی وافکار ۰ 

بح شرح‌حال ۵۵۲ 

نم کودکی ۵۵۲ 

بح مشاغل ۵۵۲ 

بح طیوه ۱۱۳ 


‌ 


عیدالرحمن بن محمد بن خلدون حضرمی -ه‌ابن 
خلدون 
عبدالرزاق» علی ۱ 4۵ 


عبدالسلام ۴۲۸ 
عبدالعزیز آبن‌موسی ۲۳۶ 
عبدالقادر ٩۴,ه‏ ۴۵۷,۴۵ 
عبدالکريم ۵۲۲ 
عبدالمومن-ه‌موحدی» عبدالمومن ابن‌علی 
عبدالناصر » حمال ۵۲۸ 
عبدالوادی‌ها ۳۲۹ 
ابر ۲۵۸ 
عبیدیه ۴۶ 
عذمان ابن‌نودی ۶۷۲ 
نم متام علمی ۴۳۰ 
العر انش لار اچه 
عر بستان -اساطیر ۱۱۴ 
عر بستان حنوبی» اتو ام وقبایل ۱۱۴ 
نج قدرت‌و نفو ذباز رگانان ۱۵۱ 
عر بهای زنگبار -تجارت برده ۴۴۲ 
عربی پاشا ۴۸۳ 
عصر الیزابت_اوضاع احتماعی ۴۷۳,۴۷۲ 
۳9 اوضاع اقتصادی ۴۶۷۲ 
" بح حکومت و سیاست ۴۷۲ 
نج نو یسن دگان‌وشاعر ان ۳۳۷۲ 
بح ثیروی دریایی ۴۷۲ 
عطبره ٩۱,۸۱‏ 
عقبی ابن نافی ۲۳۸ 
علفز ارانل حنوبی ستهاحم اتوام وقبایل ۴۱۹ 
علی‌ابن ابی‌طالب (خلیفچها رم) ۲۵۸,۲۳۹ 
عمان ۴۳۶ 


بح تاریخ ۴۷۳ 

بخ دولت ۴6۱/۳ 
عمر» ابوحفص ۳۸۹ 

بح و ابن‌تومرت ۳۸۹ 

نج و عبدالمومن موحدی ۳۸۹ 
عمر؛ الحاج ۴۷۲,۴۲۷ 
ازدواج ۴۳۳۳ 
امام نشین دینگوییرایه ۴۳۳ 
و برادری تیجانیه ۴۳۳ 
برخورد با فرانسویان ۴۳۴ 
جنگهای ۴۶۷۲ 
جهاد ۴۷۲,۴۳۳ 
سیامست و حکومت «۳۳(ظظ(آ (آ ۳۷۳ 
فتوحات ۲۶۳۳ 
فرزندان ۴۳۳ 
مرگ ۴۳۴ 

بح ویرانی ماسینا ۴۳۴ 
عمر» خلیفه ۲۶۳,۲۴۱ 
عمر بن‌سعید ۴۳۵,۴۳۳ 
عمرو ابن‌عاص ۳۹۱,۲۶۹,۱۱۹ 
العمری» ابن فضل احمد ۲۶۲,۱۸۹,۱۸۷ 
عهد عنيي ۱۱۴ 
عیسی» دز ۶غ۳ 
عین زربی» دیوسکوریدس ۲۶۶ 
عین فر ح» معناری اسلامی ۴۳۱ 

رم ویرانه‌مایآجری صومعهٌ ۲۱۵,۲۱۷ 
عثیر ۱۹۴ 


۸ ۸ ۱ ۸ ۲ ۱ 6 


۸ ۱ 


خ 


غارهای مونت کارمل-بقایای جمعیت ساپینس- 
ثاندردال ۴۳ 

غافقی» عبدالرحمان ۳۶۹,۲۶۹ 

غدامس ۱۰۳ 

غزه «پادشاعی» ۴۷۶ 

غزه «شهر» ۱۱۳,۸۲ 

غنا ۰ ۴۱,۴۷۰,۳۶۵,۵۲,۲ ۵ 


۳.۸ 


بح آثارمجسمه سازی ۰۱۳ ۲ ,۲۰۴ 

نم جات سیاسی ۲۸ ۵ 

استتلال ۲۵ ۵ 

امپر اتوری ۱۱۷۶,۱۷۲,۱۷۱,۱۶۷ 
۱۷۳۷ 

بازار برده فروشی ۳۷۱ 

پیشینه تاریخی ۱۶۷ 


۱ 


۱ 


۱ 


۱ 


بح پیکر تراشی ۲۶۰۱ 
تاریخ ۰ ۷*۸۱ ۳ 
دستاو ردهای عدری ۴۰۱,۲۰۴,۲۰۳ 
۱۷,۳۱۳ ۴۴ 
ساخت سیاسی ۳ ۱۷ 
سد آکوسوییو ۵۳۴ 
سر سفالین ویره آیین تدفین ۱۲۰۳ 
۲۰۴ 
شمشیر تشریفات ۳۱۴,۴۱۳ 
سیاست وحکومت ۵۲۹ 
شهرهای ۴۷۱ 
ماهیگیر ان ۴۴۵ 
ممارژه بر ای ا-تقلال ۲۸ ۲۹,۵ ۵ 
معماری پر تغالی ۳۲۷۱ 
ملت گر ایان ۱۹۹ 
نظام مردم سمالاری قبیله‌یی و ۷ 
نحه نمادایین ندفین ۲۰۴,۲۰۳ 
غناب همچنیو, نگاهکنید به: ساحل طلا 
غنا» امپر اتو ری اهمیت طلادرقدرت ۱۷۲ 
۱۳۳ 


۱ 


۸ ۸ ۷ ۲ ۱ ۸ ۱ ( 


0 


بح تهاجم بربرهای صحر ای 

باختری ۱۷۶ 

رقباومخالفین ۱۷۶ 

سقوط و اضمحلال ۱۷۷ 
شالوده‌های بازرگانی ۱۷۲,۱۷۱ 
۱۷۳ 

عظمت ۱۷۱ 

عوارض گمر کی ۱۷۳ 

بح کلاهای تجاری ۱۷۱ 

بح مناسیات بازرگانی ۱۷/۱ 


۱ 


: 


۱ 


۱ 


۱ 


#- نظام گمر کی ۱۷۳ 

یم نظام مالیاتی ۱۷۲ 

بح وضم شاه ودربار ۱۷۶ 
غناءفرما نرو ایال -تأثیردین اسلام ۲۴۴ 
غنای باستان, روایتهای شناهی ۱۶۴ 

بح مازندگان امپر اتوری ۱۶۷ 

نج موطن‌های کهن ۴۳۳۳ 
غنای حنوبی ومر کزی-زبان مردم ۲۶۳ 
غنای مر کزی -مردم توییزبال ۴۱۱ 


فاتعان عرب -مردمال مغلوپ ۲۳۷ 
فاس - فز 
فاسی«روستا» ۲۸۵ 
فاسی» احمدابن‌آدریس ۵۵۴ 
الفاسی» علال ۲ ۲ ۵ 
بح شرح‌حال ۵۵۳ 
اطمیون -عربی کردن فر هنک بر بر ۲۳۴۰ 
- قیام ۳۳۹ 
فا گان» ماری‌بر این -آثار ۲۵۹,۲۵۸,۱۶۵ 
فانته ستاریخ ۴۷۰,۴۶۹ 
فانته «لهحه محلی» ۲۶۴ 
فا نته-مردم ۶ه ۴ر ۴۶۹ 
بح مسکن مردم ۴۶۹ 
فانتآ گو نا مدولت ۷۶۱0۰ 


فانتی-بفانته» مردم ۴۶۹ 


فتوحات ارو پاییال -افریقا ۳۲۹ 

فتو حات استعماری -پیمانهای حمایتی ۴۸۶ 

فتوحات اسلامی -افریقا ۳۸۸ 

فتوحات پرتغالیان -افریقا ۳۲۹ 

فتوحات عمر ۶۳۳ 

فتوحات مراکشیان ۳۵۲ 

فتوحات مسلمانان فولانی ۴۰۸ 

فر اعنه زیاده خواهی ۶۴ 

فر امه -متصر فات افریفایی ۵0۱۳۶۶۸۱۳ 

فرانسه» امپراتوری-پایان استعمار ۵۳۰ 

فرانسه» رژیم ویشی -استعمار گری‌نژادی 
2۳۹ 

فر انسویان -تسخیر ستاد فرماندهی عبدالقادر 
۰ ۴۵ 

فر انسویان -شیوه‌های‌سلطه استعماری ۱۴۸۹ 


۰۹ 


۴۹ 
فر انسویان درافریقا -تاریخ ۴۳۴۰۳۳۳ 
فرانسویان سودا گر -غارت‌الجزیره ۳۳۳ 
فر انسیسکان» فرقه ۳۹۲,۳۴۰ 
فر انك «شاخه‌های آلمانی نژاد» ۲۳۶,۱۷۱ 
۳۵۹ 
فرزندان کنعانیان ۱۱۷,۱۱۶ 
فر س«پاجچور اس» سیاستا نشناسی ۵ ۸ ۲: 
۹ ۲+۶ 
فررعون پسامتیخوس ۱۱۲ 
فرعون خئوپس ۲۴ 
فرمن» اج . دبلیو -تألیفات ۴۸۲۹,۲۴ 
فر ناندوپو «حزیرد» ۵۵۵,۵۳۶,۴۷۷ 
فر ناندوس ۳۵۶ 
فرو سنتیوس «اباسلمه» ۲۱۳/۵۱ 
فروورد» ه. ف. ۳۹۲ 
فرهنگ اورینیا کی ۱۷ 
فرهنگک تاسین ۰۲۹٩‏ 
فرهنگ خانه سنگی ۲۸۷ 
فرهنگ صحرایی‌سسودانی ۳9 
فرهنگ کپسین ۱۷ 
فرهنک نك, آثار و اسناد ۱۷۰,۱۶٩‏ 
فری تاون ۵۵۱,۵۰۷,۳۲۴ 
فز ۴۱۹,۳۸۹,۳۲۸ 
فزاری ۱۶۴ 
فزان ۱۱۶,۹۶ 
فسطاط -آثار باستانی ۲۶۹,۲۳۹,۲۲۶ 
فک ویليام بولر ۳۱۵ 
بح تألیفان هس 
فلت مرکزیت استخراج طلا ۸ ه ۲ 
بح شکوفایی دوران‌آهن ۲۰۸ره۲۱ 
بح._ ر«زامييا و رودزیای کنونی»- 
مردمان ۲۵۰۸ 
فلثل دانه ۳۶۱ 
فن‌گرو نبام ۴۱ ۲۴۲۶۲ 
فنیقی -استعمار ۱۱٩‏ 


ط4 


بازرگانی ۱۱۶,۱۰۲,۹۸ 
دریا نوردی ۱۱۷ 
شهر ها وبنادر ۰۰ ۱ر۱۱۶ 

یم فرهنگ وتمدن ۱۱۷,۱۱۶ 

بح مردم ومسکن ٩۸‏ 

بح وچه تسمیه ۱۱۷,۱۱۶ 

بح پربر ویر گیهای فرهنگی ۱۰۳,۱۰۲ 
فو تانئو رو «امام شین ۲۴,۳۰۶ ۲۶ 
فوتاحالون «ایام نشین» ۲۳۳,۲۲۳ 
فودیو «فودی» ۴۲۷ 
فورت هال «شهر» ۳۲۱,۲۷۸ 
فورد ۵ه ۵ 
ف و گار! ۱۳۷ 
فولائی -مردم ۱۳۱۸۱۳۰۷۱۳۰۶۲۶۱۱ 
۳۴۳۳۴ 
امام نشین‌های ۴۲۵,۴۲۴,۴۲۳ 
انقلابات ملهم از دین ۲۴ ۴۲۵,۴۲ 
۲۷,۳۶ ۴۲۹۸۴ 
تضادطبقاتی امام نشینان ۴۲۹ 
ریشه‌های قیام ۳۱۸ 
ساسله مر اتب احتماعی ۴۲۸ 
سیاست‌وحکومت ۴۲۷۲۲۶۱۴۲۴ 
۳۴۲۸ 
شو رش گله‌دار ان ۳۰۶ 
و گروه مندیتکا ۳۰۶۲ 
مردم دیالونکه ۴۶۲۴ 
نیا کال ۲۶0۰ 
»امیر ان -بیگانه پرستی و دیکتاتوری ۴۸۹ 
»جنبش‌انقلابی -برادری‌قادریه ۲۷ ۴ 
حکمر انان‌هاسالند ۴۲۷ 

ننک سسلمانان -آداب ورسوم ۴۲۷ 
فوله ۴۹۲,۳۵۲ 
فون ۳۲۶,۳۱۳ 

بح زبال ۳۲۵ 

بح پیات وحکومت ۲۰۹,۳۲۶ 

نم شاهان وفرمانروایان ۴۰۵ 


۱ 


۱ 


: 


: 


: 


۸ ۸ ۸ ۸ 


۸ ۸ 


نم قبایل ۳۲۵,۲۷۶ 

بح هتر کنده کاری برچوب ۴۲۱ 
فون‌های داهومی -دستاوردهای هنری ۲۶۴ 
فونک «فو نج» -پایتخت ۳۶۷ 

بخ رمه‌داران ۲۶۷ 


بح سلاطین ۲۱۸ 
فیتری» دریاچه 0 ۶ ۲۷ 
فیدا-» او ید | 
فیک» حی. دی. ۳۲۵,۳۰۹ 
فیلیپ مقدونی ۱۰۲ 


فِ 


قات «گذرگاه بازرگانی» ۱۱۶,۹۶ 
تادریه «فر قذصوفیه‌ای» ۲۷۰,۲۵۰ 
قادریه» جنبش برادری ۴۲۷,۷۲۶ 
قانون اساسی سدینه ۲۳۷ 
قانون چارچوب-حق نیمه‌خود مختاری ۵۳۰ 
قاهره ۲۶ ۳۹,۲ ۲ 
قبطی» آثار باستانین ۲۱۲,۲۱۱ 
بح دستآوردهای هثری ۲۱۲,۲۱۱ 
قبیله گر ایی -افریتا ۵۲۴ 
قدرت سیاهان شاکا ۴۵۲ 
قدرتهای اروپایی -شیوه‌های سلطة استعماری 
۳٩۴,۴۹۳,۸۳۲ ۸۶‏ 
قدرتهای استعماری -قلمرو ۲۹۶ 
قدیس فرومنتیوس ۰ ۵ 
قرآن ۳۸۸,۳۲۷,۲۵۰ 


فزو ۴۰٩‏ 
قسطنطنیه ۱۱٩‏ 
التصر الکبیر ۳۹۰,۳۲۹ 
بجم آوردگاه خو ین ۳۴۲ 
بح آهمیت ۳۹۰ 
بح وپرتغالیان ۳۹۰ 
بح ومسلمانان ۷۹۰ 
قفقاری‌سانان ۲۸,۲۲ 
قلعه عیسا ۶۳۷ 
قلمرو بریتا نیایی افریقا -جنیش بر ای‌استقلال 
۳۹ 
قناری « کاناری»» حزایر ۳۲۰,۲۷۷ 
قواسم ۴۷۲ 
قیام گر وهی (همکانی ) ۱0۵858 ۵0 16۷96 ۳۲۶ 
قیروان ۲۶۸,۲۳۵,۲۶۶ 


کت 


کاآرتا ۴۳۴,۴۲۳,۱۴۷ 

کابرال ۳۹۱ 

کابر ال» آلوارس ۳۴۰ 

کابو کورسو «دماغه کوتاهه ۳۷۲ 

کاپ» ایالت -شهرهای ۴۷۵ 

کایو راله» فرانسشکو ۳۵٩‏ 

کاتا کو کومبه ۵۵۴ 

کاتانگا «شبا» ۴۹۲,۱۱۵,٩۹۴‏ 
بح معادن ۱۱۵ 

کاخ نایب‌السلطنه ۳۳۹ 

کادو نا «روده ۳۲۵ 


کادی ۲۶۲,۱۹۳ 
کادیث «قادس» ۳۸٩,۳۲٩‏ 
کادی‌های تمبو کتو -سنی‌علی ۱٩۳‏ 
کارا کالا ۱۱۸ 
کارانکا ۳۵۲۰۲۸۹ 
بح اوضاع اجتماعی ۳۳۳ 
بح بجر آنل افریقای حنوبی ۲۶۴۳ 
بح دولت ۲۸۸ 
بح مردم ۲۸۷ 
کارائیب» حزایر ۳۶۳ 
کار ادیب» دریای ۳۲۵ 
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کار تاژ «قرطاحنه» ۱۱۹,۴۶ 
بح آثارباستانی_فرهنگی ۱۰۴ 
نج اییته‌مار ۱۱۷ 
یج اوضاع سیأسی ۱۰۲ 
بنج تاریخ ۸ ۱ ا( 
نم خژائه‌داری ۱۰۳ 
نج ستیژه با پربرها ۱۰۲ 
بح معماری ۵,۱۲۴,۱۰۵ ۲۶۱۲ ۲۷,۱ ۱ 
کار در بر ابر مزد -وبرده‌داری ۳۶٩۹‏ 
کار گر ان بی‌مزد ۳۶۸ 
کار گزاران استعمار ۵۱۳,۴۸۲ 
کار لوس پنجم ۳۳۱ 
کارو لوس بر گ ۳۷۲ 
کاز امانس «رودهای» ۲۶۱,۱۸۶ 
کازمبه ۴۸۰,۲۹۹ 
بح امپراتوری بازرگانی ۳۲۴,۳۲۳ 
بح حکومت وسیاست ۳۰۱,۲۹۹ 
کاسالیس ۴ ۴۵ 
کاستیل «تهه» ۳۸۹,۳۲۸ 
کاشتا ره ۱۱ 
کاشف رودیجر ۴۴ 
کاشفین افریتا ۷۴,۸۳۹۱,۳۳۵ ,۴۸۰,۴۷۹ 
کاشفین پرتغالی -تصاویر ۳۳۹ 
کافر» حنگهای ۴۴۷ 
کالابار ۳۷۹ 
بح خانه‌های بازرگانی ۳۷۹ 
کالابار کهن ۴۰۳ 
بح آهمیت تجاری ۲۶۹ 
کالادین ۴۲۲ 
کالاهاری «صحر [» ۰ ۳ ۵ 
کامپالا ۳۲۱ 
کامرون» جمهوری ۲۵٩۹‏ 
کامرو نز ۲۵۹,۱۶۷ 
بح استه‌مار ۴۹۳ 
نم دستاوردهای هنری ۲۰۱,۲۹۷ 
کاناپوی -بقایای استر الوپیته‌سین‌ها ۴۷,۴۶ 


7۳ 


کانال سوئز ۵۱۲,۴۸۲ 
کانتینو» نقشه ۳۵۸ 
کانگاباء دولت کوچك ۱۸۵ 
کانم- ادوارتاریخی ۱۷۹٩‏ 
نج امیرانوری_ساخت سیاسی ۱۷٩‏ 
نم عناوین فرماندارال ۱۷۹ 
نم ءدولت - بازرگانی ۲۵۳ 
بح قدرت نظامی ۲۵۳ 
کانم-بورنو» امپراتوری ۳۱۹,۱۷۸,۱۶۴ 
نج آهمیت ۱۷۷ 
بازارهای و اسطة ۱۷۸ 
حیط4 قدرت ۱۷۸ 
دودمان حاکم‌بر ۱۷۷ 
روابط خارحی ۳۳۴ 
نح._ سثن وآداب ورسوم ۱۷۷ 
بح شالوده‌های بازرگانی ۱۷۸ 
کانمبو» مردم ۱۷۸ 
کانو ۳۸۲:۳۱۹,۳۱۵,۲۶۱,۱۸۰ 
بخ حزب سیاسی ۳۲۱ 
بخ رش صذایع روستا یی ۲ ۳۸ 
بح کار گاههای نساجی ۴۵۹ 
کایو » دی وگو ۹۳( ۱( ۳ ۳۳۵ 
کایور ۳۰۲ 
کایه» رنه سفرهای ۲۶۷۹ 
کبرانا گاست ۲۲۱ 
کپو ری ۵۶ 
کتاب اول پادشاهان ۱۱۴,۸۲ 
کتابخانه اسکندریه ۱۱٩‏ 
کتا بشناسی افر یقاسه‌ماخد افر یقا 
کتاب مقدس -انکارة نژادپرستی ۴۴۶ 
بخ داستان ملکه سبا ۸۶ 
کتب آسمانی -مملکت سبا ۱۱۴ 
کتسینا»شهرك ۳۱۵,۲۶۱,۱۸۰ 
کتو ۳۱۳ 
کچ‌بیل ۴۳۷,۱۹ 
کچ‌بیل‌های نوك آهنی ۳۷ 


۲ ۸ ۸ 


کر اس «رود» ۰۳,۲۰۳ 4,۷ ۴6۶ 
کرافت راینت» شهر ۴۷۵ 
کرت مو کنایی ٩۷‏ 
کرجی جنکی ۳ 
کردنان ۱۳۳ 
کرسکونیوس ۱۰۷ 
کرسکوئز. ابراهام ۸۷ ۳۱۷۱ 
زر حان ۵۳ 
کرما«ناحیه» ۷۶ 
نج پقایای‌پاستال‌شناسانه ۱۱۲,۷۰ 
بح دستاوردهای هنری ۷۵ 
نج دولت ۷۶ 
بح فرهنگ مردم ۱ 
کر نا «درخت» ۴۲۶۲۹۰۰۵ 
کرو ثر؛ اس. -ه کروثر» ساموئل آجایی ۴۸۱ 
کرومانیون ۲۳ 
کریسچنز بورگ ۰ ۴۱ 
کریگر» گرت ۳۳۷ 
کر یمه ۳9 
کشاورزان منده زبان ۴۲۴ 
کشاورزان نخستین -سکونتگاه ۲۸ 
کشاورزی دورة نوسنگی-ابزار ۴۷ 
کشتیر انان سبردگان ۳۷۴ 
کشودها ومردهانافریقاق با خثرق (۱۸۶۸) ۵۵ 
کشو ردای‌سفیدپوستان -جهان نگری‌حاکم ۰۷ ۵ 
کشیش آذو که ۴۲۱۱ 
کلاپر تون ۵۱۳,۴۷۳,۴۳۰ 
نب دولت پورئو ۴۷۳ 
بح کذف مسودان‌افریتای‌غربی ۴۷۳ 
بح مسافرتها ۴۷۳ 
کلارلك» حان دزموند ۲۳ 
بح آثار برع 
کلارکسون ۳۷۶ 
کلان روژوی ۲۸۷ 
کلان شو نا ۳۲۲ 


کلاه رقصندگان ایوروسا ۴۹٩‏ 


کلاه-رو بندةٌ پامبارا ۴۴۹ 
کلمب» کریستف ۵۵۱,۳۹۳,۳۶۴ 
کایساهای لستا ۲۲۰ 
کلیسای انیوپی -نفوذ روم‌بر ۲۲۱ 
کلیسای بازیلیع ۱۰۷ 
کلیسای جامع بانوی م۱ ۱۵٩‏ 
کلیسای دبرا برهانل ۲۳۴,۱۶۰ 
کاءسای رهایی بخش جهان ۰ ۲۲, ۲۱ ۲ 
کلیسای سنت جورج ۲۲۴ 
کلیسای مسیحیت رقابت فرقه‌های ۲۱۵ 
کانمانجارو «کوه» ۰,۲۷۷ ۳۲ 
کلثوپاترا ۱۱۲ 
کمیو جیه ۶۶ 
نم جهانگشایی ۱۱۱ 
کمپانی افریقای جنوبی بریتانیا ۴۹۴,۲۵۸ 
کمپانی هند شرقی هلند ۳۴۳ 
که‌یسیون سلطنتی‌افریقای شرقی -راه‌حلهای 
استعماری ۵۲۷ 
کدت «لقب اشرافی» ۳۲۳ 
۳ ۱۰ 
کنسول فوته -بتوپ بستن‌پورتو نووو ۴۶۲ 
کنعانیان -فرزندان ۱۱۶ 
کتفر انس استعماری بر لین سیم مستعمره‌ها 
۳۸۳ 
کتفرانس وحدت -تصمیمات ۵۳۰ 
کنکره؛ پان-افریکن ۵۲۷ 
بح اعضاء ۵۲۷ 
بح محل‌تشکیل(برپایی) ۵۲۷ 
کنگره سلی افریقای‌غربی ۵۱۶ 
سخنرانی‌افتتاحیه ۵۱۶ 
کنگو «رود» ۶ ٩‏ ۲ 
کنگو ۰ ۵۱۰,۳۲۲,۴۷۲ 
بح استع‌مار ۴۹۳,۴۹۲ 
بح استعمارپر تغال ۲۹۴ 
بح استقلال سیاسی ۵۳۲ 
بح اقو ام وقبایل ۳۴۵ 


و۸ 


بح اوضاع سیاسی ۵۳۲ 
پیکرترافی ۲۹۸ 
تاریخ ۲۹۳ 
دستاوردهای هثری ۲۹۸,۲۹۲,۲۹۱ 
دولت‌آزاد -وحه‌تسمیه ۴۹۳ 
روابط بازر گانی -پرتغال ۲۹۴۰۲۹۳ 
سازمان‌بندی حکومت ۲۹۴ 
سلسله مر اتب ارباب رعیتی ۳۹۴ 
ببیاست وحکومت ۲۷۳ 
عنوانیای اشرانی ۲۹۴ 
گروه‌بندی سنعی ۵۱۱ 
مجسمه‌های چوبی ۲۹۲,۲۹۱ 
. مداخلات نیر وهای‌استعماری ۵۳۲ 
مردم ۲٩۳‏ 
نظام ویرانگری لئوپولدی ۶٩۲‏ 
۶۹۳ 
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بح هتر کنده کاری ونقاشی ۳۴۵,۲۹۱ 
کنگو-آنگولایی؛ دولتهای ۵ ۲۹ 

بح فرهنگ ‏ ۲۹۵ 

بح بیادلات بازرگانی ۲۹۵ 

نم هنربافندگی ۲۹۵ 
کنگوی بر ازاریل» حمهوری ۴۶۹۳ 
کنگوی بلژيك -استدمارسیاهان ۵۲۳ 

ند حمعیتثت ۳ ۶٩۹‏ 
کنگوی سفلی -تندیس‌های دوره استعماری 

۴ ۵ ۴۶۶,۴۶ 
بح دستاوردهای هنری ۶۴ر۵عع 
بح کنگوی‌شرقی -عوارض دادوستدبرده 
ری 

کنیا ۴۵,۱۷ ,۵۲۹,۵۰۷,۴۹۴ 

بح ابزارهای دوران سنگک ۲۱ 
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: 


۵ ۸ 


0 ۸ ۸ 0 
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۱ 
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بح آحزاب سیاسی ۴۵ 
بح استقلال ۵۲۹,۴۵ 
بح اسان اپزار ساز ۶ع 
بح بناهای تاریخی ۱۵۷ 


"۳ 


: 


ود تاریخی ۱۷ 
ثاریخ سیاسی ۴۵ 
حغر افیای اقتصادی ۴۶۵ 
شکوفایی دوران آعن ۵ ۳۵ 
فر هنک اورینیا کی ۱۷ 
فد هت کدی ۴ 
معماری ۱۵۷ 
وضع زند گانی کار گر ان کو چندافریقایی 
۳۴۳۴۶ 
کنیاتاه جومو ۵۲۷,۵۲۶,۴۲۵ 
کوآ» شهرل -تاریخ پیدایی وسوابقی ۱۴۳۷ 
۳۴۳۰ 
بح مهاحمان سا کلاوا ۷۴۴۰ 
کوا-زبان ۲۶۴ 
کوارا» ایالت ۵۱۲,۴۷۰ 
کوان ۴۴۸ 
کوانگو «رود» ۳۲۲ 
کوتو» نیامو -صورتک ریش‌دار ۳۸۵ 
کوتوکو ۴۱۱ 
کوتو کو -زبان ۳۳ 
کوتو کو ساآبوبه ۴۱۴ 
کوج به جنوب» روایات و ۵ ۲ 
کودتای افسران‌آزاد ۵۲۸ 
کودو ۲۰۵ 
کورانا ۴۵۱ 
کوردوبا ۳۲۸ 
کوردوفان ۲۵۲ 
کو رگوس ۷۶۰ 
کورو ۱۱۲,۷۷ 
کورنگو» ایسیمیلا ۲۷ 
کوستول ۳۵ 
کوسویی» شاه ۰ ۲۷۵ 
کوش ۶۵,۳۷ 
بح اضمعلال ۱ ٩‏ 
بح امپراتوری ۵۱ 
بح تمدن مصری ,۶۶ 


: 


: 
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بح خدایان ۷۸ 
نم فرمانروایال ۶۶ 
بح مطالعات تاریخی دربارة ۷۵ 
بح وضع دربار ۷۸ 
کوش امپراتوری -تقسیمات‌ایالتی ۲۱۴ 
نم سکونت کنندگان ۲۱۴ 
نم فرهنک ۲۱۴ 
کوش مروی -آثارباستانی ۰,۶۹,۶۸ ۷۱,۷ 
۲( ۸۸۱۸۷۱۸ 
اتیوبی_-سیایی ٩‏ 
اساطیر ۱۱۳ 
اهر ام ۷۵ 
تاریخ ۲۱۳,۸۱ 
تمدن ۸۱ 
دوران‌آهن ۷۸ 
فرهنکگک ۸۱ 
مذهب ومراکزدینی ۱۱۳,۸۳ 
مبصر بطالسه ۷۱ 


۱ 


: 


۵ 


۸ ۸ ۸ 


مناسبات بازرگانی ٩۳‏ 
مناسبات فرهنگی ۸۳ 
مهاجرت‌های قومی ٩۲‏ 
ویژگیهای فرهنگی ۸۳ 

نم هنرسفالگری ۲,۸۴ ٩۳,۹‏ 
کوش ناپاتایی -دستاو ردهای هنری ۸۸ 
کوش «نو بیا»ی حنوبی ۲۴ ۳۲ 
کوش «ئو بیای شمالی ۴ ۳ 
کوش «نوبیا»ی میا نی ۴ ۲ 
کوش‌ها -حکمرانی مصر ۶ 
کوشی - گورستانهای ساطنتی ۱۱۲ 
کوشی‌ها -آداب وستن ۷۷ 

نم نیا کال ۷۶ 

یر واکنش‌های ضد مصری ۸۱ 
کو کوفو ۴۱۸ 
کوکی ۲۸۱ 
کولا « گیاه» ۷۱ ۲۶ 
کوللو, آئین مذهبی ۵۱۴ 


۸ ۸ 0 


کولی» تنگلا ۳۰۶ 
کولیبالی» ممری-ببیتون» ممری 
کوماسی «شهر» ۴۱۵,۳۲۵ 
کومالو» سردم مربان ۳۴۳۳۰ 
کومبی ۱۷۷۱۱۶۷۱۱۴۷ 
کومبی صالح» خانه‌های ۱۷۲ 
کوناکری ۵۰۷,۴۴۵ 
کو ندوچی _آرامگاه متوندار ۱۴۸,۱۴۲ 
کو نگ ناحیه ۴۱۵,۲۲۵,۳۰۹ 
بح دولت بازرگانی ۴۲۳ 
کوتوس ۲۵۷,۱۶۲ 
کوههای‌افریثا ۲۸,۲۷۹,۱۱۵,۱۰۶ ۱۳۸۹۱۳ 
2۱۴ 
کویلوء رود ۲۹۴ 
کوئلهو» نیکولائو ۳۳۸ 
کوئیکال ۳ ۱ ۱۶ 7۱ ۰ ۱ 
کوپیلیمان «بندر» ۲۹۹,۲۵۶,۱۶۱,۱۵۲ 
نت «قله» ۵ ۲ ۳ 
کیپ ۲۴۶ 
کیپ بلانك ۳٩۹۳‏ 
کیپ بوب ۳۸۹ 
کرت پر و وینس «ایا لت کاپ» ۸ ۸ , 
۴ ۴۳۷۶۸۴ 
کیپ درا ۳۸۹ 
کیپ کلنی سه کیپ پر وودس 
کیپ کوست «دژ و بندر» ۲,۳۶۵ ۱۴۱۲۳۷ 
۴۱۷۱ 
کیپ مسورادو ۴۶۰ 
کیتا» سوندیاتا حکومت وسیاست ۱۸۶ 
بح دولت کانگابا ۱۸۶ 
نم مذهب ۱۸۶,۱۸۵ 
کیرینا» نبرد ۱۸۶,۱۸۵ 
کیز «شهر» ۵۱۴,۵۰۷ 
کیزیبا ۲۸۱ 
کیسولوتینی ۴۶۳ 
کیسیمانی -بقایای آثار باستانی ۴۳۷ 


۶۵ 


کیسیمانی مافیا «بندر» ۳۳۶,۱۵۲ 
کیسیوانی ۴۴۵۰ 
کیسی‌ها ۵ ۱۹ 
کی‌کویو» حمعیت ۳۲۰ 
بح ژیان ۳۲۱ 
کی‌کویوها ۵۲۲,۲۷۸ 
کی کویوی کنیا ۵۲ 


کیلوا ۱۳۰۵,۲۵۲۱۲۰۸۸۱۶۱۱۱۵۲,۱۴۴ 


۰۸۳۳۸۵ ۳۴۱,۳۴ 
نم آثار وبمایای ۵ ۴۶ ۴ 


نج تاریخ 0 ۳۴ 


کّ ن ۲۴ 
گابون» جمهوری ۵۱۳,۴۹۳ 
گارامانت‌ها عورعو۱ 
گاروی» مارکوس ۵۲۱ 
بح تألیفات ۵۵۱ ۱ 
نم ژندگی وافکار ۵۵۲,۵۵۱ 
گامپیا -استعمار ۴۶۷,۴۶۲ 
بح استقلال ۵۲٩‏ 
بح جمهوزی ۳۰۱,۲۶۱ 
بح رود ۲۶۱,۱۸۶ 
کامیتو «کاشف پرتغالی» ۲۸۰,۳۰۱ 
گانوی محمعیت ۳۲۸۶ 
گای ساحلی ۴۶۱۰ 
گائو ۲۵۵,۱۹۱,۱۸۹,۱۶۴,۱۴۷ ۱۳۵۴ 
۴۱۹ 
نم آرایگاه اسکیا محمد ۴۶۱٩‏ 
نم پدیرش اسلام ۲۴۴ 
نم رشد بازرگانی ۱۸۹ 
گجرات ۲۵۷,۱۶۲ 
کجراتی زبان -نواحی ۲۵۷ 
کدی «مسجد بزر گگ» ۱۵۷ 
گدار کما لکه ۱ 
گذر گاه میانی ۳۷۵ره۳۸ 


مش 


بح زیجارت برده ۴۳۴۰ 
بح دژ ۱۴۱ 
نج عوارض گمر کی ۳۳۷ 
۳ فرهنک ن ۳۶ ۷۳۴ 
بر معادن ۷۶۵ 
نم وضع بازرگانی ۴۴۰ 
کیاو ای کیسیوانی» ویر انه‌های ۲۶۴۰ 
کیمبو ندو» زبان ۵۱۳ 
کینگزلی» مری ۲۸۲ 
دینکستن «بندر» ۵۵۱ 


کت 


گراف راینت» جمهوری ۴۲۶ 

گر انادا ۸ ۲ ۲۷۳ 

گرانت ۰ ۳۸ 

گراند کاناری ععس 

گر اور لوح ندری ۸۷ 

گربه دشتی افریقایی ۴۱۴ 

گر گوارءآبد ۳۷۶ 

گروه «-دولتهای ۲۱۴ 

گرفه‌های گنه کمنودزن 00 ۲ 
۳۹ اختلاط فرعنگی ۰۱۰۵۰۵ ۲ 

گریت فیش «رود» ۲۷۵,۴۴۸,۴۴۶ 

گرادس باددئو ۲۸۸ 

گزادش سفرها یو ۲۵۵ 

گلدی» سرجورج ۵۱۳,۷۹۲,۲۸۲ 

گندر» دژ-آثارباستانی ۲۳۲,۲۳۳ 
نم شهر ۵۱۴,۲۹۶ 

کف خحدای ملاح و جنک -تندیس ۳۷ 

گوآ ۲۳۶ 

گوانچ‌ها ۲۷۲ 

گواندو ۳۳۷۲ 

گوانگارا ۳۲۱۹ 

گوبیر ۱۸۰ 

گوت, طایفه ۲۶۹,۲۳۶ 


گورء زبان ۱۸۰ 
گورستان فنیقی -بقایا ۱۰۳ 
کوری «جردره» ۴۰۷,۳۸۵ ره ۵۰۸۲۷ 
گو کمل» جنگ ۱۱ 
گولوم» علی ۲۶۲ 
گونجا ۳۰۹ 

بح دولت ۳۲۵ 
گو نسالوس, آنتام ۳۰۱,۱۹۶ 
گونگو نیانا ۲۷۶ 
گیاآسهنه ۱۶ج 
گیتر» پات ۴۲۷ 
کثز» زبان وخط ۱۱۴۸۸۹ 
گيزريك ۱۱٩‏ 


گید «حا ره يك کشیش د و گون» ۷۴۲ 


کینه ۱۳۵۷۱۹۲ ۵۳۶,۵۰۶,۳۶۶ 


ل‌ 


اآلکو ۲۱ 

لابه ۴۷۱ 

لاراچه ۳۹۰,۳۲۹ 

لاراش‌سهلاراچه 

لاگوسء بندر ۵۰۷,۴۷۷,۴۶۱ 
لالیبلا ۲۲۴,۲۲۱ 

لانگالیباله دوبه, حان ۴۸۸ 

لباس تو پچیان پرتغالی درآنگولا ۴۵۰ 
لپتیس ۱۶۷,۱۰۶,۱۰۳,۱۰۰ 

لرد دارنمت ۳۷۶ 

لرد سالزبری ۲۶۶۷ 

لرد مدسفیلد ۴۵٩۹‏ 

لرد هیلی ۵2۷۵۰ 

ستا ۲۶۸,۲۲۰ 

لسو و -ه پاسو تو لند 

لتبارءآلفابو کر ۳۵۲ 

لندر» ریچارد ۵۱۲,۴۷۹,۸۴۴ 

لنینگر ادء دانشگاه -پژوهشهای تاریخی‌افریقا 


نم أحز اب سیاسی ۵۳۱ 
تاریخ ۵۱۳ 
تندیس چوبی ۵۰۲ 
بح دستاوردهای هثری ۱۹۱,۱۹۰ 
۱۰۳۸۱۳۸۵ 
بح روستای فاسی ۱۷۴ 
نم مناظر ۴۴۵ 
نم هنرصورتك‌سازی ۳۸۵ 
بح مبارژه برای استقلال ۵۳۱ 
ک۹ اسپانیا ۵۳۶ 


: 


: 


کین پر تغال -مبارزات مسلحانه ۵۳۳ 


کید علیا 0۰ ۵ ,۳۴۳۳ 
کید مر کزی دادوستد درو نبومی ۳۰۹ 


۵۶۸ 

لو » وم و ۸ ۲ 

لواپولا «رود» ۳۲۳ 

لوار» رود ۲۶۹,۲۳۶ 

لوا کادر ۵۳۰ 

لوبا» پادشاهی -سازمان افتصادی ۲۹۶ 
نم گروههای فرمانروای ۲۹۶ 
نی مردم ۳۲۳ 

لو با_لوندا -ماخت حکومت ۲۹۶ 
ریس فرمانروای ۲۶۸۰ 


لو بیتو «بندر وخلیج» ۵۱۴,۵۰۷ 


لوپمیا ۲۱ 

لو کلر» و.۱. ۳۹۴ 

لو کوحا؛ شهر ۵۱۲,۲۸۱ 

لو گونه» رود ۲۶۰,۱۷۸ 

لومومیا» پانریس ۵۳۲ 
یج زندگینامه 22۳۲ 
بح مرگ ۵۵۵ 


7۷ 


لو نداء مردم ۳۲۳,۲۹۵ 
لییریا -باشند گان امریکایی ۴۶۰ 
نج تاریخ ن ۶ ۷۶ 
لیبریه ۲۰۶ 
ْض پیشکاگان اولیه ۴۵۵٩‏ 
نک حمهوری ۴۷۵ 
بح خاستگاههای مردم ۷۶۰ 
لیبی» بربرهای ۳۱ 
نم مبارژه برای استقلال ۵۲۸ 
لیبیا -تاریخ ۴۹ 
لیبیایی» بربرهای ۱۰۳ 
لیبی جنوبی -آداپ ورسوم ٩۶‏ 
لیسبون» بندر ۳۵۶,۳۲۳ 
لمفا کوانه ۴۶۵۲ 
ليك ۳۰۲ 


مأخذ افریقاآپار تهید ۵۷۱ 
بح آرزش‌هاوافکارعمومی افریقاییان 

۵۶۸ 

استعمار ۵۷۰ 

استعمار گر ی‌آلمان ۵۷۱ 
استعمار گری لثوپولد ۵۷۱ 
اسناد و مدارلك بر گزیده ارآغاز 
تا اوایل سده نوزدهم ۵۶۷ 
اطلسهای ۵۶۷ 

افر یقای قنیقی و رومی ۵۶۶ 
اکعشافات اروپاییان در افر یمَا 
۶۷ 

اکتشاف افریقا ۵۶۷ 

اکسوم ۵۶۶ 

انقلاب آنگولا ۵۷۲ 
انقلاب گینه ۵۷۲ 

اوضاع سیاسی کنیا ۵۷۱ 

پاستا نشناسی‌فر هنگ کوشی ۵۶۶ 
باشند گان اروپایی ۵۶۷ 


۲ ۲ ! ) 


۲ 


۱ ۱ 


۱ 


۱ 


۸! ۸ ۶ 


۳۹۸ 


لیمپو پو«رود و سرزمین» ۲۵۷,۲۰۹,۱۶۲ 
۹( ۷۹۴۵۳۸۴۸۴۴۸۳ 
لیمپوپوی میانی» دره ۳۲۲ 
لینهارت ۱۳۳ 
لو افریکانوس ۳۱۹,۲۵۵,۱۴۴ 
لثوپو لد دوم ۴۸۴,۲۸۲ 
لبورپول ۳۹۴,۳۷۶ 
لو ثه» حووانی ۳۱۹ 
لیو ینگستن» دیوید ۴۵۵,۴۲۴۷,۴۲۲,۵۲ 
نم اکتشافات ۴۶۷۴ 
بح و ستائلی ۴۷۴ 
نج و سفرها ۲۸۱۱۴۷۴ 
بح و مبارره علیه برده‌داری 
22 
بح مرگ ۴۷۲ 


۱ 


بوم شناسی ۵۶۵ 

پژوهشها با نگرش فرانسوی 

2۷ ۰ 

یچم پیامدهایاقتصادی‌نظام | ستعماری 
۲ ۵۷ 

نم پیامدهای دادوستد برده برای 

افریقا ۵۶۷ 

پیدایی اتیوبی ۵۶۶ 

بح پیشینه تاربخی بربرها ۵۶۶ 


۱ 


۱ 


۳6 تاریخ ایتو پی مگ زد 

بح تاریخ افریقای شرقی ۱۵۷,۵۶۹ 
2۷۱ 

نم تاریخ افریقای غربی ۵۶۹ 

مر تاریخ الجز ایر ۵۷۲ 

6 تاریخ حنوب و جنوب مر کزی 
2۶۹ 

نم تاریخ سودان ۱۸۲۱۱ ۵۶۶ 


یج تناریخ عمومی افریقای دوران 
آهن ۵۶۷,۵۶۶ 


۱ ۱۲۰0 0 ۸ ۱ ۱ (۸ 


0 


0 ۸ 


۱ 


۸ ۸ ۸ 


۱ ۸ 0 0 ۷ ۱ ۱ ۲ ۲ 


۱ 


۱ 


۱ 


تاریخ کشورهای شمال و شمال. 
شرفی ۵۶۹,۵۶۸ 

تاریخ کوش ۵۶۶ 

تاریخ معاصر ۵۶۷ 

تاریخ نوبیای مسیحی ۵۶۶ 
جنبش مائومائو ۵2۷۱ 
جنبش‌مورامبيك ۵۷۲ 

حنیش های استقلال‌طلبانه در 
مستعمره‌های پرتغال ۵۷۲ 
دوران آهن ۵۶۷ 

دوران قبل از استعمار ۵۶٩‏ 
۷۰ 

دوران مفر غ بربر ۵۶۶ 
دولتآزادکنگو ۵۷۱ 


دید گاه باشندگان سفیدپوست 
,۱۵۱۸( 

روابط افریقایی-اروپایی ۵۶۷ 
ربان ۵۶۸ 

ژنوفيزيك ۵۶۵ 

سیاست استعماری بليك‌در کنکو 
2۷۱ 

شهرهای کمشده ۵۶۷ 

صنایع قالبی ۵۶۸ 

فرهنگ ومردم ۵۶۷ 
فرهنگهای بکار گیر ندهُ فلزه ۵۶۵ 
فرهنگهای دوران سنکك ۵۶۵ 
فعالیتهای مباغین‌سیحی ۵۷۱ 
کشفین افریقا ۵۶۷ 
کشاورزی گرمسیری ۵۶۵ 
کنگوی بلژيك ۵۷۱ 
گاه‌شماری فرمانروایان کوش 
۵۶۶ 

مدارلك اداری با دید امپریالیستی 
۷۰ 

مذهب ۵۶۸ 


نم مسایل امروزین و حریانهای 
روزمره ۵۷۳ 
نج مسایل‌ومشکلات‌افریقای جئو بی 
۸,۷۰ ۵0۱۵۱ 
نم ملت گرایی. ۵۷۲,۵۶۷ 
#- ملت گر ایی‌درمستعمره‌های پرتغال 
0۱۷۲ 
منابع عربی‌تاریخ افریفا ۵۶۸ 
نهضت و جنگ استقلال الجزایر 
0۷۲ 
نم وضع باشند گان‌سفیدپوست جنوب 
مر کزی ۵۷۱ 
بح وضع وزمینه فعلی‌افریقای غربی 
۵2۷۲ 
نم هثرهای حنوب صحر ای افریتا 
۵۶۸ 
ماپونگو بوه -مردم وسکونتگاه ۲۸۹ 
نم ویژگی فرهنگی ۲۸۹ ۳۲۲ 
ماتامیا ۲۹۵ 
ماتاسابو» ندونگو ۲۹۶ 
ماتلای» سنگنبشته ۳۳۱ 
ماتوپ (لقب بومی) ۳۲۲,۲۸۷ 
ماحی-ماجی» قیام ۵۱۴ 
ماچیر اس (پارچه) ۲۹٩‏ 
ماچیل‌ها ٩۶‏ 
مادا گاسکار ۰ ,۳ ۳۰,۵ ۵ 
بح استعمار ۷۴۳,۷۲۵ ۷ 
نم اوضاع اتتصادی ۴۲۳ 
بح تاریخ ۴۴۳ 
نم تجارت‌آهن ۴۴۳ 
بح ببارژه برای استفلال ۵۳۱ 
ماده بی‌شکل آغازین ۲۳ 
ماراتا ۲۷۰ 


: 


۱ 


ماراوه-»مالاوی 
مارتل» شارل ۲۳۶ 
مار کوئیس (مارکی) ۳۲۳ 


"۹۹ 


مازورکا (مایور 6) ۲۶۲,۱۸۷ 
ماسایی» طلایهد اران ۲۷۹ 
نم مردم ۳۱۱ 
نج نماد مذهبی ۳۲۱ 
ماسانسیلی ۱۱۷ 
ماسکارن» جزایر 6۲۶۰۰۴۷۳ 
شاشنتابد سامت وحکومت ۳۳ ۴۳۷۲ 
ماسیناء شیخ‌حمد ۵۱۳ 
ماسی نیسا ۲۳ ۲۷۱۱ ۱ 
ماسینا» امپراتوری ۲۶۷۲ 
ماشو نالند ۲۸۸ 
ماشونالند جنوبی, ایالت ۳۲۲ 
ماشو نالند شمالی ؛ ایالت ۳۲۲ 
مافیا (جزیره) ۴۳۷ 
با کالین (مرحلة بارانی) ۱۲۲,۲۲ 
ما کرون ۳۷۲ 
ماکانجا ۲۲۴ 
مالا گاسی -تبار آغازین ۷9 
نک وجمهوری ۴۱۷۳ 
نم لثگرگاههای 6۲۳۲ 
مالاوی ۵۲۹,۲۲۴ 
نحه استقلال وپیدایی ۵۹ 
نج اقوام‌و قبایل ۰(۸(۹۹: ۲۷ ۳ 
بح دریاجچه و۳۲۲ 
نم عوارض دادوستدبرده ۶۶۲ 
بح همچلین دگا«کنید به۰ نیاسالند 
مالی ۱۸۵,۱۳۲ر۶,۲۵۲,۲۵۰ه۵ 
بح تاریخ ۳۶۲,۳۶۱ 
بح جایگاه سکو نت ریش‌سفیدروستا ۴۳۲ 
دستاوردهای‌هنری ۴۹۹ 
» امپراتوری -آموزش وپرورش ۱۸۹ 
سیاست وحکومت ۳۶,۱۸۸ 
مدهب ۱۸٩‏ 
معماری ۳۲۲,۱۸٩‏ 
وسعت‌وقلمرو ۳۰۲,۱۸۷,۱۸۶ 


ویژگیهای فرهنگی ۲۵۰ 
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: 


: 


"۲ ۰ 


مالی» حمهوری -استقلال ۲۵۳ 
مالیندی ۲ ۱,۱۵۷,۱۵ ۳۳۹,۲۵۶,۱۱۶ 
مامپونگک ۲۶۱۸ 
مانتو ۶۴,۵۵ 
بح تاریخ ۶۵ 
بح آهمیت واعتبار ۱۰٩‏ 
مانی ۲۷۳ 
مانی کنگو ۳۶۲,۲۹۴ 
ماوورا ۲۸۸ 
مائومائی حنیش ۳۲۱,۴۵ 
مبادلات اقتصادی ۱۳۹ ۳۷9۰ 
نم نقش طلا ۳۷۰ 
میانزا ۲۹۴ 
مبلغین مسیحی درافریقا -تاریخ ۳۸۱ 
نج مراک ۴۸ 
نم مشکلات ودشواریها 
۳۸۱ 
میمبا» نزین ۳۷۳ 
مبوندو (پادشاهی) ۲۹۵ 
مپانگازیتا ۲۵۳ 
نج مردم هلوبی ۳۴۳۶ 
متتوا سسیاست وحکوت ۴۵۱,۴۷۸ 
متن مسیحی نوبیای کهن ۲۱۷ 
مجارستان ۳۳۰ 
مجاهدین ۲۶۲۴ 
مجاهدین عشمان -اعتقادات ۴۲۹,۴۲۷ 
مجلس‌عوام انگلیس -بسألةٌ کاربردگان ۳۷۵ 
مجمع دمو کر اتيك افریقا ۵۳۰ 
مجمع کیکویوی حوان ۵۲۲ 
نم پیام و رهبری ۲۳ ۵ 
مجمع ملی پیشرفت و توسعه رنگی پوستان» 
بنیا نگدار ۵۵۱ 
محر اپ ماه سخداالمته وه ۱ 
محکمه‌ خوارج 
محلة صنعتگران بر نج-آثارهنری ۳۳۴۹ 
محمد (ص) ۵,۲۳۵,۱۰۸ ۴۶۲ 


محمدبلو ۴۳,۲۶۱ 
محمدین و مرت-ابن‌تومرت 
محمد علی ۴۵۷,۲۶۷ 
محمودپاشا ۳۵۴ 
مدارس هیأتهای مسیحی -بیداری افریةاییان 
۹۸ ۵ 
مدینه ۴۶۳۳۴ 
مرابطون ۳۸۸۲۶۰۱۷۷ 
نح ستگال ۴6۲۶ 
نم مغر اوه ۳۸۹,۳۸۸ 
نحم بیوقعیت آثحصاری ۲۶۲۶ 
یج و حه دسمیه ۸ ۸ ۳ 
نم هیچنیی نگاه کنبدبه: آلموراوید 
مرا کش (شهر) ۳۲۸ 
مراکش (کشور) ۵۲۸,۴۱۹,۱۰۲,۴۹,۳۱ 
نم احزاپ سیاسی ۵۲۲ 
نم استعمار ۴۸۳,۷۹ 
بح تاریخ ۱,۳۳۰,۳۲۹,۳۲۷ 
۳+" 
شورش عبدالکريم ۵۲۲ 
مراکشیان -نفوذ حکمرانان سنگای ۳۵۳ 
ماکان درتمیو کتو -تاریخ ۳۵۵,۳۵۴ 
مرج (شهر) ۳٩۹۱‏ 
مردمان بانتوربان _فرهنککث ۰,۳۹ ۲۶ 
مردمان دریا ۳۲ 
مردم سالاری اسلامی ۴۲۷۱۴۲۶ 
مردم گر وه ۱۴ ۲ 
مردم گمشده 5 
مرز شانش ۳۰۸ 
مر کز پایاپای کالاها ۱۵۰ 
مر نیتاح ۳۲ 
مرو پیوس ۳ ۲۱ 
عرو ج الدهب ۲۵۴ 
مروی (شهر) ۵۱,۳۸ر۲ ۵ ۷۷رهم 
بح آهرام سلطنتی حیانه ۵۲ 
نج دستأورده‌ای هنری ٩۳,٩۹۲,۸۸۸‏ 


بح صنعت دستی آهن ۳۸ 
بح مر کزمذهیی ۱۱۴ 
مرویه -آثار باستانی ۵۳,۵۲ 
مر ویی» تمدن ۸۱ 
مروییال تر بیت فیل ۶٩‏ 
نه. خط ۸۲ 
نم متاسیات بازرگانی ٩۲,۹۱‏ 
مرینیال (سلسله) ۳۸۵,۳۲۹ 
مزیلیکازری ۲ ۴۵ 
مزیلیکازی - کارانگا ۴۵۳ 
بح مردم کومالو ‏ ۴۷۶ 
سالك الا بصاد فی‌عمالك الا مصاد ۲۶۷ 
المسالثك و الممالك ۳۸۸,۲۵۹ 
مستعمرات افریقایی ۴۹۴,۴۴۳ ر۵ ۷۶٩‏ 
نم احزاب سیاسی ۵۲۸ 
مستعمر ات اندو نزی -افریقا ۴۲۳ 
مستعمر ات بریتانیا-افریقا ۲ ۲,۵ ۱۴۷۵۴۶ 
|۵۵ 
مستععرات پر تغال-بیداری سیاهان ۵۰٩‏ 
سیتعمر آت فرانسهافریفا ۴۷۱ 
مستعمرات فرمانسگزار ۱۴۹۳۱۴۹۰۴۸۹ 
۴ ,۴۹۵ 
مستعهره تمنه ۴۵۹ 
مستعمرة رودریای حئوبی ۴۹۴ 
مستعمرهُ سلطنتی ۴۶۰ 
مستءه‌ره‌ها _حکومت استعماری ۴۹۶ 
مستغانم ۵۵۲ 
مسجد جامع تمبو کتو ۲۲۸ 
مسجد جامع جن ۲۴۷,۲۴۶,۲۲۹ 
مسجد جایع سونگو ۱۳۹ 
مسجد جامع موپتی ۱۴۹ 
مسحد حمعه قیروان ۲۳۵,۲۲۵ 
مسجد کیلوا ۲۳۰,۱۴۱,۱۴۰ 
سسجد گدی ۱۵۷ 
مسجد محمدعلی ۲۲۶ 
مسعودی» ابوالسن علی‌بن‌حسین ۱۴۳, 


"۳ِ 


۲۳۵۳ 

نم آثار ۲۵۲ 
مسقط ۴۷۳,۴۴۱,۴۳۶ 
مسلسل ماکسيم ۶۹۲ 
مسلمانان بوندو -آداب ورسوم ۴۲۵ 

نت تعلیم وبربیت ۲۲۵ 
مسلمانان فولانی -آداب ورسوم ۴۲۷ 
مسلمین -فتوحات ۸ ۵ ۱ 
مسیحی» فرقه‌های ۱۱۸ 
مسیحیال و افریقا ۳۲۹ 
مسیحیت -اتیوپی ۵۰ 
مسیحیت قبطی ۲۱۵ 
مشتهة سنگی ۲۲,۲۰ ۴۷ 
مشته سنگی آشلئن ۲۷ 
مصالی حاج ۵۲۱ 
مصر -آثارباستانی ۲۱۱,۱۱۵ 

نم احژاب سیاسی ۵۵۲,۵۲۱ 
نحم_اساطیر ٩۵ره‏ ۱۱۳,۱۱ 

بخ امیتعمار ۴۸۳,۴۸۲,۲۱۶,۶۵ 
بح پیشینه تاریخی ۵۶,۵۵,۲۹,۲۴ 
۳۹ تاریخ 0 ۳۳ 

بح تمدن و فرهنگک ۵۵ر۵۶ر۵۸ر۵۹ر 

۳۶۹ 

نم کودتای۲ ۱۹۵ ۵۲۸ 

نم مرحله ما کالین ۲٩‏ 

بح مناسیات باژرگانی ۱۵۰ 

بح نخستین دوره میانی ۶۴ 
مصر باستان -افریتای قاره‌یی ۵ ه ۲ 
نم اوضاع اقتصادی ٩ه۵ره‏ ۶۳,۶ 
رم 
حکوست وسیاست ٩‏ ۵ره‌عر۶۲ر 
۶۷۱۶۶۶۵ 
خط ۶۱ 
دودمانهای ۱۱۲,۱۱۱ 
ستیزه‌های اجتماعی هعر۳ ۶۴,۶ 
معماری ۲,۶۱,۵٩‏ ۶۷,۶ 


۱ 


۲ ۸ ۸ 


«۳ 


مصرمئلی -فرمانروایی 2 
مصرعلیا, حکومت رومی ۲۱۵ 
مصری» ف. ۸۵ ۴۳۲ 
مصریان باستان -ابزار آهنین ۸۰ 
نج دو دم‌پر ی ۵۹ 
دآلمیدا ۳۹۱ 
ریشه‌های تباری ۵۶ 
فرهنگک صحرایی-سودانی ۲۹٩‏ 
بح ملت گرایی ۶۷ 
مصورات الصفرا ۱۱۴,۸۳ 
مصوراتالصفر | ویر انه‌های کوش‌مرویی ۷۹ 
مظاهر تمدن اروپایی -افریقای سنتی 2۰۴ 
معاید صاء ۱۱۱ 
معاویه ۲۳۹ 
معبد خورشید ۲ ۵ 
معبد شیر ۸۷ 
معبد کر نك ۵۷ 
هعچمه۱استعجم ۲۵۹ 
معز (خلیفه فاطمی) ۲۳۹ 
معماری اسلامی -افریقا ۲۶,۲۲۵ ۲۷,۲ ۲ 
٩, ۲ ۸‏ ۲ ۲ 
نخ. مودال ۴۶۳۱ 
معینیان ۱۱۴ 
مغراوه ۳۸۸ 
مغرب ۱۱۵,۹۴ 
مفاهيم نماینده وشورا ۱۹۸,۱۹۵ 
مفتین بوبو دیولاسو ۲۴۹,۱۴۲,۸۱۳ 
مفنگو (فینگوس) ۴۷۶ 
بقبر توت عنخ‌آسون ۱۱۳ 
مقبرة زن مسیحی ۱۵۲,۹۵ 
مقره هر مهد -نقاشی دیواری ۶۸ 
مقدونی» اسکندر_جهانگشایی ۱۱ 
مقدیشو (موگادیشو) ۲۵۶,۱۵۲ 
المقر یزی» تاج‌الدین احمد بن علیت تألیفات 
۳(۷(, ,۳۱۶۰۳ 
المقه (خدای ماه) ۱۱۲,۸۹ 


۸ ا 


مکالی» هر برت ۵۵۳ 
محوریا ۵ ۲۱ 

بح وسعت و پایتخت ۲۶۵ 
مکس تسه‌تسه ۱۳۱,۳۷ 
مکوسین ۲۱ 
ملان» د. ن ۳۹۲ 
ملت گرایان افریقا ۵۵۴,۵۵۳,۵۵۱ 
بلت گر ایان مراکشی ۵۵۳ 
ملت گرایی -اروپا ۵0۵ 
ملت گر ایی -افریقا ۱۵,۵۵ ۵۴۴,۵۱۶,۵ 
ملت گرایی -ایبو ۵2۴ 
ملت گرایی -مراکش ۵۵۳,۵۲۲ 
ملت گرایی سمصر ۶۷ر۵۲۱,۴۸۳ 
ملت گرایی -هاسا-فولانی ۵۲۳ 
ملت گرایی -یوروبا ۵۴۲ 
سلت گرایی افریقایی -ویژ گیها ۵۱۶ 
ملکائیه ۲۶۵,۲۱۵ 
ملک با کره-هالیزابت اول 
ملکة سبا ۸۶ 
ملکه هتشیسوت - آرامگاه ۶۱ 
ملل استعماری-رقابتهای ۳۴۲ 
سلیلا ۳۲٩‏ 
مالك بر بر ۱۷۱ 
مماليك ۲۶۷,۲۱۸ 

نم آثار وابنیه ۲۶۷ 
مماليك بحری ۲۶۷ 
مماليك بر جی (سلسله) ۳۶۷ 
مماليك مصر ۲۶۷ 
ممری -سیاست وحکومت ۴۲۳,۴۲۲ 
ممری بیتون-ببیتون» ممری 
ممری کولیبا لیب بیتون» ممر ی 
ممفیس ۱۰۹,۵۵ 
الممی ۴۲۳۴ 
منتونمهت (شاهزاده) ۷۴ 
منچستر ۵۲۷ 
مندن ۲۶۱ 


منده زبان ۱۶۷ 
۳-۳ »مردم-مر کزدادوستد ۶ ,۵ ۲ ۳ 
مندینکا ۴۰۷,۳۰۷ 
یم اوضاع اجتماعی ۳۹۲,۱۸۶,۱۸۵ 
۳۱ 
نم اوضاع اتتصادی ۱۸۶,۱۸۵ 
بح دادوستد طلا ۳۵۷ 
بح کار گزاران سیاسی_اقتصادی ۲۰۷ 
۳۱۰ 
بح مدهب (دین) ۱۸۶ 
مندینگگ» قمایل ۲۶۱ 
مدینگو سه‌مندینگک 
منساابوبکر ۳۰۹,۱۸۷ 
مسا اولی ۱۸۶ 
منسباکو ۱۸۷ 
منساموسی ۲,۲۴۸۱۱۸۷ ۳۶ 
نم حریان گردش طلا ۰۹ ۳۱ 
بح خدمات وسیاست حکومتی ۱۸۹ 
منشا افریقاییان کناب مثدسي ۴۴۶ 
منشی‌های بوما ۴۹۰ 
منليك ۰ ۵ر۸۶ 
منی‌یت ۳۰ 
مواتایام وو(مواآنت‌یامو )- حکومت‌وسیاست 
۹2( ,۳۳۳ 
المواعظ والاعتباد بذکرالخطه والاادر ۲۶۷ 
موامی ۳۱ 
المو اناموتاپاه (ولایت) ۲۸۷ 
موپتی ۵۱۸,۳۵۲ 
موتوتا» فرمانروایی ۳۲۲,۲۸۷ 
موحدون (سلسله) ۳۲۸ 
بح بنیانگذار ۳۸۹,۳۸۸ 
موحدیء عبدالمومن ابن علی ۳۸٩,۳۲۸‏ 
سور ۳۳۵,۱۷۷,۱۷۶ 
مورو (دریاجه) ۳۲۳,۲۹۹ 
موروئابا ۴۹۰ 
موریتانیا ۵۶ 


رازم 


نج مدز تاریخی ۱۱۶ 
نم شهرهای ۳۹۳ 
موریتانیایی -نژاد و اقوام ۶ ۳ 
موریسس. ۴۲۰ 
موزامبيك ۵۱,۱۵۲ ۰۲ ۳۲۲,۲۵۶ ۴۳۶ 
مره( 
استءمار ۴۴۱,۴۳۶ 
اوضاع احتماعی ۴۳۶ 
تاریخ ۴۳۵ 
طرح جزیرة ۳۵۹ 
موسی -اوضاع سیاسی ۳۹۰ 
0 بازر گانی ۲۰۹ 
نج مذهب و مردم ۰ ۲ ,۲۶۱ , 
۵۶ ۴۲۳۸ 
موسی ابن‌تصیر ۲۶۸۲۳۵ 
موششوه (شاه) ۴۵۷ 
نم -استحکامات ۲۵۳۲ 
بح بوترها ۴۵۳ 
نم ملت باسوتو ۴۵۳ 
مو کدایی ۳۲ 
۳« فر هنک ۵۰ 
۳-۹ یونان ۰ ۳۲,۸۵ 
مولای ح تدار کات نظامی ۳۵۳ 
مولای‌المنصور ۳۲٩‏ 
مومپاسا ۳۲۲,۳۴۰,۳۳۵,۱۶۱,۱۵۲ 
بح یات وحکومت ۴۳۷ 
بح -عوارض گمرکی ۳۳۷ 


2 سس 
سا 
رس ی 


2 ما 


ناپاتاء دولتشهر ۵۱ ۱۱۳,۸۰,۷۸۷۷ 
ناتال» ایالت ۲,۲۸۹,۲۴۴ ۲۹۵,۴۷۶,۳۳۲ 
یم دگرگونیهای اجتماعی ۴۴۷ 
یج مردم متتو | ۴۸ ۴ 
تاحیه بادخیز ۳۶0۰ 
اسامونی‌ها ٩۶‏ 
ناستارن «شاه کوش» ۸۳ ۱۱ 


«۳۴ 


د‌ 


بح عمعماری پرتغالی ۳۶۶ 
مومنی ۴۹۰ 
مون (کوه) ۱۱۵,۹۲ 
مونت داروین ۲۸۷ 
موتروویا ۴۶۰ره ۴۷۷,۴۷ 
مونموتایا ۳۲۲ 
مو دودایا» ار اتوری -عوارض داد وستد برده 
۳۴۲ 
مونوفیزیت (فرقه) ۲۶۵,۲۱۵ 
مو نومونایا» امیرآتوری ۲۹۹,۲۰۹ 
بح تمدن معدن کاری ۱۶۳ 
بح شورش بارون‌ها ۲۸۷ 
مهدی ۵۷ ۲ 
مخدی» محمد احمدین عبد الله -افکارواقدامات 
۳۳۵ 
مهدی موعود ۳۲۷ 
مهدیه (بندر) ۳۳۱ 
مهدیه (اصلاح‌طلبی اسلامی) ۴۳۵ 
می‌ادریس الومه ۳۳۴ 
میخالووسکی» کازیمیرز -آثار ۶ ,: 
۳۶۶ 
میدلتون ۱۳۰ 
می کانم-بورو ۱۷۹ 
مین ۵۵ 
مين ورین ۳۳۳ 
موس هورهوس ۸٩‏ 


بر حکومت ۸۳ 
اصر » دریاچه ۱۶۶ 
ناکا عم 
انا اووسو سامپای موم ۰ ۰۸۳۵« ۴۳ 


تایروبی ۵۵۳,۵۵۲ 


النبات ۲۵٩‏ 
تبردالقصر الکبیر ۳۲۹ 


برد مر پتاح ۳۲ 

تبردهای جیهه بباختری فرانسهتلفات. 
افریقاییان ۶٩ع‏ 

نیو کد نصر «بخت نصر» ۱۱۲ 

نتا کلابهآمون ۸۸ 

تجیحی ۲۱۳ 

ندونخو ۲۹۵ 

نروا» امیراتور ۱۱۷,۱۰۳ 
_- دندیس ی ۱ 
نریال بالغ وتندرست ۵۰۴ 
نز ره کو ره «حنکل» ۳۸۵ 
نزما لهج محلی ۲۶۴ 
نرهفا لمشناق ۲۵۴ 
نرهةالنفی ۲۵۲ 
نزیما ۴۵۶ 
نزینکا «ملکه» ۳۲۳,۲۹۵ 
#9 وحاکم پر تغالی لو ندا ۲۹۶۶ 
نژادپرستان افریقای حتوبی ۴۴۶۷ 
نژادپرستی ۴۹۵,۴۴۷ 
نژادپرستی و آپارتهید -نژادپرستان ۳۹۲ 
نژاد گرایی-تاریخ-افریقای جنوبی ۱۴۴۴ 
۶ ,۴۶۹۵ 

نژاد گرایی و آپارتهید -جنوب افریقا ۱۴۴۷ 
۴۹۵ 

نسوتا ۴۱۸ 

نشريه بحوان ۵۵۱ 

نظام استعماری -بهم‌ریختگی افریقای سنتی 
۸۰ ۵ 
پیامدهای سیاسی ۴٩۴‏ 

بح مستعمرات‌فرمانگزار ۴۹۵,۷۹۴ 
نظام برده‌داری ۳۶۶ 
نظام تو کولور ۴۳۳ 
نام زمینداری -روابط زارع ومالك ۲۶۳ 
نظام سرف ۲۶۳,۱۹۵ 
نظام گسترده بازرگانی -تولید کنندگان طلا 

۱۳۷ 


نظطام محمدی «ص» و ش وتوسعه ۴۲۵ 

نظاسهای افریقایی ۱۹۵ , 

نظریات نژادپرستانه -منشاسیاهان ۲۳ 

نفره» مج بند و بازوبند ۴۱۴ 

نقاشی ارابپران ٩۷‏ 

نقاشی بر خرسنک -اوران ۳۵ 

نقاشی گاو نر کودو -رودریا ۲۶ 

دششه اروپایی افریقا یی ۳۷ 

نقشه افریقتای باختری سده هنده و هدده 
۰۴" 


ششه‌های پرتغالی ۳۵۹,۳۵۸ 


نك -سیاست وحکومت ۵۲ 

سح فرهنگ ۱۶۳,۵۲,۳۸ 

نج » مردم -اوضاع اجتماعی ۵۲ 

نی مردم -پیکره‌سازی ۵۲ 
1۹ انحستن ۴ ۴۱ 
نکرومه؛ قوام ۲۸,۵۲۷,۵۲۵ ۵۳۹,۵ 
نکر و «نژ ادسیاه» ۲,۲۰ ۶,۲۳,۲ع۳۶ 
نگروها ماحتماعات امر پکای لا تین ۳۷۷ 

۳۷۸ 

نم خرید اسلحه گرم ۳۸۴ 

بح شکار وفروش ۳۶۶ 
نگورونگورو «کوه» ۲۷۹ 
نگریلو ۵۳ 
نگولا ۲۹۵ 

بح پادشاهی ۲۷۹۵ 

بح تاریخ ۴۳۳ 
نگونی «آنگونی» تا 2 ۵ 5 

بح آداپ و رسوم جنگی ۴۵۱ 
ابزار و ادوات حنک ۲۵۱ 


۱ 


تحولات امورنظامی ۴۵۱ 

زبان ۳۲۴ 

سازماندهی نظامی ۴۲۸,۴۴۷ 
گروههای قومی ۴۴۸ 
»بازسارماندهی -رخنه بوثر به‌شمال 
۴۴۸ 


۱! ۸ 0 4 


, 


«۳۵ 


نلتل -ويرانة بنای سنکی ۲۸۹,۲۳۱ 

نماد ازدرمار ۸۷ 

نماد جاکپا ۳۱۰ 

ثمبه » مردم ۴۶٩‏ 

نوادیبو ۳۹۳ 

نو استعماری فرانسه -ممتعمرات افریقایی 

۳۲ 

وبا «نو بیاییال» ۰ ,۲۱۴,۹۱ 

ثوبائیا -سلسله پادشاهی ۲۶۵,۲۱۵ 

آثارباستانی ۲۱۷ 

»اتحادمکوریا ۲۱۵ 

تفوق مصر اسلامی ۲۱۸ 

دارایی وتشخص زندگی مذهبی ۲۱۷ 

۳ ۵ عره ۱۱ 

آثارباستانی ۲۱۵,۷۳ 

(کوش) -استقلال ۷۶ 

(کوش) -نفوذ مصر بر ۷۶ 

ءپادشاهی_مدهب ۲۱۵ 

» پادشاهیهای -اشغال مصر جنوبی 

۳۶ 

انعقاد عهدنامه باخلینه بغداد ۲۱۶ 

مقّاومت‌در برابردست‌درازیهای‌سملما نان 
۳۱۶ 

نو بیای قبطی و یونانی -دستنوشته های ۲۱۷ 

نوبیای‌کهن ۷۶ 

نوبیای مسیحی -آثارباستانی ۲۱۹,۲۱۸ 
نم اعتقادات مردم روستا «ِ۲۷۲ 


( ۱( ۱ ۱۱ ۱ 
ما 


۱ 


۱ 


نر حماسه ۲۱۴ 
یم عظمت وقدرت ۲۱۶ 
بح معماری ۲۱۹ 
يم میر اث پادشاهان ۷۱/۸ 
نوبیایی -اشیاء و اسناد باستانی ۲۱۵ 
بح پادشاهی -روابط ستقابلی ۲۱۵ 
بح تابودی ۲۲۰ 
نم تفوذ میأتهای مذهبی ۲۲۰ 
نو بیاییان» مذهب ۲۱۶ 


مکش 


نوبياییان بهره کش ۶۳ 
نوپه» امارت‌نشین ۷۹۲,۳۱۰ 
بح مردم ۳۲۵ 
بح »بردم سواربابان فولانی 6٩۹۲‏ 
نونز» گونسالو ۳۳۸ 
تومیدیا ۱۰۲ 
نم پيشینه تاریخی ۱۱۷ 
نیاجاء مردم ۳۲۴ 
نیازمندیهای افریتا ۵۳۸ 
نیاساء دریاچه ۳۲,۲۹۹,۲۷۱ 
نیاسالند ۵۱۶,۵۰۳ 
چنین نگاهکنیدب:ٍمالاوی,سرزمین 
۳ آشفتگی احتماعی ۵۰۴ 

۹ پیامدای کو چ کار گر ان 2۰۴ 
نیا کوزا -آزادمنشی مردم ۲۷۲,۲۷۱ 
نم سازمالن بندی اجتماعی ۳۲۰ 
بح محصولات کشاورزی ۳۲۰ 
نیامی -چادر بوریای کورتی ۵۱۷ 

دیا ندرتال و ۲ 
تانهاف تا هکت سردم 2۲۶۶ 
نیانی ۱۹۱,۱۸۷,۱۴۷ 
نیجر «رود» ۱۶, ۳۸,۲۸ ۴۳۲ ,۴۲ ۴, ۱۱۸۹ 
و 

نیچر-بنو ۵۰۷,۵۰۶,۱۶۳ 

- تاریخ ۹۷۳/۸۱۰۳۲ ۳۳ 

۳۳ خطآهن ۱۰2 

نج سیاست واجتماع ۵۵ 
نیجرعلیا ۲۱۵ 

نم معماری ۱۴۹ 
نیجرمیانی ۴۱۵,۳۵۵,۱۹۲ 

ده اقو ام وقبایل ۳۵۶ 

نم تاریخ ۳۵۶ 

نم شهرهای ۴۱۹ 
٩٩۹,۴۶۹,۳۲۱ ۷ ۸۳۸‏ ۴ 
بح آنتحادیه ۵۷۵ 


6 | 


یر یه 


نحص استعمار ۵۲ 
اذکارعمومی ۵.۸ 
اقوام وقبایل ۴۶٩۹‏ 
اوضاع انتصادی ۵۰۵ 
اوضاع سیاسی ۵۰۸ 
تاریخ سیاسی ۵۵۳ 
تحولات سیاسی ۵۲۵ 
تر کیب جمعیت ۵۴۳ 
نزیین خانه ۱۳۴٩‏ 
حنگ داخلی ۵۶۳ 
حجاری ۲۰۳ 

نم دستاوردهای هنری: ۱۷۰,۱۶٩‏ , 


۲ # 


0 


: 


: 


۱۴۹۷۸۳ ۱ ۲,۲ ۰۳,۱ ۹۷,۱ ۴ ۵ 


۱۹۸ ۱:9۱ 
رورنامه‌های ۸ه ۵ 

سیاست وحکومت ۵۵۳,۵۲۵,۵۰۸ 
شهرهای ۳۲۵ 

صنایع ۵ ۰ ۵ 

صورتك سنکی ۲۰۳ 

فرهنگ نك ۵۲ 

ببارزه برای استتلال ۵۵۳ 

مر کزحمل ونتل ۲۶۴ 


۱ 


۱ ۷ ۸ ۸ ۲ 


/ 


واء شهر ۳۲۵,۳۱۰ 
واترلو «ایستگاه» ۱۶ 

واحه بیلما ۱۶۷ 

وادی ۱۷۸ 

وارساء موژه ۲۱۷ 

واره» اوپو کو ۴۱۲ 

واژهنامة افریقای مرکزی ۵ ۳۹ 
واکوامو ۳۰٩‏ 

والاتا «شهرواحه‌یی» ۱۳۶,۱۴۵ 
والو ۳۰۲ 

والنسیا ۳۲۹ 

وامبا ۱۶۹ 


بح مزار شانگو ۴۹۸ 
بح مسأْلهة پیافرا ۵۲۴,۵۲۳ 
جر معدنکاری بومی ۵۰۵ 
بح معماری ۱۴۹ 
نیجریه شمالی -روستای میا نگو ۵۰۰ 
نم مردم هاسا‌فولانی‌ی ۵۳۵ 
نیجریغربی -ابزار پیشکویی ۵۰۱ 
بر دستاوردهای هنری ۵۰۱ 
نم زبان مردمان ۲۶۴ 
نیزه‌های نولك آهن ۳۷ 
نیکریتاءآ نتو نیو ۳۵٩‏ 
نیل «دره» ۵۰,۲۴ 
یل علیا ٩۲‏ 
ثیل میانی سپیدایی مسیحیت ۲۱۴ 
نیل وسطی و علیاسرژمین و مردمان ۶۷ 
۷۵ 
نیل الابتهاج ۳۹۳ 
نیلسن ۲۶۱۷ 
نیوانگلند ۳۹۵,۳۷۸ 
نیورو ۳,۳۰۶ ۲۳۳,۲۳۳,۲۶۲ 
نیه‌رره جولیوس ۴۵ 


2 


واندال‌ها ۱۰۷ ۲۳۶,۱۶۷,۱۱۷ 
بح تاریخ ۱۱۹,۱۰۷ 
نم مذهب ۱۱۹ 
وانگاراء,.شهو ۳۱۰ 
واوات ۷۶,۶۵ 
ورنه» هوراس ۴۵۰ 
وزیر مستعمر ات بریتانیا -تجارت برده ۳۷۶ 
وفد» حزب ۵۵۲۸۵۲۱ 
وقایع نامه بوذئو ۳ ۲۵ 
ولتاء رود ۲۵,۳۱۰,۲۶۱ ۵۳۴,۱۳ 
ولتا -کوموله, زبانهای ۲۶۴ 
ولتای علیا ۵۰۶,۱۸۰ 


«۷ 


بح شهرهای ۲۳ 
ولتر» فرانسوا ماری‌آروئه دو -آثار ۱۱۱ 
۳۰۳ 
نم تاریخ نگاری ۱۲۱ 
ولزلی» سر گارنت ۰ ۳۴۵ 
ولوف ۴۰۷ 
بح دولتهای ۳۶۱ 
بح ژبان ۳۲۴ 
بح مذهب ومردم ۳۲۴ 
ولوف» ابپراتوری _سپاه وارتش ۳۰۲ 
بح وبیعت ‏ ۳۵۲ 
و ندا» مردم ۲۷۲۹۰ 
ونمو نیجه -سرهأی مفرغی ۱۸۳,۱۸۲ 
و نیز _برد گان مسیحی ۳۶۳ 


هایه -هاسا نظام اجتماعی ۴۲۸ 
هاسا -انقلاب عشمان ۴۲۷ 
بح پازر گانان وتجار ۱,۸۸ 
بح تحولات دو لتشهرهای ۳۱۵ 
بح تك فرمانروایی ۲۸ ۴۲۹,۲۷ 


یج ساخت‌سیاسی‌دولتهای۸ ٩۱‏ ۱ ۲۸,۳ ۴ 


سکونتگاههای ۱۸۰ 


مس صنایع دسنی ۵۰۵ 


۱ 


نم نژاد مردم و مسکن ۴۲۷,۲۶۱,۲۶۰ 


نم ویژگیهای سیاسی ۱۸۰ 
نج فولانی» مردم ۵۴۵ 
هاسالند «هو سا لند» ۹ ۱( ۴۰۸,۲۶۰ ر۵ ۱ ۴۶ 
بح اصلاح و پژوهش مذهبی ۴۳۲ 
نم پرچمدارال حهاد ۲۶۲۸ 
تاریخ ۴۲۸ 
تعلیمات بذهیی ۴۳۲ 
تقسیمات احتماعی ۴۲۸ 
دولتهای آغازین ۱۸۰,۱۷۹ 
سیاست وحکویت ۴۶۳۰ 
عام دوستی ومتام ادبی فرمانروایان 


۱ ۸ ۸ ۸ ۸ 


۳۷۲۸ 


ومابیه ۴۷۳ 
الو هب» محمد ۲۳۵ 
ویتواترزرند ۵۵۳,۵۲۲ 
و یدا-هاویداه 
ویداه-او یدا 
ویزیکوت‌ها ۲۳۶,۲۳۵ 
نم پیشینة تاریخی ۲۶۸ 
ویلسون» مونیکا ۲۷۱ 
ویلکس ۴۱۸,۴۱۷ 
ویلیام‌بد ۲۵۴ 
پلیامز» اريك ۳۷۷ 
بح تألیفات ۳٩۹۴‏ 
وین ۳۳۰ 
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۴۳۰ 

یج فرهنگ وتمدن ۷۳۰ ۱ 

بح نظ.م آموزش وپرورش ۴۳۲ 
هاموساسون ۱۶ 
هانیبال» لشکر کشی‌های ۱۱۷ 
هاو کیئز «ها کینز»» حان ۳۶۶,۳۲۴,۳۰۸ 
هاویل -آساراو ٩٩‏ 
هائیتی -انقلاب ۴ ۳٩‏ 


نم تاریخ ۳۹۲ 
هتشیسوت -آرامگاه ۶۱ 
هربك ۳۷۸ 


هررو -مبارزه برای استقلال ۴۸۵ 
بح مردمان ۵۱۳,۴۹۵,۴۸۵ 
هر کول ۲۵۵ 
هرم‌هد -مقیره ۶۸ 
هرودوت ۹۵,۳۵,۳۰ 
نج آثار ۲6۵ 
بر برها ۵ ٩۶,٩۹‏ 
تاریخ ایتوپی ۶۷ 
تاریخ‌نگاران مصری ۵۵ 


۸ 4 


ساکنان‌فزان ۱۱۶ 
فرهنگک مصر ۳۰ 

قبایل گارامانت ۱۱۶ 
بح لیبییایبان ۳۸۵ 


4 م مدجه 


4 ۸ ا 


هرودونوس-هرودوت 
هزا< و یکشب ۱۵۱ 
هلندی - کشاورز -ه پو ثر ها 
هلندیان -بازر گانی- افریقای شرقی ۲۳۶ 
هلندیان افریقای حنوبی ۳۴۴,۳۴۳ 
هلندیان درافریقا -تاریخ ۱۳۱۵۳۱۷۸۲۹۰ 
۴۱۶۴۶۸۳ 
بح در کنکو‌تاریخ ۳۴۳ 
هلندیان -برد گی خویسان ۳۴۴ 
مج و پرتغالیان ۳۶۰۳,(۳۹۲ 
بح ودماغه اسيدنيك ۳۹۹,۳۲۳ 
هلو بی» مردم ب۵۳۲ ۴( ۴۳۷۶ 
هلیو گابالوس ۱۱۸ 
هندردویت ۲۵۵,۱۴۵ 
هنر رومی -تأثیر- مروی ۷۱ 
هذری پنجم ۴۷۲ 
هندسها فلیدسی ن ۳ ۷۶ 
هنرغار ۳۵ 
هواخواهان تزاسلامی برای‌فقرا ۴۲۷,۴۲۶ 
هو تنتو نها ۱( ۴ 
هونو» مردم ۳۲۱,۲۸۶ 
هو تو وتوتسی -رقابت ۱ ۳ 


یارد ۲ ۳۵۳,۳۹ 

یاسو ۱۶۰ 

یا کم فرر (کشتی) ۳۱۷ 

یفرن»قبایل ۳۸۸ 

یجو نو املالك ۲۲۱ 

یوتیکا ۱۵۵ 

یوروبا ۳۱۳,۲۵۸,۲۰۷,۱۸۰ 
بخ اساظیر ۴۶۹٩‏ 


هورتن» حیمزافریکانوس ۵۵۱,۵۱۶,۵۱۵ 
نم تألیفات ۵۵۱ 
نم زندگی‌وانکار ۵۵۱ 
هو روس ۱۵,۵٩‏ ۱ 
هو گار «آها کار» ۶ ۱۸۱ ۱ 
هولار» و سسلائوس ۳۷۲ 
هومم» دیو گو ۳۵٩‏ 
هوموساپینس ۲۲,۲۰,۱۸ 
بح منشاً ۲۳ 
بح ونیا ندرتال ۴۳ 
هومی نیدها ۴۳۳۰۱۱۸ 
هومی نیدهای ابز ارساز -بقایا ۱۸ 
بح خصوصیات بدنی ورفتاری ۱۱۸ 
۰,۹ ۳۲ 
هومه ۱۷۸ 
هووا ۴۴۳ 
هیبر نیا سهایر لند 
هیر أتی خط ۶۱ 
هیرو کایف خط ۶۱ 
هیسیانیولا؛ حز یره کوهستانی ۴ ۴۲ ۱۲ 
۳۹۳ 
هیفورد» کیزلی ۷ ۵ 
هیکسوس ۵ ۶,۶ ۷ 
تس پیشی:4 تاریخی قبایل ۱۱۰ 
بح فرماتروایان ۵ع 
هیما ۲۸۱ 


ی 


۱ 


اوضاع سیاسی ۸ 0 ۴ 
بازرگانان ۱۸۸ 

۴٩۸ پیکره‌های‎ 

تقسیمات گروهی مردم ۱۳۲۶۱ 
دستاوردهای هنری ۳۱۲ 
دولتهای ۲۰۷ 

رسوم خانوادکی ۴۹۹ 
محل زندگی مردم ۲۶۱ 


۱ 


۱ 


۸ ۸ ۸ 


۱ 


«۳۹ 


نج منشاً پیدایی ۰ ۰۷ ۲ 
بح هر کنده کاری ‏ ۳۱۲ 
یو روبالند ره ره ۴ر۱رع۴ 
نم متشا وعوامل جنگهای ۶۵۶ 
یوروبای اویو -تاریخ ۴۰۹,۴۰۸ 
نم تهاجم بریتا نیاییان ۸ه ره ۲ 
نم ژبان‌های ۲۰۱ 
۳ » امپر اتوری_عظمت و ستوط 
۷ ۰۸۴ ۷۶ 
یوروبای داهومی ۳۱۳ 


یورو بای کتو ۳۱۳ 
یو روبای کهن» روایتهای ۱44 ۱ 
یوروبای نیجریه -اسطورهآفرینش ۲۶۴ 
-_-ّ مردم ۴ ۵ ۴ ۵ 
بح بر کز مذهبی ۲۶۴ 
یورف دوم امپراتور ۲۶۳ 
یوسف ابن تاشفین ۳۸۹ 
یونانیان باستان -ملت گرایی مصریان ۶۷ 
پهو دا ستاریخ پاستا نی ۴ ۱ ۱ 


بزیل د یویدسن در ۱۳ ار دریستوال؛ زاده تنل 


تاریخ نکارو رمان نویس است. شمار نوشته‌هایش 
لا سر( 

دس ۱۳۳ تا ریخ بتک قاره که نخست - 
۱ 
و موفق اوست. مطالعة درازیدت و تجزیه و تحلیل 
باستان شناختی اش بیرامون تاریخ افریقا او را نوانا 
کرد انده ۵ و ار در 
افریقای باستان و وسطی و تسار کمنن‌شاش ور 
وق اسوژکد ور ان رکفت جرفدی رد 
پیدایی آیدن 1( ور ولتت ٍرحورد 
رز از ی در زر 
راء همه در این تتاب به‌شیوه‌ی بی‌همتاء دفیق» 
ود تا بای کرت 

بزبل دیویدسن ادیبی چیره دست و تاریخ- 
کات لاه سح 3 
ور لا ولا تس سل ی سح 
0 
ی را و 9۱ 
در 

لا ی ی ز در لا له ۱ 
کات السکتی جات یرانق ری لست هر هست سا 
۱۱ تنونیان| و آیندکان. 

رت اس ۳ 
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